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چكيده

دولت مهدوي، دولت صلح است و با ملت‌ها و انسان‌ها سر ستیز ندارد. اين دولت به پيروي از سيره پيامبران الهي به ويژه پيامبر اكرم از ديپلماسي صلح و گفت‌وگو بهره می‌گيرد. گفت‌وگوی میان ادیان و ممنوعیت آغاز به جنگ، اين دولت را صلح‌دوست نشان می‌دهد. به تواتر معنوي، مهدي( چنين توصيف شده كه «زمين را پر از عدل و داد می‌كند، پس از آن‌که پر از ظلم و جور گشته است». تحقق اين هدف به نظام سياسي و حقوقي مترقيانه‌ای نياز دارد. تئوری‌های صلح در حقوق بین‌الملل بر مبانی غیردینی استوارند و با آن‌چه در مهدویت مورد انتظار است، تفاوت‌های اساسی دارند. از قرن هفدهم بدین‌سو، حقوق بین‌الملل از مذهب فاصله گرفته، در حالی‌که نظام سیاسی و حقوقی دولت مهدی( در دیدگاه تشیع، بر روش پیامبران است.
فاصله میان مذهب و حقوق بین‌الملل، از پايه‌هاي ثبات این شاخه حقوق دانسته می‌شود. بسیاری از حقوق‌دانان و عالمان مسیحی ترجیح دادند در برهه‌ای از زمان، با طرح مبانی نظری جدیدتر، به نفع حقوق بین‌الملل عقب‌نشینی کنند. پیشینه کلیسا این عقب‌نشینی را نیز توجیه می‌کرد، اما از دهه پاياني قرن بيستم بدين‌سو، به ویژه پس از حادثه یازده سپتامبر، از تعامل مذهب و حقوق بين‌الملل سخن به ميان آمده است. در این بین اسلام با توجه به قابليت‌هايش نقش و سهم عمده‌ای در این تعامل می‌تواند ایفا نماید. سازمان کنفرانس اسلامی که نماینده جهان اسلام است، این سهم و نقش را می‌تواند بر عهده گیرد.
واژگان كليدي

جهان‌شمولی اسلام، حقوق بین‌الملل اسلامی، حقوق صلح، گفت‌وگوی میان ادیان.
مقدمه

همواره روابط ميان دولت‌ها بر اساس جنگ و يا صلح قرار داشته است. تاريخ نشان می‌دهد، دولت‌ها بيش از آن‌که با یک‌دیگر رابطه دوستانه داشته باشند، در ستيز و مخاصمه زندگي كرده‌اند. از سال 1945 ميلادي و پس از پايان جنگ دوم جهاني، دولت‌ها در قالب منشور ملل متحد، متعهد شدند تا در روابط فيمابين از توسل به زور خودداري نمایند.
 اکنون اصل ممنوعيت توسل به زور در روابط بین‌المللی، به تعبیر ديوان بين‌المللی دادگستری، نه فقط اصل حقوق بين‌الملل عرفی بلکه اصل اساسی حقوق بین‌الملل به شمار مي‌رود.
 روشن است این اصل به آسانی به دست نیامده، بلکه مرهون سال‌ها تلاش و رنج بسیار بشر است.
انسان‌ها همواره با نگاه به آموزه‌هاي پيامبران الهي و خرد، حاكم گرديدن صلح و امنیت را در جهان آرزومند بوده‌اند. صلح و امنیت مطلوبب برای همه جهانیان به دست نيامده است؛ هم‌چنان كساني در نقاط مختلف جهان قربانی می‌شوند.

ايمان به ظهور اصلاح‌گر جهاني و برپايي دولت الهي عدالت‌محور، نقطه مشترك بسياري از اديان به شمار می‌آید. بر اساس برخي پژوهش‌ها باور به مهدويت در مكتب تشيع، انديشه‌ای انسان‌محور است كه استقرار عدالت و سعادت بشري را در زمين جست‌وجو مي‌كند.
 مهدويت پيش از آن‌که به دين اسلام متعلق باشد، به همه اديان و بلكه همه بشر تعلق دارد؛ زیرا بشر آرمان‌هاي خود را در عصر ظهور محقق می‌بيند و این پيام پنجمين آيه سوره قصص است که می‌فرماید:
(وَ نُرِيدُ أن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ(؛

و خواستيم بر كسانى‌كه در آن سرزمين فرودست شده بودند، منت نهيم و آنان را پيشوايان [مردم] گردانيم، و ايشان را وارث [زمين] كنيم.
مهدویت، پاسخ به نیاز فطری بشر
دعوت پيامبران الهي گامي در ظهور مصلح ديني جهاني بوده است؛ زيرا با ظهور منجي جهاني، اهداف پيامبران الهي به ثمر می‌نشيند. بشارت به انديشه ظهور، همه اديان و باورها را در تحقق اهداف جهاني براي بشر سهيم می‌سازد.
 به باور مسيحيان نيز حضرت عيسي( ظهور می‌نمايد تا صلح و امنيت را در تمام زمين مستقر نمايد.
 نيز روايات بسياري در مصادر روايي شيعه و سني درباره نزول حضرت عيسي( در زمان ظهور مهدي( آمده است. اين تقارن، هدف مشترك مهدويت و مسيحيت را نشان مي‌دهد. افزون بر آن، گامي در يك‌سويي غرب مسيحي و شرق اسلامي، در جست‌وجوي اهداف مشترك بشري و توحيدي به شمار می‌آید. بيت‌المقدس، مكان ملاقات حضرت عيسي( و حضرت مهدي( نزد هر سه دين بزرگ ابراهيمي مكاني محترم و مقدس به شمار می‌آيد. اين مكان سال‌ها قبله مسلمانان بوده و همين مكان در دولت مهدوي، سرآغاز جنبش اصلاح جهاني و تحقق يافتن اهداف پيامبران راستين الهي است.
 طبق برخی نقل‌ها، امام مهدی( در نخستين سخن‌راني خود، پيروان همه اديان آسماني را مخاطب قرار می‌دهد و در آن به ترسيم خطوط انبيا می‌پردازد و مخاطبان را به پيروي از اهداف حيات‌بخشي دعوت می‌نماید كه پيامبران براي آن مبعوث شدند. در دومين سخن‌راني، به اهداف كلي انقلاب جهاني می‌پردازد و ابتدا بر توحيد ناب تأکید می‌نماید و به اطاعت از خداوند و عمل به آموزه‌هاي پيامبران الهي و كامل‌ترين آن يعني آموزه‌هاي اسلام دعوت می‌کند.

مكاتب فكري و فلسفي گوناگوني به ظهور مصلح جهاني می‌انديشند؛ زیرا باور به ظهور رهايي‌بخش كل، به نياز فطري و طبيعي بشر پاسخ می‌دهد. بشر همواره در جست‌وجوي رهايي‌بخش بوده تا با برپايي دولت مطلوب و عدالت‌محور، به سعادت و كمال ره‌نمون شود. به باور فرزانه‌ای چون شهيد محمدباقر صدر:

مهدويت تنها يك عقيده ديني نيست، بلكه عنواني است تا بشريت با وجود اختلاف در اديان و مذاهب، آرمان‌هاي خود را در آن جست‌وجو كند و الهامي است فطري كه از ره‌گذر آن بشر، با وجود تنوع در عقايد و راه‌هاي رسيدن به غيب، دريابد انسانيت را روز موعودي است كه در آن هدف نهايي پيام‌هاي آسماني پس از يك تاريخ طولاني از رنج و عذاب، به ثمر می‌نشيند. اين درك غيبي و آينده مورد انتظار، خاص مؤمنان دين‌دار نيست، بلكه آن دسته از مكاتب و نظریه‌ها كه به غيب ايمان ندارند نیز در آن شريكند؛ چه آنان‌كه تاريخ را بر پايه تناقضات تفسير می‌كنند، به روز موعودي باور دارند كه در آن تناقضات پايان می‌يابد و صلح و سازگاري حاكم می‌شود.

بنابراين، انديشه ظهور مصلح جهاني و برپايي دولت عدل كه در آن
حقوق الهی و مردمی تضمین و اجرا گردد، از فطرت و طبیعت كمال‌جوي بشر سرچشمه می‌گیرد.
دعوت به صلح
در روایات، از صلح ميان دولت مهدي( و غرب سخن به ميان آمده است. در مدت صلح و چگونگي آن برداشت‌هاي گوناگوني وجود دارد، اما همه آنها به اين نكته اشاره كرده‌اند كه آن حضرت پس از ظهور، نخست پيمان صلح و عدم تجاوز ميان غرب مسيحي و شرق اسلامي را منعقد می‌کنند تا از اين طريق، آغازگر دعوت به هم‌زيستي مسالمت‌آميز باشند.

گفته می‌شود ميان صلح دولت مهدوي با دولت‌هاي زمان پيامبر( و صلح حديبيه شباهت‌هاي بسياري وجود دارد. پيامبر( پس از صلح حديبيه، فرصت يافت تا با سران دول مكاتبه نماید و آنان را به توحيد و آزادي انسان‌ها از قيد بردگي و بندگي یک‌دیگر دعوت فرماید. به نقل سيره‌نويسان، آن حضرت در صدر بسياري از نامه‌هاي خود و به نقلي در همه آنها، آيه 64 سوره آل‌عمران را یادآور شده‌اند:

(قُلْ يا أهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَينَنَا وَبَينَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيئًا وَلاَ يتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ(؛
بگو: «اى اهل‌كتاب، بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شما يك‌سان است بايستيم كه: جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او نگردانيم و بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا به خدايى نگيرد.» پس اگر [از اين پيش‌نهاد] اعراض كردند، بگوييد: «شاهد باشيد كه ما مسلمانيم
[نه شما].»
توحيد و نفي سلطه انسان‌ها بر یک‌دیگر، دو پيام اساسي اين آيه است. خداوند به پيامبر( می‌فرمايد:

به آنان بگو و دعوت كن تا در رسيدن به اهداف مشترك (توحيد و نفي سلطه) هم‌کاري نمايند. اگر آنان اعراض كنند و نپذيرند، بگو: ما اين اهداف را تعقيب خواهيم كرد.
به نظر علامه طباطبايي(، معنای آيه اين است كه بيايید در نشر و عمل نمودن بر اساس توحيد، با یک‌دیگر هم‌کاري نماييم. اين آيه جامع هدف نبوت است و سيره و روشي را شرح می‌دهد كه پيامبران الهي در جامعه بشري ترويج و به آن دعوت می‌نمودند. حقيقت دين نیز تعديل جامعه بشري در سير حياتي آن است.

همين كافي خواهد بود كه دولت مهدي( را دولت صلح بناميم، نه دولت جنگ؛ زیرا آن‌چه با صلح به دست آيد، رسیدن به آن با جنگ، روا نباشد.

تئوريزه كردن صلح و ممنوعيت جنگ در دولت مهدي( از سویی، نياز‌مند بررسي مجموعه آن دسته از تعابيري است كه دولت آن حضرت را به «ظهور با شمشیر» توصیف کرده‌اند.
 آيا به راستي امام عصر( ظهور می‌كند تا هزاران انسان از دم تيغ آن حضرت بگذرند؟ اگر او به سيره پيامبر( رفتار می‌نمايد، نمی‌توان به چنين نتيجه‌ای رسيد؛ زیرا پيامبر اسلام(، نويد‌بخش رحمت خداوندي براي جهانيان بود. در روز فتح مكه، با وجودی كه اهالي آن‌جا دشمنی‌ها به وي روا داشتند و جنگ‌هايي را عليه اسلام و مسلمانان سامان دادند، وقتي يكي از فرمان‌دهان جنگ در آن روز از سر انتقام و تشفي‌ خاطر بانگ ‌زد كه «اليوم يوم الملحمة»، پيامبر( با شنيدن آن دستور داد اين شعار را به سرعت متوقف نمايند و به جاي آن بگويند: «اليوم يوم المرحمة.»

گفت‌وگوی میان ادیان و ممنوعیت آغاز به جنگ، صلح‌آميز بوده دولت مهدی( را نشان مي‌دهد. در این گفت‌وگو، كتب آسماني آن‌گونه كه بوده است معرفي و احيا می‌شود.
 آن حضرت به هنگام ظهور، نسخه اصلي تورات و انجيل را نشان می‌دهد و با آن احتجاج می‌نمايد.
 این‌که او با پيراهن يوسف(، عصاي موسي(، انگشتر سليمان( و زره پيامبر اسلام( ظهور می‌كند، نشان مي‌دهد دولت مهدي( ميراث‌بر پيامبران است و در تحقق اهداف الهي و استقرار عدالت به روش آنان عمل می‌نمايد.
 پیامبران همواره دعوت خود را به نرمی و گفت‌وگو آغاز کرده‌اند.

هم‌چنین آن حضرت همانند پیامبر( آغازگر جنگ نیست. پيامبر( در جريان جنگ بدر، با آن‌که قريشيان آماده جنگ بودند و برای این منظور از مكه بيرون آمدند، پيامي بدين‌ مضمون براي آنان ارسال داشت: «اي قريشيان، بدترين عرب نزد من كسي است كه با شما آغاز به جنگ كند.» بار ديگر در همين نبرد، به هنگام بسيج نيرو فرمود: «شما آغاز به جنگ نكنيد.»
 امام علي( در جنگ جمل، هنگام سامان دادن صفوف لشکر خود با صداي بلند می‌فرمود: «... با اين گروه آغاز به جنگ نكنيد و با آنان به مهرباني سخن گوييد.»
 تراژدي كربلا در سال 61 قمری (برابر با حدود 682 ميلادي) كه از تلخ‌ترين حوادث تاريخ اسلام است، سند دیگری بر ممنوعیت آغاز به جنگ به شمار می‌آید. سوگ‌واري مسلمانان برای این فاجعه، از آن‌رو اهميت می‌يابد تا برای همیشه نشان دهد، پاره‌ای از حوادث كه به نام اسلام انجام گرفته، با يافته‌هاي تشيع از سيره حقيقي پيامبر( ناسازگار است. برخي از روی‌دادهاي اين حادثه با عرف جنگي جاهليت هم‌خوانی نداشت تا چه رسد به آموزه‌هاي پيامبر اسلام(. به نقل طبري و ديگران در نخستين برخورد امام حسين( با سپاهيان كوفه، يكي از ياران وي پيش‌نهاد كرد كه امام با همين سپاه اندك درگير شود؛ زيرا جنگ با سپاه كم، آسان‌تر از جنگ با آنهایی است كه در راه هستند. امام در پاسخ فرمود: «من آغاز به جنگ نمی‌كنم.»
 آغاز به جنگ با تعدادي اندك، در برابر جمعيتي انبوه و سربازان حكومت هرگز با تاكتيك‌هاي نبرد موافق نيست؛ ما نيز در صدد مقايسه تراژدی كربلا با جنگ‌هاي دیگر نيستيم.

بسیاری از فقیهان و مفسران شیعه با آن‌چه از سيره پيامبر و امامان شيعه( به یادگار دارند، «آغاز به جنگ» را امري ناپسند دانسته‌اند. حلبي از فقيهان شيعه می‌گويد: «چنان‌چه دشمن حرمت ماه حرام را نگه دارد و آغاز به جنگ نكند، نبايد در آن زمان مسلمانان وارد جنگ شوند.»
 به اعتقاد شيخ طوسی نيز حکم ممنوعيت آغاز به جنگ در ماه‌های حرام، در برابر آن کسی است که به حرمت اين ماه اعتقاد دارد.
 «ابن‌براج» در المهذب
 و محقق اردبيلی نیز مشابه همین نظر را دارند.

هدف از ترك جنگ در ماه‌هاي حرام، کاستن از خشونت و محدود نمودن جنگ است. بنابراين، اگر در روابط انسان‌ها اين محدوديت زمانی بيشتر شود و به تمام سال تعميم يابد، آيا می‌توان گفت با اهداف انسان‌دوستانه اسلام سازگار نيست؟ به نظر می‌رسد اگر صلح در روابط ميان ملت‌ها به صورت نظم و قاعده پذيرفته شود، به اهداف پيامبران الهی و مقاصد دين مبين اسلام نزديک می‌گردد، اما تنها در بهشت و «دارالسلام»
 از جنگ خبری نیست.
بنابراين، اگر در برخي مصادر، دولت مهدي( را آغازگر جنگ نمی‌دانند،
 از آن‌روست كه این دولت، سيره پيامبر( و معصومان( را متجلی می‌کند. اين سيره پيش از آن‌که رو به جنگ كند، به صلح واقعی می‌انديشد.

علامه طباطبایی( می‌فرماید:
... اسلام به عنوان يك انتخاب، آغاز به جنگ نمی‌کند، بلکه اين دشمن است که مسلمانان را چنان در تنگنا و دشواری قرار می‌دهد که از باب اضطرار و ناچاري به جنگ متوسل می‌شوند. در عمليات جنگ نيز بايد شيوه‌های شرافت‌مندانه به کار بست. بنابراين تخريب، آتش‌سوزی، كاربرد سم، بستن آب به روی دشمن، کشتن زنان و کودکان و اسيران، حرام و ممنوع است؛ بايد با آنان رفتاري نيک و مهربان داشت، هرچند كه آنان كينه و دشمني مسلمانان به دل دارند. از آن‌چه از شرافت و مروت به دور است، بايد بر حذر بود و از آن‌چه سخت‌دلی، پستی و ددمنشي است، بايد دوري گزيد... موشک‌هايی که آلمان‌ها در جنگ جهانی دوم به لندن فرستادند و به تخريب ساختمان‌ها و كشتار زنان، کودکان و ساکنان بی‌گناه انجاميد، هم‌چنین بمباران شهر‌های آلمان توسط متفقين و استفاده امریکايي‌ها از سلاح هسته‌ای در بمباران شهرهای ژاپن، اعمالی هستند که با آموزه‌های اسلام ناسازگارند. خدا می‌داند با اختراع سلاح‌های ویران‌گر جديد نظير موشک‌ها و بمب‌های هسته‌ای و هيدروژنی، در صورت بروز جنگ جهانی سوم، چه ويرانی و رنج‌ها و بدبختی‌های ديگری عايد گردد.

اكنون ابرقدرت‌ها، تجاوزات متعددي را در جهان انجام می‌دهند و يا پشتيباني می‌کنند. تا زماني‌كه دولت‌ها روابط خود را بر اساس منفعت در چارچوب قدرت تعریف می‌کنند، این تجاوزات را وجود دارند؛ زیرا منفعت‌طلبي را پاياني نيست و قدرت، سيري نمی‌پذيرد.

حفظ صلح بدون خلع‌ سلاح و يا دست‌كم نظارت بر تسليحات و خريد و فروش آن معنا ندارد. شوراي امنيت مطابق ماده 26 منشور ملل متحد، مكلف است براي استقرار صلح و حفظ آن، به وضع اصولي براي تنظيم تسليحات همت گمارد، اما از اين وظيفه خود به سرعت گريخته است. مجمع عمومي اين مسئوليت را به دوش گرفته و وقت بسیاری را در اين راه صرف می‌نمايد. كشورهاي توليد كننده سلاح هم‌چنان سرگرم توليد و فروش سلاحند. ذخيره جنگ‌افزارهاي اتمي موجود براي نابودي چندبار كره زمين کافی است. در اين ميان، متأسفانه برخي كشورهاي اسلامي در خرید سلاح از دیگران گوي سبقت را ربوده‌اند.

در دولت مهدوی، از صلحي جاويد سخن می‌رود. اين صلح در پرتو حكومت فراگير و بنیانی غيرمادي تحقق می‌يابد.

برخي اوصاف دولت مهدي(
به تواتر معنوي اين توصيف درباره مهدي( آمده كه «زمين را پر از عدل و داد می‌كند، پس از آن‌که پر از ظلم و جور گشته است». تحقق اين هدف به نظام سياسي و حقوقي مترقيانه‌ای نياز دارد. آن «عدالتي كه وارد خانه‌ها می‌شود، آن‌گونه كه سرما و گرما وارد خانه‌ها می‌شود»،
 جز در پرتو حكومت مهر و معنويت و نظام حقوقي پیش‌رفته و برخوردار از جديدترين روش‌هاي قضايي، دست‌نيافتني است. این‌که طبق برخي از روايات، در دولت مهدوي سيره قضايي سليمان و داوود( مبناي عمل خواهد بود، افزون بر آن‌که دولت مهدي( را دولت پيامبران توصيف می‌كند، گوياي آن است كه در تضمين عدالت و اجراي قانون، از شيوه‌هايي بهره می‌گيرد كه بيشترين عدالت را براي مردمان به ارمغان آورد. حاکم، در دولت مهدوي خادم مردم و راه‌نماي آنان است. از این‌رو، پيروان و امت وي بسان زنبوران عسل كه به خانه خود پناه می‌برند، مشتاق ديدار آن حضرت خواهند بود.

بسا مواردي عدل پنداشته شود ولي در حقيقت چنین نباشد. ميان عدالت ظاهري و عدالت حقيقي فاصله بسيار است. نظام‌هاي حقوقي معاصر، با كاربست ادله اثبات خاص خود، به عدالت ظاهري می‌رسند و جز این هم توانایی ندارند. در حقوق بین‌الملل نيز عدالت ممکن است قرباني صلح و امنيت بین‌المللي شود. انسان‌ها هنوز در مواردي قادر نيستند صلح و امنيت عادلانه را مستقر سازند. اين كار اكنون در سطح بین‌المللي با توان هسته‌ای اعضاي دایم شوراي امنيت و اعمال حق وتو پشتیبانی می‌شود. آنان نيز مدعي نيستند كه در اين كار به طريق عدالت می‌روند؛ زيرا در نظر واقع‌گرايان سياسي (رئاليست‌ها) منفعت در چارچوب قدرت، اساس روابط بین‌الملل است، نه عدالت. بيشتر اعضای شوراي امنيت كه بر اساس منشور ملل متحد، حافظ صلح و امنيت بین‌المللي هستند، تحت تأثیر ديدگاه‌هاي واقع‌گرايي سياسي قرار دارند. ايالات متحده امريكا نیز بيشترين تأثیر را از اين ديدگاه می‌پذيرد.

از صلح موجود تا صلح مطلوب
به گفته «گابريل لوبرا» حقوق‌دان مذهبي فرانسوي (1891ـ1970میلادی) زندگي از تنش‌ها و مناقشاتی درست شده كه حقوق بايد به آنها آرامش ببخشد. حقوق فقط قاعده و قانون نيست، بلكه رحمت و بخشش نيز به شمار مي‌رود.
 حقوق بین‌الملل فعلی، به قاعده و قانون اندیشیده است تا رحمت و بخشش. فیلسوفان و حقوق‌دانان بسیاری تلاش می‌کنند تا حقوق بین‌الملل را مجموعه قواعد و مقرراتی بدانند که به نیازهای مادی بشر پاسخ دهد. کانت در کتاب مابعدالطبیعه اخلاق از منظر تبادل تجارت، به حقوق بین‌الملل و وحدت بشری می‌نگرد. به باور وی، همه انسان‌ها در زمینی مشترک بلکه در جریان تأثیر و تأثر متقابل قرار دارند؛ همه افراد، با دیگران ارتباط تجاری دارند و نیز به این فعالیت مي‌توانند بپردازند، بی‌آن‌که دیگران آنان را دشمن پندارند و مانع حقوق آنان شوند. این حق را به اعتبار آن‌که هدف آن وحدت تمام ملت‌ها برای تدوین قوانین کلی تجارت است، می‌توان حقوق بین‌الملل نامید. به نظر وی همان نفع شخصی که افراد را به وضع قانون رانده است، ملت‌ها را نیز به سمت نوعی جامعه ملل یا جامعه جهانی می‌راند. هرچند به نظر کانت، وابستگی متقابل اقتصادی دولت‌ها در نهایت آنها را در این موقعیت قرار می‌دهد. صلح جهانی شرط تحقق بالاترین خیر سیاسی
است که توافقات عادلانه میان دولت‌ها آن را تأمین می‌کند. بر این اساس،
می‌توان پذیرفت که حقوق بین‌الملل به مجموعه قواعدی گفته شود که برای اداره جامعه بین‌المللی ضرورت دارد. این ضرورت و واقعیت از اعتقاد جمعی سرچشمه می‌گیرد که تا حدودی در مکاتب جامعه‌شناسی حقوقی به اثبات رسیده است.
 واقعیت‌های اجتماعی هر عصری، ضرورت‌های هم‌بستگی و زیست اجتماعی آن عصر را تبیین و قانون‌مند می‌سازد. این واقعیت‌ها به مدد خرد انسانی شناسایی می‌شود.

تئوری‌پردازان مکتب جامعه‌شناسی حقوقی،
 بر نقش برجسته واقعيت‌هاي اجتماعی در شکل‌گیری هم‌بستگی و زيست اجتماعي تأکید دارند. از نظر آنان، عدالت و اخلاق نیز در زمره ضرورت‌هاي انکارناپذیر زندگی اجتماعي است. به نظر «ژرژ سل» هر جامعه‌ای اعم از داخلي يا بین‌المللي، از دو نوع هم‌بستگی به وجود می‌آيد: هم‌بستگی مبتني بر تشابه و هم‌بستگی مبتني بر تقسيم كار (عدم تشابه). هر جامعه بشري نتيجه تلفيق اين دو نوع هم‌بستگی است. نوع نخست در پيوند ویژگی‌های مشترک ظاهری، مانند دین واحد و زبان مشترک، موجبات تجانس گروه‌هاي مختلف اجتماعي را فراهم می‌آورد؛ در حالي‌كه نوع دوم به دلیل اختلاف میان گروه‌های بشری از حیث ویژگی‌های ملی و نژادی و مانند آن، زمینه‌های هم‌کاري و تعاون بین‌المللي را فراهم می‌‌سازد. مکتب جامعه‌شناسی حقوقی از این جهت اهمیت دارد که در روابط بین‌المللی، اساس روابط را بر انسان می‌نهد و از نقش محوری دولت‌ها می‌کاهد؛ زیرا در برخی از نظریه‌های این مکتب، روابط بین‌المللی افراد موجب می‌گردد تا جامعه خاص به وجود آید. جوامع خاص، جامعه بین‌المللی را شکل می‌دهند و از جامعه بین‌المللی، جامعه جهانی به وجود می‌آید. با وجود این، اين نظريه تحقق كامل هم‌بستگی اجتماعي را در گرو تشكيل حكومت واحد جهاني می‌داند و چون دولت واحد در جهان وجود ندارد، هر دولتي بخشي از وظيفه خود را انجام می‌دهد.
بنابراين، اندیشه جامعه بین‌المللی در نظر بسیاری از متفکران وجود داشته است. کانت جامعه ملل
 را پیش‌نهاد کرد، اما تحقق این اندیشه با توجه به طبیعت دولت‌ها ناممکن بود؛ زیرا به اراده حاکمی برتر نیاز داشت که نمی‌توانست وجود داشته باشد.
 شاید اكنون شکل ناقصی از تقسيم وظیفه دولت‌ها در سازمان ملل متحد دیده شود، اما بر همگان روشن است که اين سازمان با ساختار كنوني خود، نه به سوی مركزي براي حكومت واحد جهاني پیش می‌رود و نه می‌تواند پيش رود.
صلح دایم و مطلوب حلقه مفقوده جامعه جهانی است. دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی بیشتر در پی منافع مادی خویش از راه تأسیس سازمان‌های بین‌المللی و هم‌کاری هستند. هم‌بستگی‌های به وجود آمده شکننده است؛ زیرا معرفت به ضرورت‌های واقعی زیست اجتماعی که از آن خیر عمومی و صلح فراگیر مطلوب به دست آید، در مکتب جامعه‌شناسی حقوقی استحکام نیافته و هم‌بستگی‌های صوری جای هم‌بستگی‌های واقعی نشسته است. بین هم‌بستگی‌های موجود تا هم‌بستگی‌های مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد.

تئوری‌های صلح در حقوق بین‌الملل بر مبانی غیردینی استوارند و با آن‌چه در مهدویت مورد انتظار است، تفاوت‌های اساسی دارند. از قرن هفدهم و پس از معاهده «صلح وستفالیا» در سال 1648میلادی بدین‌سو، حقوق بین‌الملل از مذهب فاصله گرفته، در حالی‌که از دیدگاه تشیع، نظام سیاسی و حقوقی دولت مهدی( بر روش پیامبران است.

اختلاف میان انسان‌ها و هم‌کاری، از سنت‌های الهی برای بشر به شمار می‌آید که در متون مقدس نیز آمده است. قرآن کریم در سیزدهمین آیه سوره حجرات خطاب به همه انسان‌ها می‌فرماید:
(يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(؛

اى انسان‌ها، ما شما را از مرد و زنى آفريديم، و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يك‌ديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت ارج‌مندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. بى‏ترديد، خداوند داناى آگاه است.
این آیه به روشنی بر وحدت بشری و نیز ارتباط میان آنها که سنتی الهی و طبیعی است، دلالت دارد. تحقق وحدت بشری با حفظ ارتباط میان آنها به گونه‌ای که در آن حقوق همگان رعایت شود جز در سایه دولت عدالت‌محور جهانی دست‌نیافتنی است. در عصر ظهور، خِرَدها نیز کامل‌تر می‌شود؛ چنان‌که امام باقر( آن را از ویژگی‌های عصر ظهور دانسته‌اند:
إذا قام قائمنا وضع الله یده علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت به أحلامهم؛

آن‌گاه که قائم ما قیام کند، خداوند دست رحمت و قدرتش را بر سر بندگان می‌نهد و به این وسیله خرد و اندیشه‌های انسانی به تکامل می‌رسد.
بی‌تردید ناآگاهی از نیازهای حقیقی و واقعی بشری یکی از عوامل تجاوز به حقوق الهی و حقوق مردم است. انسان‌ها در پرتو دولت مهدی(، به واقعیت‌های زیست و هم‌بستگی اجتماعی خواهند رسید و به مدد خرد تکامل یافته خود، به تبیین حقوق و قانون‌مندی همت خواهند نمود؛ زیرا تکامل خرد و اندیشه انسانی در عصر ظهور، به پایه‌ای خواهد رسید که برقراری حکومت مبتنی بر نظم و قانون، پاسخ آن است و بسیاری از چالش‌های عصر ظهور نیز در پرتو همین تکامل خرد و اندیشه به سامان می‌رسد.

بلی، هنگامي‌كه حضرت مهدی( ظهور نمايد، به عدل حكم كند؛ ستم در زمان او برداشته شود؛ راه‌ها ايمن گردد؛ زمين بركاتش را بيرون دهد؛ هر حقي به صاحب آن داده شود؛ در ميان مردم هم‌چون داوود( و محمد( داوري كند؛ و زمين گنج‌هاي خود را آشكار سازد و بركات خود را نشان دهد.

نتیجه
فاصله میان مذهب و حقوق بین‌الملل، از پايه‌هاي ثبات این شاخه حقوق دانسته می‌شود كه افزون بر صلح وستفالیا، از آثار «گروسیوس» پدر حقوق بین‌الملل جدید و بسیاری از حقوق‌دانان پس از وی سرچشمه مي‌گيرد. بسیاری از حقوق‌دانان برجسته حقوق بین‌الملل، عالمان مسیحی بودند که ترجیح دادند در برهه‌ای از زمان، با مبانی نظری جدیدتر به نفع حقوق بین‌الملل عقب‌نشینی کنند. پیشینه کلیسا این عقب‌نشینی را نیز توجیه می‌کرد. از این‌رو، از حقوق بین‌الملل جدید به حقوق بین‌الملل مسیحی نیز تعبیر می‌کنند. حقوق بین‌الملل وستفاليايي در قرن‌هاي نوزده و بیست، با اقبال به علم‌گرايي، روي خوشي به مذهب نشان نداد، اما از دهه پاياني قرن بيستم بدين‌سو، سخن از تعامل مذهب و حقوق بین‌الملل به ميان آمده و حادثه یازده سپتامبر 2001 در آغاز هزاره سوم میلادی به آن شتاب بیشتری بخشیده و آثار گوناگونی در این‌باره نوشته شده است. در این بین اسلام، به منزله دين و شريعت که در بخش گسترده‌ای از جامعه جهاني مورد عمل و اقبال قرار دارد، نقش و سهم عمده‌ای در این تعامل می‌تواند ایفا نماید. سازمان کنفرانس اسلامی این سهم و نقش را می‌تواند بر عهده گیرد.
پي‌نوشت‌ها

بررسی تطبیقی حقوق اقلیت‌ها در حکومت جهانی حضرت مهدی(
و اسناد بین‌المللی

سيد مهدي ميرداداشي(
چكيده

مقاله حاضر علاوه بر ارائه گزارشي از حقوق اقليت‌ها در اعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر، به بررسي حقوق آنها در اسلام با تكيه بر روايات عصر ظهور مي‌پردازد. هم‌چنين در کنار اشاره به روايات با مضمون پيروي حضرت مهدي( از سيره نبوي و علوي، به تأسيس سه اصل قرآني كرامت انساني، عدالت معصومان( و اختيار انسان، تأکید مي‌کند كه هر روايتي كه با اين اصول راه‌نما مغاير باشد، پذيرفتني نيست و حضرت مهدي( با استدلال و منطق، با اهل‌كتاب مواجه خواهد شد و عده قليلي كه اسلام نياورند، در پناه حكومت عدالت‌گستر آن حضرت زندگي خواهند كرد.

واژگان كليدي
حقوق اقليت‌ها، حكومت جهاني، اسناد بين‌المللي، حضرت مهدي(.

مقدمه

در طول تاریخ ستم‌های زیادی بر اقلیت‌ها رفته است. هرچند قرن هفدهم را می‌توان دوره بیداری مجامع بین‌المللی در تدوین و تصویب اسناد متعدد بین‌المللی در این حوزه دانست، واقعیت این است که مقررات حمایتی مذکور در سال‌های اخیر پيش‌رفت محسوسي نداشته است. آگاه نبودن به مقررات اسلامی از سوی دیگر، باعث شده تا عده‌ای تصور کنند که اسلام در این خصوص یا مقرراتی ندارد و یا اگر دارد ابتدایی است. در این حوزه، توجه بیشتر به روایات عصر ظهور و رعایت حقوق اقلیت‌ها در حکومت جهانی حضرت مهدی( و مقایسه آن با مقررات حقوق بشری، می‌تواند آشکارا برتری مقررات اسلامی را بر مقررات بین‌المللی روشن نماید. این امر در آن‌جا بیشتر روشن می‌شود که بدانیم «مهدویت»، در واقع استمرار حرکت رسولان الهی و تداوم خط امامت است و همان اهداف انبیا و اولیای الهی را دنبال مي‌کند؛ زيرا اگر حکومت مهدی( هنوز به وجود نيامده، سابقه حکومت پیامبران و ائمه( در جلوی چشم ما قرار دارد. «مدینۀ المهدی» آینده، به نوعی تدوام «مدینۀ النبی» گذشته است. برای اطلاع از «مدینه در پیش» می‌توان نگاهی به «مدینه در پس» انداخت و از آن‌جا که در روایات وارده، بر ادامه سیره نبوی و علوی از طرف مهدی( تأکید شده، می‌توان با عنایت به پشتوانه تاریخی از آینده روشن خبر داد. برای نمونه امام صادق( می‌فرمایند:

یسیر فیهم بسیرۀ رسول الله( و یعمل بینهم بعمله؛

[مهدی(] در میان آنها به سیره رسول خدا( عمل می‌کند و راه و روش او را انجام می‌دهد.

در جاي ديگر فرموده‌اند:

یسیر بسیرۀ رسول الله( ولا یعیش الا عیش امیرالمؤمنین(؛

[مهدی(] از سیره جدش رسول خدا( پیروی می‌کند و شیوه زندگی‌اش هم‌چون امیرمؤمنان( است.

هم‌چنين مي‌فرمايند:

یصنع کما صنع رسول الله(، یهدم ما کان قبله کما هدم رسول الله( امر الجاهلیۀ و یستأنف الاسلام جدیداً؛

سیره آن حضرت، سیره رسول خدا( است. امور خرافی و سنت‌های جاهلی را منهدم می‌کند و اسلام را به شکل نو و جدید عرضه می‌نمايد.

رسول خدا( در اين مورد می‌فرمایند:

المهدی( یقفوا اثری لایخطئ؛

مهدی( روش من (پیامبر) را دنبال می‌کند و هرگز از روش من بیرون نمی‌رود.

در جاي دیگر فرمودند:

القائم( من ولدی، اسمه اسمی و کنتیه کنیتی و شمائله شمائلی و سنّته سنّتی. یقیم الناس علی امتی و شریعتی و یدعوهم الی کتاب ربی عزوجل، مَن اطاعه فقد اطاعنی و من عصاه فقد عصانی و من أنکره فی غیبته فقد انکرنی و من کذّبه فقد کذّبنی و من صدّقه فقد صدّقنی ...؛

مهدی( از فرزندان من است. اسمش اسم من و کنیه‌اش کنیه من و سیمایش سیمای من است، و سیره و روش وی، سیره من است. مردم را به شریعت من می‌خواند و آنها را به قرآن کریم دعوت می‌کند. هرکس از وی اطاعت کند، پس از من اطاعت کرده و هرکس از وی نافرمانی کند، از من نافرمانی نموده است و هرکس وی را در زمان غیبت انکار نماید، پس مرا انکار نموده است و هرکس وی را تکذیب کند، مرا تکذیب نموده است و هرکس وی را تصدیق نماید، مرا تصدیق نموده است.

امام باقر( نیز مي‌فرمايد:

انّ قائمنا اهل‌البیت اذا قام لبس ثیاب علی( و سار بسیرۀ علی(؛

قائم ما اهل‌بیت هنگامی‌که قیام کند، هم‌چون علی( لباس خواهد پوشید و به سیره او عمل خواهد کرد.

چنان‌که گفته‌ایم، آن‌چه از عدالت و سیره مهدی( گفته شده، بر اساس مقتضای روایات است و آن‌چه از سیره حضرت محمد( و ائمه( دیگر در دست داريم، در واقع پیشینه محقق است که نمی‌توان در آن تردید نمود. بنابراين، روایت را باید با درایت درآمیخت و با تجارب تاریخی، به آینده روشن
امیدوار بود.

حقوق اقلیت‌ها در اعلامیه‌های حقوق بشر

با نگاهی اجمالی به مجموعه اعلامیه‌های حقوق بشر، درمي‌يابيم که صرف ‌نظر از مکاتب مختلف فلسفی و حقوقی و بدون توجه به تئوری‌های حقوق الهی و فطری یا حقوق طبیعی از سویی و دکترین حقوق تحققی و موضوعه از سوی دیگر، آن‌چه این مکاتب بر آن اتفاق‌ نظر دارند، شناسایی حقوق انسان‌ها و احترام به این حقوق است. حال به طور مختصر، از این اعلامیه‌ها گزارشی خواهیم داد و سپس وارد بحث اصلی خود خواهیم شد:
الف) اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مصوب پنجم اوت 1990 میلادی وزرای امور خارجه سازمان کنفراس اسلامی قاهره در ماده یک بند الف آورده است:

بشر به طور کلی یک خانواده می‌باشند که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم(، آنها را گرد آورده و همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند؛ بدون هرگونه تبعیضی از لحاظ نژاد یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره. ضمناً عقیده صحیح، تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان می‌باشد.

ب) اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب دهم دسامبر 1948 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در مواد مختلفی به این موضوع پرداخته است. برابری تمام افراد بشر از لحاظ حیثیت و حقوق (ماده 1)؛ حق آزادی فکر، وجدان و مذهب و حق آزادی تغییر مذهب و عقیده (ماده 18)؛ حق آزادی عقیده و بیان (ماده 19)؛ حق تشکیل جمعیت‌های مسالمت‌آمیز (ماده 20)؛ حق عبور و مرور آزادانه در هر کشور (ماده 13) و بالاخره حق برخورداری از تمام حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه بدون هیچ‌گونه تمایز از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و نیز ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر (ماده 2).

ج) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران، مصوب 1968 ميلادي که به منظور بررسی پیش‌رفت‌های حاصله طی بیست سال گذشته از تاریخ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و تنظیم برنامه‌ای برای آینده برگزار شد، نیز در موادی نگرانی خود را از موارد نقض حقوق بشر هم‌چنان اعلام داشته است؛ چنان‌که عمدتاً به موارد نقض حقوق بشر ناشي از تبعیض بر مبنای نژاد، مذهب و اعتقاد اشاره نموده که مبانی آزادی، عدالت و صلح را در جهان به مخاطره مي‌اندازد. (مواد 7، 8، 12 و 15).
د) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب شانزده دسامبر 1966میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها توجه نشان داده است. لزوم شناسایی حقوق تمام افراد مقیم در کشورها از طرف دولت‌های متبوع آنها بدون هیچ‌گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر (ماده 2)؛ عدم امکان اخراج بیگانه از قلمرو یک کشور مگر مطابق قانون (ماده 13)؛ حق آزادی فکر و وجدان و مذهب (ماده 18) و حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز (ماده21).
ماده 27 میثاق با صراحت بیشتر مقرر می‌دارد:

در کشورهایی که اقلیت‌های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت‌های مزبور را نمی‌توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.

بعدها «پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» به منظور حصول هرچه بیشتر مقاصد میثاق حقوق مدنی و سیاسی به امضا رسید که بر اساس آن کمیته حقوق بشر تشکیل شد و اختیار یافت تا اطلاعیه‌های افرادی را دریافت کند که مدعی هستند قربانی نقض هریک از حقوق مذکور در میثاق شده‌اند، و آنها را به نحو مذکور در پروتکل رسیدگی نمايد.

کنوانسیون‌های دیگری نیز به تصویب مجامع بین‌المللی رسیده که در آنها به حقوق بشر و از جمله حقوق اقلیت‌ها توجه شده است که براي اختصار از ذکر آنها خودداری می‌کنیم. 

اين موارد به طور عام، از حقوق بشر صحبت می‌کند که از جمله شامل اقلیت‌ها نیز می‌شود، اما معاهداتی نیز در عرصه بین‌المللی به چشم می‌خورد که به طور ویژه از اقلیت‌ها حمایت مي‌کند. برای نمونه می‌توان به «عهدنامه وستفالی 1648میلادی» و «عهدنامه وین 1815میلادی» اشاره نمود که صراحتاً به آزادی مذهبی توجه نشان داده و هم‌چنين «معاهده برلن 1878میلادی» که به تمامی حقوق و آزادی‌های فردی بدون تبعیض نژادی، مذهبی و زبانی اشاره کرده است. معاهده 1856میلادی پاریس نیز صریحاً تبعیض نژادی و مذهبی را منع مي‌کند. در واقع پس از جنگ جهانی اول، تغییرات عمده‌ای در مرزهای برخی از کشورها رخ داد و همین امر اختلاط نژادی، مذهبی و یا زبانی ملت‌ها را باعث گردید و سکونت اقلیت‌ها را در این قبیل کشورها به هم‌راه داشت. مانند سکونت اقلیت لهستانی در ترکیه که امروزه تابعیت اين کشور را دارند.

«جامعه ملل» سابق در مقابل حقوق و امتیازاتی که برای اقلیت‌ها در نظر گرفته بود، وظایفی نیز بر عهده آنها گذاشت. برای مثال، لزوم وفاداری به کشور متبوع خود و هم‌کاری صمیمانه با آن را می‌توان ذکر نمود. روش حمایت از اقلیت‌ها در جامعه ملل، شامل آيین‌نامه نظارت بین‌المللی بود که در آن اقلیت‌ها می‌توانستند در مورد وضعیت خود، از کشور متبوع خویش، به ‌طور مستقيم به شورای جامعه ملل که مأمور نظارت بود، شکایت نمایند. بعد از طرح موضوع در شورا، چنان‌چه میان شورا و کشور دخیل، اختلاف ‌نظر پیش می‌آمد، مسئله به دیوان دایم دادگستری بین‌المللی ارجاع می‌شد که رأی دیوان در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا بود. با انحلال جامعه ملل، در هیچ‌یک از اسناد بین‌المللی حقوق بشر، صریحاً حمایت از اقلیت‌ها مطرح نشده، هرچند تحت عنوان عام دفاع از حقوق بشر آمده است. البته مي‌توان تنها به سند بین‌المللی حمایت‌ کننده از اقلیت‌ها يعني «اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی یا زبانی» اشاره کرد که در قطع‌نامه شماره 135 مجمع عمومی ملل متحد در هيجده دسامبر 1992میلادی به تصویب رسیده است. 

بررسی حقوق اقلیت‌ها در اسلام با تکیه بر روایات عصر ظهور

تاریخ نشان می‌دهد که هیچ دینی به اندازه اسلام نتوانسته است حقوق اقلیت‌ها را تضمین نماید. اقلیت‌های مذهبی با انعقاد پیمان ذمه، متحدان حکومت اسلامی شناخته مي‌شوند و در پناه حکومت اسلامی قرار مي‌گيرند. حتی برخی از نویسندگان حقوقی، به حق بر این باورند که ذمیان، آن دسته از اهل‌کتابند که با پرداخت جزیه و بستن قرارداد اقامت دایم، شهروند و تبعه دولت اسلامی محسوب می‌شوند و از حقوق مساوی با مسلمانان، بهره‌مند می‌گردند. این عده، بر این اساس، به آن دسته از نویسندگان که با عنوان «حقوق بیگانگان» از اهل‌ذمه سخن به میان می‌آورند، خرده می‌گیرند که ذمیان با پرداخت جزیه، و به جا آوردن شرایط و عمل کردن به تکالیف خود، اساساً بیگانه به شمار نمي‌آيند. 

قرآن کریم به روشنی، حمایت از حقوق اقلیت‌ها را به مسلمانان گوش‌زد می‌نماید:

(لاَ ينْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يخْرِجُوكُم مِّن دِيارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا ينْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(؛

[اما] خدا شما را از كسانى‌كه در [كار] دين با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون نكرده‏اند، بازنمى‏دارد كه با آنان نيكى كنيد و با ايشان عدالت ورزيد؛ زيرا خدا دادگران را دوست مى‏دارد * فقط خدا شما را از دوستى با كسانى بازمى‏دارد كه در [كار] دين با شما جنگ كرده و شما را از خانه‏هايتان بيرون رانده و در بيرون‏ راندنتان با يك‌ديگر هم‌پشتى كرده‏اند؛ و هركس آنان را به دوستى گيرد، آنان همان ستم‌گرانند.

بنابراین، حقوق اقلیت‌ها در جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شده، مشروط به این که مزاحم اسلام و مسلمانان نباشند و بر ضد آنها کاری صورت ندهند. آزادی و حرمت اقلیت‌های مذهبی در اسلام تا جایی است که چنان‌چه مرتکب اعمالی شوند که در دین آنها جایز ولی در دین اسلام حرام است مانند شراب‌خواری، کسی حق ندارد متعرض آنها شود، به شرط این که به افعال حرام، تظاهر ننمایند.

بر اساس فقه اسلامی، اگر دو نفر از اهل‌ذمه، مرافعه خود را پیش قاضی مسلمان ببرند، قاضی مخیر است یا میان آنان طبق حکم اسلام داوری کند یا این‌که از آنها روی بگرداند؛ زيرا این شیوه، با پیمان‌نامه ذمه و هم‌چنین با این آیه کریمه موافق است:

(فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَينَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ(؛

پس اگر نزد تو آمدند [یا] میان آنان داوری کن یا از ایشان روی برتاب.

روایاتی نیز در این زمینه وجود دارد؛ از جمله روایت علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر(. 

با مطالب پیش‌گفته، به محور اصلی بحث وارد می‌شویم. نگارنده بر این باور است که می‌توان چارچوب مباحث را بر محور سه اصل بنیادین اسلامی استوار نمود و بر اساس آنها، مطالب را پی‌ریزی نمود:
الف) اصل کرامت انسانی

قرآن کریم می‌فرماید:

(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً(؛

و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان را در خشكى و دريا [بر مركب‌ها] برنشانديم و از چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى داديم و آنها را بر بسيارى از آفريده‏هاى خود برترى آشكار بخشیدیم.
(یا ایّها الناس انا خلقناکم مِن ذَکَرٍ و اُُنثی و جَعَلنکُم شُعوباً و قبائلَ لِتَعارَفوا اِنّ اَکرَمکُم عِندالله اتقیکم ان الله علیم خبیر(؛

ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را به صورت ملت و گروه‌ها قرار دادیم تا هم‌دیگر را بشناسید. ارزش‌مندترین شما در پیشگاه خدا پرهیزگارترین شماست.

واژه «کرامت» در موارد مختلفی به کار می‌رود که مفهوم مشترک آن عبارت است از پاک بودن از آلودگی‌ها، و عزت و شرف و کمال مخصوص به آن موجود که کرامت به او نسبت داده می‌شود، در اسلام، دو نوع کرامت برای انسان‌ ثابت شده است:

1. کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که همه انسان‌ها واجد آن هستند البته تا هنگامی‌که بر اثر ارتکاب خیانت و جنایت بر نفس و بر دیگران، آن را از خود سلب ننمایند.

2. کرامت ارزشی که از به کار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی می‌شود. این نوع کرامت، اکتسابی و اختیاری است که ارزش نهایی و عالی انسان به آن مربوط می‌شود. 

از نگاه اسلام، راز اختلاف زبان‌ها و رنگ‌ها، بازشناسی و سازمان‌یابی اجتماعات بشری است و «پرهیزکاری» ملاک برتری خواهد بود. انسان‌ها به طور فطری می‌خواهند موجود باارزش و پر افتخاری باشند؛ هرچند شناخت معیار ارزش با تفاوت فرهنگ‌ها کاملاً متفاوت است و بعضاً ارزش‌های کاذب و جاهلی، جای ارزش‌های راستین را می‌گیرد.

ب) اصل عدالت معصومان(
قرآن کریم می‌فرماید:

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ(؛

اى كسانى‌كه ايمان آورده‏ايد، براى خدا به داد برخيزيد [و] به عدالت شهادت دهيد، و البته نبايد دشمنىِ گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد. عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديك‌تر است، و از خدا پروا داريد، كه خدا به آن‌چه انجام مى‏دهيد آگاه است.
«عدالت» عمده‌ترین وجه ممیزه اندیشه شیعی است. بی‌جهت نیست که به شیعه «عدلیه» می‌گویند.

راغب اصفهانی در مفهوم «عدل» می‌نویسد:

عدل، عدالت و معادله، واژه‌هایی است که معنای مساوات را دربر دارد. پس عدل تقسیم مساوی است و بر این اصل روایت شده: بالعدل قامت السموات و الارض؛ بر اصل عدل، آسمان‌ها و زمین برپا شده است.

بر اساس بیان حضرت امیر( جایگاه و مقام «عدل» از مقام «بخشش» بالاتر است؛ چون:

العدلُ یضَعُ الامورَ مواضِعَها و الجودُ یُخرجها مِن جهتها؛

عدالت کارها را بدانجا می‌نهد که باید و بخشش آن را از جایش برون نماید.
معصومان( همه از یک نورند و در مسیر تحقق عدالت هستند؛ چنان‌که در زیارت جامعه کبیره که از معتبرترین زیارت‌های وارده است، می‌خوانیم:

و یُظهِرَکم بَعدِله؛

و به شما برای اجرای عدل الهی تمکین می‌بخشد.

از میان انواع عدالت، به نظر می‌رسد عدالت اجتماعی از همه مهم‌تر باشد. عدالت اجتماعی یعنی استوا و اعتدال در جامعه و فقدان ظلم که برای تحقق کامل آن باید از وجود عدالت در چهار حوزه متفاوت مطمئن شد: رفتار نهادها، روابط و قواعد برخاسته از متن اجتماع یعنی حکومت، قانون و برنامه‌ها و قراردادها و رسوم اجتماعی.

در جامعه عدالت‌محور که در واقع حکومت جهانی حضرت مهدی(، الگوی کاملی از آن است، مردم ساکن در جامعه فارغ از هرگونه تبعیض نژادی، زبانی و مذهبی، زندگی می‌کنند و تقابلی بین ادیان و مذاهب محقق نخواهد شد، بلکه تقابل واقعی بین «عدل» و «ظلم» خواهد بود که در این صورت چه‌بسا مسلمانانی در جناح «ظلم» قرار گیرند و حضرت به مقابله با آنان مجبور شود.
ج) اصل اختیار انسان

از آیات مختلفی از قرآن می‌توان استنباط نمود که آدمی مختار و پاسخ‌گوی اعمال خویش است. ایمان به خدا نیز این قاعده کلی را شامل می‌شود. درواقع آدمی از سر اختیار، به خدا ایمان می‌آورد یا کفر می‌ورزد. اگر ایمان بیاورد، شایسته ستایش است و اگر کافر گردد، مستحق مذمت می‌شود:

و قل الحقُّ من ربّکُم فَمَن شاءَ فلیُؤمِن و مَن شاء فلیَکفُر؛

بگو دین حق، همان است که از جانب پروردگار شما آمد. پس هرکه می‌خواهد ایمان بیاورد [و این حقیقت را پذیرا شود] و هرکس می‌خواهد کافر گردد.

از این آیه به خوبی بر می‌آید که ایمان و کفر دو امر اختیاری است.

خداوند در قرآن، کفر را مذمت می‌کند و همین نشان می‌دهد که انکار ایمان، از سر اختیار است، وگرنه مذمت افعال غیراختیاری معنا ندارد:
(إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآياتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ(؛

در حقيقت، كسانى‌كه آيات ما را دروغ شمردند و از [پذيرفتن] آنها تكبر ورزيدند، درهاى آسمان را برايشان نمى‏گشايند و در بهشت درنمى‏آيند، مگر آن‌كه شتر در سوراخ سوزن داخل شود؛ و بدين‌سان بزه‌كاران را كيفر مى‏دهيم.
بنابراین وقتی صحبت از عدالت مهدوی می‌شود، مفهومش این نیست که بعد از ظهور هیچ ظلمی رخ نخواهد داد. مرحوم آیة‌الله معرفت در این خصوص فرموده‌اند:

وظیفه حضرت این است که عدالت را در زمین بگستراند، یعنی همه می‌توانند از حقوق خود استفاده کنند. حضرت این زمینه را فراهم می‌کند که کسی به کسی ظلم نکند. اما این‌که در جایی اصلاً ظلم نشود، معلوم نیست که وظیفه حضرت باشد. آری، اگر کسی شکایت بکند، حقش از ظالم گرفته می‌شود. این‌که گفتم حضرت جلوی ظلم‌های فردی را نمی‌تواند بگیرد، برای این است که او کسی را نمی‌تواند مجبور کند. انسان هم موجودی است مختار. اگر بحث اجبار بود، با این همه پیامبر، این کار ممکن بود.

قرآن کریم در مقام بیان آرمان پیامبران می‌فرماید:

(لقَد ارسلنا رُسُلَنا بالبیّنات و انزلنا مَعَهُم الکِتابَ و المیزانَ لیقومَ النّاسُ بالقسط(؛

به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند.

درواقع تحقق عدالت، صرفاً با وجود عدالت حاکم و کارگزار، میسر نیست، بلکه علاوه بر آن، به جامعه‌ای نیازمند است که عدالت‌محور باشد. پیامبران الهی می‌خواستند مردم را طوری تربیت کنند که آنان خود قسط و عدل را به پا دارند، نه آن که به زور و قدرت حاکم، به عدالت تن دهند. در ذیل آیه شریفه آمده است: «لیقوم الناس بالقسط» نه «لیقام الناس بالقسط»، که فعل «یقوم» به شکل معلوم به کار رفته، یعنی مردم با آگاهی و اراده و اختیار، قسط و عدل را اقامه نمایند نه به شکل مجهول «یقام» به این معنا که آنها را به اقامه عدل وادار نمایند. بین این‌که حاکمی خود عادل باشد و بخواهد در حکومت او عدل اجرا شود و به کسی ظلم نگردد و آن‌که مردم در جامعه، از نظر کمالات و درک عقلانی به جایی برسند که خود اقامه عدل نمایند، تفاوت وجود دارد. مورد اخیر، عالی‌ترین و پیش‌رفته‌ترین مدل نظام عدالت‌محور است؛ زیرا بر محور آگاهی و آزادی جامعه تکیه دارد و حکومت جهانی حضرت مهدی( بر آن اساس استقرار خواهد يافت.

فقدان جامعه عدالت‌محور، نقیصه‌ای است که شیعه منتظر باید آن را ایجاد نمایند، وگرنه حضرت مهدی( نمی‌تواند با توسل به زور و اجبار مردم را عدالت‌محور نماید. البته آن حضرت در مقابل آن دسته از کسانی‌که آیات و بینات به آنها رسیده و در مقابل گسترش عدل، مقاومت نمایند، متوسل به زور خواهد شد. حمران از امام باقر( پرسید:‌

ای کاش می‌فرمودید قیام حضرت چه زمانی اتفاق خواهد افتاد تا دل ما شاد گردد!
آن حضرت زمان را به سه دوره تقسیم می‌کند: زمان گرگ، زمان میش و زمان ترازو. بدین‌سان حمران را متوجه این نکته می‌کنند که تا زمان ترازو فرا نرسد، زمان حاکمیت امام عدالت‌گستر نیز فرا نمی‌رسد.

آن حضرت روشن می‌سازد که اگر مردم گرگ‌صفت باشند، پدیده غصب خلافت رخ خواهد داد و اگر میش‌صفت باشند، هرچند بخواهند حکومت غصب‌ شده را برگردانند، در عمل، چنین اتفاقی نخواهد افتاد و بالاخره این‌که اگر مردم ترازوصفت و عدالت‌محور باشند، حق غصب‌شده امامت را به صاحب اصلی آن باز می‌گردانند.

این عناصر سه‌گانه (اصل کرامت انسانی، اصل عدالت معصومان و اصل اختیار انسان) در کنار پیروی امامان معصوم( از سیره نبوی، به ما می‌فهماند که حضرت صاحب‌الأمر( بر مدار سیره رسول‌الله( حرکت خواهد نمود و با اقوام و پیروان شرایع دیگر آسمانی با مهر و عطوفت رفتار خواهد کرد.

نگاهی اجمالی به سیره نبوی و علوی در مواجهه با پیروان ادیان و شرایع دیگر، به خوبی ترسیم ‌کننده خط‌مشی اصلی معصومان( در برخورد با آنهاست. برای نمونه، از خانه یکی از مسلمانان مدینه سرقتی شد. در این مورد، دو نفر متهم شدند: یکی مسلمان و دیگری یهودی و هردو را دست‌گیر کردند و به محضر پیامبر( آوردند. میان مسلمانان دلهره‌ای پیدا شد که اگر ثابت شود مسلمان سرقت کرده، آب‌رویی برای آنها در مدینه و نزد یهود باقی نمی‌ماند. خدمت پیامبر( رسیدند و گفتند: «آب‌روی مسلمانان در خطر است. سعی کنید مسلمان تبرئه شود!» پیامبر( قضاوت به ناحق را برای اسلام و مکتب آب‌رو ریزی می‌دانستند. آنها گفتند: «یهودیان تاکنون به ما ظلم‌ها کرده‌اند و بر فرض که در این مورد به یک یهودی ظلم شود، در برابر آن همه ظلم‌ها چیزی نیست.» پیامبر( فرمود: «حساب قضاوت و عدالت از حساب ناراحتی‌های قبلی جداست.» سرانجام پیامبر( در مورد آن دو نفر بررسی کردند و برخلاف میل مسلمانان، یهودی تبرئه شد.

روزی فردی یهودی، بر ضد علی( اقامه دعوا کرد و کار به محکمه کشید. عمر بن خطاب، علی بن ابی‌طالب را برای اقامه دلیل به محکمه دعوت کرد. او در آن‌جا، علی( را با کنیه ابوالحسن خواند. حضرت از این شیوه بیان و خطاب، رنگش متغیر شد. پس از پایان محاکمه، خلیفه به علی( گفت: «گویا از این‌که با یک یهودی در محکمه حاضر شدی تا اقامه دلیل کنی، ناراحت شدی.» حضرت فرمود:

کلاّ انّما سائنی انک کنِيتنی و لم تساو بینی و بین خصمی و المسلم و الیهودی أمام الحق سواء؛

هرگز! ناراحتی من از این بود که مرا با کنیه یاد کردی [و بر او ترجیح دادی] و میان من و مدعی، مساوات را رعایت نکردی؛ حال آن‌که در پیشگاه حق و عدالت و از نظر قانون، مسلمان و یهودی یک‌سانند.

اسلام، انسان‌ها را از هرگروه و مذهبی که باشند، به دیده انسانی می‌نگرد و همه را از یک ریشه می‌داند و امت واحد می‌خواند. البته از مکتبی که بخش زیادی از آموزه‌های آن در باب اخلاق است، جز این انتظار نیست. حضرت امیر( در نامه‌ای به مالک اشتر، والی مصر، به وی در مورد رعایت حقوق اهل‌ذمه گوش‌زد می‌نماید.

امام صادق( در یکی از سفرهای خود، به مردی برخورد که در گوشه‌ای بی‌حال و وامانده افتاده بود. به یار هم‌سفرش فرمود: «گمان می‌کنم این مرد تشنه باشد؛ برو او را سیراب کن!» آن مرد به بالین او رفت و سریع برگشت. حضرت فرمود: «سیرابش کردی؟» پاسخ داد: «نه، این مرد یهودی است و من او را می‌شناسم.» امام صادق( از شنیدن این سخن برآشفت و فرمود: «باشد مگر انسان نیست؟»

بی‌تردید، با آن همه مطالب و روایاتی که در مورد رعایت عدالت مهدی موعود( و تأسی وی از سیره پیامبر( و ائمه( آمده است، باید گفت آن حضرت نیز اقلیت‌های دینی را برای پذیرش اسلام دعوت می‌کند و بیشتر اهل‌کتاب از روی رغبت اسلام می‌آورند،
 اما با آن عده از اهل‌کتابی که در کفر خویش باقی باشند، با قهر و غلبه و خشم برخورد نخواهد کرد، هرچند به لحاظ وجود پاره‌ای از روایات مجعول در مورد چگونگی مواجهه امام مهدی( با دگراندیشان، رفته‌رفته این ذهنیت در میان توده‌ای از مردم شکل گرفته است که برخوردهای سپاه امام با مسلمانان ظالم، چه رسد به پیروان اهل‌کتاب، تند و خشونت‌بار خواهد بود که به پاره‌ای از این روایات اشاره خواهیم نمود. اما میراث فرهنگی پیشوایان و متون اصیل دینی، حکایتی جز این دارد. مهدی( نه مهدی مسلمانان، بلکه مهدی همه امت‌هاست: «السلام علی مهدی الامم»
 و عدالت او نه مخصوص مسلمانان که به همگان اختصاص دارد: «یسع عدله البر و الفاجر».
 او مظهر رحمت واسعه الهی است: «السلام علیک ایها الرحمۀ الواسعۀ»
 و رحمت الهی نیز همگان را فرا می‌گیرد: «رحمتی وسعت کل شی».

روایات زیادی، از نزول حضرت عیسی( در هنگام ظهور خبر داده‌اند:

عن رسول الله( انه اخبر الائمۀ بخروج المهدی خاتم الائمه الذی یملأ الارض قسطاً و عدلاً کما مُلئت ظلماً و جوراً و اَنّ عیسی( ینزل علیه وقت خروجه و ظهوره و یصلّی خلفه؛

نزول عیسی( و شرکت دادن او در تشکیل حکومت عدل جهانی و نیز سپردن نقش محوری به ایشان در کشتن دجال و سفیانی که از مهم‌ترین جبهه‌های مخالف حکومت جهانی حضرت مهدی( به شمار می‌آیند و در نتیجه، شکل ‌گرفتن احساس مشارکت و مالکیت در برابر این حرکت جهانی در میان اهل‌کتاب را می‌توان از اقدامات حکیمانه آن حضرت تلقی نمود.

بنابراین، برای آن دسته از روایاتی که به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیستند، باید فکری نمود. روایاتی که بر اساس آنها امام دو سوم بشر را می‌کشد، به طوری که بر اثر آن، جوی خون راه می‌افتد و مردم می‌گویند: چنین مردی از آل‌پیامبر( نیست؛ زیرا اگر از آل‌پیامبر( بود، با رحمت رفتار می‌کرد؛ چون پیامبر «رحمۀٌ للعالمین» بود. برای نمونه، احمد بن محمد ایادی به صورت مرفوعه (مرسل) در حدیثی طولانی از امام باقر( چنین نقل می‌کند:

گروهی از بنی‌امیه از لشکر قائم( شکست خورده، به پادشاه روم پناهنده می‌شوند. رومیان به این شرط به آنها پناه می‌دهند که به آیین مسیحیت وارد شوند، صلیب بر گردن بیفکنند، زنار به کمر ببندند، از گوشت خوک استفاده نمایند، مشروب بخورند و به آنها (مسیحیان) دختر دهند و از آنها دختر بگیرند... حضرت قائم( آنها را از چنگ مسیحیان در می‌آورد، مردانشان را می‌کشد و شکم زنان حامله‌شان را می‌شکافد و صلیب‌هایشان را بر فراز نیزه می‌زند.

آیا می‌توان پذیرفت رفتاری را که شایسته افراد خون‌ریز است، به امام رئوف و مهربانی چون یوسف زهرا( نسبت داده ‌شود؛ علاوه بر این‌که از نظر فقهی، برای اجرای حد بر زن حامله، صبر می‌کنند تا وی وضع حمل نماید، چنان‌که در سیره حضرت امیر( دیده شده است. پس چگونه مهدی موعود(، به چنین اقدامی دست می‌زند؟ علاوه بر این‌که راوی این روایت مجهول است.

به عقیده برخی از نویسندگان، فقهای ما آن‌قدر که در مورد فقه حساسیت نشان می‌دهند و در مورد روایات فقهی به رجال و سندشناسی می‌پردازند و به درایه و محتوای روایات توجه می‌کنند، در مورد اعتقادات و اخلاقیات، چنین دقتی ندارند!
 باید همان دقت‌ها و حساسیت‌ها در مورد روایات اعتقادی نیز وجود داشته باشد. علمای بزرگ، برای این‌که روایات از بین نروند، همه را جمع‌آوری کرده‌اند و در آن حال، در صدد تفکیک روایات صحاح از ضعاف نبوده‌اند. ما باید آن روایات را با بررسی دقیق سندی، به اصول راه‌نما ارجاع بدهیم. طبق اصول راه‌نما، امام خلاف کتاب و سنت عمل نمی‌کند. روایات را باید به کتاب عرضه کرد، اگر با کتاب خدا مغایر باشد، باید آن را به کناری نهاد. وقتی در باب تعادل و تراجیح، گفته می‌شود چنان‌چه دو روایت متعارض باشند، باید به روایتی که موافق کتاب است عمل نمود. همان‌گونه که در مقبوله عمر بن ‌حنظله آمده است،
 باید گفت اگر بین مفاد روایتی با مفاد آیه‌ای از قرآن تعارض باشد، به طریق اولی، باید دست از روایت شست و به قرآن عمل نمود. سه اصل کلی پیش گفته، از مهم‌ترین اصول راه‌نما در بحث ما به شمار می‌آید که بر اساس آیات قرآنی استوار است. بنابراین، در بحث مهدویت، هر روایت یا مطلبی که با یکی از این اصول سه‌گانه در تضاد باشد، از درجه اعتبار ساقط است. یکی از انتقادهایی که به ما می‌شود، این است که توجه ما به روایات بیش از آیات قطعی‌السند قرآن است و حقاً ما مشمول شکایت پیامبر( در این آیه هستیم:
(و قال الرّسولُ یا ربِّ اِنّ قومی اتّخَذوا هذَا القُرآنَ مَهجوراً(؛

و پيامبر [خدا] گفت: «پروردگارا، قوم من اين قرآن را رها كردند.»
تشویق مردم به حفظ و تلاوت قرآن که در سال‌های اخیر گسترش چشم‌گیری داشته، نمی‌تواند قرآن را واقعاً از «مهجوریت» درآورد. این وظیفه در درجه اول بر عهده فقها و صاحب‌نظران، به‌ ویژه آنهایی است که در بحث مهدویت، قلم می‌زنند. البته تصدیق می‌کنیم طرح خیلی از مطالب، در جامعه ما جرئت و شهامت می‌خواهد که بعضاً رهبر کبیر انقلاب در عرصه فتاوای فقهی نیز به فقدان آن اذعان داشته‌اند. در سال 1361شمسی موضوع طلاق، به استناد عسر و حرج زوج (ماده 1130 قانون مدنی) برای شورای نگهبان توجيه‌شدنی نبود لذا به هنگام اصلاح قانون مدنی از حضرت امام( کسب تکلیف شد که ایشان فرمودند:

طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت و الّا با الزام وادار به طلاق نمایند و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده شود و اگر جرئت بود، مطلبی دیگر بود که آسان‌تر است.

متأسفانه همین وضعیت در حوزه مطالعات کلامی و اعتقادی نیز وجود دارد. وقتی بنیان‌گذار فقید انقلاب( در جواب نامه شورای نگهبان، بر جرئت نداشتن خویش در اظهار نظر مناسب در قضیه مطروحه تکیه می‌کند، تکلیف بقیه روشن می‌شود. مهم این است که دریابیم چه عواملی باعث می‌شود تا شخصیتی چون حضرت امام( نتواند آن‌چه در ضمیر خود دارد ابراز کند تا آن عوامل را ریشه‌کن کنیم.

نتیجه
اسلام، آیینی جاودانی و جهانی است و احکام و مقررات آن همه انسان‌ها را با هر مذهب و نژادی، شامل می‌گردد به گونه‌ای که روی سخن بسیاری از آیات قرآنی با همه انسان‌هاست:

(يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ(؛

‌ای مردم! پروردگارتان را بپرستید.

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا(؛

و ما تو را جز بشارت‌گر و هشدار دهنده برای تمام مردم نفرستادیم.
(قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيكُمْ جَمِيعًا(؛

بگو: ‌ای مردم، من پیامبر خدا به سوی همه شما هستم.

تحقق حکومت جهانی یکی از آرمان‌های بشری است. پیامبران الهی نیز بشر را به وحدت و نفی پراکندگی خوانده‌اند. خداوند به پیامبر اسلام( می‌فرماید:

(قُلْ يا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَينَنَا وَبَينَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيئًا وَلاَ يتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ(؛

بگو: اى اهل‌كتاب، بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شما يك‌سان است بايستيم كه: جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او نگردانيم، و بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا به خدايى نگيرد.» پس اگر [از اين پيش‌نهاد] اعراض كردند، بگوييد: «شاهد باشيد كه ما مسلمانيم
[نه شما].»
اسلام در پی تحقق این آرمان، برای دولت جهانی برنامه دارد؛ دولتی
که جمعیتش همه انسان‌ها هستند و قلمرو جغرافیای آن، کل کره زمین و منشأ حاکمیتش خداست و این حاکمیت الهی از طریق حاکم الهی و قوانین الهی
اعمال می‌شود.

تشکیل حکومت فراگیر جهانی و اداره همه اجتماع‌ها از یک نقطه و با یک سیاست و طرح، از برنامه‌های امام مهدی( است. در آن دوران و به دست آن حضرت، آرمان والای تشکیل جامعه بزرگ بشری و خانواده انسانی
تحقق می‌پذیرد و آرزوی دیرینه همه پیامبران، امامان، مصلحان و انسان‌دوستان برآورده می‌شود.

در دوران مهدي موعود(، با ایجاد مرکز واحد و مدیریت و حاکمیت یگانه برای همه اجتماع‌ها، نژادها و منطقه‌ها، جنگ و ظلم نابود می‌شود و انسان‌ها بدون ترس از فشار سیاست‌ها، مهربان و برادر در کنار یک‌دیگر زندگی می‌کنند و به معنای واقعی کلمه، امت از کل اجتماع بشری تشکیل می‌شود.

رسول گرامی اسلام( فرمود:

... و الذی بَعثَنی بالحقّ نبیّاً لو لم یبق مِن الدّنیا الاّ یومٌ واحدٌ لطَوَّلَ الله ذلکَ الیومَ حتی یَخرجُ فیه وَلَدی ... و تشرُقُ بنورِه و یبلغَ سلطانُه المشرق
و المغرب؛

سوگند به آن‌که مرا به حق، به پیامبری برانگیخت! اگر از دنیا جز یک روز نماند، خداوند آن روز را می‌گستراند تا فرزندم مهدی قیام کند، پهنه زمین به نور او روشن ‌شود و حکومت او شرق و غرب گیتی را
فرا گیرد.

بر اساس کتاب‌های آسمانی، انتظار موعود، آرزوی همه ادیان است. پیروان همه ادیان معتقدند که در عصری تاریک و بحرانی که جهان را فساد، بیدادگری و بی‌دینی فرا گرفته، نجات‌ دهنده‌ای بزرگ طلوع خواهد کرد. این منجی عالم را زرتشتیان، «سوشیانس» یعنی نجات ‌دهنده جهان، مسیحیان، «مسیح موعود»، یهودیان «سرور میکائیلی» و مسلمانان به نام «مهدی موعود» می‌خوانند و هر ملتی، او را از خودش می‌داند.

با ظهور حضرت مهدی(، توحید در تمام نقاط نفوذ می‌کند و اسلام به صورت آیین رسمی، همه جهان را فرا خواهد گرفت، ولی این امر، مانع از آن نخواهد بود که اقلیتی از یهود و نصارا در پناه حکومت مهدی( زندگی کنند. حضرت مردم را از روی اجبار به اسلام نمی‌کشاند، بلکه با منطق پیش می‌رود و توسل او به قدرت و نیروی نظامی، برای بسط عدالت و برانداختن حکومت‌های ظالم و قرار دادن جهان زیر پرچم عدل اسلامی است، نه برای اجبار به پذیرفتن این آیین، وگرنه آزادی و اختیار مفهومی نخواهد داشت.

با مطالعه اجمالی حقوق اقلیت‌ها در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و حکومت جهانی حضرت مهدی( و مقایسه و تطبیق بین آن دو، موارد ذیل دریافت می‌شود:
1. اصطلاح «دفاع از حقوق اقلیت‌ها» پس از قرن هفدهم وارد ادبیات حقوقی کشورها شده است، اما باید توجه داشت صدها سال پیش‌تر، مضمون و مفاد این اصطلاح در آموزه‌های دینی ما وجود داشته و نمونه‌های تاریخی از سیره پیامبر اکرم( و حضرت امیر( مبیّن آن است. به فهرست آزار و اذیت مشرکان قریش به رسول خدا( و یارانش نگاه کنید و سپس در نوع مواجهه آن حضرت با قریشان بعد از فتح مکه تأمل نمایید.
وقتی سپاه مسلمانان، بدون خون‌ریزی و با امدادهای الهی، مکه را فتح کردند، سعد، یکی از یاران پیامبر(، «شعار خشونت» سر داد:

الیوم یومُ الملحَمۀ، الیوم تستحل الحرمۀ الیوم اذَلَّ الله قریشاً؛

امروز، روز برخوردهای خونین است؛ امروز حرمت‌ها شکسته می‌شود؛ امروز خدا قریش را خوار می‌کند.

اما پیامبر رحمت(، در مقابل شعار خشونت و رد آن فرمود:

الیومُ یوم المرحَمَۀُ الیومُ اعزّ اللهُ قریشاً؛

امروز، روز مهر ورزیدن است؛ امروز، خداوند، قریش را عزیز می‌کند.

یا وقتی خبر غارت خلخال زنان اهل‌کتاب در قلمرو حکومتی حضرت امیر( به ایشان می‌رسد، می‌فرماید:

فلو اَنَّ امرَأً مُسلماً ماتَ مِن بعدِ هذاَ اَسَفاً، ما کانَ بهِ مَلوماً بل کانَ بِهِ
عندی جدیراً؛

اگر از این پس مرد مسلمانی از غم چنین حادثه بمیرد، چه جای ملامت است؛ که در دیده من شایسته چنین کرامت است.

علی( در دوران خلافت، وقتی پیرمرد از کار افتاده و نابینایی را دیدند که از مردم تقاضای کمک می‌کرد، بی‌درنگ از حال وی جویا شدند و یکی از اطرافیان خود را برای رسیدگی به حال و وضع وی مأمور نمودند. او پس از تحقیق گزارش داد: «می‌گویند وی نصرانی است و از مردم درخواست کمک می‌نماید.» امام با شنیدن این سخن، آثار خشم در چهره‌اش آشکار گردید و فریاد برآورد:
تا جوان بود، او را به کار کشیدید و از نیروی او بهره گرفتید و اکنون که پیر و ناتوان گشته، وی را به حال خود رها نموده، از احسان و کمک خویش محرومش می‌نمایید؟
آن‌گاه این فرمان ماندگار را صادر نمود:
انفقوا من بیت‌المال؛
برای وی از بیت‌المال مستمری قرار دهید.

این برخورد، نمونه‌ای از احترام حضرت به حقوق مدنی و اجتماعی اقلیت‌هاست.

بر اساس روایات وارده،
 حضرت مهدی( نیز به طور قطع بر اساس سیره معصومان( عمل خواهد نمود و هر روایت که مفاد آن برخلاف این جهت باشد، از آن‌جا که مضمون آن برخلاف اصول راه‌نماست، چنان‌که با روایاتی معارض باشد که بر پیروی حضرت مهدی( از سیره پیامبر( و معصومان( دلالت می‌کند، پذیرفتنی نیست.

بنابراین، مفهوم و احکام مربوط به حقوق اقلیت‌ها، به دوران پیش از مدرنیته تعلق دارد که هنوز مفاهیمی چون کشور، سرزمین، تابعیت، مرز و قلمرو سیاسی و... یا وجود نداشته یا در معانی متفاوتی به کار می‌رفته‌اند.

2. در حالی‌که در حقوق بین‌الملل، بحث از حقوق اقلیت‌ها، هرچند در لفظ و مفاد بیانیه‌های حقوق بشری، جنبه حق و تکلیفی دارند، حقی برای اقلیت‌ها و تکلیفی در جهت رعایت حقوق اقلیت‌ها از طرف حاکمیت‌ها وجود ندارد. با وجود این، به نظر نمی‌رسد تکلیف در جهت رعایت حقوق اقلیت‌ها از سوی حاکمیت‌های مختلف، به صورت عرف بین‌المللی درآمده باشد. به ویژه این‌که حقوق بین‌الملل، حداقل در این قبیل مسائل یا ضمانت اجرایی ندارد و یا دارای ضمانت اجرای بسیار ضعیفی است، اما رعایت حقوق اقلیت‌ها در اسلام، علاوه بر جنبه حق بودن، جنبه تکلیفی نیز دارد و مسلمانان واقعی و دولت‌های اسلامی خود را به رعایت حقوق اقلیت‌ها مکلف می‌دانند؛ امری که سیره بزرگان دین را تأیید می‌کند. درواقع اسلام، بر نقش اخلاق و ایمان تأکید می‌ورزد؛ چیزی که حقوق بین‌الملل معاصر از آن بی‌بهره است.

مطلق‌گویی در روابط دوستانه یا خصمانه ادیان، به استناد چند حادثه در زمینه پایمال شدن حقوق اقلیت‌ها، اگر وسیله‌ای برای ایجاد ذهنیت تاریخی به کار گرفته شود، در مورد همه اقلیت‌ها صادق خواهد بود. اگر به رغم همه توصیه‌های قرآن و پیامبر اسلام(، برخورد عده‌ای از مسلمانان با مسیحیان در برخی موارد برای مسیحیان خوش‌آیند نبوده، در مقابل برخورد مسیحیان در قرون وسطی و نیز در طول استعمار قرون اخیر با مسلمانان هرگز خوش‌آیند نبوده است.

یکی از مکانیزم‌های تأمین و حفظ حقوق اقلیت‌ها، انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی است که در سیره عملی رسول اکرم(، هم در حوزه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی، انعقاد پیمان برای ایجاد امت واحده و تأمین صلح و امنیت بین‌المللی را شاهد هستیم. در حوزه داخلی، بعد از هجرت رسول خدا( و مهاجران از مکه به مدینه و استقرار آن حضرت در آن‌جا، سندی سیاسی با عنوان «صحیفة النبی(» یا قانون اساسی مدینه تهیه گشت و به تأیید مهاجر و انصار و یهودیان مقیم مدینه رسید. یکی از مفاد بیانیه، به رسمیت شناختن نوعی استقلال فرهنگی، اجتماعی و خودمختاری داخلی برای قبایل شهر از جمله یهودیان بود. البته با بررسی کتب تاریخی روشن می‌شود که هیچ‌گاه پیامبر اکرم( در نقض عهد پیش‌قدم نشدند، بلکه در قبال عهدشکنی یهودیان، از خویش دفاع نمودند.

در حوزه بین‌المللی می‌توان به پیمان صلح حدیبیه اشاره نمود كه در آن، رسول خدا( حتی حاضر شدند تعهدات یک‌جانبه‌ای را به قریشان بدهند و هیچ‌گاه عهدشان را نقض نکردند.

3. در حقوق بین‌الملل، معمولاً احترام به حقوق اقلیت‌ها به رعایت قواعد و هنجارهای داخلی یک حاکمیت منوط است. برای نمونه جامعه ملل سابق، در مقابل حقوق و امتیازاتی که برای اقلیت‌ها در نظر گرفته بود، وظایفی نیز بر عهده آنها گذاشت که لزوم وفاداری به کشور متبوع خود و هم‌کاری صمیمانه با آن را می‌توان از آن جمله دانست.

در حقوق اسلام نیز همین منوال پیش‌بینی شده است. با انعقاد قرارداد ذمه، اقلیت‌های دینی در واقع شهروند جامعه اسلامی هستند و حکومت اسلامی از آنها حمایت می‌کند.
 آنها در مقابل، تعهداتی را نیز برعهده خواهند گرفت که می‌توان به پرداخت جزیه، پرهیز از تظاهر به منکرات اسلامی، خودداری از اذیت مسلمانان، احترام گزاردن به احکام دادگاه اسلامی و پرهیز از اعمال منافی قرارداد ذمه اشاره نمود.

با ظهور منجی عالم بشریت و تحقق ایده حکومت جهانی، عدل و داد در پهنه گیتی گسترش خواهد یافت و امیدواریم هرکس، از جمله اقلیت‌های دینی، بتواند مطابق مقررات شرع، به فعالیت‌های آزادانه و مشروع خویش بپردازد.

پي‌نوشت‌ها

مبانی و اهداف حکومت جهانی حضرت مهدی( 
محمدباقر بابايی طلاتپه(
چكيده

اجتماعی بودن انسان و محدودیت‌های بی‌شمار او در کنار نیازهای نامحدودش سبب شده است که زندگی وی به صورت اجتماعی رقم بخورد و آخرین تصمیم‌ها را فردی بگیرد تا امکان منازعه را به حداقل برساند. در این میان، وجود حکومت، لازمه هر جامعه انسانی است. این حکومت نیز نیازمند قوانین و مقرراتی است که بر اساس آنها حاکمان بتوانند دستور دهند و حکم‌رانی کنند. از آن‌جا که دستورها، قوانین و مقررات بر پایه مبانی فکری و ارزشی حاکم بر جامعه شکل می‌گیرند، نیارمند جهان‌بینی و روی‌کرد و ره‌یافت ویژه‌ای هستند تا جهت و هدف حکومت‌ها مشخص شود.
بر اساس مبانی فکری و ارزشی برخاسته از جهان‌بینی توحیدی، خداوند متعال بنابر مشیت و حکمت رحمانی خود، پیامبران را از روز اول خلقت برای هدایت و راه‌نمایی انسان‌ها فرستاده است تا با تشکیل حکومت، جامعه را به کمال و رشد حقیقی رهنمون سازند. این سنت همواره در طول تاریخ به صورت‌های مختلف ظاهر شده‌ است، ولی پیامبران بیشتر به علت مخالفت طاغوت‌ها و ظالمان، فرصت تشکیل حکومت را نداشتند. تنها در زمان پیامبر اعظم(، ایشان توانست در مدینه حکومت تشکیل دهد. با پایان دوره رسالت ایشان، این وظیفه به دستور الهی در روز غدیر به عهده ائمه اطهار( گذاشته شد. در این میان، تنها امیرالمؤمنین علی( فرصت خلافت را پیدا کرد. متأسفانه مردم بی‌رحمانه ناسپاسی کردند و آنها را یکی بعد از دیگری به شهادت رساندند. آن‌گاه به مشیت الهی، حجت دوازدهم به پرده غیبت رفت تا در فرصت مناسب و آمادگی مردم، ظهور کند و حکومت جهانی که به مؤمنان وعده داده شده است، تشکیل شود.
با توجه به این‌که حکومت مهدوی در طول حکومت‌های پیامبران و امامان( قرار می‌گیرد، اهداف و مبانی آنها با هم یک‌سان خواهد بود. در تحلیل محتوای متون و نصوص وارد شده و به‌جا مانده از تاریخ اسلام به ویژه زمام‌داری امیرالمؤمنین علی(، اهداف و مبانی حکومت مهدوی را می‌توان چنین برشمرد: واقع‌بینی، حق‌مداری، کمال‌جویی، خدامحوری، انسان‌مداری، عدالت‌خواهی و اجرای همه‌جانبه عدالت، نفی مطلق طاغوت، کمال انسان‌ها، احیا و استحکام احکام الهی، انتقام از ظالمان و تحقق وعده‌های الهی.
واژگان کلیدی

حکومت، مبانی حکومت، ارکان حکومت و اهداف حکومت جهانی مهدوی.
مقدمه
از دیر‌باز مدنی‌الطبع بودن انسان و ضرورت زندگی اجتماعی، وجود حکومت و مدیریت را در بین دانش‌مندان و جامعه‌‌شناسان امری اجتناب‌ناپذیر می‌نموده است. ابن‌خلدون بنیان‌گذار علم «‌جامعه‌شناسی» در مقدمه بر تاریخ و جامعه‌شناسی، با بیان این‌که «‌از تمایزات دیگر انسان، عمران یا اجتماع است، یعنی با هم سکونت گزیدن و فرود آمدن در شهر یا جایگاه اجتماع چادرنشینان و دهکده‌ها برای انس گرفتن به جماعات و گروه‌ها و برآوردن نیازمندی‌های یک‌دیگر؛ چه در طبایع انسان، حس تعاون و هم‌کاری برای کسب معاش سرشته شده است»،
 تشکیل دولت و شکل‌گیری حکومت را برای اجرای قوانین و دوام اجتماع ضروری می‌داند. متفکران معاصر نیز هرکدام به نوعی به این امر تأکید کرده‌اند. « ثروت بدوی» می‌گوید:
‌اساس نظام سیاسی، وجود دولت است، بلکه هر نظام سیاسی، برای جمعیت، وجود دولت را لازم و ضروری می‌داند؛ حتی بعضی معنای سیاسی را به وجود دولت آن‌چنان مربوط می‌دانند که جامعه سیاسی را بدون دولت امر غیر‌ممکن تلقی کرده‌اند.

بنابراین، وجود دولت و ضرورت آن برای دوام اجتماعات بشری و تداوم نسل بشر امری ضروری است:

‌لابدّ للناس من أمیرٍ برٍّ أو فاجرٍ؛

چاره‌ای نیست برای مردم که امیر (‌مدیر) داشته باشند؛ خواه نیکوکار باشد خواه تباه‌کار.

جامعه نیازمند امیرانی است که بر آنها حکم‌رانی کنند تا بتوانند در سایه حکومت آنها به زندگی بپردازند و رشته امور از هم نگسلد. از این‌رو، اگر بیش از دو نفر در سفری با یک‌دیگر هم‌راه شدند، منطق حکم می‌کند مدیر و ارشدی برای آنها تعیین شود تا در مواضع اختلاف در رأی و رفتار، تصمیم نهایی با او باشد:

إذا کان ثلاثة فی سفرٍ، فلیؤمّروا أحدهم.

هنگامی‌که سه نفر در سفر هستند، باید از یک نفرشان، فرمان ببرند.
نگاهی گذرا به گستره تاریخ بشری ما را به این حقایق ره‌نمون می‌سازد:

الف) هیچ دوره‌ای را نمی‌توان یافت که در آن حکومتی نباشد؛
 ب) حکومت‌ها یا دادگستر بوده و به مساوات و عدالت با گروه‌های مردمی و اصناف مختلف برخورد کرده‌اند و یا این‌که منافع گروهی و شخصی را بر دیگران تحمیل نموده‌اند.
به تعبیر دیگر، حکومت‌ها یا ریشه الهی داشته‌اند که در آن همه به طور یک‌سان، بر ‌اساس قوانین و مقررات الهی به زندگی جمعی پرداخته‌اند و منافع تمام گروه‌ها و اصناف را در ‌نظر داشته‌اند و یا این‌که گروهی با ایده‌های شخصی به مردم حکم رانده‌اند و اسباب توسعه منافع گروهی و حزبی را فراهم نموده‌اند.

 در این مقاله تلاش کرده‌ایم تا مبانی و اهداف حکومت جهانی حضرت مهدی( را بنمایانیم. از این‌رو، پس از تحلیل بعضی مفاهیم، به تحلیل مبانی نظری و آن‌گاه نتیجه‌گیری خواهیم پرداخت. 

حکومت و ضرورت آن در دکترین مهدویت

وجود دولت در زندگی اجتماعی بشر، نیازی فطری و طبیعی است. بشر برای این‌که بتواند به نیاز‌های عاطفی و غریزی جواب دهد، بی‌شک به هم‌راه شدن با دیگران نیاز دارد. از طرفی نیازهای بی‌شمار وی در کنار محدودیت‌های فیزیکی و جسمی، او را وامی‌دارد برای رهیدن از این محدودیت‌ها با دیگران هم‌کاری کند و دیگران را وارد حریم شخصی نماید و یا او وارد حریم شخصی دیگران شود. این کار مستلزم رعایت محدودیت‌ها و مقرراتی است که برای دوام هم‌کاری و اجتماع ضرورت دارد. این چیزی نیست که بشر امروزی به ضرورت آن پی برده باشد، بلکه از زمان خلقت بشر به وجود آمده است و تا زمانی که انسانی وجود دارد، جریان خواهد داشت. ارسطو می‌گوید:
دولت از مقتضیات طبع بشری است؛ زیرا انسان دارای سرشتی مدنی است و ناگزیر است که به صورت اجتماعی زندگی کند و کسی‌که وجود دولت را نفی می‌کند، یا انسان وحشی است یا موجود برتر از انسان است که نیازی به دولت ندارد.

از نظر اسلام حکومت و سیاست از ضروریات دین به شمار می‌آید و دین بدون حکومت، معنا و مفهوم خودش را از دست می‌دهد؛ زیرا سياست در مفهوم تدبير و اداره كشور، سازمان و خانه، از افعال انساني و متكي بر تصمیم‌های انسانی است که عوامل ارزشي و فكري نقش اساسی در جهت‌دهی و معنا‌بخشی به آنها دارد. در این زمینه، دولت‌مردان و سياست‌مداران موفق را كساني می‌شناسند كه به ارزش‌ها و انديشه‌هاي مردمي آشنا باشند و نقاط قوت و ضعف آنها را تشخيص دهند و بهترين استفاده را از آنها ببرند. از این‌رو، سياست‌مدار واقعي كسي است كه با علم به ارزش‌ها و انديشه‌هاي هم‌سو با سعادت حقيقي انسان‌ها و آشنايي به نقاط قوت و ضعف محيطي و دريافت نقاط تهديدآميز و فرصت‌ها، با استفاده از نقاط قوت و فرصت‌هاي به ‌دست آمده به ترميم نقاط ضعف و دفع تهديدها بپردازد. تغيير ارزش‌ها و باورهاي جامعه (فرهنگ) در جهت تغييرات مورد نظر در جامعه و نهادينه كردن آنها، از عوامل مؤثر در ثبات جامعه به‌ شمار مي‌رود؛ به ‌طوري ‌كه هر نوع خلل در باورها و هنجارهاي جامعه، بحران‌هاي هويت و مشروعيت را باعث مي‌گردد.

به ‌طور كلي مي‌توان گفت كه هر سياستي، فرهنگ است و هر فرهنگي‌ سياست به شمار می‌آید. بدون فرهنگ، سياستي ايجاد نمي‌شود و بدون سياست و تدبير، فرهنگ عمومي شكل نمي‌گيرد. چه زيباست اين كلام شهيد مدرس كه «سياست ما عين ديانت ماست و ديانت ما عين سياست ماست»!؛ چه آن‌كه ديانت، فرهنگ عمومي مذهبي فردي و اجتماعي را تجسم می‌کند و سياست، نوع شيوه‌ رفتار و تدبيري برخاسته از اين فرهنگ مذهبي و ديني است. اگر اين چنين نبود، چه نيازي به مبارزه‌های فرهنگي در قالب سياست‌ها و متدهاي مختلف بود! از ‌اين‌رو، شاخص‌هاي توسعه‌ سياسي در جوامع مختلف بر اساس فرهنگ همان جامعه تعريف مي‌شود. بر این اساس‌، در متون ديني از جمله اوصافي كه براي ائمه اطهار( وارد شده، «ساسة العباد» است.
 در مكتب اسلام تدبير امور جامعه و اعمال سياست از ویژگی‌های رهبران الهي معرفي شده كه انسان‌ها به ‌واسطه‌ آن، در مسير هدف خلقت تربيت مي‌شوند. بر حسب روايات اسلامي ‌سياست و حكومت، شعبه‌اي از امامت به شمار می‌آید و يكي از ويژگي‌هاي امام، آگاهي به سياست است:
والإمام... مضطلع بالإمامة، عالم بالسياسة؛

امام حامل و برپا دارنده‌ رهبري و جامعه و آگاه به سياست است.
مبانی فکری و ارزشی

مبانی به بنیان‌ها و زیرساخت‌های هر چیز اطلاق می‌شود. برای ساخت و هویت‌دهی به هر چیزی نیازمند اشیائی هستیم که بر اساس آن یا با تکیه بر آن بتوان آن شیء‍ مورد نظر را به وجود آورد. این امور، یا چیزهایی است که در جایی دیگر اثبات شده و در ساخت شیء مورد نظر مفروض‌عنه گرفته می‌شود و یا بر اموری تکیه دارد که دلایل آنها در خودشان نهفته است. در منطق، این امور را مواد گزاره‌ها می‌نامند که به اقسام بدیهیات، یقینیات، مشاهدات، تجربیات، متواترات، مقبولات و مشهورات تقسیم می‌شود و استحکام ماهیت شیء به برخورداری از اینها بر‌می‌گردد.

این مبانی در تقسیمی منطقی به دو بخش فکری و ارزشی تقسیم می‌شود؛ زیرا بعضی از مبانی از قبیل بدیهیات، اولیات، یقینیات، تجربیات و مشاهدات، اموری از جنس دانش هستند و پذیرش آنها به استدلالی منوط است که در بطن آنها نهفته و به بصیرت و بینش انسان‌ها هویت می‌بخشد و برای پذیرش بعضی دیگر مانند متواترات، مقبولات و مشهورات، دلیل و استدلالی نیست بلکه آدمی به علت اطمینان به عوامل دیگر آنها را می‌پذیرد.

بنابر‌این، رفتارهای انسان بر اساس تصمیم‌‌گیری‌های اوست و مبانی فکری و ارزشی دو عامل مهم در این بخش به شمار می‌آیند. این دو در عرصه‌های فردی‌، عمومی و دولتی به صورت‌های مختلف ظاهر می‌شوند و بی‌شک در بخش دولتی و حکومتی، بیش از عرصه‌های فردی اهمیت دارند؛ زیرا نوع نگاه، تصمیم‌ها، دستورها و خط‌مشی‌های عمومی، از این دو ناشی می‌شود و کوچک‌ترین انحراف در آنها ضربات زیادی به جوامع انسانی وارد می‌سازد و تفاوت عمده حکومت‌ها نیز به این عوامل بر‌می‌گردد.

مبانی حکومت‌ها
حکومت‌ها و حاکمان برای اداره امور نیازمند قوانین و مقرراتی هستند که بر پایه آنها نظم و انضباط را ایجاد کنند تا زمینه زیست مردم فراهم شود. قوانین و مقررات همان بایدها و نبایدهایی هستند که از دو مرجع بیرون می‌آیند:

1. تجربیات و کند‌و‌کاوهای ذهنی و علمی متفکران، علما و رهبران؛
2. آیین و کتاب‌های آسمانی که خداوند برای هدایت بشر نازل فرموده است.
قوانین و مقرراتی که از مرجع اولی سرچشمه می‌گیرد، به جهت محدودیت زمانی و ذهنی واضعان آنها‌، با گذشت زمان تبصره‌های مختلف می‌خورد و چه‌بسا هویت اولیه خودش را از دست می‌دهد. از طرفی دیگر، این نوع قوانین و مقررات را انسانی وضع می‌کند که علم او به جهلش به مثابه قطره‌ای به اقیانوس است. از این‌رو، نمی‌تواند تمام ابعاد وجودی و جمعی انسان‌ها را دربر ‌گیرد و زمینه‌های توسعه و تعمیق رفتارهای آنها را فراهم نماید. 
اما این کاستی‌ها در قوانین و مقرراتی که از کتب آسمانی نشئت می‌گیرند و رنگ الهی دارند، دیده نمی‌شود. این قوانین برای همه مردم نازل گشته و سیاه و سفید در آن به یک چشم دیده می‌شوند: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا(.
 حکومت جهانی حضرت مهدی( بر این اساس است‌. او برای نجات و هدایت انسان‌ها خواهد آمد و مانند خورشیدی است که از پشت ابر همه را به یک‌سان نورانی می‌کند و مردم به تناسب ظرفیتشان از آن بهره می‌گیرند. حکومت جهانی آن حضرت در طول حکومت پیامبران( قرار دارد. به معنای دیگر، این حکومت از زمانی شروع شده که پیامبری مبعوث گشته و در تمام زمان‌ها جریان داشته است و هیچ دوره‌ای را نمی‌توان یافت که زمین از حجت خدا خالی باشد، «‌و واتر إلیهم أنبیائه»
 تا با ابلاغ احکام الهی، حجت بر مردم تمام گردد و توان‌مندی‌های پنهان عقل آنها آشکار شود که شاید راه درست و حقیقی را انتخاب نمایند و به رستگاری ابدی نایل آیند. 
این بستر تا زمان پیامبر اعظم( ادامه یافت تا این‌که آن حضرت در میان مردم مانند پیامبران دیگر، جانشینانی تعیین فرمود تا از سرگردانی باز‌مانند، ولی حاکمان و مردم ناسپاس آنها را یکی پس از دیگری شهید کردند. تاریخ نشان می‌دهد که هرچه به مقطع ولادت مهدی موعود( نزدیک می‌شویم، حلقه محاصره امامان تنگ‌تر شده و جو پلیسی و جاسوسی و مزاحمت و تعقیب و دست‌گیری‌ها شدیدتر شده است تا جایی که زندگی و امامت امام یازدهم در سخت‌ترین وضعیت خفقان صورت گرفت؛ به‌ طوری که ایشان را در پادگان زندانی می‌کردند و مأموران با شدت و دقت سرسام‌آوری هر نشانه تولدی را کنترل می‌نمودند و یا از بین می‌بردند، ولی به مشیت الهی، امام( به دنیا آمدند و با آماده‌سازی ذهنیت مردم به غیبت امام( و تماس آشکار و غیر‌آشکار با ایشان، به غیبت رفتند
 تا جهان خالی از حجت و واسطه فیض نماند و از پشت پرده غیب جهان هدایت شود و تشنگان را آب حیات رسانند.

مبانی حکومت جهانی حضرت مهدی(
مبانی حکومت جهانی حضرت مهدی( همان مبانی حکومت امیرالمؤمنین( در کوفه و پیامبر( در مدینه و دیگر پیامبران الهی است. همه آنها خواسته مشترکی داشتند و در واقع هیچ تفاوتی در شریعت آنها به غیر تفاوت زمانی نبود: (لاَ نُفَرِّقُ بَینَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ(؛
 زیرا همه آنها برای هدایت بشر آمده بودند تا آنها را از تاریکی به نورانیت هدایت نمایند و بشر اولین و آخرین یک نسخه بیشتر ندارد تا برای هرکدام کتاب هدایتی جداگانه تجویز شود. انسان امروزی از نظر قوای جسمی و باطنی با انسان‌های قبلی هیچ تفاوتی ندارد، تنها وضعیت زمانی و محیطی تغییر کرده وگرنه انسان همان انسان است. آن‌چه برای انسان دیروزی مفید بود و او را به رستگاری می‌رساند، برای انسان امروزی نیز مفید است و او را به سعادت خواهد رساند.

اکنون به مبانی حکومت جهانی حضرت مهدی( خواهیم پرداخت
 که برگرفته از زمام‌داری امیرالمؤمنین( است. این مبانی عبارتند از:

الف) واقع‌بینی
واقع‌بینی نخستین و مهم‌ترین مبنای حکومت حضرت مهدی( به شمار می‌آید. واقع‌بینی به مفهوم نفس‌الامری است که چرخه حیات جهان بر اساس آن می‌چرخد و به هیچ‌وجه نمی‌توان در آنها خللی ایجاد کرد و یا در آنها تبدیل و تحویلی ایجاد نمود. اینها همان سنت‌های الهی است که جهان روی آن شکل گرفته و با آن دوام می‌یابد: (فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِیلاً(
 و هر نوع تغییر در آن، فساد در چرخه حیات جهان و جامعه را باعث می‌گردد که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:

1. ضرورت وجود امام و حجت خدا در زمین 
این ضرورت بر اساس قانون لطف
 در علم کلام اثبات می‌شود که تفصیل آن را باید در آن خواند. تنها به اجمال می‌توان گفت که چون علم انسان در قبال جهلش به مثابه قطره‌ای در مقابل اقیانوس می‌ماند و به نهان خود غافل و مجهول است، از این‌رو نمی‌تواند برای آن قانون‌گذاری نماید و از طرفی امام واسطه فیض نظام تکوین و آفرینش است و بدون آن جهان نابود می‌شود.
هرگز نمی‌توان تصور کرد که دنیا خالی از امام و حجت خدا باشد و‌گرنه زمین اهلش را به کام خود می‌کشد: 
عن أبي‌الحسن الرضا( قال: قلت له أ‌تبقى الأرض بغير إمامٍ قال: لا. قلت: فإنّا نروّى عن أبي‌عبد‌اللّه( أنّها لا تبقى بغير إمامٍ إلاّ أن يسخط اللّه تعالى على أهل الأرض أو على العباد فقال لا لا تبقى إذاً لساخت؛

از امام رضا( پرسیدم آیا زمین بدون امام خواهد ماند؟ حضرت فرمود خیر عرض کردم ما از امام صادق( روایت شنیدیم که اگر خداوند بر اهل زمین یا بر بندگانش خشم‌ناک شود، زمین بدون امام خواهد ماند. حضرت فرمود: خیر باقی نخواهد ماند؛ زیرا در آن صورت زمین متلاشی خواهد شد.
2. ضرورت حکومت برای جوامع انسانی
3. نگاه ابزاری به حکومت 
حکومت در فرهنگ علوی ابزاری برای ایجاد زمینه و بستر لازم برای اجرای احکام اسلام به شمار می‌آید و بر ‌اساس توحيد افعالي به حاكميت الهي منحصر است،
 اما اجراي اين حكم بايد در دست فردي باشد كه علاوه بر آشنايي به تمام احكام الهي و ضروريات و لوازم وجود انساني‌، از عصمت باطني و ظاهري نيز در به كارگيري قدرت زمام‌داري، برخوردار باشد تا بتواند با اجراي صحيح احكام، استعدادهاي نهفته‌ انساني را شكوفا سازد. بايد در نظر داشت كه قرار گرفتن چنين شخصي ‌در مسند قدرت براي اداي تكليف، خود‌ تكليفی است كه با احراز شرايط، بر او واجب مي‌گردد. به‌‌ مفهومي ‌ديگر، تصدي امور و در دست‌ گرفتن زمام جامعه‌ اسلامي، تكليف كسي است كه ولايت الهي دارد و اين تكليف‌ همانند همه‌ تكاليف شرعي‌ ديگر، مشروط به استطاعت و وجود توان و قدرت لازم است. امیرالمؤمنین( می‌فرماید:
بار خدايا! تو آگاهي آن‌چه از ما صـادر شده نه براي ميل و رغبت در سلطنت و خلافت بوده و نه براي به ‌دست آوردن چيزي از متاع دنيا، بلكه براي اين بود كه آثار دين تو را بازگردانيم و در شهرهـاي تو اصـلاح و آرامـش برقرار كنيم تا بندگـان ستم‌كشيده‌ات در امن و آسودگي بوده و احكام تو كه ضايع مانده، جاري گردد.

و در جاي‌ ديگر می‌فرماید:
سوگند به ‌خدا كه‌ اين كفش (پر‌وصله بي‌قيمت) نزد من از امارت و حكومت بر شما محبوب‌تر است، بلكه (من آن را پذيرفتم) تا حقي را ثابت گردانم و باطلي را براندازم.

4. نقش مهم مردم در شکل‌گیری حکومت و حاکمیت و دوام آن 
حضور مردم براي اين‌كه شخصي چون علي( یا حضرت حجت( را به صحنه‌ حكومت و زمام‌داري آورند، از عوامل ايجادي قدرت زمام‌داري به شمار می‌آید و حضور مردم در صحنه‌ حكومتي و تبعيت از رهبري، از ضروريات دوام حكومت است
 وگرنه حضرت حجت( حضور دارند و وظیفه وساطت فیضی و امامت خویشی را انجام می‌دهند؛ به فرموده خود آن حضرت، مانند خورشیدی پشت ابر است و به این فیاضیت و نورافشانی می‌پردازد؛
 زیرا امامت به خواست مردم برنمی‌گردد، بلکه لازمه نظام تکوین و آفرینش است و نبود آمادگی در مردم و خواست مردمی از دلایل مهم امام( در غیبت و طولانی شدن آن، به شمار می‌آید. باید سطح فکری مردم به اندازه‌ای برسد که به ضرورت حضور حضرت حجت( پی ببرند و با جان و وجود، خواستار او باشند و خود را به هرگونۀ ممکن برای این حکومت آماده سازند.
 
5. دنيا، سومين جايگاه حركت انسان در مسير تكامل
فإن الله قد جعل الدّنيا لما بعدها؛
 
پس همانا خداوند دنیا را برای پس از آن قرار داد.

همان‌طوركه زندگي با اعضا و جوارح سالم در دنيا به عالم رحِم مادر بستگي دارد و نحوه‌ ادامه زندگي ‌در مرحله‌ دنيوي بسته به نوع توشه و امكاناتي است كه از آن مرحله آورده‌ايم، در جايگاه دنيا نيز بايد امكان زايش جديد را با توجه به رويارويي نزديك با جايگاه برزخي فراهم نمود. هر نوع كوتاهي ‌در اين مسئوليت مساوي با محروميت از آسايش‌هاي بعدي هم‌راه با تألم‌هاي خاص آن مرحله خواهد بود. از اين‌رو، اكتفا نمودن به‌‌ مرحله‌ دنيوي، مثل اكتفا ‌نمودن به‌‌ مرحله‌‌ رحِمي‌ است. از این‌رو، منحصر كردن زندگي انسان به دنیای زودگذر، نوعي توهين به ساحت‌ كبريايي او محسوب می‌شود.
 پس بايد به آن ‌چون‌ كاروان‌سرايي ‌در مسافرت‌ طولاني نگاه كرد كه امكان و نوع سفر در مسير تا جايگاه بعدي به توشه‌اي‌ بستگي دارد كه از آن برمي‌داريم.
 از اين‌‌رو، كسي‌كه با ديده‌ بصيرت در آن بنگرد، مايه‌‌ رشد و آگاهي‌ ‌او مي‌شود، ولي‌ كسي‌كه چشم به‌ دنيا دوزد، كور‌دلش ‌مي‌گرداند. انسان واقع‌نگر به دنيا می‌نگرد و وراي آن را تأمين مي‌نماید
 و همواره‌ اين گوهر گران‌بها را آويزه‌ گوش مي‌كند كه: 

كسي از دنيا شادماني نديد جز آن‌كه پس از آن با اشك و اندوه ‌روبه‌رو شد؛ هنوز با خوشي‌هاي ‌دنيا روبه‌رو نشده كه به ناراحتي‌ها و پشت ‌كردن آن مبتلا مي‌گردد. شبنمي‌ از رفاه و خوشي‌ دنيا بر كسي فرود نيامده، جز آن‌كه سيل بلاها همه‌چيز را از بيخ و بن مي‌كند. هرگاه صبح‌گاهان به ‌ياري ‌كسي برخيزد، شام‌گاهان خود را به ناشناسي مي‌زند. اگر از يك طرف شيرين و گورا باشد، از طرف ديگر تلخ و ناگوار است. كسي از فراواني نعمت‌هاي ‌دنيا كام نگرفت جز آن‌كه ‌‌مشكلات و سختي‌ها دامن‌گير او شد. شبي را در آغوش امن دنيا به سر نبرده، جز آن‌كه صبح‌گاهان بال‌هاي ترس و وحشت بر سر او كوبيد.

ب) حق‌مداری
حقيقت به امري گفته‌‌ مي‌شود كه‌‌ با واقع مطابقت دارد و مقابل آن كذب، دروغ و باطل قرار گرفته
 و از آن مفهومي‌ اراده شده كه‌‌ متضمن مراتب وجودي و ضرورت‌هاي ممكنه است و به طور خاص، مراد از آن را اموري مي‌شناسند كه وجودشان براي حيات بشري ضرورت دارد و ضرورت آن را پيامبران ابلاغ کرده‌اند:
 «قد أوضح لكم سبيل الحقّ و أنار طرقه»
 و گستره آن به اندازه‌اي وسيع است كه آن را در يك جمله نمی‌توان تعریف کرد و در هر موضوعي، مصداق خاصي می‌یابد.
 ‌ره‌آورد تلاش پيامبران، ارائه بايد و نبايدها (حلال و حرام‌ها) بوده است كه هويت راستين بشري را به تصوير مي‌كشد و او را قادر مي‌سازد تا با رعايت آنها به سهولت به آن هويت دست يابد. از اين رو، ميزان سعادت و شقاوت، ميزان برخورداري از اين آموزه‌ها بوده كه به صورت دستورهای ديني باقي مانده است.
 امیرالمؤمنین( الگوی عملی این فرهنگ در عرصه‌های مختلف به شمار می‌رود:

علیّ مع الحقّ یدور حیث دار؛

علی هم‌راه با حق است و بر گرد آن می‌گردد.

علی( در طول زمام‌داری و حاکمیت خود به حق اشاره و عمل کرده است. اين آموزه‌‌ها همان احكام الهي، ارزش‌هاي اخلاقي، روابط صحيح انساني، حدود و ضوابط حكومت الهي به شمار می‌آیند كه شناخت و اطاعت از آن، از ضرورت‌هايی است كه چشم‌پوشي و بي‌اعتنایی‌ در برابر آن، آثار ناگوار و جبران‌ناپذيري‌ در پي ‌خواهد داشت كه اصلي‌ترين آن مواجهه با جامعه و انسان‌هایي است كه از هويت اصيل خود فاصله‌‌ مي‌گيرند.
در حکومت جهانی حضرت مهدی(، حق، حقیقت و دستورات دینی، اصلی‌ترین معیاری است که در تصمیم‌گیری‌ها در نظر گرفته می‌شود. در تصمیم‌گیری، شناخت مسئله و عوامل اثرگذار در آن مهم‌ترین فقره‌ای است که در مدیریت از آن بحث می‌شود و بر آن تأکید می‌گردد و بعد از شناسایی آنها و راه‌حل‌های مختلف، حق معیار بایسته‌ای است که بر اساس آن، راه حل شایسته انتخاب می‌شود، گرچه به ظاهر، به ضرر منافع شخصی باشد.
 

ج) کمال‌جویی
كمال در لغت به ‌معناي انجام يافتن و تمام شدن آمده است: «‌‌كمل الشیء كمالاً و كمولاً؛
 آن چيز انجام يافت و اجزاي آن تمام شد.» مقابل آن نقص است، نقص یعني اين‌كه‌ شیء همه‌‌ مراحلي‌ را كه بايد طي ‌نماید، طي نکند و همه امكاني‌ را كه طبيعت براي او تهيه كرده، تحصيل نكرده باشد؛ مثل نوزادي ‌كه بعضي از مراحل رشد را طي نكرده، به دنيا بيايد. از اين‌رو، ارتقا در مفهوم كمال مندرج است، بر‌خلاف مفهوم تمام.
 كمال وجودي‌ در موجود زماني مطرح است كه‌‌ موجود، جامع همه نشئات وجودي و حيثيات كمالي به حسب ظرفيت وجودي باشد.

كمال شیء ‌در واقع برخورداري از سنخ وجودي همان شیء است. برای مثال، رنگ سفيد شديد كامل‌تر از رنگ سفيد ضعيف است، به علت داشتن سنخي از همان رنگ سفيدي.
 از اين‌رو، وقتي‌كمال شئ فاسد شود، كليت آن از بين مي‌رود. در مثال فوق وقتي سفيدي فاسد شود و از بين رود، ديگر رنگي به نام سفيدي نخواهيم داشت.
 كمال هر موجودي، دارا بودن همان سنخ وجودي به نحو اعلا و اشرف است؛ كما اين‌كه علت تامه، وجود معلول را به نحو اعلا و اشرف داراست. از اين‌رو، علت در برابر ‌‌معلول خود، كمال وجودي دارد.
 

حکومت و خلافت در فرهنگ علوی ابزاری است که انسان‌ها را قادر می‌سازد تا با عمل به دستورها و مقررات، مراتب وجودی را طی نمایند و به مقام انسان کامل برسند. در حکومت جهانی حضرت مهدی( این شرایط به صورت کامل مهیا می‌شود و همه می‌توانند به کمال وجودی خود دست یابند.

نفس انساني به جهت مراتب وجودي‌، دو نوع نقص و کمال برايش‌
متصور است:
1. كمال علمي‌: در اين مرحله نفس مجرده انساني به ‌‌مرحله‌اي مي‌رسد كه از آن به «عقل مستفاد» ‌ياد مي‌كنند و صوَر جميع موجودات در آن حاضر مي‌گردد.

2. كمال عملي‌: اين مرحله زماني براي نفس حاصل مي‌گردد كه جهت وابستگي ابزاري‌ كه به دنيا و علقه‌هاي آن دارد، بتواند اين وابستگي‌ها و علقه‌‌ها را از خود جدا نموده، به جاي آن‌كه او وابسته به آنها باشد، آنها را وابسته به خود گرداند.
 

انسان‌ها به تناسب ظرفیت وجودیشان در حکومت جهانی، به هردو کمال دست خواهند یافت. 
در نظام آفرينش، انسان يگانه‌‌ موجودي است كه قانون خلقت‌، قلم ترسيم چهره او را به دست خودش داده كه هرطور ‌‌مي‌خواهد ترسيم نمايد، يعني برخلاف اندام‌هاي جسماني‌اش كه كارش در مرحله‌ رَحِم به پايان رسيده و برخلاف خصلت‌هاي روحي و اندام‌هاي رواني حيوانات كه آنها نيز در مرحله‌ قبل از تولد پايان گرفته، اندام‌هاي رواني انسان كه از آن به خصلت‌ها، خوي‌ها و ملكات اخلاقي تعبير مي‌شود، به ‌‌مقياس وسيعي پس از تولد ساخته‌‌ مي‌شود.
 در اين دوره، چهره حقيقي انسان به صورتي ‌كامل مي‌گردد و تكامل مي‌يابد كه دو عنصر ایمان و علم در كنار دیگر توانايي‌هاي جسمي ‌و فيزيكي او را هم‌راهي می‌کند. علم، تسخير در طبيعت را ممكن مي‌سازد و ايمان نحوه استفاده از امكانات را براي او مشخص مي‌نماید؛
 به وسيله‌ ايمان، علم از صورت يك ابزار ناروا در دست نفس اماره خارج می‌شود و به ابـزاري مفيد در دسـت عقل تبديل مي‌گردد.

د) خدا‌محوری
جهان بر اساس عنصر واقع‌بینی فرهنگ علوی، پديده‌اي است كه حياتش به ديگري اتکا دارد و سنن و قوانين سراسر حيات او را چنان در خود احاطه كرده كه توان كوچك‌ترين حركت استقلالي را از او سلب نموده و وجود سايه‌گونه او به وجودي وابسته است كه از همه جهات وجودي‌كامل بوده، نقصي ‌در او متصور نمي‌گردد.
 اين وجود همان خدایي است كه به اسرار نهان آگاهی دارد و نشانه‌هاي آشكاري ‌در سراسر هستي بر وجود او شهادت مي‌دهند؛ هرگز برابر چشم بينندگان ظاهر نمي‌گردد؛ نه چشم كسي که او را نديده ‌‌مي‌تواند انكارش كند و نه قلبي‌كه او را شناخت مي‌تواند مشاهده‌اش نمايد؛ در والايي و برتري از همه پيشي گرفته؛ پس از او برتري نيست و آن‌چنان به‌‌ مخلوقات نزديك است كه از او نزديك‌تر چيزي نمي‌تواند باشد؛ مرتبه بلند، او را از پديده‌‌هايش دور نساخته و نزديكي او با پديده‌‌ها، او را مساوي چيزي قرار نداده است؛ عقل‌ها را بر حقيقت ذات خود آگاه نساخته، اما از معرفت و شناسايي خود باز نداشته است.
 

در حکومت جهانی حضرت مهدی( ‌كمال معرفت به ذات باري‌تعالي و اذعان به وحدانيت او در جميع مراتب وجودي، تمسك به دستورهای او در تمام مراحل وجودي و عينيت‌بخشي به انديشه‌ها و تصورات ذهني، پايه و اساس رشد و كمال‌يابي است.

در اين حکومت با تمسك و عينيت‌بخشي به دستورهای الهي، نوري در دل مؤمن ایجاد می‌شود كه زمينه ‌ره‌يابي به گام‌هاي بعدي را برای او فراهم مي‌سازد
 که با طی همه آن، رضایت حاصل می‌شود: «‌جعل الله فيه‌‌ منتهي رضوانه و ذروة دعائمه و سنام طاعته.»
 حضرت علي( با این روی‌کرد مي‌فرماید‌: 

خداوند چيزي از دينش را پنهان نكرده است و آن‌چه ‌‌مورد رضايت يا خشم او بود، وا نگذاشته، جز آن‌كه نشانه‌اي آشكار و آيتي استوار براي آن قرار داده است كه به سوي آن دعوت يا پرهيز داده شده‌اند و منتهاي رضايت خود را در پرهيزكاري قرار داد تا راهي براي خروج از فتنه‌‌ها و نوري براي رهايي از تاريكي‌ها و ظلمات قرار گيرد.
 

حاکم در اين ره‌يافت خود را پاي‌بند به اموری مي‌داند كه از طرف پروردگار عالم هستي ابلاغ شده است: «إنّه ليس علي الإمام إلاّ ما حمّل من أمر ربّه»،
 يعني پند و نصيحت مردم و هدايت آنها در مسير درست، تلاش در خيرخواهي آنها، زنده نگه‌داشتن و احياي سنن و قوانين الهي، جاري ساختن حدود الهي و احقاق حقوق مردم.

به طور کلی در حکومت انبیا، اوصیا، امامان و حضرت حجت(، رضایت الهی تنها مستمسک و مجوز دستورها و قوانین حکومتی است؛ (إنِ الحُكُمُ إلاّ لِلّهِ(
 و غیر او اجازه تصمیم‌گیری ندارند و نمی‌توانند تصمیم بگیرند و حکمی برانند؛ زیرا حکومت لازمه حاکمیت حقیقی بر خلایق و حقایق است و حاکمیت حقیقی به دنبال مالکیت به وجود می‌آید و مالکیت در پی خالقیت ایجاد می‌شود و در عالم وجود غیر‌خدا، خدا و خالقی متصور نیست؛ به هر سو ‌نگری مالکیت خداست. 

هـ) انسان‌مداری
انسان بعد از طي مراحل تكويني جهان، پاي به عرصه وجود نهاد و همه در پي ايجاد زمينه و موقعیتی بودند تا ‌اين موجود تحقق يابد؛ گويا هستي آنها بدون آفرينش انسان ناتمام مي‌ماند.
 او موجودي است كه براي بقا آفريده شده نه براي فنا؛ اخروي است نه دنيوي؛
 اوصاف آخرت با ماهيت او هم‌سویی دارد، نه ويژگي‌هاي ‌دنيوي؛ هر نوع اقدامي‌ در جهت ويژگي‌هاي ‌دنيوي به ‌‌منزله دوري از اصل و هدف اصلي خلقت اوست.
 

در فرهنگ علوی همه‌چيز براي انسان ايجاد شده است. حاکمان نبايد كاري انجام دهند كه ‌‌مخالف سنت تكوين باشد. در هر انتخابي بايد به عاقبت و نتيجه آن بيانديشد
 و امري را انتخاب كنند كه در جهت هدف نهايي از خلقت انساني باشد و او را هر لحظه به قرب الهي نزديك سازند.

كمالات انساني را ارزان نفروشيد. مگر متوجه نمي‌شويد كه در گذشت شب و روز حوادثي اتفاق مي‌افتد؛ يكي مي‌ميرد و بر او مي‌گريند و بر باقي‌مانده او تسليت مي‌گويند. ديگري ‌در بستر بيماري افتاده و به عيادت او مي‌روند و افرادي ‌در حال احتضـار و جان كندن هستند؛ پس نبايد در تصميم‌ها به عواقب دنيوي تنها توجه نمود! بلكه عاقبت و نتايج اخـروي آن بيش از موارد ديگر نيازمند دقت است!

ايجاد زمينه‌‌هاي مشاركت در عرصه‌‌هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي، تأمين خواست‌هاي مشروع مردم و دفاع از حقوق اساسي و عمومي‌ مشروع، شاخص و زيربنایي براي مردم‌گرایي و توجه به شخصيت‌هاي انساني است. توجه به شاخصه‌‌هاي انساني‌ در جوامع بشري يكي از ارزش‌های مهم اجتماعي به شمار می‌آید. علي( سمبل اين ارزش‌دهي‌ در تاريخ بشري است كه آثار آن را در خطبه‌‌ها و مكتوب‌هاي ايشان مي‌توان امروزه ‌‌ملاحظه نمود:
فرزندم! خود را معيار عمل خويش با مردم قرار بده! آن‌چه بر خودت خوش‌آيند است، بر مردم نيز روا بدار و از آن‌چه گريزان هستي، بر مردم مپسند! همان‌گونه كه ستم بر خويش را روا نمي‌داري، بر مردم نيز ستم مكن! با مردم به نيكي رفتار كن، همان‌گونه كه دوست داري با تو به نيكي رفتار كنند! هر رفتاري ‌كه در حق خود بر‌نمي‌تابي، بر ديگران نيز خوش مدار! آن‌چه بر خود مي‌پسندي، بر ديگران نيز بپسند! آن‌چه نمي‌داني به زبان نياور، گر‌چه دانسته‌‌هاي تو اندك باشد و گفته‌اي ‌كه نمي‌پذيري‌ درباره تو گفته شود، به ديگران مگو!

در حکومت جهانی، امام( با مردم به نیکی رفتار خواهند داشت و شنيدن اخبار ناگوار و بدرفتاري با مردم از طرف عاملان حكومتي را برنمی‌تاباند؛ زيرا منطق حاکم در این حکومت این است كه انسان شرافت ذاتـي دارد و هيچ انساني حق حاكميت و سلطه‌راني بر دیگری ندارد و هر نوع انتظاري بايد دو طرفه صورت گيرد. وقتي حكومت از مردم انتظاراتي ‌دارد و خواهان انجام دادن بعضي چيزهاست، مردم نيز در قبال اين موارد خواهان حقوقي هستند كه حكومت به انجام دادن آنها موظف است. عهدنامه امیرالمؤمنین( به ‌‌مالك اشتر، بهترین و جاودانه‌ترین منشور‌نامه حکومتی به شمار می‌آید که از ناحیه حضرت با اعتبار بسیار باقی مانده است که می‌توان با مطالعه و مراجعه به آن، به ویژگی‌های حاکمان در حکومت جهانی عصر مهدوی( و اصول و اهداف حاکمان
و حاکمیت پی برد. در این‌جا به یکی از این گزاره‌های جاودانه‌ مدیریتی
اشاره می‌شود:

... قلب خويش را پر كن از محبت و رأفت مردم و با همه دوست و مهربان باش! مبادا با آنان چون جانور درنده باشي ‌كه خوردنشان را غنيمت بداني؛ زيرا آنان دو دسته‌اند‌: يا برادر ديني تو هستند‌ يا درآفرينش مانند تو هستند. اگر گناهی از آنان سر بزند یا اشتباهی کنند، بر آنها سخت نگیر و آنها را ببخشای، آن‌گونه که دوست داری خدا با شما سخت نگیرد و ببخشاید.

و يا در نامه‌اي به ‌‌محمد بن ابوبكر مرقوم مي‌فرماید‌:
بال‌هاي محبتت را براي مردم بگستر، پهلوي نرمش و ملايمت را بر زمين بگذار و چهره خويش را بر آنها گشاده دار!

زیرا در منطق فرهنگ علوی، قدرت حاکمیت به قدرت مردم پیوند خورده و بدون مردم دوامی نخواهند داشت و اتحاد مردم در گفتار و عمل در جهت نظام حاکم، رمز موفقیت و پیروزی این نظام‌هاست:
از پراكندگي بپرهيزيد كه (انسان تنها) بهره‌ شيطان است، چنان‌كه گوسفند تك‌رو طعمه گرگ. همواره با اكثريت باشيد و بدانيد كه دست خدا با جمعيت است.
 

ارکان حکومت در دکترین مهدویت

در مورد ارکان حکومت سخنان فراوانی گفته شده است. ابن‌خلدون از مسعودی نقل کرده است موبدان برای بهرام بن بهرام ارکان حکومت را به این شرح بر‌شمرده‌اند:

ـ دین: نیرومندی و ارج‌مندی کشور کمال نپذیرد جز به دین؛
ـ پادشاه: کمر بستن به فرمان‌بری از خدا و کار کردن به امر و نهی او و دین قوام نمی‌گیرد جز به پادشاه؛
ـ سپاهیان: پادشاه، ارج‌مندی نیابد جز به مردان (سپاهیان)؛
 ـ ثروت: مردان قوام نگیرند جز به ثروت؛
ـ آبادانی و عمرانی: به ثروت نتوان راه یافت جز به آبادانی؛
ـ عدالت و داد: داد ترازویی است میان مردم که پرورگار آن را نصب کرده و عهده‌داری بر آن گماشته که پادشاه است.
به گفته ابن‌خلدون همین سخنان در کلام انوشیروان آمده است: 
کشور به سپاه و سپاه به دارایی و دارایی به خراج و خراج به آبادانی و آبادانی به داد استوار است.

ارسطو در کتاب سیاست‌نامه این ارکان را در قالب چرخه‌ای معرفی می‌کند که با هشت پره به هم وصل شده‌اند که با چرخش آنها جهان بوستانی می‌شود که مردم در آن به معاش دست می‌یابند. به تعبیر او: 
جهان، بوستانی است که دیواره آن دولت است و دولت، قدرتی است که بدان دستور یا سنت زنده می‌شود و دستور، سیاستی است که سلطنت آن‌ را اجرا می‌کند و سلطنت، آیینی است که سپاه آن‌ را یاری می‌دهد و سپاه، یارانی باشد که ثروت آنها را تضمین می‌کند و ثروت روزی‌ای است که رعیت آن را فراهم می‌آورد و رعیت بندگانی باشند که داد آنها را نگه‌ می‌دارد و داد باید در میان همه مردم اجرا شود و قوام جهان به آن است.
 

در دنیای مدرن و پست‌مدرنیسم قوام کشور را به حکومت و دوام حکومت را به اقتدار ملی می‌شناسند که در آن کیفیت تعامل بین مؤلفه‌های قدرت ملی یعنی فرهنگ، سیاست، تکنولوژی، اقتصاد، دفاع و اطلاعات، میزان اقتدار ملی کشور را مشخص می‌سازد.

حکومت در دکترین مهدویت( همان حکومت حقة جهانی است که بساط عدل و داد را در سراسر جهان خواهد گستراند، به همان‌سان که قبل از آن از ظلم و بیدادی پر شده بود و وعده الهی بوده که به بندگانش داده شده است. انبیا و اوصیا بارقه‌هایی از این حکومت را در طول تاریخ الهی شکل داده‌اند و به بشریت عرضه کرده‌اند با این تفاوت که عمر آنها کوتاه بود و در محدوده جغرافیایی خاصی تحقق یافت. به استناد قرآن، حکومت حضرت سلیمان و یوسف( و به استناد قرآن و سنت، حکومت پیامبر( و امیرالمؤمنین( نمونه‌هایی از آنها به شمار می‌آید. حکومت جمهوری اسلامی ایران به رهبری حضرت امام( نیز از زمام‌داری امیرالمؤمنین( شکل و الگو گرفته است: 

همت جمهوری اسلامی باید این باشد که خود را به الگویی که در غدیر معرفی شد و در دوران پنج ساله حکومت امیرالمؤمنین( نمونه آن نشان داده شد، نزدیک کند.
 

به عبارت دیگر، محتوای حکومت حضرت قائم( همان خواهد بود که بارقه‌هایی از آن را انبیا و اوصیا( خصوصاً رسول خدا( و امیرالمؤمنین( به دنیا و جهانیان معرفی کرده‌اند. امیرالمؤمنین( به صورت‌های مختلف به ارکان دولت و حکومت الهی اشاره فرموده که عبارتند از:

ـ دین و دستورهای الهی که در کتاب خدا و سنت رسول خدا( آمده است؛
ـ پیروی از دستورهای خدا و رعایت تقوای الهی؛
ـ حاکمی عادل و دادگستر؛ 
ـ مردم و احترام به آنها؛
ـ مشاوره با اهل علم، راستگویان و پرهیزگاران؛
ـ سپاهیان و فرماندهان؛ 
ـ کارگزاران و کارکنان؛
ـ قضات؛
ـ مالیات؛
ـ سرزمینی آباد.

حضرت قائم( زمانی ظهور خواهد کرد که این ارکان و اسباب فراهم شود. دستورها و مقررات از همان اول خلقت با فرستادن پیامبران از طرف خداوند در قالب شرایع به انسان‌ها ارسال شده که همه آنها در قرآن جمع شده و با سنت ایشان و اهل‌بیت‌( تفصیل داده شده است که همه در اختیار امام قائم( قرار دارد. مردم به اندازه‌ای این مقررات را تحریف می‌کنند که وقتی حضرت پس از ظهور احکام و آیات را بیان می‌فرماید، مردم اعتراض می‌کنند و با ایشان مخالفت می‌نمایند و حتی بر اساس احادیث، در مقابلش شمشیر به دست می‌گیرند و می‌گویند حضرت در دین بدعت کرده است. یکی از القاب ایشان نیز به همین اشاره دارد. در زیارت آل‌یاسین می‌خوانیم: «‌السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه.»
 بی‌شک او معصوم و دادگستر جهان است که «‌یملأ الأرض قسطاً و عدلاً کما ملئت ظلماً و جوراً». کارگزاران و هسته مرکزی دولت ایشان بر اساس روایات، 313 نفر به تعداد یاران پیامبر در جنگ بدر است.
 سربازان و فرماندهان امام( عابدان شب و شیران روز هستند و مصداق بارز بنیان مرصوص به شمار می‌آیند و توان یکی برابر با چهل نفر می‌شود.
 زمین چنان بستری برای مؤمنان مهیا می‌سازد که در قبال هر دانه‌ای که می‌کارند هفتاد برابر برمی‌دارند و فقیری در حکومت حضرت یافت نمی‌شود به طوری که مردم موردی برای مصارف زکات و خمس پیدا نمی‌کنند.

تفاوت اساسی بین حکومت حضرت مهدی( و حکومت‌های الهی بر اساس مستندات روایی عبارتند از:

1. تحقق حتمی آن «‌لا یذهب الدنیا حتّی یلی اُمّتی رجل من أهل بیتی یقال له المهدیّ»؛

2. گستردگی در تمام جهان و گسترش عدالت در آن «‌یملأ الأرض قسطاً و عدلاً...»؛

3. احیای دستورهای دینی و عمل به احکام الهی؛

4. هم‌آهنگی زمین و زمان با او و رسیدن هرکس و چیز به مراد خویش «‌تعیش الماشیة و تخرج الأرض نباتها و یعطی المال صحاحاً».
 

اهداف حکومت جهانی حضرت مهدی(
با توجه به این‌که حکومت جهانی حضرت مهدی( در طول حکومت انبیا، اوصیا و امامان قرار دارد و مصداق بارز وعده خداوند در حاکمیت مؤمنان در روی زمین به شمار می‌آید، اهداف آنها یکی است و فقط فاصله زمانی دارند. حضرت حجت( همان هدفی را خواهند داشت که حضرت آدم، ابراهیم، یوسف، موسی، داوود، سلیمان، عیسی( و پیامبر اسلام( و امیرالمؤمنین( و امامان دیگر داشتند. ایشان پس از آماده‌سازی مردم، بستری فراهم می‌کند که هدف از بعثت انبیا تحقق یابد. ویژگی‌های حکومت آن حضرت به نحو مختصر عبارتند از:

ـ استقرار عدالت در جهان (یملأ الأرض عدلاً و قسطاً)؛

ـ نابود ساختن گردن‌كشان و سرکشان (و أبرت العُتاة و جحدة الحقّ و قطعت دابر المتکبّرین)؛

ـ احیای احکام تعطیل شده (و مجّدداً لما عُطّل من أحکام کتابک)؛

ـ نفی طاغوت‌ها و ایجاد بستر و زمینه لازم برای رشد و کمال انسان‌ها (أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ(؛
 
ـ استحکام دستورهای الهی و سنت رسول خدا( (و مُشیداً لما وُرد من أعلام دینک و سنن نبیّک()؛

ـ انتقام از ظالمان و متعدیان به خاندان عصمت و طهارت( خصوصاً قاتلان زهرای اطهر( و سالار شهیدان کربلا امام حسین( (منتقماً من الجاحدین لِحقّهم)؛
 
ـ تحقق وعده‌های الهی در جانشینی مؤمنان در روی زمین (‌وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ‌(.

نتیجه
حکومت از ضروریات جوامع انسانی است و خداوند رحمان بر اساس مشیت و حکمت، مانند دیگر نیازهای جسمی و روحی، ابزارهای لازم را برای تأمین و پاسخ‌دهی به این نیاز را نیز در اختیار بشر قرار داده که فرستادن پیامبران و اوصیا به هم‌راه گزاره‌های دینی، مصداق بارز این پاسخ‌دهی به شمار می‌آید. به عبارت دیگر، دین و دستورهای الهی، با شکل‌گیری حکومت، امکان رشد و بالندگی می‌یابد و بدون حاکمیت، بخش عمده‌ای از احکام تعطیل می‌شود. پیامبران به صورت‌های مختلف تلاش کردند که این بستر را فراهم نمایند که حکومت حضرت داوود، سلیمان( و در نهایت پیامبر اعظم( در مدینه از الگوهای عملی آنهاست. با پایان یافتن دوره رسالت پیامبر( و احاله این وظیفه از طرف خداوند به دوازده امام( و شروع آن با ولایت و امامت امیرالمؤمنین( وارد دوره جدیدی شد که متأسفانه ناسپاسی مردم فرصتی بیش از چهار سال و اندی را در اختیار ایشان قرار نداد تا آن حضرت به تبیین و تقویت احکام بپردازد و به دست خناسان و دشمنان و آزادی و شرافت انسانی به شهادت رسید. همین روند با شدت بیشتر ادامه یافت و هر دوره‌ای با شهادت یکی از حجج الهی سپری گشت و هرچه زمان به دوره حجت دوازدهم نزدیک‌تر ‌شد، سخت‌گیری، تهدیدها و محدودیت‌ها بیشتر گشت. در زمان حضرت حجت( شیاطین انسان صفت به شکل‌های مختلف تلاش کردند که آن حضرت را نیز شهید نمایند که به مصلحت و مشیت الهی به پرده غیبت رفتند و از نهان، هدایت تکوینی و تشریعی جهان را انجام می‌دهند تا این‌که مردم به بلوغ فکری رسند و در عمل و گفتار ظهور ایشان را تقاضا نمایند تا به اذن الهی دوباره ظاهر شده، وعده الهی در استخلاف مؤمنان را با تشکیل حکومت جهانی تحقق بخشند. 
این حکومت از نظر مبانی فکری و ارزشی با دیگر حکومت‌های الهی تفاوتی ندارد و تنها در افق زمانی و مقتضیات زمان با آنها تفاوت خواهد داشت و ارکان و اهدافش نیز به تناسب آنها خواهد بود که در پنج مقوله واقع‌بینی، حق‌مداری، کمال‌جویی، خدامحوری و انسان‌مداری خلاصه می‌گردد. اهدافی چون عدالت‌گستری در مفهوم عام و ریشه‌کنی طواغیت و ایجاد بستر و فضای مناسب برای رشد و کمال انسان‌ها در ابعاد وجودی و فعلی و انتقام از ظالمان و متعدیان به حریم عصمت و طهارت، خصوصاً سالار شهدا و ام‌الائمه حضرت زهرا( از مهم‌ترین
 اهداف آن حکومت جهانی خواهد بود.
پي‌نوشت‌ها

سفيد

اصالت مهدویت در اسلام

احمدعلی افتخاری

چكيده

مهدویت ساخته شیعه و اساطیر ایران باستان، خرافه‌پرستی و اسطوره‌پردازی نیست، بلکه اصالت باوری است. مترادف اعتقاد به اسلام و قرآن و نبوت، جهان غیب و برهان حکمت و عدالت الهی در نوید بزرگ خیر و اصلاح انجام جهان به دست مصلح کل در استمرار حرکت اصلاح‌گرانه پیامبران عظام الهی و موعودی است که ظهور پیروزش وعده محتوم دادگر کل است. امید محرومان تاریخ است و مهر سپهر قلمرو غیب.

تولدش هم‌چون حضرت موسی( در نهان و پنهان از نظرها بود. غیبت حضرت نیز در راستای امدادهای غیبی و برهان حجت حق است.
طول عمر امام مهدی( (1173 سال) با پیشینه‌‌هایی هم‌چون عمر نوح، خضر، عیسی مسیح به بیان صریح قرآن کریم، شیطان و اجابت دعای وی مبنی بر زندگی تا روز رستاخیز، مرگ و زندگی اصحاب کهف، زنده شدن پیامبری از بنی‌اسرائیل و صدها اعجاز و نمونه دیگر از سوی خدای باری تعالی قابل پذیرش است. این خود گواهی است بر وجود و قدرت لایزال ایزدی، امکان معاد و حقانیت اسلام و قرآن.

واژگان کلیدی

مهدویت، غیبت، انتظار، مصلح، اصالت، موعود، بقیةالله، حجت بالغه.

مقدمه

در بینش الهی، انسان موجودی است با سرشت الهی، دارای فطرتی حق‌جو،
حاکم بر خویشتن، آزاد از جبر محیط، سرشت و سرنوشت. در دیدگاه دیگر، انسان اسیر منافع مادی و شرایط مادی و اقتصادی محکوم جبر ابزار تولید است. تمایلات، قضاوت، اندیشه‌اش و انتخابش نیز، انعکاسی از شرایط طبیعی و محیط اجتماعی است.

انسان بنابر سرشت انسانی و متعالی خود، خواهان ارزش‌ها، کمال، فضایل، جاودانگی، حقیقت و عدالت و کرامت‌های اخلاقی است. او با بهره‌گیری از علم، اندیشه و تجربه‌اش می‌تواند طراح جامعه و عامل تحول باشد. در این راستا، وحی الهی، هادی و حامی اوست که ارزش‌های والای او را یاری می‌رساند. اراده انسان را در تحول تاریخ مؤثر می‌داند و نقش اصیل انسان را در سعادت و کمال جامعه، برای تحصیل مکارم اخلاقی و سجایای انسانی نافذ می‌داند. چه‌ بسا تاریخ را آموزنده و مفید می‌پندارد. قرآن کریم، مبارزه ملأ، مترفین و مستکبرین را با مستضعفین و متقین مورد توجه قرار داده و این فلسفه بزرگ اجتماعی و تحول تاریخ را در آرمان‌های دیرین محرومان زمان و مظلومان ستم‌ستیز تاریخ با طواغیت مستبد و جور جابران همیشه تاریخ، محتوم و محقق می‌داند. خداوند، نوید بزرگ انقلاب حیات‌بخش مصلح و دادگستر جهان را به گوش حق‌پویان عالم طنین‌انداز کرده و قیام و انقلاب مهدی موعود( و پیروزی مستضعفان جهان را وعده داده است. باید در این برهه از زمان، بیرق نور را در پهن‌دشت تاریکی‌ها برافراشت و عدالت‌خواهان عالم را به سوی کاروان عظیم حق و عدل ره‌نمون ساخت. باید خورشید جهان‌فروز را باور داشت و از تاریکی‌های فراگیر شب نهراسید. باید به افق‌های دوردست فلق نظر دوخت که فجر سینه آفاق خواهد شکافت و مهر ظفر برخواهد دمید.

غرض ما در اشاعه این بحث، اثبات مهدویت و اصالت آن در اسلام است. از این‌رو، از دیدگاه قرآن و عترت و احادیث اهل‌سنت، مسائلی درباره حضرت حجت( و غیبت و انتظار را متذکر می‌شویم و ذهنیت خاورشناسان و بدعت‌گذاران متعصب و مغرض را با اتکا به ادله و برهان‌های نقلی پاسخ می‌دهیم؛ زیرا هم‌چنان که مسئله نبوت رکن است، امامت نیز در ادامه نبوت، اساس اعتقاد اسلامی است و ظهور مهدی(، پی‌آمد پرارج امامت است. 
حکومت جهانی آرزوی بشر

با مطالعه روحیات انسان در‌می‌یابیم از دیرباز، گرایش‌های فطری بشر، به زیست اجتماعی تعلق گرفته است؛ چون انسان از یک‌سو، از «نفس واحده» هستی یافته و در خانواده (شکل ابتدایی زندگی اجتماعی) پرورش یافته و به ‌طور جمعی اجتماعات و تمدن‌های اولیه را تشکیل داده است و از سوی دیگر، تشکیل حکومت واحد را به صورت «امت واحده» و اعضای یک پیکر در نظر دارد. پیامبران نیز در تلاش و کوشش خدایی خود، با تعلیم و تربیت، تزکیه و تهذیب، اعتدال و تلطیف غرایز، در تحقق این آرزوی دیرپای بشر کوشیده‌اند؛ زیرا، تفرقه و جدایی، اختلاف‌ آرا، روح طغیان و تعدّی، استیلاجویی و سلطه‌‌طلبی و پیروی از هوای نفس، حکومت‌ها و سیاست‌ها، قوانین جاری جهان و اجتماعات را به اشکال مختلف جلوه‌گر ساخته است. رسالت عظیم انبیای الهی این است که از تفرقه و اختلاف مردم جلوگیری کنند و با پیروی از احکام و سنن الهی در راه ایجاد حکومت جهانی گام نهند.

در راستای این خواست فطری، بشر متمدن کنونی، به تشکیل سازمان‌های بین‌المللی، نظام پولی واحد، بانک‌های جهانی، شبکه‌های ارتباطی وسیع اقتصادی، فرهنگی و... دست‌ زده است. چه‌ بسا مرزها را درهم ریخته و تلاش گسترده‌ای برای ادغام حکومت‌ها انجام داده و با طرح نظم نوین جهانی، در پی پاسخ دادن به آرزوی دیرینه بشر برآمده است.

این حقایق انکارناپذیر این واقعیت را می‌نماید که خدای متعال امکان ظهور حکومت جهانی را در عرصه خارج فراهم ساخته و به نیاز فطری انسان توجه فراوان کرده است. خدا بشارت داده که سرانجام جهان از آنِ محرومان و مستضعفان و پاکان خواهد بود و جهان در پرتو نظام واحد و حکومت سراسر عدل الهی به زعامت حجت حق، ولیّ امر، آخرین سفیر انقلاب انسان‌ساز الهی درخواهد آمد تا همه اهداف متعالی رسالت‌های آسمانی و مضامین عالی آنها در سایه آن جامه عمل بپوشد.

از این‌رو، «مهدویت» تنها تجسم یک عقیده اسلامی برحسب موازین دینی نیست، بلکه حس اعتلاجویی و اصلاح‌طلبی بشر، با ادیان و مذاهب گوناگونش، به صورت الهام طبیعی جلوه‌گر است که بشر با همه دریافت‌های متضادش از جهان غیب در می‌یابد که روزگار موعود در این کره خاکی تحقق خواهد یافت. و این بینش ژرف و تجربه با شعور بشر منبع زاینده‌ای از نیروهاست که جهان را در پایان عمرش، عرصه تبلور حق و عدل و تجلی‌گاه ایمان و صفا معرفی می‌کند. «انتظار»، ظهور دولت پایدار حق را پل هم‌دردی میان آمال و ایده رنج‌دیدگان تاریخ و پیوند با افکار اصلاح‌جویانه حال و آینده بشر قلمداد می‌کند. این باور راسخ و ریشه‌دار بشر از میان ملل معتقد به جهان غیب فراتر رفته است و چه بسا در میان مادی‌گرایان نیز که تاریخ را بر اساس تناقض‌ها توجیه می‌کنند، ساری و جاری است. آدمیان می‌پندارند روز موعود و روزگار وصل خواهد آمد و همه تناقض‌ها محو و صلح و آرامش حکم‌فرما خواهد شد. در میان ملل مختلف، اعتقاد به حکومت عدل و داد جهان، پس از فساد و تباهی فراگیر آن، به واسطه مصلحی مقتدر، قوت و غلبه‌ای خاص دارد. از این‌رو، بسیاری معتقدند این مصلح، «عزیر» است و گروهی آن را «مسیح» و عده‌ای، «خلیل» و مسلمان‌ها آن را «مهدی» می‌دانند.

مهدویت در اندیشه‌های خاورشناسان

مخالفان و معارضان بسیاری در تاریخ اسلام و تشیع و قرآن و نبوت ظاهر شدند و برخلاف جریان فکری و عقیدتی امتی به حرکت مذبوحانه خویش ادامه دادند تا شاید نور الهی را به خاموشی بکشانند. آنان غافل بودند از این‌‌که اراده و مشیّت خداوندی با اتمام نورش در پهنه گیتی تعلق گرفته و خدا در کمین‌گاه است. منکران نبوت و برهان عظیم رسالت آن حضرت در تاریخ به خاموشی ذلت‌باری گراییدند و از مسیلمه کذاب تا سلمان رشدی مرتد به دست فراموشی و جایگاه لعن و عذاب ابدی سپرده شدند. منکران اصل اسلامی مهدویت نیز از خاورشناسان جاهل و متعصب و پیروان مزدور و مغرض و ایادی و اذناب ابلهشان، به دست داس اجل از پهنه قلوب و اذهان درو خواهند شد و در خرمن فراموشی به آتش خشم باورهای متین مردم برای همیشه تاریخ سوزانده خواهند شد: (جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ(.

در این ‌گذر و نظر هرچند کوتاه، آراء و اندیشه‌های تنی چند از خاورشناسان و اتباع جاهل آنها را در داخل و خارج مطالعه می‌کنیم و قبل از آغاز بحث، از باب تذکر و توصیه مؤکد، به حضور پرکین یکایک ایشان عرضه می‌داریم:

	ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولان‌گه توست


	

	
	عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داري‌



شماری از این افراد با افسانه دانستن مهدی‌گری می‌گویند: «مهدویت را ایرانیان باستان در بین مسلمانان انداختند و رایج ساختند.»
 در زمان بنیادگذار اسلام، سخنی از مهدی در میان نبوده است.
 یک نویسنده عرب نیز در این‌باره اظهار می‌دارد: «امام دوازدهم یک شخصیت موهومی است و به دروغ به امام حسن نسبت داده‌اند.»
 در نگاه اینان، اسطوره مهدی، قومی‌ترین و دوراثرترین اسطوره است. شیعه، دعاوی دینی و سیاسی‌شان را بر اساس بعضی از این اساطیر و خیال‌بافی‌ها استوار ساخته است.
 عقیده شیعه در هیچ قسمت مطابق واقع نیست؛ چه در مورد مهدویت و چه در مورد غیبت و عصمت ائمه.

دارمستتر،
 شرق‌شناس یهودی فرانسه، برای تحقیق در مورد ادعای مهدویت محمد احمد سودانی در سال 1885، کتابی را در این زمینه منتشر ‌ساخت و
اظهار داشت:

اعتقاد به منجی در دیانت یهود بوده و عیسویت را به وجود آورده است. این باور در یهودیان و مسیحیان به صورت نهایی درآمد و تحت تأثیر اساطیر ایرانی قرار گرفت. این برای نخستین‌بار بود که یکی از افسانه‌های معروف ایرانی در علم‌الأساطیر دیده می‌شود که در اسلام داخل شده است.

گلدزیهر،
 شرق‌شناس و بنیان‌گذار اسلام‌شناسی در اروپا می‌گوید: 

اندیشه مهدی در اصل به عناصر یهودی و مسیحی بر‌می‌گردد و بعضی از ویژگی‌های «سائوشیانت» زردشتی به آن اضافه شد، چنان‌که اذهان خیال‌پردازان نیز به آن مطالبی افزود و سرانجام عقیده مهدی مجموعه اساطیر شد.
 

مارگلی یوت یکی دیگر از محققان غربی نیز تابع این نظریه است.

مستشرق دیگری چنین اظهار می‌دارد:

احادیث را هرگونه تعبیر و توجیه کنند، دلیل قانع ‌کننده‌ای نیست که پیامبر اسلام، ظهور مهدی را برای احیا، تحقق و اکمال و تقویت اسلام، لازم و حتمی شمرده باشد.

عبدالرحمن بن خلدون در مقدمه، به طور مرموز و مبهم، مهدویت را تخطئه کرده و بر آن احادیث خدشه کرده است. وی درباره سرسلسله فاطمیون مصر (المهدی بالله) و مقایسه با مهدی فاطمی، به بحث و بررسی آمیخته با تعصب‌های ناروا و غرض‌ورزی‌های شخصی خود پرداخته است. از این‌رو، حتی احادیث شیعه را به جرم فساد مذهب کنار گذاشته و زحمت تحقیق در آنها را به خود نداده است.

آشکار است که این منادیان اسلام در جهان غرب و مبلّغان آنها در جوامع اسلامی (پیروان غرب‌زده و حامیان اسلام اروپایی و...) هدفی جز مبارزه با تعالیم عالی دین اسلام ندارند. این مارهای زخم‌ خورده و خشمگین پررنگ و نگار را که نیش زدن و زهرآگین کردن افکار خداجوی اسلامی، طبیعتشان است، باید هرچه بیشتر و بهتر شناخت و از سیاست «مذهب علیه مذهب» انگلیس پروا داشت. اینان برای خدشه‌دار کردن عقاید شیعه، به شاگردان فرهیخته مکتب سراسر مکر و نیرنگ خود تمسک جستند و مهدی قادیانی را در هند، علی‌محمد باب را در ایران و میرزاحسین‌علی بها و عباس و شوق افندی را در پی آنها مبعوث گردانیدند. آنان بر این بودند تا این اندیشه و باور دیرینه را به تمسخر و استهزا بگیرند و بر مبانی اصیل و مستحکم اسلام و قرآن خلل وارد آورند و از اشاعه و تأثیر عمیق آن در جهان جلوگیری کنند و مسلمانان را پیرو خرافات و گروهی ناآزموده و بی‌تدبیر و تعقل جلوه دهند.

دانش‌‌پژوهان، دانش‌جویان، محققان و اندیشه‌ورزان عزیز باید به این نگرش‌های مغرضانه اسلام‌شناسان غرب به‌ دیده عبرت بنگرند و به امر (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ...(
 قرآن، در بررسی و تحلیل مبانی فکری و عقیدتی توجه کنند. پس بکوشند با پاس‌داری از فرهنگ غنی و پربار خود، آن را از التقاط و تحریف و تفسیر به رأی مصونیت بخشید و از نفوذ اندیشه‌های منحط و توطئه ترفند شوم دام‌گستران زیرک فرهنگی محفوظ بدارند که این، مهم‌ترین آزمون الهی و عظیم‌ترین تکلیف است.

اینک در ‌صدد پاسخ به ادعای ابن‌خلدون، احمد امین مصری، سعد محمدحسن، خطیب، محمد عبدالله عنان و شرق‌شناسان و کسروی‌ها و... هستیم تا از دیدگاه علمای شیعه و ائمه حدیثی اهل‌سنت و آیات کریمه الهی، مهدویت و اصالت آن را تثبیت کنیم.

مهدویت در اسلام، ‌باوری است که رادمردی از خاندان پیامبر(، با نیروی خدایی، جهان را از کران تا کران به عدل و آیین و حکومت واحد توحیدی سوق می‌دهد. این انقلابی بزرگ و مصلح کل به نام «مهدی» شناخته شده و در میان فرقه‌های اسلامی از عظمت و قداست خاصی برخوردار است. در این بین، شیعه با توسل به اسناد و استدلال‌های عقلی و نقلی و برهان‌های فلسفی و منطقی، در اثبات وجود، اصالت، غیبت، طول عمر و ظهور آن حضرت کوشیده است. اکنون به دلایل و اسناد قطعی مهدویت از دیدگاه اسلام و عامه و خاصه می‌پردازیم.

مهدویت در قرآن

قرآن کریم در بیش از ده آیه، به این مسئله توجه کرده است. به معدودی از آیات، اشارتی می‌رود:

1.‌ (وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ(؛
 

و همانا آن نشانه‌ای برای [فهم] رستاخیز است. 

بسیاری از دانش‌مندان گذشته و حال اهل‌تسنن این آیه را در مورد حضرت مهدی( دانسته‌اند، مانند: قاضی بیضاوی در انوارالتنزیل، علی بن برهان حلبی در سیره حلبیه، ابن‌حجر در الصواعق المحرقة. هم‌چنین علامه حمزاوی در کتاب مشارق الأنوار فی فوز أهل الأعتبار می‌گوید:

مقاتل بن سلیمان و گروهی از مفسران که تابع اویند، عقیده دارند که منظور از «او» مهدی است که در آخرالزمان ظهور خواهد کرد.

2. (... لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(؛

تا آن را بر هرچه دین است پیروز گرداند، هرچند مشرکان خوش نداشته باشند.

علامه ابوعبدالله محمد بن یوسف گنجی شافعی از سعید بن جبیر در تفسیر این آیه نقل می‌کند که منظور، مهدی است که از عترت فاطمه( است.

3. (لهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْي(؛

در این دنیا ایشان را خواری می‌دهیم.

محمد جریر طبری در تفسیر جامع‌البیان، در مورد این آیه حدیثی را بدین مضمون نقل کرده است: 

خواری ایشان در دنیا به هنگام ظهور مهدی است که قسطنطنیه را فتح می‌کند و ایشان را به قتل می‌رساند و این سرافکندگی ایشان در دنیاست.

4. (وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ(؛
 

و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرودست شده بودند منت نهیم و آنان را پیشوایان [مردم] گردانیم و ایشان را وارث [زمین] کنیم.

ابن ابی‌الحدید می‌گوید: «مشایخ ما عقیده دارند این آیه شریفه وعده به ظهور امامی است که تمامی زمین را فتح نموده و بر کشورهای جهان استیلا می‌یابد.»

5. (وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا(؛
 

هرکه در آسمان‌ها و زمین است، خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است.

خواجه کلان قندوزوی حنفی در ینابیع المودة از قول رفاعۀ بن موسی در مورد این آیه کریمه می‌گوید: 

امام صادق( فرمود: هنگامی‌که حضرت قائم «مهدی موعود» ظهور کند، قطعه زمینی نمی‌ماند مگر آن‌که بانگ شهادت توحید و نبوت پیامبر در آن بلند شود. (منظور، تسلیم همگان به فرمان و دین الهی است)

این چند حدیث از منابع اهل‌سنت بیان شد. اینک نمونه‌هایی را از ناحیه مفسران و راویان تشیع ذکر می‌کنیم. علامه بحرانی در کتاب المحجة فی مانزل فی القائم الحجة، بیش از 120 آیه در این‌باره ذکر کرده است، ولی به چند نمونه از منابع شیعه اشاره می‌کنیم:

1. (قُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ...(؛

بگو حق آمد و باطل نابود شد.

امام باقر( می‌فرماید: «هنگامی‌که قائم( ظهور کند، دولت باطل، نابود و برکنار می‌شود.»

2. (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوةَ وَآتَوُا الزَّكَوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الإمُورِ(؛

همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز را برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و به کارهای پسندیده وا می‌دارند، و از کارهای ناپسند باز می‌دارند، و فرجام همه کارها از آن خداست.

ابی‌جارود از حضرت باقر( روایت می‌کند که آن حضرت فرمود:

این آیه در مورد حضرت مهدی و اصحاب آن بزرگوار نازل شده است که خداوند، آنها را بر شرق و غرب زمین تملک دهد و به واسطه ایشان دین را آشکار کند تا اثری از ظلم و انحراف و کج‌روی در جهان
دیده نشود.

3. (اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الإياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ(؛
 

بدانید که خدا زمین را پس از مرگش زنده می‌گرداند. به راستی آیات [خود] را برای شما روشن گردانیده‌ایم، باشد که بیاندیشید. 

ابن‌عباس می‌گوید: 

خداوند، زمین را به وسیله قائم آل محمد، بعد از مرگش اصلاح می‌کند. پس از آن حضرت، این آیه را تلاوت فرمودند: آیات خود را بر شما روشن می‌کنیم تا بیاندیشید. 

سلام بن مستنیر از امام باقر( نقل کرده است که ایشان فرمود: 

خداوند به وسیله قائم، زمین را زنده می‌گرداند و او به عدل رفتار می‌کند، زمین به دادگری احیا می‌شود، پس از آن‌که به واسطه ستم‌ها مرده باشد.

4. (أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(؛
 

اینانند حزب خدا. آری، حزب خداست که رستگارانند. 

پیامبر( در این‌باره فرمود: 

خوشا به حال صابران در غیبت مهدی. خوشا به حال پایداران بر محبت او. آنها کسانی هستند که خداوند در کتابش آنها را توصیف کرده و فرموده است. (این کتاب هدایت است برای متقین، آنهایی که به غیب ایمان دارند) و نیز (آنان حزب خدایند، بدانید که حزب‌الله رستگار است.)

9. پیامبر( خطاب به عمار فرمود:

ای عمار، خداوند پیمان بسته است نهمین فرزند از صلب حسین غایب می‌شود و آن گفته خداست (قُلْ أَرَأَيتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يأْتِيكُم بِمَاء مَّعِينٍ(. 
برای او غیبتی طولانی است که گروهی ایمان خود را از دست می‌دهند و جماعتی ثابت‌قدم می‌مانند. آن‌گاه او در آخرالزمان خارج می‌شود و زمین را از عدل و داد آکنده می‌گرداند. وی برای تأویل کلام خدا می‌جنگد، ‌چنان‌که من برای «تنزیل» آن جنگیدم. ای عمار! او هم‌نام من، و شبیه‌ترین مردم به من است.

حال که با استناد به آیات متقن الهی، منزلی از راه را پیمودیم و اصالت مهدویت را به درستی نظاره‌گر شدیم، در ادامه بحث، نظر حقیقت‌جوی خویش را به احادیث اهل‌سنت و شیعه معطوف می‌داریم.

حضرت مهدی( در بیان امامان معصوم(
بیش از شش هزار حدیث از طریق شیعه و سنی در این‌باره وارد شده است.
 اکنون کتاب‌هایی را که شیعیان قبل از تولد ولیّ‌عصر( نوشته شدند،
یادآور می‌شویم:

1. کتاب الغیبة از ابراهیم بن صالح انماطی در عصر امام کاظم(.

2. الغیبة از عباس بن هشام ناشری در عصر امام جواد(.

3. الغیبة از علی بن حسین فضال در عصر امام هادی(.

4. الغیبة از فضل بن شاذان نیشابوری در عصر امام هادی و عسکری(.

اکنون شماری از احادیث مربوط به «مهدی موعود» را می‌آوریم که بیشتر دانش‌مندان اسلام درباره آنها اجماع داشته و اهل‌سنت نیز احادیث وارده را صحیح و حسن دانسته‌ و از صحابه و تابعین نقل کرده‌اند.

پیامبر اکرم( فرموده است: 

تا مردی از فرزندان امام حسین(، حکومت مسلمانان را به دست نگیرد، دنیا تمام‌شدنی نیست.

آخرین فرد از ائمه، قائم به حق است و زمین را با داد و دادگستری هم‌آغوش می‌کند.

فاطمه! به خدا سوگند، مهدی حتماً آمدنی است و از فرزندان توست.

سرانجام، مهدی حکومت جهانی را بنیان می‌نهد.

سوگند به معبود یگانه، مهدی از ماست و عیسی پشت سر او نماز می‌گزارد.

امام علی( نیز فرمود: ای حسین! نهمین فرزند تو همان قائم حقیقی است که دین را آشکار می‌کند و عدالت را گسترش می‌دهد. امام حسین( سؤال می‌فرماید: آیا این مسئله حتمی است؟ امام پاسخ می‌دهد: آری! سوگند به آن‌که محمد را به نبوت برگزید و او بر جمیع بندگان برانگیخت، محتوم است. ظهورش بعد از غیبتی است که غیر از مخلصین از مؤمنان و آنان که روح یقین در وجودشان شعله می‌کشد، بر امر او پایدار نمی‌مانند، آنهایی که خداوند درباره ولایت ما از ایشان میثاق گرفته و در قلوبشان ایمان مکتوب است و به روحی از جانب او تأیید می‌شوند.

هم‌چنین آن حضرت فرمود: 

اولیای خدا، منتظر ظهور دولت حق هستند.

مهدی آن شخصیتی است که عدالت را در همه جهان گسترش می‌دهد.

قائم ما غیبت طولانی دارد.

امام حسن( فرموده است: 

پروردگار عمر آن حضرت را طولانی قرار داده است.

امام حسین( فرموده است: 

آن‌قدر غیبت امام قائم طولانی می‌شود که برخی تردید می‌کنند و گروهی پایدار و منتظر ظهور او می‌مانند.

امام سجاد( فرموده است: 

غیبت درازمدتی دارد، بیشتر معتقدان به وی برمی‌گردند، ولی مردم عارف و نیرومند در اعتقادشان پابرجا هستند.

امام صادق( فرموده است:

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امر امام غایب از خورشید هم آشکارتر است.

امام صادق( از قول پیامبر اعظم( می‌فرماید:

مهدی از من است. هم‌نام و هم‌کنیه من و در کمال، شبیه‌ترین افراد به من است.

اکنون بیان مفصل قطب عالم امکان، رسول ختمی مرتب را در پرتو حکومت جهانی مهدی موعود( و نشانه‌های ظهور آن بزرگ مصلح الهی یادآور می‌شویم. پیامبر اعظم( فرمود:

روزی فرا می‌رسد که فقط شهوت‌رانی و تمایل به هوس‌بازی حکومت می‌کند. دین‌فروشی برای کسب مال رواج می‌یابد. امیران ستم‌کار و وزیران بی‌بند و بار و امنای خیانت‌پیشه، مقدّرات مردم را به دست می‌گیرند. کارهای نیک، محکوم و منکرات، شایسته جلوه می‌کنند. دروغ‌گویان وجیه‌الملة می‌شوند و راست‌گویان به کناری می‌روند. حکومت به دست زنان می‌افتد و کودکان، واعظ مردم می‌گردند. زکات، درآمد ستم‌پیشگان می‌شود، اموال مسلمانان به تاراج چپاول‌گران می‌رود. مردم، بی‌سرمایه و بی‌مقدار می‌شوند و تجارب رو به کساد می‌رود و معاملات راکد می‌شود. زمام‌داران دنیا، مردمانی خودخواه و خودرأی خواهند شد. مسلمان‌ها از شرق و غرب عالم زیر فشار قرار می‌گیرند و خردسالان ترحم و بزرگسالان، احترام ندارند. روزی فرا می‌رسد که مردان و زنان به جنس‌های خود متمایل می‌شوند. مردان به قیافه‌های زنان درمی‌آیند و زن‌ها نیز ظاهری مردانه می‌یابند. رباخواری، سرسام‌آور می‌شود. کار تنها در سایه رشوه پیش می‌رود. مردانی در دین
تفقه می‌کنند، نه به‌ خاطر خدا. اغنیا به حج می‌روند فقط برای
گردش و تسکین اعصاب و بازرگانان برای تجارت و فقرا برای ریا
و خودنمایی... .

با این اشاره از کنار گنجینه‌های گسترده و پربهای احادیث شیعه می‌گذریم و اهل ادب را در تعقیب موضوع به کتب بی‌شمار علمای اعلام و اندیشه‌ورزان اسلام درباره «مهدی» ره‌نمون می‌شویم. 

حضرت مهدی( در احادیث اهل‌سنت

در کتب احادیث و تفاسیر اهل‌سنت، بیش از 144 تن از دانش‌مندان و اعلام عامه در مور انقلاب مهدی( روایاتی را از پیامبر اکرم( نقل کرده‌اند، مانند: الأصابة عقلانی، ج7؛ تاریخ بخاری، ج2؛ سبائک الذهب سویدی؛ فتوحات اسلامیه دحلان، ج2؛ معجم البلدان حموی، ج 6؛ ذخائر العقبی طبری؛ تفسیر الدرالمنثور سیوطی، ج 6؛ تیسیرالوصول شیبانی، ج4. 

در دیگر کتب اهل‌تسنن، به احادیث مربوط به طول عمر، غیبت، دولت و بقای آن حضرت برمی‌خوریم، مانند: فرائد السمطین حموینی شافعی؛ الأشاعة برزنجی؛ اسعاف الراغبین صبان؛ جواهرالعقدین سمهودی و... .

کتب دیگری نیز درباره حضرت حجت( نگارش یافته است، مانند: المهدی ابی‌داوود سجستانی؛ رسالۀ فی المهدی صنعانی؛ البیان فی اخبار صاحب‌الزمان حافظ گنجی شافعی؛ احوال صاحب‌الزمان سعدالدین حموی. پس اصالت مهدویت در اسلام، میان عامه و خاصه به حدی است که امکان هیچ تردید و شبهه‌ای نیست. اینک به تعدادی از روایات عامه توجه می‌کنیم:

پیامبر اعظم( فرمود:

مهدی، خلیفۀ الله است. مهدی از ما اهل‌بیت است. مهدی از فرزندان فاطمه است.

در آخر زمان، خلیفه‌ای خواهد آمد که مال را بین همه تقسیم می‌کند.

خدا به قدرت علی، دین اسلام را گسترده ساخت و با شهادت او رو به شکست خواهد رفت و در پایان کار، شکست‌ها به وسیله مهدی اصلاح می‌شود.

من أنکر خروج المهدیّ فقد کفر بما اُنزل علی محمّد؛

کسی که ظهور و قیام مهدی را انکار کند، به آن‌چه محمد خاتم آورده‌، کفر ورزیده است.

المهدیّ منّا أهل البیت، یصلحه الله فی لیلة؛

مهدی از ما خاندان است. خداوند، کار او را برای قیام، یک‌ شبه اصلاح می‌کند.

لولم یبق من الدنیا إلاّ یوم، لطوّل الله ذلک الیوم حتّی یبعث فیه رجلاً منّی؛

حتی اگر یک روز از عمر دنیا باقی بماند، خدای متعال آن را طولانی می‌گرداند، تا مردی از خاندان من برانگیخته شود.

لاتقوم الساعۀ حتّی تملأ الأرض ظلماً و عدواناً، ثمّ یخرج مَن عترتی من تملأها قسطاً و عدلاً؛

قیامت برپا نمی‌شود، تا این‌که زمین از ظلم و دشمنی پر شود. در این هنگام، فردی از خاندان من قیام می‌کند و آن را از عدل و داد آکنده می‌گرداند.

اهل‌سنت این احادیث را در کتاب‌ها و مجوعه‌های روایی خود ذکر کرده‌ و احادیث مربوط به حضرت مهدی( را «صحیح» و «حسن» دانسته‌اند.

راویان، این‌گونه احادیث را نیز از جمله «صحابه و تابعین» نقل کرده‌اند و از دیدگاه علمای حدیث جای هیچ‌گونه تردید نیست و سخن راویان نیز مورد وثوق و اطمینان است‌، به گونه‌ای که علی محمد علی دخیل، در کتاب خود، الامام المهدی، نام پنجاه نفر از صحابه را که احادیث حضرت مهدی( را نقل کرده‌اند، ذکر کرده است. پس از آن، تعداد پنجاه نفر از تابعین را نیز با همان کیفیت و مشخصات نام برده است. در پایان، به قول استاد مغنیه در کتاب المهدی المنتظر و العقل در رد خرافه بودن عقیده مهدویت در اسلام توجه و اکتفا می‌کنیم. ایشان پس از ذکر حدیثی از صحاح سته اهل‌تسنن، به نوشته امام مناوی در کنوز الحقایق از پیامبر اکرم( درباره مهدی( و بشارت آن حضرت به فاطمه( (بشارت باد بر تو ای فاطمه، که مهدی از نسل توست) توجه می‌کند و می‌افزاید:

این مهدی است که مناوی در کتاب خویش و ائمه حدیثی اهل‌سنت در صحاح خویش و گروه زیادی از نویسندگان ایشان در کتب خود، هم‌پای شیعه، از او یاد کرده‌اند. پس اگر مهدی، خرافه و اسطوره است، نخستین و آخرین عامل این خرافه، رسول خداست. حاشا که خدا و رسول را نادانان چنین جسارتی کنند. پس «مهدویت»، ساخته و پرداخته شیعه و نفوذ اساطیری افسانه‌های ایرانیان باستان در عقاید مذهبی نیست و اسطوره‌سازی و خیال‌بافی نیست. بر خلاف نظریه مارگلی یوت، محقق غربی؛ مهدویت بر اساس اختلاف و آشفتگی جهان اسلام و منشأیافته از منجی یهود و مسیحیت نیست.

آنهایی که می‌گویند در زمان بنیان‌گذار اسلام، سخنی از مهدی( به میان نیامده و مهدی‌گری، افسانه و خرافه است، برهان‌های مستدل و منطقی متکی به کتاب خدا، سنت پیامبر و اجماع علمای اعلام و عقل سلیم را ندیده‌اند یا با اغماض مغرضانه و امهال حساب‌گرانه و سهل‌انگاری خباثت‌آمیز خود از کنار همه آیات و بینات و متون معتبر اسلامی گذشته‌اند. اینان برای به فساد کشاندن این عقیده در میان مسلمانان و تقویت و تحکیم آرای منکران و معاندان، به ظهور متمهدیان انگلیسی‌مآب تمسک جسته‌اند تا التقاط و تحریف و بدعت و مبارزه با دین را در میان جوامع اسلامی پایه‌گذاری کنند. از این‌رو، از شاگردان فرهیخته و آداب‌آموز خود، هم‌چون ابن‌خلدون و کسروی و احمد امین بک بهره جسته و در کمین اسلام و تشیع نشسته‌اند تا کی دام مکر بگشایند؟ مهدویت، باوری مرادف اعتقاد به اسلام و قرآن و نبوت و جهان غیب و برهان حکمت و عدالت الهی در اصلاح جهان به دست مصلح کل است. مهدویت، پی‌آمد امامت؛ استمرار حرکت اصلاح‌گرانه پیامبران الهی؛ تکمیل‌کننده آرمان مقدس و اهداف متعالی رسولان حق؛ امید محرومان تاریخ و پیوند آمال مستضعفین دیروز با فجر پیروز و صبح صادق فرداست، بلکه فراتر از آن، در فطرت‌های پاک و ضمیرهای بی‌‌آلایش صاحب‌دلان و یقین دارندگان به جهان نهان و ابرار و پاکان ریشه دارد.
فجر نور (از ولادت تا غیبت)

بنا به دریافت‌های مردم و آمادگی‌های افکار از عصرهای پیشین درباره قیام و انقلاب آن حضرت، دوران بارداری امام هم‌چون حضرت موسی( از نظرها پنهان بود، به گونه‌ای که «حکیمه»، عمه آن حضرت می‌گوید: «امام حسن عسکری( به من فرمود: شب را پیش ما بمان. امشب جانشین من متولد می‌شود. عرض کردم: از که متولد می‌شود؟ من در نرگس نشان حملی نمی‌بینم؟ فرمود: مَثَل او مانند مادر موسی (یوکابد) است. تا هنگام ولادت از حمل او اثری نیست. من با نرگس خوابیدم و طلوع صبح نزدیک شد و نرگس در حالی که می‌لرزید، به سوی من آمد. او را به سینه چسباندم و بر او، سوره اخلاص و قدر و آیت‌الکرسی خواندم. پس طفل در شکم مادر به من جواب داد و با من هم‌صدا شد. دیدم خانه روشن گشت. چون نگاه کردم، دیدم رو به قبله افتاده است. من طفل را به نزد ابومحمد بردم، روی زانویش قرار داد و به او فرمود: فرزندم! به اذن خدا سخن بگو! طفل لب گشود و بعد از استعاذه و آغاز کلام به نام خدا فرمود: (وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ...(. آن‌گاه بر پیامبر و ائمه هدی سلام و صلوات فرستاد و یکایک ایشان را نام برد. سپس امام به من فرمود: او را به مادرش برگردان که چشمش روشن شود و بداند وعده خدا حق است.»
 

آن حضرت تمیز و ختنه شده متولد شد و بر ذراع راست ایشان نوشته شده بود: (جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ(. تقویم، زمان این روز فرخنده را هم‌چنان که از دیرباز گوش‌زد شده بود، روز جمعه سال 255 هجری، نیمه شعبان المعظم نشان می‌دهد. این مولود را جز چشم ستارگان و دیده فرشتگان و مادر و عمه‌اش، حکیمه، چشم‌های دیگری نظاره‌گر نشد؛ چه همه چشم‌ها در خواب بودند و ندیدند. این راز عظیم الهی بعد از تولدش نیز مکتوم ‌ماند و امام عسکری( به تعداد معدودی از دوستان و شیعیان خبر داد. ولی در پناه پدر، پنهان از چشم‌ها، زندگی را سپری کرد در پنج ‌سالگی، سایه پر مهر پدر افول کرد و غبار یتیمی بر سیمای ملکوتی‌اش نشست. این کودک، حجت بالغه الهی می‌شود، هم‌چنان‌که به یحیی پیامبر( در کودکی حکمت داده شد و عیسی مسیح( در گهواره به پیامبری برگزیده شد.

خدا به او حکمت و فصل‌الخطاب (علم به تمام واژگان و زبان‌ها) عنایت فرمود و او را نشانه عالمیان قرار داد. تا پایان غیبت صغرا و قطع سفارت و فوت نواب اربعه آن حضرت (عثمان بن سیعد العمری، محمد بن عثمان سعید العمری، ابوالقاسم بن روح و ابوالحسن علی بن محمد السمری)، به فاصله هفتاد سال از زمان، زعامت مسلمانان را بر عهده گرفت و حجت خدا بر بندگانش محسوب می‌شد. به خاطر جوّ اختناق و خفقان حاکم بر جامعه، شیعیان بر سبیل رمز، «الغریم» می‌گفتند و آن حضرت را مقصود داشتند
 و به نام‌های حجت،
قائم، مهدی، خلف صالح و صاحب‌‌الزمان نامیده می‌شد. پس از این مدت مدید
و حصول شرایط لازم برای غیبت طولانی و احساس نکردن خلأ فکری و عقیدتی در بین شیعه و رشد عقلانی، نیابت انتصابی را به اجتهاد و فقاهت تحول
‌بخشید.
 از آن پس، روی نهان می‌سازد و چهره در افق‌های ملکوتی
در‌هم می‌کشد و با نور الهی و فروغ بی‌پایان خویش به گرمادهی، روشنی و هدایت خویش به امر خدا می‌پردازد تا حجت الهی بر مردم در همه عصرها و دوران‌ها تمام گردد و روز موعود فرا رسد و با قیام پرشورش، وعده محتوم حق را محقق سازد.

غیبت طولانی

با مطالعه تاریخ زندگانی پیامبران و شریعت‌های آسمانی، به این حقیقت بر‌می‌خوریم که خدای حکیم، برای حفظ رهبر و رسالت آسمانی خویش، امدادهای غیبی را در لحظات بحرانی محقق می‌سازد تا فروغ الهی به خاموشی نگراید. مثلاً آتش نمرود بر ابراهیم( سرد و سلامت و گلستان می‌شود، دست یهودی فریب‌کار با شمشیر آخته که فرق پیامبر اسلام( را نشانه رفته بود، فلج می‌شود و موسی کلیم( از نیل گرفته می‌شود و دریا برایش شکافته می‌شود، یونس پیامبر( از دل ماهی به در می‌آید و ذوالنون می‌شود؛ پیامبر خاتم( از میان دژخیمان قریش از بستر مرگ نجات می‌یابد، یوسف( از چاه به در می‌آید و عزیز مصر می‌شود؛ رومیان می‌پندارند حضرت مسیح را دستگیر و مصلوب ساخته‌اند، در حالی‌که او را به دست نیاورده‌اند.

غیبت دراز‌مدت امام عصر نیز از جمله تدابیر لازم و حیاتی الهی است که جامه عمل پوشیده است تا در مرتبه نخست، حجت الهی بر همگان پایان پذیرد و مردم را بر خدا حجتی نباشد. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 

(قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ...(؛
 

بگو: برهانِ رسا ويژه خداست، و اگر [خدا] مى‏خواست قطعاً همة شما را هدايت مى‏كرد. 

در آیه دیگر می‌فرماید: «پیامبران را فرستاد تا نیاکان را بشارت و بدان را بیم دهد، تا مردم را بر خدا حجتی نباشد. خدا همیشه عزیز و کارهایش از روی حکمت است.»

در احادیث آمده که امام فرمود:

لاتخلو الأرض من قائم لله و بحجّۀ، إمّا ظاهراً مشهوداً، أو خائفاً مغموراً، لئلاّ تبطل حجج الله و بیّناته؛

زمین از وجود قائم و حجت خدا خالی نمی‌ماند، حال با حجت آشکار یا پنهان، زیرا حجت‌های خدا و بینات او از میان نمی‌رود.

امام صادق( می‌فرماید:

الحجّۀ قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق؛

حجت خدا پیش از مردم، با مردم و پس از مردم نیز خواهد بود.

در بعضی از احادیث آمده است که اگر خلق خدا به دو نفر منحصر باشد، یکی از آنها حجت خدا خواهد بود. از این‌رو، امام صادق( فرمود:

آخرین فردی که می‌میرد، امام خواهد بود، تا کسی را بر خدا اعتراض نباشد که مرا بدون حجت گذاردی.

پس دین جاوید (اسلام)، معجزه خالده (قرآن کریم)، رسول خاتم (محمد مصطفی)، جانشین سرمدی می‌طلبد و این فرض راه آمد که ولیّ امر، ناموس دهر و امام عصر، برای همیشه تاریخ، تا روز رستاخیز، بسان خورشید در پس ابرهای تیره، پنهان بماند و با این که مشهود دیدگان نیست، با فروغ الهی بر پهنه قلوب و افکار مشتاقان بتابد. پیامبر در جواب جابر بن عبدالله انصاری و در فواید امام غایب می‌فرماید:

آری! به‌ حق خدایی که مرا به نبوت مبعوث گردانید، شیعیان از نور وجود او (امام غایب) بهره‌مند می‌شوند و از ولایت او منتفع می‌گردند، مانند بهره‌ای که از نور خورشید پنهان در پس ابر می‌برند.

علاوه بر این فایده غیبت، بهره‌های دیگری بر آن مترتب است که به آنها می‌پردازیم:

غیبت، معیار سنجش

غیبت، سنگ محکی است در ارزیابی و شناخت افکار و اندیشه، اخلاق و روحیات و باورهای مردمان هر عصر. در هر دوره و نسلی، عده‌ای بی‌اراده، هرج‌ومرج طلب، عیاش، شهوت‌ران، دنیاپرست و فرومایه در دریای فساد و تباهی غوطه‌ورند و در لسان قرآن، به هیزم جهنم معرفی شده‌اند. عده دیگری در خویشتن‌داری، احسان، ایمان، یقین و فضایل و کمالات به اوج و عروج رسیده‌اند و فردوس برین برای پذیرایی‌شان مهیا شده است.

در عصر غیبت، سست‌عنصران و طمّاعان در یک‌سو و افراد خیرخواه و عدالت‌پیشه و آرزومندان آسایش و کمال و اعتلای حق در سوی دیگر جبهه‌آرایی می‌کنند و قوم فاسق و فاجر و پارسایان و نیکان غربال می‌شوند. از این‌رو، در گفتار ائمه هدی به این نکته بر‌می‌خوریم که با طولانی شدن غیبت، جمله مردم از باورشان عدول می‌کنند، مگر عده‌ای معدود که ثابت‌قدم و پایدار می‌مانند. پس با فزونی ظلم و جور و دروغ و نیرنگ، بی‌عفتی و نابرابری، شرک و الحاد در شکل حاد خود ابراز وجود می‌کنند و با رنگ‌باختن مکاتب مادی (فروپاشی کمونیسم در جهان، مقدمه این پوچ‌گرایی است)، انگیزه غیبت و احساس نیاز به ظهور منجی، بیش از هر زمان دیگر تبلور می‌یابد و قدرت و قوت می‌گیرد. غیبت، زمینه‌ساز قیام می‌شود و انقلاب قائم با حصول آمادگی‌های فکری و عملی در پهنه حیات شکل می‌گیرد. در پرتو غیبت، انسان به ارزش‌های واقعی امور جاری جهان، آگاه می‌شود و پس از عذاب و محنت و شدت، قدر عافیت و گشایش را می‌شناسد و نعمت آزادی را بعد از قرار گرفتن در بند، ارج می‌نهد. در دوران غیبت، با محو شدن ارزش‌های اخلاقی، استقلال فکر و اندیشه و بروز ظلم و جور بی‌پایان، عدالت و مساوات، محبت و علم و فضیلت، مقام و منزلت خویش را پیدا می‌کنند. با آزرده شدن انسان از همه مفاسد و شرک و نفاق دامن‌گیر، انتظار مصلح مقتدر در جهان، امری مقبول و جلوه می‌کند و جهان پذیرای ظهور دولت پایدار دادگستر جهان می‌شود و این ثمره پرارج غیبت است.

نتیجه ثمربخش دیگر امام نهان، در این است که توجه به جهان غیب نمی‌گذارد روح انسان در ابعاد مادی و محسوسات جهان محصور بماند و افق‌های دید و بصیرت بشر را به اوج اعلی و ملکوت معطوف می‌دارد. این جهش در نظر انسان، زمینه هدایت‌پذیری اسلام و قرآن را در نهاد بشر تقویت می‌کند، و رهایی از ضلالت و پوچی را به ارمغان می‌آورد. منشور جاوید حق (قرآن مبین)، کتاب هدایت است برای کسانی که به جهان نهان ایمان دارند و از مرتبه جمادی و نامی و حیوانیت صرف، تحول یافته و به درجه انسانیت و «خلیفۀ‌اللهی» و درک جهان غیب نایل آمده‌اند. وجود مبارک امام در زمان غیبت نیز به تقویت روح متعالی و بی‌نهایت‌جوی انسان در سیر کمال و درک حقایق معنوی و تحصیل مقام قرب و رضای الهی می‌انجامد و پناه‌گاه مطمئن عشاق در تزلزلات روحی و روانی و قوت قلبی در حوادث ناگوار طبیعی و اجتماعی است. 

غیبت، فواید ثمربخش‌تری دارد که در احاطه علم ما نیست، چنان‌که از اسرار تکوین و تشریع الهی بی‌خبریم. چه بسا این جهالت، دستاویز انکار پدیده‌ها می‌شود. هرگاه انسان از درک حقیقت ناتوان شد، در ‌صدد نفی و انکار بر‌می‌آید. در این مورد، انکارهای مردمان گذشته جهان درباره نیروی جاذبه، مسطح بودن زمین، حرکت سیارات، زوجیت گیاهان و هزاران فرضیه علمی دیگر گویاست که همه این «نفی‌ها» در نادانی بشر ریشه داشت.

گذشت ایام، این ارمغان تلخ را ارزانی بشر کرد که هرچه را باطل و معدوم می‌شمرد، باطل و عبث نپندارد، بلکه خود جاهل است و از این نادانی، غافل
و بی‌خبر.

پس سزا نیست دانش و اندیشه بی‌مایه و مقدار و محدود خود را که بر احساسات و تجربه و اکتساب متکی است، مبدأ و مبنای شناخت حقایق هستی قرار دهیم و هرچیز مجهول را معدوم بدانیم و باطل شمریم. این شگفتی ناشی از نداشتن علم و درک صحیح از اسرار مرموز و پدیده‌ها، در میان بشر سابقه‌ای بس دراز دارد. نمونه آن، اعجاب و اعتراض موسی( به رفتار خضر پیامبر( است که به خاطر آگاهی نداشتن از معمای اعمال و راز نهان کردار آن حضرت، با شتاب، جویای راز می‌شود تا سایه‌های موهوم را از پندار خود مرتفع سازد و بر جهل باقی نباشد.

ما نیز فرج ظهور امام همام را از پیشگاه مقدس و منزه احدیت خواهانیم تا با ظهورش، اهداف و انگیزه‌های متعالی غیبت تجلی یابد و عقول و اندیشه در پرواز به فضای لایتناهی دریافت‌ها، قلوب در یقین و بصیرت ژرف و تمهیدات و وسایل در مساعدت کامل، توفیق یابند، و با توسل به دانای پیدا و نهان، امام زمان، به رازهای ناشناخته هستی دست یابیم. آن‌گاه به آنها که می‌گویند امامت زودرس، غیبت خاموش، طول عمر افسانه‌ای و انتظار بی‌مورد برای چیست، پاسخ مناسب دهیم و آنها را با واقعیات عینی روبه‌رو سازیم. در حال حاضر، کسی جز ذات باری‌تعالی، از طول غیبت و زمان ظهور آگاه نیست بلکه مصلحت نبوده است که از پرده برون افتد راز.

طول عمر

با توجه به عمر شریف 1162 ساله آن حضرت، این اندیشه ناصواب در اذهان کوته‌نظران و کج‌اندیشان در زمان غیبت بروز می‌کند که چگونه ممکن است شخصی در شرایط طبیعی، چنین عمر درازی داشته باشد!

در مقام پاسخ به چنین پرسش‌هایی، در طلیعه بحث، حدیث امام زین‌العابدین( را متذکر می‌شویم که فرمود:

فی القائم سنّۀ من نوح و هی طول العمر؛

در قائم آل محمد (مهدی موعود)، سنتی از نوح پیامبر است و آن عمر دراز آن حضرت است. 

بنا به تصریح قرآن و تاریخ، نوح پیامبر در میان قوم خود، بیش از 950 سال پیامبری کرد. این جریان بر خلاف عرف و عادت مرسوم بود، ولی محقق شد و جای شک و تردید ندارد.

با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان و اسباب و علل جاری جهان، تصور این وضعیت، مشکل است و پذیرش و درک آن برای عقول نارس و مقهور محسوسات و ظواهر انسان، امری ناممکن و محال جلوه می‌کند. البته با نگرش درست و عمیق به پدیده‌های جهان که در حصار شرایط و ابعاد طبیعی قرار نگرفته‌اند، می‌توان با دیدی کاوش‌گرانه، به سیر در آفاق ره‌نمون شد. حال به برخی جریان‌های غیرطبیعی رخ‌داده اشارتی می‌رود:

1.‌ در میان پیروان مذاهب و ادیان مختلف، اعجازهای گوناگونی از ناحیه پیامبران و رسولان حق، ثبت و ضبط است.

2.‌ کرامت‌های متعددی از اولیای خاص و بندگان مخلص خدا، در قرون و اعصار مختلف در میان امت‌ها به مرحله ظهور رسیده است که در گنجینه‌های قلوب و متن و بطن زندگی‌نامه‌ها، تذکرها و... نقش بسته است.

3. بنا به باور موحدان، عمر جاویدان حضرت خضر و الیاس و مسیح( دلیل گویایی بر امکان زندگی دراز‌مدت است، در حالی که عمر طولانی، خلاف مشهود است، ولی مباین با ادراکات عقلی نیست.

4. عمر ابلیس بنا به درخواست خود و اقبال پروردگار «إلی یوم یبعثون» است. 

5. اصحاب کهف و عمر دوباره آنها بعد از سی‌صد و اندی سال، مبیّن این خرق عادت است.

6. پیامبری از بنی‌اسراییل پس از یک‌صد سال که بی‌جان افتاده بود، با یافتن عمر دوباره، به غذا و طعامش نظر افکند و آنها را با گذشت زمان دراز، تازه و سالم ‌یافت: (فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يتَسَنَّهْ(.
 شرایط طبیعی نمی‌تواند پذیرای این مسئله باشد. پس عمر دراز نیز از این قانون خرق عادت در طبیعت پیروی می‌کند و از این‌گونه امور جاری شده به شمار می‌رود.

7. حوادث دیگر جهان را که فوق عادت و عرف طبیعی است، بدین‌قرار از نظرتان می‌گذرانیم:

یکم. کودک چندساله‌ای به مراتب بالای علم فقه و فلسفه نایل می‌شود، مانند بوعلی و علامه حلی و... .

دوم. کربلایی کاظم (محمد کاظم کریمی اراکی فراهانی ساروقی) امّی یک‌باره حافظ قرآن می‌شود. این وضعیت وی، برهانی بر ارتباط جهان غیب و حقانیت اسلام و امور خارق‌العاده است.

سوم. مایکل گروست، کودک یازده ساله‌ای است که بدون خواندن فیزیک و شیمی در بین 3400 نفر داوطلب به عنوان نفر نهم در دانشگاه میشیگان پذیرفته می‌شود و پس از یک‌سال تحصیل، نظریه خود را درباره فرمول ریاضی ژنتیک ابداع می‌کند.

چهارم. جان استوارت میل، دانش‌مند انگلیسی قرن نوزدهم، در پنج سالگی، زبان یونانی را فرا گرفت و در هفت سالگی، آثار افلاطون را به یونانی مطالعه کرد. در هشت سالگی، زبان لاتین و جبر و هندسه و در دوازده سالگی، فلسفه را به ‌خوبی فرا گرفت.

پنجم. فیثاغورث در دوازده سالگی، بدون تحصیل، نظریه خود را در قالب همان قضیه هندسی معروف مطرح کرد.

ششم. زایمان دوقلویی در 1846 در استراستبورگ ثبت شده است که یکی از طاق‌ها در 30 آوریل متولد می‌شود و طاق دیگر در 17 سپتامبر؛ یعنی حدود 137 روز بعد متولد می‌شود
 (غیرطبیعی نیست).

هفتم. دختر هفت‌ساله‌ای در امریکا از سال 1942 به مدت پانزده سال بی‌هوش شد.

اینها صدها واقعه دیگر که خارج از دفتر و حساب رایج طبیعی است، از قرار داشتن زندگی در مجرای دیگری حکایت می‌کند که اگر اراده و مشیت الهی بر امری تعلق پذیرد، «هستی» پدیدار می‌شود: (إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ(؛
 چون «اراده ازلی عین هستی» است. پس چرا نپذیریم که خدای «حیّ» و «قیوم» برای آشکار شدن دین و اتمام نورش، تا روز رستاخیز از پیامبری صیانت نورزد و حیات طیبه و عمر جاوید به او عطا نفرماید؟

انتظار

آیا انتظار، تسلیم شدن در برابر شرایط گوناگون نیست و از نابسامانی‌های افکار بشر ریشه نگرفته است؟ آیا انتظار، عامل رکود اندیشه افراد و خاموش ساختن جنبش‌های آزادی‌بخش توده‌های محروم اجتماع نیست؟ آیا انتظار، دعوت به سازندگی است یا مخدّر است و ویران‌گر؟

قبل از پرداختن به اصل بحث، باید دانست انتظار فرج، بحث دینی، فلسفی، اجتماعی و اسلامی و پیام نوربخش قرآنی و پیروزی نهایی ایمان است. تبلور امید و قوت و غلبه حتمی صالحان و پرهیزکاران و قطع دست ستم‌گران برای همیشه تاریخ است. نوید آینده درخشان و سعادت بشر در سایه حکومت بزرگ دادگر جهان است. ایمان به ظهور منجی، ایمان به زیبایی و عشق به همه نیکی‌هاست. بدون باور این ظهور پیروز و امیدبخش، ابعاد روح انسان محکوم به شکست است؛ زیرا علاقه انسان به کمال، نیکی، عدالت، زیبایی، احسان و فضیلت، علاقه‌ای اصیل و جاودان است و انتظار ظهور بزرگ مصلح جهانی، آخرین نقطه اوج و عروج این عواطف و احساسات پاک انسانی است. این عشق و نیاز، این حقیقت را می‌نماید که معشوق و هدف، در جهان موجود و این عشق، واسطه وصال ما به محبوب است. اکنون با تبیین اصل مسئله انتظار، نخست به نوع سازنده، نیروبخش و اصلاح‌گر آن و سپس به نوع مخدر و ویران‌گرش نظری می‌افکنیم:

الف) انتظار سازنده

انتظار در تعالیم اسلامی، با اعتقاد به ولایت ائمه در‌هم آمیخته و با دخالت در سرنوشت و اصلاح امور اجتماعی، با جهاد و مبارزه و پایداری هم‌راه است. از این دیدگاه، انتظار، نوعی آینده‌نگری و دوراندیشی است و این مفهوم را می‌رساند که شخص منتظر، از وضع موجود، نگران و چشم به راه بهبود است؛ یعنی عنصر «نفی» و «اثبات» را در درون خود می‌پروراند. وضع موجود و نابسامان را «نفی» و سامان‌دهی اوضاع را در آینده «اثبات» می‌کند. چنین انتظاری از سازندگی و عامل تحرک و بیداری و کسب آمادگی‌های روحی و معنوی و جسمی و مادی حکایت می‌کند؛ چون همیشه انتظار مرادف با آمادگی کامل است. مثلاً: انتظار سال تحصیلی جدید، فصل کاشت و برداشت، ازدواج، تولد، آمدن میهمان و مسافر، همگی نشان رغبت و شور و شوق و فراهم کردن مقدمات و کسب آمادگی را به هم‌راه دارد.

از این‌رو، در بعضی از روایات، «انتظار» به عنوان بالاترین عبادت‌ها معرفی شده است. از جمله در حدیثی از پیامبر اکرم( می‌خوانیم:

أفضل أعمال اُمّتی إنتظار الفرج من الله عزّوجلّ؛

بهترین و بالاترین اعمال امت من، انتظار ظهور است.

امام صادق( در مورد منتظِر به ابوبصیر می‌فرماید:

برای ما دولتی است که به خواست خدا خواهد آمد. هرکس می‌خواهد از یاران قائم باشد، منتظر شود و به محاسن اخلاقی و پرهیزکاری و به پارسایی عمل کند و اگر پیش از قیام قائم، مرگ او فرا رسد اجر او مانند کسانی است که او را درک کرده باشند. کوشش کنید و منتظر باشید. گوارا باد بر شما گروهی که مورد رحمت خدا هستید.

در روایت دیگر، امام، شخص منتظِر را شمشیرزنی در راه خدا معرفی می‌کند و همانند کسی می‌داند که در غزوات هم‌راه پیامبر بوده و به درجه شهادت و فوز عظیم نایل آمده باشد.

پس منتظران‌، روحی بلند و عمیق، بصیرتی ژرف و اندیشه‌ای خدایی دارند. شوق اصلاح و فراگیر شدن عدل در سطح گسترده که جنبه قومی، ملی و منطقه‌ای ندارد (جهانی است)، از ویژگی‌های منتطران شایسته است. آمادگی‌های فکری، محو کوته‌نظری‌ها، حسادت‌ها، تعصب‌های ناروای قومی و عقیدتی، رخت بربستن تفرقه، ارتقای سطح اندیشه، وسعت عمل و افق دید و اقدام شایسته و اصلاح و مبارزه با ظلم و جور، ارمغان ارزش‌مند انتظار است. منتظر اصلاح باید صالح بوده و رفتارش، نیکو؛ عقیده‌اش، خالص و روحش، پاک باشد تا رذیلت‌های اخلاقی‌ و آلایش‌های درونی‌اش از بین برود. سلاح‌هایش باید صیقل‌خورده؛ سنگرهایش، مجهز و مستحکم؛ روحیه‌اش، قوی؛ اراده‌اش، راسخ و شعله عشقش فروزان‌تر گردد. هم‌رزمانش نیز باید آماده شوند. این امر مهم، علاوه بر نیازها و آمادگی‌های فردی، تجهیزات و توانایی‌ها و آمادگی‌های جمعی را می‌طلبد؛ زیرا جنبه جهانی دارد. پس ضمن خودسازی و تهذیب و تزکیه نفس، پرداختن به اجتماع نیز نیاز مبرم این مسئله است. اسلام حتی به موضع‌گیری‌های مردم در این امر خطیر و سازنده، با ابعاد و شمول فراگیر آن، توجه دارد و مفهوم و اعتباری برای بی‌طرفی قائل نمی‌شود. اگر هدف اصلاح و نفی ظلم و نابودی ستم‌گران است، با بی‌طرفی و اقدام به جنایت و شرارت، مرگ خویش را پیش نیاندازیم و خود را جزو تصفیه‌شدگان این انقلاب قرار ندهیم. اگر شمشیر عدالت آن انقلابی بزرگ، گردن جباران را نشانه خواهد رفت، چرا اولین قربانی شویم و از اصلاح باز ایستیم.

انتظار، عامل ریشه‌دار شدن و قریحه ذاتی در امید بخشیدن به اصلاح نهایی است و موجب می‌شود منتظران در فساد محیط و آشوب روزگار محو نگردند و با میل و رغبت،‌ برای حفظ پاکی خود و اصلاح دیگران در تلاش مستمر باشند. انتظار سازنده، مایه ستیز با ناامیدی و درخشش نور امید است، گرچه دنیا، تاریک باشد و سیاهی شدت یابد. هرچه فساد و تباهی فزون‌تر، امید فرج بیشتر: 

	وعده وصل چون شود نزدیک

	
	آتش عشق تیز‌تر گردد



ب) انتظار ویران‌گر

انتظار واقعی و مورد نظر اسلام، این معنی را در اذهان زنده کرد که هدف از انتظار، اصلاح، کسب آمادگی، تشنگی محیط، شور و شوق است. هدف نهایی اصلاح است، نه افساد و دامن زدن به شرارت و جنایت و تباهی. برخلاف این هدف متعالی و سازنده، برخی معتقدند باید ظلم و جور را دامن زد و آتش فساد را مشتعل ساخت. گروهی به این اندیشه ناصواب و التقاطی دامن می‌زنند که اگر شرایط ظهور این انقلاب عظیم، ظلم و فساد است، پس چرا با اصلاح، آن را به تأخیر افکنیم؟ به باور اینان اگر باطل، یکه‌تاز عرصه جهان شد، حقیقت رخت بربست، اهل حقیقتی یافت نشد، فساد و فحشا اشاعه یافت و تبعیض و بیدادگری حکم‌فرما شد، آن‌گاه دست غیب، برای نجات بشر از آستین ابرمرد تاریخ مصلحان و عدالت‌خواهان بیرون می‌آید و سرانجام، جهان را به خیر و صلاح سوق می‌دهد. اینان هر نوع ظلم و فساد را مقدمه صلاح کلی و بهترین راه تسریع فرج را در اشاعه منکرات می‌دانند و گناه را هم فال و هم تماشا می‌پندارند. گناه هم لذت و کام‌جویی دارد و هم راه انقلاب نهایی و مقدس را هموار می‌سازد. پس این شعار پرطنین را در هر مکان و موقعیت صلا می‌دهند:

	دردل دوست به هرحیله رهی باید کرد

	
	طاعت از دست نیاید، گنهی باید کرد



این تصور مخرّب و این انتظار صرفاً مخدر، ماهیت انفجاری دارد و نوعی کینه و عداوت را در مقابل آمران به معروف و ناهیان از منکر و مجاهدان با خصم نفس و پارسایان و نیکان پدیدار می‌سازد. حتی اگر خود اهل عصیان نباشد، در ضمیر دل رضا دارد؛ زیرا گناه و طغیان از تمهیدات انقلاب نهایی به شمار می‌رود. این پندار، موهوم و باطل است؛ زیرا مفهوم انتظار، سکوت، انزوا، عزلت‌نشینی، بی‌توجهی به امور جاری، رکود و خاموشی، تعطیلی فرایض، دفن ارزش‌ها و محو حق و قرآن نیست، بلکه هدف، صلاح و اصلاح، دعوت، تدارک، هم‌راهی، اهتمام، حرکت، تکامل، آمادگی، و ایمان و امید و مقاومت است. وعده خداوند، پیروزی پرهیزکاران است: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ(،
 (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ(.
 آن حضرت با توسل به اسباب و علل طبیعی و یاوران و مددکاران حقیقی، زمینه نغمه حیات‌بخش توحید را در جهان مترنم می‌سازد، نه این‌‌که مسلمانان مرده، مفلوک، خاموش و منزوی را به دعوت فراخواند و در شمار سپاه کفر برانداز و عدل‌پرور خویش قرار دهد. کسانی در این حرکت اصلاحی دارای نقش هستند که به وظیفه پاس‌داری از قرآن و اعتلای کلمه حق و توسعه عدل، همت گمارند و از هیچ اقدامی قصور یا تقصیر نکنند. آنهایی که بُعد منفی را از انتظار دریافته‌اند، راه را به خطا پیموده‌اند و یار و
معین او نیستند. ارمغان انتظار، صبر، شکست‌ناپذیری، امید به پیروزی، تلاش بی‌شائبه و محور روح نومیدی و زبونی و تن دادن به خواری است. از این‌رو، امام باقر( می‌فرماید:

هنگام ظهور قائم، مردان جری‌تر از شیر، برنده‌تر از شمشیر و قلبشان محکم‌تر از پاره‌های آهن است و با نیروی عظیم و اراده مستحکم و خلل‌ناپذیر، کوه‌ها را از هم می‌پاشند. 

نوید بزرگ و فرجام جهان

اکنون به دست‌آوردهای اساسی و بنیادی قیام و انقلاب حضرت اشاره می‌کنیم:

1. بشارت دل‌نشین پیروزی نهایی صلح و صلاح، تقوا و عفاف، عدالت و صداقت بر زور، تزویر، کبر، غرور، بهره‌کشی تبلور عینی می‌یابد.

2.‌ آمال دیرینه بشر در تشکیل حکومت جهانی با آرمانی متعالی و به دور از وابستگی‌های قومی، ملی و عقیدتی جامه عمل می‌پوشد.

3. پهنه و گستره زمین بعد از ویرانی‌های به جای مانده، به رنگ خوش و زیبای آبادی و اصلاح و ترمیم، آراسته می‌شود و از هر نوع تاراج و محرومیت پاک می‌شود.

4. با تمام ظرفیت اقتصادی و انسانی بیشترین بهره‌گیری از بخشش‌ها و نعمت‌های بی‌شمار کره خاکی میسر می‌شود.

5. بلوغ افکار، ادراک عقول، درجه یقین و معرفت بشری در حد بالای ممکن متصور می‌شود.

6. مساوات به طور کامل برقرار و ثروت‌ها، امتیازات و بهره‌مندی‌های حیات، عادلانه تقسیم می‌شود.

7. مفاسد اجتماعی، اخلاقی، شرارت و جنایات و بیماری‌های روانی و انحطاط عقیدتی منتفی می‌شود.

8. انسان با طبیعت و هم‌نوع سازگاری نشان می‌دهد و جنگ و ستیز از عرصه گیتی روی نهان می‌سازد و صلح و تعاون، محبت و صفا، هم‌زیستی و آسایش استقرار می‌یابد.

9. باطل در قالب، حکومت، فکر، ایده، مکتب، و راه و رسم، برای همیشه می‌رود و حق و شایستگی جای‌گزین می‌شود.

10. مدینه فاضله که شهر نیکان است، پایه‌گذاری می‌شود و کسی از گزند و آفات، نا‌امنی به خود راه نمی‌دهد و قفل و بندی به در نخواهد داشت.

11. همه پدیده‌ها تسلیم او می‌شوند.

پي‌نوشت‌ها

گامی‌ در تبیین اهداف حکومت امام مهدی(
فتح‌اللّه نجارزادگان(
چکیده

شناخت اهداف و مبانی حکومت حضرت مهدی( در گرو شناخت ماهیت حکومت جهانی ایشان به منزله «علت غایی» و شخصیت‌شناسی رهبری این نهضت به منزله «علت فاعلی» است.
این حکومت، ماهیتی بر مدار آموزه‌های دینی دارد. شخصیت رهبر این نهضت، با تأکید بر نظرگاه شیعه که از تعالیم دینی گرفته شده، معصوم و عاری از خطا و اشتباه است. با این تحلیل‌ها، هم‌آهنگی و هم‌سنخی این نهضت ‌با الگوی حرکت اصلاحی انبیا و ویژگی شخصیت‌ رهبران، به خوبی دریافت می‌شود و راه برای درک درست و واقع‌بینانه از اهداف و بنای این حرکت، آشکار می‌گردد. در این‌صورت، تنها هدف اصلی این حکومت «توحید‌گرایی» و «شرک‌زدایی» است؛ همان هدف واقعی نهفته در حرکت اصلاحی انبیا که اهداف دیگر در پرتو آن به صورت پلکانی تبیین خواهد شد.

واژگان کلیدی

امام مهدی(، ‌توحیدگرایی، شرک‌زدایی، اهداف حکومت امام مهدی(.

مقدمه

اهدف حکومت‌ها با ماهیت حاکمیت و شخصیت رهبران آن، پیوندی وثیق دارد. به همین روی، برای شناخت مبانی و اهداف حکومت جهانی امام مهدی(، ابتدا باید به ماهیت این حکومت پی‌ برد و سپس با ویژگی‌های شخصیتی رهبر این حکومت آشنا شد. این دو که یکی علت غایی و دیگری علت فاعلی برای ایجاد حکومت جهانی است، ‌مبانی و اهداف آن‌ را به طور عمیق و همه‌جانبه تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، بلکه به آن معنا و مفهوم می‌بخشد.
ماهیت‌شناسی حکومت امام مهدی(
به طور قطع، این حکومت که با حرکت اصلاحیِ جهانی و براساس آموزه‌های دینی آغاز می‌شود، ماهیتی دینی دارد. بنابراین، پیش از نام‌گذاری بر این اندیشه اصلاحی جهان، باید آن را اندیشه اصلاحی دینی بنامیم؛ نهضتی دینی که با غلبه اسلام ناب بر تمام ادیان رخ می‌نماید؛ همان‌گونه که قرآن می‌فرماید:

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(؛

اوست که فرستاده خود را با ره‌نمود و دین راستین فرستاد تا آن را بر تمام دین‌ها برتری دهد؛ هرچند مشرکان ناپسند دارند.

روایات متعدد نیز همین ماهیت را برای این نهضت ترسیم کرده‌اند که باید در جای خود بررسی شوند.
 بنابر وعده خداوند دین حق که مورد رضای اوست، بر پهنه گیتی گسترده خواهد شد. به طور قطع، این تحول اصلاحی در جهان، بر اساس تعالیم اسلام شکل می‌گیرد و اهداف، مبانی و مشروعیت سیاسی ـ اجتماعی خود را از آبش‌خور تعالیم وحی به دست می‌آورد. از این‌رو، تحقق آن امکان نمی‌پذیرد، مگر با ظهور مصلحی معصوم که هم‌سنگ قرآن بوده و بر تمام آموزه‌های دین خدا آگاهی کامل دارد. همین نکته، نقطه آغازین شناخت ویژگی‌های شخصیتی رهبر این نهضت جهانی است که آن را علت فاعلی
این نهضت نامیدیم. به نظر می‌رسد اگر نتوانیم از آیات و روایات، ترسیمی درست و همه‌جانبه از ویژگی‌های رهبری این نهضتِ دینی و جهانی به دست دهیم، نمی‌توانیم به درستی از مبانی و اهداف حکومت وی پرده برداریم؛ چون این مبانی و اهداف، تبلور اندیشه‌ها و باورهای رهبری آن و در یک جمله تجلی شخصیت اوست.

شخصیت‌شناسی رهبری نهضت جهان

حداقل در حوزه جهان اسلام دو نظریه عمده در مورد شخصیت رهبری این نهضت به چشم می‌خورد:

نظریه شیعی که آن را فردی معصوم هم‌وزن قرآن، بنا به حدیث ثقلین
 و احادیث دیگر، عاری از هر نوع خطا و سهو می‌شناسد و آن را الگوی عینی تمام‌عیار آموزه‌های وحیانی می‌داند. از این نظرگاه ترسیم اهداف و مبانی چنین حکومتی آسان و چشم‌انداز آن کاملاً روشن است؛ چون چنین شخصیتی دقیقاً همان اهدافی را دنبال می‌کند که انبیا در طول تاریخ دنبال کرده‌اند و حکومتش همان مبانی را دارد. در این صورت کافی است در آیات وحی درنگ کنیم و مبانی و اهداف حکومتی، بلکه رسالتی انبیا را بشناسیم؛ چون همه انبیا برای یک هدف با یک مسیر و با خطوط کلی مشترک مبعوث شده‌اند؛ به دلیل آن‌که صراط مستقیم یک راه، و سعادت و کمال انسان نیز که در سایه حکومت جهانی این مصلح میسر می‌شود، یک الگو بیشتر ندارد که همان راه انبیا و الگوی آنهاست. پس در واقع هدف منجی جهانی چیزی جز تحقق برنامه‌های انبیا و اجرای اهداف آنها نیست. از لحاظ مبانی حکومتی نیز چون نهضت اصلاحی دینی او تداوم همان نهضت‌های اصلاحی انبیاست، همانند آنان، اختیاراتش را به صورت مستقیم از خداوند می‌گیرد و با تعیین خاص الهی بدون دخالت مردم و آرای آنها، حکومت می‌کند.

نظریه دوم، دیدگاه اکثر اهل‌سنت است که رهبری این نهضت را دین‌مدار می‌دانند، اما وی را در قد و قامت معصوم نمی‌نگرند. براساس این نظریه نیز می‌توان تا حدودی به اهداف و مبانی حکومت چنین رهبری آگاه شد، اما چون در بُعد آگاهی این انسان به تعالیم وحی برای درست فهمیدن وی تضمینی نیست و در بُعد اجرایی آن نیز برای درست اجرا کردن او تضمینی وجود ندارد (چون معصوم و هم‌سنگ قرآن نیست)، نمی‌توان اهداف و مبانی حکومت وی را با اهداف و مبانی حکومتی انبیا مقایسه کرد و به طور شفاف و قاطع از الگوی حکومتی انبیا ترسیمی از اهداف و حکومت چنین انسانِ مصلحی به دست داد. هرچند دورنمای کلی آن مبهم نیست، چون این نهضت ‌گسترده براساس غلبه اسلام بر تمام ادیان شکل می‌گیرد، برای رهبری این نهضت هم در مقام فهم درست از اهداف و مبانی حکومت دینی و هم در مقام اجرای خداگونه آن در این وسعت، انسان را به احتیاط فرا می‌خواند و امکان اشتباه و خطا را برای پیشوای این حرکت در این دو عرصه از نظر دور نمی‌دارد.

رهبری این نهضتِ جهانی دینی در بلندای عصمت، با رهبری معصومانه انبیا هم‌آهنگ و هم‌سنخ بوده و همان‌گونه که گفتیم، امکان شناخت اهداف و مبانی حکومت وی، ‌به روشنی میسر است؛ چون از انبیا الگو می‌گیرد. بنابر آیات و روایات فریقین ویژگی‌های چنین انسان معصومی را می‌توان به خوبی شناخت:

(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(؛

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند، وعده داده است که آنان را به یقین در زمین جانشین گرداند؛ ‌چنان‌که کسانی را که پیش از آنان بودند نیز جانشین [پیشینیان] گرداند و دینشان را که بر آنان ‌پسندیده، برای آنان تمکین دهد و پس از بیم‌ناکی‌شان، به آنان امنیت بخشد؛ [آنان] که مرا می‌پرستند و چیزی را شریک من قرار نمی‌دهند؛ و کسانی‌که پس از این کفر ورزند، اینانند که نافرمانند.

این آیه به نکاتی متعدد اشاره می‌کند
 که به چند نکته می‌پردازیم:
الف) ضمیر «مِنْکُم» نشان می‌دهد مصلح منجی از این امت برمی‌خیزد و استخلاف وی با هم‌راهانش براساس امدادهای غیبی الهی است که می‌خواهد این وعده را تحقق بخشد.

ب) ‌تعبیر «وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُم دِینَهُمُ» بر این مطلب دلالت دارد که اجرای دین اسلام برای آنها امکان‌پذیر می‌شود و دینشان در متن جامعه تثبیت می‌گردد؛ چون دین‌ورزی پیش از هر چیز دیگر دغدغه آنان است. اگر خداوند آنان را در زمین جانشین می‌کند، برای آن است که دینشان را تثبیت نماید؛ تثبیت و تقویت دین در متن جامعه، به شناخت درست و واقع‌بینانه آموزه‌های آن، بدون خطا و اجرای آگاهانه آن بدون اشتباه است.
ج) بنابر عبارت «الّذِی ارتَضَی لَهُم»، دینی که مورد رضا و پسند خدا برای آنان بوده، در میان آدمیان تحق می‌یابد و همگان باید به احکام دین موردپسند خداوند گردن نهند. این دین چنین تبیین شده است:
(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا(؛

امروز دین شما را برای شما کامل و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان دین برای شما پسندیدم.
دین مورد رضای حق‌تعالی با ولایت اهل‌بیت پیوند خورده است؛ چون بنا به تفکر شیعه،‌ اکمال و اتمام دین و سپس تجلی آن در «دین اسلام» با ولایت بود و ولایت، اسلام مورد رضای خدا را به وجود آورد و در متن آن جای گرفت.
 از این تبیین می‌توان نتیجه گرفت که اسلام در عصر ظهور بر تمام ادیان، تحقق و غلبه ولایی دارد که در نظرگاه شیعه مطرح می‌گردد. رهبر آن نیز از همین اسلام ولایی است و می‌خواهد همین اسلام را اجرا کند که طومار نحله‌ها و مذاهب دیگر اسلامی را درهم می‌پیچد.

د) از عبارت «وَ لَیُبَدِلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوفِهِمْ أمناً» به دست می‌آید، آنان‌که برای نهضت دینی جهان ذخیره شده‌اند، پیش از ظهور در خوف به سر می‌برند. این خوف برای خودشان و از ترس جانشان نیست، بلکه شاید به دلیل نپذیرفتن جامعه و امکان کج‌فهمی مردم و بی‌راهه رفتن آنان باشد؛ مانند خوف پیامبر خدا در ابلاغ ولایت امام علی( در آیه 67 سوره مائده
 یا خوف از دشمنان داخلی و‌ آنان‌که دینشان را کوچک می‌شمارند، پیش از آن‌که دین آنان را تثبیت نماید و به آنان اقتدار بخشد.

هـ) عبارت «یَعْبُدُونَنی لا یُشْرِکُونَ بی شَیْئاً»، اساسی‌ترین پیام این آیه درباره شخصیت رهبران این نهضت را نمایان می‌سازد. ساختار این عبارت که نکره در سیاق نفی است، نشان می‌دهد هر نوع پیرایه شرک اعم از نظری و عملی از این افراد رخت بربسته است؛ شرکی که جامعه مؤمنان را دربر گرفته؛ هرچند به صورت ناخودآگاه، شرک عبادی به شمار می‌آید که در آیه شریفه 106 سوره یوسف به آن پرداخته و فرموده است:
(وَ مَا یُؤْمِنُ اکثرُهُم بِاللهِ اِلاّ وَهُم مُشرِکُون(؛

بیش‌تر آنان به خدا ایمان ندارند جز آن‌که ایشان مشرکند.

بیشتر مؤمنان به خدا شرک می‌ورزند؛ چون در مقام اجرا و عمل گرفتار دوگانه‌گرایی‌اند. در روایات چنین آمده:

این شرک [در آیه مذکور] در اطاعت و نه شرک در عبادت است.

افرادی که در این آیه وعده استخلاف می‌شنوند، از این شرک نیز پاک و مبرایند؛ آنان که می‌خواهند دین خدا را که همان حاکمیت توحید ناب است، در جامعه عینیت دهند، خود از هر نوع شرکی مطهرند. این همان عصمت انبیاست و ما نیز در جست‌وجوی آنیم. قرآن از زبان حضرت یوسف چنین می‌فرماید:
(إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ * وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ(؛

من آیین مردمی که به خداوند ایمان ندارند و هم ایشان آخرت را منکرند، رها کرده‌ام * و از آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کرده‌ام. ما را نسزد که به هیچ روی برای خدا شریک قائل شویم؛ این از فضل خدا در حق ما و در حق مردم است؛ ولی بیشتر مردم سپاس نمی‌گزارند.

یوسف صدیق( با تعبیر «مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَيْءٍ» که با نکره در سیاق نفی آمده، از گرایش توحید ناب خود و پدر و اجداد معصومش خبر می‌دهد. این سطح از توحید‌گرایی در این آیه نیز به دلیل وحدت سیاق و معنا تحقق دارد. آری هر نوع معصیتی از شرک عبادی سرچشمه‌ می‌گیرد و معصوم از شرک در همه ابعاد آن مبراست؛ به تعبیر قرآن که فرمود:
(فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
رَبِّهِ أَحَدًا(؛

پس هر آن‌کس که امید به لقای پروردگارش دارد باید کار نیکو کند و در پرستش پروردگارش کسی را شریک نسازد.

اگر صفت عصمت را در رهبری این نهضت جهانی احراز نکنیم، در اطاعت از دستورهای او دچار شرک عبادی و ربوبی خواهیم بود و این درست در مقابل حـرکت اصلاحـی دینی ـ جهانی است که شرک‌زدایی هدف اصلی‌اش به شمار می‌رود. قرآن بنا به آیه شریفه (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ(، به دلیل آن‌که اطاعت «اولی‌الامر» را در ردیف اطاعت رسول، به طور مطلق آورده و نیز روایاتی متعدد که موافق با این آموزه‌ وحیانی است و از عصمت «اولی‌الامر» خبر می‌دهد،
 تنها اطاعت خدا و رسول و معصومان را بدون قید و شرط پذیرفته و بر آن تأکید کرده است. به همین روی، چون تمامی قانون‌گذاری‌های دولت جهانی امام مهدی( از چارچوب فکری اسلام گرفته می‌شود، به گونه‌ای که منشأ قوای مقننه و مجریه به صورت تضمین شده و بی‌تقصیر و قصور، با خواسته‌ها و احکام الهی هم‌خوان و هم‌گون بوده و قدرت حاکم در این دریافت و اجرا از خطا و هوس مصون است، اطاعت از این دولت واجب و سر باز زدن از دستورها و تصمیم‌های او،‌ حرام خواهد بود. بنابراین در عصر ظهور، معبودهای ساختگی رنگ می‌بازند و پندارها فرومی‌ریزند و موحدان ناب در آن عصر، قوانین بشری را که از شرک ربوبی ناشی می‌گردد، برمی‌چینند و نیز نسخه (اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ(؛
«آنان احبار و رهبانشان را به جای خداوند، پروردگاران خود گرفتند»، را درهم می‌پیچند تا قانون یگانه حق‌تعالی تحقق یابد؛ چون براساس روایات، مردم احبار و رهبان را پرستش نمی‌کردند، بلکه در احکام حلال و حرام پیرو آنان بودند و حلال خدا را حرام و حرام او را حلال می‌کردند.

تبیین هدف نهایی حکومت امام مهدی(
اهمیت این مطلب اقتضا می‌کند آن را با اندکی شرح پی گیریم. در واقع هیچ‌کس مانند انبیا و در پی آن معصومان به بشر خدمت نکرده است. بلکه از هیچ‌کس ساخته نیست جز آن‌که در حد خود از انبیا آموخته و در مکتب آنان تربیت شده باشد. ماهیت این خدمت چیزی جز نجات بشر از شرک در همه ابعاد و سطوح آن و معرفت و گرایش به توحید و تنبه به فطرت الهی و بازگشت به خویشتن نیست. این خدمت هیچ جای‌گزینی ندارد و هیچ نسخه‌ای جای‌ آن را
نخواهد گرفت.

بشر تنها در سایه توحیدگرایی به کمال خود می‌رسد؛ چون فطرت او توحیدی است و جز با اهرم شرک ساقط نمی‌شود؛ زیرا شرک مقابل فطرت وی قرار دارد و خمیرمایه همه انحراف‌ها و گم‌راهی‌های اوست. همه رذایل اخلاقی از شرک آدمی سرچشمه می‌گیرد. انبیا آمدند تا ریشه همه بدبختی‌ها و سقوط‌های انسان را بخشکانند و او را در مسیر توحید رهبری کنند. بشر هرگز به نجات نمی‌رسد جز آن‌که به قرب خدا نایل آید و اصلاح واقعی امور انسان‌ها نیز جز در سایه قرب خدا معنا و مفهوم نمی‌یابد. عقل‌ها در عصر ظهور شکوفا می‌شوند، چون از اسارت شرکِ دیگرپرستی و از اسارت شرکِ نفس‌پرستی نجات می‌یابند. عقل در آن زمان، آزاد و فارغ از نفسیات، در جایگاه خود می‌نشیند و انسان را
راه‌بری می‌کند.

از آن‌چه گفته شد، به توحیدگرایی راه می‌یابیم که یگانه هدف نهایی حکومت جهانی امام مهدی( است و اهداف حکومتی و غیرحکومتی دیگر در سایه همین هدف، معنا و مفهوم می‌یابد. در واقع اهداف حکومت جهانی امام مهدی( پلکانی و در طول یک‌دیگرند و هرکدام برای رسیدن به دیگری پی‌ریزی می‌شوند. اما همان توحید‌گرایی آغاز و انجام این اهداف است و بس؛ زیرا شعار انبیا بوده و لحظه‌ای از آن غافل نبوده‌اند. قرآن با مضامین واحد از این آموزه خبر می‌دهد که مردم را تنها به عبادت خدا فرا می‌خوانده‌اند؛
 زیرا هدف اصلی انزال کتب از جمله قرآن نیز همین آموزه است. قرآن می‌فرماید:

(هَذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ(؛

این پیام‌رسانی برای مردم است تا بدان هشدار داده شوند و بدانند که او خدایی یگانه است و تا خردمندان پند گیرند.

حاصل آن‌که مدار اصلی حاکمیت موعودان، بر توحید و پیرایش شرک است؛ چون خود، موحدان نابند. این حاکمیت، حلقه‌ای از حلقات توحید‌گرایی و توحید فراخوانیِ انبیاست که هرکدام زحمات طاقت‌فرسایی را متحمل شدند تا هدف از آفرینش انسان و جن را که همان عبودیت حق‌تعالی است، تحقق بخشند.‌ اما تحقق همه‌جانبه این هدف تنها در عصر ظهور خواهد بود؛ چون گستره حاکمیت موحدان ناب که همگان را به توحید دعوت می‌کنند، به جای آن‌که به خود دعوت کنند،
 همه زمین را شامل می‌گردد و بر همین اساس، زمینه تمکین و تحقق دین مورد رضای حق‌تعالی با دخالتی حکیمانه و با امدادهای غیبی صورت خواهد گرفت. بنابراین توحیدگرایی، در عصر ظهور به وقوع خواهد پیوست و مهدویت در این عرصه حلقه‌ای از حلقات یک خط سیر روشن توحیدگرایی و توحیدشناسی، تبیین می‌شود که حلقات خود را در دعوت انبیا پشت سر می‌گذارد و در سطح گسترده با اقتدار موحدان در کار امنیت به وقوع می‌پیوندد.

بنابراین هدف اصلی حکومت جهانی امام مهدی( چیزی جز همان هدف اصلی انبیا یعنی توحیدگرایی نیست و باید اهداف دیگر در پرتو همین هدف تبیین و تفسیر شوند؛ مانند برپایی قسط که قرآن می‌فرماید:

(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ(؛

به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند، و آهن را كه در آن براى مردم خطرى سخت و سودهايى است، پديد آورديم تا خدا معلوم بدارد چه كسى در نهان، او و پيامبرانش را يارى مى‏كند. آرى، خدا نيرومند شكست‌ناپذير است.
به طور کلی هدف بعثت‌ها این است که مردم براساس روابط اجتماعیِ عادلانه، نظم و ترتیب یابند و قامت آدمیت راست گردد. این هدف متوسط که با اجرای آموزه‌های دینی امکان‌پذیر می‌گردد، زمینه مساعد را برای نیل به هدف‌ نهایی توحید‌گرایی ایجاد می‌کند.
پي‌نوشت‌ها

درآمدی بر جهانی‌شدن و حکومت جهانی امام مهدی(
فاطمه فیض

چكيده

هدف از این پژوهش، بررسی و شناخت مفهوم جهانی‌شدن و چشم‌اندازی از آن، به منظور درک حکومت جهانی مهدوی و مقایسه و اثبات برتری حکومت حضرت و بیان فرصت‌هایی است که جهانی‌شدن می‌تواند برای حکومت حضرت مهدی( داشته باشد. این تحقیق از نوع بنیادین و از جهت راه‌بردی، علّی و معلولی است که به صورت ترکیبی و سیستمی از منابع کتاب‌خانه‌ای و در پی پاسخ‌گویی به این پرسش است که جهانی‌شدن چه فرصت‌ها و تهدیدهایی را در تحقق حکومت مهدوی ایجاد می‌کند؛ چون نظریه حکومت مهدوی، بهترین گزینه حکومت جهانی است.
تعریف واحدی در مورد جهانی‌شدن وجود ندارد؛ چون مفاهیم علوم انسانی سیالند. این واژه هنوز به حد تکامل نهایی نرسیده است و هرکس در مقام تعریف، بُعدی از آن را بیان می‌کند. به طور کلی، جهانی‌شدن به معنای ره سپردن تمامی جوامع به سوی جهانی وحدت یافته است که در آن، همه‌چیز در سطح جهانی نگریسته می‌شود.
واژگان کلیدی

استعمار، پست‌مدرنیسم، مدرنیسم، جهانی‌شدن، هژمونی.

مقدمه

(وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ(.

انسان عصر خویشتن بودن از آموزه‌های فکری مهمی به شمار می‌رود که دین مبین اسلام، انسان را بدان توجه داده است. امروزه حکومت جهانی حضرت مهدی( و جهانی‌شدن از جمله مباحث مهم و دغدغه‌های روزگار ماست. اعتقاد به ظهور منجی و مهدویت در معنای عام خود، باوری دینی و فراگیر در بین انسان‌ها بوده است. در ادیان مختلف چنین اعتقاد ملموس و بارزی تجلی یافته است.

از سوی دیگر، در این روزگار پدیده‌ای به نام جهانی‌شدن در حال شکل‌گیری است. وضع جهانی‌شدن با رشد تکنولوژی ارتباطات هم‌راه بوده که موجب فشردگی زمان و مکان، هم‌جواری مجازی و کوچک ‌شدن جهان و در نهایت به تعبیر مارشال مک لوهان، پیدایش دهکده جهانی گشته است.

چنین وضعیتی از دو جهت اهمیت دارد: نخست، آن‌که خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر چنین پدیده‌ای در قرن 21 قرار داریم و اهمیت دیگر این پدیده، ارتباط آن با اعتقاد دیرین مهدویت، ظهور منجی موعود( و تشکیل حکومت جهانی آن حضرت( است.
امروزه جهانی‌شدن برای فرهنگ‌ها و تمدن‌ها مسئله مطرحی است و زمانی که وارد مباحث سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جوامع می‌گردد، مسائل جدید و پرسش‌های خاصی را مطرح می‌کند.

از سویی، امروزه برخی سعادت، خوش‌بختی و زندگی فارغ از هر دغدغه را تنها در صورتی میسر می‌دانند که همه‌چیز جهانی باشد و تحت حکومت واحد جهانی اداره شود. لذا می‌کوشند تا همه‌چیز را جهانی سازند. بنابراین، جهانی‌شدن امری حتمی و تحقق‌یافتنی است، پس همه خود را با آن باید وفق دهند.

از دیدگاه قرآن، خداوند سنت‌هایی را در فرآیند تاریخ قرار داده است و حاکمیت در سرانجام تاریخ، از آنِ بندگان صالح او خواهد بود. چنان‌که در روایات نیز آمده، نخست باید تمام مکاتب بشری حکومت کنند و ناکار‌آمدی تمام ایسم‌ها بر همگان ثابت شود تا پذیرش آن حکومت حق به وجود آید و زمینه آن فراهم گردد.
با طرح بحث‌های مطرح در زمینه جهانی‌شدن بر آنیم تا ضمن ارائه چشم‌اندازی از آن برای فهم و درک حکومت جهانی مهدوی و اثبات و تقویت نظریه بی‌بدیل مهدویت بکوشیم. بعضی از نظریات ارائه شده درباره جهانی‌شدن و تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و راه‌کارهای عملی در این‌باره می‌تواند فهم و درک مهدویت را آسان کند، حقیقت آیات و روایات ظهور منجی را بهتر تبیین نماید، نیاز و احتیاج به حکومت مقتدر و عدالت‌گستر را تعمیق بخشد، زمینه را برای ظهور او فراهم سازد، سطح آگاهی و بینش مردم را بالا برد و آنان را آماده پذیرش دولت کریمه و حکومت جهانی او گرداند، عصر موعود را بهتر نشان دهد و اندیشه مهدویت را فراگیر و جهانی کند.

بنابراین، فرصت‌ها و تهدیدهای جهانی‌شدن، برای تحقق حکومت مهدوی چیست؟ چرا نظریه حکومت جهانی مهدوی، بهترین گزینه حکومت جهانی به شمار می‌آید؟ بنابر مسئله جهانی‌شدن، حکومت جهانی امام مهدی( در
چه جایگاهی قرار دارد و چه امتیازات و برتری‌هایی را نسبت به جهانی‌شدن غربی دارد؟
تعریف جهانی‌شدن
با وجود اشتراک نظر در شرایط و فضای کنونی و تحولات همه‌جانبه سیاست، فرهنگ و اقتصاد جهانی، از جهانی‌شدن تعریف واحد و مورد اجماعی وجود ندارد. بنابر تعاریف مختلف چنین استنباط می‌شود که اولاً، این پدیده به حد تکامل نهایی خود نرسیده و دست‌خوش تحول است و هر روز وجه تازه‌ای از ابعاد گوناگون آن مشخص و نمایان می‌شود؛ ثانیاً، هرکس در مقام تعریف، بُعدی از ابعاد آن را بازگو می‌کند که اغلب به بُعد اقتصادی آن توجه می‌نمایند. در دیدگاهی کلی، جهانی‌شدن، یعنی ره ‌سپردن تمامی جوامع به سوی جهانی وحدت یافته که در آن همه‌چیز در سطح جهانی مطرح و نگریسته می‌شود.

به اختصار چند تعریف از صاحب‌نظران غربی و مسلمان می‌پردازیم:
1. آنتونی گيدنز، ‌جهاني‌شدن را یک‌پارچه شدن جامعه جهانی نمی‌داند. او این پدیده را در برخی از ابعاد با تفرق و پراكنده شدن هم‌راه می‌داند، نه اتحاد و يك‌پارچگي. از سوي ديگر، گیدنز جهاني‌شدن را پديده‌اي تنها اقتصادي نيز نمی‌شمرد، بلكه آن را مجموعه‌اي از انتقال در حوزه زندگي، عواطف و روابط انسان‌ها با يك‌ديگر می‌داند كه به سراسر جهان كشيده شده است؛
 

2. مانوئل کاستلز با اشاره به عصر اطلاعات، جهاني‌شدن را ظهور نوعي جامعه شبكه‌اي مي‌داند كه در ادامه حركت سرمايه‌داري، پهنه اقتصاد، جامعه و فرهنگ را در‌بر ‌مي‌گيرد؛

3. ديويد هاروي اين فرآيند را در‌بر دارنده دو مفهوم فشردگي زمان و مكان و كاهش فاصله‌ها تلقي مي‌كند. در واقع طبق اين نظر، فشردگي زمان و مكان را مهم‌ترين ويژگي جهاني‌شدن می‌داند؛

4. جيمز روز، ناجهانی‌شدن را روندي نو تعریف می‌کند كه فعاليت‌ها و امور مهم را از خاستگاه‌هاي ملي قدرت، به منزله پايه‌هاي ديرينه حيات اقتصادي، سياسي و اجتماعي، فراتر مي‌برد؛

5. رونالد رابرتسون، مفهوم جهاني‌شدن را هم دلالت کننده بر در‌هم فشرده شدن جهان و هم تراكم آگاهي به جهان به عنوان يك كل می‌داند. كه عمدتاً بر وضعيت ارتباطي خاص و فشرده‌ای تأكيد مي‌كند؛

6. مارتين آلبرو جهانی‌شدن را به فرآيندهايي اطلاق می‌نماید كه بر اساس آنها تمام مردم جهان در جامعه‌ای واحد در فرآيند جهاني به هم مي‌پيوندند؛

7. استاد محمدعلي تسخيري نیز جهان‌شمولي را حركتی مثبت و طبيعي می‌شمرد، اما مفهوم جهاني‌سازي را در حقيقت نوعي تسلط و سوار شدن بر موجی طبيعي یاد می‌کند؛

8. دكتر غلام‌رضا بهروزلك وضعيت جهانی‌شدن را با رشد تكنولوژي ارتباطات هم‌راه می‌داند كه موجب فشردگي زمان و مكان، هم‌جواري مجازي، كش‌ ‌آمدن مناسبات اجتماعي در طول مكان و كوچك‌ شدن جهان می‌شود؛

9. حجة‌الاسلام محمد مسجد‌جامعی نيز جهانی‌شدن را نتيجه طبيعی و منطقی تحولات تکنولوژيک، به ویژه در عرصه الکترونيک و ارتباطات می‌داند. به عبارت ديگر، وی فهم فرآيند تحول گسترش در مقوله ارتباطات را دست‌کم از عوامل و مؤلفه‌های اصلی جهانی‌شدن، سرعت و شتاب ارتباطات می‌شمارد؛

10. محمد عابد الجابري نیز جهان‌گرايي را داراي نظام واحد جهاني می‌داند که بازرگاني، مبادلات، ارتباطات، سياست، انديشه و ايدئولوژي را شامل مي‌شود و به ويژه در مباحث كنوني، منظور از جهان‌گرايي را بسط، گسترش و انتقال تمدن و فرهنگ ايالات متحده امريكا به ساير كشورهاي جهان می‌انگارد. وي با تفكيك دو مفهوم جهان‌گرايي و جهانی‌شدن، جهانی‌شدن را به استقبال يك جهان رفتن، آشنا شدن با فرهنگ‌هاي ديگر و احترام گزاردن به آرا و نظريات ديگران می‌داند و جهان‌گرايي را نفي ديگران، نفوذ در فرهنگ‌هاي ديگر و محل برخورد ايدئولوژي‌ها می‌شمارد.

تاریخچه جهانی‌شدن
نه تنها درباره جهانی‌شدن تعريف واحدی وجود ندارد، بلکه گاه درباره تاريخچه جهانی‌شدن نيز نظرات متفاوتی بيان می‌شود. عمدتاً درباره جهانی‌شدن سه احتمال يا فرضيه وجود دارد که به اختصار به بیان آنها می‌پردازیم:

الف) جهاني‌شدن فرآيندي است كه از ابتداي تاريخ بشر وجود داشته و از همان زمان تأثيرات آن رو به فزوني بوده، اما اخيراً شتابی ناگهاني در آن پديدار شده است؛
ب) جهانی‌شدن با نوگرايي (مدرنيسم) و توسعه سرمايه‌داري هم‌زمان بوده، اما اخيراً، در آن شتاب ناگهاني به وجود آمده است؛
ج) جهانی‌شدن، فرآيندی متأخر به شمار می‌آید كه با دیگر فرآيندهاي اجتماعي، نظير فراصنعتي ‌شدن، فرا‌نوگرايي (پست مدرنيسم) يا شالوده‌شكني (Deconstruction) سرمايه‌داري هم‌راه است.

رابرتسون خود از نخستين نويسندگان اين موضوع است، اما جهانی‌شدن را چيز تازه‌ای نمی‌داند، بلکه تاريخ آن را به زمان نوگرايی و ظهور سرمايه‌داری برمی‌گرداند. نوگرايی فرآيند جهانی‌شدن را خلق نمی‌کند، بلکه آن را تسريع می‌نمايد. بنابراين، رابرتسون جهانی‌شدن را مقوله‌ای جديد و بی‌بديل برنمی‌شمرد، بلکه با تفاوت و تمايزهای چندی، آن را نوعی استمرار مدرنيزاسيون و روند حرکت تکاملی سرمايه‌داری به شمار می‌رود.
 طبق تفسیر رابرتسون ریشه‌های جهانی‌شدن به قرن پانزدهم برمی‌گردد و از قرن پانزدهم سرچشمه می‌گیرد.

دكتر سيد‌صادق حقيقت پس از بيان اين سه احتمال مي‌گويد:
از آن‌جا كه معمولاً دانش‌مندان مختلف جهانی‌شدن را پديده‌اي مدرن و نه پست‌مدرن تلقي مي‌كنند، بايد گفت احتمال دوم بيش از دو احتمال ديگر قابل تأييد است.

ديويد هاروی از ديگر نويسندگانی است که جهانی‌شدن را با وضعيت پست‌مدرنيزم پيوند می‌زند. بنابر استدلال وی، جهانی‌شدن برای سرمايه‌داری پديده جديدی نيست، بلکه پسا‌مدرنيتۀ انعطاف‌پذير در‌بر‌ دارنده شدت يافتن تراکم زمانی و مکانی است که در واقع، ويژگی آن محسوب می‌شود. اين ديدگاه، جهانی‌شدن را به منزله پروسه هم‌سان ‌سازی فرهنگی، سياسی و اقتصادی به شدت مورد نقد قرار می‌دهد و آن را وضعيتی برای زمينه‌های تکثر، تنوع و تعدد الگو‌ها، فرهنگ‌ها و اقتصادهای محلی در عرصه جهانی می‌داند.

آنتونی گيدنز، پژوهش‌گر دیگری است که جهانی‌شدن را با وضعيت مدرنيزم پيوند می‌زند. به نظر وی، جهانی‌شدن امری جز حرکت شتاب‌آلود مدرنيته نيست. وی جهانی‌شدن را حاصل جمع مجموعه‌ای از لوازم و پی‌آمدهای جامعه مدرن می‌داند که در بستر اين جامعه شکل می‌گيرد. او برخلاف رابرتسون جهانی‌شدن را نتيجه مستقيم نوگرايی می‌داند.

برخي با نگاهي كلي، دو تاريخچه اصلي را اين‌گونه بيان مي‌كنند كه جهانی‌شدن از جهاتي مفهومی كاملاً جديد و از لحاظي مقوله‌ای قديمي به شمار مي‌رود. علمای اخلاق، حقوق‌دانان، رهبران و سیاست‌مداران، از قرن‌ها پیش، بسياری از انگاره‌هاي جهانی‌شدن را به شكل آرمان‌خواهانه آن مانند هم‌بستگي ملت‌ها، انسان‌ها، حقوق بشر، برادري، عدالت، جهان و جز اینها مطرح کرده‌اند.
از زاويه ديگر، جهانی‌شدن كاملاً مفهومی جديد دارد؛ زيرا مختصات و ويژگي‌هاي آن با آن‌چه قبلاً مطرح گرديد، به كلي متفاوت است. ظهور اين پديده باعث بروز تحرك شگفت‌انگيز اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ارزشي شد و ضمن كاهش فاصله زمان و مكان، تفاسير جديدي از سياست، اقتصاد، فرهنگ، دولت، اقتدار، امنيت و جز اينها را ارائه نمود.

بنابر نظر دکتر سید‌صادق حقیقت، اين واژه تا اواسط دهه 1980میلادی در محافل دانشگاهي چندان به رسميت شناخته نمي‌شد. به عقيده مالكوم واترز واژه جهاني (Global) بيش از صد سال قدمت دارد، ولي اصطلاح (Globalization) در سال 1961میلادی وارد فرهنگ و‌بستر شد.

بررسي نظريه‌هاي مربوط به جهانی‌شدن
به منظور تبيين مباني نظري، فلسفي و خاستگاه فكري جهانی‌شدن (در کاربرد غربی آن)، ضروري است كه نظريه‌هاي معتبر و مطرح در سطح جهان كه به گونه‌اي به مسئله جهانی‌شدن مرتبط مي‌شود، بررسي گردد و مباني فكري آنها به دست آيد. در استقراء انجام شده نه نظريه شمرده شده كه در پی می‌آید:
الف) نظريه پايان تاريخ

فرانسيس فوكوياما، در تابستان 1989میلادی با پيش‌بيني پيروزي ليبراليسم غربي بر كمونيسم، آن را «پايان تاريخ» اعلام نمود. به زعم وي، آخرين راه‌حل معضل بي‌ثباتي و عدم امنيت جوامع غيرغربي براي رسيدن به ترقي، پیش‌رفت و سعادت انساني، برقراري دموكراسي حقوق بشر و بازار آزاد رقابت اقتصادي است.

وي با پردازشي نو از انديشه هگل درباره آخرالزمان، جريان حقيقي تاريخ را هم‌زمان با كمال مادي و معنوي می‌داند؛ در سال 1806 میلادی (سال پيروزي ناپلئون در نيا) كمال معنوي پيدا كرده است و با سيطره دموكراسي ليبرال به كمال مادي مي‌رسد.

ب) نظريه برخورد تمدن‌ها

سابقه و ريشه نظريه برخورد تمدن‌ها را بايد در آرا و نظريات توين بي جست‌وجو نمود.
 پس از وی ساموئل هانتينگتون، تمدن‌هاي زنده جهان را به هفت يا هشت تمدن بزرگ تقسيم مي‌كند. وی، تقابل تمدن‌ها را سياست غالب جهاني و آخرين مرحله تكامل درگيري‌هاي عنصر نو می‌داند.
 در عصر نو، صف‌آرایي‌هاي تازه‌اي بر محور تمدن‌ها‌ي اسلامي و كنفوسيوسي در كنار هم روياروي تمدن غرب قرار مي‌گيرند. خلاصه اين‌كه كانون درگيري‌های آينده، بين تمدن غرب و اتحاد جوامع كنفوسيوسي شرق آسيا و جهان اسلام خواهد بود.
 او سپس با بیان اين نكته كه مفهوم تمدن جهاني، از تمدن غرب بر آمده، به برتري تمدن غربي تصريح مي‌كند. 

ج) نظريه موج سوم
الوين تافلر در كتاب موج سوم مشكل آينده جهان را بر اساس نوع قدرت و تقسـيم آن ترســيم مي‌كند و قدرت را مهـم‌ترين و تنها عامل مؤثر سياسي جهان و ساختــار اجتماعي بشر مي‌داند.
 وی سه گونه تمدن برای جهان برمی‌شمرد كه هريك نظام خاصي را براي توليد دارند: تمدن كشاورزي (موج اول)، تمدن صنعتي (موج دوم) و تمدن علمي و اطلاعاتي (موج سوم) كه راه آينده جهان، در نتيجه برخورد آنها با هم ايجاد و مشخص خواهد شد.

از نظر تافلر، خصوصيات جهان آينده، پيوند انقلابي ميان دانش، ثروت و جنگ است. تافلر، شكل آينده جهان را نتيجه برخورد موج اول، دوم و سوم مي‌داند كه به یقین نه پايان تاريخ فوكوياماست و نه زوال و انحطاط امريكاي پل كندي. از نظر تافلر، دموكراسي ليبرال با همه اشكالات علمي خود بهترين راه و رسم زندگي اجتماعي به شمار می‌رود. توان اطلاعاتي غرب به گونه طبيعي نه تنها دخالت آنها را از جمع واحد ميسر، بلكه ضروري كرده است.

د) نظريه دهكده جهاني
مارشال مك لوهان درسال 1961میلادی با اشاره به رشد سريع الكترونيك و انقلاب رسانه‌هاي تصويري، جهان را گستره‌ای عظيم خواند كه افكار جهان همه با نوعی تفكر و فرهنگ پيش خواهد رفت و جامعه جهاني، حكم دهكده‌ای جهاني را خواهد يافت
 و به ضرورت، حكومت جهاني با فرهنگ دموكراسي ليبرال تشكيل خواهد شد.

هـ) نظريه نظم نوين جهاني
بر اساس تعريف نظم نوين جهاني، سيستمي از امنيت جهانی به شمار می‌رود كه به موجب آن، دولت‌ها و مردم مي‌توانند صرف نظر از ايدئولوژي، در كنار هم به طور صلح‌آميز زندگي كنند و يك‌ديگر را برادر خود بدانند و منافع امنيت جمعي خود را حفظ كنند.

جرج بوش پدر در سخن‌رانی‌اش با اشاره به نظم نوين چنين مي‌گويد: 
اميد بشريت به ايالات متحده است و امريكایيان مسئوليت بي‌هم‌تايي را براي به انجام رساندن كار دشوار آزادي به عهده دارند. در جهاني كه پيوسته در حال تغيير است، رهبري امريكا ضروري است.

و) نظريه پايان دولت ـ ملت
كنيچي اوماي ژاپني در سال 1995 میلادی اين نظريه را در كتابش ارائه كرده است. او اعتقاد دارد که سرعت و پیش‌رفت جهانی‌شدن چندان قوي است كه دولت‌ها و ملت‌ها قدرت مهار آن را ندارند. وی نقش قدرت و خط‌مشي آن را در بازار بي‌مرز جهان مهم می‌داند و جايي براي منافع ملي در آن نمي‌بيند. به عبارت ديگر، منافع ملي در اين بازار جايي ندارد. از اين پس دولت‌ها داراي منابع اصلي اقتدار نيستند؛ اقتدار بر آگاهي و جريان سريع اطلاعات خواهد بود.

ز) نظريه گيدنز
او را واضع نظريه «ساختار يابي» ناميده‌اند. گیدنز بر اساس ديدگاه جامعه‌شناختي، جهانی‌شدن را پديده‌اي بسيار جديد ارزيابي مي‌كند. او معتقد است جهانی‌شدن تنها فرآيندي اقتصادي نيست كه بر اساس اقتصاد بازار فهمیدنی باشد.

ح) نظريه نهادينه‌كردن اقتصاد مبتني بر بازار
اين گروه اقتصاد جهاني را در حال دروني‌ شدن و اساسي پويا برمی‌شمرند که اين پويايي را نیز نيروهاي مهارناپذیری هدايت مي‌كنند.

ط) نظريه توجه به نيازهاي غير‌مادي
اين نظريه با عنايت به ابعاد دروني انساني كه در تحليل‌هاي جهانی‌شدن تا حدودي مغفول مانده، انسانيت را تنها از بُعد ماديت نمي‌بيند، بلكه ايجاد تعادل بين نيازهاي مادي و معنوي را پي‌مي‌گيرد.
نتيجه اين‌كه با مطالعه و پژوهش پيرامون نظريه‌هايي كه هريك به گونه‌اي به مسئله جهان و آينـده آن متعرض شده‌اند و سال‌ها در ميدان بحث و بررسي، نقـد و رد و قبـول مطرح بوده‌اند، زيرساختار‌هاي فكري، فلسفي و مباني معرفتي جهاني‌سازي را می‌توان دريافت.
بیشتر تئوري‌ها و نظريه‌پردازي‌ها در باب جهاني‌سازي و جهانی‌شدن، از مباني نظري و فلسفي ليبراليسم برگرفته شده كه آبشخور فكري تمدن غرب به شمار می‌آید؛ تمدني كه به لحاظ معرفت‌شناسي، متافيزيك را كنار زده و شك‌گرايي، اومانيسم، سكولاريسم و پلوراليسم از مشخصه‌هاي اصلي آن محسوب می‌شوند؛ تمدني كه علم را به جاي ايمان، زمين را به جاي آسمان، انسان را به جاي خداوند و دنيا را به جاي آخرت برگزيده است.

ماهيت و مباني جهانی‌شدن
درباره ماهیت و چیستی جهانی‌شدن با سه وجه مهم، اساسي و گاهي متمايز از هم، روبه‌رو می‌شویم كه به اشتباه يا تسامح، به هر سه عنوان جهانی‌شدن اطلاق مي‌گردد، همان‌طور كه در تعاريف آنها اين مسئله مشخص بود!

الف) روند و پروسه جهانی‌شدن

پروسه در فضـاي جهانی‌شدن، پديـده‌ای متعارف، طبيعي و مفهومي است كه بالضروره فاعلي ندارد. در واقع سير طبيعي جوامع بشری آن را پديد آورده؛
 زيرا همواره ايده‌ها و آرمان‌هاي بشري در طول تاريخ، برای رسيدن به جامعه جهاني و اتحاد ـ نه يك‌پارچگي ـ کوشیده‌اند که بيشتر از احتياجات و نيازهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي بشر ناشی بوده است. مبناي ديگر آن را در فطرت و گوهر انسان‌ها می‌توان دانست. آنان فطرتاً به نزديكي، اتحاد، شناخت يك‌ديگر، برقراري ارتباطات فكري، فرهنگي و دوستي با هم تمایل دارند.
 
ب) پروژه و برنامه جهانی‌سازی (غربی‌سازی و امریکایی‌سازی)

پروژه در چنين ديدگاهي، جهاني‌سازي يا جهان‌گرايي طرح و مهندسي اجتماعي در سطح کلان، سيستمي است كه ايدئولوژي هژمونيك غرب را افاده مي‌كند و با بنيادهاي نئوليبراليسم و پست‌مدرنيسم برای فراگير ‌كردن شيوه زندگي امريكـايي،
 هنجار و ارزش‌هاي غربـي و توزيع فرهنگ مصرف و جنسيت می‌کوشد. در اين ديدگاه، جهانی‌شدن مقوله کاملاً جديدی است که الزاماً با دنيای صنعتی و پساصنعتی جوامع توسعه‌يافته ارتباط نمی‌يابد، بلکه امر تصنعی و هدايت شده غرب است. بنابراين، جهانی‌شدن با مفاهيمی چون استعمار نو و امپرياليسم فرهنگی و اقتصادی ارتباط می‌یابد.

بی‌تردید در اين ديدگاه، مفهوم جهاني‌سازي بالضروره فاعل مي‌طلبد و آن را برنامه‌ای از قبل طراحي شده براي سلطه قدرت‌هاي برتر مي‌داند و به آن پروژه اطلاق مي‌شود. بنابراين، نگاهي توطئه‌محور به اين پديده دارد.

ج) پدیده

پديده، واژه‌ای بی‌بار و خنثی به شمار می‌رود که ممکن است، ترکيبی از پروژه
و پروسه باشد. هريک از دو ديدگاه پروسه‌ای و پروژه‌ای آسيب‌شناسی
ویژه‌ای دارند.

بنابراين تلقي در وضعيت جهانی‌شدن، مؤلفه‌هايي وجود دارد كه لزوماً آنها را در قالب پروژه يا پروسه نمی‌توان تبيين نمود. به اعتقاد آرجان آپادوريا پنج عامل فن‌آوري، ايدئولوژي، سرمايه، قوميت و رسانه‌هاي ارتباطي وضعيتي را ايجاد كرده‌اند كه در آن از انحصار، اختصاص و تك‌روي نمی‌توان سخن گفت. پديده و فرصت نو‌ظهور، نه مطلقاً پيش‌انديشيده است كه بتوان آن را پروژه ناميد و نه بدون اطلاع جهانيان به خصوص كارگزاران اطلاعات بوده كه بتوان پروسه‌اش خواند. نكته ظريف اين‌جاست كه كارگزاران اطلاعات به واسطه اشراف بر پی‌آمدهاي روند، فرصت بيشتري دارند.
 

چنين ديدگاهي كه انديشه‌ورزان غربي ديگر نيز با نگرش به پست‌مدرن و اهميت دادن به ايدئولوژي‌ها و فرهنگ‌هاي قومي و محلي آن را پذيرفته‌اند، ميزاني از اهميت‌يابي هويت‌هاي محلي را مي‌پذيرد.

ابعاد جهانی‌شدن
الف) جهانی‌شدن اقتصاد 

اقتصاد مهم‌ترين و تاريخی‌ترين بُعد جهانی‌شدن به شمار می‌رود. در چارچوب تقسیم کار بین‌المللی جهانی‌شدن توليد، توزيع، نيروی کار، تکنولوژی و صنعت، سرمايه و پول، سود و بهره‌های زياد در نظر است و مکاتب، سازمان‌ها و قدرت‌های زير نقش اساسی دارند:

1. نظام سرمايه‌داری: عوامل توليد و توزيع کالا‌ها، خدمات، امکانات، تکنيک‌های ارتباطی و اطلاعاتی برای هرچه گسترده‌تر کردن حوزه‌های فعاليت اقتصادی، فراگير ساختن آن در سراسر كره زمين و... به کار گرفته می‌شوند؛
2. شركت‌هاي چند مليتي، مؤسسات بزرگ مالي و اعتباري، از كارگزاران مهم پروژه جهاني ‌كردن اقتصاد هستند؛
3. برخي از سازمان‌هاي بين‌المللي (مانند صندوق پول، سازمان تجارت جهاني و بانك جهاني).

به هر حال، جهانی‌شدن اقتصاد به مفهوم ناکامی الگوهای غيرليبرال در توسعه اقتصادی و در نهايت، بی‌رقيب ماندن الگوهای اقتصاد ليبرال بر عرصه اقتصاد جهانی است.

ب) جهانی‌شدن سياست
جهانی‌شدن سياست به اندازه جهانی‌شدن اقتصاد روشن نيست. مقصود از جهانی‌شدن سياست، کم‌رنگ شدن مرز‌های ملی و فرو ريختن باورها و تصورات سنتی و کلاسيک از مفاهيم سياسی نظير حاکميت، منافع ملی و غيره است. جهانی‌شدن سياست، اهميت دولت‌های ملی را بی‌اعتبار نمی‌داند، اما آينده را نیز به فربه شدن اين حاکميت‌ها تفسير نمی‌کند.

مفهوم قدرت در جهانی‌شدن سياست، از شکل سخت‌افزاری به نرم‌افزاری تحول می‌يابد و قدرت نظامی‌محور به قدرت اطلاعات‌محور تغيير
شکل می‌دهد.

ج) جهانی‌شدن فرهنگ
امروزه بر اثر رشد چشم‌گير رسانه‌های ارتباط جمعی و تکنولوژی اطلاعات، به هم پيوستگی فزاينده فرهنگی در سراسر جهان به وجود آمده است.
 در مجموع می‌توان سه تفسير يا قرائت از جهانی‌شدن فرهنگ را بیان کرد:

1. استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و فرهنگی برای بين‌المللی کردن فرهنگ‌های ملی، قومی و مذهبی؛ 

2. گسترش جهانی فرهنگ‌های مسلط از طريق بازارهای جهانی؛ 
3. بين‌المللی شدن و هم‌گونی فرهنگی طبق ارزش‌ها و زبان‌های ملل
توسعه يافته.
 

به هر حال، اين ابعاد طيف‌هاي مختلفي را در عرصه ‌جهانی‌شدن نشان می‌دهد که هريك به نوعي در ارائه راه‌كارها، برنامه‌ها، خط‌مشي، دولت‌ها و مردم برای جهانی‌شدن می‌کوشند. برخی برای توسعه، پیش‌رفت و سعادت بشر و عده‌ای به سمت استیلا و سلطه بر کل جهان.

روي‌كردها و پی‌آمد‌های جهانی‌شدن
سه روي‌کرد عام را درباره جهانی‌شدن می‌توان مطرح کرد:

 الف) روي‌کرد کاملاً مثبت 

اين روي‌کرد بیشتر به فرصت‌ها و زمينه‌های برآمده از جهانی‌شدن تأکيد می‌کند. متفکران اين روي‌کرد بر اين باورند که جهانی‌شدن از طريق توسعه ارتباطات
به شکل‌گيری پروسه دولت ـ ملت‌سازی، استقرار هم‌گرايی بين‌المللی،
ايـجاد فرهنگ‌های جهـانی عام و در نتيـجه کاهش تنش‌ها و منازعات قومی کمک می‌نماید.
ب) روي‌کرد کاملاً منفی 
بنابر تأکید برخی از نويسندگان، جهانی‌شدن از طريق گسترش ارتباطات به افزايش خود‌آگاهی قومی و فرهنگی می‌انجامد که تلاش يک‌سويه و يک‌جانبه دولت‌ها برای يک‌سان سازی قومی و استحاله هويت‌های ملی و در نهايت، تعارض ميان اقوام، فرهنگ‌ها و هويت‌ها را از آثار و نتايج منفی آن بیان می‌نمايند. در نگاه بد‌بينانه، جهانی‌شدن در نهايت، واگرايی، تعارض و برخورد قومی، فرهنگی و تمدنی را در پی می‌آورد.

 ج) روي‌کرد ميانی 
ديدگاه نويسندگانی در طيف ميانی جای می‌گيرد که به گونه‌ای دو بُعدی
بودن جهانی‌شدن را اذعان نمایند. در اين روي‌کرد، ميان مبادی و نتايج تفکيک صورت می‌پذيرد و به مبادی و نتايج متفاوتی توجه می‌شود. از اين
منظر، جهانی‌شدن ضمن آن‌که زمينه‌های تفاهم، هم‌سويی و هم‌گرايی فرهنگ‌ها
را فراهم می‌سازد، با تشديد آگاهی‌های محلی و قومی، تعارضات و
تنش‌های قومی و محلی را دامن می‌زند و در مواردی سبب بحران هويت در جوامع می‌شود.

موافقان و مخالفان جهانی‌شدن
الف) دلايل موافقان 

موافقان جهانی‌شدن بدون هيچ دغدغه و نگراني آن را می‌پذیرند و جهانی‌شدن را براي كشورهاي فقير، فرصت و كمك تازه‌اي می‌دانند. به دليل ارتباطي كه بين اقتصاد و فن‌آوري وجود دارد، راهي جز پذيرفتن جهانی‌شدن به منزله ويژگي عصري كه در آن زندگي مي‌كنيم، وجود ندارد.
 

ب) دلایل مخالفان 

آنان جهانی‌شدن را به رغم نظر برخي ديگر از صاحب‌نظران، فرآيندي يك‌سويه، اجتناب‌ناپذیر و بايسته نمی‌دانند. جهانی‌شدن چه در حوزه نظر و چه در حوزه عمل، با چالش‌ها، كاستي‌ها و ضعف‌هاي فراواني رو‌به‌روست. در حال حاضر، حركت جهانی‌شدن با كندي و آرامي پيش مي‌رود و به بن‌بست‌ها، ركودها و ناكامي‌هايي نيز برمی‌خورد؛ علت آن را نيز در دخالت و دست‌اندازي قدرت‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي در آن و سوء‌استفاده و بهره‌برداري از آن به نفع خود می‌توان دانست.

ويژگی‌های جهانی‌شدن
به نظر می‌رسد، نگرش جهانی‌شدن را فرآیندی می‌توان دانست که با تجزیه به مؤلفه‌های ذاتی و عرضی پذیرفتنی می‌نماید. ذات جهانی‌شدن همان خواسته اديان است كه در آن با پيدايش فضاي گفت‌وگو زمينه هدايت بشري از طريق ‌هادي آسماني فراهم مي‌آيد و بدين‌سان، غايت تاريخ و آفرينش انسان محقق مي‌گردد. آن‌چه در قرائت‌هاي مختلف مشاهده مي‌شود، تنها توجه كردن به عرضيات جهانی‌شدن است و از كنه جهانی‌شدن باز مانده‌اند، البته منظور توجه‌ كردن به كنه جهانی‌شدن يا جهان‌شمولي است كه به حكومت جهاني امام مهدي( ارتباط می‌یابد.

الف) ويژگي‌هاي ذاتي جهانی‌شدن 
1. تحقق ابزاري فضاي ارتباطي: ذات اصلي جهانی‌شدن، مستلزم امكان ارتباط بين بشر است. اجتماع بشری محصـول اعتبـاراتی
 به شمار می‌رود که به وجود و حضور اعتبارکننـدگان قائم است. در دوره‌هاي پيشين، كلام وسيله ارتباطي بوده و انسان‌هاي مختلف مي‌توانستند از طريق كلام لفظي يا كتبي به ايجاد ارتباط بپردازند، اما با تحولات جديد ارتباطي به لحاظ كمي و كيفي افزايش فراوانی
يافته است؛
2. آگاهي تشديد يافته: فشردگي زمان و مكان، هم‌جواري و تحقق ابزاري فضاي ارتباطي زمينه آگاهي از وضعيت مشترك انساني را فراهم مي‌آورد؛
3. جدا شدن هويت از مكان و اهميت‌يابي فضا: جدا شدن هويت انسان‌ها از محل و مكان زندگي است. انسان‌ها فطرتاً ويژگي‌هاي مشتركي دارند. اما چنین ویژگی‌های مشترک فطری به دليل تعلق به زمان و مكان خاصي، دچار كم‌رنگي مي‌شود و تحت تأثير محيط و مكان قرار مي‌گيرد.
در عصر جهانی‌شدن به جاي مكان كه پديده‌اي فيزيكي است، فضا اهميت مي‌يابد. فضا عرصه ارتباط انسان‌هاست و با گستردگي امكانات ارتباطي، فضا نيز بسط مي‌يابد. جهانی‌شدن فرصت جديدي را فراهـم مي‌سازد تا انسـان‌ها با بريدن از هويـت مكاني در هويت فضـايي جديد که ادغام هويت جديد با ابتنا بر فطرت الهی است، زمينه‌های اشتراک را فراهم آورند.
4. تحقق جامعه بشري در جهان: جهانی‌شدن با فراهم ‌سازي سه زمينه نخست، در عمل تحقق جامعه بشري جهاني را امكان‌پذير و در دست‌رس مي‌سازد. از اين‌رو، ايده تحقق امت واحده محقق مي‌گردد.
ب) ويژگي‌هاي عرضي جهانی‌شدن
عناصري را كه فارغ از عناصر چهارگانه یاد شده در جهانی‌شدن به وجود مي‌آيد، مي‌توان عناصر عارضي ناميد. خصيصه اصلي اين عناصر عارضي، انفكاك‌پذیری آنها از پديده جهانی‌شدن است. پديده‌اي چون پيدايش بحران هويت، گرايش به محلي‌گرايي در مقابل جهانی‌شدن، غلبه نظريه‌ها و مكاتب فكري در عرصه جهانی‌شدن، همگي از امور عارضي محسوب مي‌شوند. ماهيت جهانی‌شدن اين امور «لا‌بشرط» است و چنين پديده‌هايي در مقطع خاصي جهانی‌شدن را می‌توانند تحت‌الشعاع خود قرار دهند. از این‌رو، ضرورت دارد اركان اصلي پديده جهانی‌شدن از امور عارضي تفكيك شود.

البته باید ویژگی‌های اصلی جهانی‌شدن را فرهنگ واحد، ایدئولوژی واحد جهانی، ارتباط جهانی، اقتصاد و سرمایه‌داری جهانی و سیاست و تضعیف دولت‌های ملی و گسترش عمومی دین و تحرک پر‌دامنه ادیان دانست.

تکنولوژيک و ايدئولوژيک جهانی‌شدن
تکنولوژی صرف‌ نظر از تفاوت‌های لفظی، از نظر ماهوی به کاربرد دانش فنی در مديريت حيات اجتماعی تعريف می‌گردد. مقصود از تکنولوژي جهانی‌شدن به صورت کلی، توسعه و گسترش تکنولوژی ارتباط جمعی و به ويژه تکنولوژی اطلاعات است.

اسلام تکنولوژی جديد را به دو دسته کلان تقسيم می‌کند:

1. تکنولوژی و فنون جديدی که تعارض با مبانی دينی و تناقض آشکار با لوازم و نمودهای نظام ارزشی اسلام ندارد؛ 

2. گاه ممکن است تکنولوژی برخی از باورهای دينی را نفی يا بی‌رنگ سازد و يا اين‌که تعارض آشکار با نظام اعتقادی و ارزشی اسلام داشته باشد.

دیدگاه اسلام درباره دسته نخست واضح است، به‌ خصوص از منظر نگرش مبتنی بر اصل اباحه در اشياء و روش‌ها؛ تا زمانی‌که ابزار يا روش‌ها، تعارض آشکار با اصول و مبانی اسلام نداشته باشد، بهره‌گيری از آن با محذوری مواجه نخواهد بود. اما درباره دسته دوم، اسلام اصل را بر حفظ چارچوب‌های اعتقادی و نظام ارزشی گذاشته و استفاده از تکنولوژی منافی باورهای دينی را نفی می‌کند. پس تنها آن بخش ديگر را می‌پذیرد و در آن بخش کوچک که نفی می‌کند، عناصر دينی چون مصلحت، ضرورت و اضطرار از باب احکام ثانويه در بيشتر موارد مشکل را می‌تواند حل نمايد.
 

مقصود از رويه ايدئولوژيک جهانی‌شدن، مشتمل بر مجموعه‌ای از بايد‌ها و نبايدهای مرتبط با زندگی عملی جوامع انسانی است. به نظر می‌رسد بُعد ايدئولوژيک جهانی‌شدن نسبت به رويه تکنولوژيک، تعارض بيشتری با اسلام و باورهای ديـنی دارد؛ زيرا جهانی‌شدن فرهنگ، سياست و اقتـصاد برخی ارزش‌ها و آموزه‌هايی را با خود هم‌راه دارد که عمدتاً در تعارض با باورها و ارزش‌های اسلامی است. اين تعارض به خصوص در روي‌کردی که جهانی‌شدن را مترادف با غربی‌ شدن يا غربی ‌سازی تفسير می‌کند، وضوح بيشتری دارد.

بنابراين، پاسخ اسلامی به جهانی‌شدن را در چارچوب هم‌راهی مشروط با پديده جهانی‌شدن می‌توان مطرح کرد. مقصود از هم‌راهی مشروط اين است که اسلام با بُعد تکنولوژيک جهانی‌شدن تا آن‌جا هم‌راهی می‌کند که با باورها و فرهنگ دينی تناقض نداشته باشد، اما بعد ايدئولوژيک را به دليل ماهيت ليبراليـستی آن، نقد می‌کند. پس جهانی‌شدن برای جهان‌شمولی اسلامی و حکومت جهانی امام مهدی( می‌تواند فرصت‌ساز نیز باشد.

حکومت جهانی امام مهدی( تنها گزينه حقيقی حکومت جهانی

انسان‌ها در تاريخ همواره شاهد حكومت‌هاي گوناگونی بوده‌اند كه كليت آن، شكل دهنده حلقه‌هايي به هم پيوسته است و همه تاريخ را پوشش مي‌دهد؛ به گونه‌اي كه طرح آن به منزله طرح تاريخ دولت جهاني است و آن حكومت‌ها عبارتند از:

الف) حكومت جهاني، بر مبناي استثمار و سود‌جويي
از اين نوع حكومت‌ها در سطحي گسترده و در بدترين و ناخوش‌آيند‌ترين وضعيت‌ها وجود داشته است. نمونه روشن آن، نظام‌هاي امپراتوري به شمار می‌رود كه در تاريخ، از آغاز تاكنون بوده‌اند و دست‌آورد انسان است.

ب) حكومت جهاني بر پايه‌هاي مادي 

اين قالب در دكترين و انديشه ماركسيستي بروز يافت كه مليت و وطن را از بقاياي نظام طبقاتي مي‌شمارند و نداي حكومت جهاني و فرا‌ملي طبقه كارگر را سر مي‌دهند.

فلسفه مادي شامل دو گام در‌هم تنيده است: انكار الوهيت و اثبات خاستگاه مادي براي هستي و زندگي که اين هردو گام به انكار يك‌پارچگي انسان‌ها مي‌انجامد.
ج) حكومت جهاني بر پايه‌هاي عاطفي 

در حال حاضر، اين قالب و مدل، نمونه و مصداقي ندارد. اندیش‌ورزان و سیاست‌مداران جهانی بعد از درگيري تبعيض نژادي و پی‌آمدهاي جنگ جهاني اول و دوم و آمار تسليحات نظامي و... كه آنها را به وحشت انداخته بود، این حکومت را مطرح کردند. اينان سازمان‌ ملل متحد را نمونه‌اي می‌دانند كه مي‌تواند تحول يابد و به سطح جهاني مطلوب رسد. اين نمونه‌اي عاطفي است، ولي دربر دارنده مضامين عيني كافي براي اجرا نيست و بدتر آن‌كه به سرعت به وسيله‌اي براي فريب‌كاري اقوام غالب و حاكم در جهت بسط تسلط بر اقوام مغلوب و زير سلطه تبديل مي‌شود.
د) حكومت جهاني بر پايه‌هاي عقلاني 

تنها مصداق اين حكومت، داعيه مكتب رواقيون آتن در قرن چهارم قبل از ميلاد است. زنون اين مكتب را بنیان گذارد. در آغاز انديشه فلسفي پديد آمد، سپس چيزي نگذشت تا اين‌كه به انديشه‌اي حقوقي و سپس انديشه‌اي ديني و مسيحي تبديل گشت و سرانجام فيلسوفان و نويسندگان آن را وسيله‌اي براي تحريك، شورش و سركشي به كار گرفتند و زمينه‌ساز انقلاب فرانسه شد.

هـ) حكومت جهاني بر پايه‌هاي ديني 

براي بررسي اين الگو و داوري درباره آن ناگزير بايد به توحید آغازين نقطه تحرك دين در صحنه سياسي پرداخت.
 برنامه سياسي دين، بر اصلي عبادي متكي است و آن اصل به جهان‌بيني توحيدي تكيه دارد؛ به گونه‌اي كه در برداشت ديني، سياست به معناي عملي عبادي به شمار می‌رود كه در پي اثبات حاكميت توحيد بر انسان و نفي حاكميت هرچیز مگر حق است. 

خصيصه جهاني‌بودن حكومت ديني، نمونه آشكاري از امتيازات حقيقي دين است كه در غير آن يافت نمي‌شود. فراخوان تضمين شده پس از مسئله توحيد، موضوع ‌عبادت است كه حكومت ديني از پنجره عبادت به عرصه سياست اشراف دارد تا فرد و جامعه را آماده هم‌راهي كامل با همه ابعاد و برنامه‌هاي حكومتي ديني و از آن جمله، بُعد جهان‌شمول آن سازد. 

 بدين‌سان بُعد جهاني حكومت ديني (به معناي اسلامي آن) به پشتوانه معنوي آفرينش‌گر، مؤثر و مرتبط با پايگاه توحيدي متكي است و اين اطمينان را مي‌دهد كه حكومت ديني يا به پا نمي‌شود، يا اين‌كه به قطع جهاني خواهد بود. اين نتيجه قطعي بر واقعيت روش سياسي حكومت ديني مورد ادعاي يهوديت و مسيحيت نیز پرتو مي‌افكند. 

1. پايه انديشه سياسي يهوديت و مسيحيت 

انديشه سياسي يهود بر اين پندار استوار است كه يهوديان قوم برگزيده خدا هستند و حاكميت سياسي بر جهان حق طبيعي آنان است. بنابراین، باید همه جهان تابع يك حكومت درست، آن‌هم حكومت جهاني يهود شوند و تاريخ نيز منجي يهود خواهد بود.
مسيحيان در انحراف مادي و نژاد‌پرستي اسير نشدند، ولي در انحراف گوشه‌گيري و دايره‌نشيني گرفتار آمدند. مسیحیت، به مرور در امواج پي‌در‌پي تحريف گرفتار شد. 

حكومت جهاني در هردو دين مسيحيت و يهود با همه خطاها در دين و توحيد، از دين بيگانه‌ و از حقيقت دورند.
2. پايه انديشه سياسي اسلام 

اسلام با اصرار بر پايه توحيدي‌ بر جهان‌بینی توحیدی خالص بسیار تأکید می‌ورزد. در اين نوع جهان‌بيني یکی از اصول آن، بُعد جهاني اسلام است.

مفهوم حکومت جهانی به روشنی در نقطه آغاز اخلاقی، يعنی برابری و در نقطه پايان جغرافيايي و سياسي، يعني حاكميت سياسي فراگير بر همه انسان‌ها تبلور مي‌يابد.
 در نتيجه، حكومت راستين پايه كار خود را بر نيت راستين براي حذف تفاوت‌هاي قومي و قبيله‌اي و نگاه برابري قرار داده است.
 از این‌رو، حكومت به پايه‌اي عميق‌تر از عاطفه نياز دارد كه گاه آن را پايه عقلي می‌دانند. پايه عقلي از پايه عاطفي قوي‌تر است، اما ملاك كافي براي حل اين معضل نمی‌تواند باشد؛ زيرا اگر آدمي به حالت طبيعي خود رها شود، خصيصه‌هاي عقلي و عاطفي نمي‌توانند بر شخصيت وي غالب شوند و ديگر خصيصه‌هاي زميني وي را بپيرايند، بلكه اين خصيصه‌هاي زميني هستند كه در بیشتر موارد غالبند. در چنين حالتي كه آدمي توازن مطلوب ندارد، به نیرویی نیازمند است كه از خصيصه‌هاي عقلي، روحي و عاطفي او پشتيباني كند تا جايي كه اين خصيصه‌ها بر او حاكم و غالب شوند و او را راه ببرند. هر‌گاه چنين نيرويي به وجود آيد، مبناي مورد نظر براي ساخت حكومت جهاني می‌تواند باشد. چنين حكومتي ناگزير پنج ويژگي دارد: 

1. از حوزه‌اي بيرون از چارچوب شخصيت انساني ناشي شود؛ چون اگر از درون باشد، مشكل‌ساز مي‌شود؛
2. ناشي از قدرتي برتر از قدرت انساني باشد؛
3. اين پشتيباني به گونه‌اي مؤثر و كار آمد گردد كه با قدرت مبدأ و با معضل موجود هم‌خوان باشد؛
4. اين پشتيباني علاوه بر تأثير‌گذاري بسيار، بايد الزام آور باشد تا انسان خود را تابع آن بيابد؛
5. اين پشتيباني بايد داراي محتواي روحاني، عقلاني و اخلاقي گردد تا از آن‌چه در انسان است، برتر باشد.
این خصوصیات تنها در راه معنوی دین است که آدمی را به برترین مبدأ و هستی می‌رساند. اين شرط‌هاي پنج‌گانه در هيچ‌يك از مكاتب مادي و مباني فلسفي، نظام اجتماعي و چارچوب‌هاي قانوني ساخته انسان وجود ندارد.
اما در ميان اديان ابراهيمی، دين اسلام، بنا‌بر ماهيت جامع و فرا‌گير و با عنايت به ويژگی‌های بشری و انسانی که دارد و عمدتاً انسان را صرف نظر از تعلقات خونی، زبانی و سرزمينی مورد خطاب قرار می‌دهد، توان‌مندی بيشتری برای جهانی‌شدن دارد.

در‌آمدی بر حکومت جهانی امام مهدی(
 الف) درخشان‌ترين فرصت برای اثبات و ارائه نظريه «حکومت جهانی مهدوی»

با توجه به خصوصيات اين دوران، از جمله تحقق انقلاب صنعتی، پیش‌رفت علم و دانش، بالا رفتن سطح و انديشه، رشد فن‌آوری و توليدات صنعتی، گسترش ارتباطات رسانه‌ای و تصويری، فزونی اطلاعات و اخبار، نزديکی جوامع و مردم به يک‌ديگر، نفوذ فرهنگ‌ها و سرانجام پديده رو به رشد جهانی‌شدن و نیز دوران ناکامی انسان برای حل معضلات اخلاقی، اجتماعی و...، انسانيت‌های بر باد رفته و انقلاب‌های نافرجام، زنده نگه داشتن حس اميد و انگيزش خوش‌بختی و حالت انتظار کاری ارزش‌مند و بزرگ گردیده و مسلماً فرصت مناسبی برای ارائه نظريه حکومت جهانی مهدوی، با تصويری جامع و شفاف از حکومت حضرت، ساختار و ساز‌و‌کارهای اجرايی و عملی دولت کريمه فراهم است.

ب) حتمی بودن انقلاب جهانی مهدی(
اين وعده قطعی خداوند به مردم جهان است که حکومت را در برهه خاصی از زمان، به دست بندگان صالح و برگزيده خواهد داد و به وسيله او عدالت، رفاه، آسايش، آبادانی و نيکی را در پهنه گسترده زمين می‌گستراند.

حتی می‌توان گفت اين اعتقاد از الهامات باطنی است که به طور فطری خداوند در نهاد بشر نهاده و از نشانه‌های آن عشق عمومی به عدالت جهانی به شمار می‌آید.

ج) حکمت و فلسفه اصلی ظهور منجی بشر
مصلحان اجتماعی و صاحب‌نظران فلسفه سياسی، درمان دردهای جامعه بشری، بر‌طرف‌ شدن تضاد‌ها، استثـمارها، فاصله‌های ناهنجار کشورها، انسان‌ها و... را در پرتو برپايی نظـام و حکومت واحد امکان‌پذير دانسته‌اند. تاکنون چنين جريان فراگيری به وجود نيامده و اين امر عظيم به دست منجی بزرگ، امام مهدی(، پديد می‌آيد. برنامه‌ها و راه‌کارهای اجرايی و بنيادين اين دولت، تماماً درباره جهان‌شمولی و جهان‌گستری خواهد بود.

د) تحقق واقعی جامعه واحد جهانی 
آرمان و آرزو‌های بشر در طول تاريخ، به خصوص در عصر جهانی‌شدن، تنها و تنها در حکومت جهانی مصلح کل تحقق خواهد يافت. هيچ‌يک از نهادها و سازمان‌های بين المللی و قدرت‌های بزرگ جهانی، توان و شايستگی اداره مطلوب جهان را ندارند
 و بشر در اضطراب آينده خود به سر می‌برد. حکومت جهانی امام مهدی( پاسخی به نگرانی بشر از آينده خود است.
هـ) دين راه حل مشکلات و کاستی‌ها
انسان مدرن با غالب ساختن خرد ابزاری خويش عرصه جامعه و سياست را جولان‌گاه خواسته‌ها و خواهش‌های خويش قرار داد و به جدايی عرصه دين و سياست حکم نمود. ثمره چنين تفکيکی بحران معنا در عصر مدرن بود که به دليل تعارض و تضاد آن با ساختار وجودی انسان به وجود آمد و زمينه تضاد درونی را در انسان‌ها دامن ‌زد.
اما برخلاف مکاتب عصر مدرن، حيات فردی اجتماعی انسان‌ها درهم تنيده شده و خداوند با زمينه‌سازی سعادت نهايی انسان‌ها و از باب لطف خويش، دستورالعمل الهی برای زندگی فردی ـ اجتماعی عرضه کرده است. از ویژگی‌های عصر مهدوی، تأکید بر فضیلت و سعادت به شمار می‌آید.

و) عصر ظهور
قيام و ظهور امام زمان( در عصر و دورانی باید باشد که امکان عملی شدن حکومت فراگير جهانی و يا دست‌کم زمينه‌های آن، از لحاظ ارتباطات، اطلاعات، اقتصاد جهانی، فرهنگ گسترش يابنده و... به وجود آمده باشد. به نظر می‌رسد در موقعيت فعلی جهان، اين زمينه‌ها و موقعيت تا حدودی فراهم آمده و بستری مناسب برای تحقق آرمان‌های جهانی ايجاد شده است.

ز) جهانی‌شدن انديشه مهدويت 

در عصر اخير، نه تنها ايده نجات‌بخشی و انتظار منجی مصلح، جهانی ‌شده و بيشتر اديان بزرگ توجه وافری به آن داشته‌اند، بلکه انديشه مهدويت نيز در حال جهانی‌شدن است و مسلمانان جهان، توجه و علاقه بسیاری به آن نشان داده و آن را وارد گفتمان دينی و عقيدتی خود کرده‌اند. برخی از انديش‌ورزان و متفکران غيرمسلمان نيز بحث‌ها و نگرش‌های مختلفی درباره مهدويت، آثار و پی‌آمدهای جهانی آن داشته‌اند. اگر تا چند دهه پیش انديشه اصلاح‌طلبانه مهدويت مورد غفلت مسلمانان و انديش‌ورزان قرار گرفته بود، در حال حاضر، جهانی ‌شده و روي‌کرد استقبال آميزی به آن شده است.

ح) ساختار نظام سياسی مهدوی(
مهم‌ترين بحث حکومت جهانی حضرت مهدی( درباره ساختار کارآمد و منحصربه‌فرد نظام سياسی مهدوی است، يعنی برخلاف جهانی‌شدن که امری کاملاً نامنسجم، مبهم، پراکنده و ناکارآمد است، حکومت فاضله حضرت مهدی(، ويژگی‌ها و ساختاری واحد، منسجم، کارآمد، مقتدرانه و تحت مديريت کامل و باکفايت ايشان دارد. اين ساختار، به همه ابعاد زندگی بشر، توجه کرده است.

ط) ثمرات فرهنگ مهدوی
1. تقويت انگيزه توحيدی و مکتبی؛
2. تقويت روحيه مبارزه‌جويی بی‌امان با ظلم و استکبار؛

3. خودباوری، خداباوری و قطع وابستگی به دشمنان؛

4. توسعه عدالت اجتماعی و حمايت از محرومان؛

5. مراقبت‌های اخلاقی و در نتيجه تطهير نفوس و تنوير عقول؛

6. گسترش الفت، تعاون و اتحاد بين انسان‌ها؛

7. هدف‌مند شدن زندگی اجتماعی و فردی؛

8. تقويت روحيه مثبت انديشی و اميد به آينده‌ای روشن و طلوع دوباره فجر اسلام؛ 

9. ترک گناه به دلیل مولای مهربانی که از اعمال زشت رنج می‌برد؛

10. کسب هويت و رهايی از بی‌هويتی حاکم بر اکثر انسان‌های زمان.
مبانی و اهداف حکومت جهانی امام مهدی(
الف) امامت و بايستگي امام معصوم
امامت، در انديشه‌هاي سياسي اسلام به منزله شأن اجتماعي، در‌بر ‌گيرنده كل‌ترين معنا از نظام‌هاي سياسي الهي و طاغوت (يا ائمه نور
 و نار
) است.
اهميت نقش امام، در نظام سياسي تا بدان‌جاست كه در بسياري مواقع، نظام‌هاي سياسی به نام يا لقب امام مطرح مي‌شوند؛ مانند ملت ابراهیمی. اولين ويژگي نظام امامت را مي‌توان جهت‌گيري آن در مسير ولايت الهي، امامت پيامبر خدا و مرتبه‌اي از ربوبيت حضرت حق دانست. پس مشروعيت آنها از ناحيه خداوند سبحان است.
 ديگر اين‌كه خداوند امامت را تعیین می‌کند. اما فعليت يافتن ولايت، بدون پذيرش و مشاركت مردم امكان‌ نمی‌پذیرد. ويژگي ديگر نظام امامت، تناسب آن با مراتب توالي و پذيرش اجتماعي است. پس ضرورت وجود امام در جامعه و لزوم تشكيل حكومت براي هدايت، راهنمايي و... از نیازهای فطری، اهداف عالیه اسلام، سیره عملیه ائمه پیامبر( و مبنای اصلی اندیشه مهدوی به شمار می‌آید.

ب) غايت و پايان تاريخ (فلسفه تاريخ)
دیدگاه‌های مختلفی درباره فلسفه تاریخ و غايت آن وجود دارد و در برخي نگرش‌ها، تاريخ خصلتي دوري دارد و همواره در چرخه‌هاي خاص خود در حال تكرار است. چنين نگرشي در برخي از مذاهب باستان، مثل آیين هندو وجود دارد، اما در اديان آسماني ـ ابراهيمي تاريخ سرانجام و غايتي دارد كه در حال حركت بدان‌سو است. نگرش اسلامي سرانجام تاريخ بشري را تحقق وعده الهي حاكميت حق و مدينه فاضله اسلامي می‌داند. تحقق چنين مدينه‌اي قطعي و سنتی الهي است.

عصر مهدوي به قوم، قبيله و نژاد خاصي تعلق ندارد و غايت مشترك بشري است. انتـظار تحقق غایت بشری به شمار می‌آید که به تدبیر الهی بر جهان حاکم خواهد شد. این اندیشه نسبت به کل نظام بیش از هر‌چیز مشتمل بر عنصر خوش‌بینی بوده است.

ج) ضرورت تشكيل حكومت جهاني

اديان در كل و در برخي از مكاتب بشر، خصلتي فراگير و جهان‌شمول دارند.
از سويي، با نگاه به جوهره و ذات اديان و فطرت دروني و الهي انسان تشكيل حكومت جهاني لازم مي‌آيد
 و از سوي ديگر، با نگاه بيروني به وضعيت و
نماي كلي جهان كه خطر جنگ‌هاي خونين ميان ملت‌ها و كشورهاي جهان،
از بين رفتن امنيت مالي و جاني از ميان ملت‌ها، ترس، وحشت، هراس،
ظلم، سود‌جويي، فساد و... را نشان می‌دهد، تشکیل چنین حکومتی
ضرورت دارد.

د) سرشت و گوهر واحد انسان‌ها 

مهدويت اسلامي فطرت بشري را نیز تحقق می‌بخشد. انسان فطرتاً هويتي الهي دارد و به جهت اشتراك بشر در هويت الهي، مستلزم تحقق جامعه‌اي جهاني خواهد بود. هرگونه تعلقات عارضي جغرافيايي، قومي و نژادي در برابر چنين هويت مشتركي سبقه‌اي زوال‌پذير و ثانوي دارد. در نتيجه، توان تقابل و تعارض با هويت مشترك الهي را ندارد. از این‌رو، مهدويت اسلامي به دليل استناد بر هويت فطري و الهي انسان‌ها تمامي بشر را در‌بر ‌مي‌گيرد و بُعدي جهاني دارد. در واقع پيروي عيني و خارجي از دولت مهدوي در سراسر جهان، تبلور تحقق وحدت انسان‌ها بر اساس هويت فطري و الـهي مشترك است.

هـ) رشد و تعالي انسان‌ها
انسان‌ها همواره برای كمال يافتن و بالندگي افكار و انديشه‌هاي خويش می‌کوشند. انسان محور اصلي برنامه‌ريزي‌ها، قوانين، علوم و ديگر مسائل جامعه بشري است. اصلاحات، تحولات و انقلاب‌ها، نخست بايد از درون انسان آغاز گردد و در حوزه وجودي او صورت گيرد و سپس به برون جامعه سرايت كند. بهترين قوانين، بهترين مجريان را مي‌طلبد
 كه جز با حكومت آسماني و ظهور انسان كامل و ‌هادي بشر كه بتواند با مدد جستن از غيب و قدرت ملكوتي به حركت و تلاش انسان‌ها جهت دهد و زمينه‌هاي رشد، بالندگي و تكامل تعالي آنها را فراهم سازد، امکان نمی‌پذیرد.
و) ضرورت عدالت و قسط فراگير 

برپایی عدالت از نخستين هدف‌ها و اصلي‌ترين برنامه‌هاي همه پيامبران بوده است كه در گذشته، اجتماعات و مردمان را بدان فرا خوانده‌اند و در راه آن فداكاري‌هاي فراوان كرده‌اند. بيشترين درگيري و مبارزه پيامبران بر سر اجراي عدالت بوده است.

در احاديثي كه درباره قيام و انقلاب حضرت مهد‌ي (آمده، دعوت به توحيد، مبارزه با شرك و كفر اعتقادي به‌ اندازه ايجاد عدالت و اجرا‌ي آن، مورد تأكيد قرار نگرفته است.

ويژگی‌ها و برنامه‌های حکومت امام مهدی(
الف) تشكيل حكومت فراگير جهاني 

از برنامه‌هاي امام مهدي(، تشكيل حكومت فراگير جهاني و اداره همه اجتماعات از يك نقطه و با يك سياست و برنامه است.
 در دوران رهبري امام مهدي( با ايجاد مركز واحد مديريت و حاكميت يگانه، براي همه اجتماع‌ها، نژادها و منطقه‌ها، يكي از عوامل اصلي تضاد و جنگ و ظلم نابود مي‌شود و انسان‌ها از فشار سياست‌ها به آغوش انسان‌ها باز مي‌گردند. كم‌بودها و عقب‌ماندگي‌هاي طبيعي و بشري به دست بخش‌هاي مرفه و توان‌مند جامعه جبران مي‌گردد و به معناي واقعي كلمه امت و خانواده‌ای از كل اجتماعات بشري تشكيل مي‌شود.

پيامبر اكرم ( مي‌فرمايد:

 ... والذي بعثني بالحقّ نبيّاً لو لم يبق من الدنيا إلّا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتّي يخرج فيه ولدي المهدی ... و تشرق الأرض بنوره و يبلغ سلطانه المشرق و المغرب؛

... سوگند به آن‌‌كه مرا به حق، پيامبري برانگيخت. اگر از دنيا جز يك روز نماند، آن روز را خداوند مي‌گستراند تا فرزندم مهدي قيام كند، پهنه زمين به نور او روشن گردد و حكومت او شرق و غرب گيتي را
فرا گيرد.

ب) دين و آيين واحد جهاني 

براي تشكيل جامعه واحد و امت واحده، جهان‌بيني واحد و اعتقاد واحد ضروری است؛ چون جهان‌بيني و اعتقاد، زيربناي تفكر اجتماعي و روابط انساني است. اختلاف در مباني جهان‌بيني، موجب ناسازگاري انسان در محيط اجتماعي است.

امام مهدي(، نيز مصلحي حقيقي به شمار می‌آید و راه و روش او بر قانون جاويدان حق و عدل استوار است که با فطرت و سرشت انسان‌ها هم‌آهنگی و سازگاری دارد. ایشان بر اساس اصول توحيد و ايدئولوژي اسلامي وحدت واقعی را پي‌مي‌ريزد و همه انسان‌ها را در زير شعار يگانه و دين واحد گرد‌مي‌آورد.

امام صادق( در این‌باره می‌فرماید:

 .... فوالله يا مفضّل! ليرفع عن الملل و ألأديان الإختلاف، و يكون الدين كلّه واحداً؛

 مفضل! امام قائم( از ميان ملت‌ها و آیين‌ها اختلاف را برمي‌دارد و دينی را بر همه حاكم مي‌گرداند.
ج) عدالت فراگير جهاني 

فراگیر بودن اين عدالت و مساوات را در زمينه‌ها و زواياي گوناگون مي‌توان بررسي كرد، از جمله:
1. مساوات نظام تكوين و آفرينش؛

2. مساوات در برابر قانون؛
3. مساوات در بهره‌برداري از مواهب طبيعي؛
4. مساوات در تقسيم بيت‌المال.

امام رضا( درباره عدالت جهانی چنین می‌فرماید:

فإذا خرج أشرقت الأرض بنور ربّها و وضع ميزان العدل بين النّاس، فلا يظلم أحد أحداً؛

هرگاه (قائم اهل‌بيت)خروج كند، زمين به نور پروردگارش روشن مي‌شود. ترازوي عدالت ميان مردم برقرار مي‌گردد، پس كسي به كسي ستم نخواهد كرد. 
د) امنيت و صلح جهاني 

در حالي‌كه پيش از ظهور حضرت مهدي( شرايط ناامني بر جهان چيره است، باز‌گرداندن امنيت به جامعه از بنیادی‌ترین کارهای آن حضرت به شمار می‌آید؛ امنيت در بخش‌هاي اقتصادي، سياسي، دفاعي، فرهنگي و... . امنيت اجتماعي زمينه‌ساز فعاليت‌هاي درست و مفيد اجتماعي است که شرط لازم رشد و تكامل فرد و جامعه به شمار می‌آید.

امام علي( در این‌باره می‌فرماید:

... و بنا يدفع الله الزمان الكلب... و لو قد قام قائمنا لذهبت الشحناء من قلوب العباد، و اصطلحت السباع و البهائم حتّي تمشي المرئة بين العراق إلي الشام... علي رأسها زينتها لايهيّجها سبع و لا تخافه؛

به دست ما (حكومت ما) روزگار سختي‌ها و تشنه‌كامي‌ها سپري گردد... و چون قائم ما قيام كند، كينه‌ها از دل‌ها بـيرون رود و حيوانات نيز با هم سـازگاري كنند. در آن روزگـار، زن، با همه زينت و زيور خويش از عراق درآيد و تا شام برود و از هيچ‌چيز نترسد.
هـ) رضايت و خشنودي جهاني

بی‌تردید حكومتي كه در مدتي كوتاه بر دشواري‌ها چيره گردد و نابساماني‌ها را از بين ببرد و با برچيدن نااميدي از دل‌ها، بذر اميد را در آنها بكارد، پشتيباني مردمي نیز خواهد داشت. اين چنين حكومتي، حكومت بر دل‌ها خواهد بود. انسان‌ها آرزو دارند كه در چنان حكومتي زندگي كنند
 و حتی مردگان نیز خشنود خواهند شد.

امام صادق( در این باره می‌فرماید:

 ... لا يبقی مؤمن ميّت إلّا دخلت عليه تلک الفرحة فی قبره و ذلک حيث يتزاورون فی قبورهم و يتباشرون بقيام القائم... واستغفروا له بعد موته و کلّ هؤلاء فی الأرض ينتظرون قيام القائم إلی وقت خروجه(؛

[در نتيجه ظهور و حکومتش] هيچ مرده‌ای در گور نمی‌ماند، مگر اين‌که گشايش و برکتی در گور برايش پديد می‌آيد و آنان به ديدار يک‌ديگر می‌روند و قيام قائم را به يک‌ديگر مژده می‌دهند. ... [فرشتگانی] بعد از مرگش برای او استغفار می‌کنند و همه اينها در زمين، منتظر قيام قائم تا زمان ظهورش هستند.
و) پیشرفت و رفاه جهانی

اگر حکومت پشتوانه‌ای الهی داشته باشد و احکام و مقررات الهی را در جامعه اجرا کند، مردم نیز به برکت آن دگرگون می‌شوند و به تقوا و نیکی روی می‌آورند. در نتیجه نعمت‌های خداوند، از همه سوی بر بندگان سرازیر می‌شود. این پیش‌رفت با موارد ذیل امکان‌پذیر می‌گردد:

1. برقراري عدالت اجتماعي؛ 
2. اجراي مساوات؛ 
3. عمران و آباداني زمين؛ زيرا متخصصان و آمارگيران ثابت كرده‌اند كه زمين استعداد اداره و تأمين چندبرابر جمعيت كنوني را به سه شرط دارد:

یکم. از همه امكانات بهره‌برداري شود؛
دوم. از اسراف‌كاري‌ها و كام‌روايي‌ها مانع گردند؛
سوم. تكنيك‌هاي دقيق علمي و فني متناسب با محيط‌ها و سرزمين‌ها
به كار رود.

4. پیش‌رفت فنون؛

5. باران‌هاي مفيد و پي‌در‌پي؛ 

6. برنامه‌ريزي‌هاي درست از يك نقطه؛ 

7. بهره‌برداري از معادن و منابع زميني؛ 

8. باز‌پس‌گيري ثروت‌هاي غصب شده؛ 

9. کنترل و نظارت دقیق.

روایات در این زمینه بسیار است از جمله، امام باقر( می‌فرماید:
... زمین برای قائم ما درهم پیچیده می‌شود و در زمین جای ناامنی باقی نمی‌ماند.
ز) نو‌سازی و احیاگری 

امام صادق( در این‌باره می‌فرماید:

هنگامی‌که قائم خروج کند، امر تازه، کتاب تازه، روشی تازه، و داوری تازه با خود می‌آورد.

ح) کمال علم و عقل و رشد معنویت 

حضرت مهدی( سطح عقلانیت جامعه را در سه حوزه جهان‌شناسی و خداشناسی، عقل در حوزه‌های ارزش‌های اخلاقی و عقل ابزاری و معاش رشد می‌دهد و بشر در هر سه حوزه درک عقلانی متعالی و والایی می‌یابد.

امام صادق( در روایتی چنین می‌فرماید:

علم و دانایی از 27حرف تشکیل می‌شود، تمام آن‌چه پیامبران تاکنون آورده‌اند، دو حرف است و مردمان بیش از دو حرف آن را تاکنون نشناخته‌اند. آن‌گاه که قائم ما قیام کند، 25 حرف دیگر را آشکار می‌سازد.

نتيجه‌
امروزه پديده جهانی‌شدن امري فراگير، گسترش يافته، پيچيده و داراي آثار
و پی‌آمدهاي گوناگون در زندگي بشري است. از این‌رو، آن را نمی‌توان
ناديده گرفت.
از طرفي نیز به علت تنوع، پيچيدگي و نو بودن مباحث و موضوعات آن، موضع‌گيري مثبت يا منفي قاطعي درباره آن نمی‌توان داشت، هرچند جنبه‌ها و پی‌آمدهاي منفي و آثار نگران كننده آن رو به فزوني است که با دقت و هوش‌مندانه آن را باید بررسي و تحليل نمود.
در برابر پرسشي كه در مقدمه و بخش فرضيه‌ها مطرح شد، روشن مي‌شود كه نمي‌توان حكومت واحد جهاني حضرت مهدي( را با جهانی‌شدن منطبق دانست. هدف و مبناي اصلي اين جهان‌گستري، سودجويي و تأمين منفعت بيشتر براي دولت‌هاي بزرگ، شركت‌هاي فراملي و نيز برتري‌طلبي و سلطه‌جويي قدرت‌هايي چون ايالات متحده است.

بر اساس نظريه دنيا‌گرايانه جهانی‌شدن، چنين تصور مي‌شود كه گويي تاريخ بشر به ضرورت در حال سير به سوي جهانی‌شدن است، در حالي‌كه در نظريه ديني، يعني مهدويت جهانی‌شدن يا برپايي حكومت جهاني حضرت مهدي( وعده‌اي الهي به شمار می‌آید، نه ضرورتي كه از دل تاريخ بيرون آمده باشد.

آنان معتقدند اگر جهانی‌شدن به صورت طبيعي خود پيش رود، زمينه‌ساز آن حكومت می‌تواند باشد. صاحب‌نظران دنيا نیز در اصل تشكيل حكومت واحد جهاني با اسلام و مكتب تشيع هم‌نوا شده‌اند، که این خود امري ارزش‌مند است. 

برخي با نگاه خوش‌بينانه‌تر، در كنار وجود وجوه ناسازگار جهانی‌شدن با مهدويت در معناي پروژه و غربي‌سازي، قرائتي سازگار از ‌جهانی‌شدن با ‌مهدويت اسلامي را برمی‌شمرند که با توجه به ویژگی‌های آن، به منزله ظرفی می‌تواند باشد که مهدویت اسلامی با ویژگی‌های جهان‌وطنی خود، محتوای نرم‌افزاری مناسب و منحصربه‌فردی برای آن تصویر می‌شود. به هر حال، جهانی‌شدن به مهدویت خدمت‌هایی می‌تواند برساند؛ چون آشکار شدن نیاز انسان‌ها به نزدیکی و اتحاد تشکیل جامعه جهانی واحد و گسترش سریع ارتباطات و نزدیکی جوامع به یک‌دیگر، امکان گفت‌وگو و تبادل آرا و افکار، بالا رفتن سطح سواد و معلومات، جهانی‌شدن فن‌آوري‌هاي وضعيت و... . برخي از وجوه مثبت و پذیرفتنی جهانی‌شدن در حكومت جهاني حضرت مهدي( به صورت کامل و مطلوب تحقق خواهد یافت.
حال به وجوه ناسازگار و موارد تطبیقی آن اشاره خواهیم کرد:
1. جهانی‌شدن به معنای پروژه غربی‌سازی؛ 

2. جهانی‌شدن به معنای سيطره تکنولوژی غرب؛ 

3. جهانی‌شدن اقتصاد سرمايه‌داری غربی که مسلماً با مهدویت اسلامی ناسازگاری کامل دارد.

موارد تطبيقي جهانی‌شدن با حكومت جهاني امام مهدي (
چهار ويژگی ذاتی جهانی‌شدن را برشمرديم که در نظر برخی از صاحب‌نظران با مهدویت اسلامی نیز سازگاری دارد.

الف و ب) تحقق ابزاري فضاي ارتباطي و آگاهي تشديد ‌يافته كه موجب پيوند انسان‌ها در اقصا نقاط جهان مي‌شود. چنين وضعيتي امكان تفاهم و هم‌راهي را فراهم مي‌سازد. به نظر مي‌رسد، چنين ويژگي‌ای با آن دسته از روايات تطابق دارد كه بر ارتباط مؤمنان با يك‌ديگر و با حضرت مهدي( در شرق و غرب جهان ناظر است.
 امام صادق( در روايتي می‌فرماید:
در زمان قائم( مؤمني كه در شرق است برادر خود را كه در مغرب است، خواهد ديد و مؤمني كه در مغرب است، برادر خويش را در مشرق مي‌بيند.

در چنين تعابيري از امامان معصوم(، احتمال اعجاز در عصر ظهور و طريق غيرعادي ارتباطي وجود دارد، اما با توجه به سنت‌هاي الهي در جريان امور طبق اسباب خويش، به نظر مي‌رسد چنين تعابيري بيشتر بر بُعد ارتباطي ناظر است كه دست‌کم چشم‌اندازي از آن در عصر تكنولوژي ارتباطات حاصل شده است. 
ج) جدا شدن هويت از مكان نيز كاملاً با ايده جهانی‌شدن سازگاري دارد. فرآيند دولت ـ ملت‌سازي و ملي‌گرايي در عصر جديد و بعد‌ها پديده جهانی‌شدن در عمل چنين هويت‌هايي را دگرگون كرده‌اند، اما چنين پديده‌هايي از ساختن هويت پايدار جهان‌شمول نیز باز مانده‌اند. هويت حقيقي انسان‌ها از فطرت آنها سرچشمه می‌گیرد. جهانی‌شدن در اين معنا مي‌تواند در راستاي مهدويت عمل كند. وضعيت فعلي جهانی‌شدن از چنين كار‌ويژه‌اي ناتوان است، اما ظهور محتواي نرم‌افزاري اصيل در مهدويت اسلامي، در عمل چنين توانايي و كارآيي را در وضعيت جهانی‌شدن فراهم خواهد كرد. 

د) ‌پيدايش جامعه بشري جهاني از جهاتي با ايده امت واحد اسلامي سازگاري دارد. جهانی‌شدن با اين ويژگي خود، ظرفي را فراهم ساخته تا امت واحد اسلامي در آن امكان تحقق عيني داشته باشد. نظر به غايت و فلسفه تاريخ از نگاه اديان و به ويژه اسلام، تحقق چنين جامعه‌اي ضروري است. تحقق چنين جامعه‌اي در روزگاران پيشين به دليل موانع مختلف به تأخير افتاده، اما در وضعيت مطلوبي كه ابزارهاي تكنولوژي ارتباطي فراهم ساخته‌اند، زمينه‌ساز تحقق چنين آرماني مي‌تواند فراهم گردد.

برتري‌های حکومت حضرت مهدی( بر جهانی‌شدن
با تأمل در ويژگی‌های حکومت حضرت، ذهن ناخود‌آگاه به امتيازات و برتری‌های حکومت جهانی حضرت مهدی( پی خواهد برد: 

الف) اين پديده جهانی به سرعت در حال گسترش و پيش‌روی در عرصه‌های مختلف جهانی است و نظرات و ديدگاه‌های بسياری درباره آن ارائه می‌شود. اما در عين حال، امری مبهم، نارسا و پيچيده است، در‌ حالی‌که تصوير حکومت جهانی حضرت مهدی( به روشنی در روايات بيان شده و ويژگی‌ها و ساختار کارآمد و جامع‌نگر اين حکومت، با دقت هر‌چه تمام‌تر ترسيم و تبيين گشـته است و هيـچ‌گونه ابـهام و کاستـی در آن وجود ندارد. 

ب) جهانی‌شدن در عرصه اقتصادی، برای رفع موانع و کاستی‌های پیش‌رفت و توسعه اقتصادی، اتکا به بازار و تجارت آزاد و رفع بي‌کاری و بحران‌های اقتصادی می‌کوشد. اما با اين حال مشکلات جهان (فقر، نابرابری، بهره‌کشی، استثمار، بی‌کاری و...) هم‌چنان پابرجاست. جهان‌شمولی اقتصاد به معنای جهانی‌شدن مشکلات و نارسایی‌هاست، در حالی‌که برنامه و استراتژی اصلی حکومت جهانی حضرت مهدی( برخاسته از ليبرال ـ دموکراسی و اقتصاد‌گرايی غربی نیست. سرمايه‌داری غربی با طرح مسئله ‌جهانی‌شدن برای انتقال مشکلات و بحران‌های اقتصادی و مالی به خارج می‌کوشد که اين امر تبعات سختی برای کشورهای جهان سوم در‌ پی ‌دارد، در ‌حالی‌که برنامه و اسـتراتژی اصلی حکومت جهانی حضـرت مهدی(، رفع فقر، نابرابری و مشکلات از سراسر جهان و از بين بردن ظلم، اجحاف، تبعيض و حق‌کشی است. از آن‌جايی که مواهب و منابع طبيعی جهان، به طور عادلانه مورد استفاده همگان قرار خواهد گرفت و علم و تکنولوژی بشر نيز رشد فراوان خواهد يافت، مشکلات و نگرانی‌های بشر برطرف خواهد گشت و مدينه فاضله موعود تحقق خواهد يافت.

ج) جهانی‌سازی، باعث تسلط و يکه‌تازی امريکا در عرصه‌های سياسی و اقتصادی می‌گردد که در پی خود ناامنی و رفتارهای خصمانه را به هم‌راه دارد،
 در‌ حالی‌که اساس و برنامه اصلی حضرت مهدی( گسترش و برقراری صلح، امنيت، آسايش و ريشه‌کنی ظلم و ستم، جنگ و خون‌ريزی از جهان است. در حکومت آن‌ حضرت جايی برای گردن‌کشان و ستم‌گران نخواهد بود و ريشه تمامی جنگ‌ها و ستيزه‌جويی‌ها از بين خواهد رفت و همان‌طور که قرآن
 می‌فرمايد، ترس مردم، به امنيت و آسايش مبدل خواهد شد.

د) با جهانی‌شدن فرهنگی و اجتماعی در جهان آينده، يک‌پارچگی به وجود نخواهد آمد و پس از تقابلی بنيادين، تمدن‌ها و فرهنگ‌هايی جدید سر بر می‌کشند و چهره جهان را متحول می‌سازند، در حالی‌که در عصر ظهور، نشانی از اختلاف و کش‌مکش فرهنگی و سياسی و حتی در سلطه‌جويی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها نخواهد بود و مردم با گزينش و انتخاب خود، آيين فرهنگ واحدی را پذيرا خواهند شد و در سايه آن با آرامش و آسودگی خيال، زندگی خواهند کرد.

هـ) مدعيان جهانی‌سازی به پديد آمدن جامعه‌ای جهانی و بدون مرز بشارت می‌دهند، اما سيـطره و سلطه مطلق بر رسـانه‌های خبری از آنِ امريکاست که ارزش‌ها و سياست و مصالح خويش را ترويج می‌کند تا باعث کم‌اهميت شمردن مرزها و ترغيب مردم به ابراز هر‌گونه موضع و توليد هر‌گونه محصول گردد
و آن‌گاه بازار آن را جذب کند و به عبارتی اباحي‌گری و بی‌مبالاتی ترویج رواج یابد، اما در عصر ظهور فضيلت‌ها و معنويات حاکمیت خواهند یافت و مردم
به کرامت ذاتی خود پی خواهند برد و از رفتار پوچ و باطل خود دوری
خواهند گزید. 

و) از نظر برخی، جهانی‌شدن باعث ايجاد تعامل و برابری فرهنگی، اقتصادی و سياسی جوامع می‌شود. آن‌گاه همگان از محصولات فرهنگی و ارتباطات استفاده خواهند کرد و در نتيجه تفاوت‌ها و نا‌برابری‌ها از بين خواهد رفت که واقعیت با این امور کاملاً مخالف است. اما رکن اساسی حکومت مهدی( همان‌طور که گفته شد، رفع نابرابری، تبعيض و استفاده کامل و بهينه از منابع طبيعی جهان خواهد بود.
 پيامبر اکرم( فرموده‌اند: 

... و يستوی بين الناس حتّی لا تری محتاجاً إلی الزکوة...؛

... امام مهدی( ميان مردم به مساوات رفتار می‌کند، به ‌گونه‌ای که به زکات نيازی نباشد... .
ز) جهانی‌شدن در عين حالی که خدمات مثبت و مفيدی برای جوامع انسانی دارد، آلودگی‌های سياسی و اخلاقی، گسترش تروريسم و سوء‌استفاده‌های جنسی، فروش کودکان و زنان و دیگر معضلات را در پی می‌آورد. اين مشکلات، به علت باز شدن مرز کشورها بر روی يک‌ديگر، گسترش مبادلات بين‌المللی و...، به مشکلات و جرايم فرامرزی و جهانی تبديل شده است؛ با گسترش «جهانی‌شدن»، اين مشکلات نيز فراگير و گسترده می‌شود.

اما حکومت حضرت مجالی برای بروز اين‌گونه مشکلات نخواهد بود و همه مردم در امنيت، رفاه و آسايش از مواهب سرشار الهی بهره خواهند برد و تحت رهبری شايسته‌ترين بنده خداوند، توحيد حاکم خواهد شد و انسان‌ها در مسير سير إلی‌الله گام خواهند برداشت. اين وعده حتمی خداوند به همه مستضعفان و يکتاپرستان و منتظران و نقطه اوج و متعالی تاريخ بشر خواهد بود. 

نتیجه

در پایان به طور مختصر چند راه‌كار را مي‌آوريم:

1. به دست گرفتن رهبری و سکان‌داری حرکت «جهانی‌شدن» در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی؛
2. آگاهی بخشی به مردم درباره محاسن و مضرات «جهانی‌شدن» و نحوه تعامل با آن و تلاش در جهت زدودن آثار منفی جهانی‌شدن در عرصه فرهنگ
و اخلاق؛
3. ايجاد مقاومت و ايستادگی در برابر تشکيل امپراتوری جهانی امريکا و تقويت ارتباط بين كشورهاي اسلامي مخصوصاً در زمينه اقتصادي و تكنولوژيك و هم‌چنين با كشورهاي جنوب؛
4. ارائه و اجراي الگوي سياسي و امنيتي اسلامي بين كشورهاي اسلامي (در اين امور سازمان كنفرانس اسلامي مي‌تواند مؤثر باشد)؛
5. تلاش برای شكل‌گيري مهندسي نظام اسلامي و تشكيل دولت اسلامي
با تربيت اسلامي كارگزاران دولتي و ايجاد گفتمان فرهنگي ـ مذهبي بين كشورهاي اسلامي (مجمع تقريب مذاهب اسلامي مي‌تواند در این‌باره، نقش فعال داشته باشد)؛
6. استفاده از قدرت نرم‌افزاري و انديشه‌ورزي و بالا ‌بردن آگاهي مسلمانان و مردم جهان مخصوصاً كشورهاي جنوب تا در برابر جهاني‌سازي عكس‌العمل درست داشته باشند و خود را براي حكومت واحد جهاني آماده كنند؛
7. تقویت باور جهانی ظهور منجی در پیروان ادیان و تعامل پیرامون آن؛
8. ايجاد اتفاق نظر و نزديكي آرا بر مفاهيم ديني و معاني جديد مخصوصاً اصطلاحات وارداتي غربي چون جهانی‌شدن و به طور وضوح نشان دادن تعريف، ويژگي‌ها، مباني و اهداف آنها؛
9. در كنار تعريف آن، تعيين تکلیف و تعريف اين پديده و اين‌كه روند تحول و سمت‌وسوي آن چگونه است تا اين‌كه بتوانيم ظرفيت و توان دروني اديان براي مواجهه با پديده جهانی‌شدن و هضم پی‌آمدهاي آن را بدانيم. 
ما در این وضعیت جهانی با اتخاذ تصمیم‌های درست به خوبی می‌توانیم استفاده کنیم.
پي‌نوشت‌ها

جايگاه نهادهاي بين‌المللي در حکومت جهاني حضرت مهدي(
راضيه مهرابي

چكيده

برقراري نهادهاي جهاني و بين‌المللي به شيوه‌اي که اکنون در عرصه روابط بين‌الملل مرسوم است، نمي‌تواند پاسخ‌گوي نيازهاي واقعي جامعه بشري باشد؛ چون عنصر عدالت در آن به چشم نمی‌خورد. منتظران حضرت مهدي( معتقدند استقرار و اجراي اصول، هنجارها و قواعد الهي در حوزه‌هاي مختلف حيات بشري، نابساماني کنوني بشر در عرصه‌هاي فردي، اجتماعي و بين‌المللي را رفع خواهد کرد. با بررسی چيستي، چرايي و چگونگي حضور نهادهاي بين‌المللي در حکومت حضرت مهدي( و مقايسه مختصات کنوني نهادهاي بين‌المللي با مشخصاتي که مي‌توان از نهادهاي مهدوي به دست آورد، به اين جمع‌بندي می‌رسیم که در بیشتر نظريه‌های موجود، اصالت فايده و خود‌محوري را در بيان چيستي، چرايي و چگونگي نهادهاي بين‌المللي در نظر می‌گیرند. این در حالی است که در نهادهاي جهاني مهدوي، عنصر عدالت‌جويي، پررنگ است و استقرار اصول، هنجارها و قواعد مبتني بر شرع مقدس اسلام، وسيله‌اي برای تعالي بشر در حوزه‌هاي مختلف حيات دنيوي و اخروي است.
نهادهاي بين‌المللي کنوني، مجموعه‌اي از اصول، هنجارها و قواعد متأثر از منابع حقوق بين‌الملل هستند كه در آن، انتظارات مشترك بازيگران دولتي در يك حوزه موضوعي تأمين مي‌شود. در مقابل، نهادهاي جهاني مهدوي، مجموعه‌اي از اصول، هنجارها و قواعد الهي هستند که انتظارات و نيازهاي تک‌تک افراد بشري را در سطح جهاني در حوزه‌هاي مختلف تأمين می‌کنند. به اين دليل، ترجیح می‌دهیم اصطلاح «نهادهاي بين‌المللي» به عبارت «نهادهاي جهاني مهدوي» تغيير کند.
در توضيح چرايي نهادهاي جهاني مهدوي بيان شده است که ديدگاه هنجاري يا غايت‌نگر به مختصات نهادهاي مهدوي نزديک‌تر است. به اين معنا که نهادهاي جهاني ايجاد مي‌شوند تا در رسيدن به هدفي مشخص (عدالت)، سودمند باشند. البته راه رسيدن به به چنين غايتي تنها عقل بشري نيست، بلکه با تأييد هنجارها و اصول الهي، عقول تکامل يافته آخرالزماني مي‌تواند در راستاي اهداف متعالي چون عدالت
گام بردارد.
در پایان به این نتیجه می‌رسیم که عمل‌کرد نهادهاي جهاني مهدوي بر خلاف اسلاف بين‌المللي‌شان نمي‌تواند به خواست و اراده اقويا و استيلاگران وابسته باشد؛ زیرا مشخصات حکومت جهاني حضرت مهدي( با چنين رويه‌اي در تعارض و ستيز است.
واژگان کلیدی

نهادهای بین‌الملل، حکومت جهانی، عدالت، نهادهای جهانی.
مقدمه
پديده‌ها، ساختارها و رويه‌هاي متعددي در علم روابط بين‌الملل، موضوع تحقيق و کنکاش علمي قرار مي‌گيرند که «نهادهای بین‌المللی» از اين موضوعات است. از ديدگاه شيعه، آينده‌شناسي جهان نيازمند نگاه نو به حکومت مهدوي است. این نوشتار می‌کوشد نهادهاي بين‌المللي در حکومت جهاني حضرت مهدي‌( را به عنوان موضوعي نو و در عين حال مشکل و جذاب بررسي کند. آيا با ويژگي‌هايي که براي نهادهاي بين‌المللي سراغ داريم، تصور چنين سازوکاري در حکومت جهاني حضرت مهدي( درست است و اين پديده دنياي مدرن، تا چه حد در عصر پس از ظهور تصور شدنی است؟

براي پاسخ به اين پرسش، بهتر ديديم موضوع را در سه بخش چيستي، چرايي و چگونگي و با استفاده از «تحليل مقايسه‏اي‏» بررسي کنيم؛ چرا‌که هيچ نوع داوري درباره ويژگي‏هاي نهادهاي بين‌المللي در حکومت حضرت مهدي‌(، بدون مقايسه و سنجش با ديگر نظريه‏هاي نهادهاي بين‌المللي، به فهم بنيادي موضوع كمك نمي‏كند. به همين دليل، در اين نوشته به تحليل مقايسه‏اي به منزله پايه مطالعه و استدلال درباره نهادهاي بين‌المللي در حکومت حضرت مهدي‌( تمسك شده است. اين روش، ما را به اطلاعات ارزش‌مندي درباره ويژگي و ابعاد مختلف اين موضوع ره‌نمون مي‏شود و آگاهي ما را درباره مختصات اين مسئله، در سه بخش چيستي پديده، چرايي و علت پيدايش و چگونگي عمل‌کرد موضوع بيشتر خواهد کرد.
نهادهاي بين‌المللي

در بُعد چيستي نهادهاي بين‌المللي، مفهوم اجزای تشکيل دهنده و صحنه عمل پديده، تبيين مي‌گردد: 
الف) مفهوم نهادهاي بين‌المللي

مفهوم نهادهاي بين‌المللي غالباً با مفهوم رژيم‌هاي بين‌المللي به يک معنا به کار مي‌روند.
 يانگ
 و زرن
 رژيم‌هاي بين‌المللي را ‌چنين تعريف مي‌كنند:

رژيم، نهادي اجتماعي، مرتبط با توافق بر سر اصول، هنجارها، قواعد و فرآیندهاي تصميم‌گيري است كه تعامل بازی‌گران در حوزه موضوعي خاص آن را اداره می‌کند. رژيم‌ها مكانيزم‌هاي اجتماعي هستند که هم توافقات رسمي و هم مفاهمات غير‌رسمي را دربر می‌گیرند و در رفتار اعضا درجاتي از هم‌گرايي مورد انتظار را توليد مي‌كنند.

از نظر كوهن
 و ناي
 رژيم‌ها در مجموعه‌هايي از ترتيبات و تنظيمات حكومتي
 تعريف مي‌شوند و می‌توانند رفتار و آثار آن را از طريق شبكه‌هايي از قواعد، هنجارها و فرآیندها كنترل و تنظيم ‌كنند.
 بسياري از محافل آكادميک جهت اجتناب از اغتشاش در تعريف، تعريف كراسنر
 را تعريف استاندارد می‌دانند، وي رژيم‌هاي بين‌المللي را اين‌گونه تعريف مي‌کند:

رژيم‌ها (نهادها) اصول تلويحي يا صريح، هنجارها، قواعد و رويه‌هاي تصميم‌گيري هستند كه در آن، انتظارات مشترك (هم‌گرای) بازی‌گران در يك حوزه موضوعي از روابط بين‌الملل، تأمين مي‌شود.

برخي نيز تمايل دارند رژيم‌ها و نهادها را قرارداد معرفي كنند و برخي هم به مثابه سازمان‌هاي بين‌المللي از آن نام مي‌برند (سازمان‌هاي بين‌المللي، بازوان اداري نهادهاي بين‌المللي هستند) و بسياري، قبول يا پذيرش رسمي يا غيررسمي و صريح يا ضمني هرگونه وعده و ميثاق و رفتار را نهاد (رژيم) می‌نامند.

همان‌طور که در تعاريف بيان شد، نهادهاي بين‌المللي مجموعه‌اي از اصول (اهداف)، هنجارها و قواعد هستند که رفتار پذيرفتني را تعريف مي‌کنند. هنجارها معيارهاي كلي رفتارند كه بر اساس حقوق و تكاليف تعريف مي‌شوند.
 قواعد بيان‌گر تجويزها يا تحريم‌هاي عملي مشخص در نهاد يا رژيم است. به عبارت ديگر، قواعد تنظيم‌ كننده رابطه بين اصول (اهداف) و هنجارها (رفتار) هستند و نحوه اجراي اصول و هنجارها را گاه با نص صريح به صورت مفاد
 پيش‌بيني می‌کنند و به مرحله عمل مي‌رسانند. اين قواعد ممكن است رسمي یا غير‌رسمي و تلويحي باشند.
 اين مجموعه اصول هنجارها و قواعد را غالباً مي‌توان در منابع حقوق بين‌الملل، يعني معاهدات بين‌المللي،
 عرف بين‌المللي
 و اصول کلي حقوقي
 جست‌وجو کرد.
 مشکل بزرگ اين مجموعه، نبود ضمانت اجرا، تخلف بازی‌گران و در بسياري از موارد، محتواي ناعادلانه و غير‌منصفانه آن است. 
در ارتباط با اين بخش سؤال اصلي اين است که اگر قرار باشد مجموعه‌اي از اصول، هنجارها و قواعد، نهادهاي دوران ظهور را تشکيل دهد، این نهادها چه تفاوتي با نهاد‌هاي بين‌المللي کنوني خواهد داشت؟ زماني که دولت اسلامي به رهبري مهدي موعود( رفتار مطلوب را تعريف و کد‌گذاري کند، پرواضح است که منابع ديني مهم‌ترين معيار تعيين رفتار پذيرفتني و مطلوب خواهند بود. بنابراين، آموزه‌هاي اسلامي محتواي نهادهاي آخرالزماني را تشکيل خواهند داد. با توجه به حاکميت قواعد و هنجارهاي الهي بر سازوکارهاي جامعه بشري و تطبيق اين قوانين با نيازهاي واقعي انسان‌ها و احيا و اجراي کامل احکام ديني در حکومت موعود، موفقيت اين نهادها در رشد و تعالي بشر در حوزه‌هاي موضوعي مختلف، با شرايط کنوني حاکم بر روابط بين‌الملل قیاس‌پذیر نیست. 
ب) اعضای تشکيل‌دهنده نهادهاي بين‌المللي و صحنه عمل آن

دومين مرحله از شناخت چيستي پديده، توجه به بُعد فاعلي و اجزاء يا اعضای سازنده موضوع است. حوزه مطالعات روابط بين‌الملل، شامل بررسي علمي ارتباط واحدهاي سياسي در عرصه روابط خارجي آنها و سياست بين‌الملل است. از آن‌جا که «International» از تركيب «Inter» و «Nation» به معناي ميان ملت‌ها و دولت‌هاست، اصطلاح نهادهاي بين‌المللي به معناي قواعد و تنظيمات ايجاد نظم مطلوب ميان ملت‌ها و دولت‌ها تلقي مي‌شود.
 در عرصه روابط بين‌الملل بازی‌گران و كنش‌گران اصلي عمدتاً دولت‌ها هستند؛ هرچند، نقش سازمان‌هاي بين‌المللي و افراد نيز در برخي نهادها چون رژيم‌هاي زيست‌محيطي مهم است.

ديدگاه غالب در نظريات مربوط به نهادهاي بين‌المللي، دولت‌ها را کنش‌گران اصلي تلقي مي‌کند؛ دولتي که به معناي وستفاليايي آن، جغرافيا‌محور است (محصور و محدود به مرزهاي معين جغرافيايي) و سه عنصر حاکميت، حکومت و جمعيت دارد. به اين ترتيب، روابط بين‌الملل به شکل صحنه نمايش بازي دولت‌ها و به صورت اتحاد و ائتلاف (تعامل) و جنگ (تقابل) ديده مي‌شود. يکي از اشکال تعامل را در نهادها و رژيم‌هاي بين‌المللي می‌توان ملاحظه نمود. 
پاسخ به سؤالي که ما را به پاسخ اصلي نزديک مي‌کند، اين است که آيا نهادهاي دوران ظهور پسوند «بين‌المللي» خواهد داشت. به عبارت ديگر، آيا در دوران حکومت حضرت مهدي‌( روابط بين دولت‌ها جايگاهي خواهد داشت تا براي مديريت آن از نهادهاي بين‌المللي استفاده کرد؟

آن‌چه از متن روايات بر‌مي‌آيد، شکل‌‌گيري هويت واحد بر اساس و محوريت ديانت اسلام (امت) است و مرزهاي جغرافيايی و ملي معنايي نخواهند داشت. بنابراين، پسوند «بين‌الملل» براي نهادهاي مهدوي متصور نيست. با توجه به اين‌که هويت نژادي (قوميت) و جغرافيايي (ملت) در حکومت جهاني حضرت مهدي( جايگاهي ندارد، بايد دانست که آيا مسئله تکثر ساير اديان حل خواهد شد و همه افراد تحت پرچم اسلام هويت واحدي را تشکيل خواهند داد، يا خير؟ 

ديدگاه غالب معتقد است، اختلافات اديان از بين مي‌رود و همه به صورت يک آيين در‌مي‌آيند «و پيروان تمام اديان، اسلام را اظهار و اعتراف به ايمان کنند».

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(؛

او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست، فرستاد تا آن را بر هر چه دين است پيروز گرداند، هر چند مشركان خوش نداشته باشند.

در احاديث متعددي روايت شده است که این آيه ناظر بر ظهور منجي آخرالزمان است و هنگامی تحقق مي‌يابد که يهودي و نصراني پيرو هيچ آيين آسماني جز اسلام نباشند. هم‌چنين اين آيه زماني محقق مي‌شود که قائم آل محمد( ظهور کند. آيه ديگری نيز ناظر به پذيرش اسلام از روي رضايت يا کراهت وجود دارد:

(أَفَغَيرَ دِينِ اللّهِ يبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا(؛

آيا جز دين خدا را مى‏جويند؟ با آن‌كه هركه در آسمان‌ها و زمين است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است، و به سوى او بازگردانيده مى‏شوند.
امام صادق( در تأويل اين آيه مي‌فرمايند که هنگام ظهور حضرت، سرزميني يافت نخواهد شد مگر آن‌که در آن به يگانگي خداوند و نبوت پيامبر اسلام( گواهي می‌دهند. به اين ترتيب، پيروان تمام مذاهب از روي رضايت يا کراهت اسلام را خواهند پذيرفت.

آية‌الله مکارم شيرازي درباره نظام توحيدي آخرالزمان چنين استدلال مي‌کند:

شک نيست که اختلافات مذهبي با يک نظام توحيدي در تمام زمينه‌ها سازگار نيست؛ زيرا همين اختلافات براي برهم زدن وحدت کافي است. 

وحدت دين مي‌تواند تمام اختلافات نژادي زباني و مليت‌ها را در خود حل کند و از آنها امت يا جامعه واحدي بسازد که همگان در آن هم‌چون برادر و خواهرند. بی‌ترديد، توحيد اجباري نيست. مذهب، با قلب و روح آدمي سروکار دارد و مي‌دانيم قلب و روح از قلمرو اجبار و زور بيرون است. با توجه به اين‌که در دوران حکومت حضرت همه وسایل پيشرفته در اختيار او و پيروان اوست و با توجه به اين‌که اسلام راستين با حذف پيرايه‌ها کشش و جاذبه‌ای فوق‌العاده دارد، اکثر مردم جهان اسلام را خواهند پذیرفت. در حديثي از امام صادق( آمده است:

به خدا سوگند، اختلاف از ميان اديان برداشته مي‌شود و همه به يک آيين در مي‌آيند و همان‌گونه که خداوند عزوجل مي‌فرمايد دين در نزد خدا تنها اسلام است.

اما با اين همه، نمي‌توان گفت اقليت‌هاي کوچکي از پيروان اديان آسماني ديگر مطلقاً وجود نخواهد داشت؛ چرا‌که انسان‌ها داراي آزادي اراده‌اند و «لا إکراه في الدين» و ممکن است عده‌اي بر اثر تعصب بر عقيده خود باقي بمانند، ولي به هر حال چنين اقليتي به صورت اقلیتی سالم مورد حمايت حکومت اسلامي‌‌اند.
 
البته ديدگاهي نيز معتقد است که جامعه مهدوي از تکثر خالي نيست. بر اساس اين ره‌يافت، هر‌چند در برخي روايات از گرايش عمومي به اسلام سخن گفته مي‌شود اما اين هرگز به معناي عدم تکثر و مشروعيت ديگران نيست. چراکه در برخي روايات، از وضعيت چند‌مذهبي دولت حضرت مهدي‌( سخن به ميان آمده
 که اهل ذمه در سايه حکومت عدالت‌گستر او زندگي مي‌کنند و فقط مخالفان و دشمنان ولايت حضرت از بين مي‌روند.
 

به نظر مي‌رسد حتي با احتمال حضور ساير اديان ابراهيمي در عصر ظهور، هيچ تفاوت اساسي در اصول و هنجارهاي فردي و اجتماعي اديان مختلف وجود نداشته باشد؛ چرا‌که با دست‌يابي به متون اصلي کتب آسماني که منبع و منشأ مشترک دارند، مشخص مي‌گردد که نصوص الهي با محتواي واحد، رفتارهاي مطلوبِ يک‌ساني را انتظار دارند. به اين ترتيب، در دوران حکومت حضرت مهدي‌( با فروريختن هويت‌هاي جغرافيايي و قومي و عدم تکثر اديان مذهبي (عدم وجود اختلافات مذهبي و يک‌سان بودن محتواي اديان ابراهيمي به دليل دست‌يابي به متون اصلي آنان) و به دليل بازگشت انسان‌ها به هويت الهي خود، احساس تعلقات عرفي از قبيل مليت، جاي خود را به هويت جهاني مي‌دهد؛ زيرا از منظر اسلام، حيات فردي ـ اجتماعي انسان‌ها در‌هم ‌تنيده و خداوند براي آن دستور واحد داده است. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد براي پسوند نهادهاي مهدوي مفهوم جهاني، از مفهوم بين‌المللي بهتر باشد. دليل اين مدعا را مي‌توان در جهان‌گستر بودن آموزه‌هاي مهدوي و عبور آن از مفاهيم و باورهاي سنتي چون حاکميت ملي، منافع ملي و مرزهاي سرزميني جست‌وجو کرد. بر اين اساس، با بي‌اعتبار شدن روابط بين واحدهاي ملي، افراد در رأس تعاملات جهاني قرار مي‌گيرند. در اين شرايط انسان‌ها ياد مي‌گيرند با توجه به اصول، ارزش‌ها و هنجارهاي مشترک، جهاني بينديشند و براي مسائل و نيازهاي خود در حوزه‌هاي موضوعي معين، راه‌حل‌هاي جهاني تهيه و در سطح جهاني عمل کنند.
اين همه به اين دليل است که اديان (در اين‌جا اسلام) خصلتي جهاني دارند و پيام الهي آنها براي تمامي انسان‌هاست. پيام مهدي‌( نيز به نژاد و قوم خاصي تعلق ندارد و گستره جهاني عرصه تحقق آن است. «يملأ الأرض قسطاً و عدلاً...»
 مفهوم «ارض» ناظر بر جهاني بودن حکومت حضرت است و هرگز سخن از يک کشور يا ملت نيست. «قدرت او شرق و غرب عالم را فرامي‌گيرد.»

اين‌گونه مي‌توان جمع‌بندي کرد که در مقايسه با نهادهاي بين‌المللي کنوني که مجموعه‌اي از اصول، هنجارها و قواعد متأثر از منابع حقوق بين‌الملل هستند و در آن انتظارات مشترك بازی‌گران دولتي در يك حوزه موضوعي تأمين مي‌شود، نهادهاي جهاني مهدوي، مجموعه‌اي از اصول، هنجارها و قواعد الهي هستند که انتظارات و نيازهاي تک‌تک افراد بشر را در سطح جهاني و در حوزه‌هاي مختلف تأمين مي‌کنند.
منشأ نهادهاي بين‌المللي

عمده مکتب‌های فکری در حوزه مطالعه رژيم‌ها و نهادهاي بين‌المللي و به چیستی دلیل لزوم تشکیل نهادهای بین‌المللی پاسخ داده‌اند. نحله ليبراليسم سه ديدگاه ضمني در مورد منشأ نهادهاي بين‌المللي دارد:

الف) کارکردگرايي:
 نهادها ايجاد مي‌شوند تا از طريق کاهش تزاحمات و تضادها، بهره‌وري و راندمان هم‌کاری ميان بازی‌گران را افزايش دهند. برخي اين گروه را ره‌يافت انتخاب عقلاني
 نامیده‌اند؛ چرا‌که اين نحله مدعي است حداکثر سودمندي
 در حوزه روابط بين‌المللي و خارج از منافع شخصي، از طريق نهادهاي بين‌المللي تحقق می‌یابد. عقلانيت مذکور به معناي انتخاب بهترين وسيله براي رسيدن به هدف است. هدف از تشکیل نهاد در اين ديدگاه منفعت‌طلبانه، تأمين منافعي است که خرد ناب آن را تأييد مي‌کند.

ب) ديدگاه هنجاري
 يا غايت‌انديش:
 اين گروه نهادها را محصول انتخاب غايت‌نگر و هدف‌مند دولت‌هاي عقلاني مي‌داند. از اين منظر، نهادها ابزاري سودمند براي رسيدن به اهداف مشخص، از قبيل ايجاد صلح و پيش‌گيري از جنگ هستند.
 نگاه غايت‌گرايانه بر سعادت نهايي تأکيد دارد. البته در اين چشم‌انداز کانتي، نهادهاي بين‌المللي راه رسيدن به غايت مطلوب (صلح، عدل و...) عقل و خرد بشر است، در حالي‌که اديان الهي نقش منجي آسماني را
در رسيدن به مطلوب برجسته مي‌کنند. بر اساس اين روي‌کرد، نهادها الگوهاي شناختي
 و اخلاقي براي رفتار فراهم مي‌کنند؛
 به نحوي که ارزش‌ها و هنجارها در شکل‌دهي به رفتار نهادي، پررنگ هستند. به اين ترتيب، نهادها در تغيير
و اصلاح بسياري از ساختارها و فرآیندها در جهت غايتي چون صلح
به کار مي‌روند.

ج) ديدگاه تکاملي يا نهادگرايي تاريخي:
 اين ديدگاه نهادها را محصول فرآیند تکاملي
 ارزيابي نموده و نگاه ارگانيک به نهادها دارد، به نحوي که نهادها به‌ تدريج و در يک فرآیند و دوره طولاني و با توجه به درک بازی‌گران از نيازهاي استراتژيک خود ايجاد مي‌شوند.

بر خلاف ليبراليست‌ها، رئاليست‌ها و نورئاليست‌ها تئوري روشني در مورد منشأ نهادهاي بين‌المللي ندارند و تنها تأکيد مي‌کنند که مسئله هم‌کاری، علت اصلي تقاضا براي نهادهاي بين‌المللي است و اغلب بازی‌گران با فهم‌هاي متفاوت از محيط استراتژيک خود به نهادها ملحق مي‌شوند. 
واقع‌گرايان ساختاري چون کنت والتز، نهادهاي بين‌المللي را با نقش هژمون ممزوج مي‌کنند و اعتقاد دارند که هم‌کاری در اين چارچوب محصول فشار قدرت (هژمون) است.
 آنان بر خلاف ره‌يافت ايده‌آليستي و عدالت‌محور، معتقدند تمسک به سازوکارهاي بين‌المللي، ريشه بي‌عدالتي‌ها را نمي‌تواند بخشکاند؛ چرا‌که بيشتر اين نهادها برخاسته از اراده قدرت‌هاي بزرگ و تضمين‌ کننده هنجارها و قواعد مورد نظر دولت‌هاي برتر نظام بين‌الملل است. بنا‌بر‌اين، تمسک به چنين مکانيزم‌هايي عدالت را گسترش نخواهد داد. 
چرايي نهادهاي جهاني مهدوي را مي‌توان تا حدودي نزديک به ديدگاه هنجاري يا غايت‌نگر ارزيابي کرد؛ نهادهاي جهاني ايجاد مي‌شوند تا در رسيدن به هدفي مشخص (عدالت) سودمند باشند. البته برخلاف ديد کانتي راه رسيدن به غايت مطلوب، عقل و خرد بشري نيست؛ چون در بسياري موارد به تمايلات نفساني آغشته است و از طرفي بر اساس نگاه ديني تنظيم روابط اجتماعي بر عهده عقل کاملي است که به تمام جنبه‌هاي زندگي فردي و اجتماعي بشر احاطه و آگاهي کامل دارد. البته خرد بشر تنها در راستاي اهداف متعالي و الهي تأييد می‌گردد. اين مسئله در دوران حکومت حضرت مهدي( به اوج خود مي‌رسد؛ چرا‌که عقول با عنايت خداوند متعال به نهايت تکامل خود مي‌رسد. «خداوند دستش را بر سر بندگان مي‌گذارد و عقول آنها را با آن کامل و افکارشان را پرورش داده و تکميل مي‌کند.»

وقتي عدالت را بيت‌الغزل مهدويت و برجسته‌ترين آرمان بشر می‌خوانند، با توجه به مختصات ويژه حکومت حضرت مهدي(، مهم‌ترين علت تشکيل نهادهاي جهاني تحقق عدالت خواهد بود. در اين حکومت، هدف از تشکيل نهادها در حوزه‌هاي موضوعي (براي نمونه نهاد بيت‌المال در حوزه اقتصاد)، تعيين الگوهاي رفتاري مشخصي است که در آن امکان ظلم و پايمال شدن حقوق به حداقل مي‌رسد.
علي‌رغم ادعاي سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي در ايجاد عدالت، نظم و امنيت جهاني، اين آرمان‌هاي متعالي بشر در حکومت مهدي موعود( تحقق مي‌يابد؛ ظلم و تضييع حقوق حتی از کوچک‌ترين نهاد بشري يعني خانواده رخت برخواهد بست و عدل را در ميان مردم چنان برپا خواهد کرد که هيچ‌کس بر ديگري ستم روا نخواهد داشت. پيامبر( فرمود:
‌دنيا به پايان نمي‌رسد تا اين‌که مردي از نسل حسين به سرپرستي امتم برخيزد و دنيا را از عدل لب‌ريز مي‌نمايد، همان‌طور که پر از ستم
شده باشد.

عمل‌کرد نهادهاي بين‌المللي

دو ديدگاه کلان در تئوري‌هاي نهادهاي بين‌المللي عهده‌دار تبيين عمل‌کرد
آنان است:

الف) نهادگرايان نوليبرال 
رابرت کوهن رهبري اين شاخه تئوريک را بر عهده دارد. وي با ترکيب واقع‌گرايي و سنت ليبراليستي بيان مي‌کند که هم‌کاری در قالب نهادهاي بين‌المللي مستقل از قدرت نيست، اما به تدريج از قدرت سازنده خود جدا شده و هم‌کاری را فراتر از الزامات هژموني ادامه مي‌دهد. بازی‌گران با محوريت دولت‌ها، بي‌توجه به دست‌آورد ديگران به دنبال به حداکثر رساندن سود مطلق منفرد خود هستند. 
وي دو کارکرد ويژه براي نهادهاي بين‌المللي قائل است: كاهش هزينه مبادله و ارائه اصلاحات متقارن.

رژيم‌ها و نهادها با مشروع ساختن روابط مناسب و پذیرفتنی و نامشروع كردن تخلفات، هزينه مبادلات را كاهش می‌دهند و روند مذاكرات را تسهيل مي‌بخشند. نهادها انواع معيني از چانه‌زني را تصويب مي‌كنند تا روند مذاكرات به سمت توافقات سودمند پيش رود. از سوي ديگر نهادها از طريق مجموعه‌هاي استاندارد و نظارتي به تهيه اطلاعات كمك مي‌كنند و با ارائه اطلاعات موثق، دولت‌ها را از عواقب و بهاي نقض حقوق سايرين آگاه مي‌سازند و ضمن افزايش مسئوليت‌پذيري و كاهش عدم قطعيت، احتمال تقلب را كه مانع اصلي در اعتمادسازي و هم‌كاري است؛ كاهش مي‌دهند.
 به اين ترتيب که دولت‌ها از طريق نهادهاي بين‌المللي بر مشکلات کنش جمعي يعني هزينه‌هاي مبادله و ‌کمبود اطلاعات اثر مي‌گذارند. 
ب) نو واقع‌گرايان

نگاه بسياري از نظريات رئاليستي و نورئاليستي به هم‌كاري بدبين بوده و آن را به دو نوع مانع اساسي محدود مي‌كنند: 

1. سود نسبي:
 دولت‌ها سود و منافع شركايشان را در بازي محاسبه مي‌كنند و به ‌خصوص در حوزه‌هاي امنيتي و نظامي، هيچ دولتي نمي‌خواهد طرف‌هاي ديگر رابطه، سود بيشتري کسب کند. از اين‌رو، ميل هميشگي به خودياري و كسب منافع شخصي، مكانيزم‌هاي هم‌کاری‌جويانه‌اي چون نهادهاي بين‌المللي را ناكارآمد جلوه مي‌دهد. 
2. فريب:
 همواره دولت‌ها در همكاري‌هاي بين‌المللي، نگران تخطي ديگران هستند و خود را در برابر هر‌گونه فريب احتمالي آماده مي‌کنند. ناديده گرفتن اين موضوع در حوزه‌هاي امنيتي و نظامي با توجه به شدت تخريب جنگ‌افزارهاي امروزي اشتباهي جبران‌ناپذير است.
در نهادهايي كه ساخته اراده قدرت‌هاي بزرگ به خصوص امريكا هستند
و به ‌ویژه در رژيم‌هاي امنيتي، نمي‌توان انتظار داشت کشوري مانند ايالات
متحده، اطلاعات حساس نظامي ـ امنيتي خود را در اختيار نهادهاي نظارتي
و اطلاعاتي رژيم‌هايي چون NPT قرار دهد. بنابر‌اين، نمي‌توان ادعا كرد كه
تهيه اطلاعات نامتقارن به ايجاد احساس مسئوليت‌پذيري در سايرين انجامد.
بدين ترتيب، زماني اصول، هنجارها و قواعد پايدار در نظام بين‌الملل
مستقر مي‌شود كه از حمايت دولت‌هاي قوي نظام برخوردار باشند.
 نظم
ايجاد شده در اين چارچوب، ترجيحات و منافع قدرت‌هاي بزرگ به خصوص هژمون را منعكس مي‌كند. بنابراين، بسياري بر اين موضوع اتفاق نظر دارند
كه نهادهاي بين‌المللي تحميلي و عمل‌کرد آنان تابعي از نياز و خواست هژمون مسلط است.
بحث در مورد چگونگي و عمل‌کرد نهادهاي جهاني حکومت حضرت مهدي( با توجه به اطلاعات ناکافي ما از آن بسيار مشکل است، اما مي‌توان برخي کدها را از عمل‌کرد نهادهاي بين‌المللي کنوني دريابيم و آن را با اطلاعات خود از آخرالزمان مقايسه کنيم. براي نمونه، نقش قدرت و هژمون مسلط در شکل‌دهي و فعليت بخشيدن به اصول، هنجارها و قواعد بين‌المللي انکار‌شدنی نيست. حال بايد دانست با توجه به مختصات ويژه حکومت حضرت مهدي(، چنين وضعي را براي نهادهاي جهاني آخرالزمان می‌توان دنبال کرد؟

ريشه قدرت‌طلبي و دعوا بر سر کسب منافع بيشتر از محيط بين‌المللي و در مرحله بعد استيلا و برتري‌جويي برخي دولت‌هاي بزرگ، ريشه در برخي صفات ناپسند بشري چون حرص و آز دارد. در دولت آخرالزمان، راه‌يابي آموزه‌هاي متعالي اسلام در دل‌ها باعث رشد معنويت و اخلاق ميان مردم و از بين رفتن حرص و طمع مي‌شود، به گونه‌اي که قلب‌هاي آنان سرشار از بي‌نيازي خواهد شد و ريشه تمام کينه‌ها و آتش بسياري از خصومت‌ها و جنگ‌ها فرو خواهد نشست. پيامبر اکرم‌( مي‌فرمايند: «در آن روزگار کينه‌ها و دشمني‌ها از دل‌ها زدوده خواهد گشت.»
 و نيز مي‌فرمايند: «‌در زماني که حضرت مهدي‌( قيام کند، خداوند غنا و بي‌نيازي را در دل بندگانش مي‌نهد.»
 در چنين مدينه فاضله‌اي ناديده گرفتن حقوق ديگران و ظلم و نابرابري در همه زمينه‌ها برچيده مي‌شود، به گونه‌ای که: «‌روزگاري که حضرت قائم ظهور کند، به عدالت حکم مي‌نمايد و ستم در حکومتش برچيده مي‌شود».
 با چنين مختصاتي نمي‌توان عمل‌کرد نهادهاي جهاني مهدوي را تابع قدرت‌طلبي اقويا دانست؛ تنها
قدرت معنوي احکام اسلامي است که نهادها را در جهت برپايي قسط و عدل هدايت مي‌کند.

در حکومت حضرت، دين با تمام بايد‌ها، نبايدها و ارزش‌هاي متعالي‌اش به صورت جهان‌شمول در اختيار تمام انسان‌ها قرار مي‌گيرد. در حالي‌که در دنياي کنوني بقا و تأمين امنيت متاعي همگاني نيست، در حکومت حضرت امنيت در تمام ابعاد فردي و اجتماعي و براي همه وجود خواهد داشت و ديگر حق وتو و سلطه‌گري و هژموني قدرت‌هاي بزرگ با زير ‌پا گذاشتن حقوق ساير دولت‌ها معنا نخواهد داشت. مهدي موعود( در قبال هيچ گردن‌کش ظالمي کوچک‌ترين تعهد و مسئوليتي ندارد؛
 چه آن‌که نقطه عزيمت حضرت، رويارويي با ظلم و تبعيض و بي‌عدالتي است. به اين ترتيب، با تشکيل حکومت حضرت، ساختارها و نهادهاي ترويج ناعدالتي ساخته قدرت‌هاي برتر نابود خواهند شد و نهادها و سازوکارهاي تأمين رفاه و امنيت همگاني برپا خواهند گردید.
نتیجه
در حالي‌که اغلب نظريات موجود، اصالت فايده و خود‌محوري را در بيان چيستي، چرايي و چگونگي نهادهاي بين‌المللي لحاظ مي‌کنند، در نهادهاي جهاني مهدوي عنصر عدالت‌جويي پررنگ و استقرار اصول، هنجارها و قواعد مبتني بر شرع مقدس اسلام وسيله‌اي در جهت تعالي بشر در حوزه‌هاي مختلف حيات دنيوي و اخروي است.
در بيان چيستي نهادهاي مهدوي که در مقايسه با نهادهاي بين‌المللي کنوني که مجموعه‌اي از اصول، هنجارها و قواعد متأثر از منابع حقوق بين‌الملل هستند كه در آن انتظارات مشترك بازی‌گران دولتي در يك حوزه موضوعي تأمين مي‌شود، نهادهاي جهاني مهدوي مجموعه‌اي از اصول، هنجارها و قواعد الهي هستند که انتظارات و نيازهاي تک‌تک افراد بشري را در سطح جهاني در حوزه‌هاي مختلف تأمين مي‌کند. به اين دليل، ترجيح بر اين است که اصطلاح «نهادهاي بين‌المللي مهدوي» به عبارت «نهادهاي جهاني مهدوي» تغيير کند. 
در توضيح چرايي نهادهاي جهاني مهدوي بيان گرديد که ديدگاه هنجاري يا غايت‌نگر به مختصات نهادهاي مهدوي نزديک‌تر است، به اين معنا که نهادهاي جهاني ايجاد مي‌شوند تا در رسيدن به هدفي مشخص (عدالت) سودمند باشند. البته راه رسيدن به چنين غايتي تنها عقل بشري نيست، بلکه با تأييد هنجارها و اصول الهي، عقول تکامل‌ يافته آخرالزماني مي‌توانند در راستاي اهداف متعالي چون عدالت گام بردارند. 
در بخش نهايي بیان شد که عمل‌کرد نهادهاي جهاني مهدوي بر خلاف اسلاف بين‌المللي‌شان نمي‌تواند وابسته به خواست و اراده اقويا و استيلاگران باشد؛ چرا‌که مشخصات حکومت جهاني حضرت مهدي( با چنين رويه‌اي در تعارض و ستيز است.
پي‌نوشت‌ها

سفيد

نظریه سازمان انتظار
آموزه‌های مهدویت و نظریه‌‌پردازی در عرصه مدیریت

جعفر رضازاده
چكيده

حکومت جهانی مهدوی از ارکان مهم دکترين مهدويت است که به اقتضاي قواعد عقلي، آيات قرآني و احاديث اسلامي، جهاني به شمار مي‌رود. حکومت جهاني مهدوي داراي مباني و آرمان‌ها و دست‌آوردهاي بزرگ و جهاني است. خداپرستي، عدالت‌خواهي، تعالي‌جويي، خاتميت و جهان‌شمولي اسلام، امامت معصوم، حکومت ديني و ولايي از مباني فلسفي و کلامي حکومت مهدوي به شمار مي‌روند. تصديق حکومت جهاني مهدوي در گرو پذيرش اصول ياد شده است. حکومت جهاني مهدوي، آرمان‌ها و دست‌آوردهاي مهمي دارد که همگي از نيازها و خواسته‌هاي فطري بشرند. از این‌رو، مورد وفاق جامعه جهاني است و همين امر، مهم‌ترين عامل تحقق پذيري آن خواهد بود. يکتاپرستي که در فطرت انساني ریشه دارد، نخستين محصول عقيدتي حکومت مهدوي است که گسترش فضايل و ارزش‌هاي ديني و برچيده شدن بساط محرمات و ناپاکي‌ها از فضاي زندگي بشر را باید بر آن افزود. جهان‌شمولي عدالت و مساوات را مي‌توان محور اين حکومت در عرصه اجتماعي دانست.
فراگير شدن امنيت به صورت کامل، آباداني سرزمين‌ها و به دنبال آن، تحقق رفاه عمومي، گسترش و تعميق صفا و صميميت و برقراري رابطه دوستی خالصانه از خصوصيات ديگر اين حکومت به شمار مي‌رود که در پرتو آن، زندگي، لذت‌بخش و بهشت‌آسا خواهد شد. گويي در پايان عمر دنيا، جلوه‌اي از زندگي دل‌انگيز بهشتی که در سراي قيامت نصيب پارسايان خواهد شد، در اين جهان به نمايش گذاشته مي‌شود. رهايي بشر از آتش فتنه‌هاي شيطاني، نابودي بدعت‌ها و احياي سنت‌هاي نيک معصومان از ديگر دست‌آوردهاي اين حکومت الهي است. سرانجام عقول بشري تکامل مي‌يابد و دانش به آخرين درجه کمال خود مي‌رسد.
واژگان کلیدی

جامعه جهاني، دكترين مهدويت، حكومت جهاني مهدوي.
مقدمه

در بیان تفاوت روزگار حضرت علی( و حضرت مهدی( باید گفت در زمان حضرت علی(، مردمی نبودند که بتوانند به صورت جمعی، سخنان و اوامر حضرت را فهم، جذب و اجرا کنند و کار به جایی‌کشید که بعد از 25 سال خانه‌نشینی، هنگام حکومتش شمشیر به رویش ‌کشیدند و ایشان را به تن دادن به حکمیت‌ وادار کردند. در مقابل، حضرت ولیّ‌عصر( جمعی را در اختیار خواهد داشت که هدف‌مند، فهیم و دارای برنامه خواهند بود. اگر نام این جمع را سازمان بگذاریم، بلافاصله خواهیم پرسید: سازمانی که توان جذب و اجرای دستورهای امام را خواهد داشت، چه خصوصیاتی خواهد داشت؟
جواب این سؤال برای امروز ما بسیار مهم است؛ چه این‌که گسترش سازمان‌ها یکی از سازوکار‌های اساسی جوامع فوق تخصصی است که به وسیله آن کارهایشان انجام می‌گیرد و دست‌یابی به اهدافی که ورای توان افراد است، امکان‌پذیر می‌شود. هم‌چنین علاوه بر این‌که سازمان‌ها دارای سازوکار اجرایی و دست‌یابی به بسیاری از اهداف گوناگون هستند، سرچشمه بسیاری از مشکلات فعلی نیز به شمار می‌روند و بر زندگی جمعی ما تأثیر مهمی نیز می‌گذارند. این تأثیر که ژرف‌تر و ناشناخته‌تر است، شاید در عمل کاملاً مشخص باشد. به نظر می‌رسد که نظریه مک لوهان در موضوع مورد بررسی (سازمان) بیشتر مفید باشد تا یک رسانه ارتباطی معین. سازمان نیز مانند رسانه، امتداد خویشتن ما را نشان می‌دهد.

براي ما مفهوم سازمان زماني بسیار تلخ طرح شد كه يك ساواكي در محاكماتش مي‌گفت: «ما تقصيري نداشتيم. سيستم از ما خواست اين كارها را انجام بدهيم.» وي تمام زندگي كاري‌اش را تعريف كرد و نشان داد كه چه‌طور رفته‌رفته به يك جنايت‌كار تبدیل شده است. 
در واقع، سازمان مانند جعبه سیاهی است که در درون آن فرآیندهایی رخ می‌دهد و چیزی را بیرون می‌دهد که خودش می‌خواهد، نه آن‌چه به آن دستور می‌دهند. این جعبه سیاه را چه‌کسی می‌سازد و هدایت می‌کند؟
غربی‌ها با تفکر استقرایی، مجموعه تجربیات را گرد می‌آورند و نظریه‌پردازی می‌کنند که نتیجه آن، گاه علاوه بر تسلط سازمان‌ها بر تمام زندگی اجتماعی، مطرح کردن سازمان به عنوان منشأ بسیاری از بیماری‌هایی است که جوامع کنونی را به ستوه آورده است.
 آیا ما خواهیم توانست بر اساس آن نظریه‌ها، سازمان‌های خود را شکل دهیم؟ آیا با این کار، برون‌داد همان نمی‌شود که سازمان برای آن طراحی شده است؟ این در واقع، استحاله شدن در یک نظام نیهیلیستی ـ اومانیستی با غایت تسلط بر طبیعت برای تمتع بیشتر است که هرگز مورد نظر نظام دینی ما نیست. به این ترتیب، جای خالی یک نظریه سازمان، متناسب با مبانی دینی است. ما زمانی به این نظریه دست می‌یابیم که بدانیم در جامعه افق ما که جامعه بعد از ظهور است، سازمان‌ها چگونه خواهند بود؟
تئوری سازمان انتظار، نظریه‌ای قیاسی و اکتشافی درباره نحوه ایجاد یک سازمان است. ما جامعه بعد از ظهور را هدف مطلوب در نظر می‌گیریم و بدون این‌که وارد مباحث نقلی شویم، ویژگی‌های جامعه مذکور را ملاک قرار می‌دهیم. البته هیچ‌کس نیست که به چنان ملاک‌هایی معتقد نباشد، مانند پیش‌رفت علمی، عدالت و... . برای کاهش مناقشات، بیشتر روی پیش‌رفت علمی تمرکز کرده‌ایم و پیش‌رفت علمی، مبنای آینده و عمل خیر، خروجی سازمان تعریف شده است.
در حوزه سازمان با این‌که ایران جزء کشورهای بنیان‌گذار تمدن بشری بوده و سازمان‌های پیچیده زیادی در طول تاریخ ایجاد کرده، هرگز نتوانسته است به نظریه سازمانی‌ای دست‌رس پیدا کند. در حالی‌که فراگیر شدن سازمان‌ها در عرصه زندگی و تخصصی‌تر شدن آنها موجب شده است تا شخصیت، تفکر و رفتار افراد به دست سازمان‌ها شکل بگیرد تا جایی که دیگر نمی‌توانیم ساختار اجتماعی جامعه خود را با توصیف رابطه میان اشخاص حقیقی و طبیعی به درستی توضیح دهیم. برای درک عمق آن ساختار اجتماعی باید رابطه اشخاص سازمانی حقوقی را با هم در نظر بگیریم. خلاصه آن‌که ما باید این شناخت را که همان عناصر ساختار تشکیل ‌دهنده جامعه ما در چند دهه اخیر دگرگون شده‌اند، پیدا کنیم.

واقعیت این است که در جامعه امروز، سازمان‌ها و مجموعه‌های رسمی بزرگ انسانی، ظهور و توجیه گرایش‌ها و تمایلات موجود در گروه‌های انسانی است.
 با این وصف، نبود نظریه در حوزه سازمان باعث می‌شود برای رسیدن به اهداف از الگوهایی استفاده کنیم که برای اهداف خاصی طراحی شده‌اند، نه انتظاری که ما از آنها داریم و این یعنی استحاله در اهداف ناخود‌آگاه سازمانی که ایجاد کرده‌ایم.
شناخت‌شناسی
الف) سطح سوم ادراک
روزی استادی در کلاس، مرغی را روی تخته کشید و گفت این مرغ این مقدار کالری دارد؛ چه دزدی باشد یا دزدی نباشد. مرغی که ما در بشقاب می‌گذاریم و می‌خوریم و ماده آن ‌را حس و ادراک می‌کنیم، از طریق سطح اول ادراک صورت می‌گیرد. میزان کالری را که از آن استخراج و برآورد می‌‌کنیم، به عنوان اطلاعات از طریق سطح دوم ادراک، می‌فهمیم و دزدی بودن آن‌ را با سطح سوم، ادراک می‌کنیم.

به طور طبیعی، استادی که ماده اشیا را ادراک می‌کند و اطلاعات آن ‌را می‌فهمد، می‌تواند از پدیده یا شیء استفاده کند و بهره‌مند شود. کسی‌که به ماهیت اشیا پی نبرد، نخواهد توانست بسیاری از رفتارها و عکس‌العمل‌ها را درک کند. 
تولیدات ناخودآگاهی که انسان آنها را تولید کرده است، ولی نمی‌داند از کجا آمده‌اند، از همین‌جا ریشه می‌گیرند.
ماهیت پدیده‌ها که در مباحث دینی به عنوان صورت ملکوتی رفتارها یا پدیده‌ها ذکر می‌شوند، با سطح سوم ادراک که از ماده و انرژی فراتر می‌رود و تعریف پدیده را در عالم خلقت دریافت می‌کند، قابل فهم است. 
این سطح از ادراک می‌تواند تأثیر یک رفتار کاملاً مخفی را در شخصیت خود و حتی جامعه ببیند. این ادراک را نویسندگان و هنرمندانی چون شکسپیر، کافکا و حتی برخی فیلم‌سازان به کار گرفته‌اند. بدین ترتیب، می‌بینیم گاه در ورای آن‌چه در ظاهر اتفاق می‌افتد، وقایعی را ترسیم می‌کنند که بر اساس ماهیت پدیده رخ می‌دهد.

ب) عنصر اطلاعاتی

مفاهیم به عنوان ژن‌های سازمان، ویژگی‌های مورد نیاز را دارند. اولاً با توجه به این‌که ذهنی هستند، نرم و به تعبیری، به قدری ریز هستند که بر دوش کسی سنگینی نمی‌کنند. با توجه به تعریفی که از مفاهیم ارائه شد؛ یعنی تصویر پدیده‌ها در ادراک انسانی، می‌بینیم مفاهیم در ذهن افراد بوده و ممکن است ذهنیت‌ها با یک‌دیگر متفاوت باشند. ضمن این‌که مفاهیم باید در قالب خاصی ریخته شوند تا قابل انتقال باشند. 
عناصر مختلفی هستند که به عنوان ظرف، مفاهیم را حمل می‌کنند و انتقال می‌دهند. مثلاً شیپور نظامی در حقیقت صوتی است که حامل یک بار معنایی است و معنای آماده‌باش یا آزادباش با آن انتقال می‌یابد. 
تصاویر، خط و حرکات انگشتان، اشکال هندسی و نور چراغ‌های مختلف، عناصری هستند که معنای مختلفی را حمل و زمینه انتقال آنها را فراهم می‌کنند، ولی هر یک ظرفیت خاصی دارند. در این میان، نکته مهم این است که خواص عناصر اطلاعاتی بر روی مفاهیم تأثیر می‌گذارند و هر مفهومی که در یک عنصر اطلاعاتی ذخیره می‌شود، خواص عنصر را نیز می‌گیرد. 
بشر عناصر مختلفی را برای ذخیره اطلاعات خود به کار گرفته است، ولی در یک مقطع تاریخی، انسان توانست یک عنصر بسیار قوی را فعال کند. وی در دوره رنسانس توانست عدد را فعال کند. 
ویژگی‌های عدد عبارتند از: گسسته، خطی و تسلسلی بودن و ذخیره ‌نکردن احساس. میان دو عدد صحیح، بی‌نهایت عدد اعشاری وجود دارد. 
چنین خصوصیاتی در اعداد سبب شد پدیده‌ها به شدت ویژگی خطی به خود گیرند و از یک‌دیگر جدا شوند و اتوماسیون با استفاده از تسلسل اعداد تحقق یابد و پدیده‌هایی که با عنصر اطلاعاتی عدد ساخته و پرداخته می‌شدند، از عنصر احساس بی‌بهره باشند.
این در حالی است که ظرفیت عدد نیز با افزایش اطلاعات در حال تکمیل است، به گونه‌ای که متخصصان علوم رایانه‌ای واژه «دریای اطلاعات» را به کار می‌برند که گم شدن در آن بسی خطرناک‌تر از گم شدن در کویر اطلاعات است؛ چون انسان را غرق می‌کند. با این وصف، نیاز به یک عنصر اطلاعاتی احساس می‌شود که بتواند هم بیشتر از عدد، ظرفیت ذخیره اطلاعات را داشته باشد و هم دیگر ویژگی‌ها را کامل کند.
این عنصر اطلاعاتی «کلمه» است. کلمه می‌تواند اطلاعات را با احساس ذخیره کند. ظرفیت بالایی برای این کار دارد و می‌تواند معنایی چند وجهی را در خود ذخیره کند.
ج) قرارداد

قرارداد در اندیشه‌های اعتباری ریشه دارد. اندیشه‌های اعتباری نیز ماهیت ذهنی دارند و با وجود‌های ذهنی ایجاد می‌شوند و رشد می‌یابند. به تعبیر دیگر، انسان علاوه بر وجود عینی، یک وجود ذهنی از پدیده‌ها در ذهن دارد که می‌تواند با آنها به اندیشه بپردازد. توهم و توان‌مندی‌های ذهنی از همین وجود ذهنی ایجاد می‌شود.

وجودهای ذهنی در قالب سازه‌های مختلف شکل می‌گیرند و بعد از آن تجسم می‌یابند و صبغه عینی می‌گیرند. مثلاً چارچوب سازمانی، کاملاً وجودی ذهنی است که ترسیم می‌شود و بعد از پذیرش افراد جنبه عینی به خود می‌گیرد و رفتارها را شکل می‌دهد. 
توافق روی یک سازه ذهنی را قرارداد می‌گویند. مجموعه قراردادها در تعامل با قالب اجرایی که سازمان ‌باشد، فرآیندهایی را فعال می‌کنند که باید ارزش‌آفرین باشند.

ویژگی‌های انسان
الف) استعدادِ شدن
مسلّم است مواد این عالم توان بالقوه‌ای برای تبدیل به صورت مواد مختلف دیگر دارند که نام این بالقوه را «استعدادِ شدن» می‌گذاریم.
درجه و اندازه این شدن در چه حدی است و تا کجا می‌توان مواد را تغییر داد؟ ما نخواهیم توانست هیچ حدودی برای چنین چیزی قرار دهیم، ولی مسلّم است که اگر درجه تغییر یا شدن مواد موجب بر هم خوردن نظام خلقت شود، تمام مواد و انسان‌ها نابود می‌شوند و دیگر موجودی نخواهد بود که بخواهد بشود یا نشود.

این اصول چیستند؟ مثلاً اگر تولید مثل متوقف شود یا پدیده ظلم نهادینه شود. اینها همان خطوط قرمزی هستند که در صورت خارج شدن از آنها، نظام هستی تهدید می‌شود. 
ب) تفاوت‌های فردی
انسان‌ها از نظر بدنی و فکری و حتی ادراکاتی که از پدیده‌ها دارند، با یک‌دیگر متفاوتند. تفاوت‌ها، نسبت‌های مختلفی را ایجاد می‌کنند که برای انجام تکلیف، توجه به آنها بسیار مهم است. این تفاوت‌ها از جنسیت گرفته تا تاریخی را که برای قوم و افراد آن وجود دارد، شامل می‌شود و از آنها می‌توان به انرژی بسیار متراکمی دست یافت که قادر است کارهای بسیار بزرگی را انجام دهد. این زمانی تحقق می‌یابد که سازمان‌دهی به گونه‌ای باشد که تفاوت‌ها، مکمل یک‌دیگر شوند و بتوانند انرژی ایجاد کنند.
ج) طاقت
در حوزه دینی این اصل وجود دارد که تکلیف مالایطاق بر عهده کسی گذاشته نمی‌شود. گاه سازمان‌ها به گونه‌ای شکل می‌گیرند که فرد یا افرادی در معرض فشارهای بالا قرار می‌گیرند و توان خود را از دست می‌دهند. 
طاقت باید از جهات مختلف اجتماعی، اقتصادی، شأن علمی و غیره مورد توجه قرار گیرد. سیاست‌مداری که از جایگاه خود افول کرده است یا فیلم‌سازی که ایده‌اش در جامعه مورد قبول قرار نگرفته یا تاجری که ورشکست شده است، هریک به اندازه‌های مختلفی در معرض فشار قرار می‌گیرند که ممکن است برای قشر دیگر اصلاً فشاری محسوب نشود یا برایش چنان وضعیتی قابل درک نباشد. از این‌رو، در جهات مختلف باید عنصر طاقت را در نظر گرفت تا فرد در وضعیت‌هایی قرار نگیرد که طاقتش از دست برود وگرنه نمی توان انتظار داشت تکلیف به خوبی انجام گیرد.
هستی‌شناسی
الف) نسبت‌های مطلق

جهان در حال تغییر است و در جامعه با رشد علمی بالا، این تغییرات بیش‌تر و وسیع‌تر هستند و رفتارهای متفاوت و گاه متضادی را از یک فرد طلب می‌کند. گروهی این‌ را به نسبی بودن رفتارها تعبیر می‌کنند. تعبیر ما این است که پدیده‌ها در نسبت‌های مختلف مطلق‌ هستند. 
نقطه الف به نقطه ب در بی‌نهایت نسبت می‌تواند قرار گیرد، ولی کافی است شما مختصاتی را ارائه دهید که نقطه الف نسبت به ب باید قرار گیرد، دیگر مطلق شده است و هیچ کاری نمی‌توان انجام داد. 
یک شکارچی با شکار در بی‌نهایت نسبت می‌تواند قرار گیرد. مثلاً یکی در این‌طرف دنیا و آن یکی در آن‌طرف دنیا، ولی همین که یک ویژگی یا مختصاتی داده شد و ذکر شد، نسبتی که بتواند شکارچی آن حیوان را شکار کند، این نسبت دیگر مطلق می‌شود. 
زمان وقتی سریع‌تر حرکت می‌کند، نسبت‌های جدید سریع‌تر ایجاد می‌شوند. مثلاً نسبت‌های حرکت یک الاغ با یک کوه با نسبت‌های حرکت هواپیما با کوه بسیار متفاوت است. در هر نسبت باید رفتار متناسبی داشت. 
ب) بازگشت

سیاست‌مداری از راه‌های مختلف برای خود هوادارانی را جمع می‌کند و با روش‌های غیر‌اخلاقی در هرم قدرت پیش می‌رود و فکر می‌کند وقتی به بالا رسید، می‌تواند با عوض کردن رفتارهایش، به عنوان یک سیاست‌مدار اخلاقی رفتار کند.
بر اساس اصل بازگشت، این سیاست‌مدار در مراحلی که برای رسیدن به قدرت، اعمالی را انجام داده، شخصیتش شکل گرفته است و بقیه رفتارهایش بر اساس آنها ایجاد می‌شود و اگر بخواهد بگریزد، آن رفتارها دست از سرش برنمی‌دارند.
شاید مبحث توبه و پشیمانی در این خصوص مطرح شود. این یک اصل مهم و واقعی است، ولی برای تحقق توبه واقعی نیز باید تمام گوشت و احساسی که از آن رفتارها شکل گرفته است، آب شود و حقوق مختلفی که ضایع شده است، پرداخت گردد. چنین قضیه‌ای مانند بازگشت به نقطه اول است که قطعاً با این کار، زمان دیگر از دست رفته است. 
بر همین اساس، اصل «هدف»، وسیله را توجیه می‌کند نیز منتفی است، به این معنی که وسایل مورد استفاده، شخصیتی را شکل می‌دهند که می‌توانند موجب تغییر هدف شوند. مثلاً وقتی کسی برای اجرای عدالت از طریق ناعادلانه اقدام می‌‌کند، رفته‌رفته اجرای عدالت هم دیگر از بین می‌رود و خود به یک ظالم تبدیل می‌شود.

روش‌شناسی

الف) نظریه منارجنبان

تنش ایجاد شده از حادثه بم، هرکسی را به این فکر می‌اندازد که ما چرا نتوانستیم از تکنولوژی به کار رفته در منارجنبان استفاده کنیم.
پاسخ این سؤال این است که ما نتوانستیم مهندسی منارجنبان را تئوریزه کنیم. از این طریق ضمن آن‌که مشخصات سازه تبیین می‌شود، قابلیت انتقال نیز می‌یابد و با این دو ویژگی، یک ایده، طرح و تفکر، راه تکامل یافتن را در پیش می‌گیرد. تصور کنید اگر نظریه منارجنبان در چند سال گذشته تکامل می‌یافت، امروز ایران صاحب چه علمی در حوزه مهندسی بود. در دیگر بخش‌ها هم وضع از این بهتر نیست. در حوزه موسیقی، ورزش، سیاست و دیگر حوزه‌های علمی و اجتماعی، عارضه «نبود نظریه» خودنمایی می‌کند.
با این‌که ایران جزء کشورهای بنیان‌گذار تمدن بشری بوده و سازمان‌های پیچیده زیادی در طول تاریخ ایجاد کرده، هرگز نتوانسته است به یک نظریه سازمانی دست‌رس پیدا کند. 
ب) سازمان‌های جهانی
آینده اگر بود که آینده نبود. آیا جامعه جهانی نقطه‌ای است که ما به آن می‌رسیم یا ذهنیتی است که آن را می‌سازیم؟

گروهی که می‌خواهند جامعه و روند آن را تغییر دهند به جمله دوم معتقد هستند و گروهی که می‌خواهند طرح خود را به اجرا بگذارند و با روند موجود به اهداف تعریف شده برسند، جمله اول را قبول دارند. آینده چیزی نیست که وجود داشته باشد، ولی چیزی هم نیست که ما صرفاً آن را بسازیم، بلکه ما با اقتضائاتی، می‌توانیم آن را بنا کنیم. اگر نخواهیم اقتضائات را رعایت کنیم هر کاری می‌توانیم بکنیم، ولی پایداری آن کوتاه خواهد بود. 
این پایداری از چند جهت مورد نظر است. یکی از جهت زمانی؛ یعنی در طول زمان بیشتری باقی بماند. یکی از نظر تحمل تنوع؛ یعنی بتواند تمام گروه‌ها، افراد و فرهنگ‌ها را بپذیرد. سوم از نظر مقاومت در حوادث و چهارم از نظر پذیرش تغییرات و پنجم از نظر حل پارادوکس‌ها. 
آینده در طراحی سازمان و حتی ساختن جامعه بسیار اهمیت پیدا کرده است، به گونه‌ای که حرکت‌های زیادی جهت ترسیم و برنامه‌ریزی برای آن آغاز شده است. البته هنوز ابهام در این خصوص آن‌قدر زیاد است که اولاً نتوانسته‌اند نامی بر آن بگذارند؛ یعنی می‌بینیم بعد از مدرنیسم را پست‌مدرن می‌نامند. بی‌آن‌که بتوان مشخصه خاصی برای آن قائل شد. ثانیاً بیشتر ذهنیت‌ها از آینده، تصوری است که تکنولوژی پیش‌رفت بسیار بالایی دارد. جالب این‌که معمولاً هم به این قضیه با دید منفی نگاه می‌شود. 
با این وصف، ساختن آینده‌ای که تصوری از آن موجود نیست، کار ساده‌ای نخواهد بود. البته قضیه در این‌جا تمام نمی‌شود؛ چون آینده در بعضی از مکاتب و ادیان پیش‌بینی شده که یکی از شفاف‌ترین آنها بحث مهدویت در اسلام است. 
حضرت علی( دوره بعد از ظهور را این‌گونه وصف می‌کند:

هان فردا، فردایی که نمی‌دانید چه‌ها دربر دارد. فرمان‌روایی دادگستر بر سر کار بیاید. از کارگزاران کشور برای کارهای بد و ناروایی که انجام داده‌اند، بازخواست کند. زمین، زر و سیمی را که در دل نهفته است، بیرون ریزد و در اختیارش گذارد و زمام امور همه‌جا را به او سپارد. آن‌گاه روش عدالت را به شما نشان می‌دهد و احکام قرآن و سنت‌های پیامبر را احیا می‌کند و هرچیزی را بر سر جایش می‌نهد.
ضعف اجتماعی و سیاسی طرف‌داران چنین تفکری باعث نشده است که نه تنها این تفکر از بین برود، بلکه مبنایی برای ایجاد جنبش‌های مختلفی شده است. با ظهور تمدن غرب و ایجاد تکنولوژی پیچیده، تحقق چنان جامعه‌ای در هاله‌ای از ابهام فرو رفته و کمتر کسی سعی کرده است تا امتداد این مسیر را ترسیم کند. البته حضرت علی( این دوران را نیز وصف کرده و عموماً تصویری رنج‌آور و وحشتناک از آن ارائه داده است.
تشخیص این‌که ما در کدام مرحله هستیم، نیازمند معیارهایی است. گو این‌که متفکرانی، تمدن جدید را سرآغاز دوره‌ای باشکوه می‌دانند. الوین تافلر از این تیپ افراد است. وی با کتاب‌های متعددی چون مدرسه در شهر، مصرف‌کنندگان فرهنگ، شوک آینده و موج سوم به بیان نظریه‌ای می‌پردازد که بر اساس آن، تاریخ بشر دو انقلاب پشت سر گذاشته است؛ انقلاب کشاورزی و انقلاب صنعتی. اکنون نیز در آستانه سومین انقلاب، یعنی انقلاب الکترونیک قرار گرفته است.
 نظریه دیگری نیز این تغییرات را رو به هدفی دیگر می‌بیند: «کره زمین خسته است. بشر بعد از قرن‌ها زمین‌گرایی و خودپرستی احساس می‌کند که نیازمند عالم معناست و این عالم را در درون خویش باز خواهد یافت و به آن باز خواهد گشت اما نه بی رنج، بلکه با رنجی بسیار. این دوران رنج‌آور اکنون سر رسیده است.»

ج) درجه آزادی

هر کسی در هر حرکتی از گزینه‌های مختلف، یکی را انتخاب می‌کند و حرکت خود را انجام می‌دهد. هر حرکت ضمن این‌که فرصتی را برایش فراهم می‌آورد، فرصت‌های دیگر را از دستش می‌گیرد که در اقتصاد، به آن «هزینه فرصت»
گفته می‌شود.
حال اگر هر گزینه انتخابی، فرد را به سمت بن‌بست بکشاند، کم‌کم تعداد گزینه‌ها کاسته و در نهایت، به یک گزینه ختم می‌شود و آن هم گزینه انهدام است.

سازمان از این منظر بسیار قابل توجه است؛ چراکه عده‌ای از افراد به هم‌راه منابع و تکنولوژی جمع می‌شوند و هریک در سازمان تأثیر خاصی می‌گذارند که در ایجاد، شناسایی و انتخاب گزینه‌ها بسیار مؤثر هستند و هر تضاد و ناهم‌آهنگی بین آنها تعدادی از گزینه‌ها را از بین می‌برد.
با این وصف، باید دنبال عناصری گشت که بتوانند به عنوان ژن‌های سازمان عمل کنند که درجه آزادی را در انتخابشان بیشتر کنند تا محدود!

د) مدل راه‌بردی فرهنگ‌سازی

برای تبیین نحوه شکل‌گیری سازمان از مدل راه‌بردی فرهنگ‌سازی استفاده می‌کنیم. این مدل به شکل زیر است: 
	مراحل
	اول
	دوم
	سوم
	چهارم

	فرآیند
	تکوین مفاهیم
	 شکل‌گیری شخصیت
	جامعه‌پذیری
	ارزش‌آفرینی

	کارکرد
	آموزش
	تمرین
	مشارکت
	قرارداد

	قالب اجرایی
	کلاس
	انجمن
	پروژه
	سازمان


چنان‌که ملاحظه می‌کنید، سازمان یک قالب اجرایی است؛ یعنی مجموعه عواملی که با ساختار خاصی در کنار یک‌دیگر جمع شده‌اند. قالب اجرایی آن چیزی است که بیشتر از کارکرد و فرآیند دیده می‌شود. بنابراین، دو موضوع دیگر که کارکردها و فرآیند‌ها هستند، گاهی فراموش می‌شوند. 
وقتی گفته می‌شود «سازمان الف»، ما، ساختمان، تجهیزات و نیروی انسانی آن به ذهنمان خطور می‌کند که آنها در حقیقت قالب اجرایی را تشکیل می‌دهند. این قالب بدون کارکرد که به مجموعه فعالیت‌های هدف‌مند گفته می‌شود، عملاً نمی‌تواند به نتیجه‌ای برسد. 
بنابراین، ما باید بتوانیم اول درباره سازمان، سه موضوع فرآیند، کارکرد و قالب اجرایی را از هم جدا کنیم. 
فرآیند، مجموعه فعل و انفعالاتی است که منجر به یک تغییر می‌شود. این فعل و انفعالات به عنوان ویژگی‌های مواد موجود است و انسان نمی‌تواند هیچ دخل و تصرفی در آنها بکند، بلکه تنها کاری که می‌تواند بکند، این است که با کارکردهایی، مسیر فعل و انفعالات را به سمتی بکشد که می‌خواهد. مثلاً لخته شدن خون جزء ویژگی‌های خون است. ما وقتی زخمی را پانسمان می‌کنیم، جلو خون‌‌ریزی را نمی‌گیریم، بلکه کاری می‌کنیم که خون لخته شود و بند آید. حال اگر کسی بخواهد بمیرد، کاری انجام نمی‌دهد که خون لخته شود. بنابراین، خواص پدیده‌ها وجود دارند و ما با کارکردها آن خواص را به هم پیوند می‌دهیم یا از هم جدا می‌کنیم. با این حال، نمی‌توانیم هیچ‌گاه ذات پدیده‌ها را تغییر دهیم. هرچند ممکن است طیف تغییرات بسیار وسیع و عمیق باشد، باز بر اساس خواص پدیده‌هاست. 
بنابراین، ما با کارکردها در قالب اجرایی خاص، فرآیندهایی را فعال یا متوقف می‌کنیم. با این وضع، سازمان یک قالب اجرایی است که با کارکرد قرارداد، فرآیند‌های ارزش‌آفرینی را در آن فعال می‌کنیم.
اقتضائات
الف) اکوسیستم فرهنگی

در یک اکوسیستم ثابت و کامل به نام طبیعت، یک ارگانیسم ناقص، ولی خلاق به نام انسان وارد شده است. انسان با توجه به خلاقیتش، تغییراتی در طبیعت می‌‌دهد تا از یک‌طرف، نیازهایش را برطرف سازد و از طرف دیگر، ایده‌هایش را به ثمر رساند. طبیعت تا جایی ظرفیت تغییر را دارد و بعد از آن به سمت ویرانی می‌رود. در این مورد باید به مفهوم تولید ناخودآگاه توجه کنیم.
ظرفیت تغییر امر کمی نیست که مثلاً بگوییم تا پانصد درجه می‌توان تغییر داد و در پانصد و یک دیگر نمی‌توان، بلکه تغییراتی مبتنی بر اصول اکوسیستمی است؛ یعنی اگر مواد در یک چرخه حیات به گردش درآیند، هر قدر چرخه وسیع‌تر و بزرگ‌تر باشد، اتفاقی نمی‌افتد. فقط یک ماده اگر خارج از این چرخه بیافتد، کل جریان را با مشکل مواجه می‌کند. 
نکته جالب این است که وقتی پیش‌رفت انسان و تصرف آن در طبیعت و ماوراء طبیعت محدود است، فضای خالی بسیاری وجود دارد تا اگر زایداتی ایجاد شد، به آن‌جا منتقل شود. وقتی تصرف در همه‌جا انجام گرفت، دیگر فضای خالی وجود ندارد که بتوان زایدات را در آن‌جا پنهان کرد. به این ترتیب، می‌بینیم از یک طرف، ایده‌آل‌های انسان باید تحقق یابد و از طرف دیگر، اگر اکوسیستم طبیعت به بی‌نظمی دچار شود، حیات بیشتر تهدید می‌شود. با این وصف، چاره‌ای نمی‌ماند که ایده‌آل‌های انسان بر اساس مدلی پیش رود که اکوسیستمی جدید ایجاد کند که هم چرخه را به هم نزند و هم ایده‌آل‌ها را محقق سازد و آن، اکوسیستم فرهنگی است. 
واژه فرهنگ در این‌جا از آن جهت به کار برده شده است که مجموعه اندیشه بشری در آن تأثیر دارد و به نوعی جمع بین ارگانیسم انسانی و اکوسیستم طبیعی ایجاد می‌شود. 
ب) ارزش‌آفرینی، عمل خیر

ارزش‌آفرینی، تولید محصولی است که ارزشش از مجموعه عوامل تولید بالاتر باشد. این کار باید چنان انجام گیرد که منافع همه صاحبان ‌نفع را تأمین کند. این تعریفی است که برای مأموریت شرکت‌ها در مباحث استراتژی ارائه می‌شود.
طراحی عمل خیر مستلزم توجه به چند موضوع است:
1. زمان

زمان چندین نوع است و مفهوم آن با توجه به تعدادش مقداری پیچیده می‌شود. از همین‌رو، در طراحی عمل خیر باید به این عنصر توجه داشت. مضاف بر این‌که یک فعالیت در واحد زمان صورت ‌می‌گیرد و چنان‌چه دقیقاً در جای خود قرار نگیرد، ممکن است تأثیر عکس بر جای بگذارد.
2. اطلاعات

برای طراحی و اجرای عمل خیر، اطلاعات کاملی از کل سیستم نیاز است که بدون آن‌که تغییر یابند یا وارونه شوند، در اختیار افراد قرار گیرند تا متناسب با تغییرات بتوانند فعالیت خود را انجام دهند.
3. تربیت

قطعاً دانستن، شرط لازم برای انجام یک فعالیت است، ولی اگر توان اجرا وجود نداشته باشد، دانسته‌ها راکد خواهند ماند. بنابراین، تربیت و ایجاد قابلیت اجرایی هم باید وجود داشته باشد. 
4. اختیار

هر فعالیتی که به اختیار می‌رسد، دچار چالش می‌شود؛ چراکه ماهیت، فعالیت‌ها را از حالت ماشینی و تحکمی درمی‌آورد. بنابراین، با یک پارادوکس مواجه می‌شویم، به این معنی که اگر عملی از روی اجبار و تحکم انجام گیرد، دیگر خیر نخواهد بود و اگر با اختیار صورت گیرد، ممکن است تغییراتی در آن به وجود بیاید که با دیگران هم‌آهنگ نباشد. 
5. گروهی
هر فعالیتی وقتی به تنهایی توسط یک فرد صورت می‌گیرد، جلوه‌ای دارد، ولی وقتی در جمع و به صورت گروهی انجام بگیرد، صورت‌های دیگری پیدا می‌کند؛ چراکه افراد با ویژگی‌ها و ظرفیت‌های مختلفی دور هم جمع می‌شوند که برآیند مجموعه کارهای آنها باید یک عمل خیر باشد. 
ج) مدیریت چند زمانه

یک زمان را همه احساس می‌کنیم و آن زمان طبیعی است که بر اثر حرکت طبیعت ایجاد می‌شود. شب و روز و فصل‌ها در این زمان قرار دارد و به اصطلاح «تقویم» نامیده می‌شود. 
زمان دیگر از حرکت ارگانیسم موجودات ایجاد می‌شود. جنین یک انسان بعد از نه ماه آماده به دنیا آمدن می‌شود. پس رشد می‌کند و تغییرات متعددی در وی به وجود می‌آید و بعد از حدود هفتاد تا صد سال می‌میرد. 
زمان بعدی، زمان ذهنی است؛ یعنی هر کسی می‌تواند با ذهنش، خارج از زمان زیستی و زمان طبیعی حرکت کند و تا مسافت‌های دوری سفر کند و حتی در آنها تغییراتی هم پدید آورد. این توان‌مندی حرکت ذهنی موجب ایجاد زمانی می‌شود که به آن زمان ذهنی می‌گوییم و اصطلاحاً «تفکر» می‌نامیم.
این سه زمان طبیعی، زیستی و ذهنی مانند دایره‌های تو در تو می‌چرخند و آن‌چنان که می‌بینید، در یک‌جا بریدگی دارند و اگر کسی بخواهد از داخل این دایره‌های چرخان، ارزش را به دست آورد، باید از آن بریدگی عبور کند. 
این بریدگی در مقاطعی در امتداد یک‌دیگر قرار می‌گیرند. به آن لحظه،
«هنگام» گفته می‌شود که معنی چهارم «زمان» است. مدت زمانی هم که آن بریدگی‌ها در امتداد یک‌دیگر قرار می‌گیرند، معنی پنجم زمان را ایجاد می‌کند که مدت نامیده می‌شود.

بنابراین، اگر کسی بخواهد در کوتاه‌ترین زمان، ارزش را به دست آورد،
در آن هنگام و مدتی که بریدگی‌ها در امتداد هم قرار می‌گیرند، باید کارش را انجام دهد.

هنگام و مدت قرار گرفتن بریدگی‌ها در امتداد یک‌دیگر در دوره‌های مختلف که زمان نامیده می‌شود، متفاوت است؛ یعنی اگر در سال 1300، پیمودن مسیر تهران ـ کرج در عوض دو ساعت، یک ارزش محسوب می‌شد، در سال 1380 این رقم به یک ربع می‌رسد و در سال‌های آتی نیز به همین ترتیب کاهش می‌یابد. 
هر جامعه‌ای برای این‌که بتواند با استفاده از زمان‌های ذکر شده، ارزش‌ها را به دست آورد، زمانی را تدوین می‌کند که ساعت رسمی آن‌جاست و «زمان قانونی» نامیده می‌شود. 
در کنار زمان قانونی، در حوزه‌های دینی، زمان شرعی نیز وجود دارد که رفتارهای خاصی را از معتقدان به آن دین انتظار دارد که «زمان شرعی»
نامیده می‌شود.

این هشت زمان در تعامل و گاه تقابل با یک‌دیگر «زمان فرهنگی» هر جامعه را می‌سازند که بر اساس آن، رفتارهای فردی و اجتماعی‌شان شکل می‌گیرد. 
نکته مهم این است که زمان مورد استفاده در «دوره»، روی زمان‌های دیگر تأثیر بسزایی دارد و جامعه‌ای که زمانه را شکل می‌دهد، شاخصی برای تعیین زمان‌های دیگر جوامع می‌شود. هر قدر دنیا کوچک‌تر و ارتباطات وسیع‌تر می‌شود، فشار زمان بر روی زمان فرهنگی افزایش می‌یابد. چنان‌چه زمان‌ها توان پاسخ‌گویی نداشته باشند، امکان اختلال در وضعیت زندگی و در نهایت، نابودی آنها
وجود دارد.

د) قانون ناطق

قانونی که زمان را تنظیم می‌کند، به هم‌راه تمام قوانینی که روابط را مشخص کرده است و رفتارها را برای تحقق عمل خیر شکل می‌دهند، باید آن‌قدر ظرفیت و انعطاف داشته باشند تا هر لحظه پاسخگوی نیازها بوده و متناسب با موقعیت باشند. ضمن آن‌که در تغییرات سریع، مانع ارزش‌آفرینی نشوند.
برای ناطق کردن قوانین باید آنها را از دفاتر و بایگانی‌ها به فکر و آموزه‌های افراد منتقل کرد و قدرت استنباط و تشخیص موقعیت را به ایشان بخشید.
با این وصف، در آینده مورد نظر، هر شخصی متناسب با موقعیتش قدرت اجتهاد پیدا می‌کند و قادر خواهد بود به تشخیص موقعیت و تصمیم‌گیری بر اساس آن نایل شود. از همین‌رو، عمومی شدن اجتهاد از مشخصه‌های اصلی آینده است که علم در آن با شدت ذکر شده جریان پیدا می‌کند.
هـ) مالکیت اعتباری

مالکیت علاوه بر جنبه‌های حقوقی که یک فرد را صاحب ملک یا وسیله خاصی می‌داند، تعلق خاطری هم نسبت به آن ایجاد می‌کند که گاه حاوی احساسات نوستالوژیک است و تغییر مالکیت را مشکل می‌سازد. یک مالک اختیار دارایی خود را دارد و می‌تواند هرگونه که خواست، از آن بهره ببرد. 
چنین تعابیری از مالکیت در جامعه‌ای که با رشد علمی وسیع و عمیقی مواجه است، نمی‌تواند دوام داشته باشد. برای تبیین دقیق این موضوع لازم است انواع مالکیت را در این حوزه مرور کنیم. 
قلمرو: نوعی از مالکیت است که ضمن کهن بودن، ارزش‌های قومی را نیز دربر دارد و به عنوان خاستگاه یک قوم یا نژاد شناخته شده است و قابل واگذاری یا خرید و فروش نیست.
دارایی: مالکیتی است که ارزش ریالی آن را می‌توان محاسبه کرد و به خرید و فروش آن پرداخت. 
مالکیت حقیقی: مالکیت‌هایی که تصمیم‌گیری درباره آنها به عهده مالک است. 
مالکیت اعتباری: مالکیت‌هایی که به اعتبار جایگاه، مسئولیت، انتخاب و شایستگی یا هر ویژگی دیگر در اختیار شخص است و با از بین رفتن آنها مالکیت نیز منتفی می‌شود.

مالکیت مجازی: مالکیتی است که رقم ریالی آن در اختیار شخص است، ولی دیگران درباره آن تصمیم می‌گیرند، مانند سهام یک کارخانه.
در جامعه با رشد علمی بالا، قلمرو نمی‌تواند پایدار باشد؛ چه این‌که متناسب با وضعیت یک منطقه، فرآیند‌ها و فعالیت‌های مختلف، ایجاد می‌شوند و رشد می‌کنند که در صورت تطبیق نداشتن با آنها، وضعیت ایستایی ایجاد می‌شود که قطعاً نمی‌توان تا مدت زیادی با آن سیر کرد. 
دارایی بیش از حد نیاز نیز مانند وسایل زیاد داخل بالن به درد افراد نمی‌خورد؛ چرا‌که حرکت را کندتر می‌کنند. 
مالکیت مجازی نیز نوعی بازی است که بیشتر برای سرگرمی و بالا بردن درجه دارایی‌ها به کار می‌رود که در جامعه ایده‌آل نمی‌تواند جایگاه داشته باشد. 
مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباری در جامعه افق به یک معنا می‌رسند؛ یعنی من مالکیت چیزی را خواهم داشت که برای انجام کار خاصم به آن نیاز دارم و هر لحظه که کسی دیگر به آن نیاز داشت و بهتر می‌تواند از آن بهره بگیرد، مال اوست و این تصمیم من است؛ یعنی مالکیت حقیقی در اختیار من است، ولی زمانی که مورد نیاز دیگری است، تصمیم من این است که در اختیار وی قرار گیرد.

از این‌رو، در روایات به این نکته برمی‌خوریم که در جامعه بعد از ظهور، افراد می‌توانند از جیب یک‌دیگر مصرف کنند. 
جنود عقل، جنود جهل

ایجاد سازمانی که بازده آن خیر باشد و در عین حال، تمام مسائل ذکر شده را رعایت کند، کار بسیار دشواری است؛ چه این‌که بسیاری از آنها در نقطه مقابل یک‌دیگر قرار می‌گیرند و حتی متضاد جلوه می‌کنند. 
این تضاد همان تعبیری است که برای امیرالمؤمنین علی( نیز به کار می‌رود که علی( جمع اضداد است. واقعیت آن است که حضرت علی(، جمع اضداد نیست، بلکه ما قادر نیستیم شخصیت چند بُعدی او را درک کنیم. شخصیتی که در جنگ هم‌آوردی ندارد و میان کودکان به زبان کودکی تکلم می‌کند. 
در واقع، شخصیت حضرت علی( الگوی سازمانی ماست و آن‌چه در شخصیت ایشان تحقق یافته است، اگر در ماهیت سازمان‌ها رسوخ کند، خواهد توانست توسعه و عدالت را هم‌زمان ایجاد کند. 
امام جعفر صادق(، این عناصر را با عنوان جنود عقل و جهل به شرح زیر بیان می‌دارد:
جنود عقل و جهل
	ايمان

كفر
	خير

شر
	عدل

جور

	            عقل
	جهل
	            عقل
	جهل
	            عقل
	جهل

	1
	نشاط
	كسالت
	26
	سخاوت
	خسيسي
	51
	ملازمت
	جدايي

	2
	نگه‌داري
	سستي
	27
	فرج
	حزن
	52
	استغفار
	غفلت

	3
	صبر
	عجز و لابه
	28
	دعا
	استنكاف
	53
	توبه
	پافشاري

	4
	بخشش
	انتقام
	29
	سعادت
	شقاوت
	54
	قوام
	فخرفروشي

	5
	غني
	فقر
	30
	تسليم
	شك
	55
	حكمت
	هوي

	6
	تذكر
	بي‌خيالي
	31
	كتمان
	افشا
	56
	وقار
	سبكي

	7
	به یاد سپردن
	فراموشي
	32
	نيايش
	اتلاف
	57
	سكوت
	زياده‌گويي

	8
	مهرباني
	جدايي
	33
	روزه
	افطار
	58
	تصديق
	جحود

	9
	رضايت
	پافشاري
	34
	جهاد
	عقب‌كشيدن
	59
	اميد
	نااميدي

	10
	دل‌داري
	منع
	35
	قصدكردن
	پيمان‌شكني
	60
	گردن‌ نهادن
	استكبار

	11
	رفاقت
	دشمني
	36
	نگه‌داري سخن
	سخن‌‌چيني
	61
	رضا
	ناخشنودي

	12
	وفا
	روگرداني
	37
	نيكي‌ به‌ والدين
	عاق والدين
	62
	شكر
	كفران

	13
	طاعت
	معصيت
	38
	حقيقت
	ريا
	63
	طمع
	يأس

	14
	خضوع
	گردن‌كشي
	39
	معروف
	منكر
	64
	توكل
	حرص

	15
	سلامت
	بلا
	40
	پوشش
	خودآرايي
	65
	رأفت
	سنگ‌دلي


	16
	حب
	بغض
	41
	تقيه
	فاش كردن
	66
	رحمت
	غضب

	17
	راستي
	دروغ
	42
	انصاف
	تنگ‌‌نظري
	67
	علم
	جهل

	18
	حق
	باطل
	43
	آماده ساختن
	ستم
	68
	فهم
	حمق

	19
	امانت
	خيانت
	44
	پاكي
	ناپاكي
	69
	عفت
	پرده‌دري

	20
	خالص
	آميخته
	45
	حيا
	بي‌آبرويي
	70
	زهد
	ميل

	21
	شهامت
	سستي
	46
	ميانه‌روي
	بيرون از حد
	71
	نزمي
	درشتي

	22
	فهم
	بي‌خبر
	47
	راحت
	سختي
	72
	ترس
	جسارت

	23
	معرفت
	افكار
	48
	سادگي
	پيچيدگي
	73
	تواضع
	كبر

	24
	مدارا
	مكاشفه
	49
	بركت
	ناقص
	74
	تأني
	عجله

	25
	راستي در غياب
	نيرنگ
	50
	عافيت
	بلا
	75
	دانايي
	ناداني


فرضیه ما این است اگر سازمان‌های کنونی را با این معیار بسنجیم، خواهیم دید سازمان‌های موفق چندین عنصر از عناصر عقل را به کار گرفته‌اند و اگر بخواهند به رشد حداکثر برسند، باید تمام اینها را به کار گیرند.
پي‌نوشت‌ها
سنجش تطبیقی آرمان‌شهر مهدوی
سیدحسین ‌هاشمی

چكيده

این پژوهش به سنجش تطبیقی آرمان‌شهر مهدوی با سایر آرمان‌شهرهایي مي‌پردازد که اندیشه‌وران و مکتب‌های بشری در گذار تاریخ انسانی پيش نهاده‌اند. آرمان‌شهر افلاطونی، یوتوپیای توماس مور، مدینه فاضله فارابی، از نظریات آرمان‌گرایانه فردی به شمار مي‌روند که نویسنده بدان‌ها پرداخته است. نويسنده در بررسي جهان‌شهرها، نخست به جهان‌شهر مارکسیسم در سه حوزه اصول باورهای جهان‌شمول، بایدها و نبایدهای مکتب مارکسیسم مي‌پردازد و کاستی‌هایي را شناسایی مي‌کند. دومین جهان‌شهر، ناکجاآباد لیبرال ـ دموکراسی است. بررسی زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و سیاسی، پیدایش تفکر لیبرال ـ دموکراسی و پیش‌باورهای میدانی و هندسه جهان‌شهر لیبرالیسم، به روایت سه تن از مهم‌ترین تئوری‌پردازان و متفکران نام‌دار این نظریه هم‌چون فوکویاما، هانتینگتون و هابرماس خواهد آمد. سرانجام، اين نوشتار به بحث و ارزیابی جهان‌شهر مهدوی مي‌پردازد. نویسنده در جست‌وجوی رابط جهانی‌شدن و آرمان‌شهر مهدوی، به چیستی جهانی‌شدن (پروسه و یا پروژه بودن آن) و نیز اسلوب بیانی دین در ترسیم سیمای آرمان‌شهر مهدوی و تفکیک حوزه‌های نظریه‌پردازی دین و حوزه‌های عقل‌یاب جامعه مهدوی اشاره دارد و آن‌گاه به شاخصه‌های آرمان‌شهر مهدوی مي‌پردازد.
واژگان كليدي

آرمان‌شهر مهدوی، جهان‌شهرها، آرمان‌شهرها، نیک‌شهر افلاطون، یوتوپیای توماس مور، مدینه فاضله فارابی، مارکسیسم، جهانی‌شدن دین، دولت جهانی، ده‌کده جهانی.
مقدمه
انسان، برای دست‌یابی به منافع و برآوردن نیازهای حیاتی یا گرایش ‌سرشتی، موجودی جامعه‌زی است. از نخستین و دیر‌پاترین آرزوهای بشر خردورز و جامعه‌، دست‌یابی به جامعه‌ای سرشار از عدالت، امنیت، صفا، صمیمیت و تأمین معیشت و رفاه مادی در کنار به بار نشستن ارزش‌های اخلاقی، معنوی، کرامت، آزادی و فضیلت‌های انسانی بوده است. پاسخ‌گویی به این آرزو و نیاز تاریخی و سرشتی انسان، فرضیه‌ها و اندیشه‌هایی را پدید آورده و اندیشه‌ورزانی را از همان پگاه‌ زیست عقلانی بشر و تشکیل جوامع انسانی، به فکر معماری و تنظیم هندسه جامعه مطلوب و آرمانی (آرمان‌شهر زمینی) و‌اداشته است.

روی‌کردهای آرمان‌گرایانه به زندگی انسان و جامعه انسانی از یک منظر به دوگونه پیشامدرنیسم و پسامدرنیسم، قابل تقسیم است. در این گونه‌بندی، نگاه ما معطوف به دوره‌های تاریخی اروپاست؛ چون دوره پیش از رنسانس و روشن‌گری در اروپا را عصر قدیم و دوره پس از آن را عصر جدید و مدرن می‌نامند. در توجیه این معیارگزینی، گفته شده است که بیشترین نظریه و فرضیه‌های بهشت زمینی را متفکران و عالمان آن دیار به ویژه پس از رنسانس که بارزترین شاخصه آن، زمین‌گرایی و انسان‌محوری بود، ارائه کرده‌اند. کم‌توجهی نخبگان و اندیشه‌ورزان دیگر به این موضوع، یا به این دلیل بوده که آنها در شرایط فر‌هنگی متفاوت می‌زیسته‌اند یا صدا‌ی آنان به دلایل اقلیمی، سیاسی و فرهنگی به جایی نرسیده، یا احیاناً عطش دست‌یابی به آرمان‌شهر و مدینه فاضله به شرایط سخت و خفقان حاکم بر سراسر تاریخ غرب و اروپا برمی‌گردد که نمونه آن را در قرون و‌سطی می‌توان دید و یا مجموع این عوامل در این فرآیند سهم داشته‌اند. گمان می‌رود عامل دیگر و مهم‌تری را می‌توان برای این دوره‌بندی و گونه‌شناسی، سراغ گرفت؛ دنیای غرب، در دوره پس از نهضت روشن‌گری و انقلاب صنعتی، درباره موضوع جامعه آرمانی، به دگردیسی فکری در دو عرصه مبتلا شد.
نخست آن‌که نوع نگاه به جامعه مطلوب و آرمانی از آرمان‌شهر، به جهان آرمانی تغییر قلمرو داد. پیش از انقلاب صنعتی، در تصور هیچ‌یک از بانیان و معماران تفکر مدینه فاضله نمی‌گنجید که به جهان آرمانی بیاندیشد و چنان طرحی را عاقلانه و دست‌یافتنی بیابند. پس از انقلاب صنعتی و هم‌زمان با پیدایش نظریه دهکده جهانی، جهانی‌شدن مسائلی چون غایت و فرجام تاریخ و جهان‌شهر آرمانی، وارد حوزه اندیشه شد. 

دو دیگر آن‌که مکتب‌ها به جای افراد نشستند. اگر پیش از دوره انقلاب صنعتی، متفکران و نخبگان به تدوین نظریه جامعه آرمانی می‌پرداختند، مکتب‌هایی چون مارکسیسم، نازیسم و لیبرالیسم، پرچم تشکیل جامعه فاضله و آرمانی را برافراشتند و داعیه‌دار رهبری جهان به مطلوب‌ترین صورت ممکن شدند. این نوشتار همین معیار را برگزیده و بر پای‌بست آن، دیدگاه‌های مربوط به جامعه آرمانی را در دو بخش، سامان بخشیده است.
بخش نخست، با عنوان «آرمان‌شهر‌ها» مشتمل بر شماری از آرا و دید‌گاه‌هایی است که متفکران غربی و اسلامی پیش از نهضت روشن‌گری و انقلاب صنعتی بیان کرده‌اند. بخش دوم، به جهان آرمانی مارکسیسم، لیبرالیسم و اسلامی پرداخته است. راز جای دادن اندیشه اسلامی در این بخش، با در نظرداشت دو مطلب است: نخست آن‌که نگره آرمانی به فرجام جهان، در متن مکتب و تفکر اسلامی ریشه دارد و نوید دادن به چنان فرجام نیک و رؤیایی، به آغاز پیدایی شریعت و بعثت رسول اکرم( برمی‌گردد؛ دوم آن‌که نزدیک شدن ارتباط و به هم پیوستن فضای جهان، بسیاری از مفاهیم اسلامی در مورد جهانی‌شدن ارزش‌ها و باور‌های آن در پایان تاریخ و عصر ظهور را که در گذشته نه چندان دور، قابل فهم عادی نبود و احیاناً بر روی‌دادهای معجزه‌آسا حمل می‌شد، به فهم و ره‌یافت‌های عقلی عموم نزدیک‌تر کرده و امکان و‌قوعی و شدن بیشتر بخشیده است؛ چنان‌که گویی این مفاهیم، زاده ادبیات و گفتمان امروز است.

الف) آرمان‌شهر‌ها
1. آرمان‌شهر افلاطون
افلاطون (347 ـ 427، قبل از میلاد)، فیلسوف یونانی را می‌توان بنیاد‌گذار نظریه «مدینه فاضله» نامید؛ چون از یک‌سو، نخستین تصویر از سلسله مدینه‌های فاضله در اندیشه غربیان، به افلاطون برمی‌گردد و از سوی دیگر، از آن زمان تاکنون، پاره‌هایی از تفکر افلاطونی در اندیشه‌های الهیاتی، فلسفه سیاسی و ایده‌آل‌های جوامع فکری و سیاسی غرب، مشهود است. اندیشه نیک‌شهر افلاطونی ـ با وجود آن‌که او یک فیلسوف بود تا سیاست‌پیشه ـ رنگ‌وبوی سیاسی داشت؛ زیرا معضل مهم جامعه، زمان و نا به ‌سامانی سیاسی بود. او چنان‌که در کتاب جمهوری خویش یادآوری می‌کند، چهار نوع نظام سیاسی (تیموکراسی، الیگارشی، دموکراسی و تورانی) را تجربه کرده و هیچ‌یک را مطلوب و آرمانی و تأمین ‌کننده سعادت انسانی نیافته بود.
بخشی از مواد فکری که افلاطون می‌خواست با به کار بستن و نظام‌بخشی آنها، حکومت آسمانی بر روی زمین بنا نهد، اینها بودند: «معیار‌های واحد و مضاعف اخلاقی، مالکیت اشتراکی زن‌ها، کودکان و ثروت، آزادی بیان، آزادی پرستش، آزادی عشق، ازدواج دولتی، اصلاح نژاد، محدود کردن زاد و ولد، بر‌قراری تساوی بین زن و مرد، سوسیالیسم اقتصادی، دموکراسی و تلاش و کوشش بشر در
ایجاد برادری».

شناخت اجمالی از مدینه فاضله افلاطونی با در نظر گرفتن ویژگی‌‌های آن در ساحت‌های حقوق شهروندی، ساختار طبقات اجتماعی، اقتصاد، خانواده و تعلیم و تربیت، امکان‌پذیر است:

1. در ساختار طبقات اجتماعی، شهروندان نیک‌شهر افلاطون«از دو گروه عمده تشکیل یافته است: طبقه پاسداران و توده مردم. پاسداران، خود، از دو طبقه فراهم شده‌اند؛ فرمان‌روایان و یاوران. آنها جنگاورانی کار‌آزموده و مجرب هستند و از استعداد و فضیلت ذاتی نسبت به توده مردم برخوردارند».

2. در نظام اقتصادی، افلاطون «برای سر‌پرستان (و حتی سربازان)، زندگی اشتراکی کامل ]را[ پیش‌نهاد می‌کند. سرپرستان باید خانه‌های کوچک و غذای ساده داشته باشند. زندگی‌شان مانند زندگی سربازی باشد؛ دسته‌جمعی غذا بخورند؛ جز ضروریات هیچ‌گونه اموال خصوصی نداشته باشند. داشتن طلا و نقره باید ممنوع شود»؛ زیرا ثروت و فقر هر دو مضرند.

3. خانواده در آرمان‌شهر افلاطونی، اشتراکی است. «دوستان باید همه چیز‌شان اشتراکی باشد، حتی زن و فرزند‌شان.»
 در چنان جامعه‌ای، چون ازدواج فردی و خانواده خصوصی و‌جود ندارد، «همین‌که طفل چشم به دنیا گشود از آغوش خانواده گرفته، تسلیم پرورشگاه می‌شود. بدین‌سان پدر و مادر، فرزند خود را و طفل، خویشان خود را نمی‌شناسد».
 محروم شدن کودک از مهر و شفقت والدین نیز بدین‌گونه جبران می‌گردد که «در این جامعه، احساس مالکیت فرزند که این همه موجب رنج کودکان در جوامع دیگر است، وجود ندارد. هیچ‌کس نمی‌تواند مغرور باشد از این‌که کودکش از دیگر کودکان عاقل‌تر و زیرک‌تر است. همه به کودکان شهر به چشم اطفال خویش می‌نگرند».

4. تعلیم و تربیت اطفال تا بیست سالگی همانند است. «ورزش برای نیرومندی جسم، موسیقی برای ایجاد هم‌آهنگی در فکر و دین برای تقویت روح.»
 در بیست سالگی، با بر‌گزاری نخستین آزمون، مردود شدگان «در طبقه پایین‌تر یعنی در صف بازر‌گانان، کشاورزان، کار‌گران کار‌خانه‌ها و منشی‌ها قرار می‌گیرند».
 کام‌یاب شدگان پس از یک دوره تحصیل، یا در تصفیه و آزمون دوم باز ‌می‌مانند که در «‌زمره دست‌یاران قوه مجریه و سپاهیان دفاع از کشور»
 جای می‌گیرند یا در آن امتحان موفق می‌شوند. آنان‌که تعدادشان اندک است، پس از پنج سال آموزش فلسفه و درک حقایق مثل و نمونه‌های حقیقی جهان مادی، وارد عرصه تطبیق آموخته‌ها در عمل و عینیت جامعه می‌شوند و در مدت پانزده سال زمان این مرحله، برترین کسان‌که مبانی اخلاقشان استوار مانده است، خودبه‌خود، به فرمان‌روایی برگزیده می‌شوند. این فرمان‌روایان فیلسوف، شهری را سامان خواهند داد که در آن، عدالت، زیبایی، حکمت، برادری و خیرخواهی حاکم است.

پشتوانه و بنیاد‌های معرفتی که افلاطون برای نیک‌شهر پیش‌نهادی خود به ویژه در ساختار انسانی آن ارائه می‌کند، این است «که خداوند، آدمیان را سه گونه آفریده است: بهترین آدمیان از طلا، دیگر بهترین از نقره و توده مردم از مفرغ و آهن ساخته شده‌اند. آدم‌های طلایی برای سرپرستی خوبند. آدم‌های نقره‌ای باید سرباز شوند و دیگران باید به کار‌های دستی بپردازند. کودکان قاعدتاً از نژاد والدین خود خواهند بود، ولی این قاعده، قطعی و کلی نیست. هنگامی‌که کودکی از نژاد و دین خود نباشد، باید بر حسب نژاد خود، ترقی یا تنزل یابد».

آرمان‌شهر افلاطونی، گذشته از کاستی‌هایی مانند آن‌چه کارل پوپر در کتاب جامعه باز و دشمنانش یاد می‌کند، و (اعتقاد افلاطون به نظام طبقاتی، نابرابری انسان‌ها در سرشت و حقوق طبیعی (نژاد پرستی) که منشأ پیدایش اکثر تفکرات استبدادی است) از دو ناحیه اساسی رنجور است: یکی، تعریف وی از عدالت و دو دیگر، مقصد و غایتی است که در چشم‌انداز مدینه فاضله و‌ی قرار دارد. ایجاد عدالت و احیای فضیلت، کانون محوری نیک‌شهر افلاطونی است. تعریف عدالت چنان‌که از کتاب چهارم جمهوری به دست می‌آید، این است که «هر کسی وظیفه و کار خود را انجام دهد؛ شهر هنگامی متعادل است که پیشه‌ور و سرباز و سرپرست، هرکدام به کار خود بپردازند و در امور طبقات دیگر دخالت نکنند».
 در این میان، باید پرسید وظیفه هر فرد چیست تا انجام دادن آن عدالت باشد؟ به قول راسل: «در کشوری مانند مصر قدیم... هرکسی وظیفه خود را از پدرش می‌آموزد و بدین ترتیب اشکالی پیش نمی‌آید، اما در کشور افلاطون، هیچ‌کس پدر قانونی ندارد. پس وظیفه هر فرد را باید ذوق آن فرد تعیین کند یا تصمیم دولت که مبتنی خواهد بود بر استعدادی که در آن فرد تشخیص می‌دهد. پیداست که مقصود افلاطون، شق اخیر است... پس مقاصد دولت در این‌که وظیفه هرکسی چه باید باشد، دخالت دارد».
 این به آن معناست که در این کشور، ابداع و نوآوری و آزادی در کمترین حد خود ممنوع است. افزون بر این، وقتی از خود افلاطون هم مقصود و هدف آرمان‌شهرش را بپرسیم، چنین پاسخ می‌دهد: «مدینه فاضله در جنگ با کشور‌هایی که جمعیتشان کمابیش با آن برابر باشد، پیروز خواهد شد. در این شهر، زندگی عده معین و معدودی نیز تأمین خواهد شد».
 بدین ترتیب، آرمان‌شهر افلاطونی از یک سربازخانه آزمند و جنگ‌طلب و از منظر دیگر، از یک یتیم‌خانه و پرورشگاه سر بر می‌آورد.
2. یوتوپیای توماس مور

توماس مور (1477 ـ 1535میلادی) نویسنده و سیاست‌دان انگلیسی است. آن‌چه بیش از همه، نام او را زنده نگاه داشته، کتاب یوتوپیا است که وی درباره جامعه آرمانی خویش نوشته است. مور یکی از چهره‌های برجسته دوران رنسانس و حلقه وصل دنیای قدیم و جدید انگلیس به ‌شمار می‌رود؛ زیرا هنگامی‌که مور مشغول ترسیم هندسه جامعه آرمانی خویش بود، اروپا در آرامش قبل از طوفان به سر می‌برد و نخستین مرحله فروپاشی دستگاه قرون وسطایی کلیسا، با جنبش نوزایی (رنسانس) آغاز شده بود. مهم‌ترین ویژگی این جنبش، زنده شدن اندیشه عقلی و انتقادی یونانی، امید بستن به امکانات و دست‌آورد‌های عقل بشر، دل کندن از بهشت آسمانی، چشم امید دوختن به بهشت زمینی و زنده شدن اندیشه دولت آرمانی و بحث و تفکر درباره آن بود. یوتوپیای توماس مور و شهر خورشید اثر کام. پان. لا نویسنده ایتالیایی (1568 ـ 1639میلادی) تفسیر این آرمان بود.
 

جامعه و شهر آرمانی مور (برای آن‌که بتواند راحت و آسان، پذیرای نیات و آرزوهای معمار خویش باشد) در جزیره‌ای خیالی قرار دارد و نظام و سامان آن یک‌سر عقلی، قاعده‌مند و حساب شده است. به همین دلیل، از آن‌چه به نظر وی، شر و بدی دیگر جوامع انگاشته می‌شود، پیراسته است. مور با دقت و حوصله، نظام سیاسی، راه و روش زندگی اجتماعی، خانواده، اقتصاد، جنگ‌آوری و دیگر امور آن جامعه را شرح می‌دهد.

در جامعه یوتوپیای مور، آموزه‌هایی از دین مسیحی، باورهایی از مدینه فاضله افلاطونی، شرایط سیاسی و اقلیمی زیست بومی، با نوآوری‌های وی درآمیخته است. از این‌رو، برخی هم‌چون کارل کائوتسکی نظریه‌پرداز سوسیالیست آلمانی، مور را به دلیل باور نداشتن به مالکیت خصوصی، پیش‌رو اندیشه کمونیسم شمرده و او را پدر انقلاب روسیه خوانده است. تاریخ‌دانان، یوتو‌پیا را قالبی برای امپریالیسم بریتانیا و اومانیست‌ها آن را مانیفیستی برای اصلاحات کلی در رنسانس مسیحی شمرده‌اند و پاره‌ای نیز آن را بازتاب زندگی شخصی و سیاسی و‌ی دانسته‌اند. بدین‌سان یوتوپیای مور، سر‌سلسله آثار بسیاری در اروپا درباره جامعه آرمانی و ساخت و سازمان آن شد» و «‌تخمه بسیاری از سخنانی را که بعد‌ها
در تمدن مدرن اروپایی طرح شد، در خود دارد... مسائلی مانند: فراهم کردن اسباب آسان‌میری برای بیماران درمان‌ناپذیر، کیفر‌شناسی، به‌نژاد‌گری، طلاق،
پایه طلا برای پول، حقوق زنان، آموزش دولتی، رواداری دینی و حتی مسائل
زیست بومی».

نظام سیاسی جامعه مور، برآمده از رأی مردم و متشکل از سه رکن است:
1. مجمع نمایندگان که با رأی مستقیم مردم گزینش می‌شوند و دو وظیفه اصلی بر دوش دارند: انتخاب شهریار و رای‌زنی با مردم در امور مهم شهر.

2. مجلس سنا که شمار‌شان، یک دهم مجمع نمایندگان و برگزیده آنان است. سنا در هر سه روز، نشست مشورتی دارد تا مددرسان شهریار در اداره امور
کشور باشد.

3. «شهریار» که از میان چهارکاندیدا، با رأی مجمع نمایندگان و برای همه عمر برگزیده می‌شود.

«قاعده این است که در هیچ امر عمومی، تصمیمی گرفته نمی‌شود مگر آن‌که موضوع در سه روز گوناگون در سنا مطرح شده باشد.» این کار برای آن است که نمایندگان سنا و شهریار برای دگرگون کردن حکومت و به بندگی کشیدن مردم توطئه نکنند.

در مدینه فاضله مور، سه طبقه از مردم زندگی می‌کنند: شهروندان، کارگزاران و بندگان. بندگان شامل اسیران جنگی، شهروندان بزه‌کار که مرتکب جنایات سنگین شده‌اند و محکومان به مرگ دیگر ملت‌ها هستند که اهالی یوتوپیا به بهای اندک خریده و به بردگی کشیده‌‌اند. آنان پیوسته به کار گماشته می‌شوند و همواره
در زنجیرند.

جزیره آرمانی مور، 54 شهر دارد که همه بزرگ و نیک‌ساختند و هر شهری تنها شش هزار خانوار را در خود جای می‌دهد، نه بیش از آن. «هیچ خانواری کمتر از ده یا بیش از شانزده فرد رشید، ندارد. شمار بچه‌ها محدود نیست، اما با انتقال بچه‌های یک خانوار پر بچه به خانوار کم ‌بچه، شمار آنها را به آسانی زیر نظر دارند. به همین‌سان، اگر شهری بیش از اندازه جمعیت داشته باشد، کمی جمعیت شهر دیگر را با آن جمعیت اضافی جبران می‌کند. اگر در سراسر جزیره، افزایش جمعیت بیش از اندازه باشد، شماری از شهروندان را از شهرهای گوناگون بر‌می‌گیرند و در سرزمین پیوسته به جزیره، ماندگاهی برای آنان برپا می‌کنند». اهالی یوتوپیا، همگی افزون بر داشتن شغل و حرفه ویژه، کشاورزند. جز سال‌خوردگان کسی بی‌کار نیست. از این‌رو، با این‌که در روز، بیش از شش ساعت کار نمی‌کنند، وفور نعمت بیش از حد نیاز است. هریک از شهرهای یوتوپیا به چهار بخش تقسیم شده است و در میانه هر بخش بازار و انباری برای هرگونه کالای مورد نیاز وجود دارد که محصول و فرآورده عموم ساکنان شهر است. سرپرست خانوارها بدون پرداخت پول یا تعهد، نیازهای خوراکی و پوشاک خویش را به اندازه نیاز برمی‌دارند؛ چون ترسی از کمبود ندارند.

یوتوپیا به قانون مدون نیاز ندارد. مجلس سنا به تناسب هر جرمی کیفر معین می‌کند. شوهران در کیفردهی همسران و پدران در مجازات فرزندان خود به دل‌خواه عمل می‌کنند «مگر آن‌که جرم چنان بزرگ باشد که کیفر عمومی را ضروری کند. بردگی، کیفر سخت‌ترین جنایت‌هاست؛ زیرا بردگی برای برده سخت‌تر از مرگ ‌و برای جماعت نیز سودمند است؛ زیرا کار بنده برای دولت ارزش‌مندتر از مرگ اوست. افزون بر این، دیدار وضع بندگان، مردم را زمان درازتری از دست زدن به چنان جنایت‌ها باز می‌دارد. اگر بندگان بشورند و از کار سر باز زنند، آنان را هم‌چون ددانی که بند و زنجیر رامشان نمی‌کند، می‌کشند».

مردم یوتوپیا از جنگ بیزارند. با این حال، هم مردان و هم زنان ایشان در روزهای معین به تمرین نظامی می‌پردازند تا در روز نیاز و دفاع از کشور و دوستان خود آماده باشند. «هنگامی‌که در جنگ قول می‌دهند که منابعشان را در اختیار دیگران بگذارند، پول فراوان فراهم می‌کنند، اما از شهروندانشان جز تنی چند نمی‌دهند. مردانشان برایشان از همه‌چیز عزیزتر است و آنان را چنان ارزش‌مند می‌شمارند که هرگز تن در نمی‌دهند که به دست خود، یکی از شهروندان را بدهند و به جای آن، شاه دشمن را بگیرند.»
 اهل یوتوپیا هرگز نمی‌خواهند جنگ در کشور خودشان آغاز شود. از این‌رو، «اگر پادشاهی بخواهد سلاح بردارد و به کشورشان بتازد، ایشان چالاک و نیرومند در بیرون ازخاک خود به او حمله می‌برند... و هیچ ضرورتی ایشان را وادار نمی‌تواند کرد که به یاوران خارجی خویش اجازه دهند که در جزیره‌شان، ایشان را یاری دهند».

در قلمرو یوتوپیا، ادیان گوناگونی هست؛ چنان‌که برخی خورشیدپرستند، برخی ماه‌پرست، تعدادی ستاره‌پرست. «بیشینه آنان و خردمندترین ایشان برآنند که خدای ناشناخته، جاودانی، بی‌کران و ناشناختنی وجود دارد که ورای فهم بشر است و در تمامی کیهان، نه به صورت ماده، بلکه به صورت فضیلت و قدرت سریان دارد.»

تعامل و روابط خارجی یوتوپیا با دیگرکشورها چنان است که همه شیفته فضایل اهل یوتوپیا هستند و از آنان می‌خواهند «مردانی را بفرستند تا بر ایشان فرمان‌روایی کنند. دوره خدمت برخی از این فرمان‌روایان یک ساله است و برخی پنج ساله. هنگامی‌که دوره خدمت ایشان پایان می‌گیرد و بازمی‌گردند، با خود ستایش و بزرگ‌داشت به هم‌راه می‌آورند و کسانی دیگر به جای ایشان فرستاده می‌شوند».

حمایت از نهاد خانواده، رواداری دینی، اشتغال، امکانات و رفاه، تعلیم و تربیت عمومی، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و مسائل اجتماعی، در شمار بایسته‌های یوتوپیای مور قلمداد می‌شود. با این حال، مهم‌ترین کاستی آرمان‌شهر مور ـ گذشته از هر نقص و پیرایه دیگر ـ خیالی بودن آن است. فاصله بهشت برین تخیلی، با واقعیت، بیش از فاصله هندوستانی است که فیل امریکایی در خواب می‌بیند. از این‌رو، برخی از منتقدان، آن را بازی ذهنی یک اندیشه‌ور دانسته‌اند.
 افزون بر این، تجربه شکست خورده مالکیت اشتراکی مارکسیسم روسی و مزارع اشتراکی مائویسم چینی، جایی برای نقض و ابرام سیستم اقتصادی مور نمی‌گذارد، چنان‌که راه‌برد وی در ایجاد شهرک‌های اقماری و پیرامونی یوتوپیا، صدور فرمان‌روا به دیگر کشورها و برده‌گیری از آنان، آشکارا پروژه تأسیس رژیم صهیونیستی در فلسطین و نیز سیاست استعماری انگلیس در گذشته و استراتژی امپریالستی امریکا در جهان کنونی را در ذهن تداعی می‌کند. اصل نابرابر انگاشتن خرد و شعور اقوام و ملت‌ها، رواداری برده‌گیری و به‌نژادی نیز آموزه‌های دربر دارنده روح آپارتاید و نژادپرستی و در ستیز با هویت هم‌سان و برابر نسل انسانی و عدالت اجتماعی است.

3. مدینه فاضله فارابی

محمد ابونصر فارابی (متوفای 339 هجری)، معلم ثانی و بنیادگذار دانش سیاسی در اسلام است. از میان اندیشه‌ورزان مسلمان، او تنها کسی است که درباره نظام سیاسی، حکومت و جامعه فاضله، نظریه‌پردازی کرده است. شاید آشوب و پریشانی سیاسی جوامع اسلامی در زمان حیات فارابی و نیز الفت و انس ذهنی وی با افکار فیلسوفان یونانی به ویژه اندیشه‌های نوافلاطونی، (چون وی در زمان خود، برجسته‌ترین شارح اندیشه‌های افلاطون و ارسطو بود.) او را به این کار واداشت.

فارابی، انسان را از جمله جانورانی می‌شناسد که «به ‌طور مطلق، نه به حوایج اولیه و ضروری زندگی خود می‌رسد و نه به حالات برتر و افضل، مگر از راه زیست گروهی».
 از این‌رو، تشکیل مدینه، نخستین مرتبه کمال برای نوع انسان است. چون کمال و هدف از آفرینش انسان، رسیدن وی به سعادت است، باید در مرتبه نخست، معنای سعادت را بشناسد و سپس اعمالی را که برای رسیدن به آن لازم است، انجام دهد و این جز در مدینه فاضله میسر نیست.

زمان فارابی از یک منظر همانند زمان توماس مور انگلیسی بود؛ زیرا او در عصر تباهی و سست‌بنیادی خلافت عباسیان و ظهور فرمان‌روایان مستبد می‌زیست و هم‌زمان با آن، جنبش‌های استقلال‌طلبانه در جوامع اسلامی زیر سلطه عباسیان، رو به گسترش بود. فارابی پس از گذراندن تمامی جوانی و بخشی از پیری خود در بغداد، آن‌گاه که خلافت عباسیان را در آستانه سقوط دید، بغداد را به مقصد شام ترک گفت و به دستگاه سیف‌الدوله حمدانی پناهنده شد. حکومت شام را در زمان پدر سیف‌الدوله (ناصرالدوله)، نمونه حکومت خودکامه شرقی نامیده‌اند. با این وصف، چون شام نسبت به بغداد وضع امنیتی بهتری داشت، فارابی در آن‌جا سکونت گزید.

 فارابی بخشی از فرصت خود را به نگارش رسالات سیاسی اختصاص داد و آراء اهل المدینة الفاضلة، تحصیل السعادة و فصول المدنی را پدید آورد. تجربه و آموخته‌های فارابی از حاکمیت‌های بی‌کفایت و آشوب‌زده، استبدادی، ولی امنیت‌آفرین، او را از یک‌سو بر آن داشت تا در آثار خود از تأثیر چشم‌گیر حکومت بر خلق و خوی شهروندان، داد سخن دهد و بنویسد: «آن چیز‌های انسانی که از بزرگ‌ترین خوبی‌ها... و هنرها شمرده می‌شود، در جوامع متغلب به پلیدی‌ها و مصایب و نیز علل سیاه‌ترین مصایبی که می‌تواند در کائنات روی دهد، مبدل می‌گردد».
 از سوی دیگر، نیاز جامعه بشری به مدینه فاضله را به‌گونه‌ای ملموس دریابد و به طراحی آن همت گمارد. از جانب دیگر، در هندسه مدینه فاضله خویش، حوزه اختیارات فرمان‌روایی مدینه را بسیار گسترده ترسیم کند، چندان‌که (در فرض نبود رهبران عصمت‌پیشه) لجام‌گسیختگی و خودکامگی عریان را تداعی می‌کند.
فارابی، تصویر همه‌جانبه‌ای از جامعه آرمانی خود ترسیم نمی‌کند، بلکه تنها به تقسیم‌بندی کلی جوامع و مدینه‌ها به فاضله، فاسقه، ضاله، نذاله، ضروریه، خست، کرامت، تغلبیه و جماعیه و تبیین صفات و آرایه‌های اخلاقی و سنت‌های هریک و برشماری بایسته‌های رهبری مدینه فاضله بسنده می‌کند.

نیک‌شهر فارابی ساختار سیاسی هرمی دارد. در رأس هرم، رئیس مدینه، در بدنه آن، طبقات پنج‌گانه کارگزاران و در قاعده، نهادهای صنفی و مردمی جای گرفته‌اند.

در مدینه فاضله فارابی، نقش رهبری (رئیس اول) بیش از هر عنصر دیگری برجسته است. او ویژگی‌ها و آرایه‌های بسیار سخت و دشواری را برای رهبری مدینه فاضله برشمرده است. رهبر و رئیس نخست کسی است که: «همه علوم و معارف بالفعل، او را حاصل شده باشد و در هیچ امری، نیازمند به کسی دیگر که او را رهبری و هدایت کند، نباشد و او را هم نیروی ادراک امور و وقایع تدریجی‌الوقوع باشد که هر آن‌چه متدرجاً و در طول زمان پیش آید، دریابد و احکام آنها را بداند و هم نیروی ارشاد کامل داشته باشد که دیگران را در جهت آن‌چه می‌داند، از اعمال و کارهای خوب، هدایت و راه‌نمایی نماید و نیز نیروی قوی و کامل داشته باشد که به ‌وسیله آن، وظایف هرکس را به‌ درستی معین کرده و هرکس را به کاری که باید انجام دهد و معّد برای آن می‌باشد، رهبری کند و بدان امر بگمارد و نیز صاحب نیرویی بود که به ‌وسیله آن، حدود وظایف و کارهای افراد را معین کرده و آنان را به سوی نیل به سعادت سوق دهد.»

شخصیتی با این صفات و آرایه‌ها، همان‌سان‌که فارابی خود می‌گوید: «انسانی است که باید گفت مورد وحی الهی واقع شده است».
مردمانی که از نعمت چنین پیشوایی برخوردار شوند، «مردمی فاضل و
نیکو و خوش‌بخت می‌باشند و هرگاه ملتی بدین‌سان باشند، امت و ملت فاضله آنها هستند».

منزلت والا و صفات و آرایه‌های رهبری مدینه فاضله در تفکر فارابی سبب گردیده است تا وی زمام کارهای بسیاری را بدو بسپارد و قلمرو اختیارات او را توسعه بسیار ببخشد. 

رئیس مدینه باید «گروه‌های متفاوت و متفاضل را به ترتیب خاص نظام دهد و هر فردی را از هر گروهی در مرتبتی که لایق آن است، تربیت کرده، به نظام آورد؛ حال در مرتبت خدمت لایق بدان یا در مرتبت ریاست لایق به آن».
 
فارابی، نظام موجودات طبیعی را الگویی برای سامان‌بخشی و واگذاری پست‌ها به افراد می‌شمارد؛ چون الگوی طبیعت سبب پیوستگی اجزای جامعه می‌گردد. اگر در طبیعت بنگریم، مراتب موجودات، از موجود نخستین آغاز یافته است و به ماده اولی و عناصر پایان می‌پذیرد.
 

وظیفه دیگر فرمان‌روای مدینه آن است که نظام مدینه را بدان‌سان رهبری کند که افراد و دسته‌ها و اعضای مدینه با نظام خاص به یک‌دیگر بپیوندند «و آن‌چنان سازگاری و ترتیب بین آنها برقرار کند که همه جمعاً جهت زدودن بدی‌ها و حصول خوبی‌ها به یک‌دیگر کمک و مساعدت نمایند... و بالجمله هدف وی، از بین بردن هردو نوع شر و تحصیل هردو نوع خیر ارادی و طبیعی باشد. هریک از مردم مدینه فاضله باید مبادی موجودات نخستین و مراتب آنها و سعادت و ریاست نخستین مدینه فاضله و مراتب آن ریاست‌ها را بدانند».
 
کارگزاران مدینه فاضله فارابی از پنج طبقه تشکیل می‌شود:

1. افاضل که حکما، خردمندان و صاحبان رأی باشند؛
2. گویندگان‌که شامل خطیبان، شاعران، دبیران و مانند اینهاست؛
3. حساب‌رسان، مهندسان، طبیبان، منجمان و امثال اینها؛
4. جنگ‌جویان، نگهبانان و امثال آنان؛
5. مالیات بگیران.

این گروه‌های پنج‌گانه، مدیریت مدینه فاضله را بر عهده دارند و حقوق‌بگیر دولت و بیت‌المال هستند و هیچ امتیاز مادی دیگری ندارند. از همین‌رو، صاحب رفاه زندگی نیستند.

فارابی، سیستمی همانند انجمن اصناف در زمان معاصر را پیش‌نهاد می‌کند و بر آن است که همه اصناف و صاحبان حرفه‌ها رئیس داشته باشند. رئیس هر صنفی باید فردی باشد که در آن رشته و فن، از همه بالاتر باشد و رئیس اول آن رشته و فن محسوب شود و در داخل هر‌یک از اصناف و حرفه‌ها نیز مراتب ریاست برقرار است.
 

از شهروندان مدینه فاضله فارابی، هرکدام دارای حرفه و تخصص شغلی هستند؛ نه یک فرد می‌تواند چندین شغل را تصرف کند، نه به افراد غیرمتخصص حق ورود به عرصه کار داده می‌شود. گروه‌هایی که نمی‌توانند یا نباید کار و حرفه داشته باشند (مانند پیران، معلولان، خانواده‌ها و کودکان بی‌سرپرست و کارگزاران دولت) از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند.

دست‌آورد مهم فارابی در مدینه فاضله که ریشه‌های آن را در ره‌یافت‌های دینی و اسلامی و نیز آشنایی وی با حکمت و فلسفه سیاسی فیلسوف‌سالار یونانی‌زعامت سراغ گرفت، تأکید شایسته بر تربیت و ضرورت نهادینه‌سازی فضایل اخلاقی و سپردن رهبری جامعه به انسان وارسته پیوند یافته با منبع وحیانی و در عصر غیبت چنین فرمان‌روایی، اجرای دقیق مقررات و قوانین بر جای مانده از او، به ‌وسیله رهبران مدیر، آگاه و شریعت‌شناس است. با این حال، نگاه اقتدار‌گرایانه و‌ی به حکومت و ریاست مدینه فاضله ـ اگر در زمان غیبت، افراد متصل به وحی و پیراسته از خطا یا جانشینان مدیر و پرواپیشه آنان که بر هوا و هوس‌های شخصی و نفسانی حاکم و به اجرای سیاست‌ها و مقررات پیشوایان آسمانی پای‌بندند، در نظر گرفته شود ـ شاکله تمام عیار از حکومت استبدادی به دست می‌دهد. هم‌چنین ابهام و دور ماندن ساحت‌ها و جنبه‌های مختلف مورد نیاز در اداره و سامان‌یابی عینی و بیرونی اجتماع و هم‌چنین دوگانه انگاری سرشت و گوهر وجودی انسان‌ها، مهم‌ترین کاستی‌های مدینه فاضله فارابی به‌شمار می‌رود. فارابی گذشته از آن‌که مردمان را به دو گروه صاحبان فطرت‌های سالم و ناسالم تقسیم می‌کند یا نقش هریک از مردم را به اعضای بدن همانند می‌سازد که به‌طور طبیعی، پستی و شرافت طبیعی و از پیش تعیین شده برخی افراد بر برخی دیگر را برمی‌تابد، در میان شهروندان مدینه، کسانی را نشان می‌دهد که سزامند نام نوابت (مردمان خودرو و هرزه) هستند. پاره‌ای از آنان مانند حیوانات و پاره‌ای نیز بسان درندگانند و در هر دو صورت، انگل‌های اجتماع هستند.
 

ب) جهان‌شهر‌های آرمانی

1. مارکسیسم
فلسفه تاریخ و نظریه سیاسی و اقتصادی کارل مارکس (1818ـ1883میلادی) فیلسوف آلمانی که به ‌وسیله هم‌کار و هم‌اندیشه وی، فردریک انگلس (1820ـ 1895میلادی) گسترش یافت، با نام‌های مارکسیسم، سوسیالیسم علمی و سوسیالیسم مدرن، یاد می‌شود. این نظریه از یک‌سو، داعیه‌دار تشکیل بهشت آرمانی بود و از دیگرسو، جهانی‌شدن مارکسیسم را فرجام قطعی تاریخ می‌شمرد. مانفیست کمونیست، اثر مشترک مارکس و انگلس است که در سال 1848 میلادی انتشار یافت و مشهورترین و پرآوازه‌ترین اثر در تئوریزه کردن و اثرگذاری سوسیالیسم مدرن به حساب می‌آید. هم‌چنین کتاب کاپیتال (سرمایه) مارکس، مهم‌ترین منابع نظری این دیدگاه به‌شمار می‌روند. مارکسیسم در درجه نخست، نظریه‌ای تاریخی و شیوه تحلیل دیالکتیک برای تحولات جامعه بشری بود. ماتریالیزم تاریخی و دیالکتیکی بر این بنا استوار بوده است که تاریخ بشر، مسیر و حرکتی رو به تکامل دارد. تکامل تاریخی بشر، نتیجه تکامل وسایل تولید است. ابزار تولید و روابط اجتماعی که بر اساس آن ایجاد می‌شود، زیربنای جامعه‌اند و دیگر نهادهای اجتماعی چون مذهب، اخلاق، تعلیم و تربیت، خانواده، دولت و... روبنا‌هایی هستند که بر پای‌بست این زیربنا شکل می‌گیرند. هر جامعه بر حسب ساختار اقتصادی و نحوه رفع نیاز‌های مادی خویش، نوع خاصی از نهادهای روبنایی را داراست که در گذر تاریخ و با تغییر زیربنا متحول می‌شوند.
به باور مارکس، بورژوازی در بطن جامعه فئودال رشد کرد و با جانشین کردن تجارت و صنعت به جای کشاورزی، حاکمیت را به دست گرفت. انقلاب صنعتی نیز طبقه پرولتاریا را به وجود آورد که به وسیله سرمایه‌داران استثمار می‌شد. خود‌آگاهی طبقه کارگری موجب جنگ جدید میان سرمایه‌داری و جامعه کارگری می‌شود و سرانجام به نفع پرولتاریا و انهدام بورژوازی پایان می‌پذیرد. سپس جامعه اشتراکی برابر و بدون طبقه پدید می‌آید؛ چه پرولتاریا پس از تصاحب قدرت، وسایل تولید را که موجب چندگانگی طبقات اجتماعی می‌شود، به دولت تسلیم می‌کند. آن‌گاه خود نیز به‌ عنوان یک طبقه از میان می‌رود. در این مرحله، دولت و قدرت حاکم که در جوامع طبقاتی، ابزار سرکوب طبقات محروم بود، به تدریج ناپدید می‌شود و این قانون‌مندی چون به یک یا چند قلمرو جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی، اختصاص ندارد، جهانی‌شدن سوسیالیسم ـ به معنای از میان رفتن همه عوامل و مظاهر جامعه طبقاتی در گستره زمین و پایان یافتن مبارزه انسان با انسان، ظلم، بی‌عدالتی، استثمار و بهره‌کشی و تبدیل جامعه بشری به مدینه فاضله و بهشت زمینی ـ را نوید می‌دهد و آن را فرجام قطعی تاریخ می‌داند.
از جمله موانع جدی که مارکس در چشم‌انداز تحقق جامعه آرمانی و پرولتاریای جهانی می‌دید، ناسیونالیسم و ملی‌گرایی بود که در اروپای زمان او رونق افزون داشت؛ چون ملی‌گرایی نمی‌گذارد ملیت‌های گوناگون در لوای یک نظم سیاسی و هم‌سان‌نگر، فراهم آیند. او ناسیونالیسم را نیز خصیصه بورژوازی دانست و نوشت:

بورژوازی در هر کشوری، منافع مخصوصی دارد و از آن‌جا که هیچ‌چیز بالاتر از آن منافع نیست، هرگز فراسوی ملیت قدم نخواهد گذارد... اما پرولترها درتمام کشورها منافع واحدی دارند. دشمن آنها واحد است و نبردی که در آینده خواهند داشت، برای همه آنها یک‌سان خواهدبود. پرولترها با توجه به توده عظیم ایشان، به لحاظ طبیعت خود، فاقد تعصبات ملی هستند و سراسر فرهنگ و نهضت آنان، اساساً بشردوستانه و ضد‌ملی است. فقط پرولترها می‌توانند ملیت را منهدم سازند. تنها پرولتاریاست که می‌تواند ملل مختلف جهان را به برادری سوق دهد.
 

اندیشه مارکسیستی این توفیق را داشت که جامعه‌ای مبتنی بر آموزه‌های خود بنا نهد و باورهای خویش را بر قلمرو نزدیک به نیمی از جهان تجربه کند. با این حال، نه تنها بخت جهانی‌شدن را نیافت که در همان قلمرو حاکمیت خود نیز بهشت برین و جامعه آرمانی را برنتابید بلکه زندان مخوف، آهنین و ترس‌ناکی را بنا نهاد که میلیون‌ها قربانی درون سلول‌های زمخت و اردوگاه‌های کار اجباری آن، جان باختند. افزون بر این، از عهده تأمین حیات خود و تداوم بخشیدن ساختار کمونیستی نیز برنیامد و پس از سال‌ها کج‌روی به زانو درآمد. در زمان حاکمیت مارکسیست‌ها در شوروی و شعارها و نمای فریبنده‌ای که رسانه‌های جمعی و گروهی آن کشور برای دنیای بیرون، ترسیم و تبلیغ می‌کردند، کتاب‌ها، رساله‌ها و پژوهش‌های بسیاری در زمینه نقد و بررسی تفکر جهان آرمانی مارکسیستی، پدید آمد. با فروپاشی حکومت مارکسیستی شوروی، تفکر مارکسیستی نیز از عرصه اندیشه بشری، رخت بربست و جایی برای نقد و ارزیابی دگرباره نگذاشت.
با این حال، به یادکرد کلی و اجمالی شماری از مهم‌ترین کاستی‌های اندیشه مارکسیستی می‌پردازیم:

یکم. الحاد و بینش یک‌سر مادی به جهان و انکار واقعیت اراده فراسوی ابزار تولید و معیشت که امور جهان و حرکت تاریخ و جوامع انسانی را تدبیر و هدایت می‌کند. این همان چیزی است که امام خمینی( با درک واقع‌نگرانه برآمده از بینش ژرف دینی و پرواپیشگی خود، بدان دست یافته و در نامه‌اش به گورباچف، رئیس‌جمهور وقت شوروی تذکر داده بود: 

باید به حقیقت رو آورد... مشکل شما، عدم اعتقاد واقعی به خداست... مشکل اصلی شما، مبارزه طولانی و بیهوده با خدا و مبدأ هستی و آفرینش است.

دوم. نادیده‌انگاری نقش و اراده انسان در تحولات تاریخ و ساختن جامعه و محیط و فروکاستن مقام و منزلت آدمی تا سرحد جماد، حیوان و ددان.

سوم. محرومیت انسان‌ها از حق تعیین سرنوشت و واگذاری تمامی امور و مقدرات کشور به دست حزب یگانه (حزب کمو‌نیست). «معنای حزب واحد، وحدت نامزد انتخابات در تمام حوزه‌ها و بنابر این نتیجه، فقدان حق انتخاب برای رأی‌دهندگان است... حزب واحد این معنا را نیز می‌دهد که در پارلمان، اختلاف وجود ندارد و بنابر این، آرا به نفع حکومت بالاتفاق می‌باشد. بالنتیجه، سیستم پارلمانی جز ظاهری بی‌باطن و ظرفی که مظروف آن خالی شده باشد، چیز دیگری نیست.»

مارکسیسم، پیدایی جامعه‌ای را نوید می‌داد که طبقات و تبعیض از هرگونه و نوعی، ملیتی و غیرملیتی در آن راه ندارد. در عینیت بیرونی و پس از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، افزون بر پدیدآیی طبقات مختلف در قلمرو هریک از جمهوری‌های شوروی، طبقاتی از ملت‌ها شکل گرفت و چنان شد که موریس دوروژه در آن زمان نوشت:

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، خود را به ‌عنوان یک دولت کثیر‌المله معرفی می‌کند که ما آن را دولت متحده می‌نامیم، دولت‌های عضو... مساوات حقوقی ندارند و این وضع به علت اختلاف اهمیت واقعی آنها، امر عادی است.
 
میراث بر جای مانده پس از سقوط شوروی و اختلاف سطح زندگی جوامع و ملت‌های عضو اتحاد شوروی سابق، صحت گفتار موریس دوروژه و تبعیض ملیتی فاحش در بهشت سوسیالیسم را به اثبات رسانید.
2. ناکجاآباد لیبرال دموکراسی
بر اساس شواهد تاریخی، نظام سرمایه‌داری و لیبرالیسم، بر اساس مکتب اومانیسم و کنار گذاشتن تسلط کلیسا در اروپا شکل گرفت و در دوره‌های مختلف به رشد و توسعه خود ادامه داد. عوامل مذهبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و اقتصادی متعددی در شکل‌گیری این نظام دخالت داشته است. جنبه اقتصادی این نظام از اواخر قرن هجدهم میلادی به بعد بسیار برجسته‌تر شده است. در این دوره، کشورهای متفاوتی سردمدار پیش‌برد اهداف خود بر اساس نظام سرمایه‌داری بودند. برای نمونه، در سالیان 1815 تا 1914میلادی با گسترش بازار جهانی و مراکز صنعت، بریتانیا، سردمدار استعمار و گسترش نظام سرمایه‌داری در اکثر مناطق جهان بود. این فعالیت‌ها بر اساس عقاید لیبرالیستی اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک انجام می‌شد. بعد از این دوره، با شروع جنگ جهانی اول و روی کار آمدن نظام سوسیالیسم در شوروی (1917میلادی) دنیای سرمایه‌داری با سه تحول تازه و جدی روبه‌رو شد. نخست این‌که نظام جهانی، ساختار تازه‌ای به خود گرفت و تمامی دولت‌ها و نظام‌های سیاسی جهان به دو بلوک سوسیالیسم و کاپیتالیسم تقسیم شدند. دو دیگر این‌که در این ساختار جدید، اتحاد جماهیر شوروی، رهبری بلوک سوسیالیسم را به عهده داشت و رهبری دنیای سرمایه‌داری از انگلیس، به امریکا منتقل شد. سوم این‌که با شروع جنگ‌های جهانی اول و دوم (1945میلادی)، روند رو به توسعه دنیای سرمایه‌داری با رکود شدیدی روبه‌رو شد. بعد از جنگ، با شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی چون سازمان ملل متحد ((UN، صندوق بین‌المللی پول ((IMF، بانک ترمیم و توسعه، بانک جهانی و«گات»، نظام سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد، گسترش نسبی یافت؛ زیرا بخش بیشتر این هر سه نهاد، زیر سلطه نظام سرمایه‌داری بود. با این حال، رقابت بلوک سوسیالیسم به رهبری شوروی که توان تهدید کننده و بازدارنده نظامی و تبلیغاتی داشت، مانع جدی بر سر راه بسط سلطه جهانی سرمایه‌داری به رهبری ایالات متحده امریکا به حساب می‌آمد. از اوایل دهه 1990میلادی، با فروپاشی بلوک شرق، نظام سرمایه‌داری یکه‌تاز عرصه سیاست جهانی شد و روند جهانی‌شدن (که برآیند طبیعی توسعه تکنولوژی ارتباطی و اطلاع‌رسانی و دیگر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روان‌شناختی، زیست‌محیطی و سیاسی بود) به نفع جهانی‌سازی اصول نظام سرمایه‌داری و لیبرالیستی تغییر جهت داده شد. از این پس، لیبرالیسم، میراث‌دار قدرت سیاسی و مالی دنیا و برخوردار از تکنولوژی برتر رسانه‌ای، اطلاعاتی و ارتباطی جهانی، برای پیش‌برد اهداف خود، از پشتوانه تئوریکی و سازمانی وسیع و نیرومندی کمک گرفت و منافع استراتژیک خود را در قالب محورهای رشد اقتصادی، امنیت داخلی و سلطه‌جویی بر دیگر کشورها، بازتعریف و تئوریزه کرد. در فرآیند آن، موضوعاتی چون سازمان تجارت جهانی، نظم نوین جهانی، تروریسم جهانی، جنگ و یا هم‌زیستی تمدن‌های جهانی پایان تاریخ و در حوزه کوچک‌تر، خاورمیانه جدید و مانند آن، یکی پس از دیگری وارد ادبیات سیاسی گردید و در چگونگی تعیین استراتژی تمامی دولت‌ها مؤثر شناخته شد. آن‌چه در ورای این همه فرآیند تعقیب شده و می‌شود، تحمیل این ایده و تفکر بوده است که لیبرالیسم و دموکراسی امریکایی به عنوان مدینه فاضله؛ سعادت فرجامین و جهان‌شهر آرمانی (به هر شیوه و مکانیسمی حتی زور و اشغال کشورها با نام و عنوان ظاهرفریب مبارزه با تروریسم، صدور دموکراسی و دفاع از حقوق بشر) به بشریت قبولانده شود و تمامی ملت‌ها به رهبری امریکا و ارزش‌های اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی آن تن در دهند.

آرمان‌شهر لیبرالیسم که از آن به جهانی‌سازی امریکایی و غربی یاد می‌شود، از یک‌سو بر یک واقعیت اجتماعی و ارتباطی و از سوی دیگر، بر دو انگاره و پیش‌فرض استوار است. واقعیت اجتماعی و ارتباطی دنیای معاصر آن است که پیش‌رفت شگفت‌انگیز تکنولوژی ارتباطات ـ اطلاعات، مرزها و فاصله‌ها را درنوردیده و موجب فشردگی و تراکم زمان و مکان شده است. بشر امروز در تمام قلمرو زمین، سرنوشت درهم تنیده یافته و نظام‌های فرهنگی اجتماعی و سیاسی ملت‌های مختلف، تعامل و هم‌نشینی اعضای یک خانواده را پیدا کرده است. در این بستر، جریان آزاد عقاید، اطلاعات و دانش‌ها همه ابعاد زندگی، ذهنیت‌ها و عینیت‌ها را پوشش می‌دهد و با انسجام‌بخشی ارگانیک «من‌»ها، «ما»ی بزرگ به ارمغان می‌آورد.

در کنار این واقعیت دو انگاره و پیش‌فرض وجود دارد: نخست این‌که لیبرالیسم امریکایی همان بهشت برین و مدینه فاضله آرمانی است که باید به تمامی جهان صادر شود؛ انگاره دوم آن است که فراگیری و جهانی‌شدن ارزش‌های لیبرالیسم دموکراسی غربی، فرآیند گریزناپذیر دنیای معاصر است؛ زیرا از یک‌سو، ارزش‌های لیبرالیسم، برترین تجربه عقلانی بشر است که در گذر زمان به دست آمده و در میدان رقابت با بدیل‌هایی مانند نازیسم و سوسیالیسم، پیروز شده و شایستگی خود را در تأمین رفاه و سعادت انسان به اثبات رسانده است. از سوی دیگر، برخورداری غرب از قدرت برتر رسانه و تکنولوژی ارتباطی، اقتصادی و نظامی، بستر جهانی‌شدن را برای ارزش‌های غربی، به عنوان تنها گزینه بهره‌ور از تمامی لوازم جهان‌شمولی، فراهم آورده است. 

معماران و نظریه‌پردازان جهان‌شهر لیبرالیسم با تبیین‌های گوناگون، ولی ره‌یافت‌های هم‌سان، زوایا و مزایای لیبرالیسم را به تصویر کشیده و آن را پایان تاریخ، جهان آرمانی، کامل‌ترین گزینه ممکن برای الگو قرار گرفتن، توصیف کرده‌اند. در این میان، توصیف فوکویاما، ساموئل‌ هانتینگتون و یورگن ‌هابرماس برجسته‌ترین روایت‌ها در تبیین و دفاع از لیبرالیسم، به‌شمار می‌روند. قدر مشترک این هر سه روایت، برتری لیبرالیسم است، ولی میان آنها بر سر جهانی‌شدن یا جهانی‌سازی ارزش‌های لیبرال توافق وجود ندارد. با این حال، روایت فوکویاما در یک تحلیل همانند با نگرش مارکسیستی، حرکت تاریخ و جوامع انسانی را به سمت لیبرالیزه شدن، قهری و حتمی می‌شمارد. ‌هانتینگتون، جهانی‌شدن لیبرالیسم را از درون جنگ تمدن‌ها عبور می‌دهد و کاخ رؤیای بهشت لیبرالیسم را روی لاشه تمدن‌های دیگر بنا می‌کند. هابرماس نیز تسلیم شدن آرام و بدون درگیری ادیان و تمدن‌های رقیب در برابر لیبرالیسم و هم‌راه شدن داوطلبانه با آن را پیش‌نهاد می‌دهد.
 
فوکویاما
 بر این باور است که جهان در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، وضعیت تازه‌ای را تجربه می‌کند که در آن، ارزش‌های لیبرال دموکراسی، حاصل برترین منافع انسان معاصرند. از این‌رو، می‌گوید:
به نظر من، جهانی‌شدن همان امریکایی شدن است، چراکه امریکا از برخی جهت‌ها، پیش‌رفته‌ترین کشور سرمایه‌داری در جهان امروز است و همین‌طور نهادهای آن نمایان‌گر پیش‌رفت و توسعه منطقی نیروهای بازار است. بنابراین، اگر نیروهای بازار، عامل و محرک اصلی جهانی‌شدن باشند، قطعاً امریکایی شدن با جهانی‌شدن یکی است
و به تعبیری دیگر، جهانی‌شدن، امریکایی شدن را در بطن و به دنبال خود دارد.

این «برتری» که مطابق نگرش ادیان توحیدی ـ تا پیش از این ـ متصل به ذات اقدس الهی بود، در اندیشه فوکویاما به «انسان غربی» اعطا می‌شود. او در کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان تصریح می‌کند:
آخرالزمان فرا رسیده و ارزش‌های لیبرال دموکراسی نشان داده‌اند که به بهترین وجهی، نیازهای انسان معاصر را برآورده می‌سازند. 

برداشت ناکجاآبادی ((Utopian و افراطی فوکویاما از وضعیت لیبرال دموکراسی، مطلوب بسیاری از دولت‌مردان غربی بود، ولی از آن‌رو که ادبیات مطلق‌گرایانه آن با روح و ماهیت اندیشه لیبرالیستی، تعارض و ناسازگاری داشت و واقعیت‌های موجود ـ مانند مخالفت صریح و مؤثر جهان اسلام با سلطه بلامنازع لیبرالیسم، ایستادگی تمدن‌های مستقل دیگر چون کنفوسیوسیسم و...‌ ـ را نادیده می‌انگاشت، در عرصه عمل و نظر با نقد جدی روبه‌رو شد. برای تدارک این کاستی، ساموئل‌ هانتینگتون
 به طراحی نظریه مشهور خود (برخورد تمدن‌ها) همت گمارد. ‌هانتینگتون واقع‌گراتر از فوکویاما بود و سلطه جهانی لیبرال دموکراسی را امری زودهنگام ارزیابی می‌کرد، در نهایت، با آرمان وی مبنی بر ضرورت تحقق چنین وضعیتی، مشترک بود. ‌هانتینگتون در مقاله ـ و سپس ـ کتاب برخورد تمدن‌ها، این ایده را به تصریح آورده است که لیبرال دموکراسی جهت نیل به جایگاه برتر، نیازمند فایق آمدن بر یک دشمن دیگر ـ پس از کمونیسم ـ می‌باشد. این دشمن تازه پدید آمده، از ائتلاف بین اسلام و کنفوسیوسیسم می‌باشد.
 به پندار وی، آن‌چه نظم بین‌المللی مطلوب لیبرال دموکراسی را تهدید می‌کند، نظام‌های سیاسی بنیادگرایی هستند که عموماً متعلق به جهان اسلام هستند. بنابراین، حفظ نظم آینده جهان در گرو سرکوب کردن این کانون است.
 طراح این نظریه در آخرین فصل کتاب برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی، هم‌چون فوکویاما، به مسئله «سراب جاودانگی» تمدن‌ها توجه کرده است و به آن‌جا می‌رسد که تمدن غرب از این حکم مستثناست و می‌تواند به دنبال کسب سلطه فراگیر و همیشگی بر جامعه انسانی باشد:

بدیهی است که غرب با همه تمدن‌های قبل از خود تفاوت دارد؛ چراکه بر همه تمدن‌هایی که از 1500 میلادی به این سو می‌زیسته‌اند، تأثیر شگرفی گذاشته است.

وی در مقاله دیگری با عنوان «اگر تمدن نیست، پس چیست؟» که در سال 1993میلادی در مجله سیاست خارجی امریکا به چاپ رسانید، در پاسخ به پرسش از امکان انحطاط تمدن لیبرال دموکراسی، پیروزی آن را در صورت فایق آمدن بر تمدن اسلامی و کنفوسیوسی، حتمی می‌شمارد و می‌گوید:
اگرچه تلاش برای «امریکایی ‌زدایی» و تضعیف «لیبرال دموکراسی» زیاد است، اما نباید فراموش کرد که ارزش‌های لیبرال دموکراسی در حال حاضر، صبغه جهان‌شمول پیدا کرده‌اند و با فایق آمدن بر تمدن «اسلامی ـ کنفوسیوسی» می‌توانند همیشگی شوند.

بر اساس این نگره، التزام به این ارزش‌ها و توسعه آنها را رسالت دولت‌مردان امریکایی می‌داند:
اگر... امریکایی‌ها به [ارزش‌های] لیبرال دموکراسی و ایدئولوژی سیاسی اروپایی، معتقد نباشند و عمل نکنند، در آن صورت، ایالات متحده آن‌گونه که ما آن را شناخته‌ایم، باقی نخواهد ماند و به دنبال سایر ابرقدرتهایی که صرفاً از طریق ایدئولوژی تعریف شده بوده‌اند، در مقبره تاریخ دفن خواهد شد.
 

جان‌مایه اندیشه ‌هانتینگتون آن است که لیبرال دموکراسی در مقام یک ایدئولوژی، باید با استفاده از فضای مناسب جهانی (نبود اتحاد جماهیر شوروی) و بهره‌مندی از امکانات فنی و مادی، تلاش کند به ایدئولوژی برتر و مسلط تبدیل شود و برای این منظور، باید ایدئولوژی اسلامی را رقیب جدی و آشتی‌ناپذیر خویش بشناسد. به دیگر سخن، تصویر ذهنی ‌هانتینگتون از لیبرال دموکراسی، تصور بهشت برین و از تمدن و اندیشه اسلامی و جهان اسلام، تصور «یک دشمن» است که با هیچ‌یک از ارزش‌های لیبرالیسم سر سازگاری ندارد و باید با استفاده از روش‌ها و ابزارهای مختلف، آن را از پیش روی خود بردارد.

یورگن‌ هابرماس که او را بزرگ‌ترین فیلسوف زنده «مکتب انتقادی» خوانده‌اند، در مقام تحلیل وضعیت کنونی حاکم بر روابط بین اسلام و تمدن غربی، در پی تلطیف نظریه برخورد تمدن‌ها و رویارویی اسلام و غرب برمی‌آید و راه آشتی میان اسلام و غرب را در پیرایش دیانت اسلامی از آموزه‌های ناسازگار با ارزش‌های غربی می‌داند. این راه‌کار آشتی‌جویانه ضمن آن‌که باور به بر‌تری و والایی تمدن غربی بر دیگر تمدن‌های بشری و دینی را در خود نهفته دارد، بر چند پایه و مبنا استوار است: 
1. تمدن اسلامی در حوزه سیاست و حکومت با بحران مشروعیتی مواجه است که استمرار حیات سیاسی آن را مشکل می‌سازد. نمود این بحران را می‌توان در حکومت‌های متعلق به جهان اسلام به خوبی مشاهده کرد.
 2. راه برون‌رفت از این بحران که به گمان وی می‌تواند در دیگر تمدن‌ها نیز رخ دهد، رجوع به مبادی و اصول مشترک و جهان‌شمولی است که مبنای عمل سیاسی در جوامع مختلف قرار می‌گیرد. این اصول همان‌هایی هستند که لیبرال دموکراسی عرضه داشته است و امروز شاهد اقبال جهانی به آنهاییم. بر این اساس، جهان اسلام، نیازمند باز‌تعریف ارزش‌های دینی خود در قالب پارادایم لیبرال دموکراسی است تا از این رهگذر، به دین جدیدی دست یابد؛ دینی که متناسب با اصول لیبرالیستی بوده و با آن تعارضی نداشته باشد. وی در سفر اخیرش
به جمهوری اسلامی ایران، بر این مطلب در مواضع مختلف تأکید ورزید و
از جمله گفت:
با سیاست‌زدایی از ادیان حاکم و وارد کردن اقلیت‌های دینی در اجتماع سیاسی، گسترش مدارای دینی که ما در آن، گونه هم‌گامی با دموکراسی دیده‌ایم، سرمشقی برای رواج دادن حقوق فرهنگی پدید می‌آید.
 

محور اصلی این راه‌کار، تحول جوهری در عین مؤثر شناختن دین است، نه ارائه بدیل یا نفی دین. دین هم‌چنان در ‌چارچوب متمایز مدرنیته برای بخش بزرگی از ملت، نیرویی مؤثر در شکل‌دهی به شخصیت آنها به ‌شمار می‌آید... و هم‌چنان در عرصه افکار عمومی سیاسی تأثیر بسزایی می‌گذارد».
 

بدیهی است تحول و پیرایش‌گری مورد نظر ‌هابرماس، تغییر رویینی و ساده در دین نیست. نگاه او دین را از مسند الهی به مقوله‌ای انسانی تنزل می‌دهد، همان چیزی که در حد و اندازه «دین اومانیستی ـ مسیحی» رایج در غرب امروزی است. تصریح او بر عوامل سه‌گانه بقا و مانایی ادیان، گویای همین مدعاست: 

دین در چارچوب مدرنیته تنها در صورتی می‌تواند به جای بماند که بتواند در سه جهت وضعیت خود را روشن کند. یکی این‌که آگاهی دینی بتواند در مواجهه با سایر ادیان که با هم به لحاظ معرفتی تفاوت دارند، به‌گونه‌ای معقول، این مواجهه را سامان دهد. دوم... خود را با مرجعیت علوم وفق دهد. سوم این‌که از منظر دینی در پی پیوند خود با حاکمیت مردم و حقوق بشر باشد.

جهان‌شهر لیبرالیسم، دچار کاستی‌ها و آسیب‌های جدی در ساحت‌های معرفتی، اخلاقی، سعادت و رفاه انسانی است که برخی به تمامی سیستم و نظام لیبرالیستی و پاره‌ای نیز به نظرگاه‌های نظریه‌پردازان لیبرالیسم برمی‌گردد:
یکم. تناقض‌های فلسفی و معرفتی

از بنیاد‌های فلسفی و معرفت‌شناختی لیبرالیسم، تکثرگرایی و باور به آزادی عقاید، باورها، فرهنگ‌ها، ارزش‌های بومی و سنت‌های اخلاقی است؛ زیرا هیچ‌یک از مکاتب فکری و فرهنگی نمی‌توانند مدعی برتری، تمامیت‌خواهی، منحصر دانستن حق در خود و حتی بهره‌مندی بیشتر از حقانیت باشند. حال پرسش این است که در جهان رقابتی که تعدد فرهنگ، مکاتب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مفروض گرفته می‌شود، تسلط انحصاری یک فرهنگ، یک مکتب اقتصادی، یک نظام سیاسی و یک وضعیت اجتماعی (جهانی‌شدن لیبرالیسم) که مدعی و مفروض دیگر لیبرالیسم است و آزادی رقبای خود را از بین می‌برد، چگونه توجیه‌پذیر خواهد بود؟ و آیا این تناقض نیست؟ 
دوم. گسست رابطه انسان و معنویت

لیبرالیسم گرفتار همان آسیبی است که مارکسیسم را به سقوط و نابودی کشاند؛ زمین‌گرایی و قطع پیوند با اخلاق و معنویت. چنین وضعیتی، به ظهور انسان رها شده و بریده از نظارت خرد الهی و عقل هدایت‌ یافته از منبع وحیانی، طغیان، سرکشی، حرص، آزمندی غرور و خودمحور‌بینی و نابودی ارزش‌های انسانی در ساحت‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی می‌انجامد و اجتماعی از درندگان هوش‌مند و مجهز با ابزارهای پیش‌رفته جنایت پدید می‌آورد، نه مدینه فاضله و آرمان‌شهر انسانی. به گواهی تاریخ و سنت‌های حاکم بر جوامع بشری، فرجام طبیعی و گریزناپذیر چنین جامعه‌ای سقوط در ورطه هلاکت و نابودی است. این کاستی و آسیب در جامعه لیبرالیستی چندان آشکار است که حتی منادیان جهانی‌سازی لیبرالیستی نیز نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند. فوکویاما در پاسخ به پرسش سردبیر فصل‌نامه «چشم‌انداز‌های تازه» ( (New Perspective Quarterlyکه گرایش وی را به آموزه‌های اخلاقی ـ دینی ( از آن‌رو که عام و فراگیر است
و با نسبی‌گرایی و تکثرگرایی لیبرالیستی هم‌خوانی ندارد) مورد پرسش قرار می‌دهد، می‌گوید:

به نظر من، جامعه امریکا با بحران‌های جدی متعددی روبه‌روست که آینده ‌آن را تهدید می‌کند. مشکل جهان امروز، اقتصادی، سیاسی و... نیست، بلکه بحران ناشی از فروپاشی انسجام اخلاقی است که زمانی از طریق آموزه‌های مذهبی حاصل می‌آمد. پس توجه مجدد به بنیاد‌های فرهنگی و اخلاقی و بازسازی آنها در درون فرهنگ لیبرال دموکراسی کاملاً ضروری است.
 

برآیند عریان سخن فوکویاما آن است که لیبرال دموکراسی از نظر اخلاقی، نه تنها شایستگی الگو شدن برای جهان را ندارد، بلکه دچار بحران است. عبور از این بحران نیز جز با وام‌گیری از دین و جانشین کردن ارزش‌های دینی در سیستم و هندسه آرمان‌شهر لیبرالیستی امکان‌پذیر نیست. به دیگر سخن، فوکویاما در مواجهه با دو واقعیت انکارناپذیر؛ یکی، نیاز سرشتی و رو به افزایش انسان معاصر به ارزش‌های اخلاقی دینی و دیگری، ابتذال اخلاقی، انحطاط جنسی و فروپاشی بنیان خانواده در غرب که مایه ملال، خستگی و سرخوردگی انسان غربی شده است، پیش‌نهاد می‌دهد لیبرالیسم باید در جایگاه دین خاتم بنشیند و بدین ترتیب، خلأهای خود را پر کند و نیازهای دینی جوامع انسانی را برآورده سازد.

سوم. فروکاستی منزلت انسانی
لیبرالیسم از منظر تاریخی، با آرزو و نگرش اومانیستی و انسان‌محوری، پا به میدان نهاد، گو این‌که در تحلیل‌های تئوریک و نیز در دوره سرمایه‌داری سنتی، به این نگاه وفادار بوده است. به تدریج، «انسان با آرزوها و سختی‌هایش، موقع خود را در مرکز سیستم از دست می‌دهد و سوداگری و تولید، جانشین وی می‌گردد.»
 ادامه این روند به استحاله هویت، اسارت و استثمار انسان از سوی انسان، ره سپرده است.

چهارم. هویت ابزاری انسان

انسان امروز لیبرالیسم، به ابزار بی‌اراده اقتصاد و سودآوری، تنزل نقش یافته است. در روزگار ما و در لوای لیبرالیسم، نه تنها زندگی و قوانین بازار، حاکم بر سرنوشت انسان است، بلکه گسترش علم و تکنیک نیز بر او چیره و مسلط است.

پنجم. اسارت انسان

در نظام اقتصادی لیبرالیسم و بازار آزاد، مکانیسم خودتنظیم‌کننده توزیع، نیاز به تقسیم تولید جامعه و اعمال قدرت در این ناحیه وجود ندارد. این فقدان نیاز به زور و اعمال قدرت، بیشتر ظاهری است، تا حقیقی. کارگری که از قبول نرخ دست‌مزد پیش‌نهادی ناگزیر است، باید شرایط بازار آزاد را بپذیرد یا از گردونه زندگی خارج شود؛ زیرا آزادی حقیقی ندارد. بنابراین، آزادی فردی در عرصه اقتصاد لیبرالیستی، موضوعی فریبنده و دروغین است.

ششم. استثمار مدرن انسان به وسیله انسان

هدف از فعالیت اقتصادی در سیستم سرمایه‌داری، سود است. انگیزه افراد در این جامعه، نه سود جامعه است، نه مشتری و نه کیفیت کار ـ مگر از رهگذر دست‌یابی به فروش بیشتر ـ بلکه هدف اصلی به دست آوردن سودی است که مالکان ابزار صنعت و تولید در اختیار دارند و این سبب پدیدار شدن شکل جدید استثمار انسان به وسیله انسان می‌شود. با این تفاوت که در گونه‌های قدیمی استثمار انسان به وسیله انسان، بر پای‌بست اخلاق سنتی و آداب و سنن، ارباب، مسئول زیردستان خود شناخته می‌شد و موظف بود از آنان حمایت کند و حداقل وسایل زیست و گذران ایشان را فراهم آورد. در سیستم سرمایه‌داری مدرن، این الزام‌ها وجود ندارد. سرمایه‌داری امروزی، کار را استخدام می‌کند و کارگر یک ماشین اقتصادی است. بدین ترتیب چنان‌که اریک فروم می‌گوید:

شکل اجتماعی و سیاسی استثمار دگرگون شده است. آن‌چه عوض نشده، این است که هنوز صاحب سرمایه از انسان‌های دیگر به سود شخص خود استفاده می‌کند.
 

مفهوم استفاده در این سیستم، اعمال زور و ستم ارباب بر بردگان نیست. منظور، نمایاندن این واقعیت اساسی است که کارگر یا کارمند، کاری را انجام می‌دهد که از آنِ کارفرماست، نه خود او. چه بهره‌کشی انسان از انسان ممکن است از سوی فرد دیگر یا به وسیله خود شخص، صورت پذیرد که در هر دو صورت، انسان از آنِ خودش نیست، بلکه ابزاری برای سود اقتصادی شخص دیگر و ماشین اقتصادی اوست.
 به همین دلیل، چارلز کورزمن از اندیشه‌ورزان غربی، متحیر و درمانده از وضعیت کنونی دنیای غرب و پروژه جهانی‌سازی امریکایی، می‌پرسد:

چگونه می‌توان روند جهانی‌سازی را انسانی‌تر کنیم؟ چگونه می‌توانیم قوانین و مقرراتی را وضع و اجرا کنیم و اجازه ندهیم کارگران یا محیط‌زیست استعمار شوند و اجازه ندهیم قوانین بشردوستانه نقض شوند؟
 

هفتم. فروپاشی نهاد خانواده

در فضای آرمان‌شهر لیبرالیستی، به بهانه آزادی و حقوق فردی، روابط و کیان خانواده از هم پاشیده است. خانواده غربی ـ اگر بتوان نام خانواده به مفهوم شناخته شده بر آن نهاد ـ محل درگیری است، نه آرامش و عشق؛ چه روی‌کرد به مجرد زیستن، هم‌جنس‌گرایی، دوستی‌ها و معاشرت‌های خارج از قلمرو ازدواج، بیزاری از فرزندزایی، شیوع سقط جنین، فرزندان نامشروع، و... چیزی به نام نهاد خانواده بر جای نگذاشته است. این تغییرات همان‌سان‌ که آنتونی گیدنز می‌گوید: دشوار‌ترین و نگران‌کننده‌ترین نوع دگرگونی و چه‌بسا هم‌راه با استحاله برای
بشر است.

هشتم. افسردگی و روان‌پریشی

خود گم‌گشتگی، احساس پوچی، تنهایی، سرخوردگی از لذت‌های زودگذر به ویژه در دوره میان‌سالی و عقلانیت زندگی، انسان جامعه لیبرالیستی را در گرداب افسردگی و روان‌پریشی فرو برده است، چندان‌که آمار این معضل بیش از هر جای دیگر، حتی فقیرترین کشورهای دنیا، در غرب به ویژه امریکا، در بالا‌ترین رتبه قرار دارد.

نهم. ناامنی اقتصادی

در سیستم اقتصادی سرمایه‌داری، میان کیفیت کار و درآمد حاصله از آن تناسب و توازن برقرار نیست و این ـ گذشته از دامن‌ زدن به تجمل و فقر بی‌حد اجتماعی و پدید آمدن گسترده کاخ‌نشینی و زاغه‌گزینی ـ آثار منفی روانی و روحی و ناامنی را به پیمانه خارج از تحمل افزایش می‌دهد به ویژه آن‌که در این جوامع، تکیه‌گاه‌های معنوی و چشم‌ دوختن به روزی‌بخشی آفریدگار دانا، توانا و مهربان بر بندگان هم وجود ندارد تا بتواند قسمتی از فشار این ناامنی را بکاهد و به جای آن، اعتماد و امید بگذارد.

دهم. سودگرایی در اخلاق اقتصادی

نظام اقتصادی بازار آزاد بر پایه رقابت اشخاص و مالکان کالا که می‌خواهند کالای خود را در بازار تجارت یا کار بفروشند، موجب رونق، تحرک و نشاط بسیاری برای به ‌دست آوردن بهترین مکان و موقعیت اقتصادی می‌شود. با این حال، در این فرآیند، قوانین اخلاقی و اجتماعی مربوط به مسئولیت مشترک انسانی شکسته می‌شود و اهمیت زندگی از منظر پیشی گرفتن در این رقابت ارزیابی می‌گردد.

یازدهم. بهشت خون و خاکستر

از درون روایت ‌هانتینگتون از جهان‌شهر آرمانی، چیزی جز «جنگ و تنازع» بیرون نمی‌آید؛ جنگی که یک‌سوی آن، تمدن‌های زنده و بالنده چون اسلام و سوی دیگر آن، لیبرالیسم غربی و امریکایی است. روی‌دادهای پس از یازده سپتامبر هم‌چون جنگ در افغانستان، عراق و لبنان و طرح خاورمیانه جدید، همگی درستی ایده‌های‌ هانتینگتون و سیمای مدینه فاضله لیبرالیسم را نشان می‌دهد. بر اساس چشم‌انداز این تصویر از مدینه فاضله، جهان اسلام و تمدن‌های دیگری که داعیه ماندن و ایستادگی در برابر لیبرالیسم را دارند، باید منتظر وقوع سلسله درگیری‌های نظامی تازه‌ای در درون خود باشند. درگیری‌هایی که طیف متنوعی از جنگ‌های سنتی و مدرن اعم از نظامی، روانی و... را دربر می‌گیرد. بدین‌سان بهشت لیبرالیسم می‌خواهد بر پشته‌ای از خون و خاکستر بنا شود.

آن‌چه آمد، تنها نمایی ناقص و کلی از رنجوری‌ها و کاستی‌های یوتوپیای لیبرالیسم، ترسیم می‌کند. با وجود این می‌توان آن را مدینه فاضله و جهان‌شهر آرمانی انسان نامید.
3. جهان‌شهر مهدوی؛ رابطه جهانی‌شدن و آرمان‌شهر مهدوی

در تبیین چیستی پدیده جهانی‌شدن از دو قرائت اصلی می‌توان یاد کرد که هریک مبنای تحلیل‌ها و برآیند‌های مشخص قرار می‌گیرد:

یکم. جهانی‌شدن؛ یک پروسه (Globalization as a process)

در این نگره، پدیده جهانی‌شدن، فرآیند طبیعی تکامل تاریخ است که ریشه‌های آن هم‌راه نسل‌های پیشین و در ناخودآگاه آنان حضور داشته است. در این دیدگاه، آن‌چه درباره جهانی‌شدن، جدید و نوپیداست، «آگاهی» به «جهانی‌شدن» است، نه پروسه جهانی‌شدن.

به دیگر سخن، «می‌توان از تحولات جهان آگاه بود، بی آن‌که از این آگاهی، آگاهی داشت».
طبق این روایت، سیر تحول جوامع بشری از وضعیت بدوی تا مدنی و پیش‌رفته امروزی، سمت‌وسوی « جهانی‌شدن» داشته است. ما می‌توانیم از ابتدای تکوین جوامع امروزی، ریشه‌های نگرش جهانی را که به تأسیس دولت‌ها، امپراتوری‌ها و اتحادیه‌ها و در نهایت، شبکه‌های ارتباطی پیش‌رفته امروزی منجر شده است، جست‌وجو کنیم. نزد این اندیشه‌ورزان، معنای مورد نظر از جهانی‌شدن، بیشتر با واژه «جهان‌گرایی» (Globalism) هم‌راه و مترادف است.
 

دوم. جهانی‌شدن؛ یک پروژه (Globalization as a project)

در نقطه مقابل روی‌کرد پروسه‌ای، طیفی از اندیشه‌ورزان که عموماً جهان سومی هستند، بر این باورند که جهانی‌شدن در واقع، طرح و برنامه‌ای است که قدرت‌های برتر استعماری، برای تغییر فضای بازی در عرصه جهانی به منظور اعمال سلطه نوین بر دیگر بازی‌گران، طراحی کرده‌اند. بر پای‌بست این نگرش، جهانی‌شدن به «جهانی‌سازی» (Globalizing) (=امریکایی‌سازی) تغییر معنا می‌دهد و کارکرد تهدیدی و سلطه‌جویانه به خود می‌گیرد. 

وضعیت فعلی جهان، آمیزه‌ای از هردو دیدگاه را در خود گنجانیده است. این نگره، پدیده جهانی‌شدن را فرآیندی ارزیابی می‌کند که موضوع برنامه و طرح قدرت‌های برتر قرار گرفته است و در نتیجه تلاش می‌شود از این فرآیند طبیعی، حداکثر بهره‌برداری سیاسی صورت پذیرد. از این منظر، جهانی‌شدن را می‌توان چنین تعریف کرد:

جهانی‌شدن، فرآیندی اجتماعی است که در آن، حد و مرز‌های جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در حال گسست است و هم‌زمان بازی‌گران قدرت‌مند صحنه بین‌المللی به‌ویژه لیبرالیسم غربی، با آگاهی از این واقعیت، به ‌طور فزاینده‌ای در پی گسترش نفوذ و بسط سلطه خویش بر تمامی‌ دنیا هستند.
جهانی‌شدن در چهره پروسه‌ای و فرآیندی، همان چیزی است که در نگره دیانت اسلامی، بستر و زمینه تحقق جهان‌شهر آرمانی اسلامی (عصرظهور) به رهبری حضرت مهدی( را فراهم می‌آورد؛ چون شمار بسیاری از مفاهیم نوید دهنده عصر ظهور هم‌چون ستم گسترده در سطح جهان، عدل جهانی، حکومت جهانی، صلح جهانی، حرکت سپاهیان مهدی( بر فراز ابر‌ها، انعکاس بلافاصله و لحظه به لحظه خبر ظهور و قیام مهدی( از کنار کعبه در سراسر دنیا و... تنها در چنین بستری معنای در خور فهم و خردپذیر می‌یابد. بر اساس این نگرش، اندیشه‌ورزان مسلمان، به روی پدیده جهانی‌شدن، آغوش می‌گشایند و آن را طلیعه صبح روشن عصر ظهور، شکل‌گیری مدینه فاضله و بهشت موعود فرجام تاریخ انسان قلمداد می‌کنند. 
پیش از بیان شاخصه‌ها و ترسیم سیمای جهان‌شهر آرمانی مهدوی، دو نکته را باید یادآوری کرد: نخست این‌که متون وحیانی و روایی ترسیم‌ کننده آرمان‌شهر مهدوی، بسان اسلوب بیانی و ادبیات دینی در دیگر عرصه‌ها، به مهم‌ترین دغدغه‌های انسان در قلمرو حیات سعادت‌آفرین جمعی پرداخته و مسائل ریز و عقل‌یاب آن را به تجربه و دریافت‌های عقلانی بشر وانهاده‌اند. نکته دیگر آن‌که دست‌یابی به بایسته‌ها و شاخصه‌های مدینه فاضله و آرمان‌شهر مهدوی و باور به توفیق و برتری آن بر دیگر آرمان‌شهرها در تأمین سعادت همه‌سویه انسان وقتی امکان‌پذیر است که از مبانی انسان‌شناختی اسلامی و سعادت و نیازهای انسان در این نگره آگاه شویم. بررسی هریک از این محورها، مجال و پژوهش مستقل می‌طلبد. به اجمال می‌توان گفت انسان، موجودی است «برگزیده از طرف خداوند، خلیفه و جانشین او در زمین، نیمه‌ملکوتی و نیمه‌مادی، دارای فطرتی خدا‌آشنا، آزاد، مستقل، امانت‌دار خدا و مسئول خویشتن و جهان، مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان، ملهم به خیر و شر. وجودش از ضعف و ناتوانی آغاز می‌شود و به سوی قوت و کمال سیر می‌کند و بالا می‌رود، اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی‌گیرد. ظرفیت علمی و عملی‌اش نامحدود است. از شرافت و کرامتی ذاتی برخوردار است. احیاناً انگیزه‌هایش هیچ‌گونه رنگ مادی و طبیعی ندارد. حق بهره‌گیری مشروع از نعمت‌های خدا به او داده شده است، ولی در برابر خدای خودش وظیفه‌دار است».

همین انسان می‌تواند موجودی باشد ستم‌گر، بسی نادان، ناسپاس و طغیان‌گر، عجول و شتاب‌گر، تنگ‌چشم، حریص و جدال‌گر، زودرنج و دم‌دمی‌مزاج.
 این نه از آن سبب است که انسان، موجود دو سرشتی (ستودنی و نکوهیدنی) است، بلکه بدین معناست که انسان همه کمالات را بالقوه دارد. دست‌یابی انسان به آن کمالات و فعلیت‌یابی آن نیروها و قوت‌ها، از او موجودی می‌سازد با چهره و سیمای نخستین، ولی بازماندن انسان از فعلیت بخشیدن به آن استعدادها و کمال‌ها، آدمی را به رتبه دوم که نکوهیده، حیوان‌صفت و ددمنشانه است،
فرو می‌لغزاند.

آرایش انسان به مجموعه آرایه‌های بایسته پیش‌گفته، بر دو رکن اساسی استوار است: نخست، اراده، انتخاب و تلاش خود او که در متون دینی به «ایمان و عمل صالح» تعبیر می‌شود. دوم، تشکیل جامعه و محیط سالمی که بتواند بستر رشد و شکوفایی استعدادهای انسان را فراهم آورد و آدمی را در رسیدن به هدف‌ها و کمالات او یاری رساند. از این‌رو، در هدف بعثت‌ها و رسالت‌های پیامبران، دو هدف و مقصد میانی و فرجامین قابل شناسایی است. رسیدن به خدا و قرب الهی، هدف فرجامین و تشکیل جامعه سرشار از قسط و عدالت، هدف میانی همه انبیای الهی بوده است؛ چه خداوند از یک‌سو در قرآن کریم می‌فرماید:

(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَينَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعْلَمَ اللَّهُ مَن ينصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِي عَزِيزٌ(؛

به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند و آهن را كه در آن براى مردم خطرى سخت و سودهايى است، پديد آورديم، تا خدا معلوم بدارد چه‌كسى در نهان، او و پيامبرانش را يارى مى‏كند. آرى، خدا نيرومند شكست‌ناپذير است.
از دیگر سوی می‌آورد:

(يا أَيُّهَا النَّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا(؛

اى پيامبر، ما تو را [به سِمَتِ] گواه و بشارت‌گر و هشدار دهنده فرستاديم. و دعوت ‏كننده به سوى خدا به فرمان او و چراغى تابناك.
بدین‌سان، آرمان‌شهر دینی، جامعه‌ای است برخوردار از ایمان، رفتار بایسته، آراسته به فضایل و آرایه‌های اخلاقی و در عین زمان، رفاه مادی و متکی بر دانشوری و عقل‌ورزی در عرصه‌های عقل‌یاب زندگی، دارای نظام و سیستم عدل سیاسی، قضایی، اقتصادی و اجتماعی. 

ازاین‌رو، تقویت ایمان و خداباوری، عدالت‌گستری همه‌جانبه، حاکمیت و پیشوایی صالحان، شکوفایی علمی‌ و عقلانی و رفاه اقتصادی از بارزترین شاخصه‌های جهان‌شهر موعود اسلامی است. در متون دینی، جامعه عصر ظهور و جهان آرمانی پیش روی بشر به رهبری فردی صالح و آسمانی چون حضرت مهدی( با همين شاخصه‌ها تعريف و مهندسی شده است.

یکم. ایمان (اسلام) باوری جهانی 

بر اساس آموزه‌های اسلامی، در جامعه‌شناختی تاریخی ادیان، در برهه‌ای از تاریخ دین‌داری بشر، دوره جهان‌شمولی باور‌های دینی پدیدار می‌شود؛ در چنین دوره‌ای اسلام، دین یگانه جهانیان خواهد بود و رقیبی از ادیان آسمانی و مکاتب بشری در برابر آن وجود نخواهد داشت.
در میان آیه‌های خبری و صریح قرآن کریم، از آمدن روزگاری در تاریخ بشر سخن گفته شده است که ایمان و باور اسلامی، فراگیر و جهان‌شمول شود:

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(؛

او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست، فرستاد تا آن را بر هرچه دين است پيروز گرداند، هرچند مشركان خوش نداشته باشند.
مفسران و قرآن‌پژوهان، این نوید را در روزگار و عصر ظهور مهدی( قابل تحقق دانسته‌اند؛ زیرا از گذشته تاریخ اسلامی تاکنون، این اتفاق نیفتاده. از سوی دیگر، اراده الهی، حتمی و تخلف‌ناپذیر است. پس این نوید امکان‌پذیر نیست جز در زمان حکومت مهدوی و تشکیل آرمان‌شهر اسلامی که دوره ایمان و شکوفایی باورهای دینی و ارزش‌های معنوی است.

رشيد‌الدين ميبدي در تفسير كشف الأسرار، در شرح اين آيه می‌گويد:

رسول، در اين آيه، محمد است و هدی و هدايت، قرآن و ايمان است و دين حق، اسلام است. خدا اين دين را بر ديگر اديان برتري دهد، چنان‌كه ديني نماند مگر این‌که اسلام بر آن غالب آيد. و اين امر، بعد از اين خواهد شد و هنوز نشده است. و قيامت نخواهد آمد مگر این‌که اين كار بشود. ابوسعيد [خدري] روايت كرده است كه پيامبر از بلايي ياد فرمود كه به اين امت رسد، تا بدان‌جا كه از بسياري ظلم و ستم، كس براي خويش پناهي نيابد. چون چنين شود، خداوند مردي از خاندان مرا برگزيند و به دست او، زمين را از عدل و قسط بياكند، آ‌ن‌سان‌كه از ستم آكنده باشد. همه ساكنان آسمان و همه ساكنان زمين، از او خرسند باشند. در روزگار او، قطره باراني در آسمان نباشد، مگر این‌که بر زمين فرو بارد و گياهي در زمين نباشد، مگر این‌که برويد. چنان روزگاري خوش و بابركت پديد آيد كه كسانی آرزو كنند كاش مردگانشان زنده شوند و به اين جهان بازگردند... .

شيخ ابوالفتوح رازي نیز درباره همين آيه آورده‌ است:

اما معني آيت، مفسران در او خلاف كردند. عبدالله بن عباس گفت: «ها» راجع است با رسول(، و معني آن است كه (‌ليطلعه علي شرايع الإسلام)، تا او را بر شرايع اسلام مطلع گرداند تا هيچ بر او پوشيده نماند. ديگر مفسران گفتند: «‌ها» راجع است با دين حق. ابوهريره و ضحاك گفتند: معني آن است كه تا دين حق را اظهار كند بر همه دين‌ها و اين عند نزول عيسي باشد از آسمان. و سدي گفت: عند خروج مهدي باشد كه همه دين‌ها يكي شود و هیچ‌کس نماند كه نه در اسلام آيد، اما به طوع و اما به كره، يا گردن نهد جزيت را و اين دو روايت متقارب است؛ براي آن‌که نزول عيسي از آسمان با خروج مهدي به يك جاي باشد، چنان‌كه در اخبار مخالف و مؤالف آمده است و اين قول روايت كرده است از باقر و صادق و جمله اهل‌بيت. كلبي گفت: تأويل اين آيت پديد نيامد[ه است] و هنوز خواهد بودن و قيامتم برنخيزد تا بنباشد و مقداد اسود روايت كرد از رسول كه او گفت:‌ «لايبقي علي ظهر الأرض بيت وبر و لا مدر إلاّ أدخله الله كلمة الإسلام إمّا بعزّ عزيز أو بذلّ ذليل إمّا أن يعزّهم فيجعلهم من أهله فيعزّوا به و إمّا أن يذلّهم فيدينون له؛ بر پشت زمين، خانه سفري و حضري بنماند والا خداي تعالي كلمه اسلام در او برد، اما به عزي عزيز يا به ذلي ذليل. اما خداي تعالي ايشان را به توفيق اسلام عزيز كند تا به طوع ايمان آرند و از اهل دين شوند و به آن عزيز گردند و اما ذليل كند ايشان را تا گردن نهند حق را به عنف.»
و ابوسلمه روايت كند از عايشه كه گفت: رسول گفت: روزگار به سر نشود تا مردمان لات و عزا نپرستند. گفت: من گفتم: يا رسول الله! من نپنداشتم كه اين باشد پس از آن‌که خداي تعالي اين آيت بفرستاد: (لِيظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(. گفت: اين باشد مدتي چندان كه خداي خواهد. آن‌گه خداي تعالي بادي خوش بفرستد و هركس را كه در دل او مثقال ذره‌اي خير باشد، او را قبض كند تا نماند إلا آنان كه در دل ايشان خيري نباشد و مردم برگردند و با دين پدران شوند... .

گزيده سخن ابوالفتوح رازي اين است كه مفسران درباره تفسير این آيه مباركه اختلاف نظر دارند. برخي ضمير «ها» در «ليظهره» را به رسول خدا( بازمي‌گردانند كه در اين صورت، به عصر بعثت مربوط است، نه زمان ظهور مهدي(. احتمال دوم آن است كه ضمير به دين حق (اسلام) برگردد همان‌گونه که از ابوهريره و ضحاك رسيده است. بنابر اين احتمال، آيه به عصر ظهور مربوط است. اين احتمال از چند جهت مورد تأييد است:

1. با ظاهر آيه سازگاري دارد؛
2. مطابق روايات اهل‌سنت است؛
3. مطابق رواياتي از امامان شيعه است.

محمد بن عمر فخر رازي (متوفای 606 قمری) از مفسران اهل‌سنت در تفسير اين آيه مي‌گويد:

اين بشارت از طرف خداوند است و بايد در آينده تحقق يابد و طبق روايات در زمان حضرت عيسي( و حضرت مهدي( تحقق خواهد يافت.

شيخ مفسران، ابوجعفر محمد بن جرير طبرسي (متوفای310 قمری) مي‌گويد:

در زمان نزول حضرت عيسي تمام اديان باطل و نابود مي‌شوند و تنها دين اسلام بر همه اديان غلبه خواهد كرد.

از سعيد بن جبير ذيل آيه شريف روايت شده است: 
آيه مربوط به مهدي( از اولاد فاطمه( است كه خداوند، او را بر همه اديان غالب خواهد كرد.

جلال‌الدين عبدالرحمان سيوطي (متوفای 910 قمری) از جابر در تفسير آيه نقل كرده است:
اين امر تحقق نخواهد يافت تا آن‌که يهودي يا نصراني‌ای در روي زمين نباشد، مگر آن‌که اسلام انتخاب كند.

از مجاهد، سدي و عكرمه نيز همين معنا و تفسير رسيده است. آنها گفته‌اند:
آيه مربوط به زمان خروج مهدي( است. در آن زمان، كسي باقي نمي‌ماند، جز آن‌که داخل در اسلام شود.

ابوبصير از امام صادق( در تفسير آيه شريفه نقل كرده است كه فرمود:
به خدا سوگند، تأويل آيه هنوز تحقق نيافته و نخواهد يافت تا آن‌که قائم خروج كند. هنگامي‌كه خروج كند، كافري به خداي عظيم بر روي زمين باقي نمي‌ماند.
 
از ره‌آورد‌های روشن تأکید این همه نصوص روایی و قرآنی بر فراگیر و جهانی‌شدن آموزه‌ها و معارف اسلامی آن است که به هر حال، جامعه مهدوی، جامعه‌ای لب‌ریز از ایمان و باور دینی است. 
دوم. پيرايش باورهاي ديني 

جعل و تدلیس مغرضان و تحریف‌گران، در گذشت زمان، زلال معارف وحی و قرآن، سنت و میراث برجای مانده از معصومان را آلوده ساخته و پیرایه‌هایی بر دین و ایمان اسلامی بسته است که از نیروی نفوذ آن در اعماق جان‌ها و روان‌های حق‌جویان و پاک‌سیرتان کاسته و بر شمار موانع گسترش دیانت اسلامی در سطح جهان افزوده است. پیرایش باورها و تصحيح انحراف‌هايي كه در گذر زمان در تفسير احكام مباني دين روي داده و پيرايش برداشت‌هاي نادرستي كه به نام دین بیان شده، در شمار نخستين اقدامات امام مهدي( است، زيرا مشكل دوری از ایمان راستین، انحراف‌ها، برداشت‌ها و تفسيرهاي نادرستي كه در اصول و فروع احكام الهي پديد آمده و در ذهن جوامع اسلامي نفوذ یافته است، در درون قلمرو اسلامی، جنگ و نزاع، واپس‌گرایی، خردستیزی و سستي و ناتواني را پدید آورنده است. در نبود عقلانیت و کارکرد وحدت و صلح‌آفرینی دیانت اسلامی ـ آن‌هم در دوره عقلانیت حیات بشری ـ، تصور اقبال جهانی بدان پیش از پالایش و پیرایش، ساده‌انگاری است. گو این‌که روايات و احاديثي كه از آوردن آيين و كتاب جديد از سوي امام موعود سخن گفته، ناظر به همين موضوع است. چون بي‌گمان، قرآن، آيين جاودان الهي و امام مهدي(، تحقق‌بخش اهداف و تعاليم و آرمان‌هاي همين كتاب مقدس است. امام، در نقش سازنده و احياگر اسلام و قرآن، همه پيرايه‌ها را مي‌زدايد و اسلام اصيل محمدي ـ علوي را از زير لايه‌هاي انديشه‌هاي نادرست عالم‌نمايان دنياگرا و قدرت‌مندان دور از خدا، بيرون مي‌كشد و به مردم و جوامع انسانی عرضه مي‌كند. اکنون نمونه‌ای از روایاتی را می‌آوریم که این سیاست راه‌بردی در حکومت مهدوی را بیان می‌کنند:

امام علي( می‌فرماید:
يعطف الهوي علي الهدي إذا عطفوا الهدي علي الهوي و يعطف الرأي علي القرآن إذا عطفوا القرآن علي الرأي... فيريكم كيف عدل السيرة و يحيي ميّت الكتاب و السنّة؛

مهدي(، هواپرستي را به خداپرستي بازگرداند، پس از آن‌که خداپرستي را به هواپرستي بازگردانده باشند. انديشه‌ها را به قرآن بازگرداند، پس از آن‌که قرآن را به افكار خود بازگردانده باشند. ... آن‌گاه مهدي به شما نشان مي‌دهد كه سيرت عدل كدام و زنده كردن كتاب و سنت چيست.

امام صادق( فرمود: 
إنّ قائمنا إذا قام استقبل من جَهَلة الناس أشدّ ممّا استقبله رسول‌الله من جهّال الجاهليّة، قلت و كيف ذلك؟ قال: إنّ رسول‌الله( أتي الناس و هم يعبدون الحجارة و الصخور و العیدان و الخشب المنحوتة و إنّ قائمنا إذا قام أتي الناس و كلّهم يتأوّل عليه كتاب الله و يحتجّ عليه به؛

آزاري كه قائم به هنگام رستاخيز خويش از جاهلان آخرالزمان بيند، بسي سخت‌تر از آن همه آزاري است كه پيامبر از مردم جاهليت ديد. راوي مي‌گويد: گفتم اين چگونه مي‌شود؟ امام فرمود: پيامبر به ميان مردم آمد، در حالي‌كه ايشان سنگ، صخره، چوب و تخته‌هاي تراشيده (بت‌هاي چوبي) را مي‌پرستيدند و قائم ما كه قيام كند، مردمان همه از كتاب خدا براي او دليل مي‌آورند و آيه‌هاي قرآن را تأويل و توجيه مي‌كنند.
امام صادق( فرمود:
القائم( يَلقي في حربه ما لم يلق رسول‌الله( لأنّ رسول‌الله أتاهم و هم يعبدون حجارة منقورة و خشباً منحوتة، و إنّ القائم يخرجون عليه فيتأوّلون عليه كتاب الله و يقاتلونه عليه؛

(امام) قائم در جنگ خويش (با مخالفان) به دشواري‌هايي برمي‌خورد كه پيامبر برخورد نكرد؛ زيرا پيامبر آمد و مردم بت‌هاي سنگي و چوب‌هاي تراشيده را مي‌پرستيدند (و گرفتار تعليم انحرافي نبودند)، ولي قائم (هنگام رستاخيز خويش) با مردمي روبه‌رو مي‌شود كه روياروي او مي‌ايستند و آيه‌هاي كتاب خدا را در برابر او به نظر خود تأويل مي‌كنند و با او به نبرد برمي‌خيزند.
تشبیه و همانند کردن شیوه دین‌داری مردمان عصر ظهور، با شرک و بت‌پرستی مردمان در عصر پیامبر اعظم(، آشکارا به این مطلب اشاره دارد که در دوره پیش از جامعه مهدوی، ایمان و باور‌های معنوی، جای خود را به مظاهر شرک و ماده‌پرستی ـ در شکل و نمای مدرن و متناسب با زمان ـ داده است. اصلاح این کژی و هدایت انسان‌ها به سمت ایمان و معنویت پالوده و راستین، نخستین مسئولیت جامعه مهدوی است.

سوم. دادگستري

عدالت‌گستري در سرتاسر پهنه گيتي و از بن براندازي بيداد و ستم‌كاري، از مهم‌ترين شاخصه‌های نیک‌شهر موعود است. جایگاه عدالت‌گری و برقراری قسط و برابری در آرمان‌شهر مهدوی چنان است که آن حضرت را با توصیف «عدل مشتهر» (عدالت آشکار) ستوده‌اند. اين بدان سبب است كه اساسي‌ترين نياز جامعه بشري، دادگستري و حاكميت روابط انساني است. بشر خواهان عدالت و تشنه‌كام طرح و مكتبي است كه اين تشنگي را زايل، لهيب آتش بيدادگري را خاموش و عدالت را ـ در عينيت و عمل ـ حاكم كند. متون روایي از شاخصه دادگرانه عصر مهدوي چنين سخن مي‌گويند:

پيامبر اكرم( فرمود:
... و جعل من صلب الحسين( أئمة يقومون بأمري... التاسع منهم قائم أهل بيتي و مهديّ اُمّتي، أشبه الناس بي في شمائله و أقواله و أفعاله، ليظهر بعده غيبة طويلة و حيرة مُضلّة، فيُعلی أمر الله و يظهر دين الله... فيملأ الأرض قسطاً و عدلاً، كما ملئت جوراً و ظلماً؛

... خداوند از فرزندان حسين(، اماماني قرار داده است كه امر (روش و آيين) مرا برپا مي‌دارند... نهم آنان، قائم خاندان من و مهدي امتم است. او شبيه‌ترين مردمان است به من در سيما، گفتار و كردار. پس از غيبتي طولاني، سرگرداني و سردرگمي مردم، ظاهر مي‌شود. آن‌گاه امر خدا را آشكار می‌سازد... زمين را از داد لب‌ریز مي‌كند پس از آن‌که از بيداد و ستم لب‌ریز شده باشد.
اصبغ بن نباته می‌گويد:
أتيت أميرالمؤمنين( فوجدته متفكّراً ينكت في الأرض، فقلت: يا أميرالمؤمنين مالي أراك متفكراً؟... فقال:... و لكن فكّرت في مولود يكون من ظهري... هو المهديّ يملأها عدلاً كما ملئت جوراً و ظلماً... ؛

نزد اميرمؤمنان علی( رفتم. ديدم به فكر فرو رفته است و (با انگشت) بر زمين خط مي‌كشد. گفتم: اي اميرمؤمنان! چه شده است كه در فكر فرورفتيد؟... فرمود:... به فرزندي از نسل خود مي‌انديشم... او مهدي است كه زمين را از عدل و داد بياكند پس از آن‌که از ستم و بيداد
آكنده باشد.
امام حسين( فرمود:
لو لم يبق من الدنيا إلّا يوم واحد لطوّل الله عزّوجلّ ذلك اليوم، حتّي يخرج رجل من ولدي، فيملأها عدلاً و قسطاً كما ملئت جوراً و ظلماً، كذلك سمعت رسول‌الله يقول؛

اگر از دنيا جز يك روز باقي نمانده باشد، خداوند آن روز را بلند گرداند تا مردي از فرزندان من قيام و زمين را پس از آكنده شدن از بيداد و ستم، از عدل و داد لب‌ریز كند. از پيامبر چنين شنيدم.
محمدبن مسلم مي‌گويد:
سألت أباجعفر( عن القائم إذا قام بأيّ سيرة يسير في الناس؟ قال: بسيرة ما سار به رسول‌الله( حتّي يُظهر الإسلام. قلت: و ما كانت سيرة رسول‌الله(؟ قال: أبطل ما كانت في الجاهليّة، و استقبل الناس بالعدل، و كذلك القائم( إذا قام يُبطل ما كان في الهدينة ـ ممّا كان في أيدي الناس ـ و يستقبل بهم العدل؛

از امام باقر( پرسيدم: قائم هرگاه قيام كند، چه روشي در پيش مي‌گيرد؟ امام فرمود: روش پيامبر را تا اسلام را حاكم سازد. گفتم: روش پيامبر چه بود؟ گفت: آن‌چه در (نظام‌ها و آيين) جاهليت بود، باطل كرد و عدالت را ميان مردمان حاكم ساخت. چنين است قائم( وقتي قيام كند، سنت‌هاي پيش از ظهور را زير پا مي‌نهد و آيين دادگري را برپا مي‌دارد.
دعبل خزاعي مي‌گويد:
أنشدت مولاي الرضا( ... قصيدتي ... فلمّا انتهيت إلي قولي:

	خروج الإمام لا محالة خارج

	
	يقوم علي اسم الله و البركات


	يميز فينا كلّ حقّ و باطل

	
	و يجزي علي النعماء و النقمات



بكي الرضا( بكاء شديداً، ثمّ رفع رأسه إليّ فقال لي: يا خزاعي، نطق روح‌القدس علي لسانك بهذين البيتين، فهل تدري من هذا الإمام و متي يقوم؟ فقلت: لا يا مولاي إلاّ أنّي سمعت بخروج إمام منكم يطهّر الأرض من الفساد و يملأها عدلاً كما ملئت جوراً، فقال: يا دعبل! الإمام بعدي محمّد ابني، و بعد محمّد ابنه عليّ، و بعد عليّ ابنه الحسن، و بعد الحسن ابنه الحجّة القائم المنتظر في غيبته، المطاع في ظهوره و لولم يبق من الدنيا إلّا يوم واحد لطوّل الله ـ عزّوجلّ ـ ذلك اليوم، حتّي يخرج فيملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً... ؛

قصيده خود را در حضور امام ابوالحسن الرضا( خواندم. چون به اين ابيات رسيدم: به يقين، امامي از آل محمد(، خروج خواهد كرد. او به تأييد اسم اعظم الهي و بركات نصر آسماني به پا مي‌خيزد. او حق و باطل را از هم جدا مي‌كند، و همه را، بر شادخواري‌ها و كينه‌توزي‌ها، كيفر مي‌دهد. امام رضا( به شدت گريست. آن‌گاه فرمود: «اي دعبل! روح‌القدس به زبان تو سخن گفته است. آيا مي‌داني اين امام چه كسي خواهد بود؟» گفتم: «نه (شخص او را نمي‌شناسم)، ولی شنيده‌ام كه امامي از شما آل محمد( خروج و زمين را از عدل و داد پر مي‌كند.» امام رضا( فرمود: «پس از من، فرزندم، محمد، پس از محمد، فرزندش علي، پس از علي (هادي)، فرزندش حسن، امام است و پس از حسن (عسکري)، فرزندش حجت قائم خواهد بود. اوست كه در زمان غيبت، چشم ‌به ‌راه اويند و در زمان ظهور، همه مطيع او می‌شوند. او زمين را پر از قسط و عدل مي‌كند، پس از آن‌که از جور و ستم پر شده باشد... .»
عبدالعظيم حسني مي‌گويد:
قلت لمحمّد بن عليّ بن موسي(: إنّي لأرجوا أن تكون القائم من أهل بيت محمّد، الذي يملأ الأرض قسطاً و عدلاً... فقال(: يا اباالقاسم! ما منّا إلاّ قائم بأمر الله ـ عزّوجلّ ـ.... و لست القائم الذي يطهّر الله ـ عزّوجلّ ـ به الأرض من أهل الكفر و الجحود، و يملأها عدلاً و قسطاً، هو الذي یخفي علي الناس ولادته و يغيب عنهم شخصه... ؛

به امام جواد( گفتم: اميد دارم كه شما قائم خاندان پيامبر باشيد كه زمين را از عدل و داد آكنده مي‌كند... امام گفت: اي ابوالقاسم، همه ما قائم به امر خداي بزرگيم، ... ولي آن قائمي كه خداوند به دست او زمين را از كافران و منكران، پاك و سراسر گيتي را از عدالت سرشار مي‌سازد، كسي است كه تولد او از مردم، نهان و خود او از چشم‌ها غايب
خواهد بود.
آن‌چه بيش از همه در تبيين عدالت‌محوري قيام مهدوي( مهم مي‌نمايد، نخستين سخني است كه امام مهدي( خود در آغاز تولد بر زبان آورده است. 

حكيمه خاتون كه روايت‌گر اين سخن است، مي‌گويد: آن امام در لحظات نخستين پس از تولد، ‌لب به سخن گشود و ـ بسان پيامبران كه در آغاز كودكي، توان سخن گفتن دارند ـ به يكتايي خداوند، رسالت حضرت محمد(، امامت امام علي( و ديگر امامان گواهي داد. سپس فرمود:
اللّهمّ أنجز لي وعدی، و أتمم لي أمري، و ثبّت وطأتي و املأ الأرض بي عدلاً و قسطاً؛

خداوندا، به آن‌چه به من وعده دادي، و‌فا كن. امر (حكومت جهاني) مرا به كمال برسان. گام‌هاي مرا استوار بدار و زمين را به دست من از عدل و داد آكنده ساز.
بنابراين، ‌آرمان‌شهر دوران ظهور، نخست بر اجراي عدالت استوار است. عدالت موجب پيوند ناگسستني توده‌هاي انساني با قائد و پيشوا مي‌شود؛ و اين پيوند، فداكاري‌هاي بزرگ و ايثارهاي وصف ناشدني را رقم مي‌زند و زمينه واژگوني بنياد ستم‌ها و بيدادگري‌هاي فردي و اجتماعي طاغوتیان را در تمامی ساحت‌هاي زندگي فراهم مي‌آورد.

اجرا و احیای عدالت در جهان‌شهر مهدوی بر پایه بست اصول و راه‌کارهای زیر استوار است و عینیت می‌یابد:

یکم. تشكيل دولت دادپيشه جهاني

پي‌ريزي و بناي دولت دادپیشه جهانی و تحقق بخشيدن به آرمان والا و الهي پيامبران، شاخصه دیگر جامعه برتر منجي موعود و در شمار مهم‌ترين اصول و استراتژی تشکیل جهان‌شهر آرمانی اوست. بخش بزرگ تضادها، ستيزها، استكبارها و استضعاف‌ها در قلمرو جوامع بشري از حكومت‌ها و درون كاخ‌ها سرچشمه مي‌گيرد و به دست آلوده و نيرنگ‌باز دولت‌ها و حكومت‌هاي سلطه‌گر گسترش مي‌يابد، وگرنه توده‌هاي مردم و افراد نوع انساني ـ بر اساس انسان‌شناسي واقع‌بينانه و حقيقت‌نمايي ديني و اسلامي ـ گرايش‌هاي سرشتي و طبيعي به هم‌نوعان خويش دارند. دوستي و مهرورزي، عطوفت و هم‌زيستي نسبت به يك‌ديگر كه در نهاد و جان آدميان نهفته است، جنگ و تنازع را برنمي‌تابد. پرخاش‌گري‌ها و خون‌ريزي‌هاي درون انساني با تحريك دولت‌ها و به دست حكومت‌گران و ستم‌گران انجام مي‌گيرد كه براي گسترش قدرت و استوارسازي بيشتر پايه‌هاي حكومت خود، تضاد و درگيري پديد مي‌آورند. از همين رهگذر، مصلحان اجتماعي و صاحب‌نظران فلسفه سياسي، درمان دردهاي جامعه بشري و برطرف شدن تضادها، استثمارها، استبدادها و استعمارها و فاصله‌هاي ناهنجار كشورها و انسان‌ها را در برقراری نظام سياسي يگانه جهاني دانسته‌اند، حكومت يگانه‌اي كه از هرگونه جانب‌داري نژادي، طبقاتي، سمتي، زباني و دیگر آسيب‌هایي از اين دست، پيراسته بوده و بر پايه عدل و برابري بنا شود. اين كار سترگ، در مدینه فاضله مهدوي تحقق مي‌پذيرد و سامان سياسي عدل و يگانه، همه قلمرو زيستي زمین را پوشش مي‌دهد. با ايجاد مديريت و حاكميت يگانه، براي همه جوامع، نژادها و منطقه‌ها، عامل اصلي تضاد، جنگ و ستم نابود مي‌شود و انسان‌ها بي‌بيم از فشار سياست‌ها به آغوش هم بازمي‌گردند و مهربان و برادروار در كنار يك‌ديگر زندگي مي‌كنند. پيامبر اكرم( با اصرار و سوگند شديد تشكيل سامان سياسي يگانه جهاني به وسيله مصلح موعود را به انسان‌هاي رنجور از نزاع‌ها و ستيزها چنين نويد مي‌دهد:

... و الذي بعثني بالحقّ نبيّاً لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتّي يخرج فيه ولدي... و تشرق الأرض بنوره و يبلغ سلطانه المشرق و المغرب؛

سوگند به آن‌که مرا به حق به پيامبري برانگيخت، اگر از دنيا جز يك روز نماند، خداوند آن روز را مي‌گستراند تا فرزندم... مهدي قيام كند. پهنه زمين به نور او روشن مي‌شود و حكومت او شرق و غرب گيتي را فرا مي‌گيرد.
و نيز مي‌فرمايد:
الأئمة بعدي اثنا عشر أوّلهم أنت يا عليّ و آخرهم القائم الذي يفتح الله ـ عزّوجلّ ـ علي يديه مشارق الأرض و مغاربها؛

امامان پس از من دوازده تن هستند. نخستين آنها تو هستي اي علي و آخر ايشان قائم است كه به دست او خاور و باختر زمين گشوده مي‌شود.
نياز بشر به الگوي جامعه‌اي كه آيات و روايات عصر ظهور، اوصاف و بايستگي‌هاي آن را برمي‌شمارد، نه يك آرمان و الگوي مذهبي، بلكه ضرورت عقلاني و انساني براي دست يازيدن به صلح، امنيت و رفاه جهاني است. از اين‌رو، حتي آنان كه به آينده‌نگري‌هاي مذهبي و ايده ظهور منجي جهاني نمي‌انديشند، صلح و امنيت جهاني را در الگویي سراغ مي‌گيرند كه با شاخصه‌هاي جامعه مهدوي منطبق است. لرد برتراند راسل، فيلسوف انگليسي در پاسخ اين پرسش كه: آيا جامعه بشري كه بر مبناي تكنيك علمي تشكيل شده است، مي‌تواند پايدار بماند؟ چنین مي‌گويد:

نظر من اين است كه در اجتماع علمي پايدار، شرايط معيني بايد رعايت شود. نخستين شرط، تشكيل حكومت واحد در سراسر جهان است كه نيروي مسلح انحصاراً در قلمرو آن واقع شده [باشد و] بتواند نسبت به استقرار صلح اقدام نمايد. شرط دوم، بسط عمومي اقتصاد و بهبود وضع كلي است تا ديگر دليلي براي پيدايش حسادت در هيچ قسمت جهان باقي نماند. شرط سوم تا در صورتي كه شرط دوم عملي شده باشد، جلوگيري از ازدياد نامعقول نسل است تا آن‌که نفوس جهان در همه‌جا ثابت باقي بماند. شرط چهارم، تأمين و حفظ حق ابتكار و قريحه فردي خواه در كار و خواه در تفريح است. هم‌چنین اشاعه و بسط قدرت كه با تقويت پيكره سياسي و اقتصادي موافق و سازگار باشد. 

در طرح‌واره راسل براي تحقق صلح پايدار جهاني ـ گذشته از اجزاي مغفول ـ تنها جزء سوم (به دليل نگرش مادي كه داشته‌هاي شناخته شده طبيعي را كفاف دهنده جمعيت بشر نمي‌داند) با آن‌چه در جامعه موعود مهدوي گفتيم، نامتجانس است، ولی دیگر اجزاي آن، همان است که آوردیم.

دوم. کارگزاری صالحان

حکومت عدل و جهانی مهدوی، با کارگزاران و عناصر مؤمن و صالح، سامان می‌یابد. حاکمیت سیاسی با رهبری آسمانی و پیراسته از خطا و کارگزاران نخبه و کارآزموده در عصر آزادی اراده‌ها و حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت، بی هیچ تردیدی، جهان‌شمولی آن ‌را رقم می‌زند.

قرآن كريم و متون روایی درباره آينده تاريخ بشر، از استيلاي خوبي و خوبان بر جهان و زمام‌داری صالحان در فرجام تاريخ گاه به تصريح و گاه به اشاره سخن گفته است.

شماري از روایات و آيات قرآنی را كه مفسران، طبق مدارك روايي و تفسيري، ناظر به ظهور حضرت مهدي( در آخرالزمان دانسته‌اند و در آنها از رسیدن صالحان به مقام پیشوایی و نشستن بر مسند حاکمیت و فرمان‌روایی سخن رفته است، مي‌آوريم:
آیه نخست:
(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ(؛
 

 و در حقيقت، در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد.
امام محمد باقر( در تفسير اين آيه شريفه فرموده است:

اين بندگان شايسته كه وارثان زمين شوند، اصحاب مهدي هستند، در آخرالزمان... .
شيخ امين‌الاسلام طبرسي (متوفای 548 قمری) پس از نقل اين حديث مي‌گويد:

حديثي كه شيعه و سني، از پيامبر روايت كرده‌اند، بر گفته امام محمد باقر( دلالت دارد. حديث اين است: «اگر از عمر دنيا باقي نماند جز يك روز، خداوند همان يك روز را به قدري دراز كند، تا مردي صالح، از اهل‌بيت من برانگيزد و او جهان را همان‌گونه كه از جور و ستم لب‌ریز شده باشد، از داد و عدل لب‌ریز سازد.» و امام ابوبكر احمد بن حسين بيهقي، در كتاب البعث و النشور، اخبار بسياري در اين‌باره آورده است و آن اخبار را نواسه او، ابوالحسن عبيدالله بن محمد بن احمد، در سال 518 براي ما روايت كرد.

در تفسير علي بن ابراهيم درباره اين آيه آمده است:

ما در زبور، از پس ذكر نوشتيم... ـ همه كتاب‌هاي آسماني ذكر ناميده مي‌شود ـ أنّ الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني قائم و اصحاب او.( اين مطلب در زبور آمده است؛ زيرا) در زبور، وقايع و كشتارهاي عظيم، حمد خداوند، تمجيد ذات او، دعا و نيايش آمده است.

اسماعيل بن علي بن كثير (متوفای 732 قمری) در تفسير خود مي‌گويد:

خداوند در اين آيه شريفه به بندگان صالح خود بشارت مي‌دهد كه در دنيا و آخرت، آنان را سعادت‌مند و وارث زمين گرداند.
 
آلوسي بغدادي در روح المعاني پس از نقل اقوال مختلف در اين آيه مي‌آورد:

اگر بگوييم. آيه مربوط به عصر مهدي( و نزول عيسي است، به اقوال ديگر نياز نيست...

ثوبان از رسول خدا( نقل كرده كه فرمود:
خداوند براي من زمين را جمع كرد. پس من مشرق‌ها و مغرب‌هاي آن را مشاهده كردم و زود باشد كه امتم به آن برسد.

سه واژه در اين آيه شريفه مي‌تواند كليد فهم آن قرار گيرد: 
1. «الأرض» كه مقصود از آن به گفته شمار زيادي از قرآن‌پژوهان، تمامي
زمين است.

2. «صالحين» كه آرايه رفتاري ياران و كارگزاران دولت مهدوي را باز مي‌گويد و فراخنای مفهومی آن، هم صلاح در اعمال دینی و شیوه عبودیت و بندگی را دربر می‌گیرد و هم کارآزمودگی را؛ چه در غیر آن، صلاحیت و سزامندی آنان برای کارگزاری و تدبیر امور اجتماعی معنا نمی‌یابد. قرار گرفتن انسان هرچند مؤمن و متعهد به رفتار‌های اخلاقی و دینی در مدیریت کاری که تخصص و آشنایی کافی ندارد، مشی صالحانه نیست، چنان‌که با درنظرداشت مسئولیت وی، به کار بردن عنوان صالح، برای او روا نیست. 

3. «وارث» كه بيان‌گر فرمان‌روایي و مالكيت بي‌منازعه صالحان بر كل
زمين است.

با درنظر داشتن معنا و مفهوم اين سه واژه اساسي، مفهوم آيه چنين خواهد بود كه دولت جهاني و فراگير مهدوي، دولت نيكان و شايستگان بوده و جامعه زمان آن حضرت آكنده از صلاح و نيكي است. ناگفته پيداست كه صلاح عمومي به ‌ويژه در دستگاه سياسي و دولت يگانه جهاني، چيزي نيست كه در گذشته اتفاق افتاده باشد. پس بايد در آينده رخ دهد و آن جز زمان حاكميت دولت مهدوي نخواهد بود.

آیه دوم:

(وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ(؛

و خواستيم بر كسانى‌كه در آن سرزمين فرودست شده بودند منت نهيم و آنان را پيشوايان [مردم] گردانيم، و ايشان را وارث [زمين] كنيم.
شيخ ابوجعفر صدوق (متوفای 381 قمری) در امالي روايت كرده است كه علي( فرمود: «اين آيه مربوط به ماست».
شيخ ابوالفتوح رازي(480 ـ 552 قمری) نیز ذيل اين آيه شريفه مي‌گويد:

اصحاب ما روايت كرده‌اند كه اين آيت در شأن مهدي آمد كه خداي، او را و اصحاب او را پس از آن‌كه ضعيف و مستضعف بوده باشند، منت نهد بر ايشان و مراد به زمين، جمله زمين دنيا است و ايشان را امام كند در زمين و اين قول اولي‌تر است از آن‌جا كه موافق ظاهر است، از چند وجه:

يكي، ارض به لام، تعريف جنس بر عموم حمل كردن اولي‌تر باشد.

دگر، لفظ امام در حق او، حقيقت باشد و در حق بني‌اسرائيل مجاز.

دگر آن‌که وارث به او لايق‌تر است از اين‌جا كه او بازپسين ائمه است و او وارث همه گذشتگان باشد و به دامن قيامت بود دولت او.
 

آیه سوم:

(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِيِ ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يشْرِكُونَ بِي شَيئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(؛

خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، وعده داده است كه حتماً آنان را در اين سرزمين جانشين [خود] قرار دهد؛ همان‌گونه كه كسانى را كه پيش از آنان بودند جانشين [خود] قرار داد و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند [تا] مرا عبادت كنند و چيزى را با من شريك نگردانند و هركس پس از آن به كفر گرايد؛ آنانند كه نافرمانند.
براي دست‌ يافتن به معناي آيه بايد توجه داشت که:

1. «تمكين» هرچيز به معناي برقرار كردن آن در مكان است و اين كنايه از ثبات و زوال اضطراب از آن چيز است. پس مقصود از «تمكين دين» از سوی خداوند آن است كه دين را در جامعه اجرا مي‌كنيم. 
2. مقصود از كلمه «الأرض»، تمام روي زمين است. چه اين معنا با روايات متواتر در موضوع حكومت عدل جهاني بر تمام زمين سازگاري دارد و برخي از مفسران همانند آلوسي
 و قرطبي
 نيز آن را انتخاب كرده‌اند، خصوصاً آن‌که كلمه «الأرض» با الف و لام آمده است كه ظهور در استغراق دارد و در نتيجه، شامل تمام كره زمين مي‌شود.
3. جمله (وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا( نيز بر حكومت عدل جهاني در عصر ظهور دلالت دارد؛ زيرا مي‌دانيم كه مؤمنان در طول تاريخ، گرفتار مشكلات و ظلم و جور سلاطين و دشمنان بوده و در خوف به سر مي‌برده‌اند. اين خوف به امنيت كامل كه ظهور آيه در آن است، تبديل نمي‌شود، مگر با تسلط مؤمنان، بر تمام زمين كه چون تاكنون اتفاق نيفتاده و از سوي ديگر، وعده الهي تخلف‌ناپذير است، بايد چنين كاري در آينده رخ دهد.

در نتيجه، آيه مباركه به آينده امن و درخشانی نويد مي‌دهد كه مؤمنان به آن، خواهند رسيد و آن حكومت عدل جهاني حضرت مهدي( است كه در روايات به آن اشاره شده است. قرطبي ذيل این آيه از پيامبر نقل كرده است كه آن حضرت فرمود: «در آن روز بر روي زمين خانه‌اي نيست، جز آن‌که خداوند، كلمه اسلام را در آن وارد خواهد كرد.»

از امام سجاد( نقل شده است: «اين آيه در شأن حضرت قائم( است.»

از امام صادق( نيز نقل شده است كه فرمود: «آيه، در مورد قائم و اصحاب اوست.»
 
شيخ طبرسي مي‌گويد: «از امامان اهل‌بيت روايت شده است كه اين آيه، درباره مهدي آل محمد( است.» شيخ ابوالنضر عياشي، با اسناد خود، از حضرت امام زين‌العابدين( روايت كرده است كه اين آيه را خواند و فرمود:
اينان به خدا سوگند، شيعه ما هستند. خدا اين كار را در حق آنان به دست مردي از ما خواهد كرد و اين مرد، مهدي اين امت است و همان كسي است كه پيامبر فرموده است: «اگر از عمر دنيا جز يك روز باقي نماند، خدا همان يك روز را چنان دراز كند تا مردي از خاندان من حاكم جهان گردد. اسم آن مرد، اسم من (محمد) است. او زمين را از عدل و قسط لب‌ریز سازد، همان‌گونه كه از ظلم و جور لب‌ریز شده باشد». چنين مطلبي درباره اين آيه، از امام محمد باقر و امام جعفر صادق( نيز روايت شده است.

استدلال طبرسي در شيوه دلالت اين آيه به عصر ظهور حجت قائم( بدين‌گونه است:

چون گسترش و جهاني شدن دين از گذشته تاكنون پديدار نگشته است، پس به يقين، در آينده خواهد بود؛ زيرا جهانی‌شدن دين، وعده خدايي است و وعده خدايي، تخلف‌بردار نيست.

بنابراين، جهان‌شمولی جهان‌شهر مهدوی، از جمله بر نخبه‌گرایی و صالح‌گزینی استوار است. صلاحیت‌مندی کارگزاران و مشی عادلانه نظام سیاسی موجب پيوند ناگسستني توده‌هاي انساني با پيشوا مي‌شود و اين پيوند، فداكاري‌هاي بزرگ و ايثارهاي وصف‌ناشدني را رقم مي‌زند و زمينه واژگوني بنياد ستم‌ها و بيدادگري‌هاي فردي و اجتماعي طاغوتیان را در همه زمينه‌هاي زندگي فراهم مي‌آورد.

سوم. صلح و امنيت همه‌جانبه جهانی 
امام مهدي(، پديد‌آورنده امنيت اجتماعي درسطح جهان است؛ امنيتي كه بشر در گذر تاريخ خود، مانند آن را نديده است؛ زیرا در آرمان‌شهر عدالت‌بنياد مهدوي، همه معيارهاي نادرست و غير‌انساني به يك‌سو مي‌رود، علل و اسباب ترس و نگراني نابود می‌گردد، قانون‌شكني‌ها و اعمال نفوذها از درون جامعه برچيده مي‌شود و سمت‌و‌سوي روابط اجتماعي نیز بر پايه‌هاي قانون، عدل، احترام به حقوق و ارزش‌هاي واقعي انسان استوار مي‌گردد.

در آن جامعه، انسان به انسان نزديك مي‌شود. دوستي، مهرورزي و دگرپذيري جاي كينه، ستيز و دشمني را مي‌گيرد. تضادها و تزاحم‌ها جايش را به رقابت سالم، آزاد و انساني مي‌دهد و دارالسلام امن و آسوده كه نماي زندگي در بهشت جاويد است، نصيب انسان مي‌گردد. نصوص ترسیم‌ کننده سیمای امنیت در آرمان‌شهر مهدوی هم‌زمان بر دو ویژگی کامل و همه‌جانبه بودن و گستردگی و فراخنایی جهان‌شمول امنیت در جامعه مهدوی تأکید ورزیده‌اند. قرآن کریم از پدید ‌آمدن جامعه‌ای خبر می‌دهد و آن را وعده تخلف‌ناپذیر الهی می‌داند که امن است و تهی از ترس، اضطراب و هر آن‌چه آرامش و امنیت افراد و جوامع انسانی را بر هم می‌زند:

(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِيِ ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(.
این آیه مبارکه چنان‌که گذشت، تأمین امنیت جهانی، در آرمان‌شهر مهدوی
را حتمی و گریزناپذیر می‌شمارد. امام صادق( در تفسير این آیه شریفه
فرمود: «نزلت في القائم و أصحابه؛
 اين آيه درباره (امام) قائم و يارانش نازل شده است.»
هم‌چنین در پرسش عمار ساباطي از امام صادق( آمده است:

قلت: [لأبي‌عبدالله(]: جعلت فداك، فما نتمنّي إذاً أن نكون من الأصحاب القائم في ظهور الحقّ و نحن اليوم في إمامتك و طاعتك أفضل أعمالاً من أعمال أصحاب دولة الحقّ؟ فقال: سبحان‌الله، أما تحبّون أن يظهر الله ـ عزّوجلّ ـ الحقّ و العدل في البلاد و يحسن حال عامّة العباد و يجمع الله الكلمة و يؤلّف بين القلوب المختلفة و لا يُعصي الله عزّوجلّ ـ في أرضه و يقام حدود الله في خلقه و يُردّ الحقّ إلي أهله فيظهروه حتّي لا يستخفي بشيء من الحقّ مخافة أحد من الخلق... ؛

به امام صادق( گفتم: فدايت گردم، چرا ما در اين زمان آرزو كنيم كه از ياران امام قائم در زمان آشكاري حق باشيم، حال آن‌که ما در اين روزگار كه (دوران) امامت و پيروي از شماست، به سر مي‌بريم و كارهایمان افضل از اعمال ياران دولت حق است؟ امام گفت: سبحان الله! آيا دوست نداريد كه خداي بزرگ، حق و عدالت را در آبادي‌ها آشكار سازد، حال عموم مردم را بهبود بخشد، وحدت كلمه را پديد آورد، افكار ناهم‌سان را سازگار كند و خدا در زمين معصيت نشود، حدود الهي ميان مردم اجرا شود و خداوند، حق را به اهلش بازگرداند تا ايشان آن را آشكار كنند و چيزي از حق، به دليل بيم از كسي، پنهان نگه‌ داشته نشود؟
امام صادق( در اين گفتار حكيمانه ضمن آن‌که مفهوم امنيت اجتماعي را به صورت دقيق و كالبدشكافانه روشن مي‌كند، از شالوده و زيرساخت‌هاي تأمين امنيت اجتماعي جهانی سخن مي‌گويد و آن اين است كه امنيت واقعي وقتی بر جهان پرتوافکن مي‌شود كه ذره‌اي از حق‌ها و حقوق‌ها پنهان نماند و هيچ قدرت، مقام و فردي در هر طبقه اجتماعي، مانع دادن و اظهار حق نگردد. اين آرمان والا وقتی تحقق مي‌يابد كه اثري از آثار طبقات سلطه‌گر، زورمند و زر به دست بر جاي نماند و جامعه و مردم بی‌هیچ فشار پیدا و پنهانی، در جريان طبيعي و انساني خود به زندگي ادامه دهند. 
چهارم. آسايش و رفاه اقتصادي

بی‌ترديد، بدترين و ناهنجارترين اسارت براي بشر، فقر و نياز روزانه به غذا، لباس، مسكن، بهداشت و ديگر نياز‌هاي اساسي زندگي است. اين اسارت، لحظه آسايش و فراغت براي انسان باقي نمي‌گذارد و زمينه‌هاي رشد، تكامل معنوي و مادي او را نابود مي‌سازد. در این صورت، انسان هماره در انديشه سير كردن شكم، پوشاندن بدن، دست‌يابي به سايه‌بان و بهبودي از درد و بيماري فرو مي‌رود و فرصتي نخواهد داشت تا به مفاهيم بالا و برتر زندگي بيانديشد و پايگاه انساني خود را بيابد و از عروج و تكامل نوع انسان سخن بگويد.
از سوي ديگر، انديشه ديني، ثروت و داشته‌هاي طبيعي را برآورنده نياز افراد انساني و جوامع بشري مي‌داند و تقسيم انسان‌ها و ملت‌ها به فقير و ثروت‌مند را برآيند توليد و توزيع نابرابر و غيرعادلانه ثروت‌هاي مادي و طبيعي قلمداد مي‌كند. اين كاستي در حكومت عصر ظهور از ميان مي‌رود و در نتيجه، همه انسان‌ها به رفاه و آسايش مطلوب دست مي‌يازند.

پس از روایات مربوط به موضوع عدالت، اخبار و متون روايي بيان‌گر رفاه، آسايش مادي و معيشتي انسان‌ها در پهنه زمين و گستره جوامع انساني در آرمان‌شهر عصر ظهور قرار دارد.

پيامبر اكرم( می‌فرماید:
يكون في اُمّتي المهديّ... يتنعّم اُمّتي في زمانه نعيماً لم يتنعّموا مثله قطّ، البرّ و الفاجر، يرسل السماء عليهم مدراراً، و لا تدّخر الأرض شيئاً من نباتها؛

در امت من، مهدي قيام كند... در زمان او مردم به نعمت‌هايي مي‌رسند كه در هيچ زماني دست نيافته باشند. آسمان بر (همه) نيك و بد، ببارد و زمين چيزي از روييدني‌هايش را پنهان ندارد.
نيز فرموده است:
...يكون في اُمّتي المهديّ... والمال يومئذ كدوس، يقوم الرجل فيقول: يا مهديّ أعطني، فيقول: خذ؛

در زمان مهدي(... مال خرمن می‌شود. هركسي نزد مهدي آيد و گويد: «به من مالي ده!»، مهدي بي‌درنگ بگويد: «بگير».
امام علي( می‌فرماید:
... و اعلموا أنّكم إن اتبعتم طالع المشرق سلك بكم منهاج الرسول... و كُفيتم مئونة الطلب و التعسّف، و نبذتم الثِقَل الفادح عن الأعناق... ؛

...بدانيد‍‍ اگر از قيام‌گر مشرق (‌امام مهدي() پيروي كنيد، شما را به آيين پيامبر درآورد... تا از رنج و سختي طلب (معيشت) آسوده شويد و بار سنگين (زندگي) را از شانه‌هاتان بر زمين نهيد... .
امام باقر( می‌فرماید:
و يعطي الناس عطايا مرّتين في السنة و يرزقهم في الشهر رزقين... حتّي لاتري محتاجاً إلي الزكاة و یجیء أصحاب الزكاة بزكاتهم إلي المحاويج من شيعته فلا يقبلونها، فيصرّونها و يدورون في دورهم، فيخرجون إليهم، فيقولون: لاحاجة لنا في دراهمكم...فيعطي عطاء لم يعطه أحد قبله؛

امام مهدي(، در سال، دوبار به مردم مال بخشد و در ماه، دوبار امور معيشت بدانان دهد... تا نيازمندي به زكات نماند. زكاتيان، زكاتشان را نزد محتاجان آورند و ايشان نپذيرند. پس آنان زكات خويش در كيسه‌ها می‌نهند و اطراف خانه‌ها (در پي محتاجي) بگردند، ولی مردم بيرون می‌آیند و می‌گويند: نيازي نداريم... پس بخششي كند كه تا آن روز كسي نكرده باشد.
امام صادق(:
إنّ قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربّها... و يطلب الرجل منكم من يصله بماله و يأخذ من زكاته، لا یوجد أحد يقبل منه ذلك. استغني الناس بما رزقهم الله من فضله؛
 
هنگام قيام قائم ما، زمين با نور خدايي بدرخشد... و شما به جست‌و‌جوي فردي برآييد كه مال يا زكات بگيرد، ولی كسي را نمي‌يابيد كه از شما قبول كند. مردمان همه به فضل الهي بي‌نياز مي‌شوند.
چنین زندگي متعالي و آرماني و رفاه اقتصادي تا اين پايه، در دنياي سراسر ظلم طبقاتي و سرشار از تضاد بر سر منافع و روابط ظالمانه استثماري، براي ما بسان وهم و تخيل است كه اگر وعده صريح و قطعي كتاب و سنت نبود، نمي‌توانستيم بدان ايمان و باور داشته باشيم.

رمز رفاه در آرمان‌شهر مهدوی را باید در این آموزه وحیانی جست
که می‌گوید: 

(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ(؛

و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعاً بركاتى از آسمان و زمين برايشان مى‏گشوديم، ولى تكذيب كردند؛ پس به [كيفر] دستاوردشان [گريبان] آنان را گرفتيم.
شهر مهدوی چون لب‌ریز از ایمان، پروای الهی و عدل اجتماعی است، جامعه‌ای رفاه‌مند و فارغ از رنج و سوز فقر و بی‌آذوقه‌گی است.

پنجم. افزايش دانش و عقلانيت جمعی

بشر از سپيده‌دمان روايت تاريخ، به كارهاي فرهنگي و علمي (هرچند در سطح ابتدايي) پرداخته و در تجربه‌ها و تلاش‌هاي خود، به دانش‌ها و حقايقي نو دست يافته است. در ميان دست‌آوردهاي علمي كه نصيب انسان شده، مكانت و مقام آموزه‌ها و تعاليم انبيا، بلندتر و ارجمند‌تر از همه است؛ چه از اهداف اصلي و اصول رسالت پيامبران، رشد عقلاني و گسترش آگاهي همه‌‌جانبه انساني است؛ «آگاهي در همه زمينه‌ها از خودشناسي تا خداشناسي و از ذره‌شناسي
تا جهان‌شناسي.»
امام علي( در تبيين اين اصل از اصول رسالت پيامبران مي‌فرمايد:

... فبعث فيهم رسله و واتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته و يذكّروهم مَنسيّ نعمته... و يثيروا لهم دفائن العقول و يُروهم الآيات المقدرة: من سقف فوقهم مرفوع و مهاد تحتهم موضوع و معايش تُحييهم و آجال تفنيهم و أوصاب تُهرمهم و أحداث تتتابع عليهم... ؛

خداوند، رسولان خود را در ميان مردم برانگيخت و پيامبران خويش را پياپي فرستاد تا از مردم، رعايت ميثاق فطري را باز طلبند. نعمت‌هاي فراموش شده خدايي را به ياد آنان آورند... خردهاي پنهان در وجود آدمي را آشكار سازند و آيات بهنجار آفرينش را به مردمان بنمايانند؛ يعني سقف افراشته آسمان، مهد گسترده زمين، نعمت‌هاي تأمين ‌کننده حيات، مرگ پايان‌بخش زندگي، گرفتاري‌هاي فرساينده جواني و حوادثي كه پياپي بر ايشان هجوم مي‌آورد... .
انسان در فراز و فرودهايي كه در تاريخ عقلانيت و دانش‌افزايي خويش پيموده، زيان‌هاي مهيبي را نيز پذيرا گشته است؛ زيرا هر از چند گاهي، خويشتن را از هدايت وحياني بي‌نياز انگاشته و در اين جداافتادگي گو این‌که توانسته است در تسخير و شناخت لايه رويين و بُعد پيداي جهان گام‌هايي بردارد و رفاه مادي گروهي از ملت‌ها و كشورها فراهم آيد، ولی هرگز نتوانسته است به شناخت لايه‌هاي پوشيده و ژرفاي بي‌كرانه هستي دست یابد.

از سوي ديگر، چون هدف از آفرينش انسان، رشد موزون و همه‌جانبه عقلانيت و معرفت اوست، بايد روزي اين هدف تحقق يابد و روزگار دانش‌هاي راستين و دست‌يابي انسان به نادانسته‌ها فرا رسد. از اين‌رو، در دوران ظهور كه روزگار تحقق همه آرمان‌هاي انساني و الهي است، شناخت انسان به كمال نهايي مي‌رسد و بشر در ابعاد گوناگون دانايي از جهان، انسان و خداشناسي، عروج لازم را مي‌يابد. امام مهدي( در روزگار ظهور خود از حقايق گسترده هستي پرده برمی‌دارد و مردمان را به دانش‌هاي ژرف و يقيني، شناخت‌هاي ناب و همه‌بُعدي هدايت مي‌كند و از اين رهگذر، دو ارمغان ثمين و اساسي، نصيب انسان مي‌شود:

1. با گسترش شناخت و كشف اسرار كاینات، پايه‌هاي خداشناسي استوار مي‌شود؛
2. گسترش شناخت و دانايي، تشكيل جامعه به‌سامان و مرفه را ممكن مي‌سازد. 
متون روایي زير، حكايت‌گر همين شاخصه آرمان‌شهر مهدوی است:
پيامبر اكرم( فرمود:
...تاسعهم القائم الذي يملأ الله ـ عزّوجلّ ـ به الأرض نوراً بعد ظلمتها و عدلاً بعد جورها، و علما بعد جهلها... ؛

... نهمين (امام از فرزندان امام حسين() قائم است كه خداوند به دست او زمين را پس از تاريكي، با روشني؛ پس از ستم، با عدالت، پس از ناداني با علم و دانایي پر مي‌كند.
امام صادق( فرمود:
العلم سبعة و عشرون حرفاً فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتّي اليوم غير الحرفين، فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة و العشرين حرفاً فبثّها في الناس، و ضمّ إليها الحرفين، حتّي يبثّها سبعة و عشرين حرفاً؛

علم و دانایي از 27 حرف تشكيل مي‌شود. تمام آن‌چه پيامبران (تاكنون) آورده‌اند، دو حرف است و مردمان بيش از اين دو حرف نشناخته‌اند. آن‌گاه كه قائم ما قيام كند، 25 حرف ديگر را آشكار و ميان مردم منتشر كند و آن دو حرف را (نيز) بدان‌ها ضميمه سازد تا 27 حرف را گسترش داده باشد.
امام باقر( فرمود:
إذا قام قائمنا وضع الله يده علي رئوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت به أحلامهم؛

هنگام قيام قائم ما خداوند بر سر مردم دست كشد. پس نيروهاي عقلاني توده‌ها را متمركز می‌‌شود و خِرَدها و دريافت‌هاي خلق به كمال می‌رسد.
تكامل عقلاني و سرشاري ظرفيت انسان از دانسته‌ها و آگاهي‌هاي دنيايي و معنوي در عصر درخشان مهدوي، به مردان اختصاص ندارد. زنان نيز در آن دوران سعادت‌بار، به پايگاه ارجمند و بالاي علمي مي‌رسند و عالمان و فقيهان و دين‌شناسان والا مرتبت در طبقه زنان پديد مي‌آيند، بدان پايه كه مي‌توانند در خانه‌هاي خود با قانون قرآن و آيين اسلام به قضاوت بنشينند.

امام باقر( فرموده‌ است: 
وتؤتون الحكمة في زمانه، حتّي أنّ المرئة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالي و سنّة رسول‌الله(؛

در زمان حكومت مهدي(، به همه مردم، علم و حكمت بياموزند، تا آن‌جا كه زنان در خانه‌ها، با كتاب خدا و سنت پيامبر، قضاوت كنند.
نتیجه

1. عطش انسان برای دست‌یابی به دنیای آرمانی، پاسخ‌های متفاوت و گوناگون از آرمان‌شهر‌ها تا جهان‌شهر‌های آرمانی را برتابیده است. ناهم‌خوانی آن پاسخ‌ها با فطرت و نیاز‌های واقعی بشر، گرهی از کار نگشوده و معضلی را حل نکرده است.

2. لیبرالیسم غربی داعیه‌دار آن است که جامعه برین را در عصر حاضر فعلیت بخشیده است. با این حال، کاستی‌های آن فراوان‌تر و عریان‌تر از بدیل‌های شکست‌خورده و تاریخی آن است. از این‌رو، لیبرالیسم نیز تجربه تلخ شکست و ناکامی را خواهد چشید.

3. جهان‌شهر موعود مهدوی، هم از آن‌روی که هندسه آسمانی و پشتوانه وعده حتمی و اراده تخلف‌ناپذیر الهی را با خود دارد و هم از آن‌روی که به اساسی‌ترین نیازهای بشری پاسخ می‌دهد و او را به هدف‌های واقعی ره‌نمون می‌سازد، تنها گزینه مطلوبی است که فراروی بشر قرار دارد.

تصوير خوش‌آيند و نويدبخش از آينده جوامع بشري و فرجام تاريخ انساني در نصوص وحياني و اصرار و كوشش پيامبر اعظم( و امامان( در ترسيم شمايل تمام‌رخ از جامعه مهدوي را ‌بايد فراخواني به جهاد همه‌جانبه و بسترسازي آمدن موعود و فراهم‌سازي پيش‌نياز‌هاي چنان جامعه آرمانی قلمداد کرد،
نه جز آن.
بدين‌سان، از درون انتظار جهان‌شهر آرمانی با اين شاخصه‌ها و پيش‌باورها، مسئوليت‌ها و بايدهایي زاده مي‌شود كه افراد و جامعه منتظر را به مقاومت و كوشش‌هاي پي‌گير و خستگي‌ناپذير براي كسب دانش‌ها، توان‌مندي‌ها و بايستگي‌های باوری و رفتاری فرا مي‌خواند.
!
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صفحه 6سفيد

رابطه علماي شيعه با حكومت در عصر غيبت
سیدمهدی طاهری(
چكيده

علما و فقهای شيعي که نائبان امام عصر( هستند، در دوره پس از غيبت تا پايان سده دهم، برپايي هرگونه حكومت را نادرست می‌دانستند و برای فراهم كردن مقدمات ظهور می‌کوشیدند. آنان به دليل جوّ اختناق ضد شيعي، از فعاليت خودداري مي‌كردند. علما به صورت فعال وارد عرصه سياست و هم‌کاری با حكومت‌ها نمي‌شدند. با این حال، محققان بر اين باورند كه حكومت‌هاي اين دوره از جهات مختلف، مرهون تلاش علما بوده‌اند و مکتب تشيع در نتيجه زحمات علما از رشد اجتماعي، فرهنگي و سياسي بالايي برخوردار شده است. با وجود این، مي‌توان گفت که علمای شيعي در اين دوره از مناسبات رسمي و شكل سازماني در انجام فعاليت‌هایشان بی‌بهره بوده‌اند.
از ميانه سده دهم به بعد، با تشكيل دولت صفوي و رسميت يافتن شيعه دوازده امامي، دوران تاريخي تازه‌اي در ايران آغاز شد. حكام صفويه نيز با درك جايگاه و نفوذ علمای شيعي در جامعه، سعي در برقراري هم‌کاری جهت حفظ مشروعيت حكومت خود داشتند.
با فروپاشي صفويه، اين مناسبات به هم ريخت. در دوران حمله افغان‌ها به ايران و فرمان‌روايي نادرشاه، ناامني و بي‌ثباتي و بی‌توجهی به شأن و منزلت علما، دوره فترت را شكل داد که در پی آن، علما به عتبات مهاجرت كردند.
با تشكيل سلسله قاجار، روند جديدي در سازمان ديني علمای شيعي ايجاد شد كه با ايجاد نظم و امنيت نسبي، محيط براي نقش‌آفرینی دوباره علما فراهم شد. رضاخان نيز جهت حفظ مشروعيت قدرت خود، به دنبال جلب حمايت علما بود. در ابتدای روی کار آمدن رضا شاه، برخی از علما به دلیل مصلحت‌انديشي، از دخالت مستقيم در عرصه سياست خودداري ‌كردند، ولي اصلاحات ضد ديني رضا شاه، موجبات نارضايتي علما را فراهم آورد. رضا شاه تمامي قيام‌ها و مخالفت‌ها در برابر اصلاحات را سركوب می‌كرد. بدين ترتيب تا سال 1320شمسی، فرآيند جدايي دين از دولت (يا به عبارتي علما از حكومت) سرعت گرفت.
با فروپاشي حکومت رضا شاه و باز شدن فضای سياسي، گرايش همگاني به سوي حوزه‌هاي ديني گسترش يافت. با اين حال، علمايي هم‌چون ‌آیة‌الله العظمی بروجردي با وجود نامشروع دانستن حكومت، از دخالت مستقيم در عرصه سياست پرهيز داشتند و برای حفظ مصلحت عمومي، اقدامات حكومت را از باب ولايت تنفيذ مي‌كردند. در اين دوران، ‌آیة‌الله كاشاني و فدایيان اسلام، به نمایندگی اسلام سياسي در عرصه مبارزه عليه شاه فعال بودند.
پس از درگذشت ‌آیة‌الله العظمی بروجردي، روند تازه‌اي ايجاد گشت و امام خميني با احيای مجدد اسلام سياسي شيعي، در صدد اصلاح حكومت برآمد. پس از آشکار شدن اصلاح‌ناپذیری حكومت، ايشان دست به مقابله مستقيم با حكومت زد و به رهبري ایشان قيام‌هاي فراوانی عليه حكومت شكل گرفت. سرانجام با پیروزی انقلاب، تفكر اسلام سياسي شیعی به پيروزي معنوي در جامعه ايران دست يافت.

واژگان كليدي

علماي شيعه، عصر غيبت، صفويه، قاجار، پهلوي.

مقدمه

حضور فراگیر دین‌ و تلاش انبیا برای اصلاح مردم سبب شده است بسیاری‌ از دین‌شناسان‌ و دین‌باوران‌ بر فطری‌ بودن‌ آن‌ تأکید و اذعان‌ کنند که‌ نهاد بشر با دین‌ سرشته‌ است. تاریخ‌ بشر گواه‌ این‌ مدعاست‌ که‌ با زایل‌ شدن‌ صورتی‌ از اعتقاد دینی‌ در میان‌ مردم، صورت‌ دیگری‌ پدید آمده‌ و جای‌ دین‌ منسوخ‌ را ‌گرفته‌ است.
دین‌ و دین‌گرایی‌ در حیات‌ بشری، در خلأ فردی‌ و انزوای‌ کامل‌ از محیط‌ اجتماعی‌ و نفی‌ ارتباط‌ با دیگران‌ پدید نیامده‌ است و هیچ‌ دینی‌ را نمی‌توان‌ يافت که‌ در کنار اهتمام‌ به‌ سلوک‌ فردی‌ پیروان، از مقتضیات‌ پیرامونی‌ آنان‌ غفلت‌ کرده‌ و از کنار حیات‌ جمعی‌ انسان‌ها، بی‌اعتنا گذشته‌ باشد. اساساً‌ دین‌ با دنیا عجین‌ است‌ و در جامعه‌ تجلی‌ می‌یابد، در حالی‌که‌ بدان‌ رنگ‌ خاصی‌ می‌زند و از آن‌ تأثیر هم‌ می‌پذیرد. غیر از رابطه تأثیر و تأثر میان‌ دین‌ و جامعه، نسبت‌ دیگری‌ نیز میانشان‌ برقرار است‌ که‌ فراتر از رابطه تأثیرگذاری، بر نوعی‌ نیاز و تدارک‌ متقابل‌ استوار است. لازم‌ و ملزوم‌ بودن‌ نسبت‌ دین‌ و جامعه‌ نوعی‌ التزام‌ و حمایت‌ را پدید می‌آورد. از همین‌ نقطه‌،‌ نسبت‌ دین‌ و اجتماع‌ به‌ رابطه‌ دین‌ و سیاست‌ بدل‌ می‌شود. بدين ترتيب، علما به منزله عالم و عامل دين با حكومت، قدرت و سياست ارتباط مي‌يابند تا در زمان غيبت به عنوان نايب عام امام عصر( در صورت امكان، سكان هدايت جامعه را به دست گیرند و يا با وجود موانع، به راهنمایي مردم بپردازند. تاریخ‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در عمل، دین‌ و سیاست‌ در این‌ قلمروهای‌ مفروض، محصور نمانده‌اند. دین‌داران حوزه‌های‌ عرفی‌ سیاست‌ را درنوردیده و کارگزاران عرصه‌ سیاست‌ نیز وفاداری‌های‌ قدسی‌ را طالب‌ بوده‌اند. دین‌ و دولت‌ به‌ منزله‌ دو مقوله جمعی (علما به منزله عاملان دين و حكام به منزله متصديان دولت)، همواره‌ در تقابل يا تعامل‌ با یک‌دیگر بوده‌ و غالباً دست‌آوردی‌ را در ازای‌ برآورده‌ ساختن‌ نیازی مبادله‌ ‌کرده‌اند.
رابطه علما با حكومت در دوره صفوی
علما و فقهای شيعي که نايبان معصوم هستند، در زمان غيبت، هرگونه حكومت غير‌مشروع را نادرست دانسته‌اند. کوشش آنها در سده‌های نخستین پس از غيبت، نخست، جمع‌آوری احادیث و سپس گفت‌وگو درباره اصول دین و احکام شرعی بود. این کوشش‌ها در میان شیعه سرانجام به تدوین «کتب اربعه» انجامید.
 به دنبال گفت‌وگو و سیر اندیشه در میان متفکران اسلامی، علم کلام به انگیزه اثبات دین اسلام از راه استدلال عقلی بنا نهاده شد. از آغاز سده چهارم، متکلمان و فقهای بزرگ شیعی مانند ابن‌بابویه قمی، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه حلی، محمد بن مکی (شهید اول)، زین‌العابدین عاملی (شهید ثانی) و... به تدوین و بررسی احکام شرعی و اصول پرداختند و این گفتمان تا میانه سده دهم به اوج رسید. در اين دوره بيشتر علما به دلایل متعدد از جمله نامشروع بودن حكومت، به صورت فعال وارد سياست نمي‌شدند و حتي گاهي به اضطرار، در كارهاي ديني جهت حفظ تشيع تقيه مي‌كردند.
برای نخستین‌بار، فقها و روحانیان شیعه در روزگار حکومت صفوی به کانون قدرت راه یافتند. گزینش شيعه به عنوان مذهب رسمی ایران و کوشش حكومت صفوی در سازمان دادن به تشکیلات مذهبی نیمه دولتی، آغاز دوره تازه‌ای در رشد و نمای روحانیت شیعه بود. با نگاهي به گذشته مي‌توان مدعي شد كه از آغاز چیرگی اعراب مسلمان بر ایران، روحانیان، فقها و متکلمان شیعی يا بيشتر در حاشیه دیوان می‌زیستند یا به عنوان مشاور دیوان فعال بودند.
 بسياري از مورخان و محققان تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي بر اين باورند كه به طور قطع، حكومت‌هاي اين دوره از لحاظ نوع حكومت، شيوه مديريت و سازمان‌دهي سياسي، مرهون هوش و استعداد سياسي ايرانيان، به ویژه علما بودند.

در دوره آل‌بويه، توجه حاكمان به عقايد شيعه باعث شد برخي از علماي بزرگ شيعه همانند شيخ مفيد، سيد مرتضي و سيد رضي، نفوذ معنوي بر جامعه داشته باشند. با این حال، باز هم از صحنه سیاست به دور و در عرصه دين حاضر بودند. به بركت اين حضور، تشيع در اين دوره از رشد اجتماعي، فرهنگي و سياسي بالايي برخوردار شد.

علما پس از گسترش جنب‌و‌جوش اسماعیلیان و حسن صباح، مردم را به شورش و نافرمانی از حكومت فرا می‌خواندند.
 با اين حال، اسماعيليان نتوانستند در ايران جنبه عام و همگاني پيدا كنند و از علما و تشيع حمايت نمایند.
در سده‌های هفتم و هشتم هجری که به دنبال ایلغار مغول و فروپاشی سلسله شاهان ترک‌تبار سنی مذهب، گرایش به شیعه رفته‌رفته در پاره‌ای از شهرها و روستاهای ایران افزایش یافت، متکلمان و فقهای شیعه باز هم به دلیل نامشروع دانستن اين حكومت‌ها، چندان تمایلی به شرکت در قدرت سیاسی نشان ندادند و هم‌کاری زيادي با دولت نداشتند.
 برای مثال، ابن‌طاووس و برادرش، شیخ رضی‌الدین در حاشیه قدرت می‌زیستند و علامه حلی و فرزندش، فخرالمحققین که در شهر حله در نزدیکی بغداد می‌زیستند، به مراکز شیعه‌نشین ایران نیامدند و بيشتر به دلیل اقتضای زماني، مشغول كارهاي ديني بودند. از همین رو، به کوشش علامه حلی، الجایتو، پادشاه مغول شیعی شد و نام سلطان محمد خدابنده را برای خود برگزید.

با تشکیل دولت صفوی و رسمیت یافتن مذهب شیعه دوازده امامی، دوران تاریخی تازه‌ای در ایران آغاز گشت. در آغاز حكومت، دسته‌ای از علماي شیعه جبل‌عامل در پی احساس نیاز دولت صفوی، تمایل علما برای رهایی از دولت عثمانی و هم‌چنین کمک به دولت شیعی جهت استحكام بنای یک دولت شیعی اثنا‌عشری، به ایران مهاجرت کردند.
 در این دوران، مذهب شیعه و نهاد روحانیت شیعی در کانون یگانگی ایرانیان و تشکیل دولت ملی قرار گرفت. البته نمي‌توان گفت كه قدرت يافتن علماي شيعي در این دوره يك‌باره بوده، بلكه اين مسئله از جامعه ايران سرچشمه می‌گرفت و صفويه با تيزبيني و درك موقعیت جامعه ايران، به دنبال تقويت قدرت خود بودند. در واقع، علما هميشه در جامعه ايران به دلایل مختلفي فارغ از دولت، قدرت داشتند كه برخي از آن دلایل عبارتند از: استقلال قدرت علما، بركنار بودن از نفوذ قدرت‌هاي خارجي، پيوند با مردم و وفاداري مردم ايران در مرحله اول به اسلام (احترام به علما به منزله عالم دين و نايب معصوم) و در مرحله دوم به ايران.

با فراهم شدن موقعيت فعاليت روحانیان در عرصه حكومت در دوره صفوي، علما براي ترويج بيشتر دين با دولت هم‌کاری كردند. يكي از اين علما، محقق کرکی بود که عقیده داشت «فقیه عادل امامیِ جامع شرایط فتوا که در احکام شرعیه به او مجتهد گفته می‌شود، در حال غیبت، در همه آن‌چه نیابت در آن دخیل است، نايب ائمه است». وی با در نظر داشتن جنبه‌های پراهمیت شکل‌گیری صفویه و تأسیس آن بر بنیاد تشیع، در صدد استفاده از زمینه مساعد برای استقرار نهاد تشیع برآمد.
 اقدامات مذهبی و سیاسی وی، زمینه را برای فعالیت گسترده علماي دیگر شیعه هم‌چون شیخ بهایی، میرداماد، کمره‌ای و مجلسی در سراسر قلمرو صفویان آماده ساخت.
 با وجود این، شیعیان به ویژه فقها و علمای شیعی مذهب در درازای نه‌صد سال پیش از تشکیل حكومت صفوی، همواره زیر ستم حاكمان سنی مذهب بودند. دولت صفوی با وارد كردن روحانیان به مرکز قدرت، اصفهان را به کانون فقه شیعه تبديل كرد،
 تا جايي كه حتي گفته مي‌شود اگر مقاومت مقدس اردبیلی در برابر اصرار شاه عباس به آمدن و ماندن در اصفهان نبود، حوزه نجف از رونق مي‌افتاد.
تا این هنگام، سازمان دینی روحانیت شیعه، دو فرآیند را پشت سر نهاده بود: دوره نخست، از پیدایش نخستین محدثان و فقها در سده سوم آغاز شد و با تشکیل حكومت صفوی در سده دهم پایان يافت. در آن دوران، مناسبات میان فقهای شیعه، غیر‌رسمی و از شکل سازمانی بی‌بهره بود. صفویه با گزینش صدر عامه و خاصه و سپردن درآمد موقوفات به علما و ایجاد شبکه گسترده‌ای از شيخ‌الاسلام‌ها در شهرهای ایران، سازمانی نیمه دولتی برای روحانیان شیعه ایجاد کرد.
 در پی فروپاشی حكومت صفوی و آمدن افغانان سـنی مذهب به ایران و به دنبال آن، فرمان‌روایی نادرشاه که به مذهب تسنن باور داشت، سازمان اداری روحانیان شیعه که در امتداد سازمان دیوان صفوی بنا شده بود، فرو ریخت و مکتب اصفهان در عمل تعطیل شد. آن‌گاه دوره فترت آغاز گشت كه از زمان سقوط صفوي تا شكل‌گيري حكومت قاجار طول كشيد. علما و فقها در اين دوره به دلیل ناامني و بي‌ثباتي حاصل از سقوط صفويه و بی‌توجهی به منزلت و شأنشان، به عتبات مهاجرت كردند.

رابطه علما با حکومت در دوره قاجار

با تشكيل حكومت قاجار، مذهب شیعه دیگر‌بار به مذهب رسمی ایران تبدیل گشت و روند جديدي در زندگی سازمان دینی روحانیان شیعه ايجاد شد. تا پیش از سده دوازدهم هجری، فقهای شیعه به دو گروه اخباری و اصولی تقسیم می‌شدند، ولي در اين دوره، ‌آیة‌الله بهبهانی به چیرگی اخباریان در نجف و کربلا پایان داد و برای نخستین‌بار، برتري برگشت‌ناپذیر اصوليان را بر سازمان دینی شیعه ممکن ساخت. هم‌چنين از این زمان به بعد، سلسله مراتب تازه‌ای در میان فقهای شیعه شکل گرفت.
 در اين دوره، فرصتي براي علما جهت نفوذ سياسي بر حكومت به دست نيامد، ولي با برقراري نظم و امنيت نسبي، محيط براي اجراي نقش علما فراهم شد. این فرآیند در عین حال، نقطه بازگشت مرکز فقه شیعه به عراق و آغاز سیادت نجف بر سازمان روحانیان شیعه بود. از این پس، رسم سیادت یک یا چند تن از مجتهدان بر دیگران و پذیرش ایشان در نزد مجتهدان و علماي شهرهای دیگر در ایران و عراق به عنوان رهبران معنوي جهان شیعه آغاز شد. پس از ‌آیة‌الله بهبهانی، مجتهدان بزرگ نجف، یکی پس از دیگری، ریاست روحانیان شیعه را در دست گرفتند و مناسباتی را سازمان دادند که بنیان آن بر اجتهاد و مرجعیت استوار بود. از جمله اين مجتهدان، سیدمهدی بحرالعلوم، شیخ‌جعفر کاشف‌الغطا، صاحب جواهر، شیخ‌مرتضی انصاری، میرزای شیرازی، آخوند خراسانی و سید ابوالحسن اصفهانی بودند كه یکی پس از دیگری، در بیش از 150 سال از هنگام تاج‌گذاری آغامحمد‌خان تا پادشاهی رضاشاه، از نجف بر سازمان روحانیان شیعه سیادت کردند. تنها هم‌زمان با تشکیل دولت پهلوی و تأسیس حوزه علمیه قم به دست ‌آیة‌الله حائري يزدي و سپس زعامت ‌آیة‌الله العظمی بروجردی، انحصار نجف بر سازمان نوپای روحانيت شیعه شکست و قم جایگاهی تازه یافت. هم‌چنین در کنار قم، حوزه‌های مهم دیگری در شهرهای ایران به وجود آمد که از نفوذ و مرجعیت در میان شیعیان محلی برخوردار بود.
به طور كلي، در مورد رابطه علما و حكومت در دوره صفوي در قياس با قاجار مي‌توان گفت كه علما در دوره قاجار همانند دوره صفوي به نظریه‌پردازي نپرداختند و بيشتر براي دفع بحران‌هايي هم‌چون بهایيت، بابيت، تصوف و حمله روس‌ها با حكومت هم‌کاری می‌کردند. حكومت قاجار همانند صفويه، مشروعيت ديني نداشت و هرچند شاهان قاجار با دين‌داري ظاهري، به دنبال جلب نظر علما و سازش با آنها بودند، در عمل، خودشان و صدراعظم‌هایشان با علما مستبدانه برخورد مي‌كردند و در صدد تضعيف قدرت علما بودند. در اين دوره عواملي هم‌چون قرض گرفتن حاكمان قاجار از اروپایيان جهت تأمين هزينه سفرهاي اروپايي و به دنبال آن، رخنه اقتصادي بيگانگان به داخل كشور و هم‌چنين تجاوز روس‌ها به ايران باعث شد تا علما در دو صحنه استبداد داخلي و استعمار خارجي به مقابله برخيزند و جلو تهديدات را بگيرند.

به بركت قدرت يافتن علما، در دوره قاجار مباحث جديدي حول اختيارات فقها به عنوان نايب عام امام معصوم و گسترش فعاليت آنها مطرح شد. بیشتر اين مباحث حول مسئله ولايت عامه فقها و وضعيت سلطان مأذون از فقيه بود كه
اين نگرش را ملا‌احمد نراقي بيان کرد و فقهاي ديگر به تدريج ترویج کردند. استدلال علما اين بود كه فقها جهت تدبير امور جامعه، صلاحيت و توانايي لازم دارند و اين ولايت مشمول همه مردم می‌شود و تبعيت از آنها محدود به طيف خاصي نيست.

علما در دوره قاجار، فارغ از حكومت، در جامعه از نفوذ بالايي برخوردار بودند. صدور فتوای تحریم تنباکو از نزد میرزای شیرازی در نجف و عقب‌نشینی ناصرالدین شاه، یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های قدرت روحانیان شیعه بود که نجف را به پایتخت دین در برابر تهران تبدیل کرد. در واقعه تحریم تنباكو، سيد جمال‌الدین اسد‌آبادي با روشن‌گري، علما را در برابر حكومت قاجار قرار داد.
 بدین ترتیب، پهنه نفوذ علما از خانه روستانشینان و دکان بازاریان تا اندرونی دربار قاجار گسترده شد. هنگامی‌که میرزای شیرازی فتوای تحریم تنباکو را صادر کرد، نفوذ معنوی مراجع تا آن‌جا بود که سوگلی ناصرالدین شاه، قلیان‌های اندرونی را جمع کرد و در پاسخ شاه که از او پرسید چه‌کسی قلیان را حرام کرده است، گفت: همان‌کس که مرا به تو حلال کرده است.

نقش آفرینی علما در جنبش مشروطه

جريان ديگري كه در اين دوره نقش علما را برجسته مي‌کند، حضور آنها در جريان مشروطه است. در دوره معاصر، مشروطه، نقطه شروع دوره جديدی در رابطه علما با حكومت محسوب مي‌شود. با وجود نفوذ علما بر جامعه ايران، تا پیش از آغاز جنب‌و‌جوش تجدد و مشروطه‌خواهى، قدرت و نفوذ روحانیان در امور مردم و دیوان، در دو راستا اعمال مى‏شد:
1. اعمال قدرت معنوى و شرعى بزرگ‏ترین مراجع تقلید؛
2. قدرت و نفوذ در امور محلى و امور دنیوى (مصونيت حكومت از
اين قدرت).
با شروع مبارزات مشروطه به رهبري علمايي هم‌چون طباطبايي و بهبهاني، عرصه تازه‌اي براي شركت علما در عرصه سياست باز شد.
 هم‌چنين با شكل‌گيري مبارزه‌های مردم عليه استبداد داخلي در جريان مشروطه كه برخاسته از اتحاد ملت به دست علما و روشن‌فكران بود، موضوع‌های جديدي مطرح شد كه يكي از آنها تشکیل دولت ملی به مفهوم جدید بود. به دنبال آن، برای نخستین‌بار، پرسش‌های تازه‌ای در برابر جامعه ایران قرار گرفت که يكی از این پرسش‌ها به جایگاه دربار و پادشاه در سازمان اداره جامعه مربوط می‌شد.
سنت فرمان‌روایی و شهریاری تا آغاز جنب‌و‌جوش مشروطه‌خواهی بر چیرگی و اتحاد قومی و ایلیاتی استوار بود، ولي اینک در برابر نیاز به تشکیل دولتی ملی که فراتر از منافع اقوام و ایلات باشد و منافع ملت را دنبال کند، دست‌خوش تغییر شد. هدف اين جنبش، تشکیل دولت مشروطه و مشروط ساختن اراده شاه بود و در نهايت نيز قرار شد که از این پس، پادشاه سلطنت کند، نه حکومت.
علما در جنبش مشروطه نقش بسزايي ايفا كردند، تا جايي كه اگر فتوای آخوند خراساني در تأیید مشروطه نبود، پیروزی مشروطه‌خواهی در ایران با دشواری‌های بزرگ‌تری روبه‌رو می‌شد. اين جنبش اشتباه‌ها و ناكامي‌هايي نیز داشت از جمله اين‌كه با فتح تهران و شكست استبداد، علما و فاتحان در حاشيه قرار گرفتند و دادگاه سکولار انقلابی پس از فتح تهران، به اعدام شیخ فضل‌الله نوری رأی داد. حتي برخي از مجتهدان شیعه ایران و نجف در اعتراض به اعدام بزرگ‌ترین مجتهد تهران به دست یپرم‌خان ارمنی، بانگ اعتراضی بلند نکردند. البته اقوال در اين‌باره متفاوت است. برخي مي‌گويند خبر اعدام شیخ فضل‌الله پس از اعدام وي، با تلگراف به عراق رسيد، ولي برخي با تأييد سكوت علما مي‌گويند كه عالماني هم‌چون آخوند خراساني، بعد از مدتي، از سكوت خود در قبال اعدام شیخ پشيمان شدند.

پس از آغاز مشروطه دوم، به دنبال فتح تهران، سید عبدالله بهبهانی، یکی از دو سید معروف مشروطه‌خواه تهران ترور شد. اقدامات تند و ضد‌مذهبي برخي مشروطه‌خواهان نیز باعث شد كه به جاي استقرار نهادهاي مردمي، گروه‌هاي توطئه‌گر و غرب‌گرا بر كشور حاكم شوند.
 در این میان، گروهی از افراد دل‌سوز و نیز گروه‌هاي فرصت‌طلب دست به قيام زدند.
 در نتيجه، كشور با ناامني و هرج‌و‌مرج مواجه شد و مشروطه از اهداف واقعي خود بازماند.
يكي از ‌بزرگ‌ترين پی‌آمدهای مشروطه كه منجر به شکست جبهه مشروطه و اعدام شیخ فضل‌الله شد، حاكم شدن اندیشه پذیرش تدریجى جدایى سازمان دین از سازمان اداره جامعه بود.
بدين ترتيب، از نخستین سال‏هاى تشکیل دولت مشروطه و شكل‌گيري دو گروه متفاوت بين علما تا هنگام تاج‏گذارى رضاشاه، دو گرایش مهم در میان علما به وجود آمد:

1. نیرومندترین گرایش میان علما یعنى تن دادن به تشکیل دولتى شهروند، به این امید که دولت مشروطه، قوانین را بر پایه دین حنیف اسلام و مذهب حقه جعفرى بنا نهد.

2. کوشش بازماندگان مشروطه که پس از اعدام شیخ فضل‌اللّه‏ نورى در بخش‏هایى از ایران هم‌چنان دنبال مى‏شد. این گرایش که بر ضرورت حضور مجتهدان بر سیاست و اداره امور پافشارى مى‏کرد، با افت‌وخیزهایى ادامه داشت تا اين‌كه سرانجام از میانه سال‏هاى 1320شمسی در قالب جنبش فداییان اسلام رونق تازه‏اى یافت.
رابطه علما با حکومت در دوره پهلوی

پس از شكست مشروطه در رسيدن به اهداف واقعي و شكل‌گيري نا‌امني و هرج‌و‌مرج، رضاخان با پشتيباني قدرت‌هاي خارجي كودتا كرد و در صدد تشكيل حكومت مركزي برآمد. رضاخان ابتدا تلاش کرد رضايت علما را در كارها جلب کند. در اين زمینه، رضاخان پس از کودتای سوم اسفند 1299شمسی، با بستن مغازه‌های شراب فروشی و عرق فروشی، تئاتر و سینما، فوگراف‌ها (عکاس‌خانه) و کلوپ‌های قمار، بنای دوستی و آشنایی با روحانیان تهران نهاد. برخي از علما براي رهايي از هرج‌و‌مرج و ناامني به حمايت از وی پرداختند و برخي ديگر در برابر حكومت وي سكوت اختيار كردند. رضاخان در اوایل به دستگیری قدرت و در جریان جمهوری‌خواهی، بر اثر پافشاری‌های شهيد مدرس، به ناچار نظر علما را پذیرفت و جمهوري‌خواهي را كنار گذارد.

در این دوره، شیخ عبدالکریم حائرى یزدى، بنیان‏گذار و رئیس حوزه علمیه قم، در سياست دخالتی نداشت و در مواجهه با حكومت و عرصه سياسي با احتياط برخورد می‌‌كرد و از مقابله مستقيم با حكومت پهلوي پرهیز داشت. ايشان اين مصلحت‌انديشي را بيشتر از دخالت مستقيم در عرصه سياست براي جامعه، مفيد مي‌دانست.

در ادامه حكومت پهلوي اول، رضاشاه اصلاحاتي را شروع كرد. با گسترش مدارس نو، بناى دانش‌سراى عالى و دانش‌گاه تهران، به نظام دیرپاى مکتب‏خانه که علما اداره مى‌کردند، پایان داد. حتى در قم، مدارس جدید جاى‏گزین مکتب‏خانه‏ها شد. اصلاحات، موجبات مخالفت علما را فراهم آورد. يكي از اين اصلاحات، کوشش وي در تشکیل ارتش بود. تشکیل ارتش مدرن و گسترش شهربانی، نه تنها به شورش‌ها و گردن‌کشی‌های محلی پایان داد، بلکه قدرت فزاینده دولت مرکزی را از طريق سركوب و ارعاب، در برابر نفوذ سنتی روحانیان شهرها و روستاهای ایران قرار داد. هم‌چنين با تصویب قانون نظام وظیفه، مصونیت طلاب را از میان برد.
از دیگر پروژه‌های رضا‌شاه اين بود كه به تخریب نهادها و روندهای سنتی پرداخت که علما از نفوذ معنوی و اجتماعی بر آنها برخوردار بودند. وی با تدوين قانون ثبت احوال و اسناد، به نفوذ سنتي علما بر ازدواج، طلاق، بستن قرارداد و نظارت بر مالکیت‌ها پایان داد و با تشکیل اداره اوقاف و در اختیار گرفتن مدارس دینی، بخش مهمی از درآمد آنها را از میان برد.

از ديگر اقدامات رضا‌شاه در اين زمينه، كشف حجاب، تغيير لباس و رواج لباس یک‌دست، گذاردن كلاه، عرفي كردن قوه قضایيه، احياي فرهنگ ايران باستان در برابر اسلام‌زدايي و شيعه‌زدايي از جامعه بود
 كه موجبات نارضايتي علما را فراهم كرد
 و در برخي زمينه‌ها، اعتراض ‌آیة‌الله حائري يزدي را به هم‌راه داشت. به تدريج مخالفت‌ها و قيام‌هايي در برابر حكومت شكل گرفت كه بیشتر آنها هم‌چون مدرس، بافقي، قيام گوهرشاد و... سركوب شدند و رضاخان با ايجاد جوّ اختناق، تمامي مخالفان را سركوب كرد.

تا پایان دولت رضاشاه، فرآیند جدایى دین از سازمان اداره جامعه شدت گرفت که این روند به پذیرش سیاست دولت سکولار بر اداره امور جامعه انجامید و علما نيز به تدريج از حكومت فاصله گرفتند. 
با فروپاشى قدرت رضاشاه و آغاز فضاي باز سیاسى، مدارس و حوزه‏هاى علميه رونقى تازه یافت و شمار طلاب علوم دینى در دهه پس از شهریور 1320 بیش از دو برابر شد. بسیارى از مدارس مذهبى و موقوفاتى که در اختیار حكومت قرار گرفته بود، به روحانیان باز گردانده شد.
 با این حال، بر‌خلاف افزایش چشم‏گیر جنب‌و‌جوش‏هاى مذهبی ـ سیاسى، رفتار برخي از علماي سنتي شیعه در برابر دولت، در دوره فضاي باز سياسي و حتى سال‏هاى پس از آن، با رفتار ایشان در سال‏هاى پیشین تفاوت چندانى نداشت. آنان همانند گذشته، به کناره‏گیرى از سیاست ادامه دادند و از مداخله صريح در سياست پرهيز ‌كردند. بنابر مستندات مي‌توان مدعي شد كه اين كناره‌گيري حكايت از آن داشت كه علما در اين دوره دخالت در سياست را چندان به نفع جامعه ديني نمی‌دانستند و تقويت نهاد دين و حوزه‌هاي علميه را نسبت به هر اقدامي ترجیح می‌دادند.

در خلال اين دوران، برجسته‏ترین کوشش براى زدودن دیوار میان دین و سیاست و کشاندن علما به مبارزه سیاسى، جنبش فداییان اسلام و کاشانى است. فداییان اسلام و اندیشه‏هاى بنیان‏گذار آن، سید‌مجتبى میرلوحى معروف به نواب صفوى، نزدیک‏ترین جریان تاریخى به اندیشه و باور اسلام راديكال شيعي بود.

به طور كلي، عناصر اندیشه فداییان اسلام در سه موضوع خلاصه می‌شد: نخست اين‌كه علما باید سکوت و مماشات با دولت را کنار نهند و مردم را به مبارزه با حكومت و سیاست‌های آن برانگیزند. دوم اين‌كه دولت غرب‌گرا باید برچیده شود و با فساد حاكم بر جامعه اسلامي مبارزه شود و در نهايت، حکومت اسلامی جانشین حكومت غرب‌گرا گردد.
 سوم اين‌كه جنبش انقلابی در ایران باید با جنبش‌های انقلابی اسلامی در دیگر کشورها مانند مبارزه‌های فلسطين، اخوان‌المسلمین در مصر و سوریه جهت مبارزه با استعمار پیوند یابد.

پس از پایان دوره دوازده ساله دموکراسى ناقص و آغاز مجدد پادشاهى محمد‌رضا شاه پس از کودتای 28 مرداد، علمای ثلاث (آيات عظام صدر، خوانساري و حجت) و ‌آیة‌الله العظمی بروجردي تا سال 1341شمسی به دلیل جو اختناق و جلوگيري از حملات دولت عليه مذهب شيعه، از سیاست کناره‏جویى مى‏کردند. در مورد كناره‌جويي ‌آیة‌الله العظمی بروجردي آمده است كه ايشان بر مبناي تجربيات مشروطه، شهادت شيخ فضل‌الله نوري به منزله مجتهد درجه اول تهران در حضور مردم تهران و بي‌اعتنایی مردم در برابر رفتار ضد‌ديني شاه، از سیاست کناره‌گیری مى‏کرد و بيشتر به بازسازي و سامان‌دهي حوزه‌هاي علميه و تربيت عالمان فرهيخته همت می‌ورزيد. وی این کار را به مصلحت دين مي‌دانست و در مسائل سياسي، فردي محتاط بود و تنها در موضوع‌هایی هم‌چون مقابله با سلطه بيگانه بر امت اسلامي، حفظ حوزه اسلام و به خطر افتادن كيان اسلام موضع‌گیری می‌كرد و از خود حساسيت نشان مي‌داد.
 ايشان در عين حال كه حكومت را غاصب و اعمال آن را نامشروع می‌دانست، به علت مصلحت عمومي، اقدامات آن را از باب ولايت، جهت رعايت مصالح مملكت و حفظ ديانت تنفيذ مي‌كرد.

درگذشت ‌آیة‌الله العظمی بروجردى در سال 1341شمسی، آغاز روند تازه‌ای در میان علما بود و رابطه علما و حكومت را در برابر آزمونى تازه قرار داد.
 امام خميني( با احياي مجدد اسلام سياسي شيعي كه در «كتاب بيع» به آنها پرداخته بود، در صدد اصلاح حكومت برآمد. ناكارآمدی مقابله از راه اصلاح باعث شد كه جنبش و قيام مردمي به رهبري امام خميني( در برابر اقدامات شاه از جمله انقلاب سفيد به‌‌ ويژه اصلاحات ارضي، اعطای حقوق شهروندي به زنان، سوگند به كتاب آسماني به جاي قرآن و...
 شكل بگیرد. قيام خرداد 1342شمسی، نقطه شكل‌گيري حكومت اسلامي ياد مي‌شود. با وجود تبعيد امام خميني( به خارج، هواداران ایشان به دخالت علما در سیاست گرایش داشتند. مبارزه‌های آنان در سال‌های پس از آن، به نماد دو گرایش بزرگ در جامعه تبدیل شد: گرایش نخست که در حوزه‌های علمیه و حجره طلاب و میان روشن‌فکران مذهبی مانند آتش‌فشانی به تدریج غلیان یافت و در سال‌های 1356 و 1357 منفجر شد، فرآیند انتقاد از سکوت علما و مماشات آنان با دولت و برآوردن فریاد اسلام مبارز و انقلابی بود و گرایش دوم، پذیرش امام خمینی( و نهضت وی در جامعه ايران به منزله نماد مبارزه با فساد و خودکامگی پهلوی دوم به شمار می‌رود.
در اين دوره، برخلاف صف‌آرایى اجتماعى مشروطه، صف‌آرایى تازه‏اى در جامعه ایران شکل گرفت: در یک‌سوى این صف‏آرایى، روشن‌فکران و گروه‏هاى سکولار و چپ، روشن‏فکران و گروه‏هاى مذهبى مانند مجاهدان خلق و روحانیان هم‌فكر با امام خمینى( (هوادار دخالت دین در سیاست) قرار گرفتند و در سوى دیگر آن، دربار، دولت و هم‏پیمانان ایشان.
گروه اول به اين نتيجه رسيدند كه بايد به رهبري امام خميني( به مبارزه عليه شاه دست بزنند و بدين روی، افرادي هم‌چون شهيد مطهري، دكتر شريعتي، ‌آیة‌الله طالقاني، شهيد باهنر، دكتر بازرگان و... به ترويج اسلام سياسي در جامعه دست زدند تا مقدمات فكري انقلاب اسلامي را فراهم آورند.
 از اين زمان به بعد، مرجعيت به منزله رهبري، تشيع به منزله ايدئولوژي و روحانيت به منزله زمينه‌ساز و عامل انقلاب اسلامي در كنار دیگر گروه‌ها مطرح گشت.
 در نهايت، با پيروزي انقلاب در بهمن 1357 و تشكيل جمهوري اسلامي در فروردين 1358، تفكر امام مبني بر حكومت ولايت فقيه در جامعه ايران پیروز شد. بدین ترتیب، پس از قرن‌ها تلاش علمای شیعه در جامعه ايران، آنان در رأس قدرت سياسي قرار گرفتند.

پي‌نوشت‌ها

بررسی و مقایسه ملاک‌های توسعه با عصر ظهور
احمدرضا صفا
چكيده

با توجه به تازگی و اهمیت بحث در مباحث اقتصاد اسلامی به ویژه در مورد امام زمان( و هم‌چنین ایجاد آمادگی برای شناخت عصر ظهور و لزوم پاسخ‌گویی به مسائل آن دوران، ضروری به نظر می‌رسد در زمینه مسائل اقتصادی و توسعه در آن عصر تحقیقات بیشتری انجام پذیرد. این مقاله می‌کوشد ثابت کند در زمان ظهور، در سایه آموزه‌های نجات‌بخش آخرین منجی، بشر به بالاترین درجات توسعه خواهد رسید. این توسعه‌ علاوه بر دارا بودن ملاك‌های اساسی مورد نظر اندیشه‌‌ورزان توسعه در عصر حاضر (‌قدرت تأمین نیازهای ضروری، عزت نفس، آزادی از قید بردگی، عدالت و محیط زیست) به صورت كامل، ملاك‌ها و مبانی جدیدی نیز دارد. این ملاک‌ها از انسجام و استحكام بیشتری برخوردار است که با مقایسه و بررسی احادیث صحیح رسیده از معصومان( به دست می‌آید.
واژگان کلیدی

توسعه پایدار، عصر ظهور، امام زمان(.
مقدمه
هدف مکتب الهی اسلام، تکامل و تعالی انسان است تا آدمي در سایه رشد عقلانی و معنوی که از درون افراد سرچشمه می‌گیرد، به رشدی برونی در سطح جهانی دست یابد.

آن‌چه اسلام را از ديگر نظام‌های فكری متمایز می‌كند، ارتباط بین دین و زندگی است كه آن را به صورت نظامی زنده و فعال درمی‌آورد. اسلام، براي همه جنبه‌هاي زندگی فردی و اجتماعی انسان از جمله سازمان‌ها و نهاد‌های اداره امور جامعه برنامه جامعی آورده، ولی اين برنامه جز دوره محدودی در صدر اسلام اجرا نشده است. در دهه‌های اخیر، اشتیاق مسلمانان برای اجرای آموزه‌هاي اسلامی در زمینه‌های مختلف به گونه‌ای روزافزون بوده است كه انگیزه تحقیقات نظری درباره نظام اقتصادی اسلام و كاربرد آن در اقتصادهای امروزی را افزايش داده است.

مكتب اسلام بر توسعه‌ای جهانی تأکید دارد که به دست همه و برای همه باشد. تنها راه رسيدن به این توسعه، انقلابی همگانی است که در سایه نیاز در سطح جهانی تحقق می‌یابد و به تحولی فراگیر و رشد و تکامل معنوی و عقلی مي‌انجامد که ریشه رشد مادی پایدار هم‌راه با تعامل و تعادل کامل و بدون ضرر رساندن به دیگران و طبیعت است. بنابر آموزه‌هاي اسلام و دیگر ادیان الهی، منجی آخر نیز به مرز و محدوده جغرافیایی محدود نيست و مسئولیت برپایی نظام الهی را در سطوح جهانی بر عهده دارد.

اين نوشتار، با تحقیق در متون دینی، ابعاد جهانی توسعه مهدوی را بررسی می‌كند و به مقایسه توسعه یافتگی عصر حاضر با عصر ظهور می‌پردازد. به همين دليل، از احادیث معتبر دارای تواتر معنایی نیز بهره می‌جوید.‌
مفهوم‌شناسي (سیر تکاملی تعریف توسعه، تفاوت رشد با توسعه، توسعه) پایدار)
پیش‌رفت‌های شگرفی در این عصر رخ داده که روز به روز در حال گسترش است. سفر به فضا، اکتشاف فضاهای ناشناخته، کشف و مهار انرژی اتم، کشف و استفاده از سلول‌های بنیادی، شبیه‌سازی و... پاره‌هایی از نتایج پیش‌رفت بشر است. به همين دليل، در هزاره سوم، منتظر رفاه، آسایش، امنیت و سلامتی در کشورهای پیش‌رفته بوده‌ایم.‌
اقتصاد نیز از این پیش‌رفت‌ها مستثنا نبوده است. یکی از جلوه‌های این پیش‌رفت‌های علمی، ظهور علم توسعه است. مباحث توسعه در نوشتارهای اقتصاددانان متقدم چون آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، تامس توماس، جان استوارت میل و کارل مارکس به فراخور زمان خودشان مطرح شده است. پس توجه علمی به ساز‌و‌کارهای رشد و توسعه، بیشتر علاقه‌ای احیا شده است تا اشتغال ذهنی تازه اقتصاددانان.

در آغاز، توسعه به حیطه درونی کشورها محدود بود. از این‌رو، کشورهای پیش‌رفته، توسعه یافتگی خود را در افزایش در‌آمد ملی یا با دیدی خوش‌بینانه‌تر، افزایش درآمد سرانه ملی، رفاه و توزیع عادلانه درآمد در درون جامعه خود می‌دیدند، حتي اگر به بهای تلف شدن و غارت منابع دیگر کشورها، استثمار و عقب نگه‌داشتن یا دست‌كم، بي‌اعتنايي به آنها هم‌راه باشد. هدف نيز، تنها پیش‌برد درون‌ملیتی بود که امكان داشت با بی‌توجهی و حتی نابودی طبیعت و محیط زیست پیرامون هم‌راه شود.‌

آمارها نشان مي‌دهند که تنها شش درصد مردم ایالات متحده امريكا، سالانه
از چهل درصد منابع جهان بهره‌برداری می‌کنند. از طرف دیگر، یک کودک امریکایی به اندازه شانزده کودک در کشورهای توسعه ‌نایافته، از منابع مختلف مصرف می‌كند.

به طور كلي، نگرش و عمل‌كرد ياد شده تنها مستلزم رشد اقتصادی بود و فقر، بی‌کاری و توزیع درآمد در درجه دوم قرار گرفت. فرق توسعه با رشد اقتصادی در این است که توسعه به شرایط تولید، علاوه بر رشد اقتصادی، اهمیت می‌دهد. برای مثال، توجه به محیط ‌زیست آسیب‌ دیده از فعالیت‌های اقتصادی و پی‌آمدهای اجتماعی آن یا توزیع درآمد و رفاه افراد تحت عنوان توسعه قرار می‌گیرد.
 حتی ممكن است رشد اقتصادی بدون توسعه انسانی یا با توسعه اندك هم‌راه باشد. رشد اگر با اقدامات اصلاحی در جهت توسعه انسانی هم‌زمان نباشد، ممكن است به رشد خفقان‌آور (مخالفت با آزاد‌منشی و هم‌راه با محدودیت سیاسی)، رشد بی‌ریشه (كم‌توجهی به هویت و ارزش‌های فرهنگی) و رشد بی‌آتیه (بي‌توجهي به عدالت بین نسلی و محیط زیست) بينجامد.‌
به تدریج، كشورها به اشتباه خود پی بردند و حتی در دهه ۱۹۷۰،
شكست توسعه اعلام شد. چون هیچ پیوند خودكاری میان رشد اقتصادی و توسعه وجود نداشت، توسعه مبتنی بر محوریت انسان مطرح شد. در اين نگرش، توسعه مردم (سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های انسانی)، برای توسعه مردم (رشد و توزیع منصفانه و عادلانه) و توسعه به ‌دست مردم (فرصت مشاركت یك‌سان و همگانی) اصل است.
توسعه مباحثی گسترده‌تر از اقتصاد سنتی و سیاسی دارد و علاوه بر تخصیص منابع کم‌یاب، به رشد مستمر آنها در طول زمان می‌پردازد که با سازوكار اقتصادی، اجتماعی و نهادی، عمومی و خصوصی سر و کار دارند که لازمه بهبود سریع و وسیع سطح زندگی توده‌های فقیر، بی‌سواد و گرفتار... است. هم‌چنين به بالاترین درجه کارآیی و ضرورت برنامه‌ریزی اقتصادی هم‌آهنگ داخلی و خارجی براي  بهبود سطح رفاه عمومی جامعه‌های بشری نياز دارد.

توسعه را باید جریان چند بُعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی مردم و نهاد‌های ملی و نیز رشد تسریع اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هم‌آهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده است و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، گرايش می‌یابد.
‌
این امور سبب شد که در انتقاد به توسعه، مباحث توسعه پایدار و محیط زیست و توسعه سبز مطرح شود.‌
تعاریف فراوانی از پایداری ارائه شده است. به نظر برخی از صاحب‌نظران، توسعه پایدار به معنای توانایی اقتصاد برای رسیدن به رشد مطلوب و حفظ آن برای بلندمدت است.
 متداول‌ترین تعریف از توسعه پایدار، تعریفی است كه كميسیون جهانی محیط زیست و توسعه  در سال ۱۹۸۷ میلادی در كنفرانس «آینده مشترك ما» ارائه داد. در این تعریف آمده است:

توسعه پایدار، توسعه‌ای است كه نیازمندی‌های حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی‌های نسل‌های آتی در تامین نیازهای خود برآورده می‌سازد.
‌
پس از دهه هفتاد، خلأ ارزش‌ها و اخلاق در ساختار توسعه، اختلال‌هایی در روابط و امور اقتصادی ایجاد كرد. به همين دليل، اقتصاددانانی چون آمارتیا سن و میسرا به طرح این مباحث ‌تشويق شدند. ریشه تمامی این اختلال‌ها، بي‌توجهي انسان‌ها به عقل و اخلاق است. عقل و اخلاق در بهبود و کمک به حل معضلات پیچیده توسعه‌ نایافتگی‌هایی که تنها به عوامل مادی و طبیعت کم‌یاب چشم دوخته‌اند و توسعه خود را در حل نوسان‌هاي بی‌تعادلی و بهبود تعادل بازارهای صرف مادی (مالی، پولی، ارز و...) می‌دانند، نقش مهمي دارند. ادامه يافتن روند ياد شده می‌تواند به بهای ذبح انسانیت، عقل و عواطف انسانی، عقب نگه داشتن دیگر ملت‌ها و رقابت‌های ناسالم هم‌راه با حسادت، کینه و دشمنی به عنوان‌هاي مختلف از جمله جنگ سرد باشد.

هدف توسعه بنا به نظر برخی كارشناسان، بهبود زندگی است که در دو جهت مهار طبیعت و رهایی‌بخشی سبب پیش‌رفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود. به ویژه در جهت دوم (رهایی‌بخشی) آرمان‌های ظریف اخلاقی و ارزش‌های والای اخلاقی را به پيش مي‌برد. توسعه به معنای بهبود در مجموعه شرایط به‌ هم ‌پیوسته طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. توسعه‌گرایی نیز اعتقاد به کارآیی و مطلوبیت این نوع پیش‌رفت اقتصادی است.
 حتی برخی دیگر از صاحب‌نظران، فرهنگ و نظام ارزشی را از اثرگذارترين عوامل بر نظام اقتصادی می‌دانند که در روند توسعه باید به آن توجه كرد.

اسلام و توسعه
جهت‌گیری اساسی دین اسلام، آخرت است، ولي رستگاری اخروی به بهره‌مندی معقول و حساب شده از مواهب مادی بستگي دارد. دستورهاي دینی تنها رنگ ماورائی ندارد، بلكه مي‌كوشد به ساخت جامعه‌ای متعالی در دو جنبه مادی و معنوی ياري رساند. آیات و احادیث درباره تولید، کار، منابع طبیعی، مصرف، دانش و عدالت اجتماعي، نشان‌ دهنده دیدگاه اسلام درباره رشد و توسعه اقتصادی است.

احادیثی مانند «الإسلام یعلو و لا یُعلی علیه» به روشنی، اهداف اسلام را در ارتقاي همه‌جانبه جامعه اسلامی نشان مي‌دهد که به برتری در تمامی ابعاد توسعه و رشد، از جمله رشد اقتصادی به منزله مهم‌ترین مظاهر برتری نسبی مي‌انجامد. یا احادیثی هم‌چون «الفقر موت الأکبر» از امام علی( نيز نظر اسلام را درباره نامطلوب بودن فقر بيان مي‌كند که عامل اساسی آن، بی‌کاری، کم‌بود سرمایه مادی و انسانی است. احادیث بسیار ديگری نيز وجود دارد که براي توصیف و تقدیس کار و تولید، کارگر را به مجاهد در راه خدا تشبیه كرده‌اند و يا به انفاق و کمک‌های مالی به هم‌نوعان، زکات و خمس مربوط مي‌شوند. به طور كلي، اين احادیث می‌تواند ما را در زمینه توسعه و چشم‌انداز اسلامی یاری دهد.
‌
آیا اسلام توان مدیریت یک حکومت جهانی و علاوه بر آن، توسعه جهانی را دارد یا نه؟‌ در پاسخ باید گفت که اسلام، آخرین و کامل‌ترین دین الهی به همین جهت ظهور کرد، ولي آموزه‌هاي آن به‌جز زمان‌های کوتاهی ـ در زمان رسول اکرم( و خلافت امیرالمؤمنین علي( ـ به طور جامع و کامل اجرا نشد. با نگاهي به کتاب‌های تاریخی درمي‌يابيم اسلامی که توانست اعراب بدوی و جاهلی را در مدت کوتاهی (کمتر از نیم قرن) بر مناطق وسیع و متمدن جهان آن روز حاکم کند و مسلمانان را به پیش‌رفت‌های شگرف در امور حکومتی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و سیاسی برساند، توانایی دارد که به دست آخرین ذخیره الهی که حکومتش در آموزه‌هاي اصیل الهی ریشه دارد، بشر را از قید بردگی و اسارت، ستم، فقر و تیره‌بختی برهاند و به سعادت و رفاه، امنیت و عدالت و به هدف غایی یعنی تقرب و تکامل برساند.
گفتني است توسعه در اسلام از درون افراد سرچشمه می‌گیرد. از این‌رو، اسلام تلاش می‌کند با ارتقاي درونی و تعالی فرد، او را به مولدی تبدیل کند که هدفش نه تنها رشد خود یا جامعه‌اش باشد، بلکه به رشد جامعه انسانی و توسعه جهانی با توجه به ملاک‌های عقلی و اخلاقی بپردازد.‌
به نظر برخی از پژوهش‌گران مسلمان، نظر دین مبین اسلام در مورد پیش‌رفت اقتصادی این است كه تنها اعتقاد به ذات باری‌تعالی و داشتن تقوا، توسعه و رشد اقتصادی جامعه را ممكن می‌سازد. ایمان به خدا یعنی اعتقاد به حضور دائمی ذات باری‌تعالی در همه امور اجتماع. حاصل این ایمان عبارت است از اخلاق كاری قوی، معامله مبتنی بر صداقت و درستی، تولید كارا، پرهیز از اسراف و تبذیر، عدالت اجتماعی و گردش ثروت با توجه به قبول خطر و عواید مترتب بر آن، وفای به عهد، حداكثر تعاون در فعالیت‌های اقتصادی و آزادی معاملات در چارچوب احكام شرع. خلاصه این‌كه هرگاه افراد جامعه به ارزش‌های اسلامی ایمان آورند و به آن عمل كنند، اقتصادی قدرت‌مند، پویا و بالنده به‌ وجود خواهد آمد كه در آن، همه سرچشمه‌های ایجاد توزیع نامتعادل درآمد و ثروت مسدود می‌شود و تمامی راه‌هایی كه ساختار اقتصاد ممكن است ضربه‌های درون‌زا را از آن طریق به پیكر اقتصاد وارد آورد، از میان برمی‌دارد. در چنین نظامی، بی‌ثباتی فقط از خارج نظام می‌تواند وارد شود.

حتی در آموزه‌های اسلام در مورد دست‌یابی به توسعه پایدار نیز پیام‌هایی به چشم می‌خورد. این آموزه‌ها به طور مختصر به شرح زیر است:

1. تفسیر درست زندگی دنیوی به منزله مقدمه در مقایسه با حیات اخروی و جاودان به منزله مقصد نهایی و ایجاد موازنه و رابطه معقول و منطقی بین این دو، همان‌گونه كه احادیث فراوان، دنیا را مزرعه آخرت می‌دانند؛
2. مسئول شناختن انسان در عمران و آبادانی زمین؛

3. برابر دانستن همه افراد در همه زمان‌ها و مكان‌ها در بهره‌برداری از نعمت‌های الهی و مواهب طبیعی؛

4. تشویق به عدالت و مساوات به منظور رعایت عدالت درون‌نسلی و بین‌نسلی، احسان، انفاق، تقوا و تعدیل غرایز انسانی؛
5. احترام نهادن برای اموال و ثروت فردی مشروع و مالكیت شخصی محدود؛

6. تشویق به كسب دانش و رشد فكری بدون هیچ‌گونه محدودیت جنسی، نژادی و سنی؛
7. اصالت بخشیدن به جامعه و مصالح فردی؛
‌
8. نهی اكید از عوامل بازدارنده و تخریب‌گر رشد و توسعه اقتصادی از قبیل تجمل‌پرستی، ول‌خرجی، مصرف بی‌رویه و ریخت‌و‌پاش‌های افراطی و دگرگون نمودن نعمت‌هاي الهی با ممنوع كردن مكاسب محرمه و درآمد‌های نامشروع و هم‌چنین تحریم اسراف و اتلاف و مبارزه با فقر و بی‌كاری.
‌
باید توجه داشت برخی از این موارد حتی در فهرست اخلاقی‌ترین دانش‌مندان توسعه یافت نمی‌شود. مهم‌تر آن‌که در اسلام، خود توسعه هدف نهایی نيست، بلکه ابزاری است براي تکامل افراد در سایه درک بیشتر فضایل در مسیر تقرب به یگانه معبود؛ درست در مقابل جوامع سکولار غیردینی و وضعیت فعلی جوامع اسلامی که رسیدن به توسعه آن هم از نوع غربی را هم‌راه با ظواهر فریبنـده دنیـایی مهـم‌ترین هـدف خود می‌پندارند. تمام این نابسامانی‌ها به دلیل دوری از اسلام ناب، رشد فساد و غفلت و از خود بیگانگی حتی در این جوامع به ظاهر اسلامی است.

با توجه به ارزش‌های اصلی توسعه، به تبیین احادیث، آیات و روایات عصر حضور و مقایسه اجمالی آن با ملاک‌های توسعه در زمان حاضر مي‌پردازيم.
ملاك‌ها و ارزش‌های توسعه
منظور از این ملاک‌ها، شاخص‌هایی است که به ‌وسیله آن می‌توان به میزان توسعه یافتگی کشورها پی‌برد و درجه توسعه یافتگی یا توسعه نايافتگي آنها را به‌ويژه
در توسعه انسانی تشخیص داد. ملاك‌های توسعه، مهم‌ترین و كاراترین بحث توسعه به شمار مي‌رود. البته این ارزش‌ها با شاخص‌های توسعه مانند امید به زندگی و... كه در حیطه كمّی و آماری براي مقایسه بین كشورهای مختلف تعریف می‌شوند، متفاوتند.
شاید بهترین و همگانی‌ترین ملاک‌های اصلی توسعه که مایکل تودارو نیز در کتاب خود، توسعه اقتصادی در جهان سوم به آنها اشاره دارد، مبتنی بر سه ارزش اصلی توسعه باشد كه عبارتند از: معاش زندگی، اعتماد به نفس، آزادی از قید بردگی و قدرت انتخاب که لازمه توسعه همه‌جانبه در سطح جهانی و فراملیتی است. براساس این مبنا، توسعه به معنای ارتقاي مستمر كل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر یا «انسانی‌تر» است.

تعبیر «معاش زندگی» همان قدرت تأمین نیازهای اساسی شامل غذا، مسكن، بهداشت و امنیت است كه با نبود یا كم‌بود آن، جامعه دچار عقب‌ماندگی مطلق می‌شود. منظور از اعتماد به نفس نیز احساس شخصیت كردن، عزت نفس و كرامت انسانی است كه در آن، بحث‌های ارزشی چون فقر فرهنگی، ارزش‌ها، گسترش علمی و تقویت آموزش و فرهنگ قابل بحث است.

هم‌چنين مراد از آزادی از قید بردگی یا قدرت انتخاب، آن آزادی است كه به رهایی از قید بردگی، جهل و بدبختی می‌انجامد.
‌
برخی از اقتصاددانان، به مسائلی چون آزادی به صورت پررنگ‌تر پرداخته‌اند. از جمله آنان به فریدمن می‌توان اشاره كرد. او دو نوع آزادی اقتصادی و
سیاسی را مطرح می‌كند كه از نظر او، آزادی اقتصادی، هدفی است كه ابزاری برای دست‌یابی به آزادی سیاسی است.
 او رابطه این دو آزادی را رابطه‌اي پیچیده و دوطرفه می‌داند كه سرانجام به افزایش رفاه توده مردم به میزان
زیادی می‌انجامد.

با رعايت این ملاك‌ها، جریان چندبُعدی توسعه که مستلزم تغییرهاي اساسی در ساخت اجتماعی، نگرش مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است، به نتیجه مي‌رسد. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هم‌آهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج مي‌شود و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، گرايش مي‌یابد.
با توجه به تأکید دانش‌مندان توسعه بر مباحثی چون عدالت و محیط زیست
به منزله اساس توسعه پایدار، لازم است در مباحث توسعه، توجه ویژه به آن معطوف شود.
مقایسه تطبیقی ملاك‌ها و ارزش‌های توسعه با روایات عصر ظهور‌
در ادامه، به تبیین و توزیع بیشتر مباحث توسعه و مقایسه تطبیقی ملاك‌ها و ارزش‌هاي توسعه با روایات درباره عصر ظهور می‌پردازیم. در ابتدای هر مبحث، درباره مفهوم و كاركرد آن ملاك توضیح مي‌دهيم.

الف) معاش زندگی؛ قدرت تأمین نیازهای ضروری

بنا به نظر دانش‌مندان توسعه، کمترین چیزهایی که توسعه نیازمند آن است، عبارتند از غذا، مسکن، بهداشت و امنیت که چهار شاخص اصلی و مقدماتی توسعه در جوامع به شمار مي‌روند. این نیازها تداوم‌بخش زندگی است و نبود یا کم‌بود در آنها حالت عقب‌ماندگی مطلق را در پی دارد که نشانه فقر مطلق در جامعه است. توسعه اقتصادی، شرط لازم براي بهبود کیفیت زندگی است که مستلزم پیش‌رفت اقتصادی هميشگي و پیوسته در سطوح مختلف شخصی و اجتماعی است. بنا‌براین، جلوگیری از گسترش فقر و نابودی از ملاك‌های اساسی توسعه آن است.

یکی از دغدغه‌های علم توسعه‌، ریشه‌کن کردن فقر و بالا بردن سطح رفاه در جامعه است. با وجود این، بيشتر کشورهای جهان با آمار بالای فقر روبه‌رويند. در دهه ۱۹۷۰میلادی، با توجه به افزایش فقر، اقتصاددانان توسعه براي ایجاد یک خط فقر عمومی، اولین قدم را برای اندازه‌گیری میزان فقر در داخل کشورها و مقایسه بین آنها برداشتند. بدين ترتيب، مفهوم «فقر مطلق» یعنی کمترین درآمد معیشتی معین برای ادامه بقا و تأمین نیازهای اصلی و ضروری جسمانی (غذا، پوشاک، مسکن و امنیت) به ‌وجود آمد. در سال ۱۹۸۵میلادی ميزان فقر ۳۰/۵ درصد بود. هم‌چنین تا سال ۱۹۸۹میلادی، ۲۳ درصد جمعیت جهان زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کردند.
‌
این آمار رو به رشد فقر در توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت و استثمار و غارت منابع کشورهای ضعیف در جهت پیش‌برد و توسعه اهداف کشورهای قدرت‌مند به بهای اندک ريشه داشت. از این‌رو، نیاز به قدرتی که بتواند اوضاع مستضعفان جهان را سامان دهد، احساس می‌شود؛ نیرویی که با علم و درایت و قدرت مافوق تصور ناشی از توان الهی بتواند در جهت تحقق منافع بشریت قدم بردارد. چنین بشارتی در بيشتر مکتب‌هاي الهی و غیرالهی آمده است. دین اسلام نیز از این امر مستثنا نيست. نمونه برجسته آن، آیه شریفه (‌وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ‌(
 است كه بنابر احادیث معتبر، به پیروزی حق و حاكمیت عدالت و رفاه در جامعه نوید می‌دهد.
1. تغذیه‌
تغذیه مناسب و کافی از ضروریات اولیه زندگی و از عوامل مهم توانایی جسمی و انجام فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و عبادی است. امام صادق( می‌فرماید:

لیس لإبن آدم بُدٌّ من أکلة یقيم بها صلبه؛

آدمی‌زاد ناگزیر از لقمه‌ای است که بدان پایدار ماند.

برای زنده ماندن و زندگی، مصرف خوراک لازم است. اسلام نیز تغذیه
مناسب را شرط لازم برای زندگی می‌داند.
 روایات بسیاری بر این مطلب دلالت مي‌كنند که در زمان امام زمان(، با افزایش درآمد اشخاص و کمک‌های
فراوان دولت به اشخاص، فقر ریشه‌کن می‌شود، به گونه‌اي که اشخاص، 
يازمندي را براي کمک نمی‌یابند. در این میان، به بيان نمونه‌هایی از احادیث
بسنده می‌كنيم.‌
رسول خدا( فرمود:‌
در دولت او، مردم چنان در آسایش و رفاه به سر می‌برند که هرگز نظیر آن دیده نشده است. مال به قدری فراوان می‌شود که هرکس نزد او بیاید، اموال فراوانی زیر پایش می‌ریزد.

هم‌چنين آن حضرت فرمود:‌
ثروت را در میان آنان به فراوانی می‌بخشد. کسی که در‌ صدد صدقه دادن باشد، اموالی بر‌می‌دارد و به مردم عرضه می‌کند، ولي به هرکس عرضه می‌کند، می‌گوید: من نیازی ندارم.
 اموال را چون سیل می‌ریزد، ثروت را کلان کلان می‌بخشد و آن را نمی‌شمارد.
‌
امام صادق( نيز فرموده است:‌
به بی‌نوایان، طعم کره را می‌چشاند و در روزگار او دنیا پاکیزه شود و اهل دنیا نیکو می‌شوند.

احادیثي از این دست فراوان یافت می‌شود که نشانه بهبود وضع تغذیه افراد در نتیجه افزایش درآمد آنها و بی‌نیازی آنان در آخر‌الزمان است. از جمله این بی‌نیازی‌ها، تأمین و استفاده از تغذیه مناسب براي کسب توانایی‌های لازم در پیش‌برد اهداف جهانی به ‌دور از نابرابری، تبعیض و ستم است.

حتی در منابع روایی، دلايلی بر زیاد شدن باران، گیاه، درختان و میوه‌ها و ديگر نعمت‌های زمینی به چشم می‌خورد که با دنياي رو به انحطاط كنوني بسيار تفاوت دارد. «یوم تبدّل الأرض غیر الأرض» يعني کم‌یابی كه دغدغه اساسی اقتصاددانان است، جای خود را به برکت می‌دهد.

رسول خدا( نيز فرموده است:

امت من در زمان مهدی(، به نعمتی که هرگز مانند آن را بهره‌مند نشده بودند، از خوب و بد بهره‌مند می‌شوند. آسمان برایشان باران می‌فرستد و زمین، گیاهان و میوه‌های خود را پنهان نمی‌کند. (به روایت بغوی: آسمان از باران خود چیزی فرو نمی‌گذارد مگر آن‌که آن را پی در پی می‌فرستد. زمین از گیاهان خود چیزهایی را آشکار می‌کند تا این‌که مردگان آرزو می‌کنند کاش زنده می‌شدند و می‌دیدند.)

با کشف مواد جدید و استفاده‌های علمی و رونقی که به دليل لطف الهی در پرتو تعامل و عدالت بشر پديد مي‌آيد، «تنبت الأرض ضعف اُکُلها» سبب رشد استعدادهای جدید جهان مي‌شود. در این حالت، کم‌یابی و تعادل و نوسان‌هاي مخرب جای خود را به‌به یابی و تعادل می‌دهد. در چنین زمانی، آیات تسخیر (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأرْضِ جَمِیعًا مِّنْهُ إِنَّ فِی ذَلِكَ لاَیاتٍ لَّقَوْمٍ یتَفَكَّرُونَ(
 كه انسان را هدف از خلقت موجودات زمینی و آسمانی بیان می‌کنند، معنا می‌یابد.
‌
2. پوشاک‌
جامعه توسعه ‌یافته براساس آموزه‌هاي دین، جامعه‌ای است که مردم بتوانند از لباس و پوشاک مناسب زمان خود استفاده کنند و ظاهری آراسته داشته باشند.

امام صادق( فرمود:

بهترین لباس هر زمان، لباس مردم آن زمان است.

امام علی( می‌فرماید:‌
لباس، یکی از دو گوشت است. (یعنی لباس مانند غذا در سلامت انسان نقش دارد و لازم است.)

با توجه به سیره و احادیث فراوان پی می‌بریم که لباس مناسب با شرایط زمان و در شأن هر فرد از لوازم زندگی و معاش فرد است. بنابر روایات مستند، با ریشه‌کن شدن فقر و توسعه یافتگی در زمان ظهور  به گونه‌ای که محتاجی یافت نمی‌شود، افراد به پوشش مناسب دست می‌یابند.
3. مسکن
مسکن مناسب نیز از ضروریات زندگی است، ولی در قرن حاضر مشاهده می‌شود که حاکمان کمتر توجهی به این جنبه دارند. براساس آمار جهانی، تعداد بی‌خانمان‌ها یا افرادی که مسکن مناسب ندارند، رو به افزایش است.

امام باقر( فرموده است:‌
من شَقاء العیش، ضیق المنزل؛‌
خانه کوچک و نامتناسب با نیازهای فرد از عوامل شقاوت‌زا در زندگی انسان است.‌
هم‌چنين آن حضرت فرموده است:‌
إذا ظهر القائم... یسوّی بین الناس حتّی لا تری محتاجاً إلی الزکوة؛

آن‌گاه که قائم قیام کند... چنان میان مردم به مساوات رفتار می‌کند که هیچ محتاج به زکات را نخواهی دید.

امام صادق( فرمود:‌
زندگی در خانه وسیع که نیاز‌های مختلف انسان را برآورد، گوارا و دل‌پذیر است.

احادیثی از این قبیل بیان‌گر این مطلب است که در زمان ظهور، نيازهاي مردم برآورده مي‌شود که نیاز به مسکن از جمله مهم‌ترین این نیازهاست.
باید دانست در تمامی این موارد، اسلام با اسراف یا مصرف ناعادلانه بدون رعایت حقوق متقابل دیگر افراد، مخالف است.‌
4. بهداشت‌
ساختار دین اسلام براساس پاكيزگي و بهداشت بنا نهاده شده است. شاید رایج‌ترین حدیث پیام‌بر اعظم( در اين زمينه، حدیث «النظافة من الإیمان» باشد. پیام‌بر اسلام تأکید فراوانی بر این امر داشت تا آن‌جا که فرمود:‌
بُنی الإسلام علی النظافة؛

خداوند، اسلام را بر پايه پاكيزگي بنا نهاده است.
امور به‌داشتی در جامعه پیش‌رفته اسلامی، به گونه فراگیر و گسترده نهادينه شده است. مواردی چون بهداشت فردی (دهان، دندان، پوست، صورت و مو) پاکیزگی محیط زیست، بهداشت فضا، برخورداری از هوای سالم، رعایت مسائل جنسی و... در آموزه‌هاي اسلامی به فراوانی به چشم می‌خورد.
 بدين ترتيب، مسائلی که در حال حاضر از جمله شاخص‌های سلامتی و توسعه است، اصولی تردید‌ناپذیر و اساسی در آموزه‌هاي اولیه اسلام بيان شده است.
اسلام، زندگی آکنده از درد و رنج، خستگی، اندوه و بیماری را نمی‌پسندد و حتی طولانی شدن هرگونه بیماری به ویژه بیماری‌های درمان‌ناپذیر را از بزرگ‌ترین بلاها می‌داند. امام علی( می‌فرماید:‌
همانا در بیماری، پاداشی نیست. از بزرگ‌ترین بلاها، بیماری پیوسته است.
پیام‌بر اعظم( می‌فرماید:‌
در نظر ما، عافیت، سلامتی و تن‌درستی، دوست‌داشتنی‌تر است.

برای شکل‌گیری جامعه‌ای شاداب و تن‌درست، به دولت‌مردان و مردمان سفارش شده است که به این امور توجه کنند:‌
یکم. وجود پزشکان ماهر و متخصص به میزان نیاز؛
دوم. تربیت و آموزش دانش‌جویان پزشکی؛
سوم. برخورد انسانی با بیماران نیازمند؛
چهارم. برنامه‌ریزی برای توزیع درآمد و امکانات با هدف ایجاد توان درمان مناسب برای همه مردم؛
پنجم. بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی پزشکی و بهداشتی مردم؛
ششم. انجام جراحی‌های مناسب و اهدای اعضای سالم مردگان؛
هفتم. امتیاز قوانین اختصاصی درمان به پزشکان؛

هشتم. راه‌های افزایش عمر طولانی و پرهیز از عوامل زیان‌بار برای انسان.
‌
امام سجاد( می‌فرماید:‌
إذا قام القائم، أذهب الله عن کلّ مؤمن العاهة و ردّ إلیه قوّته؛
‌
زمانی که قائم قیام کند، خداوند، بیماری را از هر مؤمنی می‌برد و نیرویش را به او برمی‌گرداند.

برنامه امام زمان( در این موارد (پوشاک، بهداشت، مسکن) همان برنامه پیام‌بر اسلام است:‌
المهدیّ یقفوا أثری، لا یُخطئ؛

مهدی روش من را دنبال می‌کند و هرگز از روش من بیرون نمی‌رود.‌
و در جای دیگر می‌فرماید:‌
ثمّ یکون فی آخر اُمّتی خلیفـة یَحثی المال حَثْیاً، لا یعدُّه عدّاً و ذلک حین یضرب الإسلام بِجِرانه؛
‌
در پایان روزگار امت من، خلیفه‌ای می‌آید که چون سیل بخشش می‌کند و آن را نمی‌شمارد و آن هنگامی است که اسلام با تمام جنبه‌هایش
اجرا می‌شود.‌
5. امنیت
امنیت از نیازهای ضروری جامعه است که انسان‌ها بدون آن نمی‌توانند به زندگی سالم هم‌راه با آسایش و استفاده از مواهب مادی و معنوی دست یابند.

پیام‌بر گرامی اسلام می‌فرماید:‌
دو نعمت است که پوشیده‌اند و انسان ارزش آنها را تا زمانی‌که موجودند درک نمی‌کند که یکی از این دو امنیت است.

امام صادق( نیز می‌فرماید:‌
امنیت از اموری است که انسان بدون آن نمی‌تواند از زندگی لذت ببرد.

در نبود امنیت، چرخه‌های اقتصادی جامعه از حرکت باز می‌ایستد و جامعه دچار کم‌بودها و کاستی‌هایی می‌شود که آن را از رشد و توسعه باز می‌دارد.

در دوران ظهور منجی موعود، جهان به بالاترین حد از امنیت خود می‌رسد، به گونه‌ای که در احادیث فراوان به آن اشاره شده است. از جمله گفته‌اند:‌
یکم. راه‌ها امن می‌شود. زنی از عراق تا شام برود و پای خود را جز بر روی گیاه نگذارد در حالی‌که جواهراتش را بر سرش گذاشته و از درنده‌خویی هراس
نداشته باشد.

دوم. پیرزن ناتوانی از مشرق تا مغرب می‌رود و از کسی آسیبی به او نمی‌رسد.

سوم. خداوند به وسیله او فتنه‌های جان‌کاه را آرام و ساکن می‌سازد و زمین امن می‌شود. یک زن در میان پنج زن بدون این‌که مردی آنها را هم‌راهی کند، به حج خانه خدا می‌رود و جز خدا از کسی باکی ندارد.
‌
چهارم. مهدی( در میان همه مخلوقات محبوب است، خداوند به وسیله او، آتش فتنه را خاموش می‌گرداند.
‌
پنجم. ... همه سرزمین‌های اسلامی را با امنیت و آسایش زیر سیطره خود
اداره می‌کند... .

پس در زمان ظهور منجی، نه تنها بشر قدرت تأمین نیازهای ضروری خود را پیدا می‌کند، بلکه به درجه‌ای از غنی و تعالی می‌رسد که نشانه بهبود کیفیت زندگی، معاش کافی و تغذیه مناسب هم‌راه با بهداشت عمومی به بهترین صورت است که با امنیت هم‌راه است. پس انسان در آخر‌الزمان به بالاترین درجه توسعه، نه در جامعه و محدوده‌ای خاص، بلکه به صورت فرامرزی و جهانی
دست می‌یابد.

ب) اعتماد به نفس
اعتماد به نفس به عقیده تودارو، دومین بخش همگانی زندگی خوب است. اعتماد به نفس، همان احساس شخصیت کردن، عزت نفس داشتن و بازی‌چه دیگران نشدن برای مقاصد شخصی‌شان است. تمام مردم و جوامع به‌ دنبال نوعی اعتماد به نفس هستند، اگرچه ممکن است آن را شخصیت، مقام، احترام، افتخار و استقلال بنامند. در هر حال، با گسترش ارزش‌های نوین کشورهای توسعه ‌یافته، بسیاری از جوامع که احساس عمیقی به ارزش‌های خود داشته‌اند، هنگام تماس با جوامع پیش‌رفته دچار آشفتگی هویت فرهنگی می‌شوند. رفاه ملی تقریباً به صورت معیار جهانی ارزشی درآمده است،
 ولی چون کشورهای یاد شده از آن بي‌بهره‌اند، با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
مهم‌ترین اصلی که برای توسعه باید بر آن تکیه شود، تقویت باورهای صحیح از طریق آموزش و ترویج فرهنگ اصیل و عقلانی هم‌راه با ترویج روح معنویت و اخلاق است. از این‌رو، به دلیل فقر فرهنگی و نداشتن اعتماد به نفس و شناخت نادرست ارزش‌ها، بدترین ضربه‌ها به جوامع اسلامی وارد شده است. بنابراین، باید به مواردی چون آموزش صحیح فرهنگ و انتقال آن از نسلی به نسل دیگر توجه کامل شود.
1. فقر فرهنگی
فقر فرهنگی از بنیادی‌ترین عوامل توسعه‌نایافتگی است که با وجود آن، بسیاری از اظهار ‌نظرهای جاهلانه، علمی و صحیح جلوه داده می‌شود که با سیاست‌گذاری‌های غلط و خود‌سرانه جامعه را سردرگم می‌کند و اختلاف در اهداف را به ‌وجود می‌آورد.

فقر فرهنگی و جهل به خودکامگی، انحصار، افزایش سلطه جاهلان و فریب‌کاران، دوری از دانش، جدایی از رشد و پیش‌رفت، مصرف‌گرایی، خودباختگی، برداشت‌های ناصواب از پدیده‌ها، نبود آینده‌نگری، وابستگی، نظر به مظاهر فریبنده و غلط می‌انجامد.
در اسلام، فقر فرهنگی و جهالت، از بیماری‌های روحی و روانی است که جامعه را مانند جذام دربر‌ می‌گیرد و روند رشد و تعالی آن را متوقف می‌کند.
 در زمان ظهور امام زمان(، با روشن‌گری و ره‌نمودهای ایشان، مردم به ارزش‌های اساسی و اصولی روی می‌آورند تا جایی که جلوه‌های تکاملی و روشن‌گر دین آشکار می‌شود و تمام جهان را فرا می‌گیرد.

رسول گرامی اسلام( می‌فرماید:

لیدخلنّ هذا الدین ما دخل علیه اللیل؛
‌
تا هرکجا تاریکی شب وارد شود، این آیین مقدس (اسلام) نفوذ
خواهد کرد.
ایشان در جای دیگر می‌فرماید:

در آن روز، حکومتی جز حکومت اسلام نخواهد بود و سراسر زمین چون ورق نقره از هرگونه تیرگی پیراسته خواهد بود.

امام صادق( نیز می‌فرماید:‌
یتمنّی فی زمنه الصغیر أن یکون کبیراً والکبیر أن یکون صغیراً؛
‌
خردسالان عهد او آرزو می‌کنند که بزرگ‌سال باشند و بزرگ‌سالان آرزو می‌کنند که‌ کاش خردسال بودند.‌
2. بازگشت به ارزش‌ها‌
تا قبل از دهه هفتاد میلادی، ارزش‌ها در مفهوم رایج توسعه و راه‌بردهای
آن جایگاه ویژه‌ای نداشت و بیشتر بر مباحث اقتصادی با تأكید بر رشد تكیه می‌شد. پس از چندی، اقتصاددانان توسعه به خلأ موجود پی بردند.
 آمارتیا سن در نوشتارهای خود از جمله كتاب توسعه؛ یعنی آزادی مفهوم‌های ارزشی چون آزادی را لازمه توسعه می‌داند. او به نقش ارزش‌ها در رفتارهای اقتصادی و توسعه می‌پردازد.
‌
در زمان ظهور، مردم به ارزش‌های اصیل اسلام و هدایت‌های قرآن پناه می‌برند. این عصر، دوران بازگشت به قرآن است. این بازگشت، آنان را متوجه اموری می‌کند که از آن غافل بودند. به همین دلیل، برداشت‌های غلط و نادرست از قرآن حذف می‌شود و این وضعیت همانند آن است که قرآن جدیدی ظهور کرده باشد.‌
روایات فراوانی در این زمینه به چشم می‌خورد که از آن جمله است:‌
به خدا سوگند، گویی او را در میان رکن و مقام، با چشم خود می‌بینم که از مردم، برای امری تازه، کتابی جدید و حکومت آسمانی جدید بیعت می‌گیرد.
‌
چون ]مهدي[ قیام کند، با امری تازه، کتابی تازه و روشی تازه قیام
کند... .
‌
3. گسترش علم و تکنولوژی‌
در دوران ظهور حضرت مهدی(، علم و تکنولوژی دچار تحولات عظیمی می‌شود که تا آن زمان سابقه نداشته است. بنا به احادیث فراوان، در آن روزگار، عقول مردمان کامل می‌شود و آن حضرت با ره‌نمودهای خود به افزایش دانش عمومی جامعه یاری می‌رساند.

در حدیثی از امام صادق( چنین می‌خوانیم:‌
دانش، 27 حرف (شعبه و شاخه) است. تمام آن‌چه پیام‌بران الهی برای مردم آورده‌اند، دو حرف بیش نبوده است و مردم تا‌کنون جز آن دو حرف را نشناخته‌اند، ولی هنگامی‌که قائم ما قیام کند، 25 حرف دیگر را آشکار می‌کند و در میان مردم منتشر می‌سازد و دو حرف دیگر را به آن پیوست می‌کند تا 27 حرف کامل و منتشر شود.

از طرف دیگر، تکنولوژی نیز به صورت حیرت‌انگیزی پیش‌رفت می‌کند. امام صادق( فرموده است:‌
هنگامی‌که قائم ما قیام کند، خداوند چنان گوش و چشم شیعیان ما را تقویت می‌کند که میان آنها و قائم (رهبر و پیشوایشان) نامه‌رسان نخواهد بود. با آنها سخن می‌گوید و سخنش را می‌شنوند و او را می‌بینند، در حالی‌که او در جای خویش است و آنها در نقاط دیگر
جهان هستند.‌
در حدیث دیگری می‌فرماید:

مؤمن در زمان قائم در حالی‌که در مشرق است، برادر خود را در مغرب می‌بیند. هم‌چنین کسی که در غرب است، برادرش را در شرق می‌بیند.

4. تقویت آموزش و فرهنگ‌
اقتصاددانان بر این باورند كه توسعه، كاربرد هم‌زمان بسیاری از نهاد‌ها را ایجاب می‌كند. تقویت بخش آموزش از مهم‌ترین این نهاد‌ها است. حتی به نظر آدام اسمیت، نهاد‌های دولتی نیز می‌توانند با هزینه بسیار كمی، ضرورت كسب بنیادی‌ترین بخش‌های آموزش را تسهیل و حتی بر مردم تحمیل كنند. آموزش پایه‌ای به ویژه برای زنان، به تغییرهای اجتماعی زیادی به ویژه كاهش مرگ‌و‌میر كودكان، آموزش و پرورش بهتر كودكان و مانند آن می‌انجامد.

سنت حضرت مهدی( همانند سنت اجداد طاهرینش(، بر تقویت، آموزش و گسترش علم استوار است. در احادیث فراوان بر انتقال و آموزش علم در مکان‌هایی خاص به وسیله حضرت و بزرگان اصحاب او تأکید شده است. حتی روایاتی درباره افزایش سطح معرفتی و علمی زنان آن عصر یافت می‌شود.
با توجه به گسترش علم و صنعت و پیش‌برد تکنولوژی به‌ منزله اهداف ابتدایی برای ارتقا و بهبود سطح زندگی افراد، ترقی، رشد و توسعه در سایه آموزش
و فرهنگ‌سازی صحیح در زمان حضرت امکان‌پذیر است. اعتماد به نفس
در سطح بالایی در میان مسلمانان و مستضعفان به چشم می‌خورد که همگی به دلیل بازگشت به دستورها و ره‌نمودهای الهی در قرآن و رفتار براساس سنت و عقل است:

(‌وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ‌(؛

و خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرودست شده بودند، منّت نهيم و آنان را پيشوايان [مردم] گردانيم و ايشان را وارث [زمين] كنيم.

ج) آزادی از قید بردگی و قدرت انتخاب
به نظر تودارو، سومین و آخرین ارزش همگانی که معنای توسعه را تشکیل می‌دهد، آزادی است. منظور از آزادی در این‌جا آزادی سیاسی و ایدئولوژیک نیست، بلکه مفهوم اساسی‌تر آزادی مورد نظر است که شامل رهایی از شرایط مادی از خود بیگانه ‌کننده زندگی و آزادی از قیود اجتماعی انسان در برابر طبیعت، جهل، بد‌بختی و انسان‌های دیگر، نهادها و باورهای جزمی می‌شود. آرتور لوئیس نیز بر رابطه آزادی و رشد اقتصادی تأکید کرده است و می‌گوید:‌
فایده رشد اقتصادی این نیست که ثروت و خوش‌بختی را افزایش دهد، بلکه ثروت دامنه انتخاب انسان را زیاد می‌کند، به حدی که بتواند کالا و خدمات و فراغت بیشتری را جذب کرده یا این‌گونه خواسته‌های مادی را انکار کند و زندگی معنوی را برگزیند.
‌
آمارتیا سن، آزادی‌های افراد را اجزای تشكیل‌ دهنده پایه‌ای توسعه می‌شمارد
و می‌گوید:‌
آزادی افراد در مفهوم توسعه به دو دلیل متمایز اهمیت حیاتی دارد و این دو دلیل، یكی به سنجش مربوط می‌شود و دیگری، به كارآمدی... .

در اسلام، آزادی در مفهوم گسترده‌تری به كار رفته که شامل آزادی از غیرخدا و حتی شامل آزادی فرد از هوس‌ها و امیال نیز می‌شود. این مفهوم از آزادی با مفهوم سرمایه‌داری آن، که تکیه بر فرد و برداشتن تمامی مانع‌های خارجی باز‌دارنده فرد در رسیدن به نفع شخصی است، تضاد دارد. با وجود پیش‌رفت‌ها و افزایش رفاه و سطح زندگی افراد از یک طرف و آموزش و توسعه علم و عقلانیت از طرف دیگر هم‌راه با عدالت و امنیت گسترده، زمان ظهور را باید بهترین زمان‌ها دانست که نوید دهنده افزایش آزادی و رهایی بشر از بردگی و استثمار است. این آزادی نه تنها افراد را به شکستن حریم دیگران نمی‌کشاند، بلکه در سایه عدالت و قانون الهی، اشخاص به صورت خودآگاهانه، راه‌های صحیح را انتخاب می‌کنند و به تعالی و معنویت روی می‌آورند.
بنابر احادیث رسیده، مهدی( به شیوه پیام‌بر اکرم( رفتار می‌کند و آن‌چه را از نشانه‌های جاهلیت باقی باشد، از میان بر‌می‌دارد. پس از ریشه‌کن ساختن بدعت‌ها، اسلام از نو اجرا می‌شود.
‌
حتی بنا به برخی احادیث، او در میان مسیحیان و یهودیان به حکم انجیل و تورات واقعی حکم می‌کند؛ یعنی حق انتخاب را از آنان سلب نمی‌کند. این امر با مسلمان بودن اکثریت انسان‌ها تنافی ندارد؛ زیرا توسعه مهدوی سبب می‌شود افراد براساس عقلانیت حاکم در جامعه آن عصر، دین خاتم را برگزینند و در آخر، غیر از مسلمانان نمانند.
‌
در حديث ديگري آمده است كه خداوند به وسیله مهدی(، گرفتاری امت
را رفع می‌کند، دل‌های بندگان را از عبادت و اطاعت آکنده می‌سازد و عدالتش همه را فرا می‌گیرد. خداوند به وسیله او، دروغ و دروغ‌گویی را نابود می‌سازد، روح درندگی و ستیزه‌جویی را از بین می‌برد و طوق ذلت بردگی را از گردن
آنها برمی‌دارد.
‌
امام علی( در این‌باره می‌فرماید:

هنگامی‌که دیگران هوای نفس را بر هدایت مقدم بدارند، او امیال نفسانی را به هدایت برمی‌گرداند و هنگامی‌که دیگران، قرآن را با رأی خود تفسیر کنند، او آراء و افکار را به قرآن بازگرداند. او به مردم نشان می‌دهد که چه نیکو می‌توان به عدالت رفتار کرد. او آموزه‌های فراموش شده قرآن و سنت را زنده می‌سازد.
‌
به طور کلی، بشر در زمان ظهور به جایی می‌رسد که معنویت و بی‌نیازی را بر طمع و حرص و آز برتری می‌دهد و حس خودپرستی سرمایه‌داری، جای خود را به حس كمال‌جویی فردی ـ اجتماعی اسلام می‌دهد.
عدالت در عصر ظهور

عدالت از ملاك‌های توسعه است كه در عصر حاضر به آن توجه ویژه‌ای می‌کنند. عدالت در لغت به معنای دادگر بودن، داد کردن، انصاف داشتن، دادگری است و عدالت اجتماعی، عدالتی است که همه افراد جامعه از آن برخوردار باشند.

عدالت اسلامی به نوعی ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی اشاره دارد كه بین انصاف، توازن و اعتدال است. عدالت اجتماعی در اسلام به منزله یكی از ابعاد عدالت كل عبارت است از ایجاد فرصت‌های برابر و رفع موانع به طور مساوی برای همه آحاد جامعه. عدالت قضایی را نیز می‌توان برابری همه آحاد جامعه در مقابل قانون تعریف كرد. مفهوم عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه به عنوان یك اصل كلی عدالت در اسلام، به منزله صفت ‌ممیز نظام اقتصادی اسلام شناخته می‌شود؛ زیرا همه قوانین درباره اعمال اقتصادی، مجاز و خلاف مصرف‌ كنندگان، تولید كنندگان و دولت و نیز مسئله حقوقی مالكیت و تولید و توزیع ثروت، مبتنی بر مفهوم عدالت اسلامی است.
‌
باید دانست بین عدالت غربی و اسلامی تفاوت‌هایی وجود دارد. به نظر برخی از پژوهش‌گران مسلمان، عدالت در تفكر غربی عبارت از كیفیت رفتار یك فرد با دیگران است که تنها در رابطه با دیگران می‌تواند غیر‌عادلانه تلقی شود، در حالی‌كه در اسلام، رفتار یك فرد با خود او نیز می‌تواند ناعادلانه به حساب آید، یعنی وقتی شخص با دیگری رفتاری غیرعادلانه دارد، احتمال انجام عمل متقابل همواره وجود دارد و در نهایت، بی‌عدالتی در این جهان و جهان آخرت به خود او باز می‌گردد.
 در این مورد به احادیث زیر توجه کنید:
امام صادق( فرموده است:‌
هنگامی که قائم قیام کند، حکومت او براساس عدالت قرار می‌گیرد و ظلم و جور در دوران او برچیده می‌شود و جاده‌ها در پرتو وجودش امن و امان می‌گردد؛ زمین برکاتش را خارج می‌سازد و هر حقی به صاحبش می‌رسد؛ در میان مردم، همانند داوود( و محمد( داوری می‌کند. در این هنگام، زمین گنج‌های خود را آشکار می‌سازد و برکات خود را ظاهر می‌کند و کسی موردی را برای انفاق، صدقه و کمک مالی نمی‌یابد؛ زیرا همه مؤمنان بی‌نیاز و غنی خواهند شد... .

در روایتی آمده است:‌
حضرت مهدی(، یارانش را در همه شهرها می‌پراکند و به آنان دستور می‌دهد که عدل و احسان را شیوه خود سازند و آنها را فرمان‌روایان کشورهای جهان می‌گرداند و به آنان فرمان می‌دهد که شهرها را
آباد سازند.

معصوم فرموده است:‌
این امر به ‌دست ما آغاز شد و به ‌دست ما پایان می‌یابد. خداوند به ‌وسیله ما انسان‌ها را در آغاز زمان رهایی بخشید و به‌ وسیله ما در پایان جهان، عدالت گسترده می‌شود.

با توجه به این روایات و احادیث فراوان دیگر كه از تواتر معنایی این بحث حکایت می‌کند، در‌می‌یابیم كه عدالت زمان ظهور، عدالتی همه‌جانبه، گسترده و فراگیر است. در قرآن نیز چنین می‌خوانیم:

(جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا(؛
‌
حق آمد و باطل نابود شد. آرى، باطل همواره نابودشدنى است.

محیط زیست و طبیعت در عصر ظهور
توسعه پایدار، نیازهای فرد را بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل‌های آینده برای رفع نیازهای شخصی خود، برآورده می‌سازد. این تعریف را كميسیون جهانی محیط زیست و مطالعه توسعه در کنفرانس «آینده مشترك ما» در سال 1987 میلادی ارائه کرد. مفهوم توسعه پایدار بر سیاست‌های اقتصادی و زیست محیطی تکیه دارد كه هم‌راه با عدالت بین نسلی است.

از دیدگاه دینی، نظام طبیعت همه مخلوقات این دنیا، صورت‌های گوناگون تجلی خلاقیت الهی و نمایان کننده جزئی از آن ارزش غایی‌ است؛ زیرا آیینه انعكاس خداوند در عالم صیرورت به شمار می‌رود و منشأ آنها همگی در خداوند قیّوم است. اصولی مانند خلافت انسان بر زمین، امانت ـ انسان در مقام امانت‌دار طبیعت ـ ، شریعت ـ منظور از آن اخلاق است ـ، عدل و اعتدال، عناصر متشكله ادراك اسلام از محیط زیست است كه به پیوند میان اخلاق اسلامی و جهان طبیعت اشاره دارد و در حل بحران محیط زیست مؤثرند. افزون بر این، طبیعت، سرشار از نشانه‌های قدرت خداوند است و شناخت این نشانه‌ها، خود، عملی عبادی به شمار می‌رود.

احادیث فراوانی در این زمینه به چشم می‌خورد که نشانه توجه اسلام
به طبیعت و حفظ محیط زیست است تا جایی که برای طبیعت، نوعی شعور
قائل می‌شود:

(یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ(؛

آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمين است، خدايى را كه پادشاه پاك ارجمند فرزانه است، تسبيح مى‏گويند.
در مورد عصر ظهور نیز به احادیث فراوانی برمی‌خوریم از جمله این‌که:
یکم. خداوند با باران رحمتش، آن (زمین) را سیراب می‌سازد؛ زمین، گیاه خود را بیرون می‌فرستد؛ دام‌ها فراوان می‌شوند؛ امت اسلامی شکوه و عظمت خاصی پیدا می‌کند... .
‌
دوم. ساکنان زمین و آسمان (حیوانات و پرندگان) به او عشق می‌ورزند؛ آسمان، بارانش را فرو می‌فرستد؛ زمین، گیاهان خود را می‌رویاند... .

سوم. ... زمین آباد می‌شود و به وسیله مهدی خرم و سر‌سبز می‌شود.
‌
با عنایت به روایات این بحث، توسعه نه تنها در زمینه‌های انسانی، بلکه هم‌آهنگ با پیش‌برد اهداف صلح سبز و محیط زیست تحقق می‌یابد و تمامی حیوانات در بهترین وضعیت قرار می‌گیرند.

دولت منجی در پایان دوران چه نیازی به صلح سبز دارد؛ زیرا این حمایت زمانی معنا می‌یابد كه نسل بعدی كه آنان نیز به استفاده از مواهب طبیعی، نیاز طبیعی دارند، وجود داشته باشد؟ به بیان دیگر، آیا با وجود نابودی جهان بعد از دولت حضرت مهدی(، نیازی به حفظ و حراست از طبیعت است؟

در پاسخ می‌توان گفت كه اسلام، حفظ طبیعت را نه تنها در چارچوب یكی از وظایف شرعی و نه برای استفاده نوع بشر از آن كه ناشی از خودخواهی بشر است، بلكه نوعی احترام و سپاس‌گزاری ـ شكر الهی ـ از خداوند می‌داند. از طرف دیگر، اسلام برای همه موجودات زنده، نوعی حق طبیعی حیات و وجود در نظر می‌گیرد. اشاراتی كه در قرآن درباره زندگی موجودات و ارتباط و صحبت برخی با پیام‌بران شده است، بر این مطلب دلالت می‌کند. هم‌چنین اسلام هرگونه استفاده بی‌قید و شرط از طبیعت را جایز نمی‌داند و در مواردی که این سوء‌استفاده به اتلاف یا اسراف می‌انجامد، آن را حرام می‌داند.
نتیجه
در آموزه‌های اسلام، پیام‌هایی در مورد دست‌یابی به توسعه نهفته است كه نه تنها با توجه به قدمت آن، از مبانی و ملاك‌های اصلی توسعه مورد نظر مجامع علمی و بین‌المللی كمتر نبوده، بلكه ملاك‌های بیشتری را برای توسعه در نظر می‌گیرد. از جمله آنها به مسئول شناختن انسان در آبادانی زمین به منزله خلیفه و جانشین الهی می‌توان اشاره کرد.

هم‌چنین بنابر مباحث گذشته و روایات و احادیث در‌می‌یابیم که با ظهور آخرین منجی، انسان در سایه ره‌نمودهای حضرت مهدی( که برگرفته از کتاب خدا و سنت پیام‌بر و ائمه اطهار( است، به آخرین درجه تکامل، رشد و توسعه دست می‌یابد. در عصر ظهور، نه تنها بشر قدرت تأمین نیازهای ضروری خود را دارد، بلكه به درجه‌ای از تكامل دست می‌یابد كه با بهبود كیفیت زندگی، معاش كافی، تغذیه مناسب با كیفیت بالای بهداشت و آسایش و امنیت عجین شده است. هم‌چنین در سایه آموزش و فرهنگ اصیل به دلیل پیش‌رفت علم و تكنولوژی و ارتقا و بهبود سطح زندگی افراد هم‌راه با توجه به ارزش‌ها و خودباوری، استقلال، تقویت ایمان، رشد و توسعه به درستی صورت می‌پذیرد. به طور کلی، بشر به جایی می‌رسد كه با ترجیح ‌دادن معنویت و بی‌نیازی بر طمع و حرص‌، حس خود‌پرستی و نفع شخصی سرمایه‌داری، جای خود را به كمال‌جویی فردی ـ اجتماعی اسلامی می‌دهد. چنین توسعه‌ای علاوه بر دارا بودن ویژگی‌های اساسی توسعه و اصول توسعه‌یافتگی هم‌راه با برقراری عدالت و توسعه زیستی است؛ عدالتی كه از درون افراد سرچشمه گرفته و فرد حتی در رفتار شخصی نیز عادل است كه نتیجه آن در برخورد با دیگران در اجتماع ظهور می‌كند. توسعه محیط زیست نیز در سایه احساس مسئولیت انسان در مقام جانشینی الهی و پرهیز از اتلاف و اسراف منابع تكامل می‌یابد. البته تفاوت ویژه آن با توسعه غربی، هدف نبودن خود توسعه است. توسعه از نظر اسلام، وسیله و ابزاری برای رسیدن افراد به كمال و قرب الهی و مقدمه زندگی اخروی است كه از درون افراد و براساس دستورهای شرع سرچشمه می‌گیرد. شاید بهترین نام برای این توسعه، توسعه جهانی پایدار مهدوی باشد.

(بَقِیَّةُ اللّهِ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ وَمَا أَنَاْ عَلَیْكُم بِحَفِیظٍ(؛

اگر مؤمن باشيد، باقي‌مانده [حلال] خدا براى شما بهتر است و من بر شما نگاه‌بان نيستم.
پي‌نوشت‌ها

سفيد

دكترين مهدويت؛ چيستي، خاستگاه، ضرورت‌ها و راه‌کارها‌
حديث نادري، پيمان بيگ‌محمدي، آزاده قياسي(
چکیده

عنوان «دکترین مهدویت» از جمله قالب‌های جدیدی است که در عرصه نظریه‌پردازی‌های راه‌بردی بشر معاصر، اهمیت  می‌یابد. طرح این بحث به صورت نظریه‌ای جهانی، مستلزم شناخت صحیح مؤلفه‌ها و بررسی جنبه‌های گوناگون آن است.

در این نوشتار، ابتدا به بیان چیستی‌شناسی و خاستگاه دکترین مهدویت می‌پردازیم و سپس به شاخص‌ها و زیرساخت‌های تئوری مهدویت و نیز راه‌کارهای جهانی شدن آن اشاره می‌کنیم.

این مقاله با تبیین خاستگاه دکترین مهدویت در حوزه اندیشه اسلامی و درون‌دینی، به تحلیل و ارزیابی موقعیت و جایگاه دکترین مهدویت در جهان معاصر و بررسی زمینه‌ها و قابلیت‌های کاربردی آن می‌پردازد.

واژگان كليدي

مهدویت، دکترین مهدویت، نظریه‌پردازی، منجی‌گرایی، جهانی‌شدن، فرهنگ‌سازی.

مقدمه

امروزه نظريه مهدويت به ‌منزله محور تئوري ـ سياسي «حكومت جهاني اسلام»، از مهم‌ترين موضوعات زنده و پر‌جاذبه‌اي به ‌شمار می‌آید كه مرزها را درنورديده و افكار عمومي جهانيان را به خود جلب نموده است.
توجه شيعيان به وجود مقدس امام زمان(، گرايش روزافزون مسلمانان و روی‌کرد مثبت بسياري از آزاد‌انديشان و پيروان اديان به اين موضوع و نيز نگراني و عكس‌العمل‌هاي انفعالي و خصمانه قدرت‌هاي استعماري و مراكز وابسته به صهيونيسم براي مقابله و جلوگيري از نفوذ اين تفكر الهام‌بخش، اهميت تأثير‌گذاري اين بحث در فضاي افكار عمومي را نشان می‌دهد كه آثار و پی‌آمدهاي اميد‌بخش آن، هر روز پررنگ‌تر از گذشته، نمايان مي‌گردد.‌
با توجه به اهميت موضوع از يك‌سو و اوضاع مساعد جهاني براي عرضه انديشه‌ها و رقابت تئوري‌ها و دكترين‌ها از سوي ديگر، ضرورت دارد كه فرهيختگان و اهل قلم به منظور فرهنگ‌سازي و گسترش انديشه اصيل مهدويت، آن را به منزله «دكترين سياسي ـ عقيدتي» اسلام به جهانيان عرضه نمايند و با تبيين برتري‌هاي اين انديشه الهي و طرح جهاني و بين‌المللي نظريه مهدويت، رسالت خطير خود را در اين عرصه به انجام رسانند.
نگارنده در کنار ارج نهادن به تلاش‌هاي علمي ثمر‌بخشي كه در حوزه مباني كلامي و تاريخي اين موضوع تاكنون انجام گرفته، عقیده دارد كه از اولويت‌هاي مهـم اين بحث، تبيين ابعـاد سيـاسي ـ حكومتـي آن به منظور نقش‌آفرینی در شكل‌دهي نگرش‌ها و جهت‌گيري‌هاي عمومي در سطح كلان جهاني است كه در زمان حاضر، ضرورت پرداختن به آن بيش از گذشته احساس مي‌شود.
در اين زمینه بسيار اندکند كساني‌كه در جهت بستر‌سازي اين تحول بزرگ و مبارك، به جنبه‌هاي الگويي سياسي ـ حكومتي اين بحث، آن‌چنان‌كه شايسته است، در حركت رو به آينده انسان معاصر، توجه جدي داشته باشند.
در مباحث مربوط به دكترين مهدويت دو اولويت مطرح است:
1. تبيين صحيح، علمي و متناسب با نيازها و اقتضائات عصر؛
2. عملياتي نمودن بحث دكترين مهدويت در عرصه جهاني و بين‌المللي.
این مقاله علاوه‌ بر تبيين خاستگاه دكترين مهدويت در حوزه انديشه اسلامي و درون‌ديني، به تحليل و ارزيابي موقعيت و جايگاه دكترين مهدويت در جهان معاصر و بررسي زمينه‌ها و قابليت‌هاي كاربردي آن، می‌پردازد.
پیشینه تاریخی بحث

اين بحث از نظر پيشينه تاريخي نيز طرح جدید اسلامي است كه از قرآن سرچشمه می‌گیرد؛ زيرا ايده «نجات‌بخشي» و «منجي‌گرايي» در تاريخ بشر سابقه دیرین دارد و اين امر قبل از آن‌كه مسئله‌ای تاريخي باشد، گرايشی فطري است كه از نهاد كمال‌طلب و ترقي‌خواه انسان ناشی می‌شود، اما سمت‌و‌سو و خاستگاه اين گرايش تاريخي و فطري را به صورت تعريف‌ شده و نظام‌مند تنها در تفکر اسلامی می‌توان جست‌وجو نمود.

این گرايش كه در ميان پيروان اديان توحيدي نمود بيشتري دارد، به موازات حركت و تاريخ انسان، در حال شكوفایی است كه از اين نظر ايده فرجام‌خواهي و آينده‌نگري را مي‌توان وجهه مشترك همه امت‌ها و ملل جهان به‌ شمار آورد و انبياي الهي را مبشران و طراحان اصلي اين ايده ياد نمود.
هم‌زمان با پيدايش هسته‌هاي اوليه تمدني در عرصه زندگي اجتماعي، تفكر فرجام‌خواهي و انديشه پيروزي صالحان و صعود به مدينه فاضله، ذهن انسان‌هاي نيك‌انديش و توده‌هاي ستم‌دیده را به خود معطوف نمود و به تدریج به آرمانی فراگير تبديل گرديد.
در اين خصوص، پيروان هر دين و آیيني براساس تعاليم خود، در اين مسئله تفسير خود را دارند، اما نكته مهم و جالب توجه اين است كه هيچ‌گاه حافظه تاريخ امت‌ها و ملت‌ها، در اين مورد، طرح مشخص و دورنماي روشني از آينده تاريخ، از خود نشان نداده است. در اين‌جا باید معجزه تفكر اسلامي و عظمت ابتكارات آن در طرح نظام‌مند انديشه مهدويت كه از آن به «دكترين مهدويت» تعبير مي‌كنيم، به خوبي نمايان گردد؛ زيرا اسلام تنها ديني است كه براي بارور ساختن اين ايده فطري و تاريخي، نگاه ويژه‌اي دارد و با طرح و برنامه روشن، تحقق آرمان‌هاي مورد انتظار بشر را مهم‌ترين رسالت خود اعلام نموده و رسماً آن را در دستور كار برنامه‌هاي آينده خود قرار داده است.‌
در اين مورد، قرآن كريم تنها سند معتبر وحيانی و تاريخي، نخستین‌بار نظريه حكومت عدل جهاني را فراروي بشر نهاده و وعده تحقق آن را در آينده نزديك بشارت داده است.

در اين طرح جدید که به منزله تز سياسي اسلام در قالب دكترين مهدويت عرضه گرديده، عناصر اصلي حكومت و اركان نظام واحد جهاني به صورت كاملاً تعريف شده ترسيم شده است؛ هم تصوير روشن و شفاف از شخصيت الهي رهبري نظام و منجي موعود يعني امام مهدي( ارائه نموده و هم ساختار و اهداف نظام عدل جهاني را تبيين کرده و هم راه‌کارهاي عملي شدن آن را به بشر توصيه نموده است.
به همين جهت انديشه «نظام واحد عدل جهاني» را ‌بايد انديشه و ابتكاری اسلامي و نشئت گرفته از گزاره‌هاي وحياني قرآن كريم دانست. اين طرح جدید كه در آن دور‌نمايی از فعل و انفعالات آينده، به‌ طور دقيق پيش‌بيني شده، به لحاظ این‌که بر فطرت انساني و هم‌آهنگ با سنت‌هاي تكويني مبتنی است، ضمانت و پشتوانه محكم علمي نيز دارد.‌
هم‌اكنون پرسش اصلي بحث اين است: با توجه به اين‌كه در ميان فِرق اسلامي از جهت نظري در مورد موضوع مهدويت و دست‌كم در ويژگي‌هاي آن اختلاف‌ نظر و تفاسير مختلفي وجود دارد، اولاً طرح اين بحث با عنوان دكترين سياسي اسلام، با چه شاخصه‌ها و عواملی تعريف می‌شود؟ ثانياً از نظر تفسير درون‌ديني، در ميان ديدگاه‌هاي موجود، خاستگاه واقعي اين بحث بر چه انديشه و بينشي، استوار است؟
به همين جهت در اين بخش باید علاوه ‌بر تعريف اجمالي دكترين مهدويت در انديشه اسلامي، به كالبد‌شكافي و تبيين خاستگاه اصلي اين بحث بپردازيم.
اصطلاح دکترین مهدویت

اصطلاح «دكترين» كه ترجمه و برگردان فارسي «Doctrine» انگليسي است، در فرهنگ لغات و اصطلاحات، به مفاهيمي چون اصول، آیين، مجموعه عقايد پيروان يك مكتب علمي، فلسفي، سياسي، ادبي و نيز به معناي آموزه، مشي، ايده، فكر، انديشه و نظريه ترجمه شده است. تركيب و كاربرد این اصطلاح همراه با عنوان «مهدويت»، بنيادهاي فكري ـ عقيدتي موضوع مهدويت را بیان می‌کند و نقش استراتژيك و راه‌بردي آن را القاء در می‌افکند.

به همين جهت، اصطلاح دكترين در فرهنگ متون جامعه‌شناسي و سياسي، به نظريه، قوانين و يا مكتبي اطلاق می‌گردد كه براساس آن، مجموعه‌اي از مسائل و موضوعات خردتر، تفسير مي‌شوند. در هر دكترينی، يك يا چند اصل بنيادين وجود دارد كه ديگر نظريه‌ها با آنها معنا مي‌يابند. مسئله مهدویت در تفكر اسلامي از جمله موضوعاتي به‌ شمار می‌آید كه در كانون اعتقادات اسلامي قرار دارد و داراي موقعيت و منزلت ويژه است. مبحث مهدويت در اسلام و نيز مبحث مصلح جهاني در اديان، به منزله فلسفه تاريخ تلقي مي‌گردد كه در اين‌جا آن را نظريه اصلي و بنيادينی به‌شمار آورده‌ایم كه بر محور آن بسياري از اعتقادات ديگر تفسير می‌شوند و از آن به «دكترين مهدويت» تعبير مي‌كنيم. منظور از این دكترين، نگريستن به موضوع ظهور امام عصر( و حكومت جهاني ايشان به منزله يك تئوري جامع و فراگير است.
از اين‌رو، دكترين مهدويت را ‌بايد با توجه به بنيان‌هاي فكري و ايدئولوژيك آن، به منزله اصلی راه‌بردي و زير‌بنايي در انديشه سياسي ـ عقيدتي اسلام، تعريف و عرضه نمود.
 با اين نگاه، دكترين مهدويت در حقيقت طرح جامع، علمي و نظام‌مند اسلامي است كه پيامبر خاتم( براي بشر به ارمغان آوردند و اجراي كامل آن را به ظهور خاتم اوصيا حضرت مهدي( كه رسالت مهم تحقق آرمان‌هاي فطري و تاريخي بشر را به عهده دارد، واگذار نمودند.
در اين طرح هيچ‌كدام از حصارهاي زباني، منطقه‌اي، نژادي، گروهي و غيره، جايگاهي ندارد، بلكه بشریت موضوع كار به‌شمار می‌آید، گستره و قلمرو كار، جهاني است، دستور كار، اجراي كامل عدالت در پرتو دين بوده و هدف نيز هدايت، رشد و بلوغ عقلاني انسان و احياي ارزش ها و اوصاف متعالي انساني در جامعه است.
از اين نظر، دكترين مهدويت تنها تئوري جامعي به‌شمار می‌آید كه با تعريف صحيح از انسان و نيازها و جايگاه واقعي وي، چشم‌انداز آينده را به بهترين و زيباترين شكل به تصوير كشيده و مكانيسم و راه‌کارهاي ايجاد چنين تحول عظيم در فرداي تاريخ بشر را به خوبي پيش‌بيني نموده است. به همين جهت، دكترين مهدويت، چنان‌كه توضيحش خواهد آمد، در عرض دیگر تئوري‌ها و فرهنگ‌ها به ‌مثابه يك گزينه و يك راه طرح نمی‌گردد، بلكه تنها گزينه‌اي است كه بشر با بلوغ تدريجي، خود را ناگزير از پذيرش آن خواهد ديد؛ زيرا تكرار تناقضات و تجربه مكرر ناكارآمدي سيستم‌هاي برخاسته از هوس‌ها و پندارهاي بشري، سرانجام انسان خسته و سرگشته را براي استقبال از چنين تحول بنيادين آماده خواهد ساخت و باور آنان را به عزم تبدیل خواهد نمود و هر روز بر سرعت اين حركت خواهد افزود؛ حركتي كه گويا آهنگ آغازين آن را هم‌اكنون نيز با اندك تأملي هرچند به صورت ضعيف و ناخودآگاه مي‌توان احساس نمود.
دكترين مهدويت در تفسير درون‌ديني‌
چيستي‌شناسي تفكر و نظام مهدوي از نظر تفسير درون‌دینی به منظور تعيين خاستگاه دكترين مهدويت و مقايسه آن با ديدگاه‌هاي مطرح در اين موضوع، از اولويت‌هاي مباحث مربوط به دكترين مهدويت است. در اين زمینه، توجه به دو ديدگاه اصلي مشهور در ميان شيعه و اهل‌سنت، در مورد ماهيت درون‌ديني اين بحث و تبيين ويژگي‌هاي آن، بسيار تعيين كننده و مهم خواهد بود كه در اين خصوص با توجه به اشتراكات و تفاوت‌هاي مهمي كه ميان ديدگاه شيعه و اهل‌سنت در اين زمينه وجود دارد، باید در کنار اشاره كوتاه به اتفاق ‌نظر مسلمانان در مورد اصل مهدويت، به تفاوت‌ها و مميزات اساسي بينش شيعي توجه گردد تا خاستگاه واقعي اين بحث به خوبي درك شود.
وحدت نظر فرقه‌های اسلامي در اصل مهدويت
بحث مهدويت و طرح كلي آن، از قرآني سرچشمه‌ می‌گیرد و فروعات ویژگی‌های مسئله و تعيين مصداق و معرفي شخص رهبر موعود را پيامبر اكرم( بيان فرموده است. بنابراین، موضوع ظهور حضرت مهدي( در آخرالزمان و قيام جهاني وي براي برپايي حكومت عدل اسلامي را همه فرقه‌های اسلامي يك اصل می‌دانند و آن را قبول دارند.
در منابع روايي فريقين، احاديث نبوي به ‌طور متواتر ثبت و ضبط گرديده است. براساس اين احاديث، پيامبر اكرم( بارها در سخنان خود حضرت مهدي( را دوازدهمين جانشين خود معرفی می‌کردند كه رسالت اجراي برنامه‌هاي ديني و قوانين اسلامي در سطح جهان را بر عهده دارد و همگان را به آمدنش بشارت می‌دادند. اين احاديث به دليل اهميت موضوع، در مجامع روايي شيعه و سني انعكاس وسيعي داشته است.
 در ميان اهل‌سنت حتي كساني‌كه با شيعه چندان ميانه خوبي ندارند، مانند وهابی‌ها نيز اين موضوع را اصل قطعي اسلامي مي‌دانند و بر متواتر بودن احاديث مهدويت تأكيد مي‌نمايند.

تفاوت‌ها و مميزات تفكر شيعي
تفاوت‌گذاري ديدگاه شيعه با اهل‌سنت از وجود تفاوت‌هاي عميق فلسفي ـ كلامي ناشی است كه ميان نگرش شيعي و اهل‌سنت، به چشم مي‌خورد. شناخت اين تفاوت‌ها و ويژگي‌هاي تفكر شيعي از اين جهت ضرورت دارد كه بدون توجه به آن، طرح دکترین مهدويت و تحليل ابعاد مختلف آن، درك‌شدنی نخواهد بود. اين تفاوت‌ها را در ابعاد مختلف تاريخي، كلامي و فلسفي می‌توان بررسي کرد. برجستگي‌ها و مميزات تفكر شيعي در هركدام از اين بخش‌ها به خوبي نمايان است:
الف) بُعد تاريخي
اعتقاد شیعه به شخص مهدی( با ویژگی‌های شناس‌نامه‌ای از نظر تاریخی نخستين تفاوتي است كه ديدگاه شيعه اماميه را از دیگر فرقه‌های اسلامي به ویژه اهل‌سنت، در بحث درون‌ديني مسئله مهدويت، متمايز مي‌سازد. در حالي‌كه بیشتر اهل‌سنت به شخصی به نام مهدي اعتقاد دارند كه در آینده متولد خواهد شد.
از نظر شيعه، مهدي موعود( در قرآن و احاديث متواتر نبوي، فردي شناخته شده و معين است كه هم‌اكنون نيز در ميان ما حضور بالفعل و غایبانه دارد. نام او محمد بن الحسن العسكري(، نام مادرش «نرجس» و از تبار امام حسين( است. در پانزدهم شعبان سال 255 قمري در شهر سامرا دیده به جهان گشود.
 از دوران كودكي تا سال 329 قمري بنا ‌به مصالحي دوره غيبت صغرا را سپري نموده است و از آن زمان تاكنون در دوره غيبت كبرا به سر مي‌برد كه جهان بشريت عموماً و جهان تشيع خصوصاً هم‌اكنون در انتظار به پايان رسيدن اين ارتباط نامحسوس و غير‌علني و فرمان ظهور آن حضرت از سوي خداوند به سر مي‌برند تا جهان پر از ظلم و جور را اصلاح فرماید و قسط و عدل را حاكم سازد.‌
بديهي است كه اين ديدگاه، با ديدگاه علماي اهل‌سنت كه مهدي را صرفاً يك نام براي فردي از دودمان پيامبر( می‌دانند كه در آينده نامعلوم، از پدر و مادر ناشناخته و در زمان و مكان نامشخص، متولد خواهد شد، بسیار تفاوت دارد. ديدگاه شيعه، براساس مدارك تاريخي و دلايل قطعي بر ولادت امام مهدي( استوار است كه هيچ‌گونه ترديدي را براي اثبات موضوع، باقي نمي‌گذارد.

وجود اين دلايل و مدارك متقن تاريخي و روايي مبني بر معرفي مشخصات نسبي و شخصي امام مهدي( و تاريخ و محل ولادت ايشان، در منابع معتبر شيعه و اهل‌سنت، موجب گرديده است كه عده فراوانی از شخصیت‌های شاخص علمي اهل‌سنت نيز با شيعيان هم‌عقيده شوند و به اين موضوع اعتراف نمايند و كتاب‌هاي ارزش‌مند و مستقلي را نيز در اين مورد به نگارش درآورند.

ب) بُعد كلامي
نگرش عقیدتی ـ کلامی شیعه در این زمینه دومين ويژگي ديدگاه شيعي در مسئله مهدويت است. اين تفاوت بنيادين كه از اختلاف ديرين شيعه با اهل‌سنت در مسئله مهم و زير‌بنايي امامت و خلافت ناشي مي‌شود، جوهر اصلي ديدگاه شيعه در موضوع مهدويت را تشكيل مي‌دهد؛ زيرا از نظر شيعه، مسئله «مهدويت» تبلور و نماد كامل مسئله «امامت» به‌شمار مي‌آيد و چون اصل «امامت» در هسته مركزي تفكر شيعي قرار دارد، طرح دكترين مهدويت بدون در نظر داشتن مباني فكري بحث امامت، نه درك‌شدنی است و نه طرح‌شدنی. هم‌چنين با توجه به ريشه قرآني مسئله مهدويت، شيعه همواره با روی‌کرد قرآني و تكيه بر آيات، به
اين موضوع نگاه مي‌كند، بر‌خلاف ديگر فرقه‌های اسلامي كه به دليل عجز از تحليل قرآني اين بحث، تنها از منظر برخي روايات به اين مسئله مي‌نگرند. اين نگرش كلامي و قرآني به موضوع امامت و رهبري عموماً و دكترين مهدويت خصوصاً، موجب ژرف‌نگري تفكر شيعي در تفسير آموزه‌هاي ديني نظير «مهدويت» گرديده است.‌
ج) بُعد عقلاني
عقل‌محوری و روی‌کرد به عقلانیت شاخصه و مميزه ديگر در تفكر شيعي است. در تفكر عقل‌مدار شيعي، برخلاف تفكر عقل‌ستيز اشعري، عقل يكي از منابع غني شناخت‌هاي ديني و دريافت الهامات فكري به‌شمار می‌آید.‌
اين روی‌کرد در تفكر معتزلي نيز با تأثير‌پذيري از تفكر شيعي، تا حدي به چشم مي‌خورد، اما آفت تفويض‌گرايي مانع از روی‌کرد صحيح آنان به اين مقوله گرديده و آنان را در قبال دوري از خطر جبر به بن‌بست تفويض كشانده است.
با وجود این، در تفسير اعتدالي شيعي بر مبنای «امرٌ بين‌الأمرين»، ارزش‌گذاري به عقل و عقلانيت، به دور از خطر افراط و تفريط (جبر و تفويض)، جايگاه واقعي خود را يافته است و اين از مهم‌ترين برجستگي‌هاي تفكر شيعي در حوزه مباحث نظري به‌شمار مي‌آيد كه آثار بي‌شماري را در عرصه‌هاي فقه، اخلاق و رفتارهاي فردي و اجتماعي به هم‌راه دارد.
بی‌شك يكي از شاخصه‌هاي انديشه مهدويت، تكيه بر بُعد عقلانيت
جامعه است که يكي از زيرساخت‌هاي اصلي در تحقق اهداف حكومت مهدوي به‌شمار می‌آید و اساساً عصر ظهور، عصر شكوفايي عقلانيت و جامعه بعد از ظهور جامعه خردمندان خواهد بود. به همين جهت روی‌کرد عقلانی به موضوع يكي از عوامل مهم در تحليل و طرح دكترين مهدويت است كه در تفكر شيعي نمود پيدا مي‌كند.
تفكر شيعي، خاستگاه دكترين مهدويت
پذيرش اين مطلب در بدو امر ممكن است براي بعضي قدري دشوار و نوعي انحصارگرايي مذهبي تلقي شود، ولي با تأمل كافي در مباني فكري فرقه‌ها و مذاهب اسلامي و مقايسه منصفانه در اين مورد، جاي ترديد باقي نمي‌ماند كه تنها تفكر شيعي با نگاه جامع و واقع‌بينانه به موضوع مهدويت، تحليل صحيحي از جايگاه واقعي آن ارائه نموده است.‌
تفكر شيعي به لحاظ آثار شگرف آن بر نگرش‌ها و روی‌کردهاي فردي و جمعي در حوزه‌هاي مختلف عقيدتي و رفتاري و نيز جهت‌گيري‌هاي كلان سياسي ـ اجتماعي، خود را قادر می‌داند تا به اقتضائات و تبيين الزامات مسئله مهدويت پاسخ گوید. به همين دليل، تنها تفكري به‌شمار می‌رود كه مي‌تواند خاستگاه واقعي دكترين مهدويت را برآورده سازد و لنگرگاه اصلي آن به‌شمار آيد.
اندیشه مهدویت در تفكر شيعي، آرزويی صرف و يا باوری برخاسته از خوش‌بيني‌ها و رؤياها نیست که در رديف داستان‌ها و افسانه‌هاي خيالي قرار گيرد، چنان‌که منجي‌گرايي مسيحي دچار آن شده است؛ هم‌چنین فرضيه و باور ذهني صرف و اعتقاد بريده از عمل به‌شمار نمی‌آید، چنان‌که بيشتر اهل‌سنت گرفتار آن هستند، بلكه بحث مهدویت در تفكر شيعي كاملاً زنده و كاربردي است كه در متن زندگي جريان دارد. این بحث اساساً با الگوپذيري، حركت، شناخت و عمل هم‌راه است و ارج‌گذاري شيعه به فرهنگ انتظار دقيقاً از اين تفكر در عرصه‌هاي زندگي الهام و الگو می‌گیرد.
سخن از دکترین مهدویت در تفكر شيعي، به معناي سخن از طرح، عمل، حركت و بحث از برنامه‌هاي اجرايی و راه‌کارهاي عملي شدن كامل اسلام است. در اين نگاه، شخص امام مهدي( بُعد اجرايي قرآن و سنت و تحقق اهداف آن را در دستور كار خود دارد؛ همان اهداف و آرمان‌هايي كه در گذشته به دلیل نبود زمينه و آمادگي اجتماعي، در عينيت زندگي پديدار نشد و يا اگر هم پديدار گشت، چندان تداوم نيافت و به سبب بي‌لياقتي و يا قدرنشناسي، پايدار نماند.
پیام‌بر اکرم( براساس آيه مباركه (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ(
 روند اجرايي دين اسلام را آغاز کردند، اما سرانجام اين روند به عهده شخص ديگري سپرده شد؛ زيرا صدر آيه شريفه، پيامبر اكرم( را برنامه‌ساز و بنيان‌گذار اسلام معرفي مي‌كند، اما ذيل آيه شريفه بحث حاكميت مطلق و جهان‌گستر شدن اسلام را مطرح نموده كه به رسالت حضرت مهدي( در تحقق كامل اسلام نظارت دارد؛ زيرا طبق این آيه، اجراي مراحل نهايي هدف بعثت پيامبر خاتم( را شخص ديگري كه آخرين وصي اوست به انجام خواهد رساند كه اين خود دليلی روشن بر پيوند ناگسستني امامت و مهدويت با مسئله نبوت به‌شمار می‌آید.
طرح دكترين مهدويت در متن امامت، در تفكر شيعي به معناي طراحي سناريوي عظيم الهي و تدوين سياست‌نامه پيچيده و قطوري است كه خداوند حكيم این راه‌کار تدريجي حاكميت مطلق اسلام را در روي زمين مقرر نموده تا جامعه بشري در فرآيند رشد و بلوغ تدريجي خود به طور يك‌پارچه از مائده الهي قرآن و سنت بهره‌مند گردند و به تشكيل جامعه توحيدي خالص (يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيئًا
(
 دست يابند.
به اين ترتيب روشن مي‌شود كه از نگاه درون‌دینی، اقتضائات بحث مهدويت در جايگاه دكترين، تنها با روی‌کرد شيعي، تحليل و تبيين می‌گردد؛ زيرا تفكر شيعي هم در مورد خاستگاه فلسفي ـ كلامي و سياسي ـ فرهنگي موضوع مهدويت به حد كافي حرف و سخن دارد، هم ابعاد عظيم اين بحث را در خود منعكس نموده و جلوه‌هاي زيبا و بديع آن را به خوبي به تصوير كشيده است. شايد به دليل همين هم‌خواني و هم‌آهنگي باشد كه امروزه موضوع مهدويت و آموزه‌هاي آن قبل از آن‌که اصل عام اسلامي تلقي گردد، بيشتر ويژگي تفكر شيعي در جهان شناخته مي‌شود.‌
به هر حال، توجه به انطباق و جوشش اصل مهدويت با تفكر شيعي اهمیت می‌یابد كه توضيح و تبيين شايسته اين جوشش و هم‌آهنگي مي‌تواند افق‌هاي جديدي را در اين عرصه بگشايد.

شيعه و مهدويت هرگز دو تافته جدا بافته به‌شمار نمی‌آیند و سخن از پيوند اين دو به معناي پيوند دو امر بيگانه از هم نيست، بلكه به معناي جوشش هركدام در درون ذات ديگري است. به همين دليل شناخت هريك، بر درك و شناخت صحيح از مفهوم ديگري منوط می‌شود و تفكيك ميان اين دو به دلیل رابطه عميق و ريشه‌دار آنها، ممكن نیست.‌
از اين‌رو، پيوند شيعه با مهدويت، به معناي تلقي صحيح، نگاه عميق و همه‌جانبه به اين اصل اسلامي و نیز تطابق و هم‌خواني اين دو با هم است. اين پيوند و جوشش را از دو بُعد می‌توان تبیین کرد:

الف) پيوند عقیدتی

شيعه همواره موضوع مهدويت را با هويت ديني ـ مذهبي خود يكي مي‌داند و به اين مسئله، نگاه عقيدتي دارد؛ زيرا اندیشه مهدویت در این نگاه، تكيه‌گاه و تز اصلي شيعه، به‌شمار می‌آید؛ چون نظام‌نامه فكري شيعه براساس نظام مهدويت، تدوين و تنظيم گرديده است. اين همان تفاوت اساسي و جوهري است كه ميان ديدگاه شيعه و اهل‌سنت در مورد شرايط و شئون رهبري ديني بعد از پیام‌بر اکرم( ديده مي‌شود و چون شيعه تضمين الهي، يعني ويژگي «عصمت» را شرط جانشيني پيامبر( مي‌داند، در موضوع مهدويت نيز اين عامل را شرط ورود به اين بحث مي‌شمارد.
اصالت مباني فكري و نگرش كلامي شيعي به مقوله «امام‌شناسي و مسئله خلافت» عامل اصلي اتكاي شيعه به مسئله مهدويت است؛ چون موضوع مهدويت با كيان تشيع گره می‌خورد. بنابراین، هيچ فرقه‌اي در حوزه داخلي اسلام به اندازه شيعه اماميه تا این حد به اين موضوع اهتمام نورزيده و در جهت ترويج و حراست از آن، اين‌گونه از خود مايه نگذاشته است. تاريخ و مطالعه وضعيت فكري ـ فرهنگي فرقه‌های اسلامي، اين واقعيت را نمایان می‌سازد.
ب) پيوند تاريخي
از نظر سير تاريخي نيز شيعه و مهدويت حركت خود را از يك نقطه آغاز نموده و سرچشمه و زادگاه اين دو، به يك حقيقت باز مي‌گردد؛ جريان انديشه امامت در بستر تاريخ. شيعه هم تاريخ خود را از اين نقطه آغاز نموده و هم بعد از تولد در اين بستر، مراحل شكوفايي خود را طي کرده و روند تاريخ آينده خود را با چشم‌انداز سبز ظهور مصلح جهاني و حكومت مهدوي گره زده است.‌
در اين پيوند عقيدتي، تاريخي، توجه به تأثير انديشه مهدويت در بالندگي فكري ـ فرهنگي شيعه و تداوم و بقاي آن، فراوان اهميت دارد كه لازم است به طور فشرده تأثيرات سياسي ـ فرهنگي اين پيوند، مورد اشاره قرار گيرد.‌
اصولاً كاركرد سياسي به لحاظ طبيعت اصطكاك‌آميز آن، ذاتاً با موانع و محظورات زيادي هم‌راه است كه حصول نتيجه، معمولاً دشوار و خطاپذير مي‌نمايد؛ به ویژه آن‌جا كه زمينه بروز قابليت‌هاي سياسي ـ اجتماعي انديشه‌ای سياسي، بنا به دلایلی با اعمال محدوديت‌هاي شديدي سلب گردد. طبيعي است در چنين فضايي، حركت سياسي و تداوم بقاي انديشه‌ای تأثيرگذار، به نیروی بيشتري نیاز خواهد داشت.
از اين نظر، تاريخ سياسي شيعه از روزهاي آغازين تاكنون، همواره با دشواری‌ها و فراز و نشيب‌هاي نفس‌گيري، مواجه بوده و در اين راه سختی‌های بسیاری تحمل نموده كه داستان رنج‌آور و طومار طولاني آن، به حساب نمی‌آید. نكته جالب در اين مورد، مطالعه سرگذشت سياسي شيعه است که نشان مي‌دهد باور‌داشت مهدويت و نسيم انتظار، مهم‌ترين عامل حفظ و بقاي شيعه در فضاي سراسر خفقان حاكم بر تاريخ سياسي شيعه بوده است. شيعيان با اتكا به اين كانون الهام‌بخش و نیرو‌زا بحران‌هاي سهم‌گين و شكننده‌اي را پشت سر گذاشته‌اند.
نگاهي گذرا به روز‌شمار تاريخ سياسي شيعه، نشان می‌دهد كه واژه
«شيعه» همواره با درد، رنج، شكنجه، محروميت و شهادت و خون دست و پنجه نرم می‌کرده و مهم‌ترين عامل استقامت جامعه شيعي در برابر فشارهاي كمر‌شكن جباران روزگار، همين پشتوانه نيرومند روحي ـ رواني باور‌داشت مهدويت
بوده است.
فهرست طولاني مبارزه‌های آزادي‌خواهانه و قيام‌هاي حق‌طلبانه در برابر حاکمان ستم‌گر، يا همگي از ميان جامعه شيعي قد برافراشته و يا دست‌کم با رهبري فكري آنان به وقوع پيوسته است. خيزش‌هايي كه ماهيت شيعي نداشته باشند، بسیار انگشت‌شمارند. به همين جهت، تشيع مكتبی انقلابي، مبارز، ظلم‌ستيز و عدالت‌خواه است و كليد‌واژه‌هايی چون: «قيام»، «جهاد»، «شهادت»، «عشق» و «سازش‌ناپذيري» از شاخص‌هاي اصلي فرهنگ و ادبيات سياسي شيعه محسوب مي‌شود. گفتنی است كه شيعه در كنار بهره‌مندي از عامل روحي ـ رواني اعتقاد به مهدويت و انتظار، از سرمايه عظيم و الگوي عملي ديگری به نام «عاشورا» و قيام امام حسين( که نماد مقاومت به‌شمار می‌آید، برخوردار بوده است. نقش بي‌بديل عامل عاشورا در روند مقاومت و عزم سياسي شيعه، فوق‌العاده اهمیت
دارد. نهضت عاشورا در بينش سياسي شيعه، سرآغاز مبارزات خونين تاريخ تشيع، شناخته مي‌شود كه موج بيدار كننده آن، تاريخ را يك‌جا در خود فرو برده
و ناظران را به حيرت واداشته است و نام مقدس حسين( بر فراز اين موج
قرار دارد.
تركيب زيباي «عاشورا» و «انتظار» در فرهنگ شيعي، یعنی تركيب شور و شعور انقلابي با عشق و اميد به آينده. استراتژي مبارزاتي شيعه براساس اين تركيب عميق و زيبا، ترسيم گرديده است. شيعه با الهام و الگو‌پذيري از اين دو عامل تحول‌آفرين، حركت‌هاي اصلاحي و افتخارات بزرگي را در تاريخ وزين سياسي خود خلق نموده است كه در اين ميان پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار حكومت اسلامي با بينش شيعي در ايران به رهبري امام خميني( را مي‌توان نقطه عطف مبارزه‌های سياسي شيعه به‌شمار آورد كه به جامعه شيعي رويشی دوچندان و به جهان اسلام حياتي دوباره بخشيد.
در بُعد فرهنگي نيز باور‌داشت مهدويت در حيات فكري ـ فرهنگي شيعه، نقشی كليدي و تعيين كننده دارد؛ زيرا همه نشاط و پويايي و بالندگي فرهنگ شيعي از چنين كانوني نشئت می‌گیرد كه در مركز تفكر شيعي قرار دارد.
دكترين مهدويت و جهان معاصر
با توجه به خاستگاه درون‌ديني دكترين مهدويت که اشاره گرديد، دكترين مهدويت در وضعیت رقابتي حاكم بر افكار جهاني، از چه موقعيت و جايگاهي برخوردار است؟ آيا اساساً اوضاع جهاني، آمادگي ورود به اين بحث مهم و سرنوشت‌ساز را دارد؟ ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي جهاني‌شدن اين طرح، در وضعیت كنوني چيست؟ اينها پرسش‌هاي كليدي و اساسي است كه بررسي و دست‌يابي به پاسخ آن، به شناخت فرصت‌ها و تحليل و ارزيابي فضاي فكري موجود از يك‌سو و نگرش كاربردي به مباحث مهدويت از سوي ديگر نیاز دارد.

عصر ارتباطات و جنگ تئوري‌ها
امروزه در محافل خبري، رسانه‌ها، مجلات، روزنامه‌ها و محاورات روزانه، اين سخن دهان‌پركن مطرح می‌شود که اين عصر، عصر ارتباطات، انفجار اطلاعات و سلطه رسانه‌هاست! اين سخن بيش از آن‌كه احساسی روشن‌فكرگرايانه و اغراق‌آميز باشد، بازتاب واقعيت‌هاي عيني ناشي از پی‌آمدهاي اجتناب‌ناپذير تحولات صنعتي و تكنيكي در عرصه‌هاي مختلف زندگي امروزي است.

در اين دوره به سبب رشد چشم‌گير تكنولوژي، صنعت و فن‌آوري اطلاعات، «اطلاع‌رساني» و نيز «اطلاع‌يابي» در چرخش زنجيره‌اي تعاملات جامعه امروزي، نقش نخست را دارد. در اين عصر به دليل وابستگي شديد به فرآورده‌هاي صنعتي و فنی، طرز زندگي و شيوه رفتارهاي اجتماعي انسان، بيش از آن‌كه برخاسته از گزينش و انتخاب شخص باشد، تحت‌تأثير القائات و روی‌کردهاي پيراموني، صورت مي‌پذيرد.
با شبكه‌اي شدن تعاملات جهاني بعد از انقلاب صنعتي، هم‌چنان‌كه گسترش شعاع وابستگي‌ها و افزايش قدرت تأثير‌گذاري در روابط اجتماعي، زمينه را براي تحريك طمع‌ورزي و اشتهاي افزون‌طلبي قدرت‌هاي استعماري فراهم می‌سازد و آنان را به جنگ و نزاع وا می‌دارد، در عرصه فرهنگ و انديشه نيز امكان عرضه و تقابل انديشه‌ها را فراهم می‌آورد.
پيچيدگي اين درگيري و تعارض، به علت تغییر در رويارویي ميان قطب‌ها از حالت تعارض فيزيكي به فاز نامحسوس جنگ رواني است و ميدان‌دار اصلي اين جنگ نامرئي نيز نظريه‌پردازان و كارشناسان حرفه‌اي هستند. در اين نبرد سياسي ـ فرهنگي، نقش سياست‌مداران برجسته انگاشته مي‌شود، ولي فرمان‌دهي اين جنگ را تئوريسين‌هاي پشت صحنه بر عهده دارند. به همين جهت، اين نبرد را باید جنگ ميان تئوري‌ها دانست كه از رقابت فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و ايده‌آل‌هاي مختلف سرچشمه می‌گیرد.

ویژگی‌‌های اين جنگ و رقابت، به قلمرو و عرصه رقابت جهاني آن برمی‌گردد. ابزار جنگ در اين رقابت، تبليغاتي ـ فرهنگي است. موضوع و هدف رقابت و آن‌چه تيرها به سوي آن نشانه رفته، نظارت و مديريت افكار و اراده جهاني برای رسیدن به مقاصد خاص سياسي، اقتصادي، ديني و... است.

در اين رقابت براي دادن «ايده» و طرح براي پاسخ‌گويي به نيازها و ايده‌آل‌هاي مردم، جلب افكار عمومي اهميت دارد. از اين‌رو، كارآيي و توان پاسخ‌گويي هر نظريه و ايده، شرط موفقيت در اين عرصه است.

حال، آيا تاكنون متفکران در مورد دورنماي تاريخ پيش‌بيني روشني داشته‌اند؟ آيا الگوي خاصي طراحي و ارائه نموده‌اند؟ آيا نظريات و تئوري‌هاي موجود مي‌توانند پاسخ‌گوي نيازهاي آينده جهان رو به رشد باشند و بشر خسته
از روزمرگي و حيله‌هاي دوره‌اي جهان معاصر را به آرمان گم‌شده‌شان
ره‌نمون سازند؟
پاسخ اين سؤالات، اجمالاً منفي است. آن‌چه مشاهده مي‌شود نسخه‌هايي بي‌نتيجه است كه نظريه‌پردازان پرادعا، براي نجات و سعادت بشر معاصر تجويز کرده‌اند و آن را ايده‌آل‌هاي بشري در زمان حال و آينده برشمرده‌اند و مدت‌ها ذهن بشر را نيز به خود مشغول و معطل ساخته‌اند. پيش‌نهاد بهشت خيالي تئوري ماركسیسم، از اين دست نسخه‌ها به‌شمار می‌آید كه حدود يك قرن، بخش وسيعي از مردم جهان به آن چشم دوخته و اميد بسته بودند و امروزه در بايگاني تاريخ جاي دارد. نسخه «ليبرال ـ دموكراسي» در ميان متفکران مغرب زمين، مدتي است كه نگاه‌ها را به خود جلب نموده و تا حدي در نظرها جلوه مي‌نمايد. امروزه الگوي ليبرال ـ دموكراسي را تئوري برتر و آخرين الگوي تكامل يافته تفكر بشري می‌دانند که نظريه‌پردازاني چون «فرانسیس فوكوياما» به مردم جهان توصيه کرده‌اند. به عقيده وي پايان تاريخ، زماني صورت می‌گیرد كه انسان به شكلي از نظام اجتماعي دست يابد كه در آن عميق‌ترين و اساسي‌ترين نيازهاي بشري برآورده شود و با ظهور و سلطه الگوي ليبرال ـ دموكراسي، بشر امروزي به چنين جايگاهي رسيده است كه نمي‌‌توان براي او دنياي متفاوت و بهتر از آن را تصور كرد؛ زیرا هيچ نشانه‌اي از امكان بهبود بنيادين نظم جاري وجود ندارد. با پيروزي ليبـرال ـ دمـوكـراسي بر رقـباي ايدئولوژيك خود نظير سلطنت موروثي، فاشيسم، كمونيسم و... در سراسر جهان، اتفاق ‌نظر مهمي درباره مشروعيت
ليبرال ـ دموكراسي به وجود آمده که آن را تنها نظام حکومتی موفق می‌داند و الگوي ليبرال ـ دموكراسي را اوج تكامل ايدئولوژيك بشر و آخرين شكل حكومت در مقام پايان تاريخ مي‌بیند.

از نظر وي الگوي ليبراليسم در حال جهان‌گير شدن است و مردم جهان به زودي از مزايا و محاسن آن بهره‌مند خواهند شد. شکست کمونیسم در مصاف با غرب دليل وي بر اين خوش‌بيني است. وي از پايان جنگ سرد، پايان درگيري‌هاي ايدئولوژيك را نتيجه‌گيري نموده و آن را به معناي پيروزي ارزش‌هاي ليبراليسم غربي و برتري مطلق الگوي ليبرال ـ دموكراسي در جهان دانسته است.
پس از وي افرادي چون «الوين تافلر» روزنامه‌نگار مشهور امريكايي نيز در كتاب موج سوم، تفكر ليبراليسم غربي مبتني بر دموكراسي را با همه اشكالات عملي‌اش، بهترين راه و رسم ممكن براي زندگي اجتماعي مي‌داند.
 در حالي‌كه آن‌چه به‌عنوان دموكراسي و تساوي حقوق و شركت آحاد جامعه در سرنوشت سياسي ـ اجتماعي، در رأس ارزش‌هاي تفكر ليبراليسم غرب قرار دارد، نمی‌توان حتي با معيارهاي عقلایي و پذيرفته شده عرف جهاني از آن دفاع کرد و دست‌کم با اين كليت نمي‌توان آن را توجيه نمود.
اگر گفته شود که مضحك‌ترين اصل در دنیا، همين اصل تساوي آراي شهروندان در تعيين سيستم سياسي ـ حكومتي است، سخني غير‌واقع‌بينانه نخواهد بود؛ زيرا طبق اين اصل، نظر پروفسور، عالم و دانش‌مند با شخص نابخرد مساوي است و ارزش يك‌سان دارد؛ در حالي‌كه در دیگر موارد، هرگز نظر كارشناس و متخصص با نظر فرد عادي، مساوي نيست. در همه‌جا، لياقت ارزش كار افراد را تعیین می‌کند و سخن از «كار را به كاردان بسپار» در ميان است، اما وقتي موضوع اصلاح اداره جامعه و انتخاب نوع سيستم حكومتي مطرح می‌شود كه سرنوشت جامعه در آن رقم مي‌خورد، ملاك‌هاي برتري مانند لياقت، صلاحيت، تخصص، نبوغ و بلوغ همه به فراموشي سپرده مي‌شود.
گذشته از اين، رأي اكثريت نه معيار حقانيت است و نه واقعي؛ زيرا در صحنه انتخابات، تبليغات و زدوبندهاي پنهان تعيين كننده است. در اين صحنه، سرنوشت ملت در دست افرادي گذاشته مي‌شود كه وام‌دار هزينه‌هاي انتخاباتي شركت‌ها
و وابسته به جريانات حزبي خاصي‌اند كه اين نمايش را صرفاً پلي براي دست‌يابي به اهداف خاص سياسي، اقتصادي و مشروعيت بخشيدن به حاكميت
خود می‌بینند.
از همه اينها گذشته، ماهيت دموكراسي مدل غربي، استبدادی قراردادي به‌شمار می‌آید كه عنوانش آزادي است؛ زيرا در دموكراسي توافق می‌کنند كه پنجاه درصد به علاوه يك، حاكم باشند و پنجاه درصد منهاي يك، محكوم و برده. این اقلیت باید زمام اختيارشان را به دست اكثريت بسپارند.
هم‌چنین كالبد‌شكافي الگوي ليبراليسم نشان مي‌دهد كه اين تفكر ماهيتاً تركيبي از دو تفكر اومانيسم و سكولاريسم است. تفكر ليبرال از آن جهت كه مبدأ تحولات و پشتوانه نظام ارزشي و قانون‌گذاري را خواست انسان و اعمال تمايلات او، در قالب رأي اكثريت مي‌داند، تفكری اومانيسم و انسان‌محور است؛ چون هدفي جز اشباع خواسته‌هاي اكثريت ندارد و در چشم‌انداز نگاهش جز ارضاي خواسته‌هاي نفساني و حداكثر بهره‌گيري از لذات مادي و طبيعي، چيز ديگري نمي‌گنجد و از آن جهت كه در تحليل قضايا، عقلانيت تجربي را جانشین عقلانيت وحياني نموده و بر چیزهای خارج از حوزه آزمون حسي، خط بطلان كشيده، تفكری سكولار و دين‌ستيز است.

در نتيجه، الگوي ليبراليسم، مهم‌ترين فرآورده فكري متفکران غربي، از نظر سياسي ـ اجتماعي استبداد مشروع است و از نظر فرهنگي، تفكری دين‌گريز و سكولار به‌شمار می‌آید. از نظر خاستگاه نیز اهداف و گرايش‌هاي اومانيستي دارد. بنابراین، ماهيت الگوي پيش‌نهادي امثال فوكوياما تركيبي است از مؤلفه‌هاي ياد شده كه محتواي اصلي و چهره غالب آن، به گرايش‌های اومانيستي روی‌کرد افراطي دارد.
تفكر ليبراليسم غربي با ظهور شكاكيت عقلي و گرايش به پژوهش‌هاي علمي صرف، به تدريج از گزاره‌هاي ديني و ايماني فاصله گرفت و با اصل قرار دادن جنبه‌هاي ناسوتي انسان، تعالي معنوي و روحي را از ساحت زندگي انسان
كنار گذاشت و نقش كم‌رنگي كه در ابتدا براي «خدا» در نظر داشت، يك‌باره ناديده انگاشت.
در حقيقت، ارتعاشات فكري نظريه‌پردازان پرادعا و پرچم‌داران تئوري ليبرال ـ دموكراسي، بيش از اين، كشش و توان درك واقعيات را ندارد و بيش از اين نبايد از آن انتظار داشت. طبق بيان حكيمانه قرآن كريم، جهل و کوته‌فکری علت انحراف این دسته است.

بی‌شك اندازه‌هاي فكري مدعيان بلند‌پرواز پايان تاريخ، كوتاه‌تر از آن است كه براي نظام آينده تاريخ انسان طرح و سخني داشته باشند؛ زيرا سخن از الگوي ايده‌آل انساني بدون انسان‌شناسي، حرفي بي‌پايه و گزاف است؛ همان چيزي كه داعيه‌داران حقوق انسان از آن غافلند و پی‌آمدهاي فاجعه‌بار آن را نمی‌توان به حساب آورد.
دكترين مهدويت يا تئوري برتر
با توجه به آن‌چه اشاره گرديد، پرسش اصلي بحث اين است كه در عصر انفجار اطلاعات و رقابت فرهنگ‌ها و ايدئولوژي‌ها، آيا وقت آن نرسيده كه با استفاده از استعدادها و فرصت‌هاي به وجود آمده، دكترين مهدويت را تئوري برتر، معرفی کرد و در دستور كار افكار جهاني و محافل علمي و بين‌المللي قرار داد؟
پاسخ اين پرسش مهم، في‌الجمله مثبت به نظر مي‌رسد. اما بايد توجه داشت كه اولين قدم در اين زمینه، روی‌کرد اثباتي به موضوع، يعني معرفي، تبيين و شناسايي برجستگي‌هاي ذاتي تئوري مهدويت در مقايسه با ديگر تئوري‌هاست و برتري اصول، برنامه‌ها و اهداف مطرح در تئوری، معیار برتری یک اندیشه و نظریه در برابر دیگر نظریات، محسوب می‌شود؛ زيرا آثار و نتايج هر تفكري متناسب با اهداف و شاخص‌هاي تعريف شده در آن خواهند بود.

شاخص‌هاي تئوري برتر‌

معيارها و شاخص‌هاي مهم تفكر و تئوري برتر در این چند اصل اساسي خلاصه می‌شود: هم‌آهنگي و هم‌سازي با فطرت، جامعيت اهداف و برنامه‌ها، آرماني بودن اهداف، كارآمدي و عقلانيت.

از اين لحاظ، تئوري مهدويت تنها نظريه‌ای است كه همه موارد ياد شده، در اهداف و برنامه‌هاي آن لحاظ گرديده و حداکثر پتانسيل‌هاي لازم برای تحقق آن را دربر دارد.
فطرت در دكترين مهدويت زير‌بناي همه جهت‌گيري‌هاست و از نظر جامعيت، نیز ساختاری كارآمد، عقل‌پذير و محتوايی فراگير و همه‌جانبه‌نگر دارد كه اهداف بلند و آرماني بشر را به بهترين وجه در خود منعكس نموده است.
در نتيجه، جهان معاصر با همه دست‌آوردهاي علمي و تكنيكي، در ميان جنجال‌ها و موج آفريني‌هاي موجود، سرانجام خود را براي برون‌رفت
از بن‌بست‌هاي موجود و ره‌يافت به مديريت پيچيده عصر آينده، ناگزير از
انتخابی سرنوشت‌ساز خواهد ديد؛ روی‌کردی به نظام عقلاني و جامع مطرح
در تئوري مهدويت.
زيرساخت‌هاي تئوري مهدويت
نظام مهدوي، ماهیتی ديني ـ سياسي دارد كه موضوع كار آن «انسان» و چارچوب و معيارهاي آن «دين» است. به همين جهت در تئوري مهدويت، انسان و گستره نيازهاي او از يك‌سو و دين و بايسته‌هاي آن از سوي ديگر، دو زيرساخت اصلي به‌شمار می‌آیند که ‌بايد به آن توجه شود. از طرف ديگر، نگاه و روی‌کرد به اين دو مقوله، جمعي و حكومتي است كه ريز‌برنامه‌ها و كليات آن به هم پيوسته و مرتبط هستند. از این‌رو، برای تحليل جامعيت و برتري تئوري مهدويت، باید به جايگاه انسان و نقش و كاركرد دين در اين زمینه توجه و تعمق کافی گردد.

جايگاه انسان در تئوري مهدويت
بررسي خواست‌ها و تعيين قلمرو و جـايگـاه انسـان در يك انديشـه سياسـي ـ حكومتي، مهم‌ترين شاخص براي سنجش اصالت و جامعيت هر تفكری به‌شمار مي‌رود؛ زيرا هر انديشه سياسي ـ حكومتي، چه جنبه ديني و قدسي داشته و يا صرفاً يك قرار داد اجتماعي باشد، در هر حال، امری اعتباري است كه به منظور سامان‌دهي و پاسخ‌گويي به نيازهاي مادي و معنوي انسان ارائه مي‌گردد.
بديهي است كه تعريف و تعيين خواست‌ها و نيازهاي انسان و تدارك طرح و برنامه براي آن، بدون تعريف و شناخت صحيح از انسان و اندازه‌هاي وجودي او ممكن نخواهد بود. روشن شدن اين واقعيت مهم است كه قلمرو امتداد و استمرار حركت انسان تا كجاست. تا وقتی اين پرسش مهم روشن نگردد و حدود و كرانه‌هاي هستي انسان شناخته نشود، سخن از طرح و برنامه و ارزش‌گذاري انسان، مفهوم نخواهد داشت؛ زيرا تئوري‌ها و حكومت‌هايي كه جامعه انساني را تا سرحد يك دام‌پروري بزرگ، تنزل مي‌دهند، نه تنها به اين همه وحي و كتاب و پيامبر و امام نياز ندارند، بلکه حتي به عقل (قوه سنجش و انتخاب) نيز نيازي نخواهند داشت؛ تنها غرايز و فكر (قوه نتيجه‌گيري) و تجربه براي اينان كافي است؛ چون براي روشن كردن چراغ فتيله‌اي به نيروي اتمي احتیاج نخواهد بود. اگر استمرار و ارتباط انسان با تمامي عوالم پيش ‌رو لحاظ نشود، مي‌توان به همين حكومت‌ها با شكل و شمايل قراردادي، و حكومت دانش‌مندان و نخبگان، دل‌ خوش كرد و با روش‌هاي گوناگون به نظارت بر حاكم پرداخت و او را به كار مردم كشاند. اما اگر رابطه انسان با ابديت مطرح گردد و پيوند او با هستي در نظر گرفته شود، طبيعي است كه براي انسان مستمر و مرتبط با عوالم متيقن، مظنون و محتمل، چاره‌اي جز پيوند با مركزي كه به تمامي اين مجموعه‌ها آگاه باشد، نخواهد بود؛ زيرا نظامي كه رابطه او را با همه اين عوالم تعريف و تنظيم ننمايد، پاسخ‌گوي نيازهاي اصيل انسان نیست.
درواقع انسان در وسعت هستي و كل نظام جهاني مطرح می‌شود. مسئله اين است كه انسان هم استمرار داشته و هم در اين استمرار اتصال و پيوند دارد؛ پيوندي با جامعه و پيوندي با كل نظام هستي. اين تنگ‌چشمي است كه انسان فقط در محدوده جامعه و هفتاد سال دنيا مطرح شود. اگر انسان را در كل نظام هستي مطرح كنيم، او ناچار با اين پيوند و ارتباط، به حكومت و نظامي هم‌آهنگ با نظام هستي و حاكمي آگاه به اين نظام و قانوني منبعث از واقعيات اين نظام، نياز خواهد داشت. تاريخ آغازين انسان در اين نگاه مشخص و محدود است، اما كرانه‌هاي فرجامين آن نامتناهي بوده، به سيستم و نظامي نیاز دارد كه بلنداي قامت انساني را دربر گيرد.
مهم‌ترين تفاوت نظام حكومتي مهدوي با دیگر نظام‌ها و تئوري‌ها در همين نكته اساسي نهفته است. امروزه اهداف حكومت‌ها فقط در تأمين امكانات رفاهي، آموزشي، بهداشتي و حفظ امنيت خلاصه مي‌شود و ترقي، پيش‌رفت و تكامل جامعه انساني را فقط با مقياس خوراك، پوشاك و مسكن ارزش‌گذاري مي‌نمايند. چنين سيستم‌هايي كه به كسب ثروت، قدرت و اشباع تمايلات مادي بشري توجه دارند، نمي‌توانند اهداف متعالي انساني را برآورده سازند.

در تئوري مهدويت تك‌تك افراد که برگزيدگان خلقتند، از كرامت خاصي برخوردارند كه هرکدام ‌بايد مظهر اسماء و صفات الهي باشند. اهداف حكومت نيز بر پايه‌ها و ريشه‌هاي ديگري استوار شده كه از پاس‌داري از امنيت، تأمين رفاه و معيشت مردم بسی عمیق‌تر و فراتر است.

بنابراين، شرط نخست تئوري جامع، نوع تلقي آن از جايگاه انسان و هم‌خواني اهداف آن با نيازهاي واقعي اوست. بر اين اساس ارزيابي و سنجش ميزان صلاحيت و يا نارسايي تئوري‌هاي مدعي سامان‌بخشي امور انسان، چندان
دشوار نیست.

نقش و گستره دين در تئوري مهدويت

شناخت قلمرو و گستره كاركرد دين در عرصه زندگي، دومین شاخصی است که در تحلیل اهداف و ماهیت نظام مهدوی ضرورت دارد به آن توجه شود؛ زيرا نظام مهدويت، چنان‌که اشاره شد، ماهيتاً نظامی ديني به‌شمار می‌آید كه قلمرو و گستره آن نيز بر قلمرو و گستره دين مبتنی است.

دين در اصطلاح، به مجموعه عقايد، اخلاق و قوانين و مقرراتي می‌گویند كه براي اداره امور فردي و اجتماعي انسان‌ها و تأمين سعادت دنيوي و اخروي آنان، تدوين شده است.
 با اين تعريف روشن مي‌شود كه دين همه مجال‌هاي زندگي بشر را دربرمي‌گيرد و حوزه كاركرد دين همه عرصه‌هاي فكري، رفتاري، مادي و معنوي را شامل مي‌شود و براي همه موضوعات مرتبط با زواياي زندگي، طرح
و برنامه دارد. بنابراين، گستره دين همه عرصه‌هاي حيات را شامل مي‌گردد.
دين هم‌چنان كه در برابر هیچ‌کدام از مسائل اخروي انسان بي‌اعتنا نيست، به مسائل دنيوي وي نيز نمي‌تواند بی‌اعتنا باشد و بايد در همه عرصه‌هاي علم، فرهنگ، تمدن، اقتصاد، سياست، حكومت، هنر، صنعت و خانواده حضورش را نشان دهد.

به همين جهت دین گستره و اهداف حكومت را نيز مشخص مي‌نمايد. در تئوري مهدويت، حكومت نمي‌تواند كاركرد غيرديني داشته باشد؛ زيرا دین تبيين نيازها و تنظيم روابط پيچيده و گسترده انسان در همه عرصه‌ها را به عهده دارد و مرزهاي بايد و نبايد را تعيين مي‌نمايد. به همين دليل، حاکمیت مطلق دین در گستره جهانی مأموريت اصلي حضرت مهدي( در انقلاب جهاني موعود است.

شايد با توجه به اهميت و نقش محوري دين است كه قرآن كريم به غلبه و حاكميت انحصاري دين اسلام سه‌بار تأكيد کرده و مي‌فرمايد:

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ(؛

او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست، فرستاد تا آن را بر هرچه دين است پيروز گرداند.

در اين آيه هدف از بعثت پيامبر خاتم( حاكميت دين اسلام ذكر شده كه اجراي كامل آن در عصر ظهور خاتم اوصيا تحقق خواهد يافت.
ضرورت‌ها و راه‌کارهاي جهانی‌شدن انديشه مهدويت
امروزه با توجه به گسترش ارتباطات و تعاملات در حوزه‌هاي اطلاع‌رساني، فرهنگ، اقتصاد و تصميم‌گيري‌هاي سياسي، جهان به سمت فشردگي و يك‌پارچه‌سازي پيش مي‌رود. بحث جهانی‌شدن و يا جهاني‌سازي نيز از اين حركت پرشتاب و متغير جهان ناشی می‌شود. اين بحث ابتدا در ميان تئوري‌پردازان غرب مطرح شد و به نظریه «دهكده جهاني» مارشال مك لوهان معروف گرديد، ولي امروزه بحث جهانی‌شدن كليد‌واژه غالب نظريات مشهور در محافل متفکران معاصر به‌شمار مي‌رود. قطع‌نظر از اين‌كه اين حركت ماهيتاً روندی صرفاً طبيعي دارد يا دست‌هاي نامرئي پشت سر آن قرار گرفته، مسلماً به موازات اين حركت، مراکز قدرت در غرب تلاش‌هاي وسيعي دارند تا با الگو‌دهي و تئوري‌سازي كاذب، افكار جهاني را براي پذيرش الگوهاي غربي آماده نمايند و مسير اين روند را به سمت اهداف مورد نظر خود منحرف سازند.
در چنين وضعیتی كه اذهان عمومي به شدت نيازمند تأمین فكري است و با توجه به آن‌چه پیش‌تر اشاره گرديد، تئوري‌ها و الگوهاي غربي با بحران‌ها و بن‌بست‌هاي ناگشودنی مواجه هستند و به نظر مي‌رسد كه طرح «دكترين مهدويت» و نظريه سياسي حكومت عدل جهان اسلام، مهم‌ترين فريضه‌اي است كه متفکران جهان تشيع ‌بايد آن را در دستور كار گفتمان جهاني قرار دهند و با روش‌هاي كارشناسانه، ساز‌و‌كار و مكانيزم عرضه اين طرح و تفكر را در معرض قضاوت و انتخاب افكار جهاني، بررسي کنند.
امروزه نقش افسانه‌اي و حيرت‌انگيز «تبليغ»
 در عرصه جنگ رواني، براي تسخير افكار عمومي و فرهنگ‌سازي الگوهاي مورد نظر با استفاده از ابزار و روش‌هاي پيچيده آن، بر هيچ فرد آگاهي پوشيده نیست. در اين جنگ نا‌محسوس، بُعد سخت‌افزاري و نقش ابزار و وسايل ارتباط‌جمعي را نمي‌توان ناديده گرفت، ولي بُعد نرم‌افزاري مسئله، يعني توليد ايده و فكر و نيز قالب‌هاي ارائه و تزريق آن در شريان‌هاي ذهني جامعه تعیین کننده است. البته كارآيي و دوام انديشه‌هاي باطل، به تلاش‌هاي رياكارانه و تظاهر به حق‌نمايي بستگی دارد و با برملا شدن حيله و ماهيت شيطاني آن، تاريخ مصرف آن نيز به پايان مي‌رسد؛ زيرا باطل و افكار بي‌مايه هيچ‌گاه پايدار و استوار نيست، بلكه همانند كفي
 است كه با استفاده از امواج طوفان، فرصت جولان پيدا مي‌كند و لذا عرضه انديشه‌هاي اصيل و فطري از يك‌سو و آگاهي‌بخشي و افشاي چهره دروغين باطل از سوي ديگر پادزهر تبلیغات باطل و ریاکارانه است. انديشه مهدويت با توجه به تحليل واقع‌گرايانه از انسان و جهان و با توجه به برجستگي‌ها و جاذبه‌هاي ذاتي آن مي‌تواند پايه و اساس تبليغات حق‌مدار باشد.
نگاهي به وضعيت شكننده جهاني و سرخوردگي‌هاي ناشي از هياهوي تبليغاتي، به ویژه موج خشم و تنفر از واژه‌هايي نظير «استعمار»، «ابرقدرت»، «حق وتو» و... همه گوياي آن است كه عطش عدالت‌خواهي در اذهان عمومي به تدريج تشديد مي‌شود و جهانيان با تجربه مكرر تئوري‌هاي دروغ‌پرداز و افول پي‌درپي انديشه‌هاي پوچ، خلأ سيستم و نظام مبتني بر محور عدالت را به خوبي احساس مي‌نمايند؛ گرچه اين احساس به زبان قال كمتر ابراز مي‌گردد.
به اعتقاد نگارنده، فضاي جهاني تا حد فراوان براي طرح دكترين مهدويت، مساعد گرديده و امروزه شيعه مي‌تواند با تكيه بر اين پايگاه تئوري‌ساز و با استفاده از توان فوق‌العاده وسايل ارتباطي روز، ابعاد سعادت‌آفرين انديشه مترقي «دكترين مهدويت» را براي انسان‌هاي بي‌شمار تشنه عدالت تبيين نماید و افكار جهاني را تسخير كند؛ زيرا دكترين مهدويت از نظر برد تبليغاتي در مقايسه با دیگر تئوري‌هاي مشهور، به لحاظ ساختار منحصربه‌فرد و اهداف آرماني آن، بيشترين جذبه را دارد.

اين پشتوانه غني فكري، شيعه را در موقعيت ممتازي قرار داده و حتي در اوضاع نامتعادل كنوني، قدرت مانور‌دهي تفكر شيعي را در مصاف با فرآورده‌هاي فكري غرب، به شدت افزايش داده و تفوق و برتري آن را تضمين نموده است. شرط اين مهم نيز توجه كافي به ضرورت‌ها و درك قابليت‌هاي اين تفكر بوده كه مهم‌ترين آنها عبارت است از:
1. اعتقاد به اصالت فكري، فرهنگي و بازگشت به هويت ديني، مذهبي؛
2. دشمن‌شناسي و برآورد دقيق ضعف‌ها و بن‌بست‌هاي موجود؛
3. استفاده از روش‌ها و تكنيك‌هاي جنگ رواني و علمي، فرهنگي متناسب با اقتضائات اوضاع و زمان.
اين طرح اگر با روش‌هاي كارشناسانه و علمي در ذائقه انسان‌هاي تشنه حقيقت تزريق شود، آثار عميق و ثمر‌بخشي را به دنبال خواهد داشت و جهت‌گيري‌هاي عمومي را از حالت قطب‌بندي فعلي خارج خواهد ساخت و مسير و گزينه جديدي را در برابر آن قرار خواهد داد.

در چنين حالتي دنيا‌پرستان قدرت‌طلب در برابر آن خواهند ايستاد و مقاومت خواهند كرد، اما خرد جمعي جامعه جهاني از طرحي چنين راه‌گشا استقبال خواهد نمود.

بی‌شك اين طرح، بايسته‌ها و راه‌کارهاي خاص خود را مي‌طلبد كه آن رادر دو سطح كلان می‌توان طرح کرد: يكي، در حوزه درون‌ديني كه مستلزم فرهنگ‌سازي و نهادينه شدن آن در جوامع شيعي و مسلمان است؛ دوم، طرح جهاني آن در سطح بين‌المللي كه در اين‌جا به اختصار به كليت اين موضوع اشاره می‌کنیم:
الف) فرهنگ‌سازي درونی

منظور از فرهنگ‌سازي دروني، تبديل شدن اين بحث از حالت باور صرف به جريان اجتماعي و تفكر غالبی است كه آثار آن در تمامي عرصه‌ها و محيط‌ها، ظهور و نمود داشته باشد. روشن است كه نهادينه شدن اين تفكر، كاري دشوار بوده كه به تمرين مستمر و كاركرد فرهنگي در سطوح مختلف جامعه نیاز دارد، به ‌خصوص در مراكز علمي، دانش‌گاهي، اماكن مذهبي، نهادها و ارگان‌هاي متولي امور فرهنگي؛ چون كاركرد فرهنگي هم انديشه‌ساز است و هم الگوپرداز، به ویژه آن‌جا كه مسئله ريشه‌اي ديني و اعتقادي نيز داشته باشد.
اساساً منطق اسلام و برتري انديشه مهدويت در تقابل و تعارض با دیگر انديشه‌ها، بر پايه برتري فرهنگي استوار است، نه غلبه نظامي؛ چون انديشه مهدويت ماهیتی ديني ـ فرهنگي دارد و برتری و چيرگي اسلام در عصر ظهور بر اديان دیگر، قبل از آن‌كه غلبه نظامي باشد، چيرگي فرهنگي و تمدني است.
قرآن كريم در مقام بيان غلبه و پيروزي نهايي اسلام از كلمه «ليغلبه» استفاده نکرده و به جاي آن كلمه «ليظهره» به كار برده است. از اين مطلب استفاده می‌شود که واژه «غلب» بيشتر معناي قهرآميز بودن و پيروزي نظامي را مي‌رساند، در حالي‌كه واژه «ظهور» شدت آشكار بودن و مبرهن بودن مسئله را بيان مي‌كند كه گوياي حداكثر نمود پيروزي و برتري منطق و فرهنگ اسلام است؛ به طوري كه در و ديوار همه شاهد برتري و حقانيت اسلام خواهند بود. تعبير (لِيظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ( در قرآن از سيطره دين اسلام در حد احساس ملموس بشري
خبر مي‌دهد كه نه تنها در سطح دانش‌گاه‌ها و مراكز علمي جهان بلكه در سطح ادراكات مردم كوچه و بازار نيز جلوه‌گر خواهد بود.
 بنابراین، تحليل قرآني مسئله نيز این مطلب را می‌رساند كه يكي از مؤلفه‌هاي مهم برتري نظام مهدوي، اصالت فرهنگي آن است كه زمينه گسترش و سيطره اسلام را هموار
خواهد ساخت.

ب) طرح بين‌المللي گفتمان مهدويت
از راه‌کارها و اولويت‌هاي طرح و ترويج انديشه مهدويت، قرار دادن آن در مدار گفتمان و ديالوگ بين‌المللي است. اين بحث با توجه به ضرورت مبرم آن، از چند جهت نياز به تأمل و بررسي دارد:
1. موضوع گفتمان
مسئله «منجي‌گرايي» و «‌موعود‌شناسي» را که نقطه مشترك پيروان اديان و آيين‌هاي مختلف است، موضوع گفتمان بین ادیانی می‌توان قرار داد و اين بحث به ‌خصوص در ميان اسلام و مسيحيت زمينه‌هاي بيشتري دارد.

2. محورهاي گفتمان
محورهاي گفتمان و هم‌سنخي متفکران اديان مختلف، به ویژه عالمان مسلمان و جهان مسيحيت عبارتند از:
یکم. بررسي ويژگي‌هاي جامعه آرماني موعود؛
دوم. بررسي ويژگي‌هاي رهبري این جامعه؛
سوم. مقايسه نظريات اديان مختلف و تقارن اين نظريات در موضوع منجي‌گرايي و موعود شناسي؛
چهارم. بررسي نقش اديان در پيدايش تمدن‌هاي بزرگ بشري.
3. اهداف گفتمان
در اين گفتمان‌هاي علمي، دو هدف اساسي را مي‌توان پی‌گرفت:
یکم. بررسي نقش دين در شكل‌گيري مؤلفه‌هاي نظام جهاني؛ نظير عدالت جهاني، صلح جهاني، اقتصاد جهاني، امنيت، اخلاق، معنويت و هويت؛

دوم. شخص‌شناسي و شخصيت‌‌شناسي رهبر موعود (منجي‌شناسي تطبيقي).
بسيار شگفت‌انگیز است كه خردمندان دور‌انديش، سياست‌مداران و نخبگان معاصر، گاهي براي برون‌رفت از معضلات و بحران‌هاي موجود در فكر چاره‌جويي برمي‌آيند و با تشكيل گردهم‌آيي‌هاي بين‌المللي، در مورد مشكلات فرا‌روي جامعه جهاني داد سخن سر مي‌دهند و موضوعاتي چون حقوق بشر، آزادي‌هاي مدني، صلح، محيط زيست، كنترل زرادخانه‌هاي هسته‌اي، بهداشت، جمعيت، معضل مواد مخدر، تروريسم، فقر، بي‌كاري و ده‌ها موضوع پر‌طمطراق ديگر را در دستور كار قرار مي‌دهند، بدون این‌که چندان نتيجه داشته باشد.
اما در اين نشست‌هاي بين‌المللي از معضل اصلي بشر معاصر، يعني نبود دين در صحنه و فقدان رهبري معصوم و الهي در جامعه، هيچ‌گونه سخني به ميان نمي‌آيد، در حالي‌كه همه گرفتاري‌ها و بن‌بست‌هاي ناگشودنی موجود نظير بحران فاجعه‌آميز محيط زيست، بن‌بست علم‌زدگي، بن‌بست بي‌هويتي و احساس پوچي حاصل از مدرنيسم، بن‌بست قدرت‌محوري به جاي مشروعيت، بن‌بست دموكراسي، بن‌بست ساختار نظام بين‌المللي و مهم‌تر از همه بن‌بست خلأ معنويت و اخلاق، ناشي از بر‌كناري و فقدان اين دو عامل (دين و رهبري معصوم)
از عرصه حيات سياسي، اجتماعي و گفتمان جهانی است؛ زيرا در فضاي بيگانگي از خدا و انقطاع از دين، همه‌چيز مجاز شمرده مي‌شود و قدرت به جاي مشروعيت مي‌نشيند.
در چنين فضايي قدرت و خواست قدرت‌مندان معيار عمل خواهد بود، نه چيز ديگر و اين جانشینی خطرناك‌ترين تبدلی است كه پی‌آمدهاي مهلك آن حيات جامعه انساني را تهديد مي‌كند.

بنابراين، نخستين شرط برون‌رفت از بن‌بست‌ها، شناخت عوامل و ريشه‌هاي بحران است؛ زيرا بدون تشخيص درد، سخن از دارو و درمان بيهوده خواهد بود. تا زماني‌كه بشر معاصر خسارات جبران‌ناپذير غيبت دين و رهبري الهي از صحنه تصميم‌‌گيري را درك ننمايد و عميقاً به اين باور نرسد، هيچ راه‌برد سعادت‌آفرين ديگري را براي فرجام فرا‌روي تاريخ نخواهند يافت.

غفلت و انحراف مدعیان دین‌داری تا‌كنون عامل اصلي انزواي دين از عرصه زندگي بوده است، نه ناكارآيي دين. گفتمان بين‌المللي مهدويت و موعود‌شناسي، توجه متفکران ديني را به نقش‌آفرینی دين در شكل‌گيري بايسته‌هاي نظام جهاني مي‌تواند معطوف سازد.

در اين گفتمان‌ها با تبيين ابعاد مختلف موعود‌گرايي اسلامي و شيعي و برجستگي‌هاي انديشه مهدويت، افق‌ها و فضاهاي جديدي را مي‌توان پديد آورد و با قراردادن نظريه «دكترين مهدويت» در كانون توجهات جهاني، زمينه انعكاس و ترويج اين انديشه الهي و نجات‌بخش را در جهان هموار نمود.

آن‌چه اشاره گرديد، تنها طرح موضوع و جلب توجه به اهميت و ضرورت بحث بود. بديهي است كه بررسي راه‌کارهاي توسعه و عملياتي شدن اين بحث، سازوكارها، فرمول‌ها و بايستگي‌هاي خاصي را مي‌طلبد كه در جاي خود به پردازش كارشناسانه و تأمل بيشتري نیاز خواهند داشت.
وعده الهي بر حتمي بودن پيروزي صالحان و حاكميت مطلق اسلام، در آيات متعددي مطرح شده است، مانند: آيه 55 سوره نور، آيه 105 سوره انبياء، آيه 33 سوره توبه، آيه 8 سوره صف، آيه 28 سوره فتح، آيه 39 سوره انفال.

پي‌نوشت‌ها

در سايه‌سار ظهور؛
ويژگی‌های فرهنگی، سياسی و اقتصادی جامعه منتظر

حميداللّه فاضل قانع

چكيده

این نوشتار با تبارشناسی جامعه آرمانی آغاز می‌شود و آثار مطرح در این حوزه را از افلاطون تا اندیشه‌‌ورزان معاصر به صورت گذرا بررسی می‌کند. در این نوشته، پس از بیان نواقص و مشکلات این طرح‌های اتوپیایی، تفاوت ماهوی جامعه مطلوب اسلامی با تکیه بر آیات نورانی قرآن بررسی می‌شود.
بخش اصلی مقاله را روی‌کرد آینده‌پژوهی در برگرفته است. منظور از این روی‌کرد، مجموعه‌ای از روش‌هاست که برای شناخت نظام‌مند آینده، عوامل شکل‌ دهنده، نتایج به دست آمده و در نتیجه، تصمیم‌گیری‌های مناسب به کار می‌آید. بنابر مدعای این مقاله، روایات درباره مهدویت و عصر ظهور به دو گروه اساسی دسته‌بندی می‌شوند: یک دسته از آنها به شاخص‌های عصر ظهور و مؤلفه‌های حکومت مهدوی اشاره دارند و دسته دیگر، به مقوله انتظار فرج و زمینه‌سازی ظهور. این دسته‌بندی می‌تواند مبیّن این معنا باشد که ظهور مهدی موعود(، آخرین حلقه از زنجیره مبارزه اهل حق با اهل باطل است که به پیروزی نهایی اهل حق می‌انجامد. این همان روی‌کردی است که می‌تواند محتوای آینده‌پژوهی و برنامه‌ریزی مراحل مختلف سیر جامعه
را فراهم آورد و ما را به دولت کریمه مهدوی پیوند دهد؛ زیرا تفسیر صحیح از انتظار فرج به کلی بر زندگی فردی و اجتماعی و حتی خط‌مشی‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی انسان‌ها و جوامع تأثیر شگرفی می‌تواند بگذارد.
در مجموع، می‌توان ادعا کرد که این روایات با ارائه مفهوم انتظار فرج، جامعه بشری را تشویق می‌کنند که انتظارات عرفی را به گونه‌ای تعریف کند که همواره در راستای انتظار قدسی و ظهور جامعه مهدوی باشد. در واقع، جامعه آرمانی مهدوی، چتری است که جوامع دوران غیبت باید در سایه‌سار آن، همواره رو به سوی جامعه تکامل‌ یافته و مترقی عصر ظهور گام بردارند. این ایده را در قالب سناریوهایی می‌توان ارائه کرد؛ یعنی آینده‌های اکتشافی که بر پایه آینده‌پژوهی عرفی ساخته می‌شوند و هنر پژوهنده حوزه دین، نزدیک‌سازی هرچه بیشتر این سناریوها به آینده تجویزی و قدسی است.
بخش پایانی مقاله را نمونه کوچکی از اجرای الگوی ارائه شده تشکیل می‌دهد که با عنوان مؤلفه‌های حکومت صالحان، تعداد اندکی از شاخص‌ها و ویژگی‌های عصر ظهور، مانند بسط عدالت، انسجام اجتماعی، رفاه اقتصادی، توسعه پایدار، تولید علم و گسترش خردورزی، در جامعه موجود، بازتعریف و ارائه شده است.
واژگان کلیدی

جامعه آرمانی، انتظار، آینده‌پژوهی، مهدی موعود(، عصر ظهور، جامعه منتظر.
مقدمه

دين اسلام، همانند تمام اديان آسمانی و به‌ خصوص اديان ابراهيمی، حرکت رو به رشدی را برای تاریخ جامعه بشری برمی‌شمرد و در نهايت برای آن غايت و آينده‌ای روشن و توسعه‌يافته را ترسيم می‌کند. قرآن در آيات متعددی بر حکومت نهايی، حکومت حق و نابود شدن يک‌سره باطل تأکيد می‌کند و عاقبت را از آنِ متقيان برمی‌شمرد. به فرمايش علامه طباطبايی:
... اسلام به آن معنا که ما می‌شناسيم و بحث می‌کنيم، عبارت است از انسان در کمال نهايی خودش که به ضرورت ناموس خلقت، روزی به آن خواهيم رسيد.

اديان بزرگ جهان، همگی از نجات ‌دهنده بشر سخن گفته‌اند و بیشتر نوعی موعودگرايی را ترويج کرده‌اند؛ اگرچه هرکدام مصداقی برای آن در مقام تطبيق بیان کرده‌اند. چنين انديشه‌ای به خصوص در آیين آسمانی اسلام، بيش از دیگر اديان، پرورش يافته است و در قالب پيروزی نهايی حق، صلح و عدالت، گسترش جهانی اسلام، تشکيل مدينه فاضله و جامعه آرمانی و بالاخره اجرای آن به وسيله شخصيتی مقدس که روايات متواتر اسلامی از او به مهدی تعبير می‌کنند، کم و بيش مورد اتفاق همه فرق و مذاهب اسلامی است؛ زيرا همان‌طور که گذشت، اين انديشه اصل و ريشه‌ای قرآنی دارد.
 روايات اسلامی نيز آرزوی تحقق چنين آرمانی را انتظار فرج می‌نامند و آن را جزء برترين عبادات می‌دانند. بر اساس آيات و روايات، تحقق اين آرمان را آخرين حلقه از حلقه‌های مبارزه اهل حق و باطل می‌توان دانست و سهيم بودن فرد در چنين سعادتی، متوقف بر اين است که آن فرد عملاً درگروه اهل حق باشد و در حد توان خود به اين پيروزی آرمانی کمک نمايد و شرايط مناسب آن را فراهم آورد. 

جامعه آرمانی

بشر از روزی که در زمين سکنا گزيد، همواره آرزوی زندگی اجتماعی هم‌راه با سعادت را در سر داشته که برای اين راه نیز همانند تأمين نيازهای اوليه‌ای هم‌چون غذا و آب کوشيده است؛
 تصوير جامعه آرمانی و ايده‌آل، موضوعی است که در طول تاريخ، فکر و ذهن متفکران و فيلسوفان اجتماعی را نيز به خود مشغول داشته و نام‌آورانی چون ارسطو، افلاطون و فارابی کوشيده‌اند تا طرحی نو درافکنند و جامعه‌ای آرمانی را برای جوامع انسانی ترسيم نمايند.

در اين ميان نام افلاطون (427 ـ 347 قبل از ميلاد) و نيک‌شهر يا آتلانتيس او از همه مشهورتر است.
 وی در سراسر کتاب جمهور و در برخی رساله‌های ديگر، طرح خويش را که بيشتر صبغه‌ای سياسی دارد، عرضه کرده است؛ زيرا او در تمدنی می‌زيسته که صور متنوعی از حکومت و کشورداری را تجربه کرده و ناکامی نظام‌های سياسی را در تأمين سعادت جامعه انسانی ديده بود. سنت آگوستين (354ـ 430 ميلادي) در شهر خدا به ترسيم جامعه‌ای آرمانی در ورای اين جهان می‌پردازد. فرانسیس بیکن در آتلانتيس نو جامعه‌ای را ترسیم می‌نماید که بيشتر شبيه آکادمی پيش‌رفته با تحقيقات گسترده علمی، صنعتی و فرهنگی است و حاکمان آن نيز عالمان و انديش‌‌ورزان هستند. «ناکجاآباد» نام جزیره‌ای تصوری در نوشته‌های توماس مور است که خود آن را اتوپيا (1516 ميلادي) ناميده است. اين واژه با اشاره به عناصری از افسانه و به صورت صفت برای نشان دادن خوش‌بينی به امکان‌ناپذيرها به کار می‌رود. مارکس (1818ـ1883 ميلادي) نيز در ديدگاه کمونيستی خود با قاطعيت، وعده ساخت دنيايی را می‌دهد که در آن، برابری کامل، فراوانی نعمت‌های مادی زندگی و کمال عدالت اجتماعی برقرار است. مارکس بر اساس تحليلی که ارائه می‌کرد، پيروزی کمونيسم را گريزناپذير می‌دانست. در واقع، شايد تمام اين طرح‌ها را به نوعی معادل اتوپيای توماس مور بتوان دانست که از ناکجاآباد سر برون خواهند آورد. در نقد چنين طرح‌های اتوپيستی می‌توان گفت که:

ـ اين طرح‌ها چنان ذهنی و انتزاعی هستند که هيچ اقدام عملی برای رسيدن به واقعيت ملموس را نمی‌توانند تضمين کنند؛ آنها هم از جنبه زمانی و هم از جنبه مکانی، هدف‌های دست‌رس‌ناپذیری هستند. 

ـ اتوپياها توان اصلاح امور جامعه موجود را نيز ندارند؛ زيرا بسیار بسته، ايستا و خردگرا بوده‌اند. بنابراين، هم از نظر سياسی و هم به لحاظ اجتماعی ناقصند، يعنی نه کارآيی سياسی و نه کارآيی اجتماعی دارند. 

ـ از ديگر خطاهای آشکار توصيف‌های آرمان‌شهری، نگاه خطی و تک‌بعدی آنهاست که انسان را به منزله آفريده‌ای انديشه‌‌ورز، پيش‌بينی‌پذیر و دارای اراده آزاد نمی‌نگرند. شايد همين امر از دلايل عملی و ماندگار نشدن آنها باشد.

اندیشه‌ورزان متأخر غربی نيز در ساخت و پرداخت آرمان‌شهر، عموماً گرفتار نوعی غفلت از انديشه معنوی هستند و با روي‌کردی اومانيستی به مبدأ آسمانی پشت کرده‌اند. اومانيسم، سرابی هيجان‌انگيز و خيره ‌کننده از چشم‌انداز اين پنجره اتوپيايی در برابر ديدگان خمارآلود آدمی گشود که پي‌آمد آن، زنجيرهای اسارت‌بار بی‌هويتی، تنهايی و نااميدی انسان بود.
 در دوره پست‌مدرنيسم هم نظريه‌پردازانی هم‌چون فوکوياما، الوين تافلر و‌ هانتينگتون بوده‌اند. آنان در پيش‌بينی آينده جهان، نه تنها انسان را به پايان تاريخی پر از رفاه، صلح و آرامش فرا نمی‌خوانند، بلکه در جنگ جهانی سومی که پيش‌بينی می‌کنند، تمدن‌ها را با يک‌ديگر به برخورد می‌کشانند. پوپر هم ليبراليسم را غايت تاريخ دانسته و با رواج جنگ‌طلبی، جنگ را برای اين حرکت تاريخی تجويز می‌نماید. در حقيقت، غايت‌گرايی پوپری را نوعی محافظت از غرب ليبرال دموکرات در برابر اغيار می‌توان دانست.
 اما در نهایت نوای دل‌انگيز قرآن در اين ده‌کده جهانی طنين‌انداز می‌گردد و حکومت الهی را در قالب دولت کريمه وحی به بشر تقديم می‌دارد:

(وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ(؛

و خواستيم بر كسانى‌كه در آن سرزمين فرودست شده بودند، منّت نهيم و آنان را پيشوايان [مردم] گردانيم، و ايشان را وارث [زمين] كنيم. 

طرح جامعه آرمانی اسلام

در جهان اسلام بر خلافِ جهان غرب و به ‌خصوص جامعه مسيحی، اندکی از متفکران و اندیشه‌ورزان مسلمان در عالم خيال و ذهن، به بافتن و پرداختن مدينه‌ای ايده‌آل روی آورده‌اند. علمای اسلام از يک‌سو، کتاب آسمانی قرآن را بدون هیچ‌گونه تحریفی در اختيار دارند که به کمک سنت‌های الهی مطرح شده در آن می‌توان طرحی جامع برای شکل‌گيری جامعه‌ای مطلوب ارائه نمود. بر اين اساس، مسلمانان بيشتر به تفسير و تشريح پرداخته‌اند، نه وضع و ابداع. از سوی ديگر، مسلمانان صاحب و وارث تاريخ و فرهنگی هستند که در ابعاد کوچک مدينة‌النبی و در زمان اندک صدر اسلام پديد آمد، اما قابليت‌های بسياری را از خود نشان داد و ثابت کرد که در ابعاد جهانی، جامعه‌ای مطلوب و متحد را می‌تواند سامان دهد. از این‌رو، جامعه‌شناس مسلمان مدلی از جامعه را پي‌گيری می‌کند که تئوری آن را نه تنها در ذهن بلکه در کتاب آسمانی خود دارد و در تاريخ صدر اسلام عينيتِ آن را يافته است. بنابراین، در پی احيای آن است.

فلسفه تاريخ، حرکت آينده مکتب، تفکر و مذهب را نشان می‌دهد و با غايتی که برای آن برمی‌شمرد، تنظيم حرکت به سوی آن هدف و غايت را به عهده می‌گيرد. فلسفه تاريخی اسلام غايتی صلح‌آميز برای جهان ترسیم می‌کند که با نوعی حکومت بر دل‌های مردم (فطرت) صورت می‌پذيرد. پس می‌توان گفت حرکتی است که از درون، آغاز شده و به برون می‌رسد.
 اين غايت‌گرايی تاريخی بر پيروزی پارسايانِ به استضعاف کشيده شده مبتنی است:

(قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ یورِثُهَا مَن یشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ(؛

موسى به قوم خود گفت: از خدا يارى جوييد و پايدارى ورزيد كه زمين از آنِ خداست؛ آن را به هركس از بندگانش كه بخواهد مى‏دهد و فرجام [نيك] براى پرهيزکاران است.
(و نُريدُ أن نَمُنَّ عَلی الذين استُضعِفوا فِی الأرضِ و نَجعَلَهُم أئِمَّه و نَجعَلهُمُ الوارثين(؛

و خواستيم بر كسانى‌كه در آن سرزمين فرودست شده بودند، منّت نهيم و آنان را پيشوايان [مردم] گردانيم و ايشان را وارث [زمين] كنيم.
پس در جامعه غايی که قرآن ترسيم می‌کند، پارسايان نه تنها به حکومت بلکه به امامت نیز می‌رسند. هدف اصلی و نهايی جامعه آرمانی اسلام، استکمال حقيقی انسان‌هاست که جز بر اثر خداشناسی، خداپرستی، اطاعت کامل و دقيق از اوامر و نواهی الهی، کسب رضای خدای متعال و تقرب به درگاه او به دست آمدنی نيست. خدای متعال تحقق جامعه آرمانی بر روی زمين را اين چنين وعده داده است:

(وَعَد اللهُ الّذينَ آمنوا مِنکُم وَ عَمِلوا الصالحاتِ لَيَستَخلِفَنَّهُم فی الأرضِ کَما استَخلفَ الذينَ مِن قَبلِهِم و لَيُمکنَّنَ لَهم دينَهم الّذِی ارتَضی لَهم و لَيُبدّلنهُم مِن بعدِ خوفِهم أمناً يعبدونَنی لا يُشرکون بِی شيئاً(؛
 
خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، وعده داده است كه حتماً آنان را در اين سرزمين جانشين [خود] قرار دهد؛ همان‌گونه كه كسانى را كه پيش از آنان بودند جانشين [خود] قرار داد، و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند، و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند، [تا] مرا عبادت كنند و چيزى را با من شريك نگردانند.
از مجموع اين آيه‌ها چنين بر‌می‌آيد که خداوند به گروهی از مسلمانان که دو صفت ايمان و عمل صالح دارند، سه نويد می‌دهد:

1. حکومت و خلافت بر روی زمين؛
2. نشر آیين حق به طور اساسی و ريشه‌دار در همه‌جا‌؛
3. از ميان رفتن تمام اسباب خوف، ترس، وحشت و ناامنی.
بی‌تردید محصول تمام زحمات رسولان الهی و تبليغات پی‌گير آنان و نمونه کامل حاکميت توحيد، امنيت کامل و عبادت خالی از شرک در زمانی تحقق می‌يابد که مهدی موعود(، سلاله انبيا و فرزند پيامبر اسلام ظهور نمايد. لذا مفسر برجسته، مرحوم طبرسی در تفسير اين آيه بنابر روایتی از اهل‌بيت رسول اکرم(، اين آيه را درباره مهدی آل محمد( می‌داند.
 مهدويت و انگاره آخرالزمان از مهم‌ترين ارکان طرح جامعه آرمانی اسلام به شمار می‌رود.

انتظار و آينده‌پژوهی

در جهان غرب، پس از صدها سال طراحی انواع اتوپيا و جوامع آرمانی، در يک‌صد سال گذشته روي‌کرد جدیدی مورد توجه قرار گرفته است که بر اساس آن نوعی آينده‌پژوهی را ضميمه طرح‌های خود کرده‌اند. 

آينده‌پژوهی، مطالعه مجموعه‌ای از روش‌هاست که برای شناخت نظام‌مند آينده، عوامل شکل دهنده، نتايج به دست آمده و در نتيجه، اتخاذ تصميم‌های مناسب به کار می‌آيد. شايد در سير جوامع آرمانی غربيان، سه روند متمايز آينده‌شناسی، آينده‌نگاری و آينده‌پژوهی را به صورت تقسيم زير بتوان
ترسيم نمود:

الف) آينده‌پردازی آرمان‌شهری و پادآرمان‌شهری از افلاطون و مور تا‌هاکسلی و اورول؛ آثار اين گروه، در هر دو چهره روشن و تاريک خود با بهره‌گيری از تحليل وضعيت موجود نوشته شده‌اند.

ب) ترسيم خط سير تمدن آينده جهان بر پايه تحليل‌های سياسی خاص، از تحليل‌های مارکسيستی تا تحليل‌ها و آينده‌پردازی‌های فوکوياما و ‌هانتينگتون.

ج) تحليل آينده جهان بر پايه داده‌های صنعتی، فن‌شناسی و مسائل رشد و توسعه در جامعه جهانی، بر اساس الگوهای برگرفته از نگاهی به کليت تاريخ اجتماعی؛ سه اثر مهم شوک آينده، موج سوم و جابه‌جايی در قدرت الوين تافلر را در رأس آينده‌پژوهان جای داد.

روش‌های پيش‌بينی متنوع بوده و آينده‌شناسان هنوز نتوانسته‌اند به روشی عينی و مطمئن دست يابند، اما علم آينده‌پژوهی به سرعت در جهان رو به پيش‌رفت و ترقی است. اکنون مراکز و مؤسساتی هم‌چون انجمن جهانی آينده‌پژوهی، انديش‌کده رَند و باشگاه رم جزء بزرگ‌ترين مراکز آينده‌پژوهی جهان هستند که در حوزه‌های مختلف سياسی، اقتصادی ـ تجاری، اجتماعی ـ فرهنگی فعاليت و تلاش می‌کنند تا تصورات روشن‌تری از آینده به دست آورند و تنظيمات اجتماعی خود را با آينده هم‌نوا و هم‌راه سازند. اهميت اين امر تا جايی است که در سال 1995میلادی، به دعوت پنتاگون هزار نفر از آينده‌پژوهان امريکايی گرد هم آمدند تا استراتژی امريکای 2025 را طراحی نمايند. چنين اموری درک بشر از اهميت طرحی اجرايی برای رسيدن به وضعيت آرمانی را نشان می‌دهد. 

در واقع فرهنگ اسلامی و قرآنی از ابتدا به اين راه‌کار توجه نموده است. مجموعه رواياتی که حول موضوع مهدويت مطرح شده‌اند، به دو دسته کلی تقسيم‌پذیرند: يک دسته از آنها به شاخص‌های عصر ظهور و مؤلفه‌های حکومت مهدوی اشاره دارد و دسته ديگر به مقوله انتظار فرج و زمينه‌سازی برای عصر ظهور می‌پردازد و آن را افضل عبادات می‌داند. بر اساس اين انديشه، مهدی موعود(، مصلح واقعی است، ولی پيروان او نيز وظایف آماده‌سازی خود و جامعه به منظور تسريع در ظهور آن حضرت را دارند. به قول معروف معنای در انتظار خورشيد بودن اين نيست که در تاريکی شب چراغی نيفروزيم و در تاريکی به سر ببريم. آياتی از قرآن که ريشه اين انديشه به حساب می‌آيند و در روايات اسلامی نیز به آنها استناد شده است، مبين اين معنا هستند که ظهور مهدی موعود( حلقه‌ای از حلقه‌های مبارزه اهل حق و اهل باطل است که به پيروزی نهايی اهل حق منتهی می‌شود.
 اين همان روي‌کردی است که محتوای آينده‌پژوهی و برنامه‌ريزی مراحل مختلف سير جامعه را می‌تواند فراهم آورد و ما را به دولت کريمه مهدوی متصل نمايد.

کارکردهای آينده‌پژوهی

مهم‌ترين کارکردهای آينده‌پژوهی را در دو مورد زير می‌توان جست‌و‌جو نمود:

الف) آينده‌پژوهی، از آینده به انسان تصويری روشن می‌دهد. اين تصوير به تصميم‌ها و عمل امروز انسان جهت می‌دهد. به عبارت ديگر، برای انسانِ شايسته‌ شدن ناگزير بايد آينده‌پژوه بايسته‌ای بود.

ب) آينده‌پژوهی، چه در قبال نسل‌های آينده و چه در قبال عصر حاضر مسئوليت می‌آفریند. 

بر اين اساس، تفسير صحيح از انتظار فرج به طور کلی بر زندگی فردی، اجتماعی و حتی خط‌مشی‌های سياسی، اقتصادی و فرهنگی انسان تأثيرات شگرفی می‌تواند بگذارد و در ژرفای زندگی خودنمايی کند. معناجويی و معناداری در زندگی فرد فرد انسان‌ها نيازی اساسی است. انسان‌ها اگر معنايی برای زندگی خود نيابند، به بن‌بست و نااميدی می‌رسند. اين ضرورت معنا از حيات فردی به جمعی نيز تعميم و گسترش می‌پذیرد و جوامع بشری هم نيازمند معنا هستند. هر جامعه‌ای برای بقا و ماندگاری هويت خود نيازمند معنايی برای حيات اجتماعی خويش است. از این‌رو، معنای زندگی از قلمرو روان‌شناسی فراتر می‌رود، به جامعه‌شناسی نيز سرايت می‌کند و حيات اجتماعی شکل می‌گيرد. اما نکته مهمی است که معنای زندگی بايد ارزش زندگی را داشته باشد؛ جهان‌بينی برخی از جوامع آن‌چنان ضعيف است که تنها معنای زندگی ترسيم شده برای آنها «لذت‌طلبی» به شمار می‌آید و اين معنا تنها شايسته زندگی حيوانات است و بس. علی( درباره معنای زندگی می‌فرمايد:

من آفريده نشده‌ام تا همانند حيوانات که همّشان، علفشان است، خوردنی‌های لذيذ مرا به خود مشغول سازد.

روي‌کردهای آينده‌پژوهی موجود در جهان نيز بیشتر در اين‌باره شکل گرفته‌اند؛ حال آن‌که بر اساس جهان‌بينی اسلامی، خدا عالی‌ترين و پايدارترين مفهوم و معنای هستی به شمار می‌آید. انسان برای خدايی شدن به دنيا می‌آيد، زندگی می‌کند، می‌کوشد و تمام سختی‌ها را به جان می‌خرد. به همين دليل، جوامع اسلامی و به خصوص جامعه شيعه را موفق‌ترين جوامع در معنا‌يابی زندگی می‌توان ارزيابی کرد. حال که خدا کامل‌ترين معنای زندگی است، پس هر آن‌چه رنگ خدايی دارد نيز می‌تواند به نوعی معنای حيات فردی و اجتماعی بشر باشد. از این‌رو، می‌توان گفت که حيات اجتماعی شيعه به منزله جامعه‌ای مستقل و پويا در گرو انديشه مهدويت و انتظار فرج است. ظهور مهدی( و دولت کريمه او همگی ارزش‌های والايی هستند که به اميد آن تمامی مشکلات را تحمل می‌کنند. فرهنگ انتظار واجد دو مؤلفه پويايی و معطوف به هدف بودن است. پس منتظر به جامعه‌ای می‌انديشد که وعده‌های انبيا و اوليا در آن محقق می‌شود. لذا تلاش می‌کند تا به ميزان توانايی و درک مسئوليت خويش در ساختن چنين جامعه‌ای سهيم باشد. از سوی ديگر، او می‌داند که برای چه می‌کوشد و انگيزه‌ای آشکار، منطقی، معقول، و دفاع‌پذیر دارد. تجلی اين ویژگی‌‌ها را در فرمايش امام صادق( در‌می‌یابیم که فرموده‌اند:

هرکس دوست دارد از ياران حضرت قائم( به شمار رود، بايد در انتظار او باشد و به نيکويی و پرهيزکاری رفتار نمايد، پس اگر او به اين حال پيش از قيام مهدی از دنيا برود، پاداش ياران مهدی را خواهد گرفت. بنا‌بر‌‌اين بکوشيد جديت کنيد و چشم به راه باشيد که بر شما گوارا باد!

جامعه مطلوبی را که قرآن و روايات ترويج می‌کنند، نبايد مجموعه شناخت‌هايی دانست که تنها ترسيم کننده وضعيت آينده جهان است و هيچ نسبتی با وضعيت کنونی مسلمانان ندارد‌. اگر الگوپذيری از چنين جامعه‌ای به صورت فرهنگ درآيد و همه ارکان نظام اسلامی خود را به شناخت ويژگی‌های دولت کريمه مهدوی( موظف بدانند، آن‌گاه معنای واقعی انتظار تحقق می‌يابد. بنابراين، به اين موضوع به مثابه ديگر جامعه‌های آرمانی بیان شده اندیشه‌ورزان نبايد نگريست، بلکه بايد آن را به الگويی مناسب و کاربردی برای سامان‌دهی به زندگی اجتماعی عصر حاضر تبديل نمایيم. با اين روي‌کرد می‌توان آينده‌پژوهی را نوعی ابزار هدايت اجتماعی دانست. در قرآن نیز درباره آینده‌‌پژوهی چنین آمده است:

(‌وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُون(؛
 
و در حقيقت، در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد.

اشاره قرآن به پيش‌گويی حکومت بندگان شايسته خداوند بر زمين در تورات و زبور، حاکی از نوعی آينده‌پژوهی است که در آن به شاخص‌های مهمی اشاره می‌شود:
خداوند در آيه مورد بحث، «عباد» را به خود نسبت می‌دهد و از اين نسبت، مسئله ايمان و توحيد اين بندگان روشن می‌گردد. از کلمه «صالحون» نيز که معنای گسترده‌ای دارد، همه شايستگی‌ها به ذهن می‌آيد؛ شايستگی از نظر رفتار و کردار، دانش و اطلاعات، قدرت و نيرو، نظم و تدبير و درک مسائل اجتماعی. هنگامی‌که بندگان مؤمن خدا اين شايستگی‌ها را در خود فراهم سازند، خداوند هم آنان را کمک خواهد نمود تا به وسيله ايشان، مستکبران زمين محو و
نابود گردند.

با الهام از آياتی که مژده وراثت زمين را به مؤمنان داده و فرجام قدسی را به جامعه بشری نويد می‌دهد و نيز با بهره‌گيری از رواياتی که ذيل اين آيات مطرح شده‌اند و از حيث روش به مهدويت و مقوله انتظار دولت کريمه او پرداخته‌اند، نوعی آينده‌پردازی دينی را تدوين و تعريف می‌توان نمود که بر اساس آن، انسان به بُعد آينده‌شناسی ره‌نمون می‌شود و شکل‌گيری و ايجاد جامعه‌ای مطلوب و ايده‌آل را نويد می‌دهد که در آن دين، حق و مؤمنان و پارسايان به حاکميت‌ می‌رسند. در بُعد آينده‌نگاری نيز حجم گسترده‌ای از روايات به تبيين و تشريح ويژگي‌های عصر ظهور و مؤلفه‌های حکومت صالحان در آخرالزمان می‌پردازند. در واقع اين دو بُعد را می‌توان نوعی انتظار قدسی دانست که به شاخص‌ها و ويژگی‌های کمال يافته‌ای اشاره دارند که بر اساس آموزه‌های مذهب تشيع، تنها در زمان ظهور مهدی موعود( تحقق می‌يابند. اما دسته ديگری از روايات، ناظر به بُعدی از آينده‌پژوهی هستند که می‌توان آن را انتظار عرفی ناميد، يعنی انتظار کمترین‌‌هايی از ويژگی‌ها و امتيازهای عصر ظهور در عصر حاضر که می‌تواند حرکتی رو به رشد و تکاملی داشته باشد. بر اين ‌اساس، اين دسته از روايات با ارائه مفهوم انتظار فرج، جامعه بشری را تشويق می‌کنند که انتظارات عرفی را به گونه‌ای تعريف نمايد که همواره در جهت انتظار قدسی و ظهور جامعه مهدوی باشد. در واقع، جامعه آرمانی مهدوی به مثابه چتری است که جوامع دوران غيبت بايد در سايه‌سار آن باشند و همواره رو به جامعه تکامل يافته و مترقی عصر ظهور گام بردارند.

حال با بیان تعريف آينده‌پژوهی انتظار، آن را پژوهش در آينده تجويزی فرد، جامعه و بشر بر پايه آموزه‌های قدسی (قرآن، سيره و سنت) پيرامون جامعه عصر ظهور می‌توان دانست. حاصل اين پژوهش آينده‌ای آرمانی می‌تواند باشد و با هدف قرار دادن اين آينده مطلوب آينده‌های مقدور را طراحی و تعريف می‌توان نمود. طراحی اين آينده‌های مقدور، در اصطلاح در قالب سناريو صورت می‌گيرد؛ سناريوها آينده اکتشافی هستند که بر پايه آينده‌پژوهی عرفی ساخته می‌شوند و هنر پژوهنده حوزه دين، نزديک‌سازی هرچه بيشتر سناريوها به آينده تجويزی است. به یقین چنين کاری، پروژه‌ای عظيم خواهد بود که از توان و تخصص فرد خارج بوده و به ايجاد لجنه‌ای فراگير نيازمند است. 

مؤلفه‌های حکومت صالحان

اگر آرمان و هدف رسيدن به جامعه عدالت‌محور مهدوی در نظر گرفته شود، آن‌گاه وظايف جامعه منتظر که جامعه‌ای پويا و معطوف به هدف است، مشخص می‌شود. امام باقر( در روايتی چنین می‌فرماید:
... (مهدی در هنگام ظهور) با بلندترين صدا می‌گويد: أيها الناس، من زمانی را به شما یاد می‌آورم که در مقابل خدا خواهيم ايستاد. بدانيد
که خدای رئوف حجت را بر شما تمام کرده، پيامبرانی را فرستاده، کتاب‌هايی از آسمان نازل کرده و شما را دستور داده که برای
خدا شريک قرار ندهيد و از خدا و رسول، اطاعت و فرمان‌برداری نماييد؛ آن‌چه را قرآن زنده می‌کند، شما هم زنده کنيد؛ هر‌چه را
قرآن نابود می‌کند، شما هم نابود نمایيد. شما در پرهيزکاری وزير و يار مهدی باشيد.

در ادامه مقاله تلاش می‌شود تا در چارچوب روش معرفی شده، با اشاره به بخشی از مؤلفه‌های جامعه عصر ظهور و برجسته ساختن برخی از شاخص‌ها، امکان بازتوليد، بروز و ظهور آنها را در جوامع موجود بررسی نمایيم:
الف) استقرار عدالت فراگير

بنابر احاديث و روايات، مشکل اصلی منجی موعود(، مشکل خداباوری يا انکار خدا نيست، بلکه مشکل اصلی، آتش ظلم و بی‌دادی است که بشر را در کام خود فرو برده است. بنابراين، ايجاد عدالت سرلوحه برنامه‌های منجی عالم است، همان‌گونه که از اهداف اصلی همه پيامبران در آغاز رسالت بوده است.

در عصر غيبت نيز جامعه‌ای که رو به کمال موعود گام برمی‌دارد، بايد برقراری عدالت را در رأس برنامه‌های اصلاحی خود قرار دهد؛ زيرا تمامی ساختارهای اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی به شدت متأثر از ميزان تأمين عدالت در جامعه هستند. بشر در نظام عادل و دادگستر به درستی تربيت می‌شود، با آسايش و فراغت به تکليف تن می‌دهد و به حقوق ديگران نيز احترام می‌گزارد. بشر در سايه اين مسئوليت‌پذيری و تعهد به جامعه، به سعادت دست می‌يابد. لذا، بايد پايه‌های اصلی جامعه و ارکان مديريت که در همه زوايای اجتماعی تأثير مستقيم دارد و جهت حرکت جامعه را مشخص می‌کند، عادلانه باشد تا کل روابط اجتماعی در تمامی زمينه‌ها رنگ عدالت و دادگری به خود بگيرد. برقراری عدل مستلزم آن است که گروهی از افراد، از سرمايه‌ها و درآمدهای بسيار اما ناحق خود چشم‌پوشی کنند و اين عامل باعث می‌شود که آنان برای حفظ منافع نامشروع خود عليه عدالت‌خواهان برانگيخته شوند. همين امر، تلاش برای استقرار عدالت را در عصر غيبت بسيار مشکل می‌سازد و غير از مصلحان و منتظران حقيقی، ديگران يارای آن را نخواهند داشت. اما در عوض نتايج و پي‌آمدهای شکوه‌مند آن هم بسيار درخور توجه و ارزش‌مند است، به گونه‌ای که شوق رسيدن به اين نتايج، تحمل تمامی مشکلات را آسان و ممکن می‌سازد. برخی از نتايج و دست‌آوردهای استقرار عدالت در جامعه به شرح زير است:

1. تقویت پيوند ميان مردم و رهبری: اگر مردم در عمل اجرای عدالت را در جامعه ببينند و لمس کنند، به طبع کنش‌ها و رفتارهای فردی و اجتماعی خود را اصلاح می‌نمایند و به اصول حق و عدل احترام می‌گزارند. هرگاه عدالت قاطع و فراگير باشد، موجب پيوند محکم بين جامعه و پيشوای آن می‌گردد. کسانی‌که تنها شعار بدهند، اما در عمل فرسنگ‌ها از آن شعارها فاصله داشته باشند، در درازمدت هم‌ر‌اهان و هواداران خود را از دست می‌دهند. در حکومت عدالت‌محور مهدی(، اين قاطعيت در اجرای حق و عدالت تا آن‌جا پيش می‌رود که در درون خانه‌ها عدالت حاکم می‌شود و روابط اعضای خانواده در چارچوب عدالت قرار می‌گيرد. امام صادق( می‌فرمايد:
مهدی، آن‌گونه که سرما و گرما وارد خانه می‌شود، عدالت را وارد خانه‌های مردم می‌کند.

2. انتخاب فرمان‌داران و کارگزاران صالح: اگر مجموعه مديران اجتماعی، صالح و متعهد باشند، جامعه‌ای سالم پايه‌گذاری خواهد شد. عدالت تنها با اين روش در تمامی سطوح جامعه می‌گسترد و اصلی‌ترين مشکل همه حکومت‌های بشری که در طول تاريخ با آن دست به گريبان بوده‌اند، از ميان برداشته می‌شود. کارگزاران حکومت مهدی( افرادی هستند که روحشان با ترس از خدا و تعهد در برابر اجرای احکام خدا عجين شده و از قيد اميال و گرايش‌های نفسانی آزادند و شايد از علل حضور 313 تن از انسان‌های تربيت يافته در زمان ظهور، همين باشد که دين خدا به وسيله آنان عملی گردد.
3. تقویت روابط اجتماعی سالم: در حکومت عدالت محور، تربيت معنوی و تصحيح اخلاق افراد، جزء اهداف اصولی تلقی می‌گردد. در احاديث نيز درباره عدالت اخلاقی و تعادل باطنی بر محورهايی چون راست‌گويی، اجتناب از دروغ، خوش‌بينی، مهرورزی و پرهيز از کينه‌توزی و دشمنی تأکید فراوان شده است. در سايه حاکميت اين اصل، اجتماع راست‌گويان شکل می‌گيرد و اصل راست‌گويی، تمام روابط اجتماعی، سياسی و اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. امنيت اقتصادی ارمغان چنين اجتماعی به شمار می‌آید؛ زيرا برای هر فرد روشن است که بايد کالايش را به بهای واقعی بفروشد و هر کالايی را به بهای واقعی بخرد. امنيت سياسی نيز در چنين جامعه‌ای حاصل می‌گردد؛ زيرا هر فردی هر آن‌چه را می‌شنود و هر تبليغ سياسی را باور دارد که به حقيقت و راست نزدیک است. به همين علت، به دور از نگرانی می‌تواند از خط و معيارهای سياسی پيروی نمايد. امنيت اجتماعی به معنای واقعی آن مخصوص اجتماع راست‌گويان است که افرادِ آن بدون هيچ بيم و هراسی با يک‌ديگر روابط اجتماعی برقرار می‌کنند. در اين شرايط، جامعه‌ای به دور از برتري‌های ظالمانه طبقاتی شکل می‌گيرد. انسان
به شخصيت و ارزش حقيقی خود می‌رسد و زنجير بندگی، بردگی و ذلت از
پای همگان باز می‌گردد؛ وقتی که حق به حق‌دار برسد و افراد به حقوق يک‌ديگر احترام بگزارند، جايی برای کينه‌توزی و بدگمانی باقی نخواهد ماند و روان‌ها
از عقده‌ها و کينه‌ها تهی می‌گردد. در اين‌باره از حضرت صديقه کبرا( روايت شده است:
عدالت، مايه پيوند يافتن دل‌ها و تقویت روابط اجتماعی است.

ب) مبارزه با فساد فکری و فرهنگی و انحرافات مذهبی

از مشکلات عمده امام در آستانه ظهور، انحراف‌ها و برداشت‌های نادرستی به حساب می‌آید که در راه و روش دين، اصول و فروع احکام الهی پديد آمده؛ زيرا امام در اين رويارويی با توده‌ای ناآگاه روبه‌رو نيست، بلکه عاملان اصلی اين تأويل‌ها و تحريف‌ها، متوليان دين و روحانيان دنيادوست و وابسته‌ای هستند که سرمايه‌داران، اشراف و حکومت‌های غيراسلامی از آنان حمایت می‌کنند. در واقع، بخشی از مسلمانان با حربه اسلام انحرافی به جنگ با امام برمی‌خيزند، و امام( که احياگر اسلام ناب محمدی و بيان‌گر قرآن حقيقی است، جامعه را از لوث وجود اين فساد فکری و فرهنگی که مانع رشد جوامع انسانی است، پاک می‌کند. امام علی( در این‌باره می‌فرماید:
آراء را پيرو قرآن قرار می‌دهد، پس از آن‌که قرآن را پيرو آراء
کرده بودند.

دين آسمانی اسلام، در واقع پاسخی به ندای عقل و فطرت انسان خاک‌نشين است. لذا عقل سليم و فطرت پاک بشری در رویارویی با آن به آسانی تسليم و منقاد می‌گردد؛ زيرا آن را دقيقاً مطابق با نيازهای روحی و روانی خود می‌يابد. چنين دينی موجبات رشد و تعالی روزافزون انسان را در پی دارد، اما زمانی که دين گرفتار زنگارهای برخاسته از هوا و هوس دنياپرستان و سلایق شخصی دين‌فروشان می‌گردد، از فلسفه وجودی خود فاصله می‌گيرد و نه تنها به سوی سعادت ره‌نمون نخواهد بود که موجبات ضلالت و گم‌راهی را نيز در پی دارد. لذا جامعه منتظر که می‌خواهد خود را به استانداردهای عصر ظهور و حکومت مهدوی نزديک سازد، بايد بکوشد تا در عصر غيبت در حد امکان زمينه‌های انحراف فکری و دينی را از بين ببرد و به تبيين و تشريح آموزه‌های اصيل دينی همت گمارد و با افرادی که اصول و عقايد دين حق را وارونه جلوه می‌دهند، به شدت برخورد نمايد.

ج) رفاه اقتصادی

امامان معصوم( در روايات فراوانی، دورنمايی روشن و اميدبخش از رفاه همگانی را در حکومت مهدوی ترسيم نموده‌اند. غنا و بی‌نيازی چنان در جامعه حاکم می‌گردد که افراد برای پرداخت زکات اموال خود شهر به شهر می‌گردند، اما شخص مستحق و نيازمندی را پيدا نمی‌یابند. اهتمام روايات بر رفاه اقتصادی جامعه مهدوی، گويای اهميت آن در پايه‌گذاری جامعه قرآنی است. جامعه‌ای که تعاليم روح‌بخش اسلام ناب را سرلوحه عمل‌کرد خود قرار دهد، جامعه فقير و عقب‌مانده نخواهد بود. در اين جامعه، مسائل اوليه‌ای هم‌چون مسکن، اشتغال و ازدواج جوانان بايد به آسانی حل و فصل شود و اهداف عاليه‌ای مانند پيش‌تازی در عرصه‌های علمی و صنعتی جهان در ‌نظر باشد. اجتماعی که می‌خواهد زمينه‌ساز جامعه تکامل يافته عصر ظهور باشد، بايد در چنان سطحی از پيش‌رفت و ترقی قرار بگيرد که خود توليد کننده و صادر کننده علم، تکنولوژی، فرهنگ و هنر باشد، نه آن‌که مصرف کننده و وابسته ديگران باشد. جامعه منتظر بايد سرآمد جوامع باشد تا بتواند فرهنگ انتظار را جهانی کند و مقدمات ظهور را فراهم نمايد. اما اگر در جامعه‌ای که فرهنگ انتظار پذيرفته شده، ميزان رفاه و رشد اقتصادی به حدی تنزل يابد که نيازهای اوليه و پيش پا افتاده افراد جامعه برآورده نگردد و فقر و تنگ‌دستی در آن نمايان باشد، نه خود را زمينه‌ساز ظهور می‌توانند بدانند و نه آرمان ظهور منجی موعود را به جوامع ديگر می‌توانند گسترش دهند.

د) توسعه پايدار و سازگاری انسان با طبيعت

عمران و آبادانی جغرافيای مسکون و بهره‌برداری از امکانات تا سرحد ممکن، از ديگر اقدامات امام( است. رسول اکرم( در روايتی فرموده‌اند: «امت من در زمان مهدی( از نعمتی بهره‌‌مند می‌شوند که هرگز به چنان نعمتی بهره‌مند نشده‌اند. آسمان باران رحمت خود را فرو می‌ريزد و زمين هم گياه خود را از برای ايشان خارج می‌نمايد.»
 بی‌تردید اين امر با وجود پيش‌رفت علوم، فنون و تکنولوژی در دوران پيش از ظهور به طور کامل تحقق پيدا نخواهد کرد. با وجود این، بنابر بررسی‌های انجام شده، زمين قادر به تأمين احتياجات و اداره چندين برابر جمعيت کنونی است. البته چنين چيزی وقتی ممکن می‌گردد که از همه امکانات بهره‌برداری شود و از اسراف گروهی اندک نیز جلوگيری گردد. هم‌چنين
از تکنيک‌های دقيق علمی و فنی متناسب با محيط‌ها و سرزمين‌های گوناگون
باید بهره‌برداری شود.
 پس جامعه منتظر بايد برای آبادانی زمين و حفظ محيط زيست تلاش نمايد و بکوشد تا خود را به سطح پذیرفتنی از توسعه علمی و فنی پايدار برساند.

هـ) شکوفايی خرد و دانش بشری

علم و دانش بشر در عصر ظهور، به تکامل نهايی می‌رسد و انسان هر روز به شناخت‌های تازه‌ای دست می‌يابد و شيوه‌های بهتری را در پيش می‌گيرد. بدين‌سان هر روز و هر گام او در همه مسائل حيات، گامی به پيش است و ارتجاع و تکرار ندارد. پيشرفت بشر در آن زمان با هيچ دوره‌ای قياس‌پذیر نيست و دانش انسان چه در زمينه علوم ماورای طبيعی و چه در زمينه علوم مادی تکامل می‌یابد و همه جهل‌ها و نقص‌های بشر نیز برطرف می‌گردد. تکامل شناخت مبانی دين و آموزش احکام و معارف دينی از جمله دانش‌هايی است که به صورت الزامی در آن دوره صورت می‌گيرد، تا آن‌جا که زنان هم در آن دوران در شناخت مبانی دين به پايگاه بلندی می‌رسند و عالمان، فقيهان و دين‌شناسانی در طبقه زنان پديد می‌آيند. امام باقر( در اين‌باره می‌فرمايند:
در زمان حکومت مهدی( به همه مردم حکمت و علم بياموزند
تا آن‌جا که زنان در خانه‌هايشان بر اساس قرآن و سنت پيامبر
قضاوت می‌کنند.

بنابر اين ره‌نمود، شيفتگان آن حضرت که به او و سيره او تأسی می‌کنند، در عصر غيبت باید بکوشند تا توليد علم نمایند و بر گستره دانش بشری بيفزايند و در اين زمينه گوی سبقت را بربايند و جامعه تشيع را سرآمد و پرچم‌دار علم و دانش جهانی نمايند.

اجرای اصل مساوات

مساوات ابعاد گوناگونی دارد از جمله:

الف) مساوات در آفرينش که همه انسان‌ها با هر رنگ و نژاد و ويژگی جغرافيايی، اجتماعی و مذهبی در بسياری از خصوصيات انسانی و نيازهای طبيعی برابرند و ارزشی يک‌سان دارند. پيامبر اکرم( اصل مساوات در آفرينش را با تشبيهی زيبا اين‌گونه بيان می‌فرمايد: 
مردم از زمان آدم تا‌کنون چون دندانه‌های شانه مساوی‌اند و عرب بر غيرعرب و نژاد سرخ بر سياه برتری ندارد، مگر به تقوا.

ب) مساوات در برابر قانون، يعنی همه افراد، حقوقی هم‌سان و برابر دارند و هيچ‌کس در برابر قانون بر ديگری برتری ندارد. قانون بايد درباره همه يک‌سان اجرا شود و امنيت اجتماعی و حقوق انسانی همگان را يک‌سان تأمين کند.

ج) از ابعاد ديگر مساوات، برابری افراد در برخورداری از اموال عمومی يعنی بيت‌المال است. رعايت اين اصل باعث خشکاندن ريشه فقر در اجتماع می‌گردد.

همواره تمام انواع مساوات در اسلام مهم بوده است. حضرت علی( در دوران کوتاه خلافت خويش برای احيای معيارهای دقيق الهی تلاش بسياری کرد و از تجاوز و امتياز‌طلبی‌های ناحق، قاطعانه جلوگيری کرد. اما پس از دوران خلافت آن حضرت، رعايت اين اصل رو به کاهش رفت. حکام به ظاهر مسلمان، محور کارها را بر امتيازدهی و اشراف‌پروری نهادند. بسياری از عالمان نيز در برابر اين انحرافات سکوت کردند و حتی در مواردی با تأويل و توجيه، کار آنان را اسلامی جلوه دادند. امام حسين( در تعبيری این‌گونه می‌فرماید: «ضعيفان را تباه کردند و جانب قدرت‌مندان را گرفتند.»
 اما طبق بشارت راستين قرآن کريم و امامان معصوم(، اسلام ديگربار به دوران عدل مهدوی قدم می‌گذارد و عدالت مهدوی به عدالت علوی پيوند خواهد خورد.

واضح است که اجرای دقيق، قاطع و بدون استثنای اصل مساوات، جامعه را اصلاح می‌کند و ريشه فقر، افراط و تفريط را می‌خشکاند و تعادل و توازن عادلانه و انسانی را برقرار می‌سازد. لذا بر جامعه منتظر نيز واجب است که با تمامی مظاهر برتری‌جويی و امتيازطلبی با قاطعيت مبارزه و برخورد نمايد. حکومتی که بکوشد از هرگونه جانب‌داری و نژادگرايی به دور باشد و بر پايه عدل و مساوات با همگان رفتار نمايد، می‌تواند همه انسان‌ها را به دور مرکز و محوری گرد ‌آورد. آن‌گاه چنين حکومت و جامعه‌ای می‌تواند خود را زمينه‌ساز ظهور مهدی موعود( و استقرار حکومت جهانی او بنامد.

نتیجه
آن‌چه از مؤلفه‌های حکومت صالحان به اختصار گذشت، تنها بخشی از آثار پربرکت وجود مقدس مهدی موعود( است که سطح آرمانی و ايده‌آل آن تنها با ظهور حضرتش و استقرار دولت کريمه ايشان تحقق می‌يابد. ظهور زمانی است که بر اساس سنت الهی، بشر و تاريخ پرفراز و نشيب او به تکامل نهايی و سرمنزل مقصود دست يابد و زندگی همگان سامان گیرد. اما چنان‌که گفته شد، هدف اسلام و ائمه اطهار( از ترويج فرهنگ انتظار آن است که خود بشر نيز دست به کار شود و در سايه‌سار آن آرمان بلند و در پرتو آن آموزه‌های ناب، با هدف زمينه‌سازی برای تحقق حکومت مهدی( خود را با ويژگی‌های مورد نظر عصر ظهور وفق دهد و به شرايط مطلوب نزديک سازد. پس حکومت صالحان در عصر غيبت نيز تحقق‌پذیر است، به شرط آن‌که فرهنگ انتظار به شايستگی تبيين گردد و گسترش داده شود تا ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و سياسی جامعه منتظر بر مبنای مؤلفه‌های حکومت صالحان شکل گيرد. در اين صورت، هرگاه در برخی از روايات سخن از دولت اهل حقی است که تا قيام مهدی( ادامه می‌یابد، بارقه‌ای از اميد به قلبمان می‌تابد و به سعی و تلاش خود اميدوارانه‌تر خواهيم نگريست.

پي‌نوشت‌ها

تأثیر فرهنگ سیاسی دینی در رفتار سیاسی عصر غیبت
محبوبه صدیقی(
با هم‌كاري مهدیه علی‌محمدی
چكيده

رفتار سياسي، همانند ديگر انواع رفتار اجتماعي انسان، از عوامل و عناصر متعدد رواني، محيطي، فرهنگي و اجتماعي متأثر است. هرگونه نگرش و ره‌يافتي كه با ديدگاهي مطلق‌نگر و يك‌بعدي در صدد بررسي رفتارهاي سياسي انسان باشد، موجب مخدوش شدن درك ما از واقعيت خواهد بود.

فرهنگ سياسي شيعه از منابع عمده فرهنگ سياسي ايران است. مضمون نهايي فرهنگ، آميزه‌اي از ساخت فكري و اخلاقي و ساخت اجتماعي و سياسي جامعه و حاصل تأثير آنها در يك‌ديگر است. هم‌چنين فرهنگ سياسي مجموعه‌اي هم‌بسته از آرمان‌ها، نگرش‌ها و طرز برخوردهاي كم و بيش ثابت درباره قدرت و سياست است كه تحت تأثير عقايد، نمادها و ارزش‌ها و باورهاي افراد و در متن تاريخ و حيات جمعي آنها شكل مي‌گيرد و به رفتارها و كنش‌هاي سياسي در قبال نظام سياسي جهت مي‌دهد. فرهنگ سياسي شيعه نيز نوع نگرش و طرز برخورد شيعه اماميه در عصر غيبت با سياست و قدرت سياسي است كه متأثر از مبادي نظري و عقايد و باورها و سنت‌هاي شيعه، در متن تاريخ و حيات جمعي شيعيان شكل گرفته و تعيين كننده الگوهاي كنش و رفتار سياسي آنان در پذيرش يا نفي حكومت‌هاست. از این رو، فرهنگ سياسي شيعه حاصل تعامل مباني نظري و ساخت فكري شيعه با ساخت سياسي و اجتماعي جامعه و سرگذشت تاريخي اين فرقه در عصر غيبت بوده است. شيعيان در عصر غيبت، متناسب با وضعيت و شرايط سياسي اجتماعي هر دوره، در قبال قدرت سياسي نگرش و رفتار خاصي داشته‌اند. در اين‌باره، سه گرايش كلي در فرهنگ سياسي شيعه و در فرآيند تاريخي آن به چشم مي‌آيد كه مي‌توان آنها را در ذيل سه عنوان كلي «انزواگرايي»، «هم‌كاري و مسالمت» و «انقلابي‌گري و ستيز» دسته‌بندي كرد. هريك از اين گرايش‌ها و نگرش‌ها در مقطع خاصي از تاريخ شيعه در عصر غيبت برجستگي و غلبه داشته‌اند.

امام خميني( با ارائه تفسير و قرائت جديد از مفاهيمي مانند انتظار، تقيه، شهادت و زدودن زنگار تسليم‌طلبي و انزواگرايي از چهره اين مفاهيم، زمينه تفكر و انديشه سياسي را مهيا ساخت و در شكل دوم امام( به دليل برخوردار بودن از موقعيت ممتاز مرجعيت ديني و پايگاه مردمي‌اش، موجب مشروعيت يافتن و فراگير شدن برداشت‌هاي جديد (تحولات) روشن‌فكران شدند.

واژگان كليدي

فرهنگ سیاسی، رفتار سیاسی، جنبش‌های انقلابی، سنت‌های شیعه، نمادگرایی شیعی، قدرت سیاسی، تحولات سیاسی، کنش‌های سیاسی، هدایت‌های ره‌بری، معیارهای جهانی.

مقدمه
فرهنگ تشيع با همه عناصر و محتويات آن، در بخش مهمي از تاريخ ايران به منزله فرهنگ عامه مردم مطرح بوده است. با این همه، به استثنای موارد محدود و معدود، نهضت و حركتي انقلابي در سطح نخبگان يا توده‌هاي شيعه‌مذهب به وسعت و مقياس انقلاب اسلامي تحقق نیافته كه متأثر از انگيزه‌ها و احساسات و باورها‌ي شيعي، در چالش جدی با ساخت سياسي و نظام حاكم و در مقام تأسيس نظام سياسي مبتني بر انديشه و فرهنگ شيعي باشد. «اكثر شيعيان در طول تاريخ به جاي شورش و انقلاب عليه دولت‌هايشان ترجيح داده‌اند كه نسبت به سياست بي‌اعتنا باشند.»
 لذا، بررسي و تبيين علل و عواملي كه موجب فعليت يافتن ظرفيت‌هاي عظيم فعاليت
 و انقلابي‌گري فرهنگ تشيع گرديد و نيز چگونگي تأثير اين فرهنگ در رفتارهاي سياسي مردم ايران در جريان انقلاب اسلامي و شاخص‌ها و علایم عيني اين تأثيرگذاري، ضرورت مي‌يابد. سؤال اصلي در اين پژوهش چنین است: فرهنگ سياسي شيعه چه تأثيري در رفتار سياسي مردم ايران داشته است. در پاسخ به سؤال یاد شده، فرضيه اصلي در اين پژوهش چنین خواهد بود: قرائتي از فرهنگ سياسي شيعه كه بر اثر تفسير مجدد مفاهيم و نمادهاي مذهبي شيعه در متن تحولات و شرايط سياسي ـ اجتماعي و الزامات زمان شكل گرفت، موجب رفتار انقلابي و مخالفت‌آميز مردم ايران عليه نظام حاكم شده است.
گفتنی است، فرض مقاله، گرايش غالب در رفتار سياسي مردم طي دوره مورد نظر است و‌گرنه در همين دوره نیز برخي گرايش‌های سياسي وجود دارد كه با برداشت خاص از فرهنگ تشيع، مواضع و رفتارهاي مسالمت‌جويانه و يا انفعالي در قبال قدرت حاكم از خود بروز داده‌اند. اما سؤال‌هاي فرعي كه از پرسش اصلي استخراج می‌شوند، عبارتند از:

1. فرهنگ سياسي و رفتار سياسي به طور كلي چه رابطه‌اي با هم دارند؟

2. بين ساختار سياسي ـ اجتماعي و فرهنگ سياسي چه رابطه‌اي وجود دارد؟
3. ساخت كلي فرهنگ سياسي شيعه چيست و چگونه تبيين مي‌شود؟
4. رابطه بين فرهنگ سياسي شيعه و رفتارهاي سياسي مردم چگونه تبيين مي‌شود؟

در پاسخ به سؤال فرعي اول، فرضیه اين است كه فرهنگ سياسي‌، الگوهای رفتار سیاسی را تعيين می‌كند. در پاسخ به پرسش دوم، فرضیه این است که بين ساختار سياسي ـ اجتماعي و فرهنگ سياسي رابطه تعامل و تفاعل وجود دارد، البته با تأكيد بر نقش اساسي‌تر فرهنگ. درباره سؤال فرعي سوم، فرض پژوهش اين است كه فرهنگ سياسي شيعه ضمن برخورداري از مباني، اصول و عناصر نظري ثابت، قابليت نسبي منعطف و سيالی دارد که در طول تاريخ عصر غيبت، به اشكال مختلف در رفتار شيعيان ظهور كرده است. در پاسخ به سؤال نهايي نيز بايد بگوييم كه با استفاده از تعدادي از شاخص‌هاي معين، شامل عنصر رهبري، كانون‌هاي مذهبي و نماز جمعه و نمادهاي مذهبي، مقاطع و نقاط عطف حركت‌هاي سياسي و انقلابي و موضع‌گيري به موقع و صحيح ناشي از هدايت‌هاي رهبري در مقابله با دشمنان، حضور به موقع مردم در صحنه‌هاي سياسي اجتماعي نظير انتخابات و راه‌پيمایي‌ها و رابطه بين رفتارهاي سياسي مردم با فرهنگ سياسي شيعه بررسي خواهد شد.

مطالعه و شناخت فرهنگ سياسي، گذشته از اهميت تاريخي آن، بيشتر از اين جهت ضرورت دارد كه به ياري آن مي‌توانيم بخش مهم و اساسي ميراث فكري و فرهنگي ملت خود را با معيارهاي جهان امروز ارزيابي كنيم و به ‌خصوص معلوم داريم كه ويژگي‌هاي روحي، فكري و فرهنگي مردم ما و رفتارهاي ناشي از آن به ویژه در قلمرو سياست تا چه اندازه معلول فرهنگ و آموزه‌هاي مذهبي تشيع است. اين امر به ویژه از آن روي اهميت مي‌يابد كه برخي از نويسندگان در مقام تبيين فرهنگ سياسي و رفتارهاي سياسي مردم ايران، آموزه‌ها، باورها و نمادهاي مذهبي تشيع را عامل و محرك فرهنگ سياسي اقتدارگرا و تبعي مي‌دانند و هم‌چنين آنها را آموزنده تسليم، توكل، انتظار و روش‌هاي منفي ديگر اجتماعي برمی‌شمرند.
 لذا، پژوهش در اين حوزه علاوه بر اين‌كه پرتو جديدي بر فرهنگ سياسي تشيع مي‌افكند، صحت و سقم اين مدعيات را نيز محك مي‌زند؛ ضمن آن‌كه داوري درست درباره مذهب شيعه، خود بخشي از مسئله دامنه‌دارتر ارزش‌يابي سنت‌ها و ارزش‌هاي ديرين اجتماعي براي بنيادگذاري فرهنگ پويا و اصيل اسلامي ـ ايراني است. ضرورت پیش‌رفت و توسعه مادي و معنوي پايدار ايجاب مي‌كند كه سنت‌ها، ارزش‌ها و باورهاي شكل‌ دهنده به خصوصيات، منش ملي و به تبع آن رفتار سياسي مردم مورد ارزيابي قرار گيرد.

تأثیر دین در تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

به عقيده ما دين و آموزه‌هاي ديني از عوامل و منابع اساسي تحريك و شكل دادن به كنش اجتماعي به شمار می‌رود. دين به اعتراف بیشتر جامعه‌شناسان، منشأ بسياري از تحولات سياسي، اقتصادي و فرهنگي در طول تاريخ بوده است. ماکس وبر از انديشه‌ورزاني به شمار می‌آید كه آثار وي در اين‌باره پر‌اهمیت و تأمل‌پذیر است. وبر درباره اهميت نقش باورهاي مذهبي در فرهنگ يك ملت مي‌نويسد:

انسان جديد حتي با بيش‌ترين حسن نيت، نمي‌تواند اهميت و تأثير باورهاي ديني را در فرهنگ و خصلت ملي بازشناسد.

مذهب بنا بر اعتقاد اكثر قريب به اتفاق صاحب‌نظران، از منابع و سرچشمه‌هاي عمده فرهنگ سياسي جوامعي است كه اعتقاد و ايمان ديني دارند. به تعبير ديگر، مجموعه باورها، ارزش‌ها، آموزه‌ها و نمادهاي مذهبی هر جامعه‌ای نقش مهمي
را در شكل دادن به گرايش و جهت‌گيري مردم آن جامعه در قبال نظام سياسي ايفا مي‌نمايند.
درباره نسبت دین با فرهنگ سياسي در ايران، بي‌ترديد دين تأثيري پايدار در فرهنگ سياسي مردم در عصر غيبت داشته و همه شئون زندگي، از جمله سياست، به شدت تحت تأثير انگاره‌ها و انگيزه‌هاي ديني بوده است.

تأثیر فرهنگ سیاسی شیعه در جنبش‌ها و نهضت‌های اسلامی

پس از اسلام آوردن مردم ايران و تقريباً از نيمه دوم قرن اول هجري كه نهضت‌ها و حركت‌هاي انقلابي شيعي تحت تأثير واقعه عظيم عاشورا و شرايط دشوار تاريخي شكل گرفتند، گرايش و اقبال مردم ايران نيز به مذهب تشيع نمايان گشت. نهضت‌ها و جنبش‌هاي انقلابي متعدد، نماد و نشان اين علاقه و گرايش به شمار می‌آیند كه تحت تأثير آموزه‌ها و مايه‌هاي نيرومند فرهنگ سياسي شيعي در طي تاريخ ايران به وقوع پيوستند. از عناصر اساسي فرهنگ سياسي شيعه كه زمينه انقلاب را فراهم آورد، عقيده به غيبت بود که نتيجه منطقي آن غيرقانوني و نامشروع دانستن حاكمان موقتي است. اين اعتقاد بالقوه نظريه‌اي انقلابي
 و الهام‌بخش به شمار می‌آید و به منزله ملاك اساسي تحليل شيعه، موجب نوعي روحيه مقابله‌جويي و انقلابي‌گري در ميان شيعيان بوده است. شهادت عنصر دیگری است كه شايد قوي‌ترين نيروي محرك براي عمل سياسي به شمار مي‌رود و به تعبير دكتر الوردي، مورخ و نويسنده عرب «پيوسته شيعه را به صورت يك آتش‌فشان خاموش درآورده است». شيعه، امام حسين( را مظهر پرچم سرخ در حال اهتزاز برای استمرار نبرد حق و باطل، انتقام خون اهل حق از باطل و اسوه ظلم‌ستيز‌ي و نپذيرفتن حكومت غاصبان تلقي نموده است.
 «تركيب دو عنصر غيبت و شهادت به ویژه در مراحلي از تاريخ به تشيع ديدگاه و موضعي مبارزه‌جويانه و انقلابي مي‌بخشد.»

این دو عنصر منشأ و سرچشمه بروز و گسترش حركت‌هاي انقلابي در مقاطعي از تاريخ ايران گرديده است. از مهم‌ترين اين حركت‌ها، به نهضت‌هاي علويان، سربداران و مشعشعيان در قرون اوليه و ميانه اسلام می‌توان اشاره كرد كه همگي برای مبارزه با نظام‌هاي سياسي حاكم و ستم‌گر زمان روي داده و به شدت تحت تأثير باور و عقيده مهدويت و دیگر عناصر فرهنگ شيعه بوده‌اند. «عقيده مهدويت به ویژه مردم را به چالش و مبارزه با اعتبار نظام ارزشي موجود و از ميان بردن آن تحريك مي‌كرد.»

در دو سده اخير نيز مردم ايران در دو عرصه عمل و نظر از خود تحرك و نشاط سياسي بي‌سابقه‌اي نشان داده و جنبش‌هاي انقلابي ‌ـ اجتماعي متعددي را خلق كرده‌اند. جنبش تنباكو، نهضت مشروطيت، نهضت ملي نفت و انقلاب اسلامي 57 از مصاديق بارز اين حركت‌ها و نمودار جنبش و فعال‌گري سياسي بوده‌اند كه در مقياس ملي به وقوع پيوسته‌اند. همه اين جنبش‌هاي انقلابي كم و بيش با الهام از مفاهيم و نمادهاي مذهبي شيعي و با هدايت و رهبري علماي شيعه روي داده و يا تشديد شده‌اند.

برای مثال، در انقلاب مشروطه، نقش باورها و سنت‌هاي شيعي در تحريك و بسيج مردم انكارناپذیر است. «مساجد و زيارت‌گاه‌هاي پايتخت و اطراف آن، پايگاه‌هاي اصلي مشروطه‌خواهان، سخن‌راني‌‌ها و بيانيه‌هاي انقلابيون سرشار از مفاهيم و احساسات شيعي بود.»

تأثير فرهنگ سياسي ديني در رفتار سياسي
فرهنگ سياسي از منابع و سرچشمه‌هاي متعددي سيراب مي‌گردد. دین و فرهنگ دینی از منابع و مؤلفه‌هاي اصلي هر ملت است كه نقش اساسي و عمده‌اي در سامان دادن و شكل‌گيري فرهنگ سياسي آن دارد. به بيان ديگر، باورها، آمال، اهداف و ايستارهايي كه فرهنگ سياسي را شكل مي‌دهند، تحت تأثير عواملي از جمله دين هستند. مردم باورهاي ديني ـ سياسي خود را در فرهنگ سياسي و در نوع نگرش و برخوردشان با سياست و قدرت سياسي نشان مي‌دهند. قرائت‌هاي متنوع و متعدد از دين در طول تاريخ، بر نوع نگرش به دين و در واقع انتظاری مبتنی است كه دين‌داران از دين دارند. انتظار از دين علاوه بر آن‌كه از پيام و جوهره دين نشئت گرفته، از شرايط و الزامات زمان نيز تأثیر می‌پذیرد. در هر صورت، مهم اين است كه برداشت‌هاي متنوع از دين موجب بروز انواع گرايش‌ها و كنش‌هاي سياسي شده است. به تعبيری، «فرهنگ مذهبي كه حاصل فهم دين و التزام عملي به آن فهم است، برحسب نوع فهم‌ها آثار مختلفي بر روي رفتار دارد».
 بی‌تردید، توده مردم در مباحث ديني، متخصص نیستند. بنابراین، درك و فهم و برداشت آنان از دين بيشتر تحت تأثير برداشت‌ها و ديدگاه‌هاي نخبگان، مفسران و روشن‌فكران ديني است.

بنابر مطالعات و بررسي‌هاي تاريخي، همواره آموزه‌ها، باورها و مفاهيم ديني تفسير و بازسازي شده‌اند. هنگامي‌كه سخن از تفسير مجدد
 به ميان مي‌آيد، طبيعي است كه تفسير مجدد پروتستانتيزم از كاتوليسيزم را به خاطر آورَد. جنبش اصلاح ديني و شخصيت‌هاي برجسته آن يعني لوتر، كالون و پيوريتان‌ها در سه مرحله به تفسير مجدد مفاهيم كاتوليك پرداختند و با ارائه تفاسير جديد از اين مفاهيم كه كاملاً مخالف با تفاسير قديم بود، راه را براي اصلاح ديني گشودند.

در جهان اسلام نيز اعم از تشيع و تسنن، به مقتضاي لوازم و الزامات زمان و با بهره‌گيري از اصل اجتهاد كه در زبان انديشه‌ورزان ديني از آن به موتور محرك اسلام ياد شده است
 و بنابر قابليت‌هاي دروني مذهب شيعه، فرآيند تفسير و بازسازي مفاهيم و آموزه‌هاي ديني در عصر غیبت تداوم داشته است.

نوع تفسير و برداشت از دين و آموزه‌هاي مذهبي، فرهنگ‌هاي سياسي متفاوتي را در پي‌داشته است. در حالي‌كه برخي تفاسير از آراء و عقايد ديني در بسياري از جوامع، استوار كننده نوعي فرهنگ سياسي منفعل و تبعي و در نتيجه بي‌عملي، تسليم و انفعال سياسي بوده‌، ديدگاه‌ها و برداشت‌هاي ديگري نیز وجود داشته كه در باب سياست و حكومت، آن‌چنان نتايج صريح و بي‌ابهامي نداشته‌اند.
 در مقابل، برخي از آموزه‌ها و تعاليم مذهبي، در مقاطعي الهام‌بخش و محرك نشاط سياسي و فراتر از آن، ستيز و مبارزه‌جويي سياسي با قدرت‌هاي سياسي بوده‌اند. به طور كلي، نسبت بين فرهنگ سياسي ديني، يعني فرهنگي كه تحت تأثير باورها و نمادها و آموزه‌هاي ديني شكل گرفته است با رفتار سياسي، يعني نوع تأثيري كه در قرائت خاصي از دين (‌با توجه به الزامات، ساخت دروني دين، شرايط و مقتضيات جامعه) مي‌تواند بر فرهنگ سياسي و به تبع آن بر رفتارهاي سياسي دين‌داران داشته باشد به دو شكل مطرح می‌شود:

1. فرهنگ سياسي منفعل و بازدارنده؛

2. فرهنگ سياسي فعال، محرك و ستيزه‌جو.
فرهنگ سياسي منفعل و بازدارنده
برخي از ايدئولوژي‌ها و فرهنگ‌هاي مذهبي به علت نگرشي كه به سياست و قدرت سياسي به طور اخص دارند و يا به علت نوع تفسير از آن، مانع و سدّ حركت و فعاليت سياسي به شمار می‌آیند.
در دين مسيحيت نيز تفسيرهاي خاصي از مسيحيت موجب و موجد انفعال سياسي و استواري هرچه بیشتر قدرت و وضع موجود بوده است. البته در دهه‌هاي اخير كه مبارزه‌های استقلال‌طلبانه به ویژه در امريكاي لاتين تشديد شده، بعضي از گرايش‌هاي مسيحي، تفسير جدیدی از مسئولیت اجتماعي انسان و رابطه او با قدرت سياسي ارائه نموده‌اند و مفاهيم و عناصری از الهيات مسيحي را دست‌مايه مبارزه با حكومت‌هاي استبدادي قرار داده‌اند.

فرهنگ سياسي فعال و ستيزه‌جو
مذهب، عقايد، ارزش‌ها و نمادهاي مذهبي و فرهنگ سياسي ناشي از آنها، ممكن است مروج و الهام‌بخش رفتارهاي سياسي، انقلابي و ستيزه‌جو باشد و حركت‌هاي سياسي و نهضت‌هاي انقلابي را تشديد و يا تسهيل نمايد.

فرهنگ سياسي ديني با پي‌افكندن مسير جديد، از راه درهم شكستن نظم كهنه و اعتبار بخشيدن به نظم نوظهور، رفتارهاي سياسي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. دين و آموزه‌هاي ديني و فرهنگ سياسي ناشي از آن از طريق مشروعيت بخشيدن و هدايت‌ رفتاري، به تغييرات پيش‌بيني نشده می‌انجامد. هم‌چنين با فراهم ساختن اساس و مبنايي براي هم‌بستگي، بخشيدن توان و نيروي لازم و انگيزه‌مند ساختن افراد برای رسيدن به اهداف بلندشان، رفتارهاي انساني را تحت تأثير
قرار مي‌دهند.

نوسازي و تأثير آن در اسلام شيعي عصر غيبت
تعارض ميان نوسازي به سبك غرب و سنت از عوامل سياسي شدن دين به شمار می‌آید. روند نوسازي در جوامع جهان سوم بدون توجه به فرهنگ و مقتضيات كلي و بیشتر با تكيه بر روش‌ها و برنامه‌هاي تحميلي و تقليدي صورت مي‌گيرد. چنان‌كه تجربه چند دهه اخير نشان مي‌دهد، نوسازي در اين جوامع با سكولاريسم هم‌راه است. در نتيجه، تجربه‌اي عيني و موفق از آميختگي دين، نوسازي، لحاظ كردن معيارها و آموزه‌هاي ديني در روند نوسازي، آن‌چنان كه در ادبيات اقتصادي و سياسي غرب مطرح شده، ديده نشده است. لذا بیشتر رژيم‌هاي سياسي در بستر نوسازي به سكولاريسم روي آورده‌اند. اين موضوع، پارادوكسي را در حكومت‌ها پديد مي‌آورد كه به جامعه سرايت می‌کند و به ظهور بحران هويت در سطوح مختلف اجتماعي می‌انجامد. در چنين شرايطي سياست‌گذاران و متوليان قدرت، تهاجم گسترده‌اي را به حوزه دين آغاز مي‌كنند و هنجارها، ارزش‌ها و هويت جمعي را كه از دين الهام مي‌گيرند، هدف قرار مي‌دهند.

از جنبه‌هاي مهم تحول اجتماعي و عميق جامعه امروزي ايران كه مي‌بايد دقيقاً مورد توجه قرار گيرد، از ميان بردن آثار و مظاهر ناپسند دوران‌هاي انحطاط اجتماعي و اخلاقي گذشته است. تاريخ طولاني كشور ایران، بارها هجوم‌ خارجي و اشغال موقت كشور را به دست بيگانگان ثبت نموده كه طبعاً هر اشغالي با آن‌كه سرانجام به غلبه معنوي و فرهنگي ايران انجامید، آثار شومي نيز به خصوص در زمينه فكري و روحي بر جاي گذاشته كه با ماهيت و اصالت واقعي و روح فرهنگ ايران، هم‌آهنگ نيست. ملت ایران در اين دوران تازه از زندگي خويش، مصمم است تمام آثار انحطاط، ضعف، فساد و زبوني گذشته را فراموش کند. رسالتی معنوی است که ارزش‌های مثبت و جاودان فرهنگ ايران را از همه آلودگي‌هايي كه ممكن است به دست عوامل بيگانه در اين فرهنگ راه يافته باشد، دور سازند و هر آن‌چه را نشان سازندگي، پاكي و نيرومندي ندارد و شايسته فرهنگ ايران نيست، وانهند.

آسيب شناسي سياسي ـ اجتماعي فرهنگ انتظار
باور به ظهور منجي و نجات‌بخش آسماني با ويژگي‌هاي روشن و از پيش تعيين شده و انتظار ظهور او، از اعتقادات و باورهاي ريشه‌دار و اساسي شيعيان است. شريعتي، با بيان اين مطلب كه «مسئله انتظار و اعتقاد به امام زمان و آخرالزمان و اصل انقلاب نهايي در انتهاي تاريخ، در تلقي‌ها و قالب‌هاي اعتقادي و ذهني گوناگون به طور مختلف برداشت مي‌شود»، به طور كلي مفهوم انتظار را در ذيل دو عنوان طبقه‌بندي مي‌كند: مثبت و منفي. انتظار منفي در واقع القاكننده انفعال سياسي و تقديرگرايي، بزرگ‌ترين سلاح براي دفاع از وضع موجود و بزرگ‌ترين عامل براي توجيه فسادي كه روز به روز تشديد مي‌شود و هم‌چنين بزرگ‌ترين عاملي است كه تن دادن به ظلم و خو کردن با فساد را به مردم بباوراند. اما انتظار مثبت كه در حقيقت قرائت و تعبير دكتر شريعتي به شمار می‌آید، «نه تنها از انسان سلب مسئوليت نمي‌كند، بلكه مسئوليت او را در سرنوشت خودش، سرنوشت حقيقت و سرنوشت انسان، سنگين، فوري، منطقي و حياتي مي‌كند». اين‌گونه انتظار با مبارزه بر ضد وضع موجود توأم است؛ مبارزه با ظلم و متجاوزان به حقوق مردم، نه دست روي دست گذاشتن و منفي‌بافي و تحمل هر خفت و در انتظار احقاق حق امام نشستن.

منتظر از اين ديدگاه، انسان آماده‌اي است كه هر لحظه احتمال مي‌دهد شيپور انقلاب نهايي نواخته شود. او خود را مسئول شركت در اين جهاد می‌داند كه بر اساس قوانين جبري الهي قطعاً آغاز خواهد شد و خودبه‌خود هم آماده است، هم متعهد و هم مجهز و هر شيعه‌ای به اميد شنيدن آواز امام سر به بستر مي‌نهد.

بدين ترتيب، بر اساس اين قرائت از انتظار، شيعيان بايد با تلاشي خستگي‌ناپذير به جاي چشم دوختن منفعلانه به آينده و پذيرفتن وضع موجود، شرايط و زمينه‌هاي ظهور امام عصر( و قيام آن حضرت را فراهم كنند. «در واقع اين‌گونه تفسير گرم و زنده بود كه جوانان را به حركت در‌آورده و مذهب را براي آنها از حالت افيون ملت‌ها خارج كرد.»
 این نگرش سياسي، آنان را در قبال وضع موجود و نظام سياسي حاكم متحول ساخت و مبناي حركت‌هاي سياسي و انقلابي گرديد.

نمادگرايي شيعي و تأثير آن در رفتارهاي سياسي اجتماعي مردم از ديدگاه خاورشناسان
نمادگرايي از وجوه بارز فرهنگ تشيع در عصر غيبت به شمار می‌آید. اين ويژگي تأثير بسیاری بر فرهنگ سياسي شيعه در طول تاريخ نهاده است. لذا از شاخص‌هاي تبيين رابطه فرهنگ سياسي شيعه و رفتارهاي سياسي مردم ايران، بررسي نقش نمادهاي مهم مذهبي سياسي شيعه در حركت‌ها و جنبش‌هاي مردمي در عصر غيبت است. در واقع، بين نقاط عطف و اوج حركت‌هاي انقلابي مردم و مناسبت‌ها، سنت‌ها و مراسم مذهبي شيعه، رابطه‌اي معنادار وجود دارد. به بيان دقيق‌تر، ايام عطف و اوج حركت‌هاي مردمي به طور عمده بر ايام و تقويم مذهبي شيعه منطبق است. در واقع اين رابطه ملموس، تأثير جدي و روشن نمادها و آيين‌هاي مذهبي شيعه در الهام بخشيدن، تحريك، بسيج و سازمان‌دهي توده‌هاي مؤمن و انقلابي شيعه را در ايران نشان می‌دهد. بنو عزيزي، از پژوهش‌گراني كه به موضوع ريشه‌هاي انقلاب اسلامي پرداخته، ماهيت منحصر به فرد و بي‌همتاي مذهب تشيع را از عوامل عمده پيش‌برد انقلاب می‌داند. به عقيده او، «‌نمادگرايي قدرت‌مند مذهب تشيع، يعني استواري، مقاومت، رنج كشيدن و از خود‌گذشتگي در دنبال كردن حقيقت و عدالت، خود را در تشريفات مذهبي و شعائر شگفت‌آور و گوناگون نشان داد. توان چشم‌گير اين مذهب در باز‌توليد كشمكش‌هاي سياسي در قالب اصطلاحات و مفاهيم مذهبي عامه‌پسند، واژگان مبارزه مستضعفان عليه مستكبران، هم‌چنين نويد تحقق نظم عادلانه اجتماعي با بازگشت امام غايب، آن را يك مذهب غيرعادي قدرت‌مند و متعرض تبديل مي‌كند».

اسكاچپل نيز درباره نقش نمادگرايي شيعه در انقلاب مي نويسد:

شيعه، قيام [امام] حسين( را به عنوان بهترين چارچوب براي واكنش عليه شاه مورد استفاده قرار داد. شيعه از تقويم ساليانه اسلامي و مراسم دسته‌جمعي مربوط به آن، مانند مراسم اعياد، عزاداري‌ها و مراسم تشييع جنازه عمومي و نمازهاي جماعت به عنوان روش‌هاي مختلف كاناليزه كردن كنش‌هاي سياسي توده‌اي استفاده نمود. اين شكل‌ها و كانال‌هاي كنش سياسي به دليل پيشينه بلند‌مدت تاريخي در ايران از درك عميق مردم نسبت به خود بهره‌مند بوده‌اند.

از نظر گراهام فولر، مراسم نمايش عاطفي سالانه‌اي كه در گرامي‌داشت شهادت امام حسين‌( در كربلا برگزار مي‌گردد، به دلیل گسترش عدالت خداوند بر روی زمین به نوعي تمثيل و نماد سياسي رنج كشيدن و فداكاري تبديل مي‌شود.

نيكي كدي درباره نقش آيين‌ها و سنت‌هاي مذهبي مي‌نويسد:

مراسمي كه بنا به سنت مذهبي هر چهل روز يك‌بار در چهلم افراد كشته شده برگزار مي‌گرديد، يك نمونه درخشان از استفاده سياسي از سنت‌هاي شيعي بود. چهل روزي بين هريك از اين مراسم فاصله بود، فرصت خوبي به دست مي‌داد كه نيروها دوباره جمع‌آوري شوند؛ موضوع به طور شفاهي بين مردم پخش گرديده، مردم را بدون آن‌كه نيازي به بحث در مورد زمان و مكان گردهم‌آيي باشد، به طور خودكار دور هم جمع كند.

بدين ترتيب، از احساسات و عواطف مردم برای تشديد مخالفت با رژيم و تقويت روحيه انقلابي‌گري بهره‌گيري مي‌شد.

نتيجه
شاخص‌هايي كه از نظر ما رابطه مثبت بين فرهنگ سياسي شيعه و انقلابي شدن مردم طي دوره مورد بررسي را نشان می‌دهند، عبارتند از: رهبري، نمادگرايي مذهب شيعه، مساجد و هيئت‌هاي مذهبي و نيز نقش مهم و حياتي در بسيج و سازمان‌دهي فعاليت‌هاي انقلابي مردم. مساجد بنا بر جايگاه تاريخي‌شان در اسلام، در دوران غيبت نیز پايگاه اصلي مبارزان و مركز تبادل اطلاعات، تربيت و سازمان‌دهي نيروهاي شيعيان به شمار می‌آید.

در تحليل نهايي بايد گفت كه فرهنگ سياسي شيعه به علت بهره‌مندی از مفاهيم و عناصري كه مستعد تفاسير انقلابي هستند، همواره محرك و برانگيزاننده رفتار سياسي، انقلابي هستند، اما محيط و ساختار سياسي اجتماعي نيز تأثيري مهم در بروز و برجسته شدن ويژگي‌ها و ظرفيت‌هاي انقلابي اين فرهنگ داشتند. لذا زماني كه فرهنگ شيعه در معرض محيط بحراني سياسي و ساخت قدرت تهديد كنندگان خارجي است، استعداد بالاي خود را در تهييج و تحريك رفتار‌هاي سياسي اجتماعي انقلابي در عصر غيبت نشان می‌دهد.

پي‌نوشت‌ها

سفيد

نقش آموزه انتظار در پايداري جنبش‌هاي اسلامي

اسماعيل دانش

چكيده

انتظار، تركيبي از ايمان و اعتقاد به مباني دين و ولايت امام زمان( است؛ به معناي چشم به راه بودن و نوعي اميد داشتن به آينده‌ا‌ي است كه در آن، ظلم و بي‌عدالتي نباشد. انتظار، اميد داشتن به آمدن رهبري است كه جهان را پر از عدل و داد مي‌كند.
تفسیرهای گوناگونی درباره انتظار صورت گرفته كه عبارتند از:

1. انتظار، مذهب اعتراض؛ دامنه اعتراض و رسالت منتظران در اين نظريه روشن نشده است.
2. انتظار، مذهب احتراز؛ بر اساس اين برداشت، براي ظهور امام زمان( بايد ظلم و فساد را گسترش داد و نبايد امر به معروف و نهي از منكر كرد. اين نظريه با روايات مختلف منافات دارد و با اصل مسلّم اسلام كه امر به معروف و نهي از منكر است، سازگاري ندارد.
3. انتظار، مذهب پويا؛ صحيح‌ترين تفسير از انتظار است كه مباني آن، فطرت انسان و آيات و روايات است. انتظار پويا، نقش سازنده‌اي در زندگي سياسي و اجتماعي منتظران دارد كه عبارتند از: اميدواري، اصلاح‌طلبي، نگه‌باني از ايمان، عامل مقاومت و بقاي اسلام، فروريختن هيبت دنياي استكبار، توان مقاومت در برابر هرگونه انحراف و ايجاد توازن بين امید و نااميدي.
واژگان كليدی

انتظار، مذهب، اعتراض، احتراز، پويا، مقاومت، اصلاح، استكبار، منتظر.
مقدمه
انتظار، تركيبي است از ايمان و اعتقاد به مباني دين و ولايت قطب عالم امكان، امام زمان( كه در سرشت و فطرت انسان‌ها قرار داده شده و حديث نفس همه انسان‌هاست. انتظار، چلچراغ اميدي است در دهليزهاي بي‌فروغ قلب‌هايي كه گذرگاهِ احساس، جهاد، مقاومت، حركت، ايثار و شهادت است و شعله‌اي
است برافروخته از عشق و برگرفته از ولايت. انتظار، اعلان تنفر از همه مفاسد، تبعيض‌ها، بي‌عدالتي‌ها و تباهي‌هاست كه ظهور آن يگانه منجي عالم را به تأخير مي‌اندازد. طبيعي است چنين انتظار پويايي، روح اميدواري، اصلاح‌طلبي و
توان مبارزه و مقاومت در برابر هرگونه انحراف را در منتظران واقعي تقویت مي‌كند، هيبت دنياي استكبار را فرو مي‌ريزد و ميان نااميدي و اميد توازن به
وجود مي‌آورد.

در طول تاريخ حيات پرافتخار مسلمانان، انتظار و عقيده به ظهور حضرت مهدي(، مهم‌ترين عاملي بوده كه مسلمانان و جامعه منتظران را در برابر حكومت‌هاي جور و ستم و نظام‌هاي استكباري محفوظ نگه ‌داشته و عزمشان را برای تحقق بخشيدن آرمان‌هاي ديني استوارتر ساخته است. نهرو، نخست‌وزير سابق هند مي‌گويد:

همين اميد و انتظار است كه در محيط‌هاي ستم‌گري و بی‌داد‌ها، معتقدين را پايدار و ثابت مي‌دارد. هر مذهب و مسلكي كه اميد در آن بيشتر باشد، پايدارتر است و از شكست‌ها و محروميت‌ها دل‌سرد و شكسته‌خاطر و متوقف نمي‌گردد و باعث حيات و بقا و پیش‌رفت اسلام، همين عقيده است كه از روح امامت و پيروي از آن سرچشمه مي‌گيرد. سرّ بقاي شيعه و گسترش آن در ميان دشمن‌هاي داخلي و خارجي همين است... .

از اين‌رو، منتظران واقعي، انسان‌هايی هستند كه همواره در برابر طاغوت و نظام‌هاي ضد‌ديني در حال مبارزه با جان، مال و انديشه‌اند و براي حضور و شركت در انقلاب جهاني كه با شمشير علي( و زره پيامبر اعظم( و به دست توان‌مند فرزند خاتم پيامبر( و علي( برپا مي‌شود، شب و روز را در حال آماده‌باش، سپري مي‌كنند.
بنابراین، ضروري است درباره اين انتظار بحث شود و پاسخ داده شود كه انتظار چيست؟ آيا انتظار، مذهب اعتراض است يا مذهب احتراز يا مذهب پويايي؟ نقش انتظار پويا و سازنده در زندگي فردي، سياسي و اجتماعي چيست و در پايداري جنبش‌هاي اسلامي چه نقشی دارد؟ مقاله حاضر، پژوهش كوتاهي براي يافتن پاسخ به چنين پرسش‌هايي است.
از شيوه‌هاي رايج و مطرح در مباحث مختلف علمي، تعريف واژه‌هاي مهمي است كه در بحث مطرح شده است. از این‌رو، لازم است نخست، واژه انتظار تعريف شود.
1. معناي لغوي: «انتظار» در لغت، به معناي چشم به راه بودن، ديده‌باني، درنگ در امور و نوعي اميد داشتن به آينده است. هم‌چنین به حالت رواني كسي گفته مي‌شود كه از وضع موجود خسته شده است و براي ايجاد وضع بهتري، تكاپو و تلاش مي‌كند.

2. معناي اصطلاحي: «انتظار» در اصطلاح عبارت است از اميد به آينده‌اي
كه در آن، ظلم، بي‌عدالتي، تبعيض و زشتي نباشد و جهان از آنها رهايي يافته باشد و عدالت‌گستري بر گيتي حاكم باشد.
 بنابراین، انتظار يعني اميد به آمدن منجي كه جهان را پر از عدل و داد كند و آسايش، صلح، امنيت و عدالت را بر آن حاكم گرداند.
ديدگاه‌های گوناگون درباره انتظار
ديدگاه‌هاي گوناگوني درباره انتظار وجود دارد. بر اساس برخي نگاه‌هاي سطحي، انتظار نه تنها اثر سازنده ندارد، بلكه زیان‌بار و منحرف‌ ‌كننده است و جامعه را به تباهي مي‌كشاند. برخي، انتظار را با خصوصيات و شرايط ويژه‌اش در نظر گرفتند كه برآيند آن، راه روشن و پرفروغي است كه همه انسان‌ها در پرتوِ آن به سعادت و تكامل مي‌رسند و فرد و جامعه را از آرمان‌هاي ديني سرشار مي‌كند. بنابراین، برداشت‌هاي گوناگوني از انتظار شده است كه به طور اختصار به آنها اشاره مي‌شود: 
الف) انتظار؛ مذهب اعتراض

دكتر علي شريعتي، انتظار را مذهب اعتراض به وضع موجود و حركت به سوي وضع مطلوب دانسته است: 
انتظار، مذهب اعتراض است. منتظر، معترض به وضع موجود و خواستار وضع مطلوب است. مذهب انتظار، مذهبي است كه حرف دارد و مي‌تواند كاري انجام دهد. اين منتظر، به آن‌چه هست، دل نمي‌بندد و به آن‌چه كه بايد باشد، مي‌انديشد. او مهاجم به ظلم است و اين اعتراض، ريشه در يك مبارزه و ندايي تاريخي دارد.
 
در نگرش دكتر شريعتي، انتظار، مذهب اعتراض به وضع موجودي است كه در آن، ستم و بي‌عدالتي حاکم است و در ضمن، خواستار وضعيت بهتر و مطلوب است و منتظر، مهاجم به ستم است.
نقد و بررسي

فراروي نظريه «انتظار، مذهب اعتراض»، پرسش‌هایی وجود دارد: اولاً دامنه اين اعتراض تا كجاست؟ ثانياً پی‌آمد اين اعتراض چيست و چه باري بر دوش منتظران مي‌گذارد و اين نفي با چه اثباتي مي‌تواند هم‌راه باشد؟ علاوه بر اين‌كه اين پرسش‌ها در اين نظريه بدون پاسخ مانده است، ارتباطي هم با معناي انتظار ندارد؛ زيرا انتظار، اميد داشتن به آينده‌اي است كه ظلم، ‌فساد و بي‌عدالتي در آن نباشد و با آمدن رهبري الهي، جهان پر از عدل و داد مي‌شود. پس اين نظريه نمي‌تواند نظريه‌ای جامع و كامل باشد.
درباره پرسش اول بايد گفت آرمان‌هاي ديني از تكامل و شكوفايي استعداد‌هاي آدمي فراتر و بالاترند؛ زيرا هنگامي كه انسان به تكامل مي‌رسد، باز اين پرسش مطرح است كه در كدام جهت بايد مصرف شود؛ رشد يا زيان.
درباره پرسش دوم نيز مي‌توان گفت منتظر ظهور حضرت مهدي(، آماده است براي ظهور و حاكميت او زمينه‌سازي كند، چنان‌كه در روايت نيز آمده است: «و يوطّئون للمهديّ سلطانه.»

ب) انتظار؛ مذهب احتراز

برخي از «انتظار»، برداشت ناصواب‌تري كرده‌ و آن را مذهب احتراز پنداشته‌‌اند. بر اساس اين نگرش، منتظران بايد گوشه‌گيري کنند و در برابر فسادها و بي‌عدالتي‌ها، حركت و خيزشي نکنند. مير فطروس مي‌گويد:
انتظار، مذهب احتراز است؛ مذهبي است كه منتظر را به گوشه‌گيري مي‌كشاند و مانع تلاش مي‌شود. مذهبي است كه نمي‌تواند كاري صورت دهد. پس دهن‌كجي مي‌كند و كنار مي‌كشد.

امام خميني( كه از اين برداشت تخريب‌ كننده، رنج مي‌برد و انحراف‌های آن را به خوبي پي‌ برده بود، اين ديدگاه را چنين تبيين مي‌كند:
بعضي‌ها انتظار فرج را به اين مي‌دانند كه در مسجد، حسينيه و منزل بنشينند و دعا كنند و فرج امام زمان( را از خدا بخواهند... يك دسته ديگري بودند كه انتظار فرج را مي‌گفتند اين است كه ما كاري نداشته باشيم به اين‌كه در جهان چه مي‌گذرد، سر ملت‌ها چه مي‌گذرد، بر ملت ما چه مي‌گذرد، به اين چيزها ما كاري نداشته باشيم. ما تكليف‌ خودمان را عمل مي‌كنيم. براي جلوگيري از اين امور هم خود حضرت بيايند ان‌شاء‌الله درست مي‌كنند... يك دسته‌اي مي‌گفتند كه خب، بايد عالم پر از معصيت بشود تا حضرت بيايد. ما بايد نهي از منكر نكنيم، امر به معروف هم نكنيم، تا مردم هر كاري مي‌خواهند بكنند، گناه زياد بشود تا فرج نزديك بشود.

طرف‌داران اين نظريه بر اين باورند كه فعلاً كاري از ما ساخته نيست و بايد در انتظار ظهور بود و اصولاً حكومت واحد جهاني حضرت زماني تحقق پيدا مي‌كند كه جهان پر از ستم شود.
دسته ديگر پا را از این هم فراتر می‌نهند و مي‌گويند بايد به ترويج گناه و فساد در جامعه دامن زد و مردم را به گناه دعوت كرد تا دنيا پر از فساد و ظلم و جور شود و در نتيجه، حضرت مهدي( ظهور ‌كند.
عوامل گوناگوني سبب پيدايش اين نظريه شده است. به صورت اجمالي به تبيين برخي از آنها مي‌پردازيم:
1. تحريف معناي انتظار
مفهوم واقعي انتظار، مسئوليت‌ساز و تكليف‌آفرين است. منتظران حقيقي همواره مزاحم طبقه حاكم بودند. از این‌رو، دست‌هاي نامرئي طبقه حاكم براي حفظ موقعيت خود كوشيدند تا انتظار معناي واقعي خود را از دست بدهد و منتظران نيز چنين كردند.
 انگيزه‌هاي سياسي هميشه در تحريف آموزه‌هاي ديني دخالت داشته است و حاكمان انديشه‌هايي را كه موجب براندازي و تضعيف حكومتشان مي‌شد، تحريف مي‌كردند. 
2. برداشت ناصواب از روايات
يكي از عوامل پيدايش اين نظريه، برداشت‌هاي غلط و نادرست از رواياتي است كه از ظهور حضرت خبر مي‌دهند. در اين روايات آمده است كه ظهور امام زمان( هنگامي است كه جهان پر از ظلم و جور گردد.
 برخي از اين احاديث نتيجه گرفته‌اند كه وجود ستم پيش از ظهور، امری قهري و طبيعي است و مقدمه ظهور و فرج است. بنابراین، با مقدمه ظهور نمي‌توان مبارزه كرد و از امر به معروف و نهي از منكر كه اصل مسلّم اسلام است، سخن گفت. 
نقد و بررسي

نظريه «انتظار، مذهب احتراز»، خدشه‌پذير است؛ زيرا اين‌كه مي‌گويند: «ما كاري نداشته باشيم به اين‌كه در جهان بر ملت‌ها چه مي‌گذرد»، با چند دسته از روايات معتبر سازگاري ندارد:
دسته اول: روايات فراوان و معتبري از شيعه و سني وجود دارند كه در آنها آمده است بايد به ياري مظلومان شتافت؛ از جمله در روايتي آمده است:

من أصبح و لايهتّم باُمور المسلمين فليس بمسلم؛

كسي كه صبح كند و به امور مسلمانان توجهي نكند، مسلمان نيست. 
دسته دوم: روایاتی که به گونه‌ای بر همانندی انتظار و جهاد دلالت دارند.
كسي از امام صادق( پرسيد: چه مي‌گوييد درباره كسي كه داراي ولايت پيشوايان است و انتظار ظهور حكومت حق را مي‌كشد و در چنين حالي از دنيا مي‌رود؟ آن حضرت در پاسخ فرمود:

هو بمنزلة من كان مع القائم في فسطاطه ـ ثم سكت هنيئة ـ ثم قال هو كمن كان مع رسول‌الله(؛

او همانند كسي است كه با رهبر اين انقلاب در خيمه او بوده باشد. سپس سكوت كرد و فرمود: مانند كسي است كه با پيامبر در مبارزاتش هم‌راه بوده است.
اين مضمون، با تعبيرهای گوناگوني در روایات دیگر نقل شده است. در برخي از احاديث اين تعبير آمده است:

بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل الله؛

همانند شمشيرزني در راه خداست. 
در برخي از احاديث آمده است:

كمن قارع مع رسول الله بسيفه؛

همانند كسي است كه در خدمت پيامبر با شمشير بر مغز دشمن بكوبد. 
در حديثي آمده است:

بمنزلة من كان قاعداً تحت لواء القائم؛

همانند كسي است كه زير پرچم قائم بوده باشد. 
در برخي احاديث آمده است:

بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله(؛

همانند كسي است كه پيش روي پيامبر جهاد كند. 
در برخي احاديث نيز چنين آمده است:

بمنزلة من استشهد مع رسول الله(؛

همانند كسي است كه با پيامبر شهيد شود.
چنين تشبيهاتي كه درباره منتظران ظهور مهدي( وارد شده است، حکایت مي‌كنند كه ميان انتظار، جهاد و مبارزه نوعي رابطه و تشابه وجود دارد. 
مذهب احتراز مي‌گويد: «عالم بايد پر از معصيت شود. نبايد امر به معروف و نهي از منكر كنيم.» در پاسخ مي‌گوييم:

1. اين برداشت با فلسفه انتظار منافات دارد؛ زيرا فلسفه انتظار، حل نشدن و تسليم نشدن در برابر آلودگي‌هاي محيط و جامعه است.
آيةالله مكارم شيرازي مي‌فرمايد: 
انتظار ظهور مصلحي كه هر‌قدر دنيا فاسدتر شود، اميد ظهورش بيشتر مي‌گردد، اثر فزاينده رواني در معتقدان دارد و آنان را در برابر امواج نيرومند فساد، بيمه مي‌كند. آنان با گسترش دامنه فساد مأيوس نمي‌شوند، بلكه به مقتضاي «وعده وصل چون شود نزديك / آتش عشق تيزتر گردد»، وصول به هدف را در برابر خويش مي‌بينند و كوشش و تلاششان براي مبارزه با فساد و يا حفظ خويشتن با شوق و عشق زيادتري تعقيب مي‌گردد.

2. امر به معروف و نهي از منكر، يكي از اصول مسلّم و از ضروريات اسلام و مورد اتفاق عالمان ديني است. خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد:

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ(؛

شما بهترين امتي هستيد كه براي مردم پديدار شده‌اید، به کار پسندیده فرمان می‌دهید و از کار ناپسند باز می‌دارید و به خدا ایمان دارید.
از نظر اسلام، امر به معروف و نهي از منكر بر هركسي كه توان و قدرت دارد و ضرري متوجه جانش نمي‌شود، واجب است. 
پيامبر اسلام( مي‌فرمايد:
بايد امر به معروف و نهي از منكر كنيد وگرنه خداوند، بدترين و شریرترين شما را بر نيكان و پاكانتان چيره مي‌كند و دعاي خوبانتان را مستجاب و روا نمي‌گرداند.

امام صادق( مي‌فرمايد:

و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان علي من أمكنه ذلك و لم يخفّ علي نفسه و لا علي أصحابه؛

امر به معروف و نهی از منکر بر کسی که توانایی انجام آن را دارد و بر خود و یارانش بیم و ترسی از خطر نداشته باشد، واجب است.

بي‌گمان امر به معروف و نهي از منكر با انتظاري سازگاري دارد كه تكليف‌ساز باشد، نه تكليف‌سوز.
در پاسخ به رواياتي كه از جهانِ سرشار از ستم خبر مي‌دهند، مي‌گوييم:

1. چنين رواياتی از جهاني پر از ستم سخن مي‌گويند، نه جهاني پر از ظالم. بين جهان پر از ظلم و جهان پر از ظالم فرق است؛ زيرا اگر گفتيم جهان پر از ظلم است، چه ‌بسا ظلم‌هايي جهاني از ظالماني محدود و شمارش‌پذیر به وجود آمده باشد، چنان‌كه در عصر ما، بسياري از ظلم‌ها و بي‌عدالتي‌ها به حاكمان و گروه‌هاي مشخصي مربوط مي‌شود، نه به همه مردم. احاديثي هم كه از جهان
پر از ظلم خبر مي‌دهند، بدين معنا نيستند كه همه افراد ظالم شوند و جهان را پر از ظلم كنند.

2. بر اساس آيه (وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ(،
 در زمان ظهور منجي، صالحان و مستضعفان، وارث و حاكم روي زمين مي‌شوند. اگر مراد از فراگير شدن ستم اين باشد كه به ‌طور كلي، افراد صالح پيدا نمي‌شوند، این خبر با آيه و آيات ديگر قرآن كه از حاكميت مستضعفان در عصر ظهور گزارش مي‌دهند، تعارض خواهد داشت. بنابراین، رواياتي كه با صريح آيات قرآن در تعارض باشند، پذیرفتنی نيستند.
3. از ظاهر رواياتي كه از گسترش ستم خبر مي‌دهند، به دست مي‌آيد كه فراگير شدن ستم به معناي گسترش ظلم طبقه حاكم است؛ زيرا لازمه ظلم و ظالم بودن، وجود مظلوم است.
بر اساس اين نگرش، زمان ظهور حضرت مهدي( هنگامي خواهد بود كه ظلم طبقه حاكم در ابعاد مختلف زندگي مردم شدت يافته و فراگير شده باشد. بنابر اين معنا، هيچ‌گاه مسئوليت مبارزه با ستم و جانب‌داري از عدالت، از افراد صالح و مستضعف كه مي‌خواهند وارث حكومت زمين گردند، سلب نمي‌شود. 
ج) انتظار؛ مذهب پويا

انتظار پويا، تركيبي از ايمان و اعتقاد قلبي به ولايت و ظهور قطب عالم امكان است كه آرزوي آمدن منجي و حاكم گردانيدن عدل مطلق را بر پهناي گيتي در قلب‌هاي عاشق مي‌پروراند و امید به جانشین شدن حكومت عدل و عدالت به جاي حكومت‌هاي جور را مي‌آفريند. انتظار به اين معنا، صحيح‌ترين و كامل‌ترين برداشت و تفسيري است كه در آدمی، ذوق و شوق دست‌یابی به دنيايی پاك و مسالمت‌آميز را در سايه‌سار زلال منجي موعود ايجاد مي‌كند. 
انتظار پويا، انزجار و تنفر از همه مفاسد و تباهي‌هايي است كه ظهور آن امام را به تأخير مي‌اندازد و كوششي است برای مهيا كردن خود و جامعه براي درك و تحمل ظهور آخرين سفير الهي؛ شعله برافروخته‌اي است در قلب‌هاي منتظران كه هم سوخت و سوزي است از فراق يار و هم نوري است پرفروغ براي آينده روشن و پراميد. اين انتظار در فطرت و اعماق سرشت آدمي جاي دارد.

از منظر آية‌الله صافي گلپايگاني:

اين نوع انتظار، شخص را متعهد و مسئول مي‌سازد كه براي تحقق هدف‌هاي اسلام و عملي شدن برنامه‌هاي ديني بدون هيچ‌گونه يأس
و نااميدي و ضعف و سستي، شب و روز كوشش و تلاش نمايد
و فداكاري و جان‌فشاني كند تا گامي به سوي مقاصد عاليه اسلام بردارد. اين انتظار، شخص را محكم، مقاوم، بااراده، نفوذناپذير، مستقل، شجاع
و بلندهمت مي‌سازد. اين انتظار، لفظ نيست، گفتن نيست؛ عمل است، حركت است، نهضت و مبارزه و جهاد است، صبر و شكيبايي و مقاومت است.

مباني انتظار پويا

انتظار پويا، مباني گوناگوني دارد كه به بيان برخي از مهم‌ترین آنها پرداخته مي‌شود:
الف) فطرت انسان‌ها

انتظار فرج، مسئله‌اي فطري است كه با سرشت آدمي عجين است و عمري به درازاي عمر آفرينش انسان‌ها دارد؛ زيرا با وجود اختلافاتي كه در ميان ملت‌ها و امت‌ها در نگرش، آداب و رسوم، آراء و تمايلات و خواسته‌هاي باطني مردم وجود دارد، عشق به صلح و عدالت جهاني، خواسته همه آنان است. آيةالله مكارم شيرازي مي‌فرمايد:
عشق به اين موضوع، مربوط به اعماق وجود آدمي است، گاهي به گونه‌اي پررنگ و گاهي هم كم‌‌رنگ. يعني انسان از دو راهِ عاطفه و خرد، در برابر چنين مسئله‌ا‌ي قرار مي‌گيرد و سروش اين ظهور را با دو زبان «فطرت و عقل» مي‌شنود. ايمان به ظهور مصلح جهاني جزئي از عشق به آگاهي، عشق به زيبايي و عشق به نيكي (سه بُعد از ابعاد چهارگانه روح انسان) است كه بدون چنين ظهوري، اين عشق‌ها به ناكامي مي‌گرايد و به شكست محكوم مي‌شود.

علاقه انسان به پیش‌رفت و تكامل، دانايي و زيبايي، نيكي و عدالت، علاقه‌اي اصيل، هميشگي و جاوداني است و انتظار ظهور يك مصلح بزرگ جهاني، آخرين نقطه اوج اين علاقه است.
چگونه ممكن است عشق به تكاملِ همه‌جانبه در درون جان انسان باشد و چنان انتظاري نداشته باشد؟ مگر تكامل جامعه انساني بدون آن امكان‌پذير است؟ اگر تشنه مي‌شويم و عشق به آب داريم، دليل بر آن است كه «آبي» وجود دارد كه دستگاه آفرينش، تشنگي آن را در وجود ما قرار داده است. اگر عشق به زيبايي و دانايي داريم، دليل بر اين است كه زيبايي‌ها و دانايي‌ها، در جهان هستي وجود دارد. نتيجه مي‌گيريم كه اگر انسان‌ها انتظار مصلح بزرگي را مي‌كشند كه جهان را پر از صلح و عدل و داد كند، دليل بر آن است كه چنان نقطه اوجي در تكامل جامعه انساني، امكان‌پذير و عملي است كه عشق و انتظارش در درون
جان ماست.
عموميت اين اعتقاد در همه مذاهب، نشانه ديگري بر اصالت و واقعيت آن است؛ زيرا چيزي كه زاييده شرايط خاص و محدودي است، نمي‌تواند عمومي باشد و تنها مسائل فطري از چنين عموميتي برخوردارند. اين‌ها نشانه آن است كه اين نغمه از زبان عواطف و سرشت آدمي در جان او سر داده شده است كه سرانجام، مصلحي بزرگ و جهاني همه گيتي را زير پرچم صلح و عدالت قرار خواهد داد.
اگر انسان‌ها در انتظار ظهور مصلح جهاني به سر مي‌برند تا بيايد و جهان را پر از عدل و داد كند، دليل آن است كه علاقه به ظهور آن يگانه منجي در درون جان يكايك بشر نهفته است.
 بنابراین، سرشت و فطرت انسان‌ها با انتظار عجين گشته است و از این‌رو، همه انسان‌ها به گونه‌ای در انتظار منجي به سر مي‌برند.
ب) قرآن كريم

آيات فراواني بر اين دلالت دارند که مردم بايد در انتظار ظهور حضرت مهدي( به سر ببرند و انتظار آمدن او يك تكليف الهي است. خداوند در قرآن
كريم مي‌فرمايد:

(قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ(؛

بگو منتظر باشيد كه ما ]هم[ منتظريم.

هم‌چنین مي‌فرمايد:

(فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ(؛

پس انتظار بکشید که ما هم با شما در انتظاریم.

در جايي ديگر مي‌فرمايد:

(فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ(؛

پس منتظر باشيد كه من ]هم[ با شما از منتظرانم.
آيات ياد شده، انتظار فرج را به صورت «امر» كه نشانه‌ وجوب است، بيان كرده‌اند. بنابر روايات فراوانی، اين آيات به انتظار ظهور حضرت مهدي( تأويل شده است.
 قرآن كريم به مسئله انتظار كه در زبور مطرح شده است، چنین تصريح دارد:

(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ(؛

و در حقيقت، در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد.
ج) حدیث
روايات فراوانی وجود دارد كه انتظار ظهور امام زمان( را بيان كرده است، از جمله اين‌كه:
1. شيخ صدوق( در كتاب اكمال الدين و تمام النعمه به سندي از عبدالعظيم حسني آورده است:

نزد سرورم، حضرت محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي‌طالب( رفتم و خواستم درباره قائم( از آن حضرت سؤال كنم كه آيا همان مهدي است يا غير او؟ خود آن حضرت شروع كرد به سخن گفتن و به من فرمود: اي ابوالقاسم! به درستي كه قائم از ماست و اوست مهدي كه واجب است در زمان غيبتش در انتظارش باشند و از ظهورش اطاعت شود.

2. علامه مجلسي( ذيل روايتي كه به مرزباني در زمان غيبت امر مي‌كند،
بيان مي‌دارد:

يجب علي الشيعة أن يربطوا أنفسهم علي طاعة إمام الحق و انتظار فرجه و يتهئيّوا لنصرته؛

بر شيعه واجب است كه گوش به فرمان امام برحق باشد و در انتظار فرجش به سر برد و براي ياري او آماده باشد. 
 نقش انتظار پويا 

انتظار پويا به‌سان خوني در رگ زندگي انسان، قلبي در تاريخ تكاملي بشر
و خط بطلاني بر همه كفرها، نفاق‌ها، ظلم‌ها، بي‌عدالتي‌ها و هوچي‌گري‌هاست. انتظار پويا‌، «بهترين عمل نزد خداوند»
 و «با‌فضيلت‌ترين عبادت» است. 

انسانِ منتظر «از همه مردم در همه عصرها فاضل‌تر است». 
چنين
انتظاري، اثرهای فراواني در زندگي انسان منتظر خواهد داشت كه به چند اثر اشاره مي‌كنيم:
الف) اميدزایی و حركت‌آفرینی
انتظار پويا به معناي اميد و آرزوست.
 اميد و آرزو در زندگي انسان از مؤثرترين عوامل حركت و مقاومت است. جوهره اين اميدواري، خوش‌بيني به آينده و پشتوانه آن، مژده‌هاي قطعي خداوند به پيروزي صالحان و مستضعفان است، چنان‌كه خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد:

(وَ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ(؛

و خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرودست شده بودند منّت نهيم و آنان را پيشوايان [مردم] گردانيم، و ايشان را وارث [زمين] كنيم.
در جايي ديگر مي‌فرمايد:

(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَ مَن كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(؛

خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، وعده داده است كه حتماً آنان را در اين سرزمين جانشين [خود] قرار دهد؛ همان‌گونه كه كسانى را كه پيش از آنان بودند جانشين [خود] قرار داد، و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند، و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند، [تا] مرا عبادت كنند و چيزى را با من شريك نگردانند، و هركس پس از آن به كفر گرايد؛ آنانند كه نافرمانند.

در قرآن درباره غلبه اسلام بر ديگر اديان جهان آمده است:

او كسي است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست فرستاد تا آن را بر هرچه دین است، پيروز گرداند، هرچند مشركان خوش نداشته باشند.

از ديدگاه شيعه، بدون ترديد، این آیات درباره حضرت مهدي( است.
 گنجي شافعي بر اين باور است كه آيات ياد شده درباره امام زمان( نازل شده است.
 در روايات، از اميد و دل بستن به آينده بهتر كه دربردارنده عنصر خوش‌بيني به جريان كلي نظام طبيعت و سير تكاملي تاريخ و اطمينان به آينده روشن‌تر بشريت است، به انتظار فرج تبیین شده است كه از اصل كلي اسلامي یعنی حرمت نوميدي از لطف و رحمت الهي مایه گرفته است:

(وَ لاَتَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ(؛

و از رحمت خدا ناامید نباشید؛ زیرا به جز گروه كافران کسی از رحمت خدا ناامید نمي‌شود.
اميرالمؤمنين علي( مي‌فرمايد:

انتظار فرج داشته باشيد و از لطف و رحمت خدا نومید نشوید؛ زيرا بهترين كارها در پيشگاه خداي عزوجل، انتظار فرج است.

امام جواد( نيز مي‌فرمايد:

برترين اعمال شيعيان ما انتظار فرج است.

انتظار پويا، چلچراغ اميدي است كه دهليزهاي بي‌فروغ قلب‌هاي انسان منتظر را آراسته و آن را گذرگاه احساس، جهاد، مقاومت، تحرك، ايثار و شهادت ساخته است. اين نوع انتظار، با حركت و اميد، پیوند برجسته‌ای دارد. حركت و اميد از برآيندهاي انتظار است و انتظار، جهت‌دهنده حركت و اميد. 
بنابر آيات و روايات، خداوند به مسلمانان و مستضعفان وعده پيروزي داده است كه در عصر غيبت، اميد و حركت را در زندگي فردي و اجتماعي انسان منتظر ايجاد مي‌كند؛ زيرا منتظران به اميد پيروزي حق بر باطل، خود و جامعه را می‌سازند و در برابر مشكلات، ظلم و طغيان، مبارزه و مقاومت مي‌كنند. از منظر روان‌شناختي، وعده‌هاي پيروزيِ حتمي، قوت روحي و رواني در شخص منتظر ايجاد مي‌كند.
 بدين سبب، منتظران در طول تاريخ توانسته‌اند با روح و روان عالي و با كمترين امكانات و وسايل تسليحاتي، بزرگ‌ترين قدرت‌هاي عصر را كه مجهز به پیش‌رفته‌ترين تسليحات روز بوده‌اند، به زانو درآورند. 
پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني( در برابر نظام دست‌نشانده ستم‌شاهي، جنگ هشت‌ساله تحميلي ‌صدام و موفقيت چشم‌گير در مسئله انرژي هسته‌اي و پيروزي حزب‌الله لبنان در برابر ارتش تا به دندان مسلح اسرائيل و حاميانشان، در پرتو اعتقاد به انتظار ظهور رخ داده است.
مستکبران از نظر انواع علم، صنعت و تكنولوژي و تسليحات نظامي، خود را از مسلمانان برتر مي‌داند. بر اين اساس، با بهانه‌هاي مختلف و متهم کردن مسلمانان به تروريسم، به كشورهاي اسلامي چنگ‌اندازی می‌کنند. با این حال، با روح و روان شكست خورده، هيچ‌گاه توان مقاومت و ادامه مبارزه را ندارند و به زودي، پيروزي مسلمانان را در همه سرزمين‌هاي اسلامي، مشاهده خواهيم كرد.
ماربين، محقق آلماني، انتظار را مهم‌ترين عامل اميدواري شيعه در برابر تمام نابرابري‌ها مي‌داند و مي‌گويد:

از جمله مسائل اجتماعي بسيار مهمي كه موجب اميدواري و رستگاري شيعه است، اعتقاد به وجود حجت عصر و انتظار ظهور اوست؛ زيرا عقيده شيعه اين است هنگامي كه انسان در بستر رود، باید به اين اميد بخوابد كه چون صبح از خواب برخيزد، حجت عصر ظهور كرده و او براي تأييدش آماده باشد. معتقدند همه مردم و دول زمين تابع حكومت آنها خواهد بود. گويا فرد فرد شيعه بدون استثنا، شب كه به بستر مي‌روند، به اميد ترقي و عالم‌گيري و اقتدار خود، صبح از خواب برمي‌خيزند. شيعيان، مجتهدان را نواب عام حجت عصري مي‌دانند. بر دانش‌مندان اجتماعي روشن است كه اگر چنين عقيده‌اي در ميان فرد فرد ملتي گسترش يافته و رسوخ كند، ناچار روزي اسباب طبيعي براي آنان فراهم خواهد آمد. يأس و حرمان، عامل هرگونه نكبت و ذلت، ولي ضد آن كه پشت گرمي و اميدواري و قوت قلب از روي اعتقاد است، مايه فلاح و نجات مي‌گردد.

ويليام هنوي، انتظار را عامل حيات دانسته است:

اگر اين انتظار نبود، بشر چون شعله شمع، اندك‌اندك مي‌مرد يا به هيچ‌انگاري مي‌گراييد.

ب) اصلاح‌طلبي

انسان منتظر بايد در راه اصلاح خود و جامعه و رفع ستم تلاش كند. منتظرِ مصلح جهاني، خود، بايد صالح و مصلح باشد. در اسلام، تأكيد فراواني بر لزوم مبارزه با هرگونه فساد اخلاقي، سياسي و اجتماعي شده است. امر به معروف و نهي از منكر از منظر اسلام، وظيفه همگاني است. نتيجه مستقيم انجام اين فريضه، «اصلاح» است و مجري آن، «مصلح» ناميده مي‌شود.
براي درك اهميت اين اصل مسلّم اسلامي، به ذكر يك آيه و حديث بسنده مي‌شود. خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد:

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ(؛

شما بهترين امتي هستيد كه براي مردم پديدار شده‌اید؛ به کار پسندیده فرمان می‌دهید و از کار ناپسند باز می‌دارید و به خدا ایمان دارید.
پيامبر اعظم( فرموده است:

بايد امر به معروف و نهي از منكر كنيد، وگرنه خداوند، بدترين و شرورترين شما را بر نيكان و پاكانتان چيره مي‌كند و دعاي خوبانتان را مستجاب و روا نمي‌گرداند.

رضايت و خشنودي امام عصر( نيز در اين است كه «معروف» در جامعه عملي گردد و منكرات ترك شوند. انسان منتظر نبايد درباره امر به معروف و نهي از منكر در جامعه و محيط پيرامونش بی‌اعتنا بماند. «خود حضرت در روزگار ظهور، بزرگ‌ترين امر كننده‌ به معروف و نهي كننده از منكر است. جامعه منتظر، قطعاً‌ خشنودي و رضايت امام زمان( را مي‌خواهند و به او اقتدا مي‌كنند و براي اقامه احكام خدايي، تنبلي و بي‌تفاوتي را از خويشتن دور مي‌سازند.»
 بنابراین، جامعه منتظر بايد در پي كسب رضايت امامش باشد و براي اصلاح خود و ديگران تلاش كند.
ج) حفظ ايمان

از ابعاد تكليف الهي در روزگار غيبت كبرا و عصر انتظار، حفظ دين و نگه‌باني از مرزهاي عقيدتي است. بايد فروغ ايمان و نور يقين در دل و جان مردم بتابد و جان و دل جوان و نوجوان در برابر تابش اعتقادات درست قرار بگيرد و ايمان جزو وجود آنان گردد؛ به‌سان خون، سراسر وجودشان را گرم كند و جوهر اصيل حيات آنان باشد.
در عصر انتظار، بايد در برابر شبهه‌های گوناگون و تهاجم فرهنگي پنهان و آشكار، ايستاد و مقاومت كرد و شبهه‌ها را با پاسخ‌هاي مستدل از ذهن‌ها زدود. حفظ و گسترش اعتقادات ديني و شناخت آن در روزگار نزديك به ظهور، مفيد و لازم‌تر است؛ زيرا تنها دارندگان عقيده و عمل در حوادث پيش از ظهور، غرق و گم نمي‌شوند و دچار ترديد نمي‌گردند. بايد تا ظهور امام مهدي(، اعتقادات ديني و اعمال صالح منتظران حفظ شود؛ چون منتظران داراي جايگاه والایی هستند. پيامبر اعظم( مي‌فرمايد:

شما اصحاب من هستيد، ولی برادران من در آخرالزمان مي‌آيند. آنان به نبوت و دين من ايمان مي‌آورند، با اين‌كه مرا نديده‌اند... هريك از آنان اعتقاد و دين خويش را با هر سختي نگاه مي‌دارند، چنان‌كه گويي درخت خار مغيلان را در شب تاريك با دست پوست مي‌كنند يا آتش پردوام چوب داغ را در دست نگاه مي‌دارند. آن مؤمنان، مشعل‌هاي فروزانند در تاريكي‌ها. خداوند، آنان را از آشوب‌هاي تيره و تار (آخرالزمان) نجات خواهد داد.

امام زين‌العابدين( خطاب به ابوخالد كابلي فرموده است:
اي ابوخالد! مردماني كه در روزگار غيبت به سر مي‌برند و معتقد و منتظرند، از مردمان همه زمان‌ها برترند؛ زيرا خداي متعال به آنان خرد و فهم و معرفتي داده است كه غيبت امام براي آنان مانند حضور است. (يعني با اين‌كه در عصر غيبت به سر مي‌برند و امام را نمي‌بينند، ولی از نظر ايمان و تقوا و پايداري گويي در زمان ظهور به سر مي‌برند و امام خود را مي‌بينند.) اين مردم را خداوند مانند سربازان پيكارگر صدر اسلام قرار داده است؛ هماناني كه در ركاب پيامبر شمشير مي‌زدند و پيكار مي‌كردند. آنان‌ اخلاص‌پيشگان حقيقي و شيعيان واقعي هستند و (در نهان و عيان) مردم را به دين خدا دعوت مي‌كنند.

د) عامل مقاومت و بقاي اسلام

انتظار پويا از بزرگ‌ترين عوامل مقاومت و پايداري است؛ زيرا مسلمانان و جوامع اسلامي را در برابر ظلم‌ و فساد ثابت‌قدم و پا‌برجا نگاه می‌دارد و به آنان جرئت می‌بخشيد تا در برابر دشمنان اسلام ايستادگي كنند.
جیمزدار مستتر، خاور‌شناس و زبان‌دان معروف فرانسوي، انتظار را عامل مقاومت و بقاي اسلام دانسته است:
در حلّه كه نزديك بغداد است، همه ‌روزه پس از نماز عصر، صد نفر سوار با شمشير برهنه مي‌رفتند و از حاكم شهر، اسبي با زين و برگ مي‌ستاندند... و فرياد مي‌زدند كه اي صاحب‌الزمان! بيرون بيا.
 قومي را كه با چنين احساساتي پرورش يافته است، مي‌توان كشتار كرد، اما مطيع نمي‌توان ساخت.

در طول تاريخ حيات پرافتخار اسلام و تشيع، انتظار و اعتقاد به ظهور حضرت مهدی( مهم‌ترين عاملي است كه اسلام و شيعه را در برابر حكومت‌هاي جور، از زوال و انقراض نگه داشته است.
آية‌الله صافي گلپايگاني فرموده است:

اين اصل انتظار مانند يك قوه‌ مبقيه و عامل بقا و پايداري، طرف‌داران حق و عدالت و اسلام خواهان حقيقي را در برابر تمام دستگاه‌هاي فشار، جهل و شرك، بشرپرستي و فسادانگيزي پايدار نگه مي‌دارد و همواره بر روشني چراغ اميدواري منتظران و ثبات قدم و مقاومت آنها مي‌افزايد و آنان را در انجام وظايف، شور و شوق و نشاط مي‌دهد...
 پس از رحلت رسول خدا( و شهادت اميرالمؤمنين( و سيدالشهدا( تا امروز، ريشه تمام وكالت و نهضت‌هاي شيعه و مسلمين عليه باطل و استعمارگران، همين فلسفه اجتماعي انتظار، عقيده به ادامه مبارزه حق و باطل تا پيروزي مطلق بوده است؛ كه مي‌بينيم هميشه از ميان شكست‌ها پيروزي‌هاي آشكار و در عين ذلت ظاهري، پرتو و شعاع عزت و سربلندي و آقايي نمودار شده و اراده‌ها و همت‌ها به حركت و جنبش در مي‌آيد و افراد بااراده و مصمم و متعهد وارد ميدان مي‌شوند.

هـ) فروريختن هيبت دنياي استكبار

استكبار واقعيتی تاريخي است که از اول پيدايش انسان‌ها وجود داشته و در عهد انبيا نيز بوده است. امروزه برتري نظامي و صنعتي مستكبران باعث جرئت آنان و احساس ضعف مستضعفان شده است. بسياري از كشورهاي اسلامي، وعده‌هاي قطعي و تخلف‌ناپذير خداوند را فراموش كرده و هراسان از امكانات و پیش‌رفت تسليحاتي مستكبران، مي‌پرسند كه امام مهدي( چگونه با شمشير بر تسليحات كنوني پیش‌رفته دنيا پيروز مي‌شود؟

پاسخ اين پرسش، با توجه به نكات زير روشن مي‌شود: 
1. وعده‌هاي پيروزي و بشارت فرج كه در آيات و روايات آمده است، قدرت معنوي مسلمانان را افزايش مي‌بخشد و آنان را در مبارزه با استكبار از نظر روحي و رواني، توان‌مند مي‌سازد. اين تحولات روحي باعث شكسته شدن هيبت مستكبران نزد مستضعفان مي‌شود. آية‌الله صافي گلپایگانی مي‌فرمايد:

اين وعده‌ها بود كه مسلمانان را در برابر حوادثي مثل تسلط بني‌اميه، جنگ‌هاي صليبي و...، پايدار و شكيبا نگه ‌داشت و سرانجام مسلمانان را عليه آنان به جهاد و پيكار برانگيخت. اين وعده‌ها كه واقعيت آن را حقايق مسلّم ديني و تاريخي صددرصد ثابت كرده است، همواره نويد مي‌داد كه دور اسلام و روزگار آن به پايان نمي‌رسد و حكومت‌هايي مانند بني‌اميه و بني‌عباس، مظهر كمال و پیش‌رفت و نمايش رژيم سياسي و روش رهبري حق و عدالت اسلام نيستند و بايد در انتظار آينده بود و عقب‌نشيني نكرد، از مرزها و سنگرها حمايت و حفاظت كرد، تا آن عصر طلايي و دوران حكومت مطلقه حق و عدالت فرا رسد.

2. در پرتوِ وعده‌هاي پيروزي و بشارت ظهور حضرت مهدي(، روحیه برتري بر مستكبران در وجود مسلمانان ايجاد می‌شود، چنان‌كه خداوند، هيبت و بزرگي استكبار را نزد اصحاب كهف، كوچك و حقير كرد و درهم شكست.
 در روايت آمده است:

حضرت مهدي( زماني ظهور خواهد كرد كه مسلمانان با يهوديان مي‌جنگند و يهوديان را مي‌كشند.

در روايات فراواني نیز به نكوهش مستكبران و منحرفان پرداخته شده است. امام صادق( مي‌فرمايد:
مستكبرين (روز قيامت) به صورت مور درآيند و مردم آنان را پاي‌مال [و لگدكوب] مي‌كنند تا خدا از حساب آنان فارغ شود.

امام علي( نيز مي‌فرمايد: 
پدرم فداي فرزند بهترين كنيزان (مقصود امام قائم( است) که ظالمان و بدكاران را خوار خواهد كرد و جام زهرآگين به كامشان خواهد ريخت و با شمشير و كشتار فراگير با آنان برخورد خواهد كرد.

اين روايات و بشارت‌های قطعي خداوند، از نظر رواني، اثر قابل توجه و مثبتي در زندگي منتظران به وجود مي‌آورد كه عبارت‌ است از:
1. بالا بردن قدرت و توان معنوي منتظران در برابر استكبار؛
2. تقويت روحي و رواني منتظران؛ 
3. نگه‌داري توان و قدرت برتري منتظران در تعامل با مستكبران.
مقصود از نكوهش مستكبران، يادآوري حقارت و زبوني آنان در برابر مسلمانان است كه با وجود داشتن پیش‌رفته‌ترين امكانات و تسليحات، قدرتشان درهم مي‌ريزد و خوار می‌شوند.
3. بر اساس روايات فراواني، هنگام قيام حضرت مهدي(، سستي و ضعف از شيعيان و مسلمانان برداشته مي‌شود و دل‌هايشان چون پاره‌هاي آهن، محكم و استوار مي‌گردد.
 هريك از شيعيان، از شير، بي‌باك‌تر و چابك‌تر و از نيزه، تيزتر و برنده‌تر خواهند شد و دشمنان را با پا لگدمال مي‌كنند و با دست مي‌كشند.
 امام صادق( مي‌فرمايد:
هنگام فرارسيدن امر ما (حكومت مهدي)، خداوند ترس را از دل شيعيان ما بر‌مي‌دارد و در دل‌هاي دشمنان ما جاي مي‌دهد. در آن هنگام، هريك از شيعيان ما از نيزه، برنده‌تر و از شير، شجاع‌تر مي‌شوند.

با توجه به روايات، به اين نتيجه مي‌رسيم كه پیش‌رفته‌ترين امكانات جنگي در اختيار امام عصر( و پنهان از ديد دشمنان خواهد بود. وسایل دفاعي نيروهاي امام قائم( نیز به گونه‌اي است كه اسلحه دشمن بر آنان كارگر نخواهد افتاد. 
امام صادق( در این‌باره مي‌فرمايد:
ياران مهدي اگر با سپاهياني كه بين شرق و غرب را فراگرفته‌اند، درگير شوند، آنان را در لحظه‌اي نابود مي‌كنند و هرگز سلاح دشمن در آنان تأثير نمي‌كند.

بي‌گمان، نوع سلاحي كه حضرت قائم( در نبردها به كار مي‌گيرد، با ديگر سلاح‌هاي آن روزگار تفاوتي اساسي خواهد داشت. واژه «سيف» كه در روايات آمده، كنايه از اسلحه است، نه اين‌كه شمشير، مراد باشد. بنابر روايات، سلاح سربازان و سپاهيان حضرت، از جنس آهن نيست، ولي به گونه‌اي است كه اگر بر كوهي فرود آيد، آن را دو نيم مي‌كند. امام صادق( مي‌فرمايد:
ياران مهدي(، شمشيرهايي از آهن دارند، ولي جنس آن غير از آهن است. اگر يكي از آنان با شمشير خود بر كوهي ضربه زند، آن را دو نيم مي‌كند.

به طور کلی، حضرت مهدي( و يارانش از پیش‌رفته‌ترين تاكتيك و شيوه نظامي برخوردار خواهند بود. رسول خدا( مي‌فرمايد: 
پس از شما اقوامي خواهند آمد كه زمين زير پاي‌شان جمع مي‌شود و دنيا به روي آنان گشوده مي‌شود... زمين كمتر از يك چشم به هم زدن زير پاي‌شان طي مي‌گردد.

حضرت با فرشتگان، مؤمنان و ترس و رعب افکندن در دل دشمنان ياري مي‌شود.

از آن‌چه بيان شد، نتيجه مي‌گيريم:
1. هراس و ترس‌هايي كه پيش از ظهور مهدي( بر وجود منتظران سايه افكنده‌ است، پس از ظهور حضرت، برچيده خواهد شد.
2. با ظهور حضرت قائم(، وحشت و رعب در قلب مستكبران پدید می‌آید و توان هرگونه مقاومت از آنان سلب مي‌شود. 
3. با اين بشارت و مژده‌ها، روح عزت و برتري در منتظران ايجاد مي‌شود و اطمينان پيدا مي‌كنند داراي سپاه و نيرويي هستند كه هيچ قدرتي به پاي آن نمي‌رسد. آنان با چنين روح و روان عالي، لحظه‌اي از مبارزه و مقاومت در برابر استكبار كوتاهي نمي‌كنند. آن‌چه درباره اصحاب كهف اتفاق افتاده است، درباره امام عصر( هم محقق خواهد شد. اين مثال قرآني از تاريخ بشر براي ايجاد روحيه پايداري در مستضعفان و مبارزان جنبش‌هاي اسلامي است كه اطمينان و يقين آنان به شكست قدرت دنياي استكبار را يقيني مي‌كند.
و) توان مقاومت در برابر هرگونه انحراف
از آثار اعتقاد به انتظار فرج، ايجاد توان مقاومت براي مسلمانان در برابر هرگونه انحراف اجتماعي است. ايمان به پيروزي و اعتقاد به شكوفايي جهان، آثار تربيتي و اعتقادي فزاينده‌اي دارد؛ اراده منتظران را برای نابودي انحراف، محكم و آهنين مي‌سازد. در روايات نيز براي كساني كه درد و رنج را تحمل و با انحراف مبارزه مي‌كنند، ثواب و پاداش فراوان بيان شده است. از جمله آمده است: 
هركه در روزگار غيبت قائم ما، بر ولايت ما استوار بماند، خداوند پاداش هزار شهيد مانند شهيدان بدر و احد را به وي عطا فرمايد.

پيامبر اكرم( نيز مي‌فرمايد: «پس از شما مردمي خواهند آمد كه يكي از آنان پاداش پنجاه نفر از شما را دارد.» عرض كردند: اي پيامبر خدا! ما در بدر، احد و حُنين با شما بوديم و قرآن در ميان ما نازل شد! حضرت فرمود: «اگر آن‌چه بر سر ايشان مي‌آيد، بر سر شما بيايد، مانند آنان صبر و شكيبايي نمي‌كنيد.»

آية‌الله صافي گلپایگانی مي‌فرمايد:

اين انتظار، ضعف و سستي و مسامحه در انجام تكاليف و وظايف نيست و عذر كسي در ترك مبارزه و ترك امر به معروف و نهي از منكر نمي‌باشد و سكوت و بي‌حركتي و بي‌تفاوتي و تسليم به وضع موجود و يأس و نااميدي را هرگز با آن نمي‌توان توجيه كرد. اين انتظار، حركت، نهضت، فداكاري، طرد انحراف و مبارزه با بازگشت به عقب و ارتداد است. حركت و انتظار در كنار هم مي‌باشند و از هم جدا نمي‌شوند. انتظار، علت حركت و تحرك‌بخش است.

در پرتو اعتقاد به انتظارِ پويا، مجاهدان جهان اسلام در برابر تمام انحراف‌ها و فشارهاي دنياي استكبار مقاومت و مبارزه مي‌كنند و كوچك‌ترين تزلزلي به خود راه نمي‌دهند و براي زمينه‌سازي دولت حق، سر از پا نمي‌شناسند.
ز) ايجاد توازن بين نااميدي و اميد

روايات فراواني از بشارت فرج، نصرت و پيروزي مسلمانان سخن مي‌گويند، چنان‌كه پيامبر اكرم( مي‌فرمايد:
مردم! شما بشارت به فرج داده شده‌ايد. همانا (در) وعده خداوند، خلاف نيست و قضايش رد نمي‌شود و او دانايي آگاه است و همانا فتح و پيروزي نزديك است.

بر اساس روايات، انحراف‌های گسترده‌اي در زندگي مردم در عصر غيبت كبرا رخ مي‌دهد. امام علي( مي‌فرمايد:

زمين پر از ظلم و جور مي‌شود، تا جايي كه كسي نتواند نام خدا را به زبان جاري كند، مگر در پنهاني آن‌گاه خداوند، قوم صالح و شايسته‌اي را مي‌آورد كه زمين را پر از عدل و داد کند.

پيامبر اعظم( نيز مي‌فرمايد:

هيچ زماني پيش نمي‌آيد، جز اين‌كه زمان‌ بعدي، بدتر از آن است.

هنگامي كه دوره‌های پس از رحلت پيامبر( را مطالعه كنيم، متوجه مي‌شويم كه پايه‌هاي فتنه عميق‌تر شده است. پيامبر مي‌فرمايد:

زماني بر مردم بيايد كه انسان در آن روزگار، آرزوي مرگ مي‌كند.

امام باقر( نيز مي‌فرمايد: 
اهل زمانه دگرگون مي‌شوند؛ بت‌پرستي يك‌بار ديگر رواج مي‌يابد؛ مؤمنان به سختي گرفتار مي‌شوند؛ دل‌ها را شك و ترديد فرامي‌گيرد؛ رشته دين از گردن آنان خارج مي‌شود و پيوندشان با دين قطع مي‌شود.

امروزه انحراف‌ها و گرفتاري مسلمانان از يك طرف و قدرت اسلام و انسجام اسلامي از سوي ديگر در حال گسترش است. از قدرت و عظمت و انسجام اسلامي، اميدوار و از انحراف‌ها و گرفتاري مسلمانان اندوه‌گین می‌شویم. رواياتي كه با مژده به پيروزي مسلمانان و منتظران، درباره فضيلت انتظار و پاداش منتظران سخن می‌گویند، بين اميد و نااميدي در شخصيت منتظر تعادل ايجاد مي‌كنند تا در دوران غيبت كبرا، عقده‌هاي روحي و رواني كه مانع انجام مسئوليت شده است، از بین برود و رعب و وحشت در قلب مستكبران ايجاد شود.
نتيجه

انتظار به معناي چشم‌ به ‌راه بودن و ديده‌باني است و به حالت رواني كسي گفته مي‌شود كه از وضع موجود خسته شده است و براي وضع بهتري تلاش مي‌كند. انتظار، اميد داشتن به آينده‌اي است كه در آن ستم نباشد و آسايش، صلح و صفا بر گيتي حاكم باشد.
برداشت‌هاي گوناگوني از آموزه انتظار صورت گرفته است. برخي، انتظار را اعتراض به وضع موجود و تلاش و حركت به سوي وضع بهتر كه عدالت حاكم باشد، تفسير کرده‌اند. اين نظريه با این پرسش‌ها مواجه است: دامنه اين اعتراض تا كجاست؟ پی‌آمد اين اعتراض چيست؟ به طور کلی، اين برداشت با معناي انتظار، سازگاري و تناسب ندارد.
برخي دیگر، انتظار را مذهب احتراز دانسته‌اند. طبق اين نگرش، منتظران بايد گوشه‌گيري کنند و نسبت به آن‌چه در محيط پيرامونشان مي‌گذرد، بی‌اعتنا باشند و در برابر فسادها، ظلم‌ها و بي‌عدالتي‌ها از خود حركتي نشان ندهند. پس مشغول امور ديني و عبادي خود باشند تا خود حضرت بیاید و امور را اصلاح ‌كند.
اين نظريه به دلیل تحريف معناي انتظار و برداشت‌هاي ناصواب از رواياتی به وجود آمده است كه مي‌فرمايد: «و يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد...»

اين نظريه نیز صحيح نيست؛ زيرا روايات فراواني از شيعه و سني وجود دارد كه بر اساس آنها، مسلمانان نبايد در برابر ستم سكوت کنند، بلکه بايد به ياري مظلومان بشتابند. اين نظريه با اصل مسلّم اسلام امر به معروف و نهي از منكر نیز كه از ضروريات است، منافات دارد. 
انتظار پويا كه تركيبي از ايمان و اعتقاد قلبي به ولايت قطب عالم امكان است، صحيح‌ترين برداشت از انتظار به شمار می‌رود و مبنای آن نیز فطرت انسان‌هاست، يعني چنين انتظاري در سرشت آدمي عجين شده است. در آيات فراوانی از قرآن كريم بيان شده است كه بايد منتظر باشيد. امامان معصوم( نيز دستور داده‌اند كه در دوران غيبت كبرا واجب است منتظر ظهور آن حضرت باشيم.
انتظار پويا، به‌سان خوني در رگ زندگي انسان و خط بطلاني بر همه كفرها، تبعيض‌ها و ظلم‌هاست. از منظر اسلام، اين نوع انتظار، بهترين عمل نزد خداوند و بافضيلت‌‌ترين عبادت‌هاست. منتظران نيز از همه مردم عصر‌ها، ارزش‌مندتر و بهترند. چنين انتظاري در مبارزه‌های انسان مسلمان و مقاومت جنبش‌هاي اسلامي در طول تاريخ نقش مهم و برجسته‌ای داشته و دارد. انتظار پويا به معناي اميد و آرزوست. اميد و آرزو در زندگي انسان، مؤثرترين عامل حركت و مقاومت است. روح و جوهره اين اميدواري، خوش‌بيني انسان به آينده است كه خداوند در آيات و روايات به صورت حتمي وعده داده است صالحان و مستضعفان، وارث زمين خواهند شد. وعده‌هاي عزت‌مندی و اقتداریابی مسلمانان، به روح و روان منتظران، نيرو و توان مي‌بخشد و سبب می‌شود مانند حزب‌الله لبنان در مبارزه با استكبار، كوچك‌ترين ضعفی به خود راه ندهند. دانش‌مندان غيرمسلمان مانند ماربين، محقق آلماني؛ جيمزدار مستتر، خاور‌شناس فرانسوي و ويليام هنوي نيز اين مسئله را مطرح کرده‌اند.
منتظران مصلح جهاني براي اصلاح خود و جامعه تلاش مي‌كنند. در اسلام، بر لزوم مبارزه با هرگونه فساد اخلاقي، سياسي و اجتماعي، تأكيد فراواني شده است. امر به معروف و نهي از منكر از نظر اسلام، وظيفه‌ای همگاني است. نتيجه مستقيم انجام اين فريضه، اصلاح است و مجري آن، مصلح ناميده مي‌شود.
نگه‌باني و پاس‌داري از مرزهاي اعتقادي در برابر تهاجم فرهنگي غرب از آموزه انتظار سرچشمه گرفته است. بايد فروغ ايمان و نور يقين در دل و جان مردم بتابد و جان و دل جوان و نوجوان در برابر تابش اعتقادات درست قرار بگيرد؛ زيرا تنها دارندگان عقيده درست و صحيح، در حوادث پيش از ظهور، غرق و گم نمي‌شوند. 
انتظار، عامل مقاومت و پايداري است؛ زيرا مسلمانان و جوامع اسلامي را در برابر ظلم‌ها و فساد‌ها ثابت و استوار نگه ‌داشته و به آنان در برابر دشمنان اسلام توان ایستادگی بخشيده است.
انتظار، هيبت و شكوه دنياي استكبار را درهم شكسته است؛ زيرا وعده‌هاي پيروزي و بشارت فرج كه در آيات و روايات آمده است، قدرت معنوي مسلمانان را افزايش مي‌بخشد و آنان را از نظر روحي و رواني، در مبارزه با استكبار، توان‌مند مي‌سازد. در پرتو وعده‌هاي پيروزي، روحیه برتري مستضعفان بر دنياي استكبار در وجود مسلمانان مطرح شده است؛ چنان‌كه خداوند، هيبت و بزرگي استكبار را نزد اصحاب كهف از بین برد.
به طور کلی، انتظار بين نااميدي و اميد توازن ايجاد مي‌كند و منتظران را در برابر ناملايمات توان‌مند مي‌سازد.

پي‌نوشت‌ها

دکترین عدالت در جامعه مهدوي و جامعه‌های الحادی
حميدرضا اسلاميه

چكيده

واژه عدالت از کلماتی به شمار مي‌رود که بشر همواره با آن انس داشته است. دغدغه تحقق عدالت در همه سطوح و ابعاد نیز از کلیدواژه‌های حیات انسانی به شمار مي‌آيد. آن‌چه در این نوشتار بدان پرداخت شده، موشکافی و بررسی اجمالی مفهوم و تعریف عدالت در حکومت‌های الحادی یا به ‌شکل‌های گوناگون و در حکومت مهدوی است.
این مقایسه اجمالی در سه بحث سطوح، ابعاد و گستره عدالت صورت گرفته است.

آن‌گاه سطوح عدالت در حکومت مهدوی، فردی، اجتماعی و تاریخی بررسي مي‌شود و به جایگاه هریک از آنها در حکومت‌های الحادی اشاره مي‌گردد. اما از آن‌جا که تمام مکاتب لاف برقراری عدالت اجتماعی می‌‌زنند، به ابعاد «عدالت اجتماعی» پرداخته مي‌شود و تفاوت آن در دو جامعه مهدوی (اوج جامعه توحیدی انبیا و اولیا) و جامعه‌های الحادی روشن مي‌گردد.

برای روشن شدن ابعاد عدالت در این دو جامعه، در مقدمه به تفاوت جامعه توحیدی و الحادی در علت فاعلی، مادی صوری و غایی پرداخته شده تا روشن شود که عدالت اجتماعی در هریک از این دو جامعه، هم‌آغوش نوع پرستش اجتماعی است. اگر انسان محور هستی قرار گیرد، عدالت اجتماعی مساوی عدالت اقتصادی خواهد بود و عدالت اقتصادی چیزی جز ایجاد رفاه نخواهد بود و اگر خدا محور هستی باشد، عدالت اجتماعی همان عدالت همه‌جانبه انسانی است که به تمام ابعاد وجودی انسانی می‌پردازد. در جامعه مهدوی بر خلاف جامعه شهوت و لذت الحادی که رفاه و لاف عدالت اقتصادی بُعد اصلی آن به شمار مي‌رود، عدالت سیاسی و عدالت فرهنگی در قله اهمیت است.

در بخش پایانی مقاله نیز گستره جغرافیایی و گستره انسانی عدالت در جامعه مهدوی بیان مي‌شود.

واژگان کلیدی

عدالت، عدالت اجتماعی، پرستش اجتماعی، جامعه توحیدی، جامعه الحادی، عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی، عدالت سیاسی.

مقدمه
عدالت از واژه‌هایی به شمار می‌رود كه بشر در هميشه تاريخ با آن انس ويژه‌اي داشته است. عدالت، آزادي، امنيت، آسايش و آرامش از كليد‌واژه‌هاي حيات انساني است. اين دغدغه آدمي تنها ناظر به حقيقت و مفهوم عدالت نیست، بلكه بشر عدالت را در عينيت جست‌وجو مي‌كند و آن‌چه اين واژه را در نظر او زيبا و باشرافت جلوه مي‌دهد، آرزوي ديدن عدالت در تمام مناسبات زندگی است.

در مقابل، آن‌چه خاطر انسان را از خاطره زندگي چركين ‌كرده، وجود ظلم و تبعيض در مناسبات و تصرفات آدمي بوده است. آن انس و اين اشمئزاز سبب شده است بشر همیشه به دنبال برآمدن دستی از پس پرده غيب باشد تا بيايد و عدالت را به او تقديم كند و اين، راز تمسك آدمي به هر شعاري به منزله موعود و بشير عدالت است.
موعود‌ها گاه در لباس شخص، گاه در لباس مكتب و ايدئولوژي، گاه با شعار توسعه، دموكراسي و ليبراليسم در سه بُعد اقتصادي و سياسي و فرهنگي و گاه در مانكن‌هاي به ظاهر زيباي جامعه اشتراكي،‌ اقتصاد اشتراكي و همه چيزِ اشتراكي عرض اندام کرده‌اند. بشر همه اينها را تجربه كرده و آن‌چه يافته، دروغ و جامعه طبقاتي و حقوق سرمايه‌داران بوده و آن‌چه به چنگ آورده، فقر و محروميت از حقوق اجتماعي و شكاف طبقاتی بیشتر بوده است.
در این میان، آن‌چه هنوز بشر آن را در بوته آزمايش نبرده و در آزمایش‌گاه حيات خود به آزمون و خطا نسپرده، تعاليم انبيا ‌و اوليای ‌الهي در باب عدالت است. تاريخ آدمي با اين تعاليم بيگانه نيست و كساني را از آدم تا محمد( و از علي تا عسگري( رصد كرده كه تعاليمشان در باب عدالت، بالاتر از توسعه يا اشتراك بوده است. آنان در پي باروري انسان با عدالت بوده‌اند، نه اين‌كه بر انسانيت او چوب حراج بزنند و عدالت را در حدّ رفاه و نظم اجتماعي و حقوق اكثريت تنزل دهند تا بتوانند از انسان، حيواني متكامل‌تر، ‌با ابزاري پيچيده‌تر و با درندگي بيشتر بپرورانند.

همه اين زيبايي‌ها و جلوه‌ها تنها بخش اندكي از عمر بشر را دربر مي‌گيرد و تنها مقاطع كوتاهي از زندگي اجتماعي آدمي با عدالت انبيا و اوليا ‌به نور نشسته است؛ چراكه هميشه طاغوت و مترفان و ملأ سدّ راه انبيا و اوصيای آنها در رشد و تكامل و عدالت‌گستري بوده‌اند. با این حال، هنوز بشر منتظر است و هنوز چراغ اميد، در روح و فكر او به نوميدي نگرایيده و هنوز نداي موعود اصلي و حقيقي را از فطرت و عقل خود به ترنّم مي‌شنود و عزم دارد كه به بزم اين موعود چنگ زند. شيعه، اين موعود را «مهدي» مي‌نامد و او را خوب مي‌شناسد و با آن انس و الفتي ديرين برقرار كرده است.

در اين نوشتار، به بررسی عدالت در حكومت اين موعود و حکومت‌های الحادی مي‌پردازيم و گستره و ابعاد عدالت او را از كلمات اجدادش استخراج خواهيم كرد تا بفهميم ابعاد و سطوح و گستره عدالت خدامحور او با عدالتي كه حکومت‌های الحادی و انسان‌محور (اومانیسم) نويد داده‌اند، چه تفاوتی دارد.
قبل از پرداختن به بحث اصلي بايد مفاهيم و تعاريف واژه‌هاي کلیدی بحث در فرهنگ انبيا‌ و اوليا روشن شود؛ چراکه عدالت مهدوي همان عدالت تمام انبيا ‌و اولياست كه او وارث آدم و نوح و ابراهيم و... محمد و علي و فاطمه( و... است. هم‌چنین باید تفاوت عدالت با پرستش اجتماعی در دو جامعه مهدوی و جامعه الحادی روشن شود.

حقيقت و مفهوم عدالت و قسط در فرهنگ انبيا‌ و اوليا‌

وقتي در فرهنگ انبيا، از عدالت سخن به میان می‌آید، واژه ديگري از اين فرهنگ دوشادوش عدالت به ذهن می‌رسد که همان «قسط» است. آيا اين دو واژه، ترادف در معنا دارند يا اين‌كه تفاوت در معنا دارند؟ اين سؤال وقتي عميق‌تر مي‌شود كه مي‌بينيم در آيات قرآن، يك‌جا پيامبر اكرم( به دلیل رسالت و شريعتش به عدل امر شده است:

(وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَینَكُمُ(؛

و بگو: به هر كتابي كه خدا نازل كرده است، ايمان آوردم و مأمور شدم كه ميان شما عدالت برقرار كنم.
در جاي ديگر، خداوند به پيامبر خود مي‌گويد:
(قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ(؛

بگو: پروردگارم به دادگری فرمان داده است.

در آيه ديگری نیز اقامه قسط، هدف از بعثت رسولان بيان شده است:

(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ(؛

به راستي، [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه کردیم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخیزند.

در بسياري از آیات كه قسط، هدف بعثت انبيا قرار گرفته يا مؤمنان به قسط تکلیف شده‌اند، سخن از «اقامه و برپايي» است. شايد از اين مطالب بتوان نتيجه گرفت كه قسط همان عدل است با اين تفاوت كه قسط، شكل اجرايي و عيني عدل است، يعني وقتي عدل شكل اجتماعي و ظهور خارجي يافت، از آن به قسط تعبیر مي‌شود. بدين جهت، قسط متعلّق اقامه قرار گرفته و غايت و هدف ارسال رسولان بيان شده است. از اين‌رو، در آيه 15 سوره شورا، پيامبر به برقراري عدالت بين مردم امر شده است، يعني واژه عدل به باب افعال برده شده كه كنايه از اقامه و برپايي عدل است.

تفاوت عدالت اجتماعي در جامعه توحيدي با عدالت اجتماعي در جامعه الحادي 
در مقدمه قبل روشن شد كه قسط در فرهنگ توحيدي با عدالت اجتماعي مترادف است. سخن در اين است كه آيا عدالت اجتماعي در جامعه توحيدي و الحادي متفاوت است؟ اگر يكي است، چرا عدالت اجتماعي و اقامه قسط، اهداف بعثت رسولان یاد شده‌اند؟ يعني اگر بشر مي‌تواند با عقل جمعي و قراردادهاي اجتماعي، عدالت اجتماعي را برقرار كند، پس چرا در آيات قرآن، اقامه قسط از اصلي‌ترين و محوري‌ترين اهداف انبيا ‌بيان شده و حتي انزال كتب آسماني و ميزان (و در يك كلام، وحي)، ابزار اقامه قسط شمرده شده است؟

براي اين‌كه تفاوت عدالت اجتماعي در دو جامعه روشن شود، بايد نسبت عدالت اجتماعي را با پرستش اجتماعي حول محور وليّ الهي يا وليّ طاغوت بررسی کنیم:
الف) تفاوت جامعه توحيدي و جامعه الحادي

هنگامي‌كه افرادي داراي تمايلات روحي واحد و گرايش‌های فكري واحد و تصرفات خارجي واحد باشند، به هم پيوند مي‌خورند و جامعه را مي‌سازند، يعني هر جامعه‌اي از تركيب سه نظام تشكيل يافته است. اگر عده‌اي بتوانند تمايلات و انگيزه‌هاي خود را از يك‌سو، انديشه و افكار خود را از سوي ديگر و تصرفات و رفتار خود را از سوي سوم با هم هم‌آهنگ کنند، جامعه تشكيل مي‌شود. از اين هم‌آهنگي، نظام انگيزه‌ها و تمايلات اجتماعي (نظام اراده) و نظام فكري و نظام تصرفات اجتماعي شكل مي‌گيرد.

جامعه توحيدي و الهي بر محور پرستش حضرت حق و عبوديت و تكامل قرب شكل مي‌گيرد و آن‌چه اين سه نظام را هم‌آهنگ مي‌كند و جهت مي‌دهد، همين محوريت قرب حضرت حق بر سرپرستي وليّ خداست. جامعه الحادي بر محور پرستش طاغوت و پرستش انسان و انانيّت بشري به سرپرستي ابليس شكل مي‌گيرد و هم‌آهنگ‌ كننده نيز همين محور است. آن‌چه اين تفاوت در محور را در دو جامعه ايجاد كرده، دو نوع نگرش به انسان است. در نگرش الهي به انسان، انسان از منزلت خليفةاللّهي برخوردار است. بدين دلیل، انسان بايد از يك مصرف‌ كننده صِرف نعمت‌های الهي بالاتر رود و سطح حضورش در جامعه، تاريخ و هستي، از چريدن و لذت مادي بردن ارتقا ‌پيدا كند و خود را از حضور مبتني بر تحقير انسانيت و تنزل انسانيت به بهيميت برهاند. تنها در این صورت می‌تواند در نظام اختيارات و فاعليت خود در جامعه، ‌تاريخ و هستي، توسعه ايجاد كند و حضوري مبتني بر تصميم و عزم براي به فعليت رساندن خليفة‌اللّهي و رسيدن به قرب داشته باشد.
انسان در جامعه الحادي و با نگرش مادي و به بركت مكتب اصالت انسان (اومانيسم) به دنبال توسعه لذت‌ها و شهوات روز‌افزون مادي است. او خود‌بنيادي و عقل‌بنيادي را بر خدا‌بنيادي ترجيح می‌دهد و اصالت لذت مادي را برابر اصالت لذت پرستش و قرب عَلَم می‌کند و اصالت رفاه مادي را در برابر اصالت سعادت می‌جوید.
بنابراين، آن‌چه دو جامعه الحادي و الهي را از هم متمايز مي‌كند، تفاوت در محور پرستش و تفاوت در پذيرش ولايت ولیّ خدا يا ولايت ابليس براي سرپرستي جامعه است و آن‌چه تاريخ را صحنه درگيري اين دو جامعه و جبهه قرار داده، همين تفاوت در محور پرستش است. تفاوت در نظام تمايلات، افكار و افعال نیز به تبع تفاوت در پذيرش ولايت خدا يا شيطان پدید می‌آید.
از اين مطالب، چند نكته روشن مي‌شود:
1. جامعه كه حاصل عبادت اجتماعي براي پرستش ولايت شيطان يا ولايت الهيه است، امري حقيقي است كه از هم‌آهنگي تمايلات و انديشه‌ها و تصرفات حول محور واحد تشكيل مي‌يابد، به طوري كه تمايلات و اراده هر فرد در فعل كل حضور دارد و شريك در فعل كل است. هويت جامعه، وحدت يافتن تعلق‌ها و پيدايش يك مركب جديد است، به طوري كه وجود جامعه متقوم به وجود افراد و عناصر آن است و وجود قدرت عناصر هم متقوم به وجود جامعه است.

2. پرستش به دو گونه فردي و اجتماعي است. در پرستش فردي كه فرد با معبود خود ارتباط دارد، فقط خود او مسئول است و از نيّت، ‌اراده و رفتار فرد سؤال مي‌شود، نه از نظام. در پرستش اجتماعي، كل نظام مشاركت دارد و از هر فردي به ميزان قدرتي كه در نظام به شراكت گذاشته و به ميزاني كه در رشد و انحطاط كل مؤثر بوده است، سؤال مي‌شود، به طوري كه مي‌توان هر فرد را نسبت به فعل كل و جامعه پاداش داد یا بازخواست کرد. از اين‌جاست كه در نصوص ديني ما هم فرد، كتاب و نامه عمل دارد و هم امّت و جامعه.

3. پرستش اجتماعي در دو جبهه حق و باطل صورت مي‌گيرد كه اولي به دنبال توسعه تمايلات و افكار و تصرفات در جهت قرب و عبوديت به سرپرستي اوليا و انبياست و ديگري به دنبال توسعه ابعاد روحي، فكري و عملي در جهت و با محوريت لذت مادي و پرستش خود و ابليس است.

ب) رابطه عدالت با پرستش اجتماعي در جبهه حق و باطل

پرستش اجتماعي كه حاصل تركيب سه نظام است، در مرحله اول با چه ابزاري، تحقق و عينيت می‌یابد و در مرتبه بعد تكامل پيدا مي‌كند؟
پرستش اجتماعي اگر بخواهد صورت عيني پيدا كند و وصف حكومت شود، بايد بتواند عدالت را در جامعه نهادينه كند. يك حكومت وقتي مي‌تواند اميال و افكار و اعمال را براي هدف خود به كار اندازد كه عدالت را در جامعه برپا دارد؛ يعني پيش‌شرط تكامل يك جامعه بر محور پرستش ابليس يا خدا، ‌برقراري عدالت بر اساس انسان‌شناسي آن جامعه است. برای نمونه، در جامعه الهي كه هدف جامعه، رشد و تكامل قرب است، اين رشد نمي‌تواند جنبه عيني پيدا كند مگر اين‌كه عدالت الهي در اين جامعه گسترش يابد. در چنين جامعه‌اي، وقتي تكامل قربي پديد مي‌آيد كه همه افراد جامعه، امكان به كارگيري و به جريان انداختن اختيارات و فاعليّت‌هاي خود (عدالت سياسي)، استفاده از آموزش و اطلاعات و كسب فضایل (عدالت فرهنگي) و استفاده از امكانات و ثروت (عدالت اقتصادی) را داشته باشند.
در چنين جامعه‌اي، چون هدف، تكامل الهي انسان‌هاست، بايد عدالت در سه بخش توزيع اختيارات اجتماعي و توزيع معرفت‌ها و آگاهي‌ها و توزيع امكانات و برخورداري‌ها اجرا شود. در عدالت الهي، اصالت معنويت و ارزش‌ها و قرب در تنظيمات سياسي، فرهنگي و اقتصادي در تعريف عدالت، محور قرار می‌گیرد.
در جامعه الحادي و نظام‌هاي مادي، چون اساس، لذت بيشتر از ماده و دنياست، عدالت اجتماعي غالباً به عدالت اقتصادي تفسير مي‌شود؛ يعني عدالت را از طريق توزيع ثروت جست‌وجو مي‌كنند و اگر سخن از عدالت سياسي و فرهنگي زير لواي دموكراسي و ليبراليسم به ميان مي‌آيد، يك شوخي بيشتر نيست؛ چراکه مناصب اجتماعي به دست همان سرمايه‌داران و كارتل‌هاي اقتصادي است و ليبراليسم نيز چيزي جز هرزگي فرهنگي به جاي عدالت فرهنگي براي رسيدن كارتل‌ها به مقاصد اقتصادي نيست. اين عدالت هيچ‌گاه نمي‌تواند صورت عينّيت به خود گيرد؛ چون محور جامعه و جبهه الحاد، حرص به دنيا است، نه ايثار و تعاون. با وجود حرص به دنيا نیز ديگر جايي براي توزيع عادلانه ثروت باقي نمي‌ماند و بدين دلیل، در عدالت غربي، اصالت سود در تعريف عدالت، محور قرار می‌گیرد.
به طور کلی، در نظام قرب‌گرا و خدا‌محور، عدالت صرفاً هدف نيست، بلكه راهي است براي تكامل قرب به سوي حق. در نظام بت‌گرا و انسان‌محور نیز عدالت به نقيض خود؛ يعني اصالت سود و لذت بيشتر تعريف مي‌شود.

توسعه الهي         عدالت اجتماعي        پرستش اجتماعي            قرب به خدا

ج) ویژگی‌ها و شاخصه‌هاي عدالت اجتماعي در جامعه انبيا و اوليا

از بحث‌هاي گذشته روشن شد كه عدالت اجتماعي همه‌جانبه و فراگير تنها با تمسك به وحي و معارف انبيا و اوليای‌ الهی امكان‌پذير است و استقرار عدالت اجتماعي در اين جامعه مساوي است با نوسازي معنوي جامعه. هم‌چنین دریافتیم كه ويژگي چنين عدالتي عبارت است از:

1. تكامل و گسترش ديانت و معنويت (تكامل قرب)؛

2. فقر زدایي به معناي عام آن در توزيع عادلانه سهم نقش‌آفرینی در زندگی اجتماعي، توزيع عادلانه آموزش و فرهنگ و توزيع عادلانه ثروت و امكانات؛

3. تبعيض‌ زدايي؛

4. فضيلت مجاهدت و ايثار اجتماعي؛

5. فضيلت زهد اجتماعي؛

6. فضيلت برّ و تقوا.

گستره و ابعاد عدالت مهدوی
اکنون وارد بحث اصلي يعني گستره و ابعاد عدالت مهدوي در حكومت حضرت مهدي( مي‌شويم؛ چراکه جامعه آرماني وجود مقدس امام زمان( همان جامعه آرماني انبيا و اوصيای آنهاست و به تبع آن، عدالت آرماني جامعه مهدوي همان عدالت آرماني جامعه نبوي است. تنها اين تفاوت وجود دارد كه جامعه مهدوي، اوج بعثت انبياست و در واقع، ثمره تام و تمام آن تلاش‌هاست. در جامعه مهدوي و به بركت عدالت مهدوي، انسان خیزش و جهشی دوباره از خاك به افلاك دارد. در جامعه موعود حتي تعاريف انسان، عدالت، لذت و مانند آن هم عوض می‌شوند. به دیگر سخن، ممكن است انسان به دنبال لذت باشد، ولي اين لذت چيزي جز لذت عبوديت نيست؛ يعني مصداق اين فرمايش مي‌شود كه «أستغفرك من كلّ لذّة بغير ذكرك و من كلّ سرور بغير قربك و من كلّ راحة بغير اُنسك و من كلّ شُغُل بغير طاعتك».
 در جامعه موعود، تمام ابعاد زندگي چنین انسانی آهنگ عدالت در جهت عبوديت مي‌گيرد و مصداق سخن علي بن ابي‌طالب( مي‌شود كه:

حتّي تكون أعمالي و أورادي کلّها ورداً واحداً و حالي في خدمتك سرمداً.

الف) سطوح عدالت در حكومت مهدوي

عدالت در جامعه مهدوي در سه سطح تاريخي، اجتماعي و طبيعي (فردي)، خود را به تمام مدعيان عدالت نشان مي‌دهد و روشن مي‌سازد كه عدالت در اين جامعه، انسان را بالاتر از طبيعت مي‌بيند. عدالت مهدوي به نياز فردي، طبيعي و غريزي انسان نظر دارد و در مقابل هر خصلت طبيعي و غريزي، حقي را قائل است كه عدالت در حكومت مهدوي، عهده‌دار پاسخ‌گويي به اين حق طبيعي است. اين سطح عدالت، زمينه‌ساز و تسهيل‌كننده پرستش فردي است.
عدالت مهدوي در اين سطح نمي‌ماند و به جامعه راه پيدا مي‌كند؛ چراکه بر اساس انسان‌شناسي الهي، بسياري از استعداد‌هاي آدمي در بستر جامعه رشد مي‌يابند. عدالت مهدوي در اين سطح هم باقي نمي‌ماند، بلكه سطحي ديگر از عدالت در حكومت مهدوي جاري مي‌شود و آن، عدالت تاريخي است. در زمان حضرت، با وقوع رجعت انسان‌ها ـ كه بهترين خوبان تاريخ و بدترين بدان تاريخ سر از قبر برمي‌دارند ـ حضرت از اوليای طاغوت و جبهه تاريخي باطل، انتقام خواهد گرفت و عدالت قضايي را بر آنها جاري خواهد كرد.

در رواياتي كه به توصيف عصر ظهور پرداخته‌اند، هر سه سطح عدالت مورد توجه قرار گرفته است. در روايتي از امام صادق( نقل شده است:
إذا قام القائم حكم بالعدل و ارتفع في أيّامه الجور و أ‌منت به السبل و أخرجت الأرض بركاتها و رُدّ كلّ حقّ إلي أهله و لم يبق أهل دین حتّي يظهروا الإسلام و يعترفوا بالإيمان ...؛

آن‌گاه كه قائم قيام مي‌كند، به عدل حكم مي‌راند و در زمان او ستم رخت برمي‌بندد و به واسطه او امنيت، راه‌ها ‌‌‌‌را مي‌گيرد و زمين، بركاتش را بيرون مي‌ريزد و هر حقي به صاحب آن مي‌رسد و اهل آیيني باقي نمي‌ماند تا اين‌كه اسلام می‌آورد و به ايمان اعتراف مي‌كند.
بنابر اين روايت، برقراري امنيت و بازگشت هر حق به صاحب آن، از بركات قيام حضرت است كه هر دو از نياز‌هاي طبيعي بشر به شمار می‌رود. برگرداندن هر حق به صاحب آن مي‌تواند از حقوق اجتماعي باشد كه همان عدالت اجتماعي است و مي‌تواند از حقوق طبيعي باشد كه همان عدالت در سطح طبيعت است.

در مورد عدالت تاريخي از امام رضا( چنین نقل شده است:

آن‌گاه كه قائم خروج مي‌كند، فرزندان قاتلان امام حسين( را به
سبب فعل پدرانشان به قتل مي‌رساند؛ چراکه آنها به فعل پدرانشان راضی هستند.

حضرت در ادامه فرمود:
و لو أنّ رجلاً قُتل بالمشرق فرضي بقتله رجلٌ بالمغرب لكان الراضي عند الله عزّوجلّ شريك القاتل؛

اگر شخصي در مشرق كشته شود و شخصي در مغرب به قتل او راضی باشد، شخص راضي نزد خدا، شريك قاتل محسوب مي‌شود.

در روايات متعدد ديگري آمده است كه حضرت مهدی( انتقام امام حسين( را مي‌گيرد.
 ذيل آيه 5 سوره قصص نیز آمده است كه مراد از فرعون و هامان، دو تن از جباران قريش هستند كه حضرت بعد از زنده شدنشان، از آنها انتقام خواهد گرفت.
 در روايت ديگري آمده است كه حضرت از بني‌اميه
انتقام مي‌گيرد.

ب) ابعاد و عرصه‌هاي عدالت اجتماعي در جامعه مهدوي بر محور ولیّ خدا و مقایسه اجمالی آن با عدالت در حکومت‌های الحادی

عدالت اجتماعي در حكومت مهدوي در عدالت اقتصادي و رفع فقر و تبعيض اقتصادي خلاصه نمي‌شود، بلكه عدالت اجتماعي شامل چهار بُعد و عرصه خواهد شد و اتفاقاً اقامه قسط اقتصادي در آن حكومت، بُعد تبعي عدالت اجتماعي است. در حكومت مهدوي، از تمام طبقات اجتماع در سه بُعد سياسي، فرهنگي و اقتصادي فقر زدايي خواهد شد كه اين فقر زدايي، راه کار تحقق عدالت اجتماعي است. در واقع، عدالت اجتماعي همان جنبه ايجابي فقر زدایی است.
سه بُعد محوري عدالت اجتماعي در جامعه مهدوی را می‌توان چنین برشمرد:

یکم. بُعد سياسي (توزيع عادلانه اختيارات و مناصب اجتماعي يا توزيع
عادلانه قدرت)؛
دوم. بُعد فرهنگي (توزيع عادلانه آموزش و اطلاعات مناسب به مردم و رشد فضایل و ارزش‌ها براي رسيدن به قرب)؛
سوم. بُعد اقتصادي (توزيع عادلانه ثروت و امكانات در جامعه).
بُعد ديگري كه به ابعاد عدالت اجتماعي مي‌توان افزود و در روايات به آن پرداخته شده، عدالت حقوقي و قضايي است كه در واقع، درمان ظلم‌هايي است كه در جامعه بشري امكان وقوع دارد.
در برابر سه بُعد اصلي عدالت اجتماعي در جامعه نبوي و مهدوي، سه چهره از جامعه شيطاني و كفر صف‌آرايي كرده است:
یکم. كفر در رابطه با قدرت و در زمان ما در چهره دموكراسي و حكومت
مردم (طاغوت)؛
دوم. كفر در رابطه با لذت و در زمان ما در چهره ليبراليسم فرهنگي (مُترَف)؛
سوم. كفر در رابطه با ثروت و در زمان ما در چهره سرمايه‌داري و كاپيتاليسم (مَلأ).
تضاد اصلي، هميشه ميان كفر و توحيد، مؤمن و كافر با تمام ابعادشان است. درگيري بين جامعه نبوي و مهدوي با جامعه ابليسي در تمام ابعاد طاغوت، مترف و ملأ بوده است و آنان كه تضاد را ميان جامعه مؤمن و جامعه ملأ مي‌دانند، در واقع، تضاد را فرعي كرده‌ و به انحراف افتاده‌اند.

1. عدالت سياسي؛ بُعد اصلي عدالت اجتماعي در حكومت مهدوي 

آن‌گاه كه به تمدن غرب نگاه مي‌افكنيم، ظاهرش اين است كه اقتصاد و سرمايه‌داران، نقش اصلي را در سياست بازي مي‌كنند؛ يعني اقتصاد و ثروت، توزيع ‌كننده مناصب اجتماعي است. با نگاهي ژرف‌تر مي‌توان گفت سياست نقش اصلي را دارد و قدرت تسخير و غصب مناصب اجتماعي سبب كسب ثروت و امكانات به طرف آنها مي‌شود و حداقل اين است كه بين چپاول ثروت و تسخير قدرت، تعاملي وجود دارد.
در جامعه مهدوي و موعود كه به دنبال عدالت است، نه غصب، توزيع عادلانه مناصب اجتماعي در رأس قرار مي‌گيرد و به عنوان بُعد اصلي عدالت مطرح مي‌شود. در اين جامعه، مناصب و اختيارات اجتماعي بر اساس ميزان تقرب اشخاص به خدا تقسيم مي‌شود. در چنين جامعه‌اي چون قرار است انسان به سعادت برسد، مقرب‌ترين انسان‌ها كه توانايي ساختن جامعه مقربان را دارند، در قلّه مناصب اجتماعي قرار مي‌گيرند و جامعه مهدوي مصداق تام آيه شريفه (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ(
 می‌شود كه باتقوا‌ترين افراد در دنيا و آخرت به كرامت مي‌رسند و مستضعفان، پيشوايان اين جامعه مي‌شوند.

در روايات نيز بعضي از آيات به حكومت صالحان در زمان حضرت مهدي( تأويل شده است. برای نمونه، در حديثي ذيل آيه شريفه (أَنَّ الأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ(،
 صالحان به حضرت قائم( و اصحاب ايشان تفسیر شده است.
 در اين حديث و احاديث ديگر، صالحان و اصحاب حضرت، وارثان زمين و حكم‌رانان زمين شمرده شده‌اند.
از ابو‌جعفر( نقل شده است:

الَّذيِنَ إنّ مَكَّنّاهُم فِي الأَرضِ أقَامُوا الصَّلَوةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ قال: هذهِ لآل محمّد المهديّ وأصحابه يملّكهم الله مشارق الأرض ومغاربها و يظهر الدين و يُميت الله عزّوجلّ به و بأصحابه البدع و الباطل...؛
 

این آیه «كساني‌كه اگر سلطه دهيم، در زمين نماز اقامه مي‌كنند و زكات مي‌پردازند،» در مورد آل محمّد، مهدي و اصحابش است. خداوند در مشارق و مغارب زمين به او اجازه تصرف مي‌دهد و خداوند به واسطه او و اصحابش، بدعت‌ها و باطل را مي‌ميراند.

هم‌چنین در حديث دیگری، متوليان به ولايت حضرت و شيعيان ايشان، حاكمان زمين دانسته شده‌اند. امام سجاد( می‌فرماید:

إذا قام قائمنا اذهب‌ الله عزّوجلّ عن شيعتنا العاهة و... و يكونون حكّام الأرض و سنامها؛

آن‌گاه كه قائم ما قيام مي‌كند، خداوند رنج و درد را از شيعيان ما مي‌برد و آنان، حاكمان زمين و فرمان‌روايان زمين مي‌شوند.

در بعضي از روايات، حتي مصاديقي از اين حاكمان بيان شده است و از تعدادي صالحان و مصلحان تاريخ به عنوان انصار و حاكمان در حكومت حضرت نام برده شده است. امام صادق( فرمود:

يخرج للقائم من ظهرالكعبة سبعة و عشرون رجلاًً، خمسة عشر من قوم موسي الذين كانوا يهدون بالحقّ و به يعدلون و سبعة من أصحاب الكهف و يوشع بن نون و سلمان و أبودجانة الأنصاري و المقداد بن أسود و مالك الأشتر فيكونون بين يده أنصاراً و حكّاماً؛

از پشت كعبه، 27 مرد براي ياري قائم خارج مي‌شوند. پانزده نفر از قوم موسي هستند كه به حق هدايت مي‌كردند و به حق بازگشتند و هفت نفر از اصحاب كهف بودند و يوشع‌ بن نون و سلمان فارسي و ابودجانه انصاري، مقداد بن أسود و مالك اشتر، در پيشاپيش حضرت، أنصار و حاكمان حضرت هستند.
در روايات متعدد ديگري، خلافت زمين از آنِ ياران حضرت شمرده
 يا مستضعفان، وارثان زمين در زمان حضرت دانسته شده‌اند
 و نويد رفتن دولت و فرمان‌روايي باطل و جاي‌گزيني دولت حق داده شده است.

يكي از جلوه‌هاي زيباي رفتار حكم‌رانان و صاحبان مناصب كليدي در حكومت مهدي( اين است كه هرچه مقام و منزلت اجتماعي آنها در اداره جامعه بالاتر مي‌رود، برخورداري‌ آنها از امكانات و ثروت جامعه كمتر است، يعني در حكومت مهدوي، تكيه زدن بر جايگاه‌هاي بالاتر اجتماعي با زهد بيشتر اجتماعي هم‌راه است. در روایتی آمده است:
ذكر القائم عند الرضا( فقال: ... و ما لباس القائم( إلّا الغليظ و ما طعامه إلّا الجشب؛
 

نزد امام رضا( از حضرت قائم( یاد شد پس حضرت فرمودند: لباس و پوشش حضرت قائم به جز لباس خشن و طعام و خوراك آن حضرت به جز خوراكي سخت و خشن نیست.

در روايتي ديگر، معلّي بن خُنيس در حضور امام صادق( از بنو‌العباس و امكانات و سلطنتي كه دارند، ياد مي‌كند و مي‌گويد: اگر اين امكانات و سلطنت از آنِ شما بود، ما هم به عنوان شيعيان شما برخوردار مي‌شديم. امام در پاسخ، سيره عملي انبيا و اوليا را در حكومت‌داري گوش‌زد مي‌كند و مي‌فرمايد:

اگر اين‌گونه بود، ما و اصحابمان بايد شب‌ها را به تدبير امور مردم و عبادت مي‌گذرانديم و روزها در برطرف کردن حوایج آنها می‌کوشیدیم و لباس خشن و طعام سخت استفاده مي‌كرديم.

2. عدالت فرهنگي؛ بُعد فرعي عدالت اجتماعي در حكومت مهدوي

از ابعاد عدالت مهدوي، فراهم شدن امكان رشد و اعتلاي فرهنگي و آموزشي براي آحاد جامعه است. در زمان حضرت، عقل‌ها كانون واحد مي‌يابد و همه به مقتضاي توانايي خود، از دانش و معرفت خوشه مي‌چينند و همه حكمت را مي‌آموزند تا بتوانند آهنگ پرستش و عبوديت و فضایل اخلاقي را سر دهند. در عصر ظهور، مفهوم نياز و ارضا تغيير مي‌يابد و نعمت‌‌های مادي در دار دنيا گسترش مي‌يابد. با این حال، گاهي گسترش نياز و ارضا بر محور استكبار و شيطنت صورت مي‌گيرد كه در اين‌ صورت، به مفهوم بهره‌مندي از ابتهاج مادي و غرق شدن در خود است. گاهي نیز توسعه نياز و ارضا بر محور عبوديت است كه به معناي ميل به قرب و عبوديت است. در عصر ظهور، مفهوم لذت، نياز، كمال و ابتهاج تغيير مي‌كند. در جامعه مهدوي، عدالت اقتصادي مي‌تواند زمينه‌ساز عدالت فرهنگي باشد، ولی عدالت فرهنگي از شأن بالاتري برخوردار است. بدین ترتیب، اقتصاد و ثروت، رنگ حكمت و فرهنگ و قرب به خود مي‌گيرد و توزيع عادلانه آگاهي‌ها و معرفت‌ها تابع مناصب اجتماعي خواهد بود.

در روايتي از امام باقر( در مورد رشد خرد و كانون واحد يافتن عقول بيان شده است:

إذا قام قائمنا وضع يده علي رئوس العباد فجمع بها عقولهم و كملت بها أحلامهم؛

آن‌گاه كه قائم ما قيام مي‌كند، دست خود را بر سرهاي بندگان قرار مي‌دهد و بدين وسيله عقول بندگان را جمع مي‌كند و خردهاي آنها را به كمال مي‌رساند.

در روايتي مشابه با سلسله سند متفاوت، همين عبارت آمده، ولی به جاي فقره آخر، اين عبارت آمده است:

و أكمل به أخلاقهم؛

و اخلاق بندگان را كامل مي‌كند.
در بعضی روايات، برقراري عدالت به معناي بازگرداندن اخلاق و روحيه مجاهدت و ايثار و برادري به جامعه تفسير شده است. برای نمونه، امام علی( می‌فرماید:

منادٍ ينادي هذا المهديّ خليفة الله فاتّبعوه، يملأ الأرض قسطاً و عدلاً كما ملئت جوراً و ظلماً و ذلك عندما تصير الدنيا هرجاً و مرجاً و يَغار بعضهم علي بعض فلا الكبير يرحم الصغير ولاالقويّ يرحم الضعيف فحينئذٍ يأذن الله له بالخروج؛

ندا دهنده در زمان ظهور ندا مي‌دهد: اين مهدي، خليفه الهي است. پس از او پیروی كنيد، زمين را از قسط و عدل پر مي‌كند چنان‌كه از ظلم و جور پر شده و اين ظهور هنگامي است كه دنيا از هرج و مرج و آشوب پر شده است و بعضي بر بعضي ديگر تعدي مي‌كنند. بنابراين، كبير به صغير رحم نمي‌كند و قوي به ضعيف ترحم نمي‌ورزد. در اين هنگام، خدا به قائم اجازه خروج مي‌دهد.

در روايتي دیگر در مورد همگاني‌ شدن دانش و معرفت در عصر ظهور چنين آمده است:
... تؤتون الحكمة في زمانه حتّي أنّ المرئة لتقضي في بيتها بكتاب الله و سنّة رسول‌الله؛
 

در دوران او شما از حكمت برخوردار مي‌شويد تا آن‌جا كه يك زن در خانه خود برابر كتاب خداي تعالي و روش پيامبر (با استنباط شخصي) تكاليف شرعي خود را انجام می‌دهد.
در روايات بسياري نيز از عدالت در آموزش معارف ديني و قرآني سخن به میان آمده
 يا برقراری عدل در زمان آن حضرت به برقراري ايمان و توحيد و استقرار ولايت الهيّه تفسير شده است.
 

3. عدالت اقتصادي؛ بُعد تبعي عدالت اجتماعي در حكومت مهدوي

از آن‌چه در بحث عدالت سياسي و عدالت فرهنگي بيان شد، نمايان مي‌شود كه عدالت اقتصادي از جهت شأن و رتبه نقش تبعي دارد، ولی تا اندازه‌ای مي‌تواند زمينه‌ساز عدالت در فرهنگ و آموزش به حساب آيد. متأسفانه آن‌گاه كه از عدالت در عصر ظهور سخن گفته مي‌شود، آن‌چه بيشتر انتظار‌ها را شكل مي‌دهد، اين است كه موعود مي‌آيد تا نان و آب و رفاه را به عدل تقسيم کند.
اين برداشت از انتظار از آن‌جا آب مي‌خورد كه ما در فرهنگ مادي غرب
و انسان‌شناسي اُمانيسم تنفّس مي‌كنيم و در اقيانوس بي‌عمق معرفت‌شناسي غربي در حال شنا كردن هستيم. اين است كه ناله‌هاي‌مان تنها به دلیل تبعيض و
فقر مادي گوش فلك را كر كرده است. این در حالی است که به ما گفته شده است بهترين اعمال در عصر غيبت، انتظار فرج و انتظار امر قائم است و انتظار امر، چيزي جز انتظار سرپرستي و ولايت اجتماعي و تاريخي حضرت بر قلب، فكر و فعل ما نيست.

در بُعد اقتصادي نیز موارد گوناگونی درباره جامعه موعود انبيا در قرآن و روايات مطرح است که در قالب‌ها و تعابير مختلف بيان شده است. گاهي سخن از قواعد كلّي اقتصاد و تقسيم ثروت است، مانند قواعد بيع، منع ربا، خمس، زكات و قواعد ديگر و گاهي سخن از مسائل اخلاقي و اخلاق اجتماعي در اقتصاد و استفاده از امكانات است مانند: ايثار، انفاق، زهد اجتماعي و قناعت. آن‌چه از مجموعه دستورهای قرآني و روايي مي‌توان استفاده كرد، اين است كه اسلام نمي‌خواهد ثروت و امكانات در دست عدّه و طبقه ويژه‌اي متراكم شود. مثلاً در آيه 8 سوره مباركه حشر، بعد از اين‌كه فيئ (غنایم بدون جنگ) را به خدا و رسول و ذو‌القربي و يتيمان و مساكين و ابن‌سبيل اختصاص مي‌دهد، درباره دليل اين اختصاص چنین بيان مي‌كند:
(كَي لا يَكُونَ دَولَة بَينَ الأغنِيَاءِ مِنكُم(؛
تا ميان توان‌گران شما دست به دست نگردد.
اين سخن، دليل عامی براي تمام دستورها و قواعد اقتصادي اسلام است و آن‌جا لطافت مي‌يابد كه در ادامه آيه می‌گوید:

(ما آتاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَ مَانَهاكُم عَنهُ فَانتَهُوا(؛
 آن‌چه را پيامبر آورده است، بگيريد و آن‌چه را نهي كرده است رها كنيد.

به طور کلی، خداوند مي‌خواهد مسائل اقتصادي و مناسبات اقتصادي جامعه را نيز به ولايت و سرپرستي رسول نسبت دهد كه ولايت و سرپرستي رسول بايد تمام مناسبات اجتماعي و فردي و تاريخي حتي مناسبات خرد و كلان اقتصادي را سامان دهد.

در روايتي از امير مؤمنان علي( چنین نقل شده است:

سوگند به خدايي كه دانه را شكافت و جان‌دار را آفريد، اگر علم را از معدن آن اقتباس كرده بوديد و خير را از جايگاه آن جويا شده بوديد و از ميان راه به رفتن پرداخته بوديد و راه حق را از طريق روشن آن پيموده بوديد، راه‌ها براي شما روشن مي‌گشت و نشانه‌هاي هدايت آشكار مي‌شد و فروغ اسلام شما را فرا مي‌گرفت. در آن صورت، ديگر هيچ‌كس سنگيني بار زندگي و هزينه عائله را حس نمي‌كرد و هيچ مسلماني يا فردي كه در پيمان مسلمانان است، گرفتار ستمي نمي‌گشت.

بر اساس اين سخن حضرت علی(، يكي از پی‌آمدهای پیروی از مكتب انبيا و اوليا، عدالت اقتصادي و برخورداري از امكانات است و اين ثمره در انحصار مكتب وحي قرار دارد.
در روايات عصر ظهور و جامعه مهدوي نيز به عدالت اقتصادي و رفاه اقتصادي بسیار اهميت داده شده است. با این حال، از اين نکته غفلت شده است كه در زمان امام مهدي(، بشر علاوه بر بي‌نيازي ظاهري كه بر اثر توزيع عادلانه ثروت به دست مي‌آيد، از نظر روحي و باطني نيز به بي‌نيازي مي‌رسد و روحيه زياده‌خواهي از نهاد او رخت برمي‌بندد. به دیگر سخن، قبل از اين‌كه اقتصاد او رشد كند و توسعه يابد، ارزش‌هاي او عوض مي‌شود و ريشه‌دار مي‌شود و برخورداري از نعمت‌های دنيا نيز رنگ الهي و ارزشي به خود مي‌گيرد. پیام‌بر اکرم( فرمود:

إذا خرج المهديّ ألقي الله تعالي الغني في قلوب العباد حتّي يقول المهديّ: من يريد المال؟ فلا يأتيه أحد إلّا واحد يقول: أنا، فيقول: أحثّ فيحثّي فيحمل علي ظهره حتّي إذا أتي أقصي الناس، ‌قال: ألا أراني شرّ من هاهنا فيرجع فيردّه إليه فيقول خُذ مالك، لا حاجة لي فيه؛
 

زماني‌كه مهدي خارج مي‌شود، خداوند، غنا را در قلوب بندگان مي‌افكند، تا اين‌كه حضرت مي‌گويد: چه كسي مال مي‌خواهد؟ به جز يك نفر، كسي براي گرفتن مال نمي‌آيد و مي‌گويد: من مي‌خواهم. آن‌گاه حضرت به او مي‌گويد: بردار. او هم مقداري مال برمي‌دارد و بر پشت حمل مي‌كند تا اين‌كه وقتي به مردم دور دست مي‌رسد، با خود مي‌گويد من محتاج‌تر از اينها نيستم. پس بازمي‌گردد و مال را به حضرت باز مي‌گرداند و مي‌گويد من به اين مال نیازی ندارم.

در روايتي ديگر، بعد از اين‌كه مي‌گويد در زمان حضرت، مساوات در مال برقرار مي‌شود، بحث از برقراري غناي در قلوب به میان می‌آید. رسول‌الله( فرموده است:
... و يَقسم المال بالسويّة و يجعل الله الغني في قلوب هذه الاُمّة؛

... و بیت‌المال را به طور مساوی تقسیم می‌کند و خداوند بی‌نیازی را در دل‌های این امت برقرار می‌سازد.

به طور کلی، شاخصه‌هاي مناسبات عدالت اقتصادي را در زمان حضرت مهدی( مي‌توان به سه بخش تقسيم كرد:

یکم. اصل مساوات
مساوات، مهم‌ترين اصل براي توزيع عادلانه ثروت است. پیام‌بر اکرم( فرمود:
... يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً و ظلماً، يرضي عنه ساكن السماء و ساكن الأرض يَقسم المال صحاحاً، فقال رجل: ما صحاحاً؟ قال، بالسوّية بين الناس؛

... قائم زمين را از قسط و عدل پر مي‌كند چنان‌كه از ظلم و جور پر شده است. ساكنان آسمان و زمين از او راضي مي‌شوند و مال را به طور صحاح تقسيم مي‌كند. مردي پرسيد: صحاح چيست؟ حضرت فرمود: يعني مساوات بين مردم.

اجراي اين اصل در زمان حضرت در روايات زيادي مطرح شده است.

البته اين مساوات علاوه بر اين‌كه بر اساس قوانين الهي جاري مي‌شود،
بر پايه مواسات و روحيه مؤاخات اجتماعي استحكام مي‌يابد. در روایت
آمده است:

... و ألقي الرأفة و الرحمة بينهم فيتواسون و يقتسمون بالسوّية فیستغنی الفقير و لا يعلو بعضهم بعضاً؛
 

رأفت و رحمت را بين مردم مي‌افكند. پس نسبت به يك‌ديگر مواسات مي‌كنند و مال را به تساوي تقسيم مي‌كنند. بدين دلیل، فقير بي‌نياز مي‌شود و كسي برتر از ديگري (در مال) قرار نمي‌گيرد.
دوم. آباداني زمين

ايجاد مساوات در جامعه و برقراري قسط قرآني، به رشد و توسعه ثروت و امكانات احتياج دارد كه اين مطلوب در حكومت مهدوي در پناه آباداني زمين محقّق خواهد شد. ابو‌سعيد خدري از پیام‌بر اکرم( چنین روایت کرده است:
تتنعّم اُمّتي في زمن المهديّ( نعمة لم يتنعّموا مثلها قطّ. يرسل السماء عليهم مدراراً و لا تدع الأرض شيئاً من نباتها إلّا أخرجته؛

امّت من در زمان مهدي بسيار برخوردار خواهند شد، به طوري كه مثل آن برخوردار نشده بودند. خداوند، باران فراوان بر آنها مي‌فرستد و زمين، گياهش را دريغ نمي‌كند.

در بعضي روايات نيز آمده است كه زمين گنج‌هاي خود را آشكار مي‌كند و بركات خود را بيرون مي‌ريزد.
 به بركت پرستش و عبوديت انسان، خداوند درهاي بركت را از آسمان و زمين بر روي او باز مي‌كند.

سوم. باز پس‌گيري ثروت‌هاي غصب شده و برچيدن تكاثر

مبارزه با تکاثر ثروت و امکانات، يكي دیگر از راه‌هاي برقراری مساوات و عدالت اقتصادي است.
معاذ بن کثیر از امام جعفر صادق( نقل می‌کند:

موسّعٌ علي شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا( حرّم علي كلّ ذي كنز كنزه حتّي يأتيه به فيستعين به علي عدوّه و هو قول الله عزّوجلّ في كتابه: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(؛

بر شیعیان ما جایز است که آن‌چه در اختیار دارند در راه خیر مصرف کنند ولی هنگامی‌که قائم ما قیام کند، ثروت تمام ثروت‌مندان بر صاحبانشان حرام می‌شود تا آن‌که آن را به حضرت حجت دهند تا به وسیله آن بر دشمنانش پیروز گردد. و این تأویل گفته خداوند است که می‌فرماید: «و کسانی‌که زر و سیم را گنجینه می‌کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی‌کنند، ایشان را از عذابی دردناک خبر ده».

اين آيه شريفه به زمان ظهور تأويل شده است كه حضرت از ذخيره ‌كنندگان ثروت، ثروتشان را باز پس مي‌گيرد و در راه هدف خود به كار مي‌بندد.

در بعضي روايات گفته شده است كه حضرت، ثروت‌های موجود در دست بني‌اميه را می‌گیرد و در اختيار جبهه حق قرار مي‌دهد.

بدین ترتیب، آباداني زمين و مساوات در جامعه مهدوي به گونه‌اي برقرار مي‌شود كه صاحبان زكات و حقوق واجب و حقوق مستحب، كسي را نمي‌يابند تا به او زكات يا صدقه بدهند.

حكم بين الناس بحكم داود و حكم محمّد فحينئذ تُظهر الأرض كنوزها و تُبدي بركاتها و لا يجد الرجل منكم يومئذ موضعاً لصدقته و لا لبرّه لشمول الغني جميع المؤمنین؛
 
مهدي( به حكم داوود و محمّد بين مردم حكم مي‌كند. در اين هنگام، زمين گنج‌هاي خود را بيرون مي‌ريزد و بركات را آشكار مي‌كند و كسي به دلیل فراگيري غنا در تمام زمین موضعي را براي صدقه و نيكي نمي‌يابد.
چهارم. عدالت حقوقي و قضايي، یکی از ابعاد عدالت اجتماعي در حكومت مهدوي 

يكي از ابعاد عدالت كه در جامعه مهدوي استقرار مي‌يابد و در عادلانه كردن روابط و مناسبات اجتماعي تأثير مهمي دارد، جريان یافتن عدالت در بُعد حقوقي و قضايي آن است.
براي اين‌كه رواياتي را در مورد عدالت قضايي مطرح كنيم، بايد به دو پرسش پاسخ بگوييم:

پرسش اول: با توجه به آن‌چه در ابعاد سه‌گانه سياسي و فرهنگي و اقتصادي گفته شد و دریافتیم که عدالت در حكومت مهدوي بر اساس ارزش‌ها و معارف ديني اجرا می‌شود و مبناي مناسبات افراد در اجتماع، ايثار، انفاق، قناعت و زهد است، مردم به سطحي از رشد معرفتي و معنوي مي‌رسند كه به حقوق يك‌ديگر تجاوز نمي‌كنند؛ آيا در جامعه موعود اصلاً ظلم و تجاوزي به حقوق ديگران صورت مي‌گيرد و اصلاً مناقشه و كشمكشي بر سر دنيا پيش مي‌آيد كه به عدالت در قضاوت نیاز باشد يا نه؟

در پاسخ بايد گفت در استقرار جامعه موعود، نقش كرامت الهي و دست اعجاز ولیّ خدا نقش اساسي دارد، چنان‌که بسياري از روايات ناظر بر اين مطلب است. با این حال، نبايد فراموش كرد كه اراده‌هاي انساني نيز در پذيرش ولايت حضرت و برقراري جامعه مهدوي نقش دارند. از بعضی روايات فهميده مي‌شود كه پذيرش ولايت ولیّ خدا (امام زمان)، اختياري است
 و بعضی روايات هم كه ناظر به فراگير شدن و استقرار ايمان در سراسر گيتي است،
 مستند به اين آيه است:

وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا؛

هر که در آسمان‌ها و زمین است، خواه و ناخواه سر به فرمان او
نهاده است.

گسترش ایمان در زمین هم اختیاری است و هم اکراهی. در بعضي روايات مطرح شده است كه اهل ذمّه در سايه عدالت مهدوي زندگي مي‌كنند و فقط مخالفان و دشمنان ولايت سياسي حضرت از بين مي‌روند.
 
با توجه به اين مقدمه روشن مي‌شود كه زمينه ظلم و مرافعات اجتماعي در حكومت مهدوي باز هم وجود دارد؛ چراکه در جامعه مهدوي، افرادي هستند كه به اكراه ايمان آورده‌اند يا اهل ذمّه وجود دارند. با این حال، مسلّم است كه زمينه ظلم و تعدي به حقوق ديگران به صورت كلان و در تمام ساختارهاي اجتماعي از بين مي‌رود، ولی اين به آن معنا نيست كه ظلم به صورت خرد و در مرافعات جزئي وجود ندارد.

پرسش دوم: مگر عدالت قضايي و حقوقي در جامعه موعود چه خصوصيتي دارد كه از ابعاد حكومت حضرت مطرح شده است و مگر نمي‌توان چنين عدالتي را در جامعه اسلامي در زمان غيبت استقرار بخشيد؟

در زمان امام مهدي(، عدالت به تمام معنا در مناسبات حقوقي و قضايي حاكم مي‌شود. تفاوت آن با عدالت قضايي در جامعه اسلامي قبل از ظهور نیز در اين است كه داوري و قضاوت در جامعه موعود از هرگونه خطا، اشتباه و جانب‌داري پيراسته است؛ چراکه شيوه قضاوت در حكومت مهدوي به شيوه پيامبراني چون حضرت داوود( است كه بر اساس متن واقعيت و حقيقت قضاوت مي‌كرد، نه بر اساس شاهد و بيّنه و قراین.

در روايتي از امام صادق(، شيوه قضاوت حضرت اين‌گونه بيان شده است:

إذا قام قائم آل‌محمد( حكم بين الناس بحكم داود لا يحتاج إلي بيّنةٍ. يلهمه الله تعالي فيحكم بعلمه و يُخبر كلّ قوم بما راستبطنوه...؛

زماني كه قائم آل محمد به‌پا خيزد، در ميان مردم به حكم داوود قضاوت خواهد کرد. او به بيّنه و شاهد نيازي نخواهد داشت؛ زيرا خداوند تعالي، امور را به وي الهام مي‌كند و او بر پايه دانش خود داوري مي‌كند و هر قومي را به آن‌چه پنهان داشته‌اند، آگاه مي‌سازد.
ج) گستره عدالت در حكومت مهدوي 

1. گستره جغرافيايي عدالت مهدوي

از رواياتي كه تاكنون از سيره امام مهدي( در حكومتش بيان شد، چنين برمي‌آيد كه در آن عصر، جهان با همه وسعتش در دايره حاكميت عدل مهدوي در تمام ابعاد حقوقي و سياسي، فرهنگي و اقتصادي قرار خواهد گرفت و ديگر، حكومت اسلامي در منطقه خاصي محدود نخواهد شد.

درباره جهان‌شمولي عدالت مهدوي فراتر از تواتر روایت کرده‌اند. احادیث فراواني از این شمار، بیان می‌دارند:

يملأ الأرض قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً؛
 
زمين را از قسط و عدل لب‌ريز مي‌كند، چنان‌که از ظلم و جور آكنده شده است.

این موضوع در بخشي از روايات نيز با تعابير ديگري تصريح شده است كه با ظهور امام مهدي(، همه زمين و نه فقط قسمتي از آن، دوباره زنده مي‌شود. اين روايات، كنايه از آن است كه گسترش عدالت مهدوي، جهان مرده بر اثر ظلم را با عدل، حيات مي‌بخشد. امام باقر( در تأويل آيه شريفه (اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یُحْیِی الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا(
 مي‌فرمايد:

يحييها بالقائم فيعدل فيها فيحيي الأرض بالعدل بعد موتها بالظلم؛

زمين را به واسطه حضرت قائم( زنده مي‌كند. پس در زمين عدالت برقرار مي‌كند. بنابراين، زمين را به واسطه عدل احيا مي‌كند، بعد از آن‌كه به واسطه ظلم مرده بود.
عدالت در جامعه موعود به گونه‌اي زيبا و فرح‌بخش گسترش مي‌يابد كه جامعه مهدوي را می‌توان تجلي حيات بهشتي در زمين دانست. حيات بهشتي كه جايگاه اوج قرب و چشيدن رضوان الهي است، نمونه‌اي از خود را در جامعه مهدوي به بشر مي‌نماياند.

2. ژرفاي انساني عدالت مهدوي

عدالت مهدوي تنها به گستره متوليان به ولايت حضرت صاحب( محدود نخواهد شد، بلكه عدالت مهدوي هر آن‌كه را در برابر ولايت و سرپرستي مهدي( گردن‌فرازي نكند و نداي استغنا سر ندهد، شامل مي‌شود. پیش‌تر ذكر شد كه دست رحمت عدالت مهدوي بر سر اهل ذمّه نيز كشيده خواهد شد و آنها نيز بر سر سفره تنعم آن حضرت خواهند نشست. در بعضي روايات، وسعت عدالت حضرت مهدی( هر بَرّ و فاجري دانسته شده است:
...إذا قام قائم العدل وسع عدله البرّ و الفاجر؛

... آن‌گاه كه برپا كننده عدل قيام كند، عدالتش برّ و فاجر را دربر مي‌گيرد.
با توجه به تعريف عدالت در هريك از سه بُعد سياسي، فرهنگي و اقتصادي، عدالتي كه اهل ذمّه و فاجران از آن بهره‌مند خواهند شد، بيشتر عدالت اقتصادي است. با وجود این، چون آنان ولايت و سرپرستي ولیّ خدا را در تمام عرصه‌ها نپذيرفته‌اند، ميزان بهره آنها از مناصب اجتماعي و توزيع فرهنگ و آموزش بسيار كمتر است كه اين، خود، عين عدالت است.

ژرفاي عدالت مهدوي تنها ابعاد مختلف روابط اجتماعي و مناسبات در جامعه را تحت تأثير قرار نمي‌دهد، بلكه اين عدالت چون عطري خوش‌بو و نوازش‌ دهنده دستگاه ادراكي انسان به تمام روابط انسان در جامعه، تاريخ و هستي با خود و خدا و طبيعت، راه مي‌يابد و همه‌جا را عطر‌آگين مي‌كند و اين كاري است كه هيچ نظام سياسي و اجتماعي نمي‌تواند انجام دهد.

امام صادق( می‌فرماید:
...أما والله ليدخلنّ عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحَرّ و القَرّ؛

به خدا سوگند، او عدالتش را تا آخرين زواياي خانه‌هاي مردم وارد مي‌كند، هم‌چنان‌كه سرما و گرما وارد خانه‌ها مي‌شود.
پي‌نوشت‌ها

تقابل دكترين مهدويت با تلاش‌های ميسيونرهاي مسيحي در ايران

جواد گياه‌شناس(
چکیده
جدال میان عناصر و بنیادهای اصلی و اساسی فرهنگی این کشور با مهاجمان، از جمله موضوع‌های مهم در تاریخ فرهنگ، مذهب و هویت ایرانیان بوده است.
اگر در چارچوب‌های فکری و عقیدتی و آرمان‌های اساسی و ارزش‌های این کشور نیک بنگریم، در می‌یابیم که همواره عناصری از فرهنگ و ارزش‌های مذهبی در میان توده‌های مردم وجود داشته که در بخشی از تاریخ این کشور، برای مجموعه‌ای از پرسش‌های فراروی آن پاسخی درخور و شایسته داشته است. اصولاً این زیربناهای فکری و عقیدتی که در برابر تلاش‌های میسیونرهای مذهبی ایستادگی کرده، چه بوده است؟ آیا دکترین مهدویت در چالش با اقدامات میسیونرهای مذهبی در ایران توانست فرآیند مناسب و پاسخ‌های شایسته‌ای را ایجاد کند؟

این مقاله با توجه به جنبه‌های گوناگون و هم‌چنین تاریخچه فعالیت‌های تبشیری در ایران آموزه‌های اساسی دکترین مهدویت را بررسی
خواهد کرد.

واژگان كليدي

ميسيونرهاي مذهبي، تبشير، تبليغ، استعمار، دكترين مهدويت.

مقدمه

در تاريخ هر مرز و بومي مراحلي وجود دارد كه نشان ‌دهنده ظرفيت‌هاي فكري و ارزش‌هاي حاكم در آن جامعه است. اين ارزش‌ها، هنجارها و اصول حاكم آن‌گاه كه به تجربه درآيند و در برخورد با آرایي از جنس خود بتوانند با موفقيت به پرسش‌ها و شبهات آن پاسخ دهند، می‌توانند راه خود را در جامعه ادامه دهند.

اقدامات ميسيونرهاي مذهبي در ايران از مهم‌ترين چالش‌هاي فكري ـ مذهبي جامعه ايراني است كه هم‌راه با هجوم بی‌محاباي استعمارگران و با حمايت آنان قصد داشت زمينه پرورش نخبگان وابسته، دين‌ستيزي و گسترش انديشه‌هاي مسيحي را در ايران فراهم کند. با این حال، اين موضوع به چالشي بزرگ تبديل شد، به گونه‌ای كه برای مثال، رساله‌های بسیاری به رد شبهات هِنري مارتين از ميسيونرهاي مذهبي انگليسي پرداختند و اقدامات آنان در ايران نتوانست توفيقي را نصيب كارگزاران فرهنگي جبهه استعمار سازد. این اقدامات در جوامع ديگر مشرق‌زمين و افریقا با موفقيت هم‌راه بود، چنان‌كه پس از سال‌ها تلاش تبشيري ميسيونرها، صداي افريقایيان در جهان طنين‌انداز شد كه: «ما در ابتدا زمين داشتيم و شما كتاب مقدس و بعد ما كتاب مقدس داشتیم و شما صاحب زمين‌هايمان شده بوديد».
امروزه نيز فعاليت اين ميسيونرها، هم‌گام با تلاش‌های سياسي كشورهاي متبوعشان در مناطق ديگر دنيا به چشم مي‌خورد. برای نمونه، اقدامات تبشيري ميسيونرهاي مذهبي در آسياي ميانه به منظور مقابله با انديشه‌هاي اسلامي، با نشر انديشه‌هاي مذهبي و ترويج مسيحيت در ميان مسلمانان هم‌راه است.

چه انگاره و مؤلفه‌ای در ميان انبوه ادله مناسب در تفكر شيعي و اسلامي ايرانيان، توانست جلو هجوم سيل‌آساي اين اقدامات را بگيرد؟ 

تاريخچه تبشير در اديان الهي (با تأکید بر اسلام و مسيحيت)

قبل از ورود به مبحث مربوط به اقدامات مبلّغان مذهبي، به روی‌کردهاي تبشيري در اديان الهي نگاهي گذرا می‌افكنيم. بنابر آيات شريفه قرآن كريم،
 پيامبران و رسولاني در طول تاريخ از سوي خدا مبعوث گشته‌اند و در جوامع مختلف به پا خاسته‌اند که هدف آنان، ابلاغ پيام پروردگار در ميان جوامع انساني بوده است. از اين‌رو، تبليغ و تبشير در اديان الهي اهميت فراواني دارد و از اركان اصلي گسترش و انتقال اديان مقدس الهي در جوامع بشري به شمار می‌رود. قرآن می‌فرماید:

(وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ(؛

و بر پيامبر [خدا] جز ابلاغ آشكار [وظيفه‏اى] نيست.
(وََلَقَد أرَسلنَا ُنوحًا إلَي َقومه إنِّي لَكُم نََذيٌر مُبين(؛

و به راستى نوح را به سوى قومش فرستاديم. [گفت:] من براى شما هشداردهنده‏اى آشكارم.

(أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ(؛

پيام‌هاى پروردگارم را به شما مى‏رسانم و اندرزتان مى‏دهم و چيزهايى از خدا مى‏دانم كه [شما] نمى‏دانيد.
ابلاغ پيام الهي و دعوت انسان‌ها به سوي خداوند متعال و هدايت مردم وظیفه پيامبرانی بوده كه از جانب خداوند متعال به رسالت مبعوث می‌گشته‌اند. از این‌رو، گسترش امر تبشير و بشارت مردم به توحيد و دعوت به جاري ساختن احكام شريعت در بين آنان طبیعی می‌نماید.

پس از بعثت حضرت موسي(، با كوشش روحانيان و انبيا، شريعت آن حضرت در بين بني‌اسرائيل پايدار ماند. با این حال، به سبب گرايش اين قوم به عناصر طبيعي، فروپاشی سياسي حكومت بني‌اسرائيل در حدود قرن ششم و هشتم قبل از ميلاد و هم‌چنین اثرپذيري آنان از فرهنگ يوناني ـ رومي مقارن بعثت عيسي(، تنها رسوم ظاهري احكام و شريعت موسي(، در جامعه بنی‌اسرائیل رايج بود. از این‌رو، عيسي مسيح( از سوي خداوند براي اصلاح و راه‌نمايي جامعه بشري مبعوث گشت.
 در قرآن آمده است:

(وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيئَةِ الطَّيرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيرًا بِإِذْنِ اللّهِ(؛

و [او را به عنوان] پيامبرى به سوى بنى‌اسرائيل [مى‏فرستد، كه او به آنان مى‏گويد:] در حقيقت، من از جانب پروردگارتان براي‌تان معجزه‏اى آورده‏ام: من از گِل براى شما [چيزى] به شكل پرنده مى‏سازم، آن‌گاه در آن مى‏دمم، پس به اذن خدا پرنده‏اى مى‏شود.

در جاي ديگر می‌فرماید:

(يا مَرْيمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ(؛

اى مريم، فرمان‌برِ پروردگار خود باش و سجده كن و با ركوع‏كنندگان ركوع نما.
حواریون، مشخص‌ترين و مهم‌ترين پيروان عيسي( بوده‌اند. واژه حواريون نيز احتمالاً از زبان حبشي «حواريا» به معناي «بشارت ‌دهنده» گرفته شده است.

حواريون نزد عيسي( تعليم ديدند و كار تبشير، موعظه و تبليغ آیین عيسي( را در بين قوم بنی‌اسرائیل بر عهده گرفتند.

در متون اناجيل چهارگانه و كتاب اعمال رسولان به طور غيرمستقيم به این موضوع اشاره شده است:

پس رفته همه امت‌ها را شاگرد سازيد و ايشان را به اسم اب و ابن و روح‌القدس تعميد دهيد و ايشان را تعليم دهيد تا همه اموري را كه با شما حكم كرده‌ام، حفظ كنند.

از اين پس، موعظه و تبشير و تبليغ مسيحيت، از عناصر اساسي‌ این آیین گردید و در گذر ايام سازمان يافت. حواريون و مبلّغان مسيحي در ابتداي امر، مردم را به صورت شفاهي به این آیین فرا می‌خواندند تا آن‌که با گسترش مرز مسيحيت و هم‌چنین بروز مشكلاتي براي نومسيحيان، حواريوني چون پولس و يوحنا، رسالاتي براي حل مشكلات آنان و استفاده در مراكز تبليغي مسيحي تألیف كردند. گروهي دیگر نیز به شرح احوال عيسي مسيح( پرداختند. البته كليساي مسيحي، چهار كتابي را كه متي، مرقس، لوقا و يوحنا در حدود سال‌های شصت تا هفتاد ميلادي نگاشته بودند، معتبر دانست.

هريك از اين كتب چهارگانه انجيل ناميده شدند. انجيل، كلمه‌ای مشتق از واژه يوناني (Euaghelion) است كه از دو واژه «eu» به معناي خوب و «aggeleint» به معناي اطلاع دادن و بشارت دادن تركيب شده است.

بدين ترتيب، اناجيل چهارگانه به هم‌راه كتاب رسولان و رسالاتي كه براي راه‌نمایي مسيحيان تألیف شدند، در طول قرون به ابزاري براي تبشير و تبليغ مسيحيت تبدیل شدند.

با نگاهي گذرا به پيدايش آیین مسيحيت درمی‌يابيم كه فوري‌ترين اثر آن، گسترش دامنه تبليغ رسالات در بين مردمان مختلف بوده که اين وضعیت، با حضور حواريون به سرعت تقویت شده است.

تاريخچه تبشير در دين اسلام نيز به روزهاي آغازين بعثت پيامبر اكرم( باز مي‌گردد. مي‌توان گفت سراسر تاريخ صدور اسلام، الگوي كاملي از تبشير در اديان الهي را متجلي می‌سازد؛ پیام‌بر، خويشاوندان نزديك خود را در اولين روزهاي بعثت دعوت کرد و حضرت خديجه( و حضرت علي بن ابي‌طالب( به ایشان گرویدند که تا سه سال این پنهان‌کاری ادامه داشت. (دعوت در
مرحله آغازين).

به دنبال دعوت محرمانه حضرت محمد(، گروهي از مردم مكه به دین اسلام گرویدند.
 آن‌گاه در مرحله بعد، پیام‌بر( خويشاوندان و اقربین خویش را دعوت فرمود:

(وَأنْذِرْ َعَشيَرتَكَ اﻷقَربينَ(؛

و خويشانِ نزديكت را هشدار ده.
سومين مرحله، تبشير همگاني و حركت بر ضد مشركان بود؛ یعنی به تدريج، دامنه انذار و تبشير از محدوده خویشاوندان و به صورت پنهانی به سمت مقابله علنی با مشركان و فرا خواندن دیگر ملت‌ها و انسان‌ها به احكام شريعت اسلامي گسترده شد. ‌چنین بشارتي در قرون متمادي ادامه یافت.

(فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ(؛

پس آن‌چه را بدان مأمورى آشكار كن و از مشركان روى برتاب.

با آغاز دعوت علني و فشار بر جامعه مسلمانان و اوج‌گيري فشارها و شكنجه‌ها، مهاجرت آنان به دیگر سرزمین‌ها سرفصل تازه‌ای از تبشير در سرزمين‌هاي ديگر بود.

هجرت در دو مرحله انجام شد: هجرت اول در ماه رجب سال پنجم بعثت به رهبري عثمان بن مظعون كه با دوازده مرد و چهار زن آغاز شد. آنان پس از شنيدن شايعه دروغ مصالحه پيامبر اکرم( با قريش بازگشتند.

هجرت دوم بين سال‌های پنجم تا هفتم بعثت انجام شد. جعفر بن ابي‌طالب، رهبر این گروه تشکیل یافته از 83 مرد و هجده زن بود كه شرح آن در تواريخ مختلف آمده است.

اين هجرت از بزرگ‌ترين اقدامات تبشيري اوليه در سال‌های آغازين
دين اسلام است. جعفر بن ابی‌طالب، توطئه مخالفان اسلام را با گزینش آياتي
از قرآن كريم درباره حضرت عيسي( و مريم( در نزد پادشاه حبشه
خنثی ساخت.

نجاشي نیز به فرستادگان قریش اعلام کرد: «من هرگز اينها را به شما تسليم نمي‌كنم. اينها تا هر وقت بخواهند، می‌توانند در این‌جا بمانند.» بدین ترتیب، روزنه‌ای از اميد براي نجات مسلمانان، به وجود آمد و بسياري از آنان از فشار و شكنجه نجات يافتند.

با مهاجرت مسلمانان به حبشه و ابلاغ دعوت پيامبر در موسم حج و نيز سفر ایشان به طائف، اسلام نفوذ و گسترش بیشتری يافت. مشرکان پس از مرگ قاسم، تنها فرزند ذكور پيامبر، آن حضرت را «ابتر» می‌خواندند و خوش‌حال بودند كه نسل او قطع مي‌شود. با تولد فاطمه زهرا(، سوره كوثر نازل شد. خداوند
در قرآن دشمنان و سرزنش‌گران پیام‌بر را ابتر‌ خواند و وعده داد که نسل پيامبر ادامه می‌يابد.

(إِنَّا أعْطَيْناكَ الْكَوثَرَ* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانهَر* إِنَّ شانِئَكَ هُوَ اﻷَبتَر(؛

ما تو را [چشمة] كوثر داديم * پس براى پروردگارت نماز گزار و قربانى كن * دشمنت خود بى‏تبار خواهد بود.
تاريخچه فعاليت‌هاي ميسيونري در مسيحيت و غرب

بنابر گفته ابوحامد غزالي در كتاب المنقذ من الضلال، هركس از هر دين و مذهبي، گمان مي‌كند كه راه نجات در دين يا مذهب اوست. چنين ذهنيت و برخوردي، پيروان هريك از اديان و مذاهب را بر آن داشته است تا سعي كنند پيروان دیگر مذاهب را نيز به دين خود درآورند و در اين زمینه، تبليغ و اعزام مبلّغ مذهبي از مهم‌ترين راه‌های مورد توجه مذاهب مختلف بوده است.

هريك از اديان اسلام، مسيحيت، يهود و بودايي و... كم و بيش به فعاليت‌هاي تبليغي و اعزام مبلّغ به دیگر نقاط جهان پرداخته‌اند. اين مورد شايد به دليل ويژگي جهان‌شمولي اديان بزرگ باشد. با این حال، به جرئت مي‌توان گفت كه هيچ‌يك از اديان و مذاهب، به گستردگي دين مسيحيت فعاليت تبليغي و اعزام مبلّغ ندارند. تاريخچه اولين فعاليت مبلّغان مسيحي نيز با تاريخ مسيحيت درهم آميخته است. انحصارانديشي از تعاليم مسيحيت كليسايي بود و كليسا سخت بر آن تأکید داشت و تصور می‌كرد براي رستگاري فقط از راه مسيح بايد رفت و كساني‌كه از راه مسيح به خداوند روي نمي‌آورند، رستگار نمي‌شوند، بلكه گم‌راهند و به لعنت خدا گرفتار خواهند شد. براي بيان خلاصه‌ای از تاريخچه فعاليت و اقدامات مبلّغان در بيست قرن گذشته، باید آن ‌را به دوره‌هاي مختلف تقسيم كرد که عبارتند از:

الف) دوره هيئت‌هاي وابسته به حواريون (از عروج مسيح( تا پايان قرن اول ميلادي)

در اين دوران، حواريون مسيح( بنا به توصيه آن حضرت براساس نص آیات 8 و 9 باب اول كتاب اعمال رسولان (و شاهدان من خواهيد بود در اورشليم و تمامي يهوديه و سامره و تا اقصي نقاط جهان)، با عنوان پيام‌آوران آیین مسيحيت، فعاليت خود را از اورشليم آغاز كردند. اينان به تدريج به سبب مخالفت يهوديان با مسيحيان به خارج از اورشليم و نواحي اطراف آن مهاجرت كردند. سرانجام با گسترش فعاليت آنها، اولين كليساي انطاكيه تأسیس شد. در سفر‌هاي اولين رسولان مسيحي مانند پولس و پطرس و دیگر مسيحيان اعم از مبلّغان يا افراد عادي، مسيحيت در تمامي امپراتوري روم گسترش يافت و كليساهاي متعددي در اين نواحي ايجاد شد.

ب) دوره هيئت‌هاي اوليه كليسا (از قرن دوم ميلادي تا آغاز قرن يازدهم ميلادي)

در اين دوران، مسيحيت در امپراتوري روم گسترش يافت، اما در برابر روميان و يهوديان در اقليت بودند. پس به تجهيز و تثبيت موقعيت مذهبي و اجتماعي خويش و پايگاه‌های مسيحيت؛ يعني كليسا پرداختند. در اين كليسا‌ها سه گروه خدمت می‌كردند: رسولان، انبيا و معلمان.
رسولان و انبيا در واقع مبلّغان سيار بودند، با اين تفاوت كه رسولان براي افراد بی‌ايمان موعظه می‌نمودند و كليساهايي را تأسیس می‌كردند. انبيا موظف بودند افراد باايمان را تعليم و تربيت دهند. معلمان نيز كار تعليم و تربيت خادمان كليسا را بر عهده داشتند.

در سال 313میلادی، كنستانتين، امپراتور روم پس از پيروزي بر رقباي خويش، مسيحي شد و براساس فرمان ميلانو
 به اين آيين رسميت بخشيد. از آن پس، مبلّغان توانستند به مدت دو قرن با آزادي كامل در دیگر سرزمين‌ها از جمله آسياي صغير، ارمنستان، حبشه، ايران و هندوستان به فعاليت ادامه دهند.

با ظهور اسلام در قرن هفتم ميلادي و گسترش اين دين در سراسر عربستان، ايران و شمال افريقا، از فعاليت مبلّغان مسيحي در اين نواحي كاسته شد.
 پس فعاليت آنان بر تبشير اقوام غيرمسيحي اروپايي متمركز گرديد. اين امر با قدرت يافتن شارلماني (150ـ 198 قمری / 768ـ814 میلادی) در اروپا و حمايت او از كليسا و فعاليت مبلّغان تقويت شد.

ج) دوران جنگ‌هاي صليبي (تا پايان قرن پانزدهم ميلادي)

در اين دوران، فعاليت مبلّغان مسيحي تحت تأثیر برخي رخ‌دادهاي سياسي، اقتصادي و مذهبي قرار گرفت. برتري سياسي و نظامي خلفاي اسلامي در شرق ميانه و سرزمين‌هاي اسلامي مجاور كشورهاي مسيحي، بار ديگر خاطره نفوذ اسلام را در اذهان جوامع سياسي و مذهبي اروپايي زنده كرد. بدين دلیل، نهاد‌هاي مسيحي خود را براي مقابله با آن‌چه خطر نفوذ اسلام مي‌ناميدند، آماده ساختند.

با وقوع جنگ‌هاي صليبي كه از سال 1095 تا 1291میلادی به طول انجاميد، مبلّغان مسيحي تحت حمايت دربار واتيكان به عنوان يكي از مهم‌‌ترين حاميان صليبي‌ها در جنگ‌ها شركت كردند و در نتيجه، زمينه آشنايي آنان با فرهنگ و عقايد مسلمانان فراهم شد.

در اين بين، افرادي نيز با تأکید بر بیهوده بودن جنگ‌هاي صليبي، به استفاده مسیحیان از شيوه‌هاي نو؛ يعني ارتباط و نفوذ فرهنگي براي تبشير در جامعه مسلمان اعتقاد داشتند. براي نمونه، روجر بيكن، فيلسوف انگليسي به اين موضوع اشاره می‌کرد.

با بررسي شیوه فعاليت مبلّغان مسيحي در اين دوران و كوشش‌های آنان براي نفوذ در جوامع مسلمان مي‌توان آنان را از طلايه‌داران و اولين خاورشناسان اروپایي ناميد.

در سده‌های چهاردهم تا شانزدهم ميلادي، اسپانيا و پرتغال كه رهبري اكتشافات و تجارت را در شرق و غرب به عهده داشتند، منشأ تحرك‌هاي عظيمي در اعزام ميسيونرها شدند. آنها از ثروت عظيمي كه در مستعمراتشان به دست آوردند، ميسيون‌ها، مدارس و كالج‌هايي را براي تبليغ مسيحيت برپا كردند. ناوگان‌های آنها نیز هيچ‌گاه بدون مبلّغ مذهبي به سرزمینی نمی‌رفت و همواره مبلّغان فرقه‌هاي آگوستين، دومينيكن و يا ژزویيت‌ها براي فتح روح انسان‌ها، با اين ناوگان‌ها راهي مناطق مختلف می‌شدند. اعزام كلمب به كشف سرزمين‌هاي تازه در راستاي همان سياست‌هاي مذهبي اسپانيا بود كه خود نيز در يادداشت‌هايش به آن اشاره كرده است و می‌نويسد:

آغاز و پايان سفر هند، توسعه و سربلندي مذهب مسيح بود.

وظيفه وي تعيين چگونگی گرایش مردمان هند دوردست به مسيحيت بود. وي راه ميسيونرهاي آينده را براي ايجاد جامعه مسيحي جديد در آسيا هموار كرد و آن‌‌طور كه خود اذعان داشته، هدف اكتشاف دريایي‌اش دو چيز بوده است: كشف راه‌های دريایي به سوي سرزمين‌هایي كه هنوز مسيحي نشده بودند، براي مسيحي كردن آنها و به دست آوردن طلاي كافي براي آخرين جنگ صليبي. كلمب در سفرهايش، خود را مبلّغی مذهبي به سرزمين‌هاي ناشناخته معرفي می‌كرد.

از زمان خلفا تا سده دوازدهم ميلادي، ميدان ديد غربي‌ها در راستاي مشرق‌زمين، از ديوار‌هاي غربي اورشليم فراتر نمی‌رفت. با لشکركشي تاتارها به باختر و جنگ‌هاي صليبي، ديواري كه از ديرباز در مسير جاده‌هاي ابريشم و كهربا ميان آسيا و اروپا به وجود آمده بود، فرو ريخت. با تمام خشونتي كه خاصيت و عادت اين جنگ‌ها بود و با تمام خون‌هايي كه ريخته شد و ويراني‌هایي كه به بار آمد، می‌توان این ویژگی را به حساب اين جنگ‌ها نوشت که مغرب‌زمين يا به عبارت ديگر، اورشليم غربي دريافت در كنار دنياي مسيحي امپراتوري روم غربي و شرقي، دنياي ديگري هم در آسيا قرار دارد.

از سوي ديگر، در اين دوران، فرقه‌های مختلف مسيحي مانند فرانسيسكن‌ها، دومينكن‌ها، اگوستينين‌ها، كاپوسين‌ها. كارمليت‌ها و ژزویيت‌ها متشكل شدند. در نتيجه، دوره جديدي در تاريخ فعاليت مبلّغان مسيحي آغاز شد، به گونه‌ای كه در اين دوران، به صورت سازمان ‌يافته‌تري به فعاليت پرداختند تا بتوانند به شمار پيروان خويش بيفزايند. دوره فعاليت مبلّغان ابتدا به اروپا محدود می‌شد، اما به تدريج، با قدرت يافتن طوايف ترك در آسياي ميانه و سقوط خلافت عباسي به دست آنها، مبلّغان فرق مسيحي نیز مقدمات شروع فعاليت خويش را در بين طوايف ترك فراهم كردند.

د) دوره اصلاح ديني (قرون شانزدهم و هفدهم و دوره انجمن‌هاي اوليه تبليغي قرن هجدهم ميلادي)

در این زمان که فعاليت مبلّغان كاتوليك در گوشه و کنار دنيا ادامه داشت، در نيمه اول قرن شانزده ميلادي، گروهي از رجال مذهبي در اروپا مانند لوتر، زوبنگلي و كالون به عمل‌کرد رهبران كليساي كاتوليك مانند توجه بيش از حد به تجمل‌گرایي، بخشش گناهان در مقابل پول و قدرت مطلقه كليسا اعتراض كردند. اینان را پروتستان ناميدند. پروتستان‌ها در واقع به لزوم اصلاحات در ساختار كليسا معتقد بودند. بدین ترتیب، آرای آنان، دوره جديدی را در تاريخ مسيحيت در اروپا رقم زد كه به آن دوران اصلاح ديني گفته می‌شود.
 هرچند در اين دوران، مجادلات كاتوليكي ـ پروتستانتيسم در كليسا باب شده بود، اما در فعاليت مبلّغان كاتوليك خللي ايجاد نكرد؛ چراكه كليساي كاتوليك به منظور غلبه بر پروتستان‌ها، تسهيلاتي براي توسعه امور تبليغي مبلّغان كاتوليك فراهم آورد. در اين بين، فعاليت تبليغي كليساي پروتستان بسيار نامحسوس بود و تنها به تثبيت و تحكيم آراء و عقايد خود و مقابله با مخالفان اصلاح‌طلبي در اروپا پرداختند.
تا نيمه قرن هجدهم ميلادي، مبلّغان كاتوليك با پشتيباني دولت‌های كاتوليك‌مذهب اروپا، آیین مسيحيت را در اين قاره، امریکا، آسيا و افریقا تبليغ می‌كردند. وقتی قدرت دولت‌هاي حامي هيئت‌هاي تبليغي مانند اسپانيا و پرتغال در امور سياسي و اقتصادي رو به سستی نهاد، مستعمرات اين دولت‌ها نيز مستقل شدند و ميزان فعاليت مبلّغان كاتوليك در اين مناطق كاهش يافت.

با فروپاشی قدرت‌هاي اروپایي، انگلستان به يكي از نيروهاي سياسي قدرت‌مند اروپایي در قرن هجدهم تبديل شد. در واقع، دولت انگلستان تا نيمه قرن شانزدهم، قدرت سياسي فراوانی نداشت تا این‌که در دوران سلطنت اليزابت اول (1558ـ1603میلادی) نيروي دريایي اين كشور تجهيز شد. كشيش جغرافي‌داني به نام ريچارد هلكوت، يكي از عاملان گسترش قدرت دولت انگلستان در جهان به شمار می‌رود. هلكوت كه از مشاوران اليزابت به شمار می‌رفت، معتقد بود دولت انگلستان براي رسیدن به مقاصد توسعه‌طلبانه خود بايد گروهي از بازرگانان و كارگزاران كليساي مسيحي را به سراسر جهان اعزام كند.

اثرگذاری نظر هلكوت بر عمل‌کرد دیگر مبلّغان مسيحي در مناطقي كه استعمار به آنها رسوخ يافته است، به خوبی پیداست. ورود فرانسوي‌ها به منطقه خليج فارس ابتدا با اعزام مبلّغان مسيحي شروع شد. برای مثال، در سال 1623میلادی مبلّغان ديني كارم در بصره مستقر شدند و آن‌جا را مركز عمليات فرانسه قرار دادند.
 اولين تماس امریکایي‌ها با ايران نیز در سال 1830 میلادی (برابر با 1209 خورشیدی) زمانی برقرار شد كه چند گروه از مبلّغان مذهبي امریکا با هدف تبليغ آیین مسيحيت به مناطق شمال غربي ايران آمدند. 25 سال بعد يعني در سال 1855میلادی (1234خورشیدی) تعداد مبلّغان امریکایي به 48 تن رسيد.
 با وجود این، روابط رسمي ديپلماتيك ميان ايران و امریکا، 28 سال بعد در سال 1883 میلادی (1262خورشیدی) برقرار گرديد و دو كشور به تبادل سفير پرداختند. با توجه به چنين وضعيتي درمی‌يابيم در اين دوران، كليساي انگلستان
از قرن شانزدهم ميلادي كه آیین اصلاح‌طلبانه پروتستان را پذيرفته بود، به
هم‌راه دیگر نمايندگان سياسي و اقتصادي خود، به سراسر دنيا مبلّغانی را نیز گسيل می‌داشت.

كشيشان پروتستان بر مبناي اصول پروتستانتيسم، از فعاليت بازرگانان انگليس در مستعمرات، حمايت می‌كردند؛ چراكه به عقيده آنان، هر فرد موظف بود براي موفقيت در شغل خود كه نشانه‌ای از الطاف الهي است، فعاليت كند.
 از سوي ديگر، فعاليت تجار انگليس براي رضايت خداوند در راستاي اهداف سياسي و اقتصادي دولت انگلستان بود.

افراط در توجه به عقل‌گرایي و قبول مذهب تنها در چارچوب عقل به وقوع جنبش متديسم به رهبري جان وسلي انجاميد كه معتقد بود «تمام دنيا حوزه فعاليت مذهبي من است». وسلي برای ترويج آیین پروتستان، ساختار انجمن‌‌هایي را برای موعظه، آموزش و نشر كتاب پی ریخت. ساختار اين انجمن‌ها و موضوع وعظ‌هاي وسلي و هم‌كاران او، توجه كارگزاران و هم‌چنین زندانيان و فقرا را به خود جلب كرد و طولي نكشيد كه انجمن‌هاي منشعب از گروه متديست‌ها، در قرن نوزدهم ميلادي فعالیت گسترده‌ای را در استراليا، جنوب افريقا، هندوستان، سيلان و چين آغاز كردند.

بعد از مرگ جان وسلي، انجمن باپتيست‌ها به رهبري ويليام كري در 1792 میلادی در انگلستان شكل گرفت. كري براي دست‌یابی به اهداف تبليغي خود، به هندوستان سفر كرد. در آن روزگار، هندوستان از جمله مهم‌ترين مراكز استعماري انگلستان در شرق بود. كري در بنگال، كتاب عهد جديد را به زبان بنگالي ترجمه کرد. در سال‌های بعد، انجمن‌هاي مختلف اسكاتلندي به نام‌های انجمن‌هاي ادينبرو و گلاسكو تأسیس شدند.

از آثار نزديكي سياست‌هاي استعماري و اقدامات تبليغي كليسا به تأسیس انجمن براي تبليغ در افریقا و شرق
مي‌توان اشاره کرد. نام اين مجموعه در سال 1812 میلادی به (انجمن تبليغي كليسا) تغيير كرد. در قرن نوزده و بیست ميلادي، نمایندگی‌های اين انجمن در شمال غربي كانادا، زلاندنو، خاورميانه، غرب و شرق افريقا، ايران، قسمتي از هندوستان، پاكستان، سيلان، جنوب چين و ژاپن مستقر شدند.
 در همین زمینه، از انجمن رساله‌هاي مذهبي
 يا انجمن متحد براي ادبيات مسيحي براي هند
 نیز می‌توان نام برد.
هـ) دوره هيئت‌هاي جديد تبليغي در مناطق دنيا (قرون نوزده و بیست میلادی)

تأسیس انجمن‌هاي تبليغي در آخر دهه‌هاي قرن هجدهم میلادی، سرآغاز دوران جديدي براي فعالیت كليساي پروتستان بود. دوراني كه به گفته اسكات لاتورت، محقق تاريخ مسيحيت، اين آیین با كمك امپرياليسم و استعمار در مناطق گوناگون دنیا گسترش يافت. به طور کلی، انجمن‌هاي مختلف خيريه و تبشيري با كمك دولت‌هاي توسعه‌طلب و پروتستان‌تیست مانند انگلستان و امریکا، امور خيريه و فرهنگي خويش را در سرزمين‌هاي تحت نظارت دولت‌هاي خويش
توسعه دادند.

امور خيريه‌ای اين انجمن‌ها عبارت بود از: ساخت درمان‌گاه، مدرسه، كليسا، موعظه، چاپ و نشر كتاب، تأسیس چاپ‌خانه و امثال آن. بدين ترتيب، در
قرن نوزدهم میلادی علاوه بر انجمن‌هایي كه در قرن هجدهم در انگلستان تأسیس شدند، بسياري از جوامع پروتستان‌مذهب در اروپا مانند آلمان، هلند، فرانسه و منطقه اسكانديناوي به گونه‌ای سازمان‌ يافته كار تبليغ را در پنج قاره جهان آغاز كردند.

از بررسی تاريخچه فعاليت مبلّغان مسيحي در جهان از ابتدا تا پايان قرن نوزدهم میلادی درمی‌یابیم که آنان در گام نخست، تبليغ و تبشير را راه‌کاری اساسي برای گسترش مسيحيت و تحكيم آن در جوامع اوليه مسيحي می‌دانستند. آن‌گاه به تدريج، ساختارهاي سياسي جوامع اروپایي، موقعيت مناسبی را براي انتشار نهادينه شده انديشه‌های مبلّغان مسیحی در پيوند با اهداف سياسي و اقتصادي آنها فراهم ساخت. حضور مبلّغان كاتوليك در جنگ‌هاي صليبي و فعاليت مبلّغان پروتستان در مستعمرات دولت‌هاي اروپایي، نمونه‌ای از تلفيق اقدامات سياسي دولت‌هاي استعمارگر اروپایي و فعاليت هيئت‌هاي تبليغي در قرون گذشته به شمار می‌آيد.

شكل‌گيري مسيحيت و اقدامات ميسيونري در ايران
كشور ايران همواره و در طول تاريخ به سبب موقعيت جغرافيایي خاص خود، يكي از مراكز مهم آمد و شد اقوام و ملل مختلف و پل ارتباطي بين مشرق‌زمين و سرزمين‌هاي غربي بوده است. در گذشته‌هاي دور، منطقه بين‌النهرين، كانون تمدن‌هاي بزرگ بشري و خاستگاه تمدن‌هاي ايلامي، آشوري، آكدي و كلداني بود. ايران نیز به دليل مجاورت بدون واسطه در اين منطقه و قرار گرفتن در امپراتوري‌های بزرگ سياسي چون ساساني و هخامنشي همواره مورد توجه دیگر مناطق، تمدن‌ها و اديان قرار داشت. در واقع، اين سرزمين در قرون متمادي به صورت‌هاي گوناگون در شكل‌گيري تاريخ جهان و تغییر و تحول آن مؤثر بوده و به نوعي نیز تحت تأثیر اوضاع سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دیگر مناطق و تمدن‌ها قرار داشته است. قسمت قابل توجهی از تاريخ قرون اوليه مسيحيت با تاريخ ايران درآميخته است. تاريخچه فعاليت مبلّغان مسيحي در ايران به سال‌های آغازين ظهور مسيحيت باز می‌گردد. مبلّغان منفرد يا هيئت‌هاي تبليغي از حدود نيمه دوم قرن دوم ميلادي به طور مستمر فعاليت خود را در ايران آغازکردند.

به تدريج و با ظهور اسلام و پس از آن، روی دادن جنگ‌هاي صليبي، فعاليت‌های ميسيونري بر سرزمين‌هاي اسلامي متمرکز شد. يكي از نقاط بسيار مستعد براي فعاليت‌هاي ميسيونرهاي مسيحي در شرق، چين تحت حاكميت امپراتوران مغول بود. ميسيونرها در اين زمان نفوذ زيادي در چين يافتند؛ زیرا با تسامح مذهبی خان‌های مغول حاكم بر چين روبه‌رو بودند. آنان نه تنها مانعي
بر سر راه فعاليت‌هاي ميسيونري ايجاد نمی‌كردند، بلكه به ايشان کمک‌های مالی نیز می‌کردند. با شكست مغولان به وسيله سلسله مينگ در سال 1368میلادی،
اين وضع خاتمه يافت؛ چون سلسله جديد، كليسا‌ها را بست و مسيحيان را
اخراج كرد.

از دست رفتن يكي از كانون‌هاي بسيار مستعد براي فعاليت مسیحیان در شرق، توجه بيشتر ميسيونرها را به سرزمين‌هاي اسلامي جلب کرد. عامل ديگر، ناتوانی مسیحیان در تغيير دادن مذهب يهوديان در قرون وسطی بود كه تلاش را بر روي تغيير مذهب مسلمانان متمركز کرد. براساس آموزه‌هاي آگوستين در مورد يهوديان، تغيير مذهب آنان به مسيحيت امري بود كه به خداوند و براي پايان تاريخ واگذار شده بود. پس مسيحي كردن يهوديان بر عهده كليسا نبود. قواعد اوليه فرقه‌هایي چون فرانسيسكن‌ها و دومينيكن‌ها نیز بيان‌گر جهت‌يابي كاملاً تازه نسبت به فعاليت تبشیری در ميان مسلمانان بود. علاوه بر اين، برخي از سردمداران كليسا هم‌چون پاپ گريگوري سيزدهم (1582ـ 1585میلادی) نيز طرح‌هایي را براي توسعه اتحاد كليسا‌هاي شرق و غرب براي تبليغ و مسيحيت ارائه دادند.

بدين ترتيب، مشرق‌زمين به ویژه سرزمين‌هاي اسلامي و از جمله ايران در كانون توجه مراكز ميسيونري قرار گرفت. ميسيونرها شامل مبلّغان منفرد و هیئت‌های سازمان یافته از همان ابتدا به ايران آمدند و فعالیتشان در این سرزمین با تحولات مختلف سياسي و اجتماعي به ویژه ظهور اسلام هم‌راه بود.

بعدها نیز هيئت‌هایي از فرانسيسكن‌ها به سرپرستي ژان پلان دوكارپن و آنسلم دولمباردي، مبلّغ دومينيكن‌ها، كاپوسين‌ها، كارمليت‌هاي پابرهنه و ژزویيت‌ها به صورت گروهي و با پشتيباني دولت‌هاي اروپایي مانند واتيكان، پرتغال، اسپانيا، هلند، فرانسه و لهستان به ايران اعزام شدند. در دوران صفويه، اين هيئت‌ها از حمايت شاهان صفوي نيز برخوردار بودند، به گونه‌ای كه شاه عباس اول و دوم و شاه سلطان حسين، فرمان‌هایی مبني بر اعطاي آزادي به مبلّغان مذهبي در ايران صادر کردند. بيشتر مبلّغان اروپایي مقيم ايران، سفرا و نمايندگان سياسي دولت‌هاي اروپایي در اين كشور به شمار می‌رفتند که از آن جمله می‌توان به پدر پاسيفيك دوپروونس، نماينده لویي چهاردهم در دربار شاه عباس اشاره كرد.

ایجاد کلیسا، انجام امور مذهبي، ايراد وعظ و خطابه، برگزاري مراسم، جشن‌ها و اعياد مذهبي، مراسم تدفين و غسل تعميد، تحكيم پايگاه‌های مذهبي در مناطق مختلف ايران مانند خوي، نخجوان، تفليس، گنجه، ايروان، تبريز، همدان، اصفهان، رشت، بندرعباس،
 ترجمه و انتشار كتاب‌هاي مختلف مذهبي از جمله كتاب مقدس با حمايت پادشا‌هان ايران از جمله نادر شاه،
 فعالیت‌های بهداشتي، آموزشي، ساخت و تأسیس مدارس به سبك غربي و آموزش مدرن از جمله فعاليت‌هاي مختلف ميسيونرهاي مذهبي در ايران بود.

حاکمان کشورهای اسلامی به حضور مبلّغان مذهبي به ديده خدمت آنان به عرصه فرهنگي و تعليم و تربيت كشورهايشان می‌نگريستند. ميسيونرهاي مذهبي نيز زیر لواي تعليم حضرت مسيح(، براي تعالي ملل بربر و عقب‌مانده این سرزمین‌ها تلاش می‌کردند. هنگامي‌كه مدرسه سن لویي در سال 1863 میلادی در تهران گشايش یافت، قرار بر اين شد که «هركس خواست» و «به هر آیین كه بود»، در آن نام بنويسد و زبان فرانسه را به رايگان بياموزد. شاه قاجار نيز قبول کرد كه ميسيونرها به «رعيت مسيحي» ايران معلومات بياموزند. با این حال، ميسيونرها ابتدا به تعليم و تربيت كودكان مسيحي پرداختند و اندك‌اندك تعداد شاگردان مسلمان هم رو به افزايش نهاد.

به جز فعاليت‌هاي آموزشي ميسيونرها در قالب تأسیس ده‌ها مدرسه در نقاط مختلف ايران براي تغيير مذهب کودکان مسلمان و ايجاد نخبگان وابسته، فعاليت‌های آنان را می‌توان این گونه دسته‌بندی کرد:

الف) اسلام‌ستيزي

جان پركينز، از كشيش‌هایي بود كه در سال 1835 میلادی به ايران آمد و به ترويج مسيحيت اشتغال داشت. او معتقد بود «بايد محمدگرایي و اسلام در ايران با درخشش فزاينده تمدن غرب و مسيحيت به آرامي و بدون خطر كم‌رنگ گردد».

هنری مارتین از ديگر شخصيت‌هاي ميسيونري بود كه بر اسلام‌ستيزي تأکید داشت. مارتين تحت تأثیر عقايد و موعظه‌هاي چارلز سيمئون،
 از وعاظ و نمايندگان مهم مذهبي در دانش‌گاه كمبريج و از حاميان دو انجمن براي تبليغ در افریقا و شرق قرار گرفت.
 وی پس از پيوستن به اين انجمن در سال 1802 میلادی و ديدار از هندوستان، به ايران اعزام شد. او ضمن مباحثه با علماي مختلف ایران از جمله در شيراز با فردی روحاني به نام محمد ابراهيم بن الحسين الحسني و دیگر علماي مذهبي، در نوشته‌هاي خود، مسلمانان را به هم‌راه بت‌پرستان، كاتوليك‌هاي وابسته به روم و كافران چهار چهره، اهريمن ‌ناميد. مارتین، سرشت انساني را در پست‌ترين جلوه خود در چهره مسلمانی می‌دانست و خواهان نابودي قلمرو مسلمانان بود.

ب) ايجاد آموزش و پرورش وابسته

ميسيونرهاي مذهبي از جمله اولين كساني بودند كه آموزش و پرورش مدرن را در ايران پایه‌ریزی کردند. فعاليت حاج ميرزا حسن‌خان رشديه در تأسیس مدارس به سبك نو را سرآغاز فعاليت‌های مدرن آموزشي در ايران دانسته‌اند، اما بايد
گفت اولين جرقه‌هاي آموزش جديد در كشور توسط ميسيونرهاي خارجي
زده شد و محمد شاه نيز اجازه رسمي فعاليت مدارس را صادر كرد. بايد دانست اين ميسيونرها از مدت‌ها قبل به طور غيررسمي به فعاليت مشغول بودند. با این حال، با تأسیس تدريجي آنها، شمار مدارس خارجي در سراسر كشور
رو به افزايش نهاد. تأسیس مدارس زنجيره‌اي آليانس در شهرهايي چون اروميه، تبريز، همدان، اصفهان، تهران، مدرسه سن لویي در تهران (تأسیس شده از جانب فرقه لازاريست‌ها)، مدارس پسرانه و دخترانه امریکایي‌ها در اروميه، مدارس
مهر آیین در كرمان، مدارس دخترانه در يزد و شيراز و دیگر اقدامات گسترده را ابتدا ميسيونرها انجام دادند. ميسيونرها در دوره‌هايي از تاريخ ايران به این کار دست زدند كه آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان به دلیل تعصب‌های بی‌پایه، بسیار سست شده بود. البته مقابله مردم با اين مدارس نيز پیش‌بینی‌پذیر بود. آموزش دختران و تشویق خانواده‌ها به فرستادن کودکان به اين مدرسه‌ها که ویژگی این مدارس بود، تنها با فرهنگ خانواده‌هاي روشن‌فكر و متجددي هم‌خوان بود كه اجازه می‌دادند دخترانشان هم‌گام با پسران در يك صف وارد مدارس شوند.

عقيده ميسيونرهاي مسيحي از ابتدا اين بود كه براي تهيه موجبات پيش‌رفت
و تعالي يك ملت بايد زنان و مادران آنان را از بركت آموزش و پرورش مسيحي (آموزشي كه در آن، دين‌ستيزي و ارزش‌گريزي تشویق می‌شد) برخوردار ساخت. در سال 1838 میلادی، آموزش‌گاه خانم گرانت، ميسيونر امریکایي، در ارومیه
بنا شد كه در ابتدا چهار شاگرد نستوري داشت. اين ميسيونرها آرزو داشتند شاگردانشان از بيداري معنوي محروم نمانند. آنها مي‌دانستند جواناني
كه در مدارس آنها تحصيل می‌كنند، با ظواهر فرهنگ و تمدن جديد آشنا می‌شوند، ولي هنوز آن انقلاب روحاني كه باید آنان را به كلي تغيير دهد، در وجودشان پدیدار نشده است.
 با این حال، پيش‌رفت سريع اين مدارس را تا سال 1896 میلادی كه با ورود دكتر سپير
 به ايران هم‌زمان بود، در جدول زير می‌توان دید:

	سال
	شمار مدارس
	شمار شاگردان (نفر)

	1837ـ1847
	24
	530

	1847ـ1857
	50
	948

	1857ـ1867
	51
	1096

	1867ـ1877
	58
	1024

	1877ـ1887
	81
	1833

	1887ـ1895
	117
	2410


ج) اقدامات پزشكي

تأسیس بيمارستان، درمان‌گاه و اقدامات پزشكي براي بوميان منطقه از ديگر اقدامات ميسيونرهاي مذهبي بود. مبارزه با بيماري‌های گسترده و همه‌گير از جمله وبا و طاعون از جمله فعاليت‌های كادر پزشكي هيئت‌هاي ميسيونري بود. دكتر جوزف. پ كاكران از سال 1878 میلادی تا 27 سال بعد در رضاییه به امر به‌داشت مردم اهتمام ورزید که كنترل بيماري طاعون در سال 1847 میلادی از جمله اين اقدامات است.
 تأسیس بيمارستان‌ها و شفاخانه در شهرهاي مختلف هم‌چون تهران، همدان، مشهد و... با هدف اثرگذاري تبليغات آنان در مرحله‌ای بود كه بيماران تمام اميد خويش را به اين پزشكان مبلّغ می‌سپردند و وقتی شفا می‌يافتند، خود، مبلّغ باورهای انسان‌هايي می‌شدند كه هدفشان، توجيه اقداماتشان به انگيزه‌هاي مذهبي و انساني بود.

د) اقدامات فرهنگي، انتشار مطالب مذهبي و تأسیس چاپ‌خانه

ميسيونرهاي مذهبي به نشر مطالب مذهبي و امور تبليغي از جمله ترجمه كتاب مقدس و توزيع آن و تأسیس چاپ‌خانه در ايران نیز پرداختند. در سال 1840 میلادی چاپ‌خانه‌ای در اروميه تأسیس و كتابي به نام «پيرامون لزوم قلب جديد» چاپ شد.
 مدت‌ها قبل از تأسیس چاپ‌خانه و انتشار كتاب به زبان آشوري، پركينز به آموزش و تعليم ملت آشوري شروع كرده بود.

چارچوب‌هاي فكري دكترين مهدويت در برابر استعمارگران

سرزمين اسلامي ايران از جمله سرزمين‌هایي است كه مردم آن در سال‌های اوليه پيدايش دين مبين اسلام به اين دين گرايش پيدا کردند و از همان ابتدا با مترقي‌ترين اصول و توسعه‌يافته‌ترين مفاهيم اين دين الهي آشنا شدند. هدف‌مندي مسلمانان ايراني و پذيرش چارچوب فكري تشيع كه يكي از سالم‌ترين نظام‌های سياسي ـ الهي را در خود جاي داده است، با رشد آموزه مهدويت در فرآيند شكل‌گيري انديشه‌هاي اين دين الهي، شكل كاملي به خود گرفت. به دلیل همین ساختار فکری، فعاليت ميسيونرهاي مذهبي که در بسياري از نقاط دنيا توانسته بود راه را براي نفوذ انديشه‌هاي مسيحي و روی‌کردهاي استعمار جديد اروپایيان باز کند، در ايران توفيقي به دست نياورد.
در كتاب التبشير و الاستعمار
 در بررسی ابعاد اين وضعيت چنين آمده است:

گرچه استعمار رسمي از (بيشتر) سرزمين‌هاي اسلامي رخت بر بسته است، ولي با كمال تأسف، هنوز آثار آن باقي است و به همين جهت، بايد اين كتاب چندين مرتبه ديگر چاپ و منتشر گردد تا استعماري كه در لباس آموزش، پزشكي، راديو، روزنامه و مجله در آمده است، شناخته شود. بايد مسلمانان درك كنند كه مطالبي كه اخيراً به عنوان شعر و ادب و هنر به خورد ما مي‌دهند، آن‌چنان مطالب روحي و اخلاقي و اجتماعي است كه بتوانند ما را اسير استعمارگران سازند.

در این‌جا به برخي از مهم‌ترين ویژگی‌های دكترين مهدويت می‌پردازیم که به پیروزی این اندیشه در رویارویی با انديشه مبشران مسيحي انجامید.

الف) چارچوب منظم و دقيق فكري

از جمله موانعي كه مسيحيان در برخورد با جوامع مسلمان با آن روبه‌رو بودند، موضوع پايان تاريخ از نظر اديان مختلف است. آن‌چنان‌كه می‌دانیم، اسلام، مسيحيت و يهود همگي به وجود منجي در آخرالزمان معتقدند. اين باور در نظام انديشه‌هاي سياسي و اسلامي شيعيان ابعاد مستحكم‌تري دارد، به گونه‌ای كه با قرار دادن رسالت و امامت در كنار يك‌ديگر مي‌توانيم موضوع امامت را با سير تكميلي و تكويني آن به خوبي مشاهده کنیم. اين موضوع در مسيحيت چنين ابعاد منظم و شفافی ندارد.

آيات و روايات اسلامي در اين زمينه از شكل‌گيري این بنياد فكري و منظم در انديشه‌هاي شيعي حکایت می‌کنند. در آيات متواتر قرآن کریم به اين موضوع توجه شده است:

(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ(؛

و در حقيقت، در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد.
هدف‌مندي آفرينش و خلقت انسان‌ها حكايت از آن دارد كه در كنار تنوع نظام‌های مختلف سياسي و فكري و با هزاران روی‌کرد مختلف انديشه‌ای، نظام با چنين دقت و نظمي باید به ساختار نهادينه سياسي ـ اجتماعي ختم شود. آیه (إِنَّا هَدَينَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا(
 به چنين هدفي در خلقت بشر اشاره دارد.

مهم‌ترين بشارت خداوندي مبني بر ياري مستضعفان و دادن وعده خلافت آنان در زمين نيز به تكميل اين چارچوب فكري پرداخته است.

(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِيِ ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لايشْرِكُونَ بِي شَيئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(؛

خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، وعده داده است كه حتماً آنان را در اين سرزمين جانشين [خود] قرار دهد؛ همان‌گونه كه كسانى را كه پيش از آنان بودند جانشين [خود] قرار داد، و آن دينى را كه براي‌شان پسنديده است به سودشان مستقر كند، و بيم‌شان را به ايمنى مبدل گرداند، [تا] مرا عبادت كنند و چيزى را با من شريك نگردانند، و هركس پس از آن به كفر گرايد؛ آنانند كه نافرمانند.
چارچوب سياسي و اجتماعي مهدويت را نیز باید در موجوديت و حيات سياسي ـ الهي انديشه‌هاي اصيل آن پس از رحلت پيامبر اكرم( بازكاوي کنیم. اين موضوع شامل صورت‌بندي حكومتی مبتني بر امامت است كه در آن، امامان از جانب خدا و رسول مكلفند حقايق ديني و آگاهي‌های قرآني و آموزش‌هاي اجتماعي را به خلق‌ها برسانند. البته شرايط اجتماعي جامعه اسلامی به گونه‌ای رقم خورد كه هيچ‌گاه امامان معصوم( نتوانستند به حقوق طبيعي خويش دست یابند. از سوي ديگر، از آن‌جا كه جامعه بزرگ بشري كه در آن زندگي می‌كنيم، با روی‌کرد‌هاي مختلف به جهان می‌نگرند و هدف غايي از ارسال انبيا نيز اصلاح بشر و سعادت‌مندي آنان است، ضرورت اصلاح اين جامعه توسط ائمه و منجي موعود بشر ضروري می‌نمايد. اين ارزش در جامعه شيعي ايران در سده‌هاي اخير نيز از جمله اصول بنيادين فكري و اعتقادي شيعيان بوده است.
در مقايسه با چنين چارچوب نظام‌مند و دقيقي كه از بعثت پيامبر اكرم( تا حكومت جهاني مهدوي را دربر می‌گیرد، مسيحيت نتوانسته است اين وضعيت را در فرآیند تبليغ و تبشير خود ايجاد کند و به انتقادهای مسلمانان پاسخ دهد. در بسياري موارد، مسیحیان در سرزمين‌هاي اسلامي و در برخورد با علما و مردم مسلمان به ویژه شيعيان با نقدهای بسياري روبه‌رو می‌شدند، به ویژه آن‌که مطابق نص قرآن كريم و با توجه به شريعت اسلامي، يكي از ويژگي‌های عصر ظهور، افول تمامي اديان در مقابل اسلام است. پيامبر اكرم( نيز به صورت زير بدان اشاره کرده است:

يُهلك في زمانه الملل كلّها؛

در زمان مهدي موعود(، همه ملل و آیین‌هاي مختلف نابود می‌شوند.

با توجه به چنين شرايطي، مسلمانان در مقايسه با مسيحيان، خود را در موضع برتر فكري، ارزشي و حتي اجتماعي می‌دانستند. ميسيونرها در گزارش‌های خود از وضع مسيحيان به این‌ موضوع اشاره کرده‌اند كه «خانه ايشان، پايين‌تر از مسلمانان و لباس آنان از ديگران مشخص بود».

در مثنوي معنوي نيز جايگاه برجسته پيامبر اكرم( از زبان مولانا اين ‌گونه بيان شده است:

	بود در انجيل، نام مصطفي

	
	آن سر پيغمبران، بحر صفا


	طايفه نصرانيان بهر ثواب

	
	چون رسيدندي بدان نام و خطاب


	بوسه دادندي بر آن نام شريف

	
	رو نهادندي بدان وصف لطيف



مغامس بن داغر الحلي، شاعر شيعي عرب سده نهم هجري نيز در قصيده‌ای، مقام پيامبر و خاندان و ذريه پاكش را ‌چنین توصيف كرده است:

	يا آل‌بيت محمد يا سادت

	
	ساد البريه فضلها و سدادها


	انتم مصابيح الظلام و انتم

	
	خير الانام و انتم امجادها


	تلك المساعي للبريه اوضحت

	
	نهج الهدي و مشت به عبادها



«اي آل محمد! اي مهتراني كه برتري و راست‌گفتاري شما بر همه خلق فراز آمد! شما در دل تاريكي‌ها چراغ‌های فروزانيد، شما بهترينانيد، شماييد فره‌مندان و باشكوهان اين، كوشش شمايان بود كه راه هدايت را بر مردمان روشن ساخت، تا از راه خداپرستان بروند.»

ب) بهره‌مندی از ارزش‌های انقلابي

دكترين مهدويت دربردارنده عناصر برجسته‌ای از جنبش اصلاح‌‌گرايانه و داراي رهبري هدف‌مند در جهت سعادت بشري است. جامعه شيعي با تمايز از دیگر اجتماعات اسلامي، با بزرگ‌داشت نقاط عطف حيات تاريخي خود از جمله قيام عاشورا و فلسفه رجعت حضرت مهدي( و انتقام از قاتلان حضرت امام حسين(، بر دوري مردم از خطوط انحرافي تأکید می‌کند. اين موضوع در وقايع‌نگاري ميسيونرها از اوضاع و احوال داخلي ايران نيز به چشم مي‌خورد و آنان را نيز تحت تأثیر قرار داده است.

نيبور در خاطرات خود در جزيره خارك درباره اعتقادات شيعيان و تأکید بر ابعاد واقعي قيام عاشورا ‌چنین شرح می‌دهد:

مهم‌ترين فرق شيعه و سني در اين است كه براي سني‌ها ادامه خلافت در خاندان پيغمبر، نقش مهمي را بازي نمی‌كند. آنها می‌گويند اين به اراده خداوند بوده است كه ابوبكر، عمر و عثمان از طرف مسلمانان، خليفه شناخته شده‌اند... اما شيعيان چنين نظري نداشتند. شيعيان هر سال به مدت ده روز با برپا ساختن مراسم عزاداري، ياد حسين( را زنده نگه می‌داشتند.

پيام عاشورا و عناصر انقلابي آن در تفكر شيعي، بی‌درنگ انديشه‌هاي مهدويت و رجعت و بازگشت منجي عادل را به یاد‌ها می‌آورد. بنابراين، زنده نگه‌ داشتن پيام عاشورا به هم‌راه جشن و سرور همگاني در سال‌روز تولد حضرت مهدی موعود(، جايگاه ارزش‌مند عنصر جوشش و انقلاب را در ابعاد فكري و ارزشي شیعه نشان می‌دهد. انتظار شيعيان در عصر غيبت تنها با اين شرايط می‌توانست هويت يابد.

ميرزا محمد فرخي يزدي از شاعران قرن چهاردهم هجري قمري است که پس از فراگيري تحصيلات مقدماتي در مدرسه مبلّغان انگليسي یزد، با تعليمات آنان
به مخالفت پرداخت. وي در پانزده سالگي، بر ضد فعاليت‌هاي ميسيونري
شعری سرود كه نمونه‌ای از روی‌کرد ايرانيان به غناي انديشه‌هاي مذهبي خويش در مقابل تعليمات مبلّغان مسیحی در ايران است. اين شعر نیز اصلاح جامعه و ايجاد موانع بر سر راه اقدامات ميسيونرها را در فرهنگ مهدويت جست‌وجو می‌کند:

	سخت بسته با ما چرخ عهد سست پيماني

	

	
	داده او به هر پستي، دستگاه سلطاني


	دين ز دست مردم برد فكرهاي شيطاني

	

	
	جمله طفل خود بردند در سراي نصراني


	صاحب‌الزمان يك ره سوي مردمان بنگر


	
	كز پي لسان گشتند جمله تابع كافر


	پس از نمازشان خوانند ذكر عيسي اندر بر


	
	پا ركاب كن از مهر، ‌ای امام بر و بحر


	پس از این‌که اين عالم رو نهد به ويراني


	
	در نمازشان گشتند جمله اگه و معتاد


	گرچه نبود ايشان را از نماز ايزد، ياد


	
	شخصي گبرشان، عالم؛ مرد ارمني، استاد


	بهر درس خويش دادند دين احمدي بر باد


	
	خاكشان به سر بادا هر زمان به ناداني




ج) جامعیت و فراگیری انديشه‌هاي مسيحيت

این ویژگی در مقايسه با دیگر ابعاد مختلف فكري و چارچوب‌هاي نظري انديشه‌هاي شيعي مبتني بر فرهنگ مهدويت اهميت فراوانی دارد. اين موضوع با تبيين دقيق فلسفه خلقت بشر و بعثت انبيا و امامان بعد از پيامبر اکرم( با استنادهای مختلف در این زمینه، جاي هيچ شبهه‌ای را باقي نمی‌گذارد. با وجود این، موضوع تحريف تعاليم مسيح( و چندگانگي مباحث آن و حتي نهضت پروتستانتيسم، این ايرادها را پدید می‌آورد كه چگونه و به چه وسيله‌ای در اين دين انحراف صورت گرفته و كدامين پيام، پيام حقيقي مسيح( است. در آيات مختلف قرآن كريم به اين جامعیت و فراگیری اشاره شده است:

(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ(؛

و در حقيقت، در ميان هر امتى فرستاده‏اى برانگيختيم [تا بگويد:] خدا را بپرستيد و از طاغوت [فريبگر] بپرهيزيد.
(وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا(؛

و به آن گروهى كه پيوسته تضعيف مى‏شدند، [بخش‌هاى] باختر و خاورى سرزمين [فلسطين] را ـ كه در آن بركت قرار داده بوديم ـ به ميراث عطا كرديم.
(وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ(؛

و خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرودست شده بودند منّت نهيم و آنان را پيشوايان [مردم] گردانيم، و ايشان را وارث [زمين] كنيم.

این چارچوب فكري، ابتداي خلقت بشر را به خوبي ترسيم می‌کند و خط سير زندگي وي را با بعثت انبيا در راستاي صحيح قرار مي‌دهد تا از افتادن به دامان طاغوت در امان بمانند. به همین دلیل، تبیین سرگذشت طغيان‌گران تاریخ که هلاك شدند، دربرگيرنده مؤلفه‌هاي دقيقي از سعادت دنيوي و اخروي است كه با برپايي حكومت جهاني و پر شدن جهان از عدل و قسط عملي می‌شود. بنابراين، قرآن كريم ضمن توجه به الگوهاي نامطلوب سياسي كه در تاريخ بر انسان‌ها حكم رانده و هدفي جز حاکمیت هوا و هوس نداشته‌اند، الگوي كاملي از مدل حكومت نهايي را معرفي کرده است. وعده الهي در قرآن كريم و روايات متواتر بر حاکمیت نهایی مستضعفان، نیز يكي از شفاف‌ترين مفاهيم در دكترين مهدويت است كه در مقايسه با انديشه‌هاي مسيحيت، برتري بسیاری دارد.

روايات متعدد از برگشت و حضور حضرت عيسي( در جبهه حضرت مهدي( حكايت دارند. حضرت مسيح(، حامي و مروج حضرت حجت( است كه به هدايت مردم به ویژه اهل‌كتاب می‌پردازد. هم‌چنین هنگام نماز جماعت به حضرت مهدي( اقتدا مي‌كند، چنان‌كه پيامبر اکرم( اشاره كرده است كه پس از ظهور حضرت مهدي(، عيسي‌ بن مريم فرود مي‌آيد و پشت سر او نماز می‌خواند.

افول تمامي ملل و آیین‌هاي مختلف هنگام ظهور حضرت مهدي( از دیگر موضوع‌هایی است كه در تمامي طول تاريخ، نگرش خاص مسلمانان را به مسيحيت و اقدامات تبشيري مسیحیان شکل داده است.

ايرانيان، دين خود را دين برتر می‌دانستند و برخي از اصول و اعتقادات مسيحي هم‌چون الوهيت حضرت مسيح( و تثليث براي آنان باورپذیر نبود. پس بي‌دليل نيست كه میسیونرهای مذهبی در برخورد با هنجارهاي اجتماعي و ارزشي مردم ايران، بر خلاف دیگر مناطق دنيا ناکام ماندند. مسلمانان شيعي هيچ‌گاه نگران اقدامات آنان نبودند و توانستند از خدمات ارزش‌مند آنان كمال بهره را ببرند، به گونه‌ای كه پايه‌هاي آموزش و بهداشت جامعه ايراني بر زيرساخت‌هاي اقدامات آنان قرار گرفت.

در مقايسه بين انگاره‌هاي مذهبي مسيحيت و اسلام می‌توان گفت هيچ مؤلفه‌ای، شديدتر و قوي‌تر از مهدويت و ظهور منجي، حضرت حجت(، نتوانست جلو اقدامات میسیونرها را در برخورد با ايرانيان بگيرد. منجي‌گرایي در مسيحيت با ابهام و شبهه‌های بنيادين فراواني روبه‌رو بود كه میسیونرها هنگام برخورد با شیعیان ایرانی باید به آن توجه می‌کردند.

باور مهدوي با برخورداری از مؤلفه‌هاي مستحكم و قوي توانسته بود موضوع امامت ائمه اطهار(، چگونگي امامت حضرت مهدي(،، غيبت دو مرحله‌ای (صغرا و كبرا) ایشان و جایگاه نواب اربعه را به خوبي بازگو کند و به همه سؤال‌ها و شبهه‌ها پاسخ ‌گويد.

باید دانست مقايسه نظريه‌های منجي‌گرايانه در اسلام و مسيحيت، به تبیین چارچوب‌هاي نظري دكترين مهدويت كمك فراوانی می‌‌کند. مسيحيت معتقد است عيسي مسيح( به هم‌راه مؤمنان به آسمان خواهد رفت. در آموزه‌هاي مسيحيت، اين موضوع كه مرحله مقدماتي ظهور عيسي مسيح( با رجعت اوليه او و بردن مؤمنان به آسمان هم‌راه است، جايگاه ارزنده‌ای دارد. در مرحله دوم زندگی در جهان، آخرالزمان اتفاق می‌افتد كه فساد و ظلمت بسيار است. در مرحله سوم با آمدن مسيح( به زمين، تمامي موانع سر راه اشاعه ‌دين، از ميان خواهد رفت. پس به طور کلی، در آموزه‌هاي منجي‌گرايانه مسيحيت، انگاره‌هاي خردگريزانه‌ای وجود دارد. در مقابل باور مهدوی یا دكترين مهدويت، ابعاد دقيقي از منجي‌گرایي ترسیم شده است و زمينه‌هاي حضور حضرت مسيح( در كنار حضرت مهدي( به چشم می‌خورد. همين موضوع سبب می‌شود مهدی‌باوران در تبيين چارچوب‌هاي نظري این اندیشه بهتر بتوانند موضوع‌های مربوط به دوره آخرالزمان را تبيين کنند و همين وضعيت، سدّ مناسبي در برابر اقدامات تبشيري و تبليغي مسیحیان در جامعه ايراني بود.

نتيجه

اقدامات تبشيري ميسيونرهاي مذهبي از مهم‌ترين چالش‌های فرهنگي جامعه اسلامی به ویژه ايران بوده است. در اين میان، انديشه‌هاي مهدويت به منزله روح حاكم در آموزه‌های اسلامي، پناه‌گاه مناسبي براي مردم به ویژه شيعيان در برابر آموزه‌های میسیونرها بوده است. روح عملي باور مهدوی یا دكترين مهدويت آن‌جا بيش از پيش نمود می‌يابد که آن‌ را با جوامعي كه از اين انديشه‌ها بی‌بهره‌اند، بررسي و مقايسه کنیم. از آن‌جا كه اقدامات ميسيونرها امروزه در كشورهاي هم‌سايه ايران به ویژه آسياي میانه ادامه دارد، به خوبی می‌توان دید جوامعي كه از اين تعاليم بی‌بهره‌اند، در مقابله با آنان ناتوانند. بنابراين، دكترين مهدويت در ایمن‌‌سازي جامعه در برابر آموزه‌های تبشیری، نقش مهمی دارد.

پي‌نوشت‌ها

رابطه حق و تکليف در دولت مهدوی

ضامن علی حبیبی

چكيده

این نوشتار در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که هر نظام سیاسی برای تعیین رابطه حق و تکلیف، معیارها و مرزهای مشخصی دارد که در پرتو آن، حقوق و تکلیف دولت و شهروندان تبیین می‌شود. 
آیا در دولت مهدوی نیز بحث حق و تکلیف مطرح است و نظام سیاسی مهدوی حقوقی برای شهروندان قائل است یا این‌که دولت مهدوی صرفاً دولت اقتدارگرا و تکلیف‌محوری است که در پرتو آن، شهروندان فقط مکلفند از نظام حاکم اطاعت کنند؟
برای دریافت پاسخ، بدون پیش‌داوری و تحمیل یافته‌های ذهنی خود بر تفکر مهدویت باید به ادله و روایات و برخی آیات قرآن کریم مراجعه کرد. آن‌چه از روایات و آموزه‌های دینی برمی‌آید، این است که رابطه حق و تکلیف، دو جانبه است. دولت حقوقی برای مردم دارد که مردم ملزم‌ هستند آن را رعایت کنند تا دولت با هم‌كاري و هم‌راهي و هم‌دلی مردم بتواند اهداف و برنامه‌های اصلاحی خود را به انجام برساند. حقوقی مانند حق اطاعت، حق بیعت و وفای به بیعت و حق اجابت در فراخوان‌های عمومی و دعوت به هم‌كاري از حقوق دولت بر مردم است.
مردم نیز حقوقی بر دولت مهدوی دارند که دولت مکلف است آن را برآورده سازد، مانند: برقراری عدالت، امنیت و فراهم‌سازی بستر مناسب برای آموزش و تربیت و ایجاد رفاه و آسایش و مبازره با فقر اقتصادی، فرهنگی و تبعیض‌های ناروای اجتماعی و رشد عقلانیت و اخلاق و پرورش فضایل انسانی.
واژگان کلیدی

حق، تکلیف، دولت مهدویت، عدالت امنیت و اطاعت، بیعت.
مقدمه
از گذ‌شته دور، وقتی بشر بر اساس در‌ک عقلاني، ضرورت زند‌گي جمعي و جامعه سياسي سازمان‌ يافته را پذيرفت‌، مرد‌م به د‌و گروه حاکم و رعيت، فرمان‌روا و فرمان‌بر‌دار تقسيم شدند. بدین ترتیب، حق و تکليف نیز پدید آمد. از یک طرف، حکومت براي اعمال حاکميت، سلطه و اقتدار خود نياز‌مند بسط يد و قدرت سياسي است که لازمه آن، پذيرش مردم است تا اين حق را براي حکومت پذيرا شوند و خود را د‌ر مقابل حکومت مکلف احساس کنند و از طرف ديگر، چون خا‌صيت قدرت، طغيان‌گري و فساد است و مردم در خطر طعمه‌ قدرت‌طلبان قرار دارند، حس بر‌تري‌جويی و قدرت‌طلبي حاکمان ممکن است مردم را برده و بنده حاکم سازد.

اين‌جاست که مسئله حقوق عمومي و آ‌زاد‌ي‌هاي فردي مطرح مي‌شود و دولت‌ها مکلف و ملزم می‌شوند حدود و حريم آزادي‌هاي فردی را رعايت کنند تا خود را مطلق‌العنا‌ن نپندارند. شهر‌وندان نيز بايد مراقب باشند به بهانه آزاد‌ي‌هاي فردي، با هنجار‌شکني به حقوق عمومي تجاوز نکنند.
در اين ‌صورت، بحث حق و تکليف مطرح می‌شود؛ چون حق از مفاهيم «ذات الاضافه» است که قوامش به د‌و طرف است: ذوحق (‌من له الحق) و مکلف (‌من عليه الحق) یا کسي‌که مکلف است حق را رعايت کند.
هر نظام سيا‌سي با اين پرسش مواجه است که چگونه رابطه حق و تکليف را تبیين کند. نظام سياسي اسلام با گرايش مهدويت نيز در زمينه حفظ حقوق و تکاليف دولت و شهروندان، راه‌کار مناسبي را فراروي علاقه‌مندان قرار داده است. به نظر مي‌رسد كه با استناد به منابع متقن و معتبر ديني، ضرورت دارد رابطه حق و تکليف در دولت مهدوي واکاوي گردد تا دریابیم رابطه حق و تکليف در دولت مهدوي چگونه ترسيم مي‌شود و با کدام مدل از نظام‌هاي سياسي که بشر تجربه کرده است، سنخيت دارد يا مدل جديدي از رابطه حق و تکليف را ترسيم مي‌کند.
باید به این پرسش پاسخ دهيم که آيا در دولت مهدوي، شهروندان حق دارند و دولت، خود را در برابر شهروندان مکلف مي‌داند تا به مطالبات و نيازمندي‌هاي آنان رسيدگي کند، يا اين‌كه دولت اقتدارگرا و تکليف‌محور است و مردم فقط مکلفند، نه ذوحق.
مفهوم‌‌شناسي
الف) واژه‌شناسی

1. حق
حق ريشه‌اي عربي دارد که در لغت عرب به صورت مصدر يا صفت مشبه در معاني مختلفي چون خلاف باطل، ضد باطل و به معناي صحيح، ثابت،
 ثبوت، صحت و صدق آمده است.
 عدل، موجود و ثابت نیز از معانی آن است. هم‌چنین در فارسي به معاني بسياري مانند راستي، درستي عدل و داد، نصيب و بهره، سزاواري و شايستگي به کار رفته است.
 

براي حق يک معناي جامع وجود دارد و چند معناي خاص. در قرآن مجيد، واژه حق به معاني متفاوت به کار رفته است. «حق يک معناي جامع دارد و چند معناي خاص. معناي جامع آن مشترک ميان همه معاني است. حق معناي جامعي دارد که اگر به شکل مصدري استعمال شود، به معناي "ثبوت" است و اگر به صورت وصفي به کار رود، به معناي "ثابت" است. معاني خاص و جزئي آن که از راه تقابل فهميده مي‌شود، بدين قرار است که گاهی حق در برابر باطل قرار می گیرد، مثل: (جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ(
 و (قُلْ جَاء الْحَقُّ وَمَا یُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا یُعِیدُ(
 و گاهی در برابر ضلال و گم‌راهی قرار می‌گیرد، مثل: (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ(
 و گاهی در مقابل سحر و جادو می‌آید که مصداق باطلند، مثل (مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَیبْطِلُهُ(
 و گاهی در مقابل هوا و هوس است، مثل (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ(.
»

2. تکليف
عبارت از امری است که موجب ثواب و عقاب باشد. در عرف متکلمان، عبارت است از بعث کسی‌که اطاعت او واجب است به چیزی‌ که مشقت دارد ابتدا به شرط اعلام.
 تکلیف عبارت است از وادار کردن به امری‌ که مشقت دارد.
 لغت‌شناسان فارسی نیز قریب به همین مضمون معنا، تکلیف را معنا کرده‌اند. ده‌خدا در لغت‌نامه خود چنین می‌نویسد: «فرمان به کاری دادن و حکم
به اجرای امری کردن و زحمت دادن.»
 همان‌گونه که لغت‌شناسان عربی و فارسی تصریح کرده‌اند، دو عنصر در معنای تکلیف نهفته است: یکی بحث وادار کردن و دیگری مشقت و زحمت. وادار کردن به هر کار مشقت‌بار و با ‌زحمت را تکلیف گویند.
3. دولت

دولت و جمع آ‌ن «دُ‌وَل» به معناي استيلاست؛ «کانت عليهم دولتنا» يعني ما بر آنها غلبه و تسلط داريم و به شهري که داراي حاکميت و استقلال سياسي باشد، مي‌گويند دولت دارد.

ب) اصطلاح‌شناسی

1. حقوق
در اصطلاح عبارت است از توانايي شخص بر چيزي يا بر کسي. اصل
اين است که هر حق انتقال‌پذیر به غير و نيز اسقاط شدنی، ممکن است حقي
مشاع باشد.

در نظام حقوقي، واژه حقوق که جمع حق است، کاربرد‌هاي متفاوت و گوناگون دارد:

1. «حقوق» به مجموع قواعد و مقررات الزامي گفته مي‌شود که حاکم بر روابط افراد جامعه و تنظيم ‌کننده روابط اجتماعي است. حقوق را در اين معنا حقوق ذاتي نيز مي‌نامند؛ چون روابط اجتماعي، چهر‌ه‌هاي گوناگون و متنوعي
دارد. حقوق يعني قواعد و مقررات حاکم بر روابط اجتماعي نيز قلمرو گسترده‌اي پيدا مي‌کند. واژه حقوق در اين معنا هميشه به صورت جمع به کار مي‌رود و
مفرد ندارد.

2. واژه در کاربرد ديگر، به امتيازات و اختياراتي گفته مي‌شود که افراد جامعه از آن برخوردارند، مانند حق مالکيت، آزادي، حق رأي و مانند آن. حقوق د‌ر اين مفهوم هم به صورت جمع و هم به صورت مفرد (حق) به کار مي‌رود.
 گاهي از آن به حقوق فردي تعبير مي‌شود. واژه حقوق در تعابير حقوق و آزادي‌هاي عمومي، حقوق ملت، حقوق و تکاليف مردم و مانند آن به همين معناست.

2. تکليف
تکليف عبارت از انجام فعل يا ترک فعلي است که قانون‌گذار فرد را ملزم کرده است و هر‌گاه بر ‌خلاف آن رفتار کند، به جزايي که درخور آن است، دچار می‌شود.
 به بيان ديگر، همه الزامات قانون را مي‌توان تکليف ناميد.
 الزامات قانون گاهي در قالب امر است، برای نمونه، خداوند امر فرموده است که مرد باید نفقه زن و همسرش را بدهد. اين يک تکليف قانوني بر عهده شوهر و حق قانوني براي زن است که در صورت خودداري مرد از پر‌داخت آن، زن می‌تواند شکايت کند. تکليف در قالب نهي است، برای نمونه، خداوند فرموده است که نبايد سرقت يا خيا‌نت در امانت يا کلاه‌برداري کرد. اگر کسي مر‌تکب اين قانون‌شکني شود، مجازات می‌شود. اين نهي، تکليف ایجاد مي‌کند. به طور کلی براي تحقق هر تکليف، دست‌کم سه رکن اساسي لازم است:
یکم. مکلف يعني کسي‌که ملزم به انجام يا تر‌ک امر معيني شده است؛
دوم. مورد تکليف و آن امري است که بايد شخص مکلف به جا آورد يا
تر‌ک کند؛
سوم. رابطه حقوقي يعني رابطه تصوري و اعتباري که بين مکلف و مورد تکليف وجود دارد. محتواي اين رابطه اعتباري همان الزام و اجبار است. علاوه بر اين سه رکن، برخي حقوق‌دانان، ضمانت اجرا و جزاي مناسب براي تخلف از تکليف را نيز از ا‌رکا‌ن تکليف دانسته‌اند.

3. دولت
دولت و حکومت از قديمي‌ترين مفاهيم سياسي است که در معاني متفاوت کار‌برد دارد:

یکم. دولت به معناي کشور که عبارت است از اجتماع انسان‌ها در سرزميني مشخص با حکومتي سازمان ‌يافته که بر آنها اعمال حاکميت مي‌کند؛
دوم. دولت به معناي حکومت، شامل مجموعه‌اي از هیئت حاکمه و سازمان حکومت و نهادهاي حکومتي؛
سوم. دولت به معناي بخش اجرايي و هیئت وزيران در يک کشور و در درون يک حکومت.

ماهيت دولت مهدوي

نظام‌هاي سياسي مختلف و دو‌لت‌هاي گوناگون با شعار‌هاي مختلف و فلسفه‌های سياسي متفاوتي که تاکنون در جامعه بشري ظهور کرده‌اند، از دولت‌هاي اقتدار‌گرا و تو‌تا‌ليتر گرفته تا نظا‌م‌ها و دولت‌هاي مردمي و انتخابي و به تعبير ديگر، د‌موکراسي و مردم‌سالاري و دولت‌های کودتایی نتوانسته‌اند آرمان واقعي بشر را که همان عدالت و امنيت فرا‌گير است، برآورده سازند.

دولت مهدوي ماهيت اقتدار‌گرایي ندارد که جريان قدرت از با‌لا به پايين با‌شد و براي مرد‌م هيچ نقش و سهمی د‌ر نظر نگيرد و حقوق مطالبات آنان بازی‌چه هوس‌بازي دولت‌مردان قرار گيرد. هم‌چنین د‌موکراسي نیست که بر اساس قرارداد اجتماعی، مبناي مشروعيت و حاکميت خود را از مرد‌م به د‌ست آورد. کودتایی نیز نیست که بر شمشیر و اسلحه و نیروی نظامی متکی باشد.

دولت مهد‌وي بر د‌و رکن اساسي مبتني است که بر اساس آنها مي‌تواند قابليت الگو‌گيري براي جوامع امروز بشري داشته باشد و جوامع بشري را در سطح کلان رهبري‌، هدایت کند. آن د‌و رکن عبارتند از:
الف) مشروعيت الهی

امام معصوم، خليفه خداوند ب‌ر زمين است و براي اجراي احکام الهي ولايت دارد و مشروعيت حکومت را از نصب الهي مي‌گيرد. دولت مهدوی، نظام ولایی است که مشروعیت خود را از خداوند می‌گیرد؛ چون در تفکر اسلامی، اصل ولایت و حکومت از آنِ خدواند متعال است و کسانی‌که بر‌گزیده خداوندند، به نیابت و خلافت می‌توانند با اذن و نصب الهی، متصدی امور حکومتی و اجرای جامعه اسلامی شوند. خداوند متعال می‌فرماید: (إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَوةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ(.
 بر اساس این آیه شریفه، اصل ولایت از خداوند است و ولایت رسول و امام در طول ولایت خداوند است.

ب) مقبوليت مردمی

نظام سياسي با هم‌رأيي و هم‌دلي مردم به فعليت می‌رسد و کارآيي لازم را خواهد داشت. اين د‌و عنصر در دولت نبوي نيز کاملاً هويدا و آ‌شکار بود. پیام‌بر اعظم( علاوه بر اين‌که رسول منصوب و مجعول الهي بود، با هم‌رأيي مردم مد‌ينه و مهاجران مکه‌ توانست نظام سياسي اسلام را د‌ر مد‌ينه مستقر کند. نظام سياسي مهد‌وي که د‌ر استمرار نظام سياسي نبوي است، از اين دو نظر کار‌آمدي دارد و در مد‌يريت سياسي کلان جوامع انساني قابلیت الگو‌گيري را داراست.

«بنابراين، نظام سياسي، ديني ـ مد‌ني مهدوي به‌سان نظام سياسي، ديني ـ مدني نبوي ماهيتاً نظامي انقلابي، الهي ـ مردمي است. هم ديني اسلامي است؛ يعني خدا‌محور است و بر اساس د‌ين، هم‌چنین ضداستبدادي به معناي ضدخود‌رأيي و ضدخود‌کامگي و ضدخود‌محوري است، هم مردمي است که با طلب و تلاش مردم، هم‌راه با توفيق الهي تحقق و چه بسا تد‌اوم و پيش مي‌رود: (إِنَّ الَّذِینَ یُبَایعُونَكَ إِنَّمَا یُبَایعُونَ اللَّهَ(.
»
 هم‌کاری و هم‌دلی مردم در دولت مهدوی به شکل مطلوب تحقق عینی خواهد یافت و مردم پروانه‌وار‌، اطراف شمع وجود امام زمان( خواهند چر‌خید.
کوشش اصلی در هر نظام سياسي، دوام و استمرار حکومت براي سا‌ليان د‌راز است. حکومت زماني مي‌تواند به اين هد‌ف نا‌يل شود که از پشتيباني انبوه مرد‌م بر‌خوردار باشد؛ زيرا اگر اعمال قدرت سياسي از بالا به پايين است، ماندگاري نظام سياسي ناشي از پذيرش پایيني‌ها از بالايي‌هاست. حيات يک نظام، مرهون اعتنا به حمايت دايمي کساني است که بر آنها اعمال قدرت صورت گيرد.

دولت مهدوي با د‌و خصوصيت مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي مي‌تواند
به آرمان د‌يرينه بشري جامه عمل بپوشاند. در روايتي از امام معصوم چنین نقل شده است:

إنّ دولتنا آخر الدوَل و لم يبق أهل بيت لهم دولة إلّا ملکوا قبلنا لئلّا يقو‌لوا إذا رأو ا‌سيرتنا إذا ملکنا سرنا بمثل سیرة هؤلاء وهو قو‌ل الله تعالي (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ(؛

دولت مهدوي، پايان دولت‌هاست. همه کساني‌که بخواهند به دولت و حکومت برسند، مي‌رسند تا اين‌که وقتي حکومت ما را ديدند، نگويند اگر ما به دولت مي‌رسيد‌يم، چنين رفتار مي‌کرديم.

حقوق دولت و تکليف شهروندان
در اند‌يشه سياسي اسلام، حکومت و امامت از جايگاه رفيع و بلندي بر‌خور‌دار است؛ چون سا‌زمان‌دهي و قوام جامعه به وجود اما‌م بستگی دارد و امام ‌محور جامعه محسوب مي‌شود. طبق روایات، دولت جهانی مهدوی توسط آخرین امام که ذخیره الهی در زمین است، تشکیل خواهد شد. لازمه اين‌که امام بتواند در جايگاه واقعي خود قرار گيرد و به نظم و نسق امور جامعه بپردازد، وجود قواعد حقوقي الزام‌آور است که رابطه امام و امت را تبيين کند و قلمرو حق و تکليف امام و امت در آن روشن باشد. نظام سياسي با گرايش مهدويت که زير‌مجموعه نظام سياسي اسلام است، در حقيقت، همان شکل آرماني‌ نظام مطلوبي است که پيامبر گرامي اسلام(، بنيان‌گذار آن بود و تحقق آن را در فرجام سير تکاملي جامعه انساني وعده داده است. خداوند در قرآن کریم فرموده است: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ.(
 بر اساس این آیه شریفه، فرجام تاریخ، حکومت صالحان خواهد بود.
براي اين نظام سياسي آرماني، شماری حقوق و تکاليف تعريف شده است که در این نوشتار، حقوق سیاسی آن بررسي می‌شود:
الف) حقوق سياسي دولت مهدوي
از مسائل اساسی در هر نظام سياسي، اعمال اقتدار و توجيه معقول اعمال حاکميت است. وقتي نظام حاکم فرمان و دستور صادر مي‌کند، جامعه باید خود را در قبال آن مکلف بداند و اطاعت کند و در مقابل تعهداتی که به امام و حاکم دارند، متعهد باشند. بین حق و تکلیف دو نوع رابطه وجود دارد که یکی از آنها رابطه «تضایف» است. وقتی می‌گوییم حکومت بر مردم حق دارد، بدین معناست که مردم در مقابل حکومت دارای تکلیف و وظیفه‌اند. هم‌چنین وقتی گفته می‌شود مردم بر حکومت دارای حق هستند، بدین معناست که حکومت در مقابل مردم دارای تکلیف است. در این حالت، حق حکومت بر مردم با وظیفه‌ مردم در برابر حکومت ملازمه دارد و حق مردم بر حکومت نیز ضرورتاً به معنای وظیفه حکومت در برابر مردم است. به چنین رابطه‌ای بین حق و تکلیف، رابطه تضایف می‌گویند.
 بيشتر حقوقی که دولت بر مردم دارد، حقوق سیاسی ـ نظامی است که برای نمونه به چند مورد اشاره می‌شود:

1. حق اطاعت و فر‌مان‌بري
اولين حق دولت مهدوي، حق اطاعت و فر‌مان‌بري است‌. امام باقر( مي‌فرمايد:
فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصي الله؛
 

کسي‌که امام مهدي را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است و کسي‌که از فر‌مان امام معصوم سر‌پيچي کند، از فر‌مان خداوند سر‌پيچي کرده است.

حاکميت و فرمان‌روايی امام معصوم به منزله حق بر مردم واجب دانسته شده است. امام علي( در بیانی مي‌فرمايد: «والطاعة حين آمُرُکم.»
 این سخن از آن رو‌ست که امام، مشروعيت حکومت خود را از خداوند مي‌گيرد و خداوند بر اساس حکمت بالغه‌اش، امام معصوم را خليفه و جانشين خود روي زمين بر‌گزيده و همگان را مکلف کرده است از امام معصوم اطاعت کنند. خداوند مي‌فرمايد:

(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنكُمْ(.

جابر بن عبد‌الله انصاری می‌گوید:

پس از نزول این آیه خدمت رسول اکرم( عرض کردم: ای رسول خدا، خداوند و پیام‌برش را می‌شناسیم، ولی «اولو‌الامر» کیانند که خداوند اطاعت آنها را در کنار اطاعت خود ذکر کرده است؟ پیام‌بر فرمود: ای جابر، آنان جانشينان من و پیشوایان مسلمانان پس از من هستند. بعد پیام‌بر یک‌یک ائمه را نام برد تا به نام مقدس امام زمان( رسید. آن‌گاه فرمود: (دوازدهمین آنها) هم‌نام و هم‌کنیه من، حجت خداوند بر زمین و باقی‌ مانده و رحمت الهی میان بندگان فر‌زند حسین بن علی( است؛ همان کسی که خداوند به دست او شرق تا غرب را فتح می‌کند.

حکومت ولایی امام زمان(، مشروعیت الهی دارد و اطاعت از چنین حکومتی، اطاعت خداوند محسوب می‌شود. از طرف ديگر، کار‌آمدي و تحقق وعده‌ الهي در پر‌تو نظام سياسي مهدوي به ميزان مشارکت و هم‌رأيي مردم بستگی دارد و مردم با اطاعت از امام معصوم و وليّ خدا زمينه بر‌پايي نظام ولايي را فراهم مي‌سازند. این اطاعت حق امام بر مردم است. دولت نيز حقوقي بر مردم دارد که ‌بايد رعايت شود و‌گرنه خود مردم زيان مي‌بينند؛ زيرا توان دولت در انجام وظايف و برآوردن نياز‌هاي جامعه به هم‌کاري و هم‌دلي مردم بستگي دارد. هر ‌اندازه مردم در هم‌کاري برای انجام وظايف کوتاهي کنند، به همان ميزان از توان دولت در انجام وظايف کاسته مي‌شود.
2. وفاداري در بيعت
مردم ‌بايد به پيماني که با رهبر بسته‌اند، وفادار باشند؛ زيرا با بيعت خود متعهد شده‌اند تمامي امکانات خود را در اختيار دولت قرار دهند و او را در تمامي ابعاد کشور‌داري ياري‌ رسانند. دولت زماني قدرت‌مند است که پشتیباني نيرومند مردم تکيه‌گاه او باشد. آيه (وَأَنفِقُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ(
 به همين حقيقت اشاره دارد.
 امام علي( در اين زمينه مي‌فرمايد:

وأمّا حقّي عليکم فا‌لو‌فاء بالبيعة؛

حق من بر عهده شما اين است که به بيعتتان وفادار باشيد.

وفا‌داري از حقوقی است که امام بر امت دارد. در دولت مهدوي نيز به وفاداري در بيعت اشاره شده و اين حق است که دولت مهدوي بر مردم دارد. امام صادق( مي‌فرمايد:
إذا أذن الله تعالي للقائم في الخروج صعد المنبر، فدعا الناس الي نفسه و ناشدهم بالله ودعاهم إلي حقّه وأن يسير فهم بسیرة رسول الله يعمل فيهم بعمله فيبعث الله جبرئیل حتّي يأتيه فینزل علی الحطيم يقول إلي أيّ شيء تدعوا فيخبره القائم فيقول جبرئيل أنا أوّل من يبايعک إبسط يدک؛

وقتي خداوند به حضرت مهدي( اذن ظهور بدهد و مصلحت و حکمت الهي بر اين قرار گيرد که حضرت مهدي( دعوت خود را آغاز کند، بر فراز منبر قرار مي‌گيرد و مردم را به سوي خود دعوت می‌کند و مرد‌م را سوگند مي‌دهد و نسبت به حقی که بر عهده مردم دارد، آنان را دعوت می‌کند و از مردم مي‌خواهد که به سيره رسول خدا( عمل کنند. خدا‌وند، جبرئيل را مأمور مي‌کند که خدمت حضرت برسد و ايشان مسئله دعوت و بيعت را با جبرئيل در ميان مي‌گذارد. جبرئيل، اولين کسي است که با حضرت مهدي( بيعت مي‌کند.

حضرت عیسی( دومین کسی است که با حضرت مهدی( بیعت می‌کند و در واقع از کار‌گزاران دولت مهدوی محسوب می‌شود. پیام‌بر اکرم( در روایتی می‌فرماید:
فیصلّی عیسی خلف رجل من ولدی، فاذا صلّیت قام عیسی حتّی جلس فی المقام فیبایعه؛

حضرت عیسی پشت سر مردی از فرزندان من نماز می‌خواند، هنگامی که نماز خواند برمی‌خیزد و در مقام می‌نشیند و با او بیعت می‌کند.

تفاوت بيعت مردم با حضرت مهدي( با بيعت مردم با حکام جور و سلاطين خود‌کامه در اين است که:
1. در بيعت با حضرت مهدي(، همه اهل زمين و آسمان مشارکت دارند و يک دعوت فراگير و عمومي است؛
2. بيعت جبرئيل، زودتر از مردم بر مشروعيت الهي و آسماني اين بيعت مبارک و ميمون دلالت دارد؛ 

3. خيرات و برکات اين بيعت آسماني تمام هستي را فرا مي‌گيرد. وقتي امام از مردم در‌خواست بيعت مي‌کند، خواسته‌هايي دارد که بايد مردم به آن ملتزم شوند و آن مطالبات همان انجام واجبات و ترک محرمات است که در کتاب خدا بيان شده است، مانند نهي از محرمات (سرقت، زنا و خوردن مال يتيم) و دستور به انجام واجبات مانند امر به معروف و نهي از منکر... و رعايت فضايل اخلاقي مانند زهد و ورع.

با بيعت کردن، رعايت تکاليف شرعي دو برابر مي‌شود؛ چون حکم خداست و بايد به آن ملتزم بود. افزون بر آن، با امام معصوم بر رعايت آن تعهد بسته‌اند. اين بيعت و تعهد شرعي، تکليف مضاعفي بر دوش مردم است.
 بنابراین، اصل وفا‌داری و پای‌بندی در بیعت از حقوقی است که امام بر امت دارد، ولی در نظام مهدوی این وفا‌داری به عالی‌ترین سطح ار‌تقا می‌یابد.

3. خير‌خواهي دولت
سومین حق دولت مهدوی بر مردم، خير‌خواهي همگان براي دولت‌مردان است. چه در حضور آنان و چه در غيابشان، آحاد ملت بايد همواره خير‌خواه دولت‌مردان خدمت‌گزار باشند: «النصيحة في المشهد والمغيب.»
 بنابر فرموده امام علي(، مردم بايد خير‌خواه امام باشند و در حضور و غياب از خیر‌خواهی دریغ نورزند. دولت مهدوی با خیر‌خواهی کارگزاران و مردم شکل می‌گیرد و بر پهنای زمین گسترش می‌یابد.
4. اجابت فراخوان دولت
چهارمین حق دولت بر ملت، اجابت بدون تعلل است. هر‌گاه دولت براي رفع نيازها و مشکلات خود، مرد‌م را به هم‌کاري فرا بخواند، هرکس بايد به اندازه توانايي خود، اين دعوت را پاسخ گويد. دولت به تنهايي و بدون کمک مردم نمي‌تواند بر مشکلات چیره شود:
 «و الإ‌جابة حين أ‌د‌عوکم.»
 امام مهدي( وقتي از مردم بيعت گرفت و مردم با ايشان بيعت کردند، فرا‌خوان عمومي‌ د‌عوت را شروع مي‌کند. فرشتگان و مردم تحت پر‌چم دولت مهدوي گرد هم مي‌آ‌يند و برای انجام اصلاحات و مأموريت الهي اقدام مي‌کنند. قیام او با گرد‌آوري سپاه عظيم از مردمان مخلص و تربيت ‌يافته اصلاحات آغا‌ز مي‌شود. در آغا‌ز اين انقلاب و خيزش عظيم جهاني، سفياني که مهم‌ترين مانع بر‌قراري امنيت‌، عدالت و اصلاحات دولت مهدوي است، بر‌چيده مي‌شود. اما‌م باقر( مي‌فرمايد:

کأنّي بالقائم علي نجف الکوفه وقد سار إليها من مکّة في خمسة آلاف من الملائکة، جبرئيل عن يمينه و ميکائيل عن شماله والمؤمنون بين يديه وهو يفرق الجنود في الأمصار؛

گويي قائم را در بلنداي كوفه مي‌بينم كه با پنج‌هزار فرشته از مكه به سوي كوفه شتافته، جبرئيل از سمت راست و ميكائيل از سمت چپ و مؤمنان در پيشاپيش او حركت مي‌كنند و او سپاهيانش را در شهرها پخش مي‌كند.

سپا‌هيان حضرت در سراسر زمين پر‌ا‌کنده مي‌شوند و بر اساس مأموريتی که از طرف امام معصوم دارند، انجام وظيفه مي‌کنند. اين دعوت به فرا‌خوان و هم‌کاري و هم‌رأيي با امام معصوم، حقي است که امام بر ا‌مت دارد. مردم نیز حق امام و دولت مهدوی را رعایت می‌کنند و در دعوت‌ها حضور دايمی دارند.

ب) حقوق مرد‌م و تکليف دولت مهدوي

حقوق و تکاليف دولت مهدوي، لازم است به منابع و متون د‌يني مستند باشد؛ نه اين‌‌که يافته‌هاي خود‌ را بر دولت مهدوي تحميل کنیم و بر اسا‌س پيش‌داوري بخواهيم وظيفه‌ای براي امام معصوم تعيين کنیم. بر اساس آ‌ن‌چه از روايات استفاده مي‌شود، دولت مهدوي اهدافی را دنبا‌ل مي‌کند که کار‌ويژه دولت مهدوي محسوب مي‌شوند و دولت مهدوي خود را به آن امور مکلف مي‌داند. اکنون شماری از آنها را برمی‌شماریم:

1. عدالت‌گستري و رفع ستم

وقتي امام قيام کند، از و‌ظايف اصلي ايشان، برقراري عدالت و رفع ستم از جامعه بشري است. تمام نظام‌هاي سياسي با شعا‌ر عدالت‌محوري وارد ميدان مي‌شوند، ولی سر‌انجام ديده مي‌شود که اولين قرباني، عدالت است؛ چون ستم‌گري‌های مدرن با شيوه‌هاي گو‌ناگون، جاي آن‌ را مي‌گيرد. بدین ترتیب، تاکنون آن عدالت که خواست همگان است، محقق نشده است.
عدالت امر مطلوبي است که بشر براي تحقق آن لحظه‌شماري مي‌کند. آن عدالت مطلوب و موعود روزي محقق خواهد شد: «إذا قام القا‌ئم حکم بالعد‌ل و ارتفع في أيّامه الجور.»
 قدرت سياسي و نظام حا‌کم وقتي کا‌ر‌آمدي لازم را دارد که د‌ر اجراي عدالت توان‌مند و قوي باشد و بتواند در تأمين عدالت فراگير، مقتدرانه عمل کند. مهم‌ترين كارويژه‌اي که در صد‌ر فهرست وظایف دولت مهدوي قرار دارد و خود را د‌ر قبال آن مکلف مي‌داند، تأمين عدالت و رفع ستم‌گري از جامعه انساني است. عد‌ل‌گستري در نظام سياسي اسلام به قد‌ري بااهميت است که علاوه بر اين‌که جزو اهدا‌ف استراتژيک دولت مهدوي محسوب مي‌شود، در متون د‌يني و سيره سياسي امام علي( نيز بر آن تأکيد فروان شده است. امام علي( در يکي از نامه‌هايش مي‌نويسد:
‌وليکُن أحبّ الاُمور إليک أوسطها في الحقّ وأعمُّها في العد‌ل و أ‌جمعها لرضي الرعيّة؛

اي مالک، بهترين کار‌ها در نظرت بايد عملي باشد که به حق، نزديک‌تر و براي گسترش عدل، مفيد‌تر و براي جلب خشنودي مردم، جامع‌تر باشد.

عدالت‌گستری در سيره حکومتي امام علي(، در رأس امور مطرح است و د‌ر اين بخش‌نامه حکومتي ایشان، اشاره مي‌شود که دولت باید حق‌مدار باشد، يعني محور و مدار اعمال انساني، حق باشد. هر عملي که به حق نزد‌يک است، با‌يد انجام شود. نکته دوم این‌که براي گسترش عدالت مفيد باشد. حاکم و زمام‌دار جامعه اسلامي مکلف است راه‌کارهايي ارائه دهد که براي برقراري عدالت مفيد باشد. سومين کار ا‌ين ا‌ست که براي فراهم‌سازي رضا‌يت عمومي تلاش کند و اعمالي که در فراهم‌سازي رضايت عمومي جامعيت دارد، انجام دهد.
از ديد‌گاه امام علي( که حا‌کم معصوم بود، دولت تکليف دارد به اين امور بپردازد تا به برقراري عدالت و ايجاد اعتماد مردم به دولت انجامد. د‌ر سياست امام علي(، مردم‌داری، جايگاه برجسته‌ای دارد: «‌و إنّ أفضل قرّة عين الوُلاة استقامة العد‌ل في البلاد وظهور مودّة الرعيّة.»
 عدالت‌گستري، حق‌مداري و رضايت‌مندي عمومي مخصو‌ص دولت علوي نيست. دولت مهدوي چون در ادامه و استمرار دولت نبوي‌ و علوي است، براي برقراري عدل و داد‌گري تلا‌ش مي‌کند و آن را بر‌قرار مي‌سازد. بنابراين، همه معصو‌مان( استراتژي واحدی را دنبا‌ل مي‌کنند. بهترين چشم‌روشني زمام‌داران معصوم اين است که در قلمرو حکومت آنها داد‌گري بر‌قرار با‌شد و رابطه حاکم و مردم، رابطه عاشقانه باشد و مرد‌م با د‌ل‌گرمي، دنبا‌ل حاکم بروند و اطاعت از حاکم مبتني بر عشق و اخلاص باشد. از امام باقر( در حد‌يثي نقل شده است كه فرمود:
إذا قام قائم أهل البيت قسّم بالسوّية وعدل في الرعيّة فمن أ‌طاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصي الله؛

هر‌گاه قائم اهل‌بيت قيام کند، اموال را به مساوات تقسيم مي‌کند‌ و عدالت را ميان شهروندان اجرا مي‌کند. پس هرکس او را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است و هر‌که او را معصيت کند، خدا را معصيت کرده است.

در اين حديث شريف، به حق و تکليف اشاره شده است. حق مردم بر عهده امام و تکليف امام به مرد‌م که همان بر‌قراري عدالت باشد، در منابع و متون د‌يني امام مهدي( با عد‌ل و عدالت‌گستري معرفي شده است، مانند «الباسط للعدل؛ گسترش‌ دهنده عدالت»، «القائد العادل؛ امام و پيشواي عادل»، «القانم بالحق والعدل؛ قيام ‌کننده به حق و عدل» و «العدل المنتظر‌، ناشر العدل في الطول والعرض؛ عد‌ل موعود و منتنظر‌ و گسترش‌ دهنده عدل در پهناي زمين».
 
عدل‌گستري در دولت مهدوي از فلسفه‌هاي اصلي تأخير ظهور آن حضرت است تا بشر همه دولت‌هاي مدعي عدالت‌گستري را تجربه کند تا بهانه‌اي نماند که اگر دولت و حکومت در اختيار ما بود، چنا‌ن عدالتی را بر‌قرار مي‌کرد‌يم.

 امام صادق( در مورد فلسفه انتظار و تأخیر عصر ظهور مي‌فرمايد: 
‌ما يکون هذا الأمر حتّي لا يبقي صنف من الناس إلاّ وقد وُلوا علي الناس حتّي لا يقول قائل إنّا لو وُليّنا لعدلنا ثم يقوم القائم بالحقّ و العدل؛

ظهور امام عصر تحقق نخواهد يافت تا اين‌كه همه گروها و اصناف به حکومت برسند و مردم حکومت آنان را تجربه کنند تا نگويند اگر حکومت به ما مي‌رسيد، مي‌توانستیم حکومت عدل را برقرار کنیم. سپس قائم به درستی و عدالت قیام می‌کند.
2. اصلاح و تصفيه کار‌گزاران
از ا‌قدامات اما‌م د‌ر عصر ظهور جهت گسترش عد‌ل د‌ر پهناي زمين ا‌ين است که کارگزاران ظا‌لم را از تما‌م زيست‌گاه‌های زمين بر‌کنا‌ر و زمين را از گم‌راه کنند‌گان و نيرنگ‌بازان پاک مي‌نمايد، به عدالت حکومت می‌کند و ترازوي عدل را در جامعه انساني برقرار مي‌کند. با چنين وضعيت، زندگان آرزوي بازگشت مر‌دگان را می‌کنند. امام علي( مي‌فرمايد:
ليعزلنّ عنکم اُمراء الجور و ليطهرنّ الأرض من کلّ غاش و لیعملنّ بالعدل و ليقومنّ فيکم بالقسط و لیتمنّین أحياکم رجعة الکّرة؛

حاكمان ستم‌گر را بركنار مي‌كند و زمين را از نيرنگ و خدعه پاك مي‌سازد و به عدالت رفتار خواهد كرد. ميزان حقيقت و راستي را برپا خواهد نمود، به گونه‌اي كه زندگانتان آرزوي بازگشت دوباره مي‌كنند.
مهدويت و عدالت دو روي يک سکه‌اند و قرين و هم‌نشين يک‌د‌يگر‌ند. وقتي از عد‌ل و عدالت همه‌جانبه و فراگير سخن بگوييم، حکومت و دولت مهدوي به ذهن می‌رسد. وقتي از دولت مهدوي سخن بگوييم، با‌ز عدالت جهان‌شمول مهدوي در خاطره‌ها زنده مي‌شود. حکومت مهد‌وي، يعني حکومت امام عادل و معصوم که تمام زيست‌گاه‌های زمين را از مفسدان و ظا‌لمان پاک مي‌کند. دولت مهدوي، آخرين پناه بشر است که براي تحقق آرزوي د‌يرينه‌‌ عدالت، به آن
پناه مي‌برد. بنا‌بر‌اين، تا تصفيه در کار‌گزاران حکومتي صورت نگيرد و افراد
صالح و شايسته جانشین افراد ظالم و ستم‌پيشه نشوند، عدل و مساوات بر‌قرار نخواهد شد.

3. امنيت و آسايش عمومي
يکي از وظايف اصلي تمامي نظا‌م‌هاي سياسي، پاس‌داري از حقوق عمومي است و در شمار حقوق عمومي امنيت و آسايش عمومي قرار دارد که دولت‌ها مکلفند برای بر‌قراري امنيت در قلمرو دولت و حيطه حاکميت خود تلاش ورزند و امنيت را بر‌قرار کنند و دولت مهدوي نيز در اين زمينه راه‌کارهاي مناسب را سنجيده است.
سومين محور رسالت و هدف‌مندي دولت مهدوي، بر‌قراري امنيت عمومي است:
آمنت به السبل و أخر‌جت الأرض برکاتها و ردّ کلّ حقّ إلي أهله؛

در زمان قيام حضرت قائم، امنيت عمومي بر‌قرار مي‌گرد‌د و دشمني و عداوت از بين مردم بر‌داشته مي‌شود. بر‌کات زمين بر مردم سرا‌زير مي‌گردد و هر حق به صاحب حق باز‌گردانده مي‌شود.

در حد‌يث ديگري، جابر از امام با‌قر( نقل مي‌کند که حضرت فرمود:
کأنّي بأ‌صحاب القائم و قد أحاطوا بما بين الخافقين، ليس من شيء إلّا و هو مطيع لهم، حتّي سِباع الأرض و سباع الطير تطلب رضاهم في کلّ شيء حتّي تفخر الأرض علي الأرض و تقو‌ل مَرَّ بي اليوم أصحاب القائم؛

گويا من اصحاب قائم را مي‌بينم که بر آن‌چه در شرق و غرب عالم است، احاطه کرده‌اند و چيزي از اشياء نيست مگر اين‌كه مطيعشان است. حتي د‌رند‌گان زمين و پرند‌گان وحشي، خشنودي ايشان را مي‌طلبند تا اين‌که زميني بر زمين ديگر مبا‌ها‌ت مي‌کند که مردي از اصحاب قائم بر من عبور کرد.

امام علي( در حديث ديگری مي‌فرمايد:
ولو قد قام قائمنا... لذهبت الشحناء من قلوب العباد واصطلحت السباع والبهائم، تمشي المرئة بين العراق إلي الشام لا تضع قدمیها إلاّ علي النبات و علی رأسها زینتها لا يهیّجها سبع ولا تخافه؛

اگر قائم ما قيام کند... کينه‌ها از دل بند‌گان خدا زايل مي‌شود و درندگان و حيوانات اهلي با هم صلح مي‌کنند. زني که مي‌خواهد راه عراق و شام را بپيمايد، همه‌جا روي سبزه و گياهان قدم مي‌گذارد و در حالي‌که زينت‌‌هاي خود را بر سر دارد، کسي به آن طمع نمي‌کند. نه درنده‌اي به او حمله مي‌کند و نه د‌ر‌ند‌گان او را به وحشت مي‌اندازند.

اين حديث شريف که وضعيت امنيتي عصر ظهور را تبیين مي‌كند، از دو جهت تأمل مي‌پذيرد: نخست آن‌که حضرت، کلمه زن را برای مثا‌ل بيا‌ن مي‌کند، يعني امنيت چنان فرا‌گير و گسترده است که زنان با امنيت و آرامش کامل و بدون ترس و دلهره مي‌توانند به مسافرت خود ادامه بدهند. هم‌چنین مسافرت بين شام و عراق را بيان کرده است؛ چون در زمان حضرت علی(، راه بين شام و عراق، نا‌امن‌ترين منطقه بود که سارقان مسلح که از طرف حکومت معاويه و بنی‌امیه تقويت مي‌شدند، به نا‌امني و چپاول اموال مرد‌م مي‌پر‌داختند. امام در بيان زيباي خود وضعيت امنيتي عصر ظهور را آن‌گونه تبيين مي‌کند که د‌ر نا‌امن‌ترين منطقه، لطيف‌ترين موجود و حساس‌ترين موجود د‌ر مسائل امنيتي که زنان ‌باشند، با تمام جواهرات و زينت‌آلات خود مسافرت مي‌کنند و اضطراب و تشويش ندارند. در حدیث دیگر آمده است:

حتّی تخرج العجوز الضعیفة من المشرق ترید المغرب فلا ینهاها أحد؛

امنیت عصر ظهور چنان گسترده و فراگیر است که اگر یک پیر‌زن بخواهد خاور و باختر زمین را گردش کند خوف و هراس ندارد.

از زبان حضرت مهدی( چنین نقل شده است:

‌واُلقي في تلک الزمان الأ‌مانة علي الأرض، فلا يضّر شيء شیئا و لا يخاف شيء من شيء، ثمّ تکون الهوامّ و المواشي بين الناس فلا يؤذي بعضهم بعضاً؛

در آن زمان، امانت‌د‌اري را روي زمين بر‌قرار سازم که هرگز چيزي را تلف نکند و کسي از چيزي نترسد. سپس جانوران و چهار‌پايان در ميان مردم مي‌گردند، ولي هيچ‌کدام به ديگري زيان نمي‌رسانند.
امنيت و صلح واقعي و آرامش از ويژگي‌هاي دولت امام زمان( است‌. بدین ترتیب، خوف زايل مي‌شود و جان و مال و آبروي اشخاص در ضمان قرار مي‌گيرد و امنیت عمومي در سراسر جهان حاکم مي‌شود و اختناق و استبداد و استکبار و استضعاف که همه از آثار حکومت‌هاي غير‌الهي است، از جهان ريشه‌کن مي‌گردد. حکومت‌هاي طواغيت نیز به هر شکل و عنوان که باشند، بر‌چيده مي‌شوند.
 فلسفه تشکيل دولت، استقرار امنيت و اجراي عدالت و بر‌خور‌داري از معيشت و امکانات شايسته است. امنيت د‌ر موجوديت و تداوم جامعه و حکومت نقش ويژه‌اي دارد. به عبارت ديگر، امنيت، اساس حکومت و حاکميت و حياتي‌ترين خواسته بشر است.
 اين خواسته واقعي بشر در پرتو حکومت مهدوي محقق خواهد شد، چنان‌كه خداوند مي‌فرمايد:
(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِكُونَ بِی شَیئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(؛

خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، وعده داده است كه حتماً آنان را در اين سرزمين، جانشين [خود] قرار دهد، همان‌گونه كه كسانى را كه پيش از آنان بودند، جانشين [خود] قرار داد و آن دينى را كه برايشان پسنديده است، به سودشان مستقر كند و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند [تا] مرا عبادت كنند و چيزى را با من شريك نگردانند و هركس پس از آن به كفر گرايد؛ آنانند كه نافرمانند.

4. سازندگي
سازندگي و آباداني کشوري که به پهناي کل زمين وسعت دارد، از تکاليف دولت مهدوي است. کار‌گزاران و دولت‌مردان دولت مهدوي که افراد صالح و شايسته‌اند، از ميان مردم رنج ‌ديده بر‌مي‌خيزند و براي آباداني و ساز‌ندگي زيست‌گاه‌های انسانی در پهناي گيتي، پرا‌کنده مي‌شوند تا به بر‌قراري عدل و احسان بپر‌دازند. امام صادق( مي‌فرمايد:
يفرّق المهديّ أصحابه في جميع البلدان و يأمرهم بالعدل و الإحسان و يجعلهم حکّاماً في الأ‌قاليم و يأمرهم بعمران المدن؛

ياران حضرت مهدي به دستور آن حضرت در همه شهرها پر‌ا‌کنده مي‌شوند و به آنها دستور داده مي‌شود که در شيوه زمام‌داري، عدل و احسان را پيشه خود کنند و به آباداني شهرها بپردازند.
وقتي ياران و دولت‌مردان دولت مهدوي به آباداني زمين پر‌داختند، تمام خرابه‌هاي زمين را آباد می‌کنند و سازندگي و آباداني کامل سراسر زمين را
فرا مي‌گيرد.

‌وتظهر له الکنوز ولا يبقي في الأ‌رض خراب إلاّ يعمره؛

آن‌گاه گنجينه‌هايی که تا آن زمان دست نخورده باقي مانده‌اند، استخراج مي‌شوند و تمام خرابه‌هایي که از اثر حکومت‌هاي جور بر زمين باقي مانده‌اند، آبا‌د مي‌گردند.

5. شکوفايي دانش
در نظـام‌هـاي سياسي ـ حقوقي مختلف، آموزش عمومي و رشد علمي و آموزشي در دستور کار قرار دارد و هر دولتي براي ريشه‌کنی جهل و مبارزه با مظهر جهل یعنی بي‌سوادي تلاش مي‌کند. يکي از عوامل عقب‌ماندگي و جرم‌زايي در جوامع را فقر فرهنگي و بي‌سوادي دانسته‌اند. همه نظام‌های سياسي،
راه‌کار ویژه‌ای براي بر‌تري بر پديده جهل و بي‌سوادي در دستور کار دارند و به آن عمل مي‌کنند.
گذ‌شت ايام و تجربه‌های تلخ و شيرين ملل و ا‌قوام ساکن د‌ر گستره زمين، مايه شکوفايي عقل انساني شده است. مردم براي حل مشکلات سياسي‌، اجتماعي و اقتصادي و تنظيم روابط سياسي خود سر‌انجام به اين نتيجه خواهند رسيد که قادر به حل مشكلات و تضاد‌هاي موجود نیستند. از این‌رو، بدون تأمل، به سروش ملکوتي و نداي حضرت قائم( تسليم مي‌شوند و در پرتو تعاليم الهي و راه‌کار‌هاي مناسب دولت مهدوي به مر‌حله بالايي از شکوفايي عقلي و دانش مي‌رسند. امام باقر( مي‌فرمايد:
إذا قام قائمنا وضع الله یده علي رئوس العباد فجمع بها عقو‌لهم وکملت به أحلامهم؛

آن‌گاه که قائم قيام کند، خداوند دست و رحمت خود را بر سر بندگان خود مي‌گذارد و از اين طريق، به عقول آنان وحدت مي‌بخشد و خردهاي آنان به وسيله او تکامل پيدا مي‌کند.
در پر‌تو شکوفايي دانش، زمينه انقلاب جهاني آن حضرت مساعد مي‌گردد و صداي آن به اطراف عالم مي‌رسد. «‌انقلاب جهاني، بدون تکامل صنايع امکان‌پذير نيست. رهبر انقلابي که مي‌خواهد صداي خود را به آخرين نقطه جهان برساند، بدون تکامل تکنيک، امکان‌پذير نمي‌باشد. از اين جهت، احاديث اسلامي نويد مي‌دهند که در عصر ظهور امام، صنايع به حدي تکامل پيدا مي‌کند که جهان حکم يک شهر را پيدا مي‌کند و افرادي که در خاور زندگي مي‌کنند، کساني را که در باختر زندگي مي‌نمايند، مي‌بينند و سخنان آنان را مي‌شنوند. د‌ر اثر فن‌آوري اطلاعات در دولت مهدوي، ار‌تباطات و اتصالات آسان مي‌گردد. قدرت بينايی و شنوايي نیز افزايش مي‌يابد.»
 امام صادق( در اين مورد مي‌فرمايد:
إنّ المؤمن في زمان القائم و هو بالمشرق ليري أخاه الذی فی‌ ا‌لمغرب وکذا الذي في المغرب يري أخاه الذي فی المشرق؛

شخص مؤمن در زمان قائم در حالي‌كه در شرق زمين است، برادر خود را در غرب زمين مي‌‌بيند و هم‌چنين شخصي كه در غرب زمين است، برادرش را در شرق زمين خواهد ديد.

امام صادق( در حدیث دیگری مي‌فرمايد:
إنّ قائمنا إذا قام مدّ الله لشيعتنا في أسماعهم و أبصارهم حتّي لايکون بينهم وبين القائم بريد، يکلّمهم فيسمعون و ينظرون إليه وهو في مکانه؛

هنگامي‌كه قائم ما قيام كند، خداوند عزوجل در گوش‌ها و چشمان شيعيان ما آن‌چنان نيرويي قرار مي‌دهد كه بين آنها و قائم هيچ‌گونه فاصله‌اي باقي نماند؛ در حالي‌كه حضرت در جايگاه خويش قرار دارد با آنان سخن مي‌گويد و آنها سخنان وي را مي‌شنوند و به او نظاره مي‌كنند.

در حديث سوم از امام صادق( روايت شده است که دانش 27 قسمت شده است که تا‌کنون بيش از دو قسمت آن در دست‌رس بشر قرار نگرفته است‌. هنگامي‌که قائم قيام کند، 25 قسمت ديگر را آشکار می‌سازد و ميان مردم پخش مي‌کند.
 از اين روايات استفاده مي‌شود که در دوران حکومت قائم آل محمد(، تحولات شگرف و عميقي در جهان رخ خواهد داد.

بیان اين نوع مطالب در زمان‌هاي قديم جاي شگفتي بود، ولي در عصر کنوني که وسايل مخابرات و ارتباطات سريع و شگفت‌انگيز اختراع شده است و صدا و تصاوير به وسيله‌ امواج به نقاط دور‌دست فرستاده مي‌شود، جاي شگفتي نيست.

امروزه دستگاهي اختراع شده که در سازمان‌هاي بين‌المللي و کنفرانس‌هاي مهم مورد استفاده است و اين دستگاه، سخنان گويند‌گان را به زبان‌هاي مختلف‌ تر‌جمه مي‌کند. بنابراین، چه جاي استبعاد است که سخنان منادي قيام منجي بشر را هرکس به زبان خود بشنود.
 امروزه با استفاده از فن‌آوري اطلا‌عات مي‌توانيم پيام خود را به طور هم‌زمان به سراسر جهان برسانيم. پس چه استبعاد دارد که در پر‌تو دولت مهدوي و آموزه‌ها و راه‌کار‌هاي مناسب آن، رشد فکري و عقلاني مردم به حدي برسد که قدرت شنوايي و بينايي آنان فرازماني و فرامکاني گردد و بدون استفاده از صنعت و تکنولوژي بتوانند پيام هم‌د‌يگر را دريافت کنند. مبارزه با جهل و بي‌سوادي يکي دیگر از وظايفي است که دولت مهدوي عهده‌دار آن است، چنان‌که امیر مؤمنان علي( مي‌فرمايد: «وتعليمکم کيلا تجهلوا وتأديبکم کيما تعلموا.»
 تعلیم و تربیت از وظایف دولت دینی است و فرق نمی‌کند که رئیس دولت، امام علی( باشد یا امام مهدی(.

6. رفاه و آسايش همگاني
رفاه و آسايش همگا‌ني از وظایفی است که دولت‌ها آن را در کا‌ر‌نامه سياسي و تبليغاتي خود قرار مي‌دهند و تلاش دا‌رند مرد‌م را با وعده‌هاي تأمين رفاه عمومي‌، به سمت و سوي خود جلب کنند. هم‌چنین بر ميزان مقبوليت و کا‌ر‌آمدي خود بیفزایند و از تبليغات گروه رقيب بکاهند. د‌ر دولت مهد‌وي، بحث رفاه و آسا‌يش عمومي به جاي اين‌‌که جنبه تبليغاتي داشته باشد، صورت واقعي به خود مي‌گيرد و حد‌اکثر رفاه و آسا‌يش وجود دارد، به گونه‌ای که د‌ر سر‌تا‌سر قلمرو حکومت مهدي( که همه پهناي زمين است، يک نفر فقير يافت نمي‌شود. ابوسعيد خدري در روايتي از پيامبر گرامي اسلام( نقل مي‌کند که ايشان فرمود:
تتنعّم اُمّتي في زمن المهديّ نعمة لم يتنعّم وامثلها قطّ يرسل السماء علیمم مدراراً ولا تدع الأرض شیئاً من نباتها إلاّ أخرجته؛

امتم در روزگار مهدی از چنان نعمتی برخوردار خواهد شد که نظیر آن دیده نشده، آسمان باران خود را می‌باراند و زمین روییدنی‌های خود را می‌رویاند.

در زمان حکومت حضرت مهدي(، نعمت روز‌افزون الهی از
آسمان مي‌بارد و زمين نعمت‌هاي خود را بيرون مي‌دهد، نباتات
بهترين ‌ميوه‌ها را مي‌پرورانند. رفاه و آسايش امت اسلام در
پر‌تو حکومت‌ مهدوي تأمين مي‌شود و برکات آسماني و زميني بر مردم
سرا‌زير مي‌شود:

فحینئذ تظهر الأرض کنوزها و تبدي برکاتها فلا يجد الرجل منکم يومئذ موضعاً لصدقته و لا لبرّه لشمول الغني جميع المؤمنين؛

در آن هنگام زمين گنجينه‌هاي خود را آشكار مي‌سازد و بركت‌هايش را بيرون مي‌فرستد، به گونه‌اي كه انسان براي صدقه و بخشش محلي پيدا نمي‌كند، زيرا بي‌نيازي همه مؤمنان را فرا مي‌گيرد.

در دولت مهدوي، ثروت‌مندي و غني‌سازي چنان فراگير مي‌گردد که اگر کسي بخواهد صد‌قات خود را به مصرف برساند، مورد مصرف پيدا نمی‌کند. مفضل بن عمر از امام صادق( روايت مي‌کند که فرمود:
إنّ قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربّها... و يطلب الرجل منکم من يصله بماله ويأخذ من زکاته لا يوجد أحد يقبل منه ذلک، استغني الناس بما رزقهم الله من فضله؛

هنگا‌مي‌که قائم آل محمد قيام کند، زمين با نور پر‌ورد‌گار روشن مي‌گردد... و مردي از شما د‌نبا‌ل مستمندي مي‌گردد تا زکات و صد‌قا‌ت خود را پر‌داخت کند، ولي کسي را پيدا نمی‌کند. همه از آن‌چه خداوند با بخشش خود به آنها روزی داده است، بی‌نیاز شده‌اند.
بنابر این ا‌حا‌د‌يث، کا‌ر‌ويژه اصلي دولت مهدوي، فراهم‌سازي بستر
مناسب براي رفاه و آسايش همگا‌ني است که د‌ر اين را‌ستا با موفقيت
قدم برمی‌دارد. امام علي( در طرح بر‌نامه حکومتي خود، یکی از وظایف
را رفاه عمومی حکومت ديني تعريف مي‌کند و مي‌فرمايد: وظيفه من
به عنوان حاکم اين است که در مورد رفاه و آسايش مادي شما
تلاش کنم.

نتیجه
رابطه حق و تکليف در دولت مهدوي، دوطرفه است و هر‌جا بحث حق دولت و حاکميت در ميان است، تکليف شهر‌وندان است‌. هر‌جا هم که حق ملت به ميان آيد، تکلیف دولت خواهد بود. هر جامعه‌اي که اين دو حق را عزيز و محترم بشمارد، به کمال و سعادت نزديک مي‌شود. در دولت مهدوي که اوج ترقي و تکامل انسانی است، اين دو حق از طرف دولت و شهر‌وندان به خوبي رعايت مي‌شود و آن دولت آرماني که بشر در انتظار تحقق آن است، سر‌انجام محقق مي‌گردد.

وقتي وضع ملت خوب مي‌شود که وضع مأموران دولت خوب باشد و وضع زمام‌داران وقتي خوب خواهد بود که وضع ملت محفوظ و منظم باشد. وقتي مردم حقوق مالي را به دولت پر‌داخت کردند و زمام‌دار هم حق مردم را در نظر گرفت و آن را ادا کرد، حق در ميان همه عزيز مي‌شود، امور ديني استوار مي‌گردد، نشانه‌هاي عدالت روي پاي خود مي‌ايستد و دستورهاي الهي در سايه عدالت اجر‌ا می‌شود. در نتيجه، روز‌گار اصلاح مي‌گردد و انتظار بر‌قرار ماندن دولت صحيح است. دشمنان نیز ناامید می‌شوند.
ا‌ين سخن زيباي امام علي( درباره رابطه حق و تکليف، ترسيم رابطه حق و تکليف در دولت مهدوي است که هم زمام‌داران به حقوق ملت توجه دارند و هم ملت به حقوق دولت. پي‌آمد‌هاي این رابطه در عرصه سياسي‌ و اجتماعي جامعه ظاهر مي‌شود. دو دولت نبوي و علوي که زمام‌دار معصوم د‌ر رأس هرم قدرت آنها قرار داشت، به دليل نا‌آگاهي مردم و کار‌شکني افراد مغرض، نتوانستند وضعيت مطلوب و آرماني را بر‌قرار کنند. آنها به دلیل ضرورت‌هاي اوضاع و شرايط به وضعيت موجود قناعت ورزيد‌ند و تنها نشانه‌ها و علايم دولت موعود و آرماني را بيان فرمودند.
پي‌نوشت‌ها

باورداشت مهدویت و آثار آن در پیروزی مقاومت حزب‌الله

حبیب زمانی محجوب(
چكيده

اکنون حدود بیست سال از تشکیل مقاومت اسلامی حزب‌الله لبنان سپری می‌شود و جنبش حزب‌الله امروزه یکی از موفق‌ترین نهضت‌های اسلامی در دنیاست. در تحلیل و بررسی عوامل پیروزی و موفقیت این حزب، دیدگاه‌های فراوانی وجود دارد. از نگاه نگارنده مقاله، باورهای معنوی از جمله اعتقاد به مهدویت، در این امر نقش اساسی داشته است.
نویسنده بر آن است که نقش و تأثیر مهدویت و آموزه‌های مهدوی را در پیروزی مقاومت حزب‌الله لبنان بررسی کند.
واژگان کلیدی

مهدویت، انتظار، انتظار سازنده، حزب‌الله، لبنان.

مقدمه
جنبش انقلابی «حزب‌الله» لبنان از مشهورترین و مهم‌ترين گروه‌هاي اسلام‌گرا به شمار می‌آید که در جهان اسلام ظهور یافته است. این جنبش توانسته است از بدو شكل‌گيري
 تا به امروز توفیقات فراوانی کسب نماید و به نماد عزت و اقتدار ملی لبنان تبدیل گردد.
 تلاش‌ها و مقاومت تحسین‌برانگیز نیروهای شهادت‌طلب این حزب‌، به خروج نیروهای غربی (ناتو) از سواحل بیروت (1361 ـ 1362میلادی)، عقب‌نشيني اسرائیل از بخش اعظم خاک لبنان
 و لغو پیمان منعقد میان دولت دست نشانده لبنان با اسرائیل انجامید.
 مدتی پیش نیز دلیرمردان و شیرزنان این حزب شیعی معجزه‌اي دگر آفریدند و در نبردی که به «جنگ 33 روزه»
 شهرت یافت، رژیم غاصب صهیونیستی را با تمام توان نظامی‌اش، به خاک مذلت نشاندند و پرچم جهاد را به نفع اسلام به اهتزاز درآوردند.

این دست‌آوردها و پیروزی‌های درخشان حزب‌الله توجه دنیا را به خود معطوف ساخته است و سبب شده نظریه‌پردازان و تحلیل‌گران هریک از زاویه‌اي خاص به بررسی عوامل پیروزی حزب‌الله بپردازند
تا به این سؤال پاسخ دهند که چگونه حزب‌الله موفق شد کاری را که ارتش‌های عرب از انجام دادن آن عاجز ماندند، با پیروزی به پایان رساند و بزرگ‌ترین و افتخارآمیزترین دست‌آورد تاریخ مناقشات اعراب و صهیونیزم را رقم زند. به راستی چه راز و رمزی در مقاومت حزب‌الله نهفته است که آن را در ناکام گذاشتن دشمن ممتاز ساخته و نامش، هول و هراس بر دل دشمن انداخته است؟
مفروض مقاله این است که جنبش حزب‌الله بر خلاف بسیاری از سازمان‌ها و گروه‌هاي مبارزه‌ای که در برابر رژیم صهیونیستی دچار واگرایی و فرسایش پتانسیل‌ها شدند، در مقابله و مبارزه خود با دشمن به عوامل معنوی
 و آرمان‌هایی والا تکیه داشت و با بهره‌گیری از همان‌ها توانست به این پیروزی‌های درخشان نایل آید. به نظر مي‌رسد مبانی و اصول عزت‌مندانه شیعه، به نهضت حزب‌الله ماهیتی خاص بخشیده
 که در این میان «گفتمان مهدویت» بسیار تأثیرگذار بوده است. حال این‌که چگونه این گفتمان و عقیده به آن، سبب فایق آمدن حزب‌الله بر دشمنان گشته، مبحثی است که این مقاله به آن خواهد پرداخت.

بد نیست اشاره شود که عمده منابع در خصوص حزب‌الله به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی است که نویسندگان آنها با نگاهی خاص و متفاوت به تحلیل پیدایش و اقدامات این حزب پرداخته‌اند. به طور قطع برخی ایده‌‌‌ها و آرمان‌های اصلی هم‌چون الهام‌پذیری از حماسه عاشورا، مهدویت و... که در پیروزی حزب‌الله نقشی اساسی داشته است، برای این نویسندگان غیر‌محسوس خواهد بود. منابع عربی و فارسی نیز اغلب جنبه تاریخ‌نگاری و گاه ژورنالیستی دارند. بر این اساس تحقیق و پژوهش بنیادین و اساسی در این زمینه بسیار ضروری به نظر مي‌رسد.

در این مقاله، ابتدا اصل مهدویت و انتظار مخرب و انتظار سازنده تبیین گشته تا مشخص شود چه انتظاری به حق و حقیقت ره‌نمون مي‌گردد. سپس تأثیرپذیری حزب‌الله از گفتمان مهدویت و آموزه‌‌های مهدوی بررسی خواهد شد.
اصل مهدویت
اعتقاد به مهدویت در زندگی و حیات انسان‌ها وجود داشته
 و انتظار آینده بهتر و ظهور دولت حق و عدل، در طول تاریخ‌، مترقی‌ترین آرمان اجتماعی بوده است. فطرت کمال‌گرای آدمی و ماهیت زندگی بشر با امید به آینده عجین شده
و لذا اعتقاد به مهدویت از اصیل‌ترین ابعاد روح انسانی سرچشمه می‌گیرد.

اندیشه مهدویت در بطن خویش شور و شعف، پویایی و شعور و فردای تاب‌ناک را به ارمغان دارد و با زنده ساختن بارقه امید و اشتیاق در دل انسان، او را به آینده‌اي روشن ره‌نمون مي‌سازد.

زایش مهدویت از متن باورهای دینی و اعتقاد اصیل و استوار، فلسفه‌اي متقن و محکم به آن بخشیده است. باورداشت مهدویت و اعتقاد به وجود نجات‌بخش گیتی به گروه و مذهبی خاص محدود نیست
 و به صورت اعتقاد دینی مشترکی در بین ادیان مختلف آسمانی و فرهنگ‌های مذهبی جایگاه ویژه‌اي دارد.
 در فرهنگ متعالی اسلام بر اصل مسلم و تردیدناپذیر و بنیادین مهدویت، تصریح فراوان شده است. مسلمانان به خصوص شیعیان همواره به این اصل توجه داشته‌اند و این اصل با تار و پود زندگی دینی آنان آمیخته است. مهدویت به منزله بنیاد تفکر شیعی، چنان منزلت و جایگاهی در این مکتب دارد که با نبود آن، اندیشه شیعه فرو می‌ریزد.

بحث انتظار از مهم‌ترين مباحثی است که در گفتمان مهدویت مطرح می‌شود. انتظار در فرهنگ شیعه بزرگ‌ترین عمل ذکر شده است،
 اما این مسئله به صورت فرضیه و تئوری صرف نیست.

برداشت‌ها و تفاسیر مختلف از روایت انتظار باعث شده دیدگاه‌هاي متعددی درباره آن مطرح شود. در مجموع انتظار به دو بخش عمده تقسیم مي‌گردد:

الف) انتظار مخرب

در این دیدگاه انتظار عمدتاً در حد اصلاح فردی با ابزار دعا برای تعجیل فرج و صدقه دادن برای سلامت آقا و گریه شوق در فراق موعود خلاصه مي‌گردد.
 گاهی نیز انحراف در این بینش، با تغییر انحرافی بعضی روایات، ترویج فساد و ستم مقدمه ظهور پنداشته مي‌شود.
 پیروان این دیدگاه برای انتظار جنبه انفجاری قائل هستند و معتقدند که برای اصلاح جهان باید اوضاع چنان پریشان گردد که به مرحله انفجار برسد.

این دیدگاه ویران‌گر و اسارت‌بخش که در واقع نوعی اباحی‌گری است، به توجیه واقعیات موجود و تسلیم شدن در برابر ظلم و جور مستکبران و در یک کلام سرگرم شدن در انحرافات، مهر تأیید زده و برای آن‌که زمان انفجار به تعویق نیفتد، هر اصلاحی را محکوم مي‌شمارد؛ زیرا هر اصلاحی نقطه روشنی است و با وجود آن دست غیب ظاهر نمي‌شود.

این گروه طبعاً به مصلحان، مجاهدان و آمران به معروف و ناهیان از منکر با بغض و عداوت می‌نگرند؛ زیرا آنها را تأخیر‌اندازان در ظهور مي‌شمارند. اینان اگر خود هم اهل گناه نباشند، در عمق ضمیر و اندیشه خویش به نوعی با رضایت به گناه‌کاران و عاملان فساد مي‌نگرند. این نوع برداشت منفی از انتظار که ثمره آن رواج و اشاعه ظلم، تبعیض، اختناق، حق‌کشی و تباهی و در یک کلام یکه‌تازی باطل و سیر قهقرایی جامعه است، به هیچ وجه با موازین اسلامي ‌و قرآنی وفق نمي‌یابد و به صراحت و شدت، تقبیح و نفی گردیده است.
 صاحبان چنین اندیشه خامی به امام غایب علاقه‌‌مند هستند، نه امام قائم.

ب) انتظار سازنده

قرائتی دیگر از انتظار، برای آن ماهیت انقلابی قائل هستند. این انتظار سازنده و بالنده که مبنای آن از آیات قرآن و روایات اسلامی سرچشمه می‌گیرد، دعوت به نپذیرفتن باطل مي‌کند.
 در این دیدگاه تحرک‌آفرین و تعهدبخش، بر خلاف نظریه پیشین که برای انسان تکلیفی قائل نبود، فرد منتظر باید با برخورداری از اعمال پاک، شهامت و آگاهی، خود و جامعه را مهیای ظهور منتظَر نماید.
 ایستایی، بی‌اعتنایی و هم‌نوایی با وضع موجود و صرفاً منتظر ظهور موعود نشستن در این نگرش کاملاً مطرود است؛
 زیرا دولت ایده‌آل عصر ظهور را محصول سیر استکمالی جامعه انسانی مي‌داند، نه از نوع انفجار تاریخی.

این نوع انتظار در عمل جلوه مي‌یابد. دوست داشتن و انتظار بی‌عمل اگر مطلوب هم باشد، کافی نیست؛ زیرا انتظار تنها روی‌کرد عاطفی ندارد و در چارچوب یک آرزو و خواسته خلاصه نمي‌شود. در واقع کسی‌که به مسئله مهدویت ایمان و باور دارد، باید با تلاش عملی و همه‌جانبه آن را ثابت نماید.

انقلاب جهانی مهدی موعود( وسیع‌ترین و اساسی‌ترین انقلاب بشری است و انتظار راستین، چنان تکاملی در انسان پدید مي‌آورد که آمادگی شرکت در این انقلاب را کسب مي‌کند. مفهوم درست انتظار جز تلاش برای تحصیل این آمادگی نیست و چیزی نیز غیر این نمي‌تواند زینت‌بخش و برازنده‌اش باشد که عاشقان حقیقی از سر اخلاص در طریق اقامه دین حق بکوشند و مقدمات ظهور دولت حق و عدل را فراهم آورند.

پس روشن است که منابع دینی و اسلامی نیز به همین انتظار سازنده اشاره دارند؛ انتظاری که شیعه را همیشه در جهت حرکت انقلابی قرار داده است.
 اگر تاریخ اسلام را مشاهده ‌کنیم، از صدر اسلام تا‌کنون، شیعه گروهی انقلابی و تحول‌آفرین بوده که هیچ‌گاه ولایت ظالمان را برنتابیده و در برابر سلطه و اقتدار سیاسی نامشروع، موضع رد و منفی داشته است.

آموزه‌هایی هم‌چون «موعودگرایی»، «انتظار فعال»، «اجتهاد سازنده» و «مرجعیت و ولایت‌فقیه» پویایی خاصی به مکتب تشیع بخشیده و این مذهب را به دکترین پیش‌رو جهان اسلام مبدل ساخته است.

بر این اساس‌، اعتقاد به مهدویت منشأ و رکن اساسی جنبش‌ها و حرکت‌های آزادی‌بخش و تحول‌آفرین جوامع شیعی است.

شاخص‌های تأثیرگذار مهدویت در حزب‌الله

جنبش شیعی حزب‌الله هم از این قاعده مستثنا نبوده و نشانه‌‌های فراوانی از تأثیر باورداشت مهدویت در شكل‌گيري و پیروزی این نهضت مشاهده مي‌شود که در ادامه به مواردی از آن اشاره می‌کنیم:
الف) عدالت‌گرایی و ظلم‌ستیزی

تحقق عدالت،
 مقابله با حکومت ستم‌گران و نامشروع دانستن هم‌‌کاری و هم‌راهی با آنها، از محورهای اساسی گفتمان مهدویت است. بر همین اساس، معتقدان به مهدویت در عصر انتظار سعی مي‌کنند در راه اجرای عدل و قسط در جامعه و مبارزه با ظلم و بیداد قدم بردارند و از این طریق جامعه را برای ظهور بزرگ پرچم‌دار عدالت مهیا سازند.

بیشتر از 250 آیه در قرآن ظلم، ظالم، پذیرش و تحمل ظلم و سازش و ارتباط با ظالمان را تقبیح و محکوم کرده است، چنان‌که بسیاری از بلاها و مشکلات و تلخی‌های جامعه را از آثار شوم ظلم معرفی مي‌کند.

انتظار و اعتقاد به مهدویت درفش بنیادگر مقاومت در برابر ستم است. بر همین اساس، در قاموس مکتب منتظران واقعی، سازش و تسلیم در برابر حاکمیت ظالمانه اباطیل و طواغیت جایی نداشته و هم‌راهی و هم‌نوایی با مفسدان
و ستم‌گران و سکوت در برابر مظالم و مفاسد بسیار مذموم شمرده مي‌شود.
منتظر حقیقی با تکیه بر وعده حق الهی، در مسیر رفع ظلم و مبارزه با
حاکمیت مستکبران مقاومت می‌نماید و نوید فتح نهایی مستضعف بر مستکبر
 را به اثبات می‌رساند.

پایداری بر اصل تأیید شده مقاومت و ایستادگی در برابر ظالم از بارزترین مؤلفه‌های تأثیرپذیری حزب‌الله از گفتمان مهدویت است. جنبش حزب‌الله با تأسی به این اندیشه، سلطه ظالمان اشغال‌گر را نپذیرفته و می‌کوشد ریشه دشمن تجاوزگر را برکند. 

اندیشه ظلم‌ستیزی و مقاومت که با اقدامات امام موسی صدر و شهید دکتر مصطفی چمران تحولی شگرف یافته بود، پس از شكل‌گيري حزب‌الله به مرحله‌اي جدید پا نهاد و در بین عامه مردم این منطقه فراگیر شد. حزب‌الله در حرکت ظلم‌ستیزی خویش بیشترین بهره‌برداری را از آموزه‌های مهدوی نمودند. بر این اساس آنها به مبارزه با فرآیند سازش
 و تحمیل اراده و هژمونی دشمن پرداختند و با پافشاری بر همین اصل ظلم‌ستیزی، موجب اخراج نیروهای بیگانه و عقب راندن دشمن زبون شدند.

سیدحسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان، در پی عقب‌نشيني اسرائیل از جنوب لبنان اعلام داشت:
اما (اگر) زمانی دولت لبنان (هم) با اسرائیل صلح کند و پرچم این رژیم بر فراز سفارتش در بیروت به اهتزاز درآید، طبیعی است که من با اسرائیل صلح نمي‌کنم و به عناصر و نیروهای خود خواهیم گفت: ما اراضی جنوب لبنان را آزاد کردیم. این بخشی از نبرد ما بود. اما امروز مسئله عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل وجود دارد، ما باید با آن مقابله کنیم و این بخشی دیگر از مبارزه ما با دشمن است.

این تفکر جهادی حزب‌الله را مي‌توان در نامه سرگشاده
 آنان كه در آن به معرفی مواضع سیاسی خود مي‌پردازند، به وضوح لمس کرد. در بخشی از این نامه آمده است:

ما با صراحت و روشنی اعلام مي‌کنیم امتی هستیم که جز از خداوند از کسی نمي‌ترسیم و ظلم و تجاوز و ذلت را نمي‌پذیریم.
 

در بخش دیگری از این نامه آمده است:

مبارزه با اسرائیل اشغال‌گر از باورهای اعتقادی و تجربه تاریخی نشئت گرفته... [بر این اساس] امضای هرگونه توافق‌نامه آتش‌بس، توقف عملیات مسلحانه بر ضد اسرائیل و یا امضای قرارداد صلح یک‌جانبه و چندجانبه با این رژیم را به رسمیت نمي‌شناسیم.

بی‌شک توجه و اعتقاد راسخ به این اصول و باورهای ارزش‌مند است که رهبر معظم انقلاب، حزب‌الله امروز را خط مقدم دفاع از امت اسلامی و همه ملت‌های منطقه یاد کرده و فرموده است:
ایستادگی ملت لبنان و مجاهدت قهرمانانه حزب‌الله و اقتدار برخاسته از ایمان و توکل آنان، نماد دیگری از بیداری دنیای اسلام و عزم راسخ آن در برابر دشمنی‌‌ها و کینه‌توزی‌هاست.

ب) امیدبخشی به آینده
در مقوله مهدویت، سخن از آینده امیدبخش و روشنی مطرح است که با مزایای خاص خود پدیدار خواهد شد. انتظار در لغت از کلمه «نظر» به معنای مترقب بودن و چشم به راه بودن گرفته شده که نوعی امید به آینده از آن برمي‌آید. امیدی که از انتظار نشئت مي‌گیرد، امید واهی نیست، بلکه امیدی واقعی هم‌راه با پایه و اساس منطقی است و از باورهای دینی و ارزش‌های مبتنی بر وحی سرچشمه می‌گیرد. در این نگرش، حقیقت و اصالتی نهفته است که هیچ تردیدی در این زمینه نباید به دل راه داد. فرد منتظر ایمان دارد که دوران ظلم و فساد و تباهی برچیده خواهد شد و استقرار عدالت اجتماعی امری قطعی است؛ روزی خواهد رسید که خورشید عدل و حق در آسمان بشریت طلوع می‌کند و به نور خویش سرتاسر گیتی را روشنایی مي‌بخشد.
 بر این اساس، اندیشه مهدویت مانند نیرویی نگاه‌دار، طرف‌داران حق و عدالت را در برابر تمام دستگاه‌هاي باطل مقاوم و پایدار مي‌سازد و با نوید نصرت الهی بر روشنی چراغ امیدواری و ثبات قدم
آنها مي‌افزاید.

الهام‌گیری از این اندیشه‌، روح امید را در بین حزب‌الله زنده نگاه داشته و ایمان آنها را در مبارزه با ظلم و جور راسخ‌تر نموده است. آنها به آینده روشن و پیروزی قطعی خویش اعتقاد قلبی دارند.

سیدحسن نصرالله، پس از آغاز تهاجم صهیونیست‌ها در «نبرد 33 روزه» در اولین پیام خود در شبکه المنار (23/4/85) خطاب به صهیونیست‌ها چنین گفتند:
شما نمي‌دانید امروز با چه کسی مي‌جنگید. شما با فرزندان محمد(، علی، حسن، حسین و با اهل بیت رسول خدا و اصحاب او( وارد جنگ شده‌ايد، شما با قومی مي‌جنگید که ایمانی فراتر و برتر از همه انسان‌های این کره خاکی دارد... به امید و یاری خدا روزهای آینده را میان ما و شما خواهیم دید. 
ایشان سپس به مردم لبنان وعده داد: 
من با توکل و اعتماد به خداوند سبحان و با اعتماد به مبارزان و به شما و با شناختی که از این ملت و این دشمن دارم، هم‌چنان‌که بارها وعده داده‌ام، باز هم به شما وعده پیروزی مي‌دهم... به یاری خدا پیروزی محقق است.

رهبر دلیر حزب‌الله در دومین پیام خود نیز به مردم لبنان گفت: 
مردم عزیز لبنان... من به شما اطمینان مي‌دهم که ما پیروز خواهیم شد... شما از مشاهده این ویرانی ناامید نشوید... مهم این است که هم اکنون پایداری کنیم تا پیروزی را در آغوش گیریم.

دکتر صفی‌الدین نماینده حزب‌الله در تهران قبل از اتمام این جنگ در مصاحبه‌اي چنین ابراز داشتند:

ما در این جنگ پیروزیم. تاکنون پیروز میدان بوده‌ايم و پیروزی نهایی نزدیک است، اگر‌چه مثل جنگ احزاب کمی طولانی شود.

سیدحسن نصرالله در سخن‌رانی دیگری با اشاره به این‌که انقلاب ایران مقدمه ظهور امام زمان( به شمار مي‌آید، مي‌گوید: 
دولت عدل مقدسی که به وجود آمده، در محدوده جغرافیایی آن محصور نخواهد ماند، بلکه این دولت، فجر و سپیده‌دمی است که نهایتاً به ظهور مهدی موعود( خواهد انجامید. اوست که وطن بزرگ اسلامی را در کره زمین برپا خواهد کرد.

گذشته از این گفته‌ها، دبیر کل حزب‌الله، آیه معروف (فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ(
 که بر پرچم و رایت حزب‌الله نقش بسته است، به طور مشخص ایده و باور آنها را به این اصل اثبات مي‌کند. آنها به پیروزی خویش ایمان و باور دارند و این عقیده جز از باور آنها به مهدویت و امید به آینده‌اي روشن نشئت‌پذیر نیست.

از تفسیر آیه (وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ(،
 چنین برمي‌آید که اراده و مشیت الهی بر پیروزی مستضعفان تعلق گرفته و این بشارتی است برای انسان‌های آزاده و خواهان حکومت عدل و داد که بالاخره حق بر باطل و ایمان بر کفر غلبه خواهد کرد.
 حزب‌الله لبنان در گفتمان خویش با تأسی به این آیه و باور به آینده روشن، به مسلمانان و ملل ضعیف جهان به دید «مستضعفان» نگریسته
 که پیروزی نهایی آنان بر مستکبران امری قطعی و تردیدناپذیر است.

ج) تأکید بر اندیشه حکومت جهانی

مهدویت برنامه‌اي فردی نیست و تنها به زندگی شخصی اختصاص ندارد. آنهایی که صرفاً به حیات مهدوی و حضور این اندیشه در زندگی فردی بسنده کرده و در عرصه‌های اجتماعی و جمعی، اصول و پایه‌‌های فکری مهدوی را در نظریه‌پردازی‌های خود نمي‌گنجانند، ناخودآگاه دچار تعارض خواهند شد؛ زیرا امکان ندارد کسی به حیات مهدوی معتقد باشد، اما حضور اجتناب‌ناپذیر مهدویت را در عرصه‌‌های جمعی و کلان نپذیرد. جامعه‌اي که مي‌خواهد به سوی حیات مهدوی حرکت نماید و در این مسیر قدم بردارد، ناگزیر باید در سطح اجتماعی و جهانی نظریه‌پردازی کند.

اسلام دینی جهانی و مخاطبش همه افراد بشر است: بر این اساس، علاوه بر تأیید و پذیرش جامعه جهانی، بر تشکیل آن در قالب امت واحد بر مبنای اندیشه مهدویت تأکید شده؛ زیرا در اندیشه مهدویت رسیدن جامعه بشری به مرحله تشکیل امت واحد و جانشینی نظام امامت و نفی دولت‌های مبتنی بر اقتدار یک‌طرفه جزء مقولات اصلی به شمار مي‌آید. حکومت جهانی حضرت مهدی(، تمام دنیا را مسخر مي‌کند و همه را تحت اختیار خویش قرار مي‌دهد. اندیشه و فلسفه حکومت جهانی از مباحث اساسی گفتمان مهدویت است
 که از قرآن و روایات سرچشمه می‌گیرد.
در فرهنگ گفتمانی حزب‌الله به این موضوع توجه ویژه شده است. نگاه حزب‌الله محدود نیست که تنها در پی آزادی خود لبنان از چنگال دژخیمان باشد؛ حزب‌الله در اندیشه پیروز ساختن اسلام بر کفر جهانی و فراهم ساختن پایه‌های حکومت جهانی موعود است.

حسین موسوی (ابوهاشم)، از رهبران تشکیلات حزب‌الله، در این خصوص می‌گوید:

حکومت اسلامی در لبنان، [تنها] چیزی نیست که خواستار آن هستیم. هدف ما، [صرفاً] برپایی حکومت اسلامی در یک کشور نیست، بلکه تأسیس وطن فراگیر و بزرگ اسلامی که لبنان را نیز دربر گیرد، هدف ما را پدیدار می‌سازد.

شیخ صبحی طفیلی، اولین دبیرکل حزب‌الله نیز گفته است: 
ما در محدوده لبنان فعالیت و یا در چارچوب آن فکر نمي‌کنیم. لبنان، یک بازیچه هندسی کوچک به شمار می‌آید که به وسیله امپریالیست‌ها به وجود آمده است. ما تلاش داریم که در کلیه نقاط گیتی از مسلمانان دفاع کنیم.

بدین ترتیب، مشاهده مي‌شود که حزب‌الله به هیچ وجه خود را یک جنبش صرفاً لبنانی ندانسته، بلکه امتداد جنبش جهانی اسلام مي‌داند که باید در جهت ره‌نمودهای اسلام، که رهبرانی چون امام خمینی( عرضه کرده‌اند، به پیش رود.

حزب‌الله نگاهی عمیق و دور‌اندیشانه به مسئله دارد؛ نگاهی که برگرفته از آموزه‌های مهدوی است و اصلاح کل جهان و استقرار حکومت واحد جهانی را دنبال می‌کند.

برای تکمیل بحث به بخشی از نامه سرگشاده حزب‌الله می‌پردازیم: 
ما فرزندان حزب‌الله، خود را بخشی از امت اسلامی در جهان مي‌دانیم... ما یک سازمان حزبی بسته و یا یک تشکیلات تنگ سیاسی در لبنان نیستیم. ما خود را امتی مي‌دانیم که با مسلمانان سراسر جهان ارتباط عقیدتی و سیاسی استوار در چارچوب اسلام دارد.

در بخش دیگری از این نامه آمده است:

ما ضرورت تشکیل جبهه جهانی مستضعفان متشکل از تمامی جنبش‌های رهایی‌بخش با هدف هم‌آهنگی هرچه بیشتر برای آغاز یک حرکت فعال و متمرکز بر نقاط ضعف دشمنان را یادآور مي‌شویم.

د) پیوند با مقام ولایت

امامت و ولایت در اعتقاد شیعه جوهره سیاست است. از این‌رو‌، هویت سیاسی مذهب شیعه با وجود امام شناخته مي‌شود. غیبت امام در عینیت جامعه، حیات سیاسی شیعه را در فرآیند پرپیچ و خمی از زیست منتظرانه قرار داده است. بر مبنای اصول اعتقادی شیعه، مهدویت استمرار خط امامت محسوب می‌شود؛ زیرا در فرآیند طولانی عصر غیبت که عالم از ظهور موعود بی‌بهره است، رسالت حفظ مکتب و هدایت امت و مسئولیت سامان‌بخشی سیاسی تداوم مي‌یابد. این وظیفه بر عهده عالمانی است که حجت امام زمان( بر مردم معرفی شده‌اند. بر این اساس نظام ولایت فقیه از آثار و برکات عقیده مهدویت و باور به ولایت است.

اعتقاد به ولایت ‌فقیه و التزام قلبی و عملی به آن از مقدمات فکری و عملی حزب‌الله به شمار می‌آید. این مسئله اصلی‌ترین ویژگی حزب‌الله در مقایسه
با گروه‌‌های اسلام‌گرا در جهان است که بر تمام ارکان تشکیلاتی و هم‌چنین دیدگاه‌هاي حزب‌الله سیطره افکنده و از عوامل اصلی تشکیل این حزب
به شمار مي‌آید.

سیدحسن نصرالله در این‌باره مي‌گوید: 

به نظر من هرگونه مقابله، مبارزه، مقاومت و جهاد بدون ولایت و امامت و اطاعت از رهبری میسر نخواهد بود.

دکتر صفی‌الدین نماینده حزب‌الله در تهران نیز در تحلیل دلایل موفقیت حزب‌الله مي‌گوید:
ما هرچه داریم از انقلاب اسلامی ،امام‌(، مقام معظم رهبری و
ولایت مطلقه فقیه است و هرچه داریم از اطاعت محض از ولایت
فقیه است.

پذیرش کامل نظریه ولایت فقیه و حاکم نمودن آن بر شئونات مردمی و سازمانی، مبنا قرار دادن آن در هم‌گرایی و واگرایی‌ها، ملاک دانستن و انطباق بایدها و نباید‌های خود با آن، لحاظ نمودن جایگاه علمای دینی و روحانیان در رفتارهای سازمانی و جهت‌گیری‌های مقاومتی، نمونه‌‌هایی از حلقه‌‌های وصل حزب‌الله با مقام ولایت است.

حزب‌الله لبنان در کتاب‌چه‌اي که در خصوص تاریخ‌چه و دیدگاه‌هاي خود انتشار داده است، چنین بیان مي‌دارد:
در خصوص ولایت امر، ما خود را به ولایت مرجعیت رشیدی پای‌بند مي‌دانیم؛ ولایت در ولی‌فقیه جامع‌الشرایطی که عدالت، اعلمیت، کفایت، آگاهی به مسائل روز، مدیریت، تقوا و دیگر صفات لازم در او تجلی یافته است. این ولایت فقیه و مرجعیت دینی، شایستگی زعامت دینی، سیاسی و رهبری مسلمانان را دارد. این مرجعیت، از راه نامزدی در انتخابات و صندوق‌های رأی برگزیده نمي‌گردد؛ بلکه از راه قبول صمیمانه مشکلات، امیدها و مبارزات خستگی‌ناپذیر مردم و دفاع از منافع، مفاهیم و ارزش‌های اسلامی انتخاب مي‌شود. ویژگی‌های جغرافیایی، ملی و مصلحتی در این مرجعیت نقشی نداشته، بلکه موضوعی شرعی است که در چارچوب شرع مقدس مشخص مي‌گردد.

حزب‌الله مهم‌ترين ویژگی خود را در پیوند دادن مردم با ولی‌فقیه مي‌داند؛ ولی‌فقیهی که نباید ضرورتاً لبنانی باشد؛ زیرا این جغرافیای اسلام است که مرز و عرصه فعالیت‌های حزب‌الله را مشخص مي‌سازد، نه جغرافیای لبنان.
حزب‌الله لبنان هم به لحاظ سیاسی و هم مذهبی از ره‌نمودها و دستورهای بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، اطاعت محض داشته
 و با تکیه بر همین پشتوانه، موفق شدند موازنه‌های مرگ‌بار قبلی را برهم زنند و روح مقاومت را در بین مسلمانان عالم احیا نمایند. جرقه‌های اولیه تأسیس حزب‌الله ناشی از تفکر و اندیشه‌های جهان‌شمول حضرت امام( بود که توسط شاگردانش به بار نشست.
 در واقع، حزب‌الله مبانی، اصول و ایدئولوژی خود را از امام( دریافت نمود. این امر بارها و بارها در بیانیه‌های رسمی و سخن‌رانی‌های مسئولان حزب‌الله ابراز شده است.

در نامه سرگشاده حزب‌الله آمده است:
تعهد خود را نسبت به دستورات رهبری یگانه، حکیمانه و
عادلانه، ولی‌فقیه جامع‌الشرایط که در حال حاضر در شخص امام آیةالله العظمی روح‌الله موسوی خمینی (دام ظله) تجسم یافته است،
اعلام مي‌داریم.

سیدحسن نصرالله در مورد تمکین حزب‌الله از رهبری امام خمینی( می‌گوید: 
از نظر ما، امام خمینی، مرجع دینی، امام و رهبر به تمام معنای کلمه مي‌باشد. همان‌گونه که هر رهبر بزرگ دینی در هر کیشی در جهان این گونه است. اما امام برای ما بیش از این است. ایشان سمبل و نماد انقلاب علیه طاغوت‌ها، مستکبران و نظام‌های استبدادی مي‌باشد. به طوری که موفق شد روح امید را در جان‌های مستضعفان بدمد. ایشان، نظریه اراده ملت‌ها در مقابل اراده مستکبران را احیا کرد. بدین ترتیب، امام برای ما بیش از یک سمبل دینی مطرح است، نه تنها برای ما، بلکه برای همه مستضعفان جهان.

سیدابراهیم الامین، از رهبران تشکیلات حزب‌الله نیز در این‌باره چنین
بیان مي‌دارد:
ما در روند تصمیم‌گیری، صرفاً بر فقیه تکیه داریم. فقیه مرز جغرافیایی نمي‌شناسد، بلکه این مشروعیت اسلامی است که فقیه را معرفی می‌کند. به همین شکل، هیچ فاصله‌اي میان مسلمانان لبنان و مسلمانان ایران وجود ندارد. ما در لبنان، خود را جدا از انقلاب اسلامی ایران نمي‌دانیم. به ویژه در مورد بیت‌المقدس از خدا مي‌خواهیم که ما را به عنوان بخشی از ارتشی به حساب آورد که امام خمینی تمایل به تشکیل آن، برای آزادسازی بیت‌المقدس دارد. ما از فرامین امام پیروی کرده و به جغرافیا اعتقادی نداریم.

پس از ارتحال امام(، حزب‌الله حضرت آیة‌الله خامنه‌اي را ولی‌فقیه خویش شناخته است. پیروی و اطاعت حزب‌الله از معظم‌له بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛
 چنان‌که رهبر مقاومت حزب‌الله بر دستان ایشان بوسه زد و خود را سرباز ایشان معرفی نمود.

سیدحسن نصرالله در گفت‌وگو با خبرنگار هفته‌نامه تایم، در جواب به این سؤال که «آیا خط‌مشی حزب‌الله را آیة‌الله خامنه‌اي، تابستان امسال که به ایران سفر کردید، برایتان تعریف کرد؟» چنین جواب داد:
(آیة‌الله) خامنه‌اي ولی‌فقیه است. او به عنوان ولی‌فقیه توصیه‌هایی به حزب‌الله مي‌کند. این توصیه‌‌ها نه فقط در ملاقات‌های خصوصی که در سخن‌رانی‌های عمومی هم مي‌آید. این‌که رهبری به ملت توصیه‌هایی بکند طبیعی است... این همان نقش رهبری است.

سیدحسن نصرالله در سال‌روز میلاد حضرت مهدی( پس از تبریک این روز به ملت لبنان مي‌فرمایند:

... هم‌چنین تبریک مي‌گویم به برپا دارنده پرچم و فرمان‌ده دولتش و زمینه‌ساز بزرگ حکومتش در زمین؛ کسی‌که با اراده پرصلابت و ایمان مهدی‌گونه‌اش، همه طاغوت‌های جهان را به مبارزه مي‌طلبد و در برابر همه طوفان‌ها و زلزله‌‌ها با عزمی راسخ ایستادگی مي‌کند، یعنی حضرت آیة‌الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌اي (دام ظلّه الشّریف).

هـ) نقش محوری روحانیت در جنبش حزب‌الله
تشکیلات مبتنی بر ولایت فقیه باعث شده که نقش روحانیت در این تشکل، جلوه خاصی بیابد و مراجع، علما و روحانیان از اعتبار خاصی میان حزب بهره‌مند باشند. نقش و جایگاهی که روحانیان در ارکان مختلف حزب‌الله دارند، در هیچ‌یک از احزاب و سازمان‌های لبنانی سابقه ندارد. از ابتدای تأسیس حزب‌الله تاکنون همواره اکثریت اعضای شورای این حزب را روحانیان تشکیل داده‌اند و ریاست شوراهای مهم همواره بر عهده یک روحانی بوده است.

روحانیان دو نقش مهم برای حزب‌الله ایفا مي‌نمایند: 
1. ارتباط میان ولی‌فقیه و پیروان حزب؛ 

2. محافظت و صیانت از ماهیت اسلامی حزب و تشکیلات آن و توجیهات شرعی بر اعمال و مواضع حزب از جمله مقاومت و مبارزه جهادی.

روحانیان حتی برای لحظه‌اي از یادآوری به اعضای حزب در مورد وظیفه
و رسالت خویش و تشویق آنان به جهاد و رویارویی با بیگانگان و کفر جهانی
باز نایستادند.
 از اقدامات ارزنده آنها، معرفی اقدامات جهادی پیروان حزب، به منزله عملی مشروع و صحیح در جهت نیل به هدفی متعالی است. حزب‌الله همواره نیاز داشت که هواداران و شیعیان مؤمن را متقاعد سازد که اعمال و اقداماتشان جهادگرانه بوده است، نه جنایت‌کارانه؛ زیرا این اعمال از سوی مظلومان علیه ستم‌گران صورت می‌گیرد.

در واقع مبارزه حزب‌الله ‌باید با معیارهای شرعی مطابقت داشته باشد. چنین تطابقی در حالت عادی وجود دارد، اما در بحران‌ها و اوضاع پیچیده و حساس، روحانیان نقش مهمی را برای چنین تطابقی در حزب‌الله ایفا مي‌کنند. روحانیان با توجیه شرعی اقداماتی که بر ضدّ دشمنان انجام مي‌شد، شبهات احتمالی را از ذهن هواداران حزب مي‌زدایند.
 مبحث عملیات شهادت‌طلبانه و کاربرد روش‌های جهادی تنها در صورتی برای پیروان حزب‌الله پذیرفته بود که استدلال‌های قوی ایدئولوژیک و عقیدتی قادر باشند این اعمال را توجیه کنند و وجدان فرد عمل کننده را راضی نمایند. روحانیان شیعه با دقت به این مسائل پاسخ دادند و آن را برای اعضا تبیین و تفهیم نمودند.

نتیجه

در گفتمان مهدویت دو گونه انتظار مطرح مي‌شود: مخرب و سازنده. عاملی که باعث تحرک و پویایی انقلاب‌های شیعی شده، همین انتظار سازنده است که بر مبنای آن رضایت به وضع موجود و قبول حاکمیت اباطیل و ظالمان مطرود مي‌شود. حزب‌الله لبنان نیز که از جنبش‌های شیعی به شمار می‌آید، با قرار گرفتن در مسیر انتظار سازنده و پیروی و به‌کارگیری آموزه‌‌های مهدوی توانسته به موفقیت‌های عظیمی دست یابد.

مهدویت به منزله دکترین و فراتر از باوری مذهبی میان حزب‌الله
مطرح است و آموزه‌های مهدوی در قالب نظریه‌ای راه‌بردی در تمام عرصه‌های
فردی و اجتماعی در نظر گرفته می‌شود و همین باعث موفقیت آنها
گشته است.

تأکید و تکیه بر اصولی هم‌چون ظلم‌ستیزی و عدالت‌گرایی، امید به آینده و آرمان‌گرایی، تحقق حکومت واحد جهانی و پیوند با مقام ولایت و اطاعت‌پذیری از ولی‌فقیه که همگی از باورداشت مهدویت گرفته می‌شود، روح مقاومت را در نهضت حزب‌الله زنده نگاه داشته و آنان را در مبارزه با مستکبران تا رسیدن به قله پیروزی ثابت‌قدم و استوار ساخته است.
پي‌نوشت‌ها

مهدويت، حقوق بشر و كرامت انسانی

دكتر علي اله‌بداشتي
چکيده

پاس‌داری از كرامت انسان، عدالت، آزادی، رفع ظلم، فقر و تبعیض از جوامع بشری، از مشتركات آموزه مهدویت و اعلامیه حقوق بشر به شمار می‌روند. این نوشتار پس از معناشناسی واژه‌های مهدویت، حقوق بشر و كرامت، به هم‌آهنگی و هم‌سویی‌های ایده مهدویت و آرمان‌های حقوق بشر در حفظ كرامت و لوازم مترتب بر آن می‌پردازد.

واژگان کلیدی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، مهدویت، کرامت انسانی.

مقدمه

(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً(؛
 
و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان را در خشكى و دريا [بر مركب‌ها] برنشانديم و از چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى داديم و آنها را بر بسيارى از آفريده‏هاى خود به طور آشكار برتر ساختیم.
اين آيه به روشني همه آدمیان را گرامی می‌دارد و حيات و استفاده از خشكي و دريا و كسب روزي پاك را حق همه آنان یاد می‌کند، يعني مرد و زن و پیر و جوان، با هر دین، مذهب، رنگ و نژادی در هر سرزمين جغرافیایی از آن جهت كه انسانند، حق دارند از خشكي‌ها و دريا‌ها بهره‌مند شوند و رزقي پاك به كف آرند و زندگي كنند. افزون بر این گرامی‌داشت، خداوند در این آیه انسان را از بسياري از آفريده‌ها برتر یاد می‌کند، حيوانات علف‌خوار و بسياري از ماهيان را غذاي او برمی‌شمرد و برخي ديگر از چارپايان را رام شده برای او می‌خواند.

اسلام و حقوق بشر، گذشته از دليل و مبناي کرامت و فضیلت انسان بر بسياري از آفريدگان، چه حقوقی را برای انسان برمی‌شمرند؟ آیا مهدی موعود منجی و عالم بشریت(، در آخرالزمان تنها مؤمنان را گرامی می‌دارد یا آن‌که ذات انسان را گرامی می‌دارد و کرامتش همگان را دربر می‌گیرد؟

الف) معناشناسي مهدويت

بنابر باور به مهدويت به طور عام، انساني در اين كره خاكي در انتهاي تاريخ یا آخر زمان به پا مي‌خيزد که با اهريمنان مي‌ستيزد، ظلم، نابرابري و فساد را در هم مي‌كوبد، انسان‌ها را به عدالت، صلح و امنيت فرامي‌خواند، سپاه عقل را بر لشکر جهل پيروز مي‌گرداند، صلح، صفا، برادري و برابري را می‌گستراند تا همه مردم دين‌مدار، دوست و نيك‌خواه يك‌ديگر ‌شوند و از دين مقدس اسلام پیروی کنند.
 همه آیین‌ها و مذهب‌های الهی و غیرالهی به آمدن اصلاح‌گری حقيقي و بزرگ، نجات‌بخشي مهربان، ظلم‌ستيزي نستوه، هدايت‌گري آسماني، عدالت‌خواه‌‌‌ و عدالت‌گستری خدايي و حاكمي دینی نوید داده‌اند.
 هر دین و مکتبی این منجي را به نامي می‌خواند: تورات «ماشیع»، انجيل «مسيح»، زبور «مفيق»، زرتشت «سوشيانس»، برهمنان «ويشنو» و بوداييان «بودا».

اما بنابر مهدويت به معناي خاص، يعني مهدويت به اعتقاد شيعه، فرزند امام حسن عسگری( ظهور و قيام خواهد کرد. او در نيمه شعبان سال 255 قمري به دنیا آمده، مادرش نرجس خاتون و در سال 260 قمری در كودكي به امامت رسيده است، همان‌گونه كه مسيح بن مريم در كودكي پیامبر شد.
  مهدی( براساس مصالح خداوندي غايب گردید
 و 69 سال به وسیله چهار نایب ویژه با مردم در ارتباط بود.
 پس از آن دوران، غيبت كبرا آغاز شد و از آن زمان، ديگر كسي نماينده ویژه ایشان نبوده تا روزي كه حضرت به فرمان الهي ظهور نماید، بر ضد ستم‌ها، فسادها و تباهي‌ها قيام کند، حكومت واحد جهاني پر از عدل و داد تشكيل دهد و جامعه‌اي دور از ظلم، تبعيض، فقر، جهل و خرافه بنا سازد. علماي اهل‌سنت و شيعه به تواتر از پيامبر( و معصومان ( گزارش کرده‌‌اند كه او زمين را از عدل پر مي‌سازد، بعد از آن‌كه از ظلم پر شده باشد.

مهدي( به اعتقاد ما، جانشین خدا در زمين و انسان كاملي است كه هم‌چون رسول خدا( زمام حركت تاريخ را در دست مي‌گيرد،
 عقل‌هاي مردم را به كمال مي‌رساند،
 آنان را با حكمت و موعظه حسنه به راه هدايت و سعادت دعوت مي‌كند
 و به درجه‌ای از رشد فرهنگي و تربيتي مي‌رساند كه عدل را می‌جویند و آن را تحمل مي‌كنند. او هم‌چون پیامبر اسلام( مردم را گرامی می‌دارد و با سكينه و وقار در میان آنان به سر می‌برد.
 مهدی( امام همه انسان‌ها به شمار می‌آید و هم‌چون ماه درخشان در تاريكي شب، مردم را به سعادت مي‌رساند.
 حكومت او مشرق و مغرب زمين را فرا مي‌گيرد؛ عيسي مسيح بر زمين فرود مي‌آيد و به امامت او نماز مي‌گزارد
 و در نتيجه، مسيحيان و همه طالبان حقيقت بر آستان حقيقت او سر خواهند سایید؛ زیرا او در پی خلأ بزرگی ظهور می‌کند كه فساد و بحران تمدن‌ها را می‌نماید. اين خلأ و بحران روحي، زمينه روحي برای پذيرش دعوت او را آماده مي‌سازد.
 این انسان در رفتار، گفتار و اخلاقش، معلوم و صادق و از هر آلودگي پاك است و مصداق آيه (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِینَ(
 به شمار می‌‌آید.

مهدی( برگزيده خداست
 و جاي‌گاه بلندي دارد و مؤمنان به بركتش توان‌گر خواهند شد. به گفته علامه طباطبايي، آيه شريفه 54 سوره نور 
كه مي‌فرمايد:

(قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ(؛

بگو: خدا و پيامبر را اطاعت كنيد. پس اگر پشت نموديد، [بدانيد كه] بر عهده اوست، آن‌چه تكليف شده و بر عهده شماست، آن‌چه موظف هستيد و اگر اطاعتش كنيد راه خواهيد يافت و بر فرستاده [خدا] جز ابلاغ آشكار [مأموريتى] نيست.
تنها بر جامعه‌اي دلالت مي‌كند كه با ظهور مهدي موعود( تشكيل مي‌شود.
 او حكومتي تشكيل مي‌دهد كه ساكنان زمين و آسمان از آن راضي هستند، مال مردم را برابر تقسيم مي‌كند، خداوند دل‌های امت محمد( را از بي‌نيازي پر مي‌سازد و عدل او چنان توسعه می‌یابد كه بساط فقر برچيده مي‌شود و نيازمندي نمي‌ماند.
 او انسان‌ها را تنها بي‌نياز از مادیات نمي‌كند، آنان را از فقر معنوي 
نیز که بشر متمدن را به پوچي و حيرت گرفتار كرده، نجات مي‌بخشد و به 
بركت توحيد و ياد خدا، انسان‌ها را به آرامش روحي مي‌رساند. قرآن كريم در این‌باره مي‌فرمايد: 

(الَّذِینَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ(؛
 
اينان همان كسانند كه به پروردگارشان كفر ورزيده‏اند و در گردن‌هاي‌شان زنجيرهاست و آنان هم‌دم آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.

هدايت مهدوي، همه انسان‌های شیفته عدالت و معنويت را به دولت كريمه‌اي ره خواهد نمود که اسلام و اهلش در آن عزيزند و نيرنگ‌بازان در آن خوار و ذليل؛
 زیرا آن حضرت از خاندانی است که همواره کرامت می‌ورزند.

ب) حقوق بشر
مجمع عمومي سازمان ملل، در سال 1948ميلادي، اعلاميه جهاني حقوق بشر را برای جلوگیری از اختناق و تبعيض تصويب كرد. این اعلاميه در پی جنگ ويران‌گری به تصويب رسيد كه وحشيانه‌ترين جنايات تاريخ بشري را رقم 
زده بود.

اين اعلاميه به دو دلیل اهميت دارد: يكي اين‌كه از هم‌اندیشی 48 دولت برآمده است كه در آن سال اعضاي سازمان ملل متحد بوده‌اند و نماينده سلسله‌اي از ايدئولوژي‌ها، نظام‌هاي سياسي و سوابق مذهبي به شمار می‌آمده‌اند. آنان در پيش‌نويس اين اعلاميه، سنت‌هاي فرهنگي گوناگون و ارزش‌هاي مشترك همه نظام‌هاي حقوقي و سنت‌هاي مذهبي و فلسفي مهم جهان را برشمرده بودند. اعلاميه جهانی حقوق‌ بشر، بيان مشترك آرمان‌هاي عمومي به شمار می‌رود؛ آرزویي همگاني براي جهاني عادلانه‌ و منصفانه‌
 تا همه ملت‌ها بکوشند با آموزش و تربيت، احترام به اين حقوق و آزادي‌ها را گسترش دهند.

اين اعلاميه که مهم‌ترين سند بين‌المللي به شمار می‌رود، پس از گفت‌وگوی فراوان، سرانجام در يك مقدمه و سی ماده به تصويب اكثريت اعضا رسيده است.

بنابراین، کرامت انسان شاه‌بيت اعلاميه جهاني حقوق بشر به شمار می‌رود، چنان‌كه مقدمه و اصل اول آن بر كرامت و حيثيت ذاتي انسان تأكيد می‌کند. مقدمه اعلامیه، كرامت و حقوق برابر همه افراد را پايه و اساس آزادي، عدالت و صلح در جهان برمی‌شمرد، چنان‌که با فراموشي حقوق انسان‌ها و کوچک شمردن آن، اعمال وحشيانه‌اي رخ خواهد نمود كه ضمير هر انسان پاك‌فطرتي آزرده خواهد شد.
 بنابر ماده یک اعلاميه، همه افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت (كرامت) و حقوق با هم برابرند؛ همه عقل و وجدان دارند و بايد با روح برادری با يك‌ديگر رفتار كنند.
 بنابر ماده دو، هركس مي‌تواند بی‌هيچ‌ تمايزی در نژاد، رنگ، جنس، مذهب، باورهای سياسي يا هر عقيده ديگر و هم‌چنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت يا هر موقعيت ديگر، از همه حقوق و آزادي‌هايي بهره‌مند گردد كه آنها را برشمرده است. بنابر ماده سه، هركس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد و هیچ‌کس را نمي‌توان به بندگي گرفت. بنابر ماده پنج، شكنجه يا مجازات و رفتار ظالمانه و خلاف انسانيت و شئون بشري و توهين‌آميز با دیگران روا نیست. ماده نه نیز توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه دیگران را نهی می‌کند. ماده شش و هفت بر شخصيت حقوقي انسان‌ها و برابري همه افراد در برابر قانون تأكيد دارند و ماده سه تا 21 از حقوق مدني و سياسي، مواردی را برمی‌شمرند که هركس از آن برخوردار است.
 حق حيات، آزادي و امنيت شخصي كه در ماده سه به رسميت شناخته شده، اساس همه حقوق سياسي به شمار می‌رود و آزادي مدني هم‌راه آن، ر‌هايي از بردگي، شكنجه و بازداشت خود‌سرانه، حقوق درباره محاكمه منصفانه، آزادي بيان، آزادي مسافرت و مداخله نکردن در زندگي خصوصي را نیز دربر می‌گیرد.

همه اين حقوق از كرامت ذاتي انسان سرچشمه می‌گیرد كه انسان‌ها براساس خرد جمعي و بهره‌مندي از آموزه‌های پیامبران و مصلحان اجتماعي، پس از بحث‌ها و راي‌زني‌هاي بسيار آنها را دريافته‌اند. همه خردمندان و كساني كه 
براي وجود انسان ارزش و حيثيت می‌نهند، در آرزوي روزي هستند كه به جامعه‌اي آرماني و مدينه فاضله‌اي برسند كه در آن از هر گونه ظلم و بي‌عدالتي 
و فقر آسوده باشند و از همه حقوق فردي و اجتماعي خويش بهره‌ ببرند؛ 
چنان‌كه كوفي عنان، دبيركل سابق سازمان ملل متحد، در مقدمه اعلاميه هزاره سازمان ملل مي‌نويسد:

رهبران جهان خواهان تقويت عمليات صلح سازمان ملل شده‌اند و از ما خواسته‌اند با بي‌عدالتي‌ها و نابرابري‌ها، جنايت و ترور مبارزه كنيم.

 در اصل دوم اعلاميه هزاره آمده است: 
ما مسئوليتي جمعي داريم تا اصول برابري، مساوات، عزت و شرف انساني را در سطح جهان ترويج و رعايت كنيم.

و در اصل چهارم تأكيد می‌کند: 
ما مطابق با اهداف و اصول منشور سازمان ملل، مصمم به ايجاد صلحي عادلانه و پايدار در سراسر جهان هستيم و بر تعهد خود براي احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادي، احترام به حقوق برابر براي همه بدون تبعيض‌ نژادی، جنسيت، زبان يا مذهب تأكيد مي‌كنيم.

اين اعلاميه در چند بخش كلي تنظيم شده است؛ بخش اول بر ارزش‌ها و اصولِ اشاره شده، بخش دوم  بر صلح، امنيت و خلع‌سلاح و بخش سوم آن بر ريشه‌كني فقر تأکید دارد.
 بشر امروز براي آينده‌اي بهتر چنین آرمان‌هایی را در سر می‌پروراند.

ج) كرامت انسان
كرامت از ماده «كَرُم» است که جوهري آن ‌را به «ضدّ اللوم» (مقابل پستي) 
معنا می‌کند.
 عرب هر چيز با ارزش و شریف و با حيثيت را كريم مي‌گويد. جوهري مي‌نويسد:

قَد كَرُم الرجل فهو كريم، قوم كِرام‌ٌ و كُرماء و نسوة  كرائم.

وی هم‌چنین كريم را به «صفوح» يعني بخشنده و باگذشت معنا كرده است. عرب‌ها فلز قيمتی را «معدن كريم» خوانند؛ خوش‌صوت را «القاري ‌الكريم»، خوش‌صورت و خوش‌اندام را «وجه كريم» مي‌نامند.
 راغب هم در مفردات الفاظ قرآن مي‌نويسد:

كلّ شيءٍ شَرُ فَ في بابه فإنّه يوصف بالكرم؛ 
هر چيزي كه در ظرف خودش باارزش باشد، به كرم متصف مي‌شود. 
قرآن، كريم است: (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِیمٌ(،
 فرشتگان كريمند: (عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ(
 و انسان نیز كريم به شمار می‌آید: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِی‌آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً(.
 هرگاه اين مفهوم براي خداي تعالي به كار رود، نامي‌ براي احسان و نعمت‌هاي متظاهر اوست: (فَإِنَّ رَبِّی غَنِی كَرِیمٌ(.
 پس اکرام خداي سبحان بر فرزندان آدم، يعني او را بزرگ داشته، در حق او احسان کرده و نعمت‌هاي فراوان به او بخشيده‌ است. 

كرامت از دیدگاه فلسفي
وجود از نظر فلسفي، داراي ارزش است. ملاهادی سبزواري
 در این‌باره مي‌گويد: «أنّه منبع كلّ شرفٍ؛ وجود سرچشمه هر ارزش است.» عدم و پوچي، منشأ بي‌ارزشي است. پس هر موجودي به اندازه مرتبه وجودي‌ا‌ش ارزش دارد. به عبارت ديگر، هستي يعني كرامت؛ هر موجودي كه از هستي بهره دارد، از كرامت هم بهر‌مند است.
 همان‌گونه كه پیش‌تر گفتیم، عرب به سنگ باارزش «حجر كريم» می‌گوید. اين کاربرد در عرف رواج دارد، ولي اگر با دقت فلسفي به این مسئله بنگریم، هر وجودي كرامت دارد و كرامت، امري تشكيكي و دارای مراتب است كه از موجود بی‌جان تا واجب‌الوجود، هر موجودي به ميزان مرتبه وجودي‌ا‌ش كرامت دارد.
كرامت در قرآن كريم 
قرآن کریم كرامت را فراوان به کار برده است. برای مثال، در مورد روزي 
بهشتيان مي‌فرمايد:
(لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ(؛
 
آنان هستند كه مؤمنند. براى آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزىِ نيكو خواهد بود. 

گياه را كريم مي‌داند و مي‌فرمايد:
(أَوَلَمْ یرَوْا إِلَى الأرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِیهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِیمٍ(؛
 

مگر در زمين ننگريسته‏اند كه چقدر در آن از هر گونه جفت‌هاى زيبا رويانيده‏ايم؟ 
و در جای دیگر می‌فرماید:

(أَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِیمًا(؛
 

و براى آنان پاداشى نيكو آماده كرده است.
رسول خدا( كريم است: 
(وَجَاءهُمْ رَسُولٌ كَرِیمٌ(؛

و پيامبرى بزرگوار برايشان آمد.

همان‌گونه كه اشاره شد، انسان، قرآن و فرشته، كريم هستند و خداي سبحان در بالاترین مرتبه وجود، اكرم است:

 (وَرَبُّكَ الأكْرَمُ(؛

و پروردگار تو كريم‌ترين [كريمان] است.
موجودات از نظر فلسفه و قرآن، بر حسب مراتبشان ارزش دارند و خداي سبحان به انسان، نشان «كرّمنا» داده و او را بر برّ و بحر مستولي ساخته است. اين كرامت عام خداوندي براي همه آدميان از هر رنگ، جنس، نژاد، مذهب و مؤمن و كافر است. اما مؤمنان «عندالله» كرامت خاصي دارند که براساس تقواست، یعنی هر انساني به ميزاني كه از زشتي‌ها دوري مي‌كند و خود را به فضايل اخلاقي و ايماني مي‌آرايد، به همان نسبت بر دیگر انسان‌ها ارزش و برتري دارد. در این‌باره قرآن كريم مي‌فرمايد: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ(.
 

مهدويت، حقوق بشر و كرامت انسانی
آيا حقوق انسان، كرامت انساني، عدالت، برابري، دفع ظلم، تبعيض، دفع فقر و محروميت و دیگر آرمان‌ها در اعلامیه حقوق بشر،
 غير از آرمان منتظران ظهور منجي آخرالزمان به طور عام و منتظران حضرت مهدي( به طور خاص است؟

بنابر معناشناسي مهدويت، همه مفاهيم ارزشي در اعلاميه حقوق بشر مانند كرامت انسان، آزادي، برابري و تساوي انسان‌ها در حقوق و عدالت فراگير در همه زمينه‌هاي فرهنگي، قضايي، اقتصادي و ريشه‌كن شدن ظلم و تبعيض و فقر، از ويژگي‌هاي حكومت حضرت مهدي( به شمار می‌روند و روایات بسیاری در این‌باره وجود دارد. با وجود این، اعلامیه حقوق بشر به مسئله مهم توحيد و خداپرستي که از آرمان‌هاي اصلي انقلاب حضرت مهدي( به شمار می‌آید، نپرداخته است. خداپرستی آرمان‌ همه انبياي عظام و اوصيای كرام آنان 
به شمار می‌رود:

(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَیهِ الضَّلالَةُ فَسِیرُواْ فِی الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَیفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِینَ(.

پس مهدويت تحقق بعثت آرمان‌هاي مثبت اعلاميه جهاني حقوق بشر است. اما حكومت حضرت مهدي( بر اعلامیه جهانی حقوق بشر برتری دارد؛ زیرا حضرت با تشکیل حکومت جهانی، آرمانی را به واقعيت تبدیل مي‌كند که اعلامیه تاکنون تنها به صورت توصیه‌ای بدان پرداخته است. آن حضرت بی‌اجبار و تهدید عقل‌هاي مردم را بالا مي‌برد، يعني دانش و بينش بشر را تعالي مي‌بخشد و عقل‌هاي آدميان را بر هواهاي آنان غالب مي‌كند و ستم‌گراني را كه مانع اجراي عدالت هستند، با قدرت از سر راه برمي‌دارد و مستضعفان را حاكم مي‌كند، چنان‌كه قرآن كريم مي‌فرمايد:

(وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ(؛

 و خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرودست شده بودند، منت نهيم و آنان را پيشوايان [مردم] قرار دهیم و ايشان را وارث [زمين] كنيم.

وعده خدا هنوز محقق نشده است. بنابر سنت خداوند مستضعفان، حاكمان زمين خواهند شد. از نظر فلسفي، ظلم و بي‌عدالتي امري قسري و برخلاف سرشت انسان و قانون الهی است. بنابراین، نباید همیشگی باشد، بلكه بايد زايل شود؛ حکومت حضرت مهدی( پایان‌دهنده ظلم و بی‌عدالتی است. همه آرمان‌هاي نيك و پسنديده‌ در اعلاميه حقوق بشر، در حكومت حضرت مهدي( به گونه جهاني محقق خواهد شد، اما نه با حكومت ظالمان، استعمارگران، استثمارگران و دولت‌هاي ستم‌پيشه، بلكه به دست موعود الهي تا منتظرانش به او بپيوندند. يهوديان، زرتشتيان و انسان‌هاي پاك‌فطرت هم‌ آرمان خود را در او مي‌يابند و مطلوب خويش را در او مي‌بينند. امروز در نام او اختلاف دارند، اما وقتي خورشيد حقيقت آشكار شود و نداي عدالت‌گستري همه مرزهاي فكري و جغرافيايي را درنوردد، مستضعفان، مظلومان و حقيقت‌جويان به او ايمان خواهند آورد. آن‌گاه او با پشتوانه الهي، نبرد مجاهدان و حمایت مردم براي ايجاد حكومت عدالت‌گستر جهاني قيام مي‌كند و دریچه جدیدي در تاريخ بشر مي‌گشايد و به انسان‌ها حيات تازه‌اي مي‌بخشد. حال آيا در حكومت حضرت مهدي( همه انسان‌ها یا تنها مؤمنان کرامت دارند؟

قرآن کریم نخستین‌بار به كرامت انسان اشارت فرمود؛ آن زمان كه فقط قدرت سرنيزه مطرح بود و قبيله و نژاد اصالت داشت:

(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ(.

آن‌گاه که خداي سبحان فرزندان آدم( را اكرام فرمود، زمين را مسخر آنان گردانید تا هر انساني با هر رنگ، نژاد و مذهبی از آن بهر‌ه‌مند شود:

(يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(؛

اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفريديم و شما را ملت‌ملت و قبيله‌قبيله گردانيديم، تا با يك‌ديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت ارج‌مندترين شما نزد خدا، پرهيزکارترين شماست. بى‏ترديد، خداوند داناى آگاه است.
دگربار در قرن چهاردهم كرامت انسان در اعلاميه جهاني حقوق بشر تصويب شد.
 متفکران مسلمان چند سال بعد در اعلاميه اسلامي حقوق بشر کرامت انسان را تأیید کردند، با اين تفاوت كه اساس برادري بشر را بندگي آنان در برابر خداوند و فرزندي حضرت آدم برشمردند و ياد آوردند كه همه مردم در اصل كرامت انساني و تكليف و مسئوليت برابرند. بند دوم ماده يك این اعلامیه، همه انسان‌ها را عائله خداوند برمی‌شمرد و محبوب‌ترين آنان در نزد خدا را سودمندترين آنان به هم‌نوع خود یاد می‌کند. بنابراین اعلامیه، هيچ کس بر ديگري برتري ندارد، مگر به تقوا و كار نيكو. بند ششم اصل دوم قانون اساسي نيز جمهوری اسلامی را نظامی بر پايه ايمان، كرامت، ارزش والاي انسان و آزادي هم‌راه با مسئوليت در برابر خداوند می‌داند. 

بنابراين، از نگاه حقوق بشر، انسان به سبب کرامتش حق حيات دارد و او را نمي‌توان كشت و از نظر قرآن قتل نفس حرمت دارد و به منزله كشتن همه انسان‌هاست، مگر برای قصاص يا وقتی فسادی بر زمين برانگیخته باشد.
 حال آيا مي‌توان پنداشت که انسان در اسلام و حكومت حضرت مهدي( دارای کرامت نباشد؟ 
قرآن مي‌فرمايد: «حتي مشركي را كه با اسلام عناد ندارد، نمي‌توان كشت.» خداوند در سوره توبه، شديدترين آيات درباره مشركان مكه و قريشيان معاند حق و حقيقت، مي‌فرمايد: «اگر مشركي به تو پناه آورد تا از دين تو آگاه شود و حقيقت را دريابد، او را پناه ده تا كلام خدا را بشنود.» و در ادامه نمی‌فرماید که اگر ايمان نياورد، او را گردن بزن، بلكه مي‌فرمايد:

(وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ یعْلَمُونَ(؛
 

... سپس او را به مأمن و منزلش برسانيد؛ زيرا اين مشركان 
مردمي ‌نادانند.

علامه طباطبايي درباره این آیه می‌فرماید: 
اين نهايت مرتبه مراعات اصول فضيلت (اخلاقي) و حفظ كرامت (انساني) و انتشار رحمت و رأفت و شرافت انساني است كه قرآن كريم آن را معتبر شمرده است و اين آيه محكمي است كه منسوخ نمي‌شود.
 
آري، مشرك محبوب خدا نيست، ولی براساس رحمت عام خداوند حق 
حيات دارد.

آيا در حكومت حضرت مهدي( مشركي در روي زمين باقی می‌‌ماند؟

براساس روايات، حضرت دستي بر سر مردم مي‌كشد و عقلشان را كامل مي‌كند و انسان عاقل حقيقت را مي‌فهمد و به آن اقرار مي‌كند؛ چون شرك از روي جهل است و حضرت مهدي( هم عقل‌ها را بيدار مي‌كند و دانش، دانايي و آگاهي آنان را بالا مي‌برد تا كسي در برابر حقيقت جاهل نباشد. بديهي است که انسان‌هاي تشنه حقيقت وقتي چراغ حقيقت را روشن يافتند، از نور آن بهره‌مند مي‌شوند، مگر كساني كه دشمن آن باشند و مانع اجراي حق و عدل شوند كه در این صورت، با قدرت رباني آن حضرت نابود مي‌گردند. 
بنابر باور نویسنده، شرکی در آخرالزمان نمی‌ماند و انسان‌هاي پاك‌فطرت در برابر حق خاضع می‌شوند. البته همه مردم در تقوا و دیگر فضايل اخلاقي و انساني در يك سطح نخواهند ماند، بلكه برخي بر برخي ديگر پيشي مي‌گيرند و نزد خدا کرامت می‌یابند، اما از نظر حقوق شهروندي و در برابر قانون، همه انسان‌ها با هم برابرند و فقر و ظلم و تبعيض برچيده خواهد شد، مانند حكومت پیامبر گرامي اسلام( و حكومت اميرمؤمنان(. حضرت علي(  به مالك اشتر می‌فرماید: 
و أشعر قلبك الرحمة للرعيّة والمحبّة لهم واللطف بهم ... فإنّهم صنفان إمّا أخ لك في الدين و إمّا نظير لك في الخلق... ؛

اي مالك! در قلبت با همه شهروندان مهربان باش؛ زیرا آنان يا هم‌دين تو هستند يا هم‌نوع تو.
 
پس حق شهروندي بر كرامت ذاتي انسان استوار است و كرامتي كه براساس تقوا براي برخي آدميان به دست آید، موجب برتري و تبعيض در حقوق شهروندي نمي‌شود.

آن‌گاه که اميرمؤمنان علي( به حكومت رسيد، امتيازاتي را لغو کرد كه در زمان دو خليفه پیش براساس شرکت در جهاد، صحابي بودن و عرب بودن براي افراد ايجاد شده بود. ایشان به همه افراد جامعه از بيت‌المال يك‌سان حقوق می‌پرداخت.
 ایشان درباره پيرمردی نصراني که در جامعه اسلامي تكدي مي‌كرد، دستور دادند از بيت‌المال به او حقوق بدهند و فرمود: «آن زمان كه توانا بود، از نيروي او بهره برديد و حال كه ناتوان شده، از كمك به او خودداري مي‌كنيد؟ برويد و از بيت‌المال خرجي او را تأمين سازید!»
 هم‌چنین، وقتي شنید مردي از هواداران معاويه خلخال از زنی مسلمان و ديگري دستار از اهل‌كتاب به ستم ربوده و امنيت آنان را برهم زده، فرمود: «اگر مرد مسلمان بعد از اين حادثه از اندوه بميرد، سرزنش ندارد!»
 

حضرت مهدي( بنابر سيره جدش رسول خدا( و اميرمؤمنان( حکم خواهد راند. او هم‌چون پدري مهربان براي همه انسان‌ها، همه آدميان را از كرامت انساني بهره‌مند خواهد فرمود. او مي‌آيد تا هم‌چون جدش رسول خدا، مكارم اخلاق را كامل كند، شهرها را آباد سازد، بندگان خدا را حياتي دوباره بخشد، حق را استوار سازد، باطل را نابود كند، دادرس مظلومان و ياور بی‌كسان باشد، احكام بر زمين‌مانده خدا را زنده و سنت پيامبر و نشانه‌هاي دين را اجرا کند. همه اين موارد پاس‌داري از كرامت انسان است.
 به اميد آن روز!
پي‌نوشت‌ها

پي‌نوشت‌ها[image: image1.emf] 


( دانش‌جوي دکتري حقوق خصوصي.


( عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(.


( عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.


( طلبه درس خارج حوزه علميه قم، کارشناس ارشد علوم سیاسی.


( دانش‌جویان کاردانی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.


( کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی، مدرس دانشگاه و پژوهش‌گر، با هم‌کاری مهدیه علی‌محمدی، دانش‌جوی رشته مهندسی کامپیوتر.


( واحد دانشگاه آزاد اسلامي همدان.


( كارشناس ارشد تاريخ اسلام.





�. البته جنگ پيش از اين منشور در ميثاق جامعه ملل (1919میلادی) محدود شد، ولي ممنوع نگشت. هم‌چنين دولت‌هاي عضو پيمان بريان ـ كلوگ در سال1927ميلادي، متعهد شدند در اجراي سياست خارجي خود از كاربرد زور و جنگ خودداري كنند. نقش اين دو سند را در ممنوعيت جنگ در منشور ملل متحد نمی‌توان ناديده گرفت. مطابق بند چهارم ماده 2 منشور ملل متحد «كليه اعضا در روابط بین‌المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد، خودداري خواهند نمود».


�. محسن شريفي، «تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحولات بعد از یازده سپتامبر 2001میلادی»، فصل‌نامه سياست خارجی، سال هفدهم، شماره 1، بهار 1382، ص91.


�. المجمع العالمي لأهل‌البيت: اعلام الهداية، الامام المهدي المنتظر، خاتم الاوصياء، ص21، چاپ اول: انتشارات مركز جهانی اهل‌بیت(، 1422قمری.
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�. همان، خطبه183.


�. «امام و پیشوا غیر از آن چه از طرف خدا مأمور است وظیفه‌ای ندارد.» (همان، خطبه105)


�. سوره انعام، آیه 57.


�. نهج البلاغه، خطبه اول.


�. همان، نامه 31.


�. همان، نامه 31، خطبه 145، حكمت 126 و 367.


�. همان‌، نامه 31 و 53، خطبه 4 و 132.


�. همان، خطبه 52 و 114.


�. همان، خطبه 99.


�. همان، نامه 31.


�. همان، نامه 53.


�. همان، نامه 27.


�. همان، نامه 135.


�. ابن‌خلدون، مقدمه، ص72.


�. ص97.


�. مبانی استراتژی فرهنگی از دیدگاه علی(، ص5.


�. رهبر معظم انقلاب، روزنامه جمهوری اسلامی، 13/12/80.


�. نهج البلاغه، نامه 53.


�. «سلام بر تو ای تلاوت کننده کتاب خدا و معنی آن.» (بحارالأنوار، ج91، ص36؛ مفاتیح الجنان)


�‌. بحارالأنوار، ج51 و52.


� . همان، ج94، ص116 و ج52، ص417 و 425.


� . همان، ج52 و 53.


� . همان، ج51، ص49.


� . همان، ص50.


� . همان، ج99، ص85.


� . همان، ج51، ص52.


�. اصول کافی، ج1، ص338.


�. مفاتیح الجنان، دعای ندبه؛ بحارالأنوار، ج99، ص108.


�. مفاتیح الجنان، دعای عهد؛ بحارالأنوار، ج53، ص95.


�. سوره نحل، آیه 36؛ کمال‌الدین، ج1، ص153.


�. مفاتیح الجنان، دعای عهد؛ بحارالأنوار، ج91، ص41.


�. ابن‌طاووس، التحصیین، ص553؛ تحف العقول، ص211؛ بحارالأنوار، ج36، ص254.


�. سوره نور، آیه 55.


�. نك: منطق صوري.


�. هدف شومِ پشت پرده جهانی‌سازی، محو ارزش‌ها، سنت‌ها، دین و اعتقاد ملت‌هاست و این فرآیند بر غارت و چپاول و استعباد فرهنگی و استعمار اقتصادی و استثمار اجتماعی ملل مستضعف جهان سوم مبتنی است.


�. «حق آمد و باطل نابود شد.» (سوره اسراء، آیه 83)


�. کسروی، شیعی‌گری.


�. همان.


�. محب‌الدین خطیب، الخطوط العریضة، قاهره 1388قمری.


�. محمد عبدالله عنان، مواقف حاسمۀ فی تاریخ‌ الاسلام.


�. احمد امین، المهدی و المهدیة، ترجمه محمد امین زین‌الدین، چاپ اول: انتشارات دارالنشر و التألیف نجف، 1371قمری.


�. Darmesteter.


�. دار مستتر، مهدی از صدر اسلام تا قرن سیزدهم، ترجمه محسن جهان‌سوز، چاپ دوم: انتشارات کتاب‌فروشی ادب، 1317شمسی.


�. Goldziher.


�. گلذزیهر، العقیدۀ و الشریعۀ فی‌ الاسلام، ترجمه محمد یوسف موسی، چاپ دوم: انتشارات دارالکتب الحدیثة، 1959میلادی.


�. دیباچه‌ای بر رهبری، ص 201.


�. نك: ابراهیم امینی، دادگستر جهان، چاپ اول: انتشارات دارالفکر، قم 1325شمسی.


�. «از پژوهندگان کتاب‌های آسمانی جویا شوید.» (سوره نحل، آيه 43)


�. سوره زخرف، آیه 61.


�. به نقل از: مرعشی نجفی، احقاق الحق (تعلقات بر کتاب قاضی تستری)، ج12، چاپ اول: نشر بنیاد بعثت، 1396قمری.


�. سوره توبه، آیه 33؛ سوره صف، آیه 9.


�. البیان فی اخبار صاحب‌الزمان.


�. سوره بقره، آیه 114؛ سوره مائده، آیه 41.


�. احقاق الحق، ص 378.


�. سوره قصص، آیه 5.


�. شرح نهج‌البلاغه، ج4.


�. سوره آل‌عمران، آیه 82.


�. علی دخیل، الامام المهدی، انتشارات دارالمرتضی، بیروت 1403قمری.


�. سوره اسراء، آیه 81.


�. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج13، انتشارات مکتبة الاسلامیة، تهران 1393 قمری.


�. سوره حج، آیه 41.


�. مهدی زهیری، ینابیع المودة و المهدی. (مضمون این حدیث از امام باقر( در بحارالأنوار، ج51، چاپ جدید و الزام الناصب، ج1 وارد است)


�. سوره حدید، آیه 17.


�. شیخ طوسی، الغیبة.


�. سوره مجادله، آیه 22.


�. کمال‌الدین و تمام النعمة، ج2؛ زهیری، المهدی، ص165.


�. «بگو: به من خبر دهید، اگر آب [آشامیدنی] شما [بر زمین] فرو رود، چه کسی آب روان برایتان خواهد آورد؟» (سوره ملک، آیه 30)


�. کفایۀ الاثر؛ الزام الناصب، ج1، ص 98.


�. به نقل از: لطف‌الله صافی گلپايگاني، منتخب الأثر، انتشارات مکتبة الصدر، تهران 1372قمری.


�. شیخ محمدتقی تستری، قاموس الرجال، ج3، انتشارات مرکز کتاب تهران، 1379قمری.


�. احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، ص‌181.


�. همان.


�. شیخ طوسی، رجال.


�. دلائل الامامة.


�. منتخب الأثر، ص81.


�. بحارالأنوار، ج51، ص78.


�. همان.


�. همان.


�. همان، ج15، ص110.


�. شیخ کلینی، اصول کافی، ترجمه محمدابراهیم صدرالدین شیرازی، ج1، ص335، انتشارات دارالکتب الاسلامیة.


�. همان.


�. بحارالأنوار، ج51.


�. همان، ص132.


�. همان.


�. همان، ص134.


�. اصول کافی، ج1، باب الغیبة.


�. بحارالأنوار، ج51.


�. تفسیر صافی، باب علامات ظهور دولت حق.


�. سنن ابن‌ماجه، ج2.


�. مسند احمد، ج3.


�. ينابیع الموده، ص445.


�. حموینی، فوائد السمطین؛ لسان المیزان، ج5؛ احقاق الحق، ج13؛ اعیان الشیعة، ج4.


�. مسند احمد، ج1، ص84؛ ابن‌ماجه قزوینی، سنن المصطفی، ج2؛ بخاری، تاریخ الکبیر، ج1؛ ابونعیم، حلیۀ الاولیاء، ج3.


�. صحیح ابی‌داود، ج4؛ اعیان الشیعة، ج4؛ صحیح ترمذی، ج2؛ اسعاف الراغبین، ص147؛ نورالابصار؛ صواعق المحرقة.


�. مسند احمد بن حنبل. (به نقل از: ینابیع المودة، ص433)


�. ملامحسن فیض کاشانی، محجۀ البیضاء، باب اخلاق الائمة و آداب الشیعة.


�. محمدمحسن فیض کاشانی، چگونه شیعه باشیم، ترجمه دکتر اسدالله ناصح، ص276، چاپ اول: انتشارات محمدی، تهران 1353شمسی.


�. بر عوام لازم است از فقیهانی‌که بر نفس خود مسلط، حافظ دین، مخالف هوا و مطیع امر مولایند، پیروی کنند. (وسائل الشیعة، ج18)


�. سوره انعام، آیه149.


�. سوره نساء، آیه165.


�. نهج‌البلاغه، ج3، ص178.


�. اصول کافی، ج1، ص177.


�. همان، ص180.


�. منتخب‌الأثر، ص101.


�. کمال‌الدین و تمام‌النعمة، ص524.


�. «‌به خوراك و نوشيدنىِ خود بنگر [كه طعم و رنگِ آن] تغيير نكرده است.» (سوره بقره، آیه259)


�. داستان کربلايی، انتشارات مؤسسه در راه حق.


�. جمعی از پژوهشگران، آدم‌ها، ص 88، چاپ اول: انتشارات مؤسسه مطبوعاتی عطایی، تهران 1350 شمسی.


�. م. آذین‌فر، دایرۀ المعارف زرین، ترجمه محمد لویی عباسی، انتشارات زرین، تهران 1353شمسی.


�. همان.


�. همان.


�. «چون به کاری اراده فرماید، فقط می‌گوید: «[موجود] باش» پس [فوراً موجود] می‌باشد.» (سوره بقره، آيه 117؛ سوره آل‌عمران، آيه 47؛ سوره مریم، آيه 35؛ سوره غافر، آيه 68 و‌...)


�. اصول کافی. (به نقل از: بحارالأنوار، ج13)


�. منتخب‌الأثر، ص497، روايت نهم.


�. «خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، وعده داده است كه حتماً آنان را در اين سرزمين جانشين [خود] قرار دهد؛ همان‌گونه كه كسانى را كه پيش از آنان بودند جانشين [خود] قرار داد.» (سوره نور، آیه 55)


�. «و فرجام [نيك] براى پرهيزکاران است.» (سوره اعراف، آيه 128؛ سوره هود، آيه 49)


�. سوره صف، آیه9.


�. برای نمونه، نک: محمود شریعت‌زاده، الحکومة العالمیة للامام المهدی فی القرآن و السنة، چاپ اول: انتشارات مجمع احیاء الثقافیة الاسلامیة، قم1382شمسی.


�. نک: حسین راضی، الهوامش التحقیقیة (ملحق به کتاب المراجعات)، ص327، چاپ اول: انتشارات مجمع جهانی اهل‌البیت، قم1416قمری؛ ‌لجنة التحقیق فی مسألة الامامة،‌ کتاب الله و اهل‌البیت فی حدیث الثقلین (من مصادر اهل‌السنة) ج1، چاپ اول: انتشارات مؤسسه باقرالعلوم، قم1422قمری؛ میرحامد حسین هندی، عبقات الأنوار فی امامة ائمة الاطهار، تحقیق غلام‌رضا مولانا، چاپ اول: انتشارات محقق، قم1404قمری.


�. سوره نور، آیه55.


�. در این‌باره نک: نهج‌البلاغه، نسخه صبحی صالح، خطبه 146، چاپ دوم: بیروت 1387قمری.


�. سوره مائده، آیه3.


�. نک: کلینی، اصول ‌کافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری، ج1،‌ ص289 و 292، انتشارات دارالکتب الاسلامیة، تهران 1388قمری؛ سیدهاشم بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج1، ص436ـ437، چاپ اول: انتشارات اسماعیلیان، قم؛ ‌ابن‌کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج2،‌ ص14، چاپ اول: انتشارات دارالفکر، بیروت1402قمری؛ عبدالرحمان سیوطی، الدرالمنثور فی التفسیر بالمأمور، ج3،‌ ص19، چاپ اول: انتشارات دارالفکر، بیروت1983میلادی؛ عبدالحسین امینی، الغدیر، ترجمه مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة، ج1، ص294 ـ 298، چاپ اول: انتشارات مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة، قم1422قمری.


�. نک: اصول کافی، ج1، ص289؛ شیخ صدوق، الامالی، تحقیق مؤسسة البعثة، ص435، چاپ اول: انتشارات مؤسسة البعثة، قم1417قمری.


�. نک: محمد‌رضا قمی مشهدی، کنزالدقائق و بحر الغرائب، تصحیح درگاهی، ج6، ص395، چاپ اول: انتشارات مؤسسة الطبع و النشر لوزارة الثقافة و الارشاد، تهران1411قمری.


�. سوره یوسف، آیه 37 ـ 38.


�. سوره کهف، آیه110.


�. برای نمونه، نک: اصول کافی، ج1، ص276؛ محمدبن مسعود عیاشی، تفسیر عیاشی، ترجمه هاشم رسولی محلاتی، ج1،‌ ص403، روایت154 و ص408، روایت169، چاپ اول: انتشارات مکتبة الاسلامیة، تهران؛ ‌ابوالعباس بن عقده، ‌کتاب الولایة، جمع و ترتیب مرزالدین، ص198، روایت31، چاپ اول: انتشارات دلیل ما، قم1421قمری؛ شیخ صدوق، عیون اخبارالرضا، ج1، ص238، چاپ اول: انتشارات مکتب مصطفوی، قم.


�. سوره توبه، آیه31.


�. نک: کنزالدقائق، ج5، ص440ـ441.


�. برای نمونه نک: سوره اعراف، آیه‌های 59، 65، 73 و 85؛ سوره هود، آیه‌های50، 61 و 84.


�. سوره ابراهیم، آیه52.


�. نک: سوره آل‌عمران، آیه79.


�. سوره حدید، آیه25.


�. «و خواستيم بر كسانى‌كه در آن سرزمين فرودست شده بودند، منت نهيم و آنان را پيشوايان [مردم] گردانيم، و ايشان را وارث [زمين] كنيم.» (سوره قصص، آیه 5)


�. دکتر حبیب‌الله طاهری، «جهانی‌شدن و مقایسه آن با حکومت واحد جهانی حضرت مهدی(»، فصل‌نامه انتظار، سال سوم، ش 7، بهار 1381، ص189.


�. آنتونی گیدنز، گفتارهایی درباره جهان رها شده، ترجمه علی‌اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، ص13، انتشارات علم و ادب، تهران.


�. «جهانی‌شدن و مقایسه آن با حکومت واحد جهانی حضرت مهدی(»، ص192.


�. همان؛ نک: دکتر سلیمان ایران‌زاده، جهانی‌شدن، ص 7ـ 26.


�. رحیم کارگر، «جهانی‌شدن و حکومت مهدی( »، فصل‌نامه انتظار، سال دوم، ش 6، ص148؛ جان تاملینسون، جهانی‌شدن فرهنگ، ترجمه محسن حکیمی، ص72، انتشارات دفتر پژوهش فرهنگی.


�. رونالد رابرتسون، جهانی‌شدن (تئوری اجتماعی و فرهنگی جهانی)، ترجمه کمال پولادی، ص35، چاپ اول: نشر ثالث با هم‌کاری مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها، تهران 1380شمسی.


�. محمدمهدی بهداروند، « جهانی‌شدن، عوامل و پی‌آمدها با روی‌کردی به اندیشه امام خمینی(»، روزنامه جمهوری اسلامی، 15/4/1381.


�. «جهانی‌شدن دین هنوز تحقق نیافته است؟»، روزنامه انتخاب، 21و22/10/1382.


�. « مهدویت و جهانی‌شدن»، فصل‌نامه کتاب نقد، سال ششم، شماره 24و25، ص137.


�. «دین و جهانی‌شدن؛ تقابل، تعامل یا تعارض؟»، نشریه پگاه حوزه، ش 13.


�. سیدرضا نقیب‌السادات، «جهانی‌سازی و ابزارهای جهانی‌شدن»، فصل‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره10، ص59؛ محمد عابد الجابری، «هویت فرهنگی و جهانی گرایی»، روزنامه جامعه، 30/1/1377.


�. مالکوم واترز، جهانی‌شدن، ترجمه اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی، ص192 ـ 193، نشر سازمان مدیریت صنعتی، تهران.


�. سید عبدالقیوم سجادی، در‌آمدی بر اسلام و جهانی‌شدن، ص21، چاپ اول: انتشارات بوستان کتاب، قم 1383شمسی.


�. جهانی‌شدن (تئوری اجتماعی و فرهنگ جهانی)، ص32.


�. «جهانی‌شدن و مقایسه آن با حکومت واحد جهانی حضرت مهدی(»، ص193.


�. درآمدی بر اسلام و جهانی‌شدن، ص22.


�. همان، ص24ـ25.


�. «جهانی‌شدن، عوامل و پی‌آمدها با روی‌کردی به اندیشه امام خمینی(».


�. آلوین و هایدی تافلر، جنگ و پادجنگ (زنده ماندن در سپیده دم سده بیست و یکم)، ترجمه مهدی بشارت، ص50 و 90، انتشارات اطلاعات.


�. محمدجواد لاریجانی، کاوش‌های نظری در سیاست خارجی، ص270، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1374شمسی.


�. احمد مؤمنی‌راد، « دنیای بدون مرز (مبانی فکری و فلسفی جهانی‌سازی)»، ماه‌نامه سوره، دوره جدید، ش11، مهر 1383، ص97.


�. مجتبی امیری، هانتینگتون و منتقدانش، ص45، چاپ چهارم: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران.


�. همان، ص22.


.� همان،ص 24.


�. جنگ و پادجنگ (زنده ماندن در سپیده‌دم سده بیست و یکم)، ص50 و 90.


�. آلوین و هایدی تافلر، به سوی تمدن جدید (سیاست در موج سوم )، ترجمه محمدرضا جعفری، ص 35، چاپ سوم: نشر سیمرغ، تهران 1376‌شمسی.


�. کاوش‌های نظری در سیاست خارجی، ص273.


�. همان، ص270.


�. «جهانی‌شدن، عوامل و پی‌آمدها با روی‌کردی به اندیشه امام خمینی(»، ص8. 


�. نک: احمد مؤمنی‌راد، «ظلم منفی و نظم نوین جهانی»، روزنامه ابرار، ش 2549، ص6.


�. «دنیای بدون مرز(مبانی فکری و فلسفی جهانی‌سازی)»، ص99.


�. همان.


�. همان.


�. همان؛ نک: دکتر مهدی طالب، «فرآیند جهانی‌شدن از منظر جامعه‌شناسی»، مجله معرفت، ش 45، ص12.


�. همان.


�. دکتر ابراهیم برزگر،«ابعاد سیاسی جهانی‌شدن و جهان اسلام»، ص 13، شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، اردیبهشت1382.


�. همان.


�. «جهانی‌شدن و حکومت مهدی(»، ص150.


�. «ابعاد سیاسی جهانی‌شدن و جهان اسلام»، ص4.


�. درآمدی بر اسلام و جهانی‌شدن، ص31.


�. «ابعاد سیاسی جهانی‌شدن و جهان اسلام»، ص5.


�. همان، ص6.


�. «مهدویت و جهانی‌شدن»، ص146.


�. «جهانی‌شدن و حکومت مهدی(»، ص154.


�. درآمدی بر اسلام و جهانی‌شدن، ص47.


�. همان، ص40.


�. همان، ص42.


�. همان، ص43.


�. همان، ص44 ـ 45.


�. «جهانی‌شدن و حکومت مهدی(»، ص156.


�. درآمدی بر اسلام و جهانی‌شدن، ص51ـ50.


�. «جهانی‌شدن و مقایسه آن با حکومت واحد جهانی حضرت مهدی(»، ص194.


�. همان، ص196.


�. درباره اعتباریات در جامعه نک: علامه طباطبایی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقاله ششم.


�. «مهدویت و جهانی‌شدن»، ص 148ـ 149.


�. «جهانی‌شدن و حکومت مهدی(»، ص163ـ164.


�. درآمدی بر اسلام و جهانی‌شدن، ص75.


�. همان، ص84 ـ 85.


�. همان، ص86 ـ87.


�. همان، ص185.


�. عبدالکریم آل نجف، « دولت اسلامی در پرتو اندیشه اسلامی»، نشریه حکومت اسلامی، سال هشتم، ش 4.


�. همان.


�. اشاره به آیه 56 سوره مبارکه ذاریات.


�. «دولت اسلامی در پرتو اندیشه اسلامی»، ص83 ـ 85.


�. همان، ص86 ـ 88.


�. «جهانی‌شدن و حکومت مهدی(»، ص169.


�. آیة‌الله ناصر مکارم شیرازی، پنجاه درس اصول عقاید، ص313، چاپ دوازدهم: انتشارات نسل جوان، بی‌جا، 1382شمسی.


�. محمد حکیمی، عصر زندگی و چگونگی آینده انسان و اسلام (پژوهشی در انقلاب جهانی امام مهدی()، ص164ـ193، چاپ پنجم: انتشارات بوستان کتاب، قم 1381شمسی.


�. «جهانی‌شدن و حکومت مهدی(»، ص170.


�. همان، ص171.


�. همان، ص172.


�. همان.


�. مجتبی مشیری، «مبانی اعتقادی مهدویت»، فصل‌نامه انتظار، ش 11و12.


�. سوره قصص، آیه 41.


�. سوره انبیاء، آیه 73.


�. علی‌اصغر نصرتی، نظام سیاسی اسلام، ص77، انتشارات امام عصر(، قم 1382شمسی.


�. مسعود پورسید‌آقایی، «مبانی اعتقادی مهدویت» فصل‌نامه انتظار، ش 11و 12، ص58ـ59.


�. «مهدویت و جهانی‌شدن»، ص150.


�. حسن رحیم‌پور ازغدی، «جهانی‌سازی، پایان تاریخ و مهدویت»، مجله موعود، ش38، ص12.


�. «مهدویت و جهانی‌شدن»، ص150و 151.


�. آیت‌الله جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، جعفر خوشنویس (تنظیم و نگارش متن عربی) و ابوالفضل موحد (ترجمه و نگارش فارسی)، ص370، انتشارات توحید، قم 1362شمسی.


�. «مهدویت و جهانی‌شدن»، ص150و 151.


�. محمد حکیمی، عصر زندگی، ص205، انتشارات بوستان کتاب، قم.


�. همان، ص24.


�. همان، ص23.


�. همان، ص161.


�. همان، ص162.


�. محمد‌ بن ‌علی حسین بابویه قمی (شیخ صدوق)، الخصال، ج2، ص28، انتشارات دارالکتب الاسلامیة، قم 1395قمري.


�. عصر زندگی، ص99 و100.


�. علامه محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج 53، ص322، انتشارات مؤسسة الوفاء، بیروت 1404قمري؛ شیخ صدوق، کمال‌الدین و تمام‌النعمة، ج3، ص372.


�. عصر زندگی، بخش هشتم.


�. بحارالأنوار، ج 52، ص322.


�. عصر زندگی، ص195.


�. لطف‌الله صافی گلپایگانی، منتخب الأثر، ص474.


�. نجم‌الدین طبسی، چشم اندازی به حکومت مهدی(، ص168.


�. کمال‌الدین و تمام‌النعمة، ج 52.


�. عصر زندگی، ص119و 120.


�. کمال‌الدین، ج1، ص331.


�. االغیبة، ص253.


�. حسن رحیم‌‌پور ازغدی، مهدی(، ده انقلاب در یک انقلاب، ص48 ـ 49.


�. بحارالأنوار، ج 52، ص336.


�. دکترکچوییان، «جهانی‌شدن و مهدویت یا تقابل نظریه فلسفه‌های تاریخ این دنیایی و دینی»، پنجمین گفتمان مهدویت، 17/7/1382.


�. «مهدویت و جهانی‌شدن»، ص153ـ154.


�. همان، ص155.


�. بحارالأنوار، ج2، ص391.


�. «مهدویت و جهانی‌شدن»، ص155ـ156.


�. «جهانی‌شدن و حکومت مهدی(»، ص186.


�. دکتر حسن روحانی، سه گفتار پیرامون تحولات جهانی با نگاه به موقعیت جمهوری اسلامی، ص14، چاپ اول: انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک، تهران 1382شمسی.


�. سوره نور، آیه55.


�. «جهانی‌شدن و حکومت مهدی(»، ص187.


�. همان، ص188.


�. بحارالأنوار، ج51، ص390.


�. «جهانی‌شدن و حکومت مهدی(»، ص189.


�. با توجه به اهمیت نتیجه‌گیری این پژوهش، قسمت پایانی تحقیق را به نتیجه‌گیری پرداختم.


�. Andreas Hasenclever, Peter Mayer, Volker Rittberger, Theories of International Regimes, (London: Cambridge University Press,1997),p. 10. 


�. Oran Young . 


�. Michael Zurn . 


�. Michael Zurn, Oran Young, Marc Levy,"International Regimes Database Dataprotocol", December 1996, p. 4, at www. iiasa. ac. at/publications/documents/wp-96-160. pdf,p. 4. 2 march2006.


�. R. Keohane.


�. J. Nye.


�. Governing Arrangement Sets of .


�. Keohane Robert and Joseph Nye, Power and Interdependence, (Boston:little. Brown,1977), p. 17. 


�. S. krasner.


�. Stephen. D. Krasner(ed), International Regimes, (Ithaca and London: cornell University press(1983), P. 2


�. محمد عسگر‌خاني، رژيم‌هاي بين‌المللي، ص86، انتشارات ابرار معاصر، تهران 1383شمسی.


� . Krasner, op. cit, p. 2. 


�. Articles. 


�. رژيم‌هاي بين‌المللي، ص86. 


�. International Treaties.


�. International Custom.


�. General Principles of Law.


�. گرهارد فن گلان، درآمدي بر حقوق بين‌الملل عمومي، ترجمه داوود آقايي، ج 1، ص27، نشر ميزان، تهران 1379شمسی. 


�. ابو‌محمد عسگر‌خاني، رژيم‌هاي بين‌المللي، ص64، انتشارات ابرار معاصر، تهران 1383شمسی. 


�. Bas Arts," Regimes, Non-State Actors and the State System: a Structurational Regime Model", European Journal of International Relations,December 2000;6:513-542,at www. ejt. sagepub. com/cgi/reprint/6/4/513, 30 September 2006.


�. بحارالأنوار، ج 52، ص338.


�. سوره توبه، آیه 33.


�. سوره آل‌عمران، آیه 83. 


�. علي رباني‌گلپايگاني، «دکترين مهدويت و حکومت جهاني مهدي»، نشريه سياست روز، 19/6/1385 و نيز فصل‌نامه انتظار، ش16. 


�. بحارالأنوار، ج13، ص203، چاپ قدیم.


�. ناصر مکارم‌شيرازي، انقلاب جهاني حضرت مهدي‌(، ص324 و 325، نشر هدف، قم 1372شمسی. 


�. http://feirahi. com/index. php?option = com _ content&task = category&sectionid = 6&id=16&Itemid=36


�. بحارالأنوار، ج 52، ص381. 


�. همان، ج 51، ص49. 


�. انقلاب جهانی حضرت مهدی(، ص302. 


�. Functionalism.


�. Rational Choice.


�. Utility-Maximizing.


�. Paul MacDonald," A Critique of Neoliberal Theories of the Origins of International Institutions", At: www. columbia. edu In: April 10th, 2002.


�. Normative.


�. Purposive Design.


�. Ibid, Reprinted in: Pierson, Paul, "Limits of Design: Explaining Institutional Origins and Change", Governance. 2000, 13 (4): p. 478. 


�. Congnitive.


�. Hall, Peter A. and Rosemary C. R. Taylor (1996)"Political Science and the Three New Institutionalisms", Political Studies 44: 936-57. به نقل از Institutional Theory in International Relations Christer Jِnsson and Jonas Tallberg www. svet. lu.


se/Staff/Personal_pages/Jonas_tallberg/JonssonTallberg%20inst%20theory. pdf - 


�. Axelrod and Keohane Achieving Cooperation. In Neorealism and Neoliberalism: the contemporary debate, edited by D. Baldwin. New York: Columbia University Press. 1993, pp. 108. 


�. Historical Institutionalism.


�. Evolutionary.


�. Paul MacDonald ,"A Critique of Neoliberal Theories of the Origins of International Institutions", Op-cit. 


�. حميرا مشيرزاده، تحول در نظريه‌هاي روابط بين‌الملل، ص65، انتشارات سمت، تهران 1384شمسی. 


�. بحارالأنوار، ج 13، ص851. 


�. همان، ج51، ص66. 


�. Robert O. Keohane,After Hegemony:Cooperation and Discord in World Political Economy(Princeton:Princeton University press,1984),p. 27. 


�. Symmetry Information-Providing.


�. Keohane,After Hegemony,op. cit,pp. 101,107,125-130. 


�. Relative Gains.


�. Cheating.


�. Krasner, Op-cit,p. 1-13. 


�. نجم‌الدين طبسي، چشم‌اندازي به حکومت مهدي‌(، ص152، انتشارات بوستان کتاب، قم1380شمسی. (به نقل از: ابن‌طاووس، ملاحم)


�. همان. (به نقل از: احقاق الحق، ص186، روايت سیزدهم) 


�. بحارالأنوار، ج52، ص314. 


�. همان، ج51، ص91. 


�. حسن میرزائی‌اهرنجانی، زمینه‌های روش‌شناختی تئوری سازمان، انتشارات سمت، 1385‌شمسی.


�. همان.


�. حسین رحمان‌سرشت، نظريه‌هاي سازمان و مديريت از نوگرايي تا پسا نوگرايي، ص7، چاپ اول: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي فن و هنر، تهران 1377شمسي.


�. همان.


�. الوین تافلر، موج سوم، ترجمه شهین‌دخت خوارزمی، چاپ ششم: انتشارات مترجم، تهران 1371‌شمسی.


�. سیدمرتضی آوینی،«توهمی از یک جنگ سرد»، نشریه سوره، 1370شمسی.


�. هنری توماس و دانالی توماس، ماجراهای جاودان در فلسفه، ترجمه احمد شهسا، چاپ دوم: انتشارات ققنوس، تهران 1350شمسی.


�. افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد رحمانی، ص220، چاپ اول: انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.


�. برتراند راسل، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دریابندری، ج1، ص177، چاپ دوم: نشر پرواز، تهران 1365شمسی.


�. همان، ج1، ص 128.


�. ماجراهای جاودان در فلسفه، ص44ـ 46.


.� همان.


.� همان.


.� همان.


.� همان.


.� همان.


.� تاریخ فلسفه غرب، ج1، ص185.


�. همان، ص180ـ182.


�. همان.


�. همان.


�. تامس مور، آرمان‌شهر (یوتوپیا)، ترجمه داریوش آشوری و نادر افشارنادری، ص16ـ17، چاپ دوم: انتشارات خوارزمی، تهران 1373شمسی.


�. همان.


�. همان، ص20ـ22.


�. همان، ص73.


�. همان، ص104.


�. همان، ص79ـ80.


�. همان، ص158.


�. همان، ص116و 122.


�. همان.


�. همان.


�. همان، ص22.


�. ابونصر محمد فارابی، سیاست مدنیه، ترجمه سیدجعفر سجادی، ص230، چاپ سوم: نشر سازمان چاپ و انتشارات، تهران 1379شمسی.


�. حمید عنایت، جهانی از خود بیگانه، ص10، چاپ دوم: انتشارات فرمندآذر، 1349شمسی.


�. سیاست مدنیه، ص245و 247.


�. همان.


�. همان، ص250ـ 252.


�. همان.


�. همان.


�. همان، ص50 و 52.


�. همان.


�. برتراند راسل، آزادی سازمان (پژوهشی در بنیاد سوسیالیسم و لیبرالیسم)، ترجمه علی رامین، ص255، چاپ اول: انتشارات امیرکبیر، تهران 1357شمسی.


�. صحیفه نور (مجموعه سخنان و پیام‌های امام خمینی()، ج21، ص221.


�. موریس دوورژه، رژیم‌های سیاسی، ترجمه ناصر صدرالحفاظی، ص127، چاپ سوم: انتشارات سازمان کتاب‌های جیبی، تهران 1358شمسی.


�. همان، ص120.


�. جیمز روزناو، «پیچیدگی‌ها و تناقض‌های جهانی‌شدن»، فصل‌نامه سیاست خارجی، زمستان1378، ص4. (به نقل از: ابراهیم برزگر، «ابعاد سیاسی جهانی‌شدن و جهان اسلام»، ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در تهران، اردیبهشت1382)


�. همان، ص12.


� .Francis Fukuyama.


�. «نظریه‌ها و روی‌کردهای جهانی‌شدن»، ماه‌نامه دینی، فرهنگی و اجتماعی مسجد، مرکز رسیدگی به امور مساجد، سال چهاردهم، شماره مسلسل 90، خرداد1384، ص62.


�. S.Huntington.


�. مجتبی امیری، نظریه برخورد تمدن‌ها، هانتینگتون و منتقدانش، ص18ـ44، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی، تهران 1384شمسی. (به نقل از: اصغر افتخاری، جهانی‌شدن، فرصت‌ها و تهدیدهای آن برای جهان اسلام، ص12)


�. برخورد تمدن‌ها، بازسازی نظم جهانی، ترجمه حمید رفیعی، فصل اول، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران 1378شمسی.


�. همان.


�. همان.


�. همان.


�. همان.


�. همان.


�. همان.


�. اریک فروم، جامعه سالم، ترجمه اکبر تبریزی، ص110، چاپ دوم: انتشارات کتاب‌خانه بهجت، تهران1360شمسی.


�. همان، ص118و 119.


�. همان.


�. «نظریه‌ها و روی‌کردهای جهانی‌شدن»، ص59 و 60 و 114.


�. همان.


�. همان.


�. مالکوم واترز، جهانی‌شدن، ترجمه اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی، ص22، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تهران 1379شمسی.


�. سوره اسراء، آیه7؛ سوره بقره، آیه29ـ33؛ سوره انعام، آیه165؛ سوره اعراف، آیه172؛ سوره روم، آیه43؛ سوره طه، آیه121؛ سوره احزاب، آیه72؛ سوره دهر، آیه3؛ سوره شمس، آیه8 ـ9؛ سوره رعد، آیه28؛ سوره انشقاق، آیه6؛ سوره جاثیه، آیه13؛ سوره ذاریات، آیه56؛ سوره حشر، آیه18؛ سوره ق، آیه22؛ سوره فجر، آیه28؛ سوره توبه، آیه73.


�. سوره احزاب، آیه72؛ سوره حج، آیه66؛ سوره علق، آیه7؛ سوره اسراء، آیه11 و100؛ سوره یونس، آیه12؛ سوره کهف، آیه54؛ سوره معارج، آیه19.


�. مرتضی مطهری، مقدمه‌ای در جهان‌بینی اسلامی، ص252، انتشارات صدرا، قم، بی‌تا.


�. سوره حدید، آیه 25. 


�. سوره احزاب، آیه‌های 45 و 46.


�. سوره توبه، آیه 33.


�. کشف‌الاسرار، ج4، ص119ـ120، چاپ چهارم: انتشارات اميركبير، تهران 1361شمسی.


�. تفسير روض‌الجنان و روح‌الجنان، تصحيح و تعليق محمدجعفر ياحقي و محمدمهدي ناصح، ج9، ص226ـ227، چاپ اول: انتشارات بنياد پژوهش‌هاي اسلامي، مشهد 1366شمسی.


�. التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، ج12، ص106، چاپ سوم: قم، بي‌تا.


�. جامع‌البيان في تفسير القرآن، ج13، ص109، انتشارات دارالمعرفة، بيروت 1407قمری.


�. فصول المهمة، ج3، ص414. (به نقل از: «عصر ظهور در نگاه ابوالفتوح رازي»، مجموعه مقالات كنگره شيخ ابوالفتوح رازي، ص300)


�. تفسير درّالمنثور، ج4، ص176.


�. تفسير ابن ابي‌حاتم، ج1، ص211 و ج4، ص1786.


�. سیدهاشم حسيني بحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج3، ص407، انتشارات اسماعيليان، قم، بي‌تا؛ تفسير نورالثقلين، ج3، ص109.


�. نهج‌البلاغه، خطبه 138.


�. محمد بن ابراهیم نعمانی، الغيبة، ص297.


�. همان.


�. بحارالأنوار، ج52، ص379.


�. شیخ صدوق، كمال‌الدين و تمام‌النعمة، ج1، ص257، 289 و 318.


�. همان.


�. بحارالأنوار، ج52، ص381.


�. همان، ج51، ص154.


�. همان، ص157.


�. همان، ص13.


�. کمال‌الدین، ج1، ص280.


�. كمال‌الدين، ج1، ص282؛ بحارالأنوار، ج51، ص1368.


�. اخلاق و سياست در جامعه، ترجمه حيدريان، ص309، چاپ اول: انتشارات بابك، تهران 1349شمسی.


�. سوره انبیاء، آیه 105.


�. مجمع‌البيان في تفسير القرآن، تصحيح سيدهاشم رسولي محلاتي، ج7، ص66 ـ 67، انتشارات دار احياء التراث العربي، بيروت 1379شمسی.


�. تفسير نورالثقلين، ج3، ص464.


�. تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن‌كثير)، ج2، ص524، چاپ دوم: انتشارات دارالفكر، بيروت 1389قمری.


�. ج17، ص95، چاپ چهارم: انتشارات دار احياء التراث العربي، بيروت 1405قمری.


�. سوره قصص، آیه 5.


�. تفسير نورالثقلين، ج4، ص 107ـ 111.


�. سوره نور، آیه 55.


�. روض الجنان و روح الجنان، ج 15، ص94ـ95.


�. الجامع الاحكام القرآن، ج 7، ص429، چاپ دوم: انتشارات دار احياء التراث العربي، بيروت 1408قمری؛ سیوطی، تفسير درّالمنثور، ذيل همین آيه.


�. همان.


�. مولي محسن فيض كاشاني، تفسير الصافي، ج 3، ص444، چاپ اول: انتشارات مؤسسة الاعلمي، بيروت 1399قمری.


�. نعمانی، الغيبة، ص126.


�. مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 7، ص152.


�. همان.


�. بحارالأنوار، ج52، ص127.


�. همان، ج51، ص78.


�. بحارالأنوار، ج51، ص88.


�. همان، ص123.


�. همان، ج52، ص390.


�. همان، ص 337.


�. سوره اعراف، آیه 96.


�. همان، ج11، ص60.


�. همان، ج36، ص253.


�. همان، ج52، ص336.


�. اصول کافی، ج1، ص25.


�. بحارالأنوار، ج52، ص352.



































































































































































































































�. رسول جعفریان، صفویه از ظهور تا زوال، ص112 ـ 117، انتشارات کانون اندیشه جوان، تهران 1378شمسی.


�. اس لمتون، نظریه دولت در ایران، ترجمه چنگیز پهلوان، ص160، نشر گیو، تهران 1379شمسی.


�. موسی نجفی و موسی فقیه حقانی، تاریخ تحولات سیاسی ایران، ص21، انتشارات مؤسسه تاریخ معاصر ایران، تهران 1384شمسی.


�. همان، ص24.


�. همان، ص40.


�. نظریه دولت در ایران، ص 115 ـ 116.


�. جمیله کدیور، تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران، ص94 ـ 96، انتشارات طرح نو، تهران 1379شمسی.


�. منصور هفت گل، ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی، ص142 ـ 145، نشر رسا، تهران 1381شمسی.


�. حامد الگار، دین و دولت در ایران، ترجمه ابوالقاسم سری، ص51 ـ 52، نشر توس، تهران 1369شمسی.


�. ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی، ص158 ـ 159.


�. همان، ص155.


�. تاریخ تحولات سیاسی ایران، ص57.


�. رسول جعفریان، صفویه در عصر دین، فرهنگ و سیاست، ج2، ص733 ـ 734، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم 1379شمسی.


�. تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران، ص422.


�. دین و دولت در ایران، ص68 ـ 69.


�. همان، ص383 ـ 384.


�. تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران، ص213 ـ 215.


�. دین و دولت در ایران، ص68 ـ 69.


�. تاریخ تحولات سیاسی ایران، ص203.


�. همان، ص241.


�. محسن بهشتی‌سرشت، نقش علما در سیاست از مشروطه تا انقراض قاجار، ص224، انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران 1380شمسی.


�. تاریخ تحولات سیاسی ایران، ص268.


�. همان، ص263 ـ 268.


�. موسی نجفی، مقدمه تحلیلی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران، ص111، نشر منیر، تهران 1378شمسی.


�. نقش علما در سیاست از مشروطه تا انقراض قاجار، ص364.


�. همان، ص350.


�. روح‌الله حسینیان، بیست سال تکاپوی اسلام شیعی در ایران، ص357، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران 1379شمسی.


�. تاریخ تحولات سیاسی ایران، ص451.


�. گرهارد شوایتزر، سیاست و دین‌گرایی در ایران، ترجمه محمدجواد شیخ‌الاسلامی، ص398، نشر علمی، تهران 1380شمسی.


�. تاریخ تحولات سیاسی ایران، ص452 ـ 454 .


�. تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران، ص359.


�. نقش علما در سیاست از مشروطه تا انقراض قاجار، ص403.


�. رسول جعفریان، رسائل سیاسی ـ اسلامی دوره پهلوی، ص301، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران 1384شمسی.


�. بیست سال تکاپوی اسلام شیعی در ایران، ص346 ـ 350.


�. رسائل سیاسی ـ اسلامی دوره پهلوی، ص319.


�. بیست سال تکاپوی اسلام شیعی در ایران، ص407 ـ 409.


�. همان، ص406.


�. جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ص611، نشر دفتر انتشارات اسلامی، قم 1361شمسی.


�. همان، ص621.


�. تاریخ تحولات سیاسی ایران، ص511.


�. بیست سال تکاپوی اسلام شیعی در ایران، ص481.


�. ا. پ. تيرل وال، رشد و توسعه با اشاره به كشورهای رو به رشد، ترجمه منوچهر فرهنگ و فرشيد مجاور حسيني، ص22، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران 1378شمسي.


�. مايكل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلام‌علی فرجادی، ص232، انتشارات مؤسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی و توسعه، تهران 1377شمسي.


�. ریچارد پيت و ‌الين هارت ویک، نظریه‌های توسعه، ترجمه مصطفی ازکیا، رضا صفری شالی و اسماعیل رحمان‌پور، ص18، نشر لوله، تهران 1384شمسي.


�. توسعه اقتصادی در جهان سوم، ص16.


�. همان، ص23.


�. منذر كهف، «توسعه پایدار در كشورهای اسلامی»، ترجمه سعید فراهانی‌فرد و محمد فراهانی‌فرد، فصل‌نامه تخصصی اقتصاد اسلامی، ش16، 1383، ص127.


�. راجر پرمن، گیل ری یوما و مك چیمز، اقتصاد محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، ترجمه حمیدرضا ارباب، ص106، نشر نی، تهران 1382شمسي.


�. نظریه‌های توسعه، ص15.


�. یوجیرو هايامي، اقتصاد توسعه از فقر تا ثروت ملل، ترجمه غلام‌رضا آزاد، ص39، نشر نی، تهران 1380شمسي.


�. امير خادم علی‌زاده،  تفسیر آیات اقتصادی (جزوه درسی)، دانشگاه مفید، قم 1384شمسي.


�. محمد محمدي‌ری‌شهری، میزان الحکمة، ص2437، نشر دارالحدیث، قم 1375شمسي.


�. عباس میرآخور، «ویژگی‌های عمومی نظام اقتصادی اسلام»، مجموعه مقالاتی در اقتصاد اسلامی، ترجمه حسن گل‌ریز، ص82، انتشارات مؤسسه بانك‌داری ایران، تهران 1371شمسي.


�. سوره هود،‌ آيه 65 و سوره حديد، آيه 7.


�. سوره بقره، آيه 19.


�. سوره نساء، آيه 34.


�. سوره شورا، آيه 38.


�. عباس عرب مازار و حسن دادگر، چارچوب اسلامی دست‌یابی به توسعه اقتصادی پایدار، همایش علمی اسلام و توسعه، ص403، انتشارات پژوهشكده فرهنگ و معارف، تهران 1382شمسي.


�. ص24.


�. همان.


�. ميلتون فریدمن، سرمایه‌داری و آزادی، غلام‌رضا رشیدی، ص18، نشر نی، تهران 1380شمسي.


�. همان، ص20.


�. توسعه اقتصادی در جهان سوم، ص152.


�. «و خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرودست شده بودند منّت نهيم و آنان را پيشوايان [مردم] گردانيم، و ايشان را وارث [زمين] كنيم.» (سوره قصص، آيه 5)


� . اصول كافي، ج6، ص269.


�. سيدهادي حسینی، فقر و توسعه در منابع دینی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، مشهد 1381شمسي.


�. کامل سلیمان، یوم‌الخلاص، ترجمه علی‌اکبر مهدی‌پور، ص597، نشر آفاق، قم 1376شمسي؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج51، ص263، 268 و 277، تهران 1390 قمري.


�. یوم‌الخلاص، ص597. 


�. همان.


�. همان، ص650؛ بحارالأنوار، ج51، ص902.


�.  میزان الحکمة، ص187؛ حسين طبرسی نوری، نجم الثاقب، ص118، انتشارات مسجد مقدس جمكران، قم 1410قمري.


�. «و آن‌چه را در آسمان‌ها و آن‌چه را در زمين است به سود شما رام كرد؛ همه از اوست. قطعاً در اين [امر] براى مردمى كه مى‏انديشند نشانه‏هايى است.» (سوره جاثيه، آيه 13)


�. یوم‌الخلاص، ص601؛ بحارالأنوار، ج51، ص104.


�.  فقر و توسعه در منابع دینی، ص46.


�. همان.


�. بحارالأنوار، ج52، ص390.


�. همان، ص54.


�. همان، ص63. 


�. فقر و توسعه در منابع دینی، ص66.


�. همان، ص69.


�. همان، ص73 ـ 75.


�. محمد بن ابراهیم نعمانی، الغيبة، ص374، ترجمه احمد فهری زنجانی، انتشارات دارالکتب الاسلامیة، تهران 1362شمسي.


�. یوم الخلاص، ص595.


�. بحارالأنوار، ج51، ص76؛ یوم الخلاص، ص596.


�. فقر و توسعه در منابع دینی، ص59.


�. یوم الخلاص، ص640؛ بحارالأنوار، ج52، ص316.


�. میزان الحکمة، ص187.


�. همان، ص640.


�. همان.


�. همان، ص608.


�. همان، ص810.


�. توسعه اقتصادی در جهان سوم، ص25.


�. فقر و توسعه در منابع دینی، ص91 ـ100.


�. یوم الخلاص، ص602.


�. همان، ص603.


�. همان، ص604.


�. محمد‌نقی نظرپور، ارزش‌ها و توسعه، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم 1378شمسي.


�. ترجمه محمدسعید نوری نایینی، ص401، نشر نی، تهران 1383شمسي.


�. بحارالأنوار، ج52، ص407؛ یوم الخلاص، ص614.


�. بحارالأنوار، ج52، ص364؛ یوم الخلاص، ص614.


�. نجم الثاقب، ص120و121؛ محمد‌محسن فیض كاشانی، الوافی، ج۲، ص۴۵۶، نشر امیرالمؤمنین، اصفهان 1375شمسي.


�. ناصر مکارم شیرازی، حکومت جهانی مهدی(، ص262، انتشارات مطبوعات هدف، قم 1380شمسي.


�. میزان الحکمه، ص186؛ حکومت جهانی مهدی(، ص263 و 264.


�. جرالد میر و جوزف استیگلیتر، پیش‌گامان اقتصادی توسعه در چشم‌انداز آینده، ترجمه غلام‌رضا آزاد، ص296، نشر نی، تهران 1380شمسي.


�. سوره قصص،‌ آيه 5.


�. توسعه اقتصادی در جهان سوم، ص25 و 26.


�. توسعه یعنی آزادی، ص401.


�. یوم ‌الخلاص، ص640؛ بحارالأنوار، ج52، ص325 و 371.


�. همان، ج5۱، ص۲۹.


�. یوم ‌الخلاص، ص600؛ بحارالأنوار، ج51، ص75.


�. یوم ‌الخلاص، ص604؛ ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ص40، چاپ مصر، 1329 قمری.


�. محمد معین، فرهنگ معین، ج2، ص2279، انتشارات امیرکبیر، تهران 1362شمسي.


�. «ویژگی‌های عمومی نظام اقتصادی اسلام»، ص62.


�. همان، ص61.


�. حکومت جهانی مهدی(، ص266.


�. یوم‌الخلاص، ص650.


�. همان، ص594.


�. سوره اسراء، آيه81.


�. میزان الحکمة، ص179؛ بحارالأنوار، ج5۱، ص۲۶ و ج52، ص۲.


�. رشد و توسعه با اشاره به كشورهای رو به رشد، ص22.


�. سیدحسین نصر، دین و نظام طبیعت، ص۳۵6 ـ ۳۵8، ترجمه محمدحسن غفوری، انتشارات حکمت، تهران 1384شمسي.


�. سوره جمعه،‌ آيه 1.


�. میزان الحکمة، ص187؛ یوم‌الخلاص، ص601.


�. میزان الحکمة، ص598؛ بحارالأنوار، ج51، ص75.


�. میزان الحکمة، ص187 و 609؛ بحارالأنوار، ج51، ص75 ـ 82.


�. سعید فراهانی فرد، «درآمدی بر توسعه پایدار در عصر ظهور»، فصل‌نامه تخصصی اقتصاد اسلامی، ش20.


�. سوره هود،‌ آيه 86.


�. وعده الهی بر حتمی بودن پیروزی صالحان و حاکمیت مطلق اسلام، در آیات متعددی مطرح شده است نظیر: آیه 55 سوره نور، آیه 105 سوره انبیاء، آیه 33 سوره توبه، آیه 8 سوره صف، آیه 28 سوره فتح و آیه 39 سوره انفال. 


�. رضا دلاوری، فرهنگ لغات و اصطلاحات علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، ص113، چاپ اوّل: انتشارات دلاوری، 1378‌شمسی؛ فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی به فارسی، ج1، ص432، واژه «Doctrine»، چاپ چهارم: انتشارات فرهنگ معاصر، تهران 1383؛ دکتر محمّد معین، فرهنگ فارسی، ص544، کلمه «دکترین».


�. سیدرضی موسوی گیلانی، «نیمه شعبان» (ویژه‌نامه ضمیمه همشهری)، روزنامه همشهری، چهارشنبه 8 مهرماه 1383. 


�. براساس استقصانی که در کتاب معجم احادیث الامام المهدی( انجام شد، بیش از دو هزار حدیث در رابطه با حضرت مهدی( از حدود چهارصد منبع معتبر شیعی و سنی جمع‌آوری شده است. از این تعداد حدود پانصد حدیث مربوط به پیامبر اکرم( می‌باشد که اکثراً از منابع و مصادر حدیثی اهل‌سنت، نقل گردیده است. بدون شک اختصاص این حجم وسیع از روایات به موضوع مهدویت، بیان‌گر حساسیت فوق‌العاده این مسئله حتی در صدر اسلام بوده است که علی‌رغم مدغن بودن نقل حدیث در دوران خلفا و ممانعت شدید حکام اموی و عباسی از این‌گونه احادیث، این تعداد از احادیث از زیر تیغ سانسور طولانی‌مدت، عبور نموده و به دست ما رسیده است.


�. در این خصوص صدور فتوای رسمی از سوی «رابطه العالم الاسلامی» در سال 1976 میلادی به عنوان مرجع فقهی اهل‌سنت در عربستان و تأکید بر متواتر بودن احادیث حضرت مهدی( دلیل روشن بر این ادعا می‌باشد. متن کامل این فتوا و ترجمه آن در کتاب انقلاب جهانی مهدوی نوشته آیة‌الله مکارم شیرازی، صفحه 146، چاپ هشتم، نقل شده است.


�. خصوصیات فردی و نسبی حضرت مهدی( در منابع معتبر روائی شیعی نظیر، اصول کافی؛ غیبة نعمانی؛ غیبة طوسی؛ کمال‌الدین و تمام‌النعمة ذکر شده است. 


�. نک: سید ثامر هاشم العمیدی، در انتظار ققنوس، ترجمه و تحقیق مهدی علی‌زاده، ص160ـ 169، چاپ اول: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(، 1379‌شمسی. (مؤلف در این کتاب ضمن معرفی تألیفات اهل‌سنت در مورد امام مهدی( اعتراف عده زیادی از علمای بزرگ آنان مبنی بر ولادت و تاریخ آن و این‌که مهدی( فرزند امام حسن عسکری( می‌باشد را نقل نموده و منابع تاریخی اهل‌سنت در این زمینه را نیز شناسایی نموده است. مترجم کتاب نیز در تحقیقات محققانه خود اعتراف 135 نفر از علمای بزرگ اهل‌سنت بر ولادت امام مهدی( را با ذکر اسامی و آثار آنان بازگو نموده است)


�. نک: محمّدرضا حکیمی، خورشید مغرب، ص18، چاپ هفتم: انتشارات فرهنگ اسلامی، 1371‌شمسی؛ در انتظار ققنوس، ص160ـ169.


�. «او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست، فرستاد تا آن را بر هر چه دين است پيروز گرداند.» (سوره توبه، آیه 33)


�. سوره نور، آیه 55. 


�. «مرا عبادت كنند و چيزى را با من شريك نگردانند.» (سوره نور، آیه 55)


�. «بررسی نظریه‌های نجات و مبانی مهدویت»، (مجموعه مقالات)، ج2، ص402، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1381‌شمسی. 


�. جمعی از نویسندگان، جامعه ایده‌آل اسلامی و مبانی تمدن غرب، ص299ـ300، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1377‌شمسی.


�. سوره نجم، آیه‌های 28ـ30.


در لسان ادعیه نیز از زبان رسول اکرم( برای نجات از خطر مهلک دنیاگرایی از خداوند استمداد شده است «و لا تجعل الدنیا أکبر همّنا و لا مبلغ علمنا؛ خدایا دنیا را مهم‌ترین خواست و نهایت آگاهی ما قرار مده.» (مفاتیح‌الجنان، دعای روز 15 شعبان)


�. عبدالله جوادی آملی، نسبت دین و دنیا، ص20، چاپ دوم: نشر اسراء، قم 1381‌شمسی. 


�. نک: مسعود پور سیدآقایی، فصل‌نامه علمی تخصصی انتظار، ش اوّل، ص59 ـ61.


�. سوره توبه، آیه 33.


�. Propaganda.


�. (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيذْهَبُ جُفَاء(. (سوره رعد، آیه 17) 


�. دکتر ولی‌الله تقی‌پور، بررسی شخصیت اهل‌بیت در قرآن، ص153، چاپ اوّل: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1377‌شمسی. 


�. تفسير الميزان، ج4، ص106، انتشارات دارالکتب الاسلامیة، تهران1379قمری.


�. سوره توبه، آیه 33؛ سوره انبياء، آیه 105؛ سوره قصص، آیه 5؛ سوره اعراف، آیه 128.


�. همو، شيعه در اسلام، ص150، انتشارات حکمت، قم1360شمسی.


�. مصباح یزدی، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، ص411، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1379شمسی.


�. سید محمدعارف حسینی، نیک شهر قدسی، ص106، انتشارات مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، قم 1382شمسی.


�. ابراهیم فیاض، «فلسفه تاریخ»، نشریه پگاه حوزه، اسفند1385، ش203، ص2.


�. سوره قصص، آيه 5.


�. عزت‌الله رادمنش، قرآن، جامعه‌شناسی، اتوپيا، ص394، انتشارات امیرکبیر، تهران 1361شمسی.


�. «فلسفه تاریخ»، ص3.


�. سوره اعراف، آیه 128.


�. سوره قصص، آیه 5.


�. سوره نور، آیه 55.


�. مجمع البیان، ج7، ص239، انتشارات دارالمعرفة، بیروت 1986میلادی.


�. مرتضی مطهری، قيام و انقلاب مهدی، ص64، انتشارات صدرا، تهران 1373شمسی.


�. نهج البلاغه، نامه 45.


�. بحارالأنوار، ج52، ص140.


�‌. سوره انبیاء، آیه 105.


�. محمدجواد مولوی‌نيا، سيمای مهدویت در قرآن، ص8، انتشارات امام عصر، قم1381شمسی.


�. یوسف‌ بن یحیی بن علی مقدسی، عقد الدرر فی اخبار المنتظر، باب هفتم، انتشارات عالم الفکر، قاهره 1399قمری.


�. بحارالأنوار، ج52، ص362.


�. شیخ طبرسی‌، احتجاج، ج1، ص134، انتشارات دارالنعمان، نجف 1386قمری.


�. وسائل الشیعه، ج12، ص294.


�. بحارالأنوار، ج51، ص78.


�. محمد حکيمی، عصر زندگی، ص120، چاپ پنجم: انتشارات بوستان کتاب، قم 1381شمسی.


�. محمد بن ابراهیم نعمانی، الغيبة، ص239، انتشارات مکتبة الصدوق، تهران.


�. اختصاص، ص337.


�. محمدرضا حکيمی، الحیاة، ج2، ص307.


.� حمید عنايت، شش گفتار درباره دین و جامعه، ص8، انتشارات کتاب موج، تهران 1352‌شمسی.


2. Activity.


�. شش گفتار درباره دين و جامعه، ص6 ـ 7.


.� اخلاق پروتستان و روح سرمايه‌داري، ترجمه عبدالمعبود انصاري، ص157، انتشارات سمت، تهران1370‌شمسی.


.� نك: محمد خاتمي، «فرهنگ سياسي در نظرخواهي از دانش‌وران»، فصل‌نامه نقد و نظر، سال دوم، تابستان 75، ش 3 و 4، ص14.


 .�نك: حمید عنايت، «ايدئولوژي شيعه در پيروزي انقلاب ايران»، ترجمه مينا منتظر‌لطف، ماه‌نامه فرهنگ توسعه، سال 74، ش4، ص9.


 .�نك: علی‌اصغر حلبي، تاريخ نهضت‌هاي ديني و سياسي معاصر، ص4 ـ 283، نشر بهبهان، تهران 1371‌شمسی.


 .�حامد الگار، چهارگفتار درباره انقلاب ايران، ترجمه جمعي از مترجمان، ص17، انتشارات سپاه پاس‌داران انقلاب اسلامي، تهران، بی‌تا.


4. Amir Arjomand said, The Shadow Of God and Hidden Imam, Publications of the center for Middle Easern Studies, No II, The university Of Chicago, 1984,p.261.


 .�نک: «ایدئولوژی شیعه در پیروزی انقلاب ایران»، ص8.


.� سلسله پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ كمبريج، ترجمه عباس مخبر، ص267، انتشارات طرح نو، 1367شمسی.


 .�نك: عبدالکریم سروش، توسعه و فرهنگ، فصل‌نامه فرهنگ، سال 1370‌شمسی، ش1 و 2، ص26.


2. Reinterpretation


.� نك: عباس كشاورز، «انقلاب ايران؛ ايدئولوژي شيعه و بازتفسير آن»، روزنامه ايران، سال دوم، اسفند 74، ش328.


 .�نك: محمد اقبال لاهوري، احياي فكر ديني در اسلام، ترجمه احمد آرام، ص161، انتشارات مؤسسه مطالعات فرهنگي، تهران 1359شمسي.


�. نك: میرچا الياده، فرهنگ و دين، ترجمه جمعي از مترجمان، زير نظر بهاءالدين خرمشاهي، ص365، انتشارات طرح نو، تهران 1374‌شمسی.


�. نك: اچ.لار رابرت، ديدگاه‌هايي درباره دگرگوني اجتماعي، ترجمه كاووس سيدامامي، ص129، انتشارات مركز نشر دانشگاهي، تهران، بي تا.


�. عباس‌علی عميد زنجاني، انقلاب اسلامي ايران و ريشه‌هاي آن، نشر كتاب سياسي، تهران 1371‌شمسی.


�. نك: محمدرضا حكيمي، تفسير آفتاب، ص334، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران1360شمسی.


�. علی شريعتي، حسين وارث آدم، ص197، انتشارات قلم، تهران 1375شمسی.


�. محمدرضا حكيمي، تفسير آفتاب، ص334.


�. الوين سو، «انقلاب ايران؛ سنت و تجدد»، ترجمه امير موسوي، ماه‌نامه جامعه سالم، سال 1376، ش21، ص9.


�. شجاع احمدوند، «ساختار اقتدار‌طلب حكومت‌هاي پادشاهي در ايران و عدم تشكيل فرهنگ سياسي مشاركتي»، فصل‌نامه راه‌برد، سال دوم 1374، ش8، ص45 ـ 70.


�. نك: قبله عالم، ژئوپليتيك ايران، ترجمه عباس مخبر، ص17، نشر مركز، تهران 1363شمسی.


�. ريشه‌هاي انقلاب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهي، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران 1376شمسی.


�. محمد حكيمي، در فجر ساحل، ص128، نشرآفاق.


�. حسن مصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن، ص166، چاپ اول: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران 1371شمسي؛ ناصر مكارم شيرازي، تفسيرنمونه، ج7، ص381، انتشارات دارالكتب الاسلامية، تهران 1366‌شمسی.


�. دايرة‌المعارف تشيع، زير نظر احمد صدر و دیگران، ج2، ص353، نشر شهید سعيد محبي، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران 1373‌شمسی؛ علی‌اکبر دهخدا، لغت‌نامه، ج2، ص2962، انتشارات دانشگاه تهران، 1339‌شمسی؛ لطف‌الله صافي گلپايگاني، امامت و مهدويت، ج1، ص353، نشر دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.


�. مجموعه آثار، ج 19، ص303 ـ 304، انتشارات قلم، تهران 1369‌شمسی.


�. محمد محمدي ري‌شهري، ميزان‌الحكمة، ج2، ص567، منشورات الدار الاسلامية، بيروت 1985ميلادي.


�. به نقل از: عزيزالله حيدري، انتظار و انسان معاصر، ص31، انتشارات مسجد مقدس جمكران، قم 1419قمري.


�. صحيفه نور، ج20، ص196 ـ 197، انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(، تهران.


�. محمد محمدي ري‌شهري، فلسفه امامت و رهبري، ص86، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم.


�. احمد بن حنبل، المسند، ج2، ص37، انتشارات دار صادر، بيروت.


�. محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ج2، ص163، انتشارات دارصعب ـ دارالتعارف، بيروت.


�. محمد‌باقر مجلسي، بحارالأنوار، ج52، باب 22، ص 125، روايت چهاردهم، انتشارات مؤسسة الوفاء، بيروت.


�. اصول كافي، ج8، ص166، انتشارات علميه اسلاميه.


�. بحارالأنوار، ج52، باب 22، ص 126، روايت هجدهم.


�. همان، باب 22، ص141.


�. اصول كافي، ج1، ص371، روايت دوم.


�. همان.


�. مهدي انقلاب بزرگ، ص111، انتشارات مطبوعاتي هدف، قم.


�. سوره آل‌عمران، آيه 110.


�. صادق احسان‌بخش، آثارالصادقين، ج1، ص125، روايت 22، انتشارات دارالقلم، قم 1366‌شمسی.


�. حر عاملي، وسائل الشيعة، ج6، ص398، چاپ دوم: انتشارات دار احياء التراث العربي، بيروت.


�. سوره انبياء، آيه 105.


�. محمدرضا حكيمي، خورشيد مغرب، ص302 ـ 359، انتشارات فرهنگ اسلامي، تهران.


�. امامت و مهدويت، ج1، ص397.


�. مهدي انقلاب بزرگ، ص111.


�. سيد اسدالله هاشمي شهيدي، ظهور حضرت مهدي( از ديدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان، ص51 ـ 53، انتشارات مسجد مقدس جمكران، قم 1380‌شمسی.


�. سوره انعام، آيه 158.


�. سوره توبه، آيه 52.


�. سوره اعراف، آيه 78.


�. اسماعیل دانش، سيماي مهدي در قرآن، ص290، آماده چاپ.


�. سوره انبياء، آيه 105.


�. تصحيح علي‌اكبر غفاري، ج2، باب 36، ص377، روایت یکم، انتشارات مؤسسة النشر الاسلامي، قم 1405قمري.


�. موسوي اصفهاني، مكيال المكارم، ترجمه سيد‌مهدي حائري قزويني، ج2، ص126، انتشارات ايران نگين، 1380‌شمسی.


�. بحارالأنوار، ج52، ص126.


�. معجم احاديث الامام المهدي، ج1، ص267.


�. بحارالأنوار، ج52، ص126.


�. ظهور حضرت مهدي( از ديدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان، ص204.


�. سوره قصص، آيه 5.


�. سوره نور، آيه 55.


�. سوره توبه، آيه 33.


�. معجم احاديث الامام المهدي، ج5، ص135 و 277.


�. البيان في اخبار صاحب الزمان، تحقيق محمد‌هادي اميني، ص55، چاپ چهارم: انتشارات شركت الكتبي لطباعة و النشر، بيروت.


�. سوره يوسف، آيه 87.


�. بحارالأنوار، ج52، ص123.


�. آثارالصادقين، ج29، ص214.


�. يوسف مدن، سيكولوجية الانتظار، ص122، انتشارات دارالهادي لطباعة و النشر، بيروت 1422قمري.


�. به نقل از: سيد ثامرهاشم العميدي، در انتظار ققنوس (كاوشي در قلمرو موعودشناسي و مهدي‌باوري)، ترجمه و تحقيق مهدي علي‌زاده، ص304، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(، قم 1379‌شمسی.


�. به نقل از: جلال ستاري، اسطوره در جهان، ص228، چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران 1376‌شمسی. (به نقل از: هويت ايراني، از سامانيان تا قاجاريه)


�. سوره آل‌عمران، آيه 110.


�. آثار الصادقين، ج1، ص125، روایت 22.


�. خورشيد مغرب، ص272.


�. بحارالأنوار، ج52، ص124.


�. همان، ص122. 


�. مهدي از صدر اسلام تا قرن سیزدهم هجري، ترجمه محسن جهان‌سوز، ص39، تهران.


�. همان، ص79.


�. امامت و مهدويت، ج1، ص384.


�. همان، ص395.


�. همان، ص371.


�. سيكولوجية الانتظار، ص195.


�. معجم احاديث المهدي، ج1، ص311.


�. اصول كافي، ج2، ص311، باب النبي، روایت یازدهم.


�. كامل سليمان، يوم الخلاص، ص421، انتشارات مؤسسه انصار الحسين الثقافة.


�. همان، ص317.


�. همان، ص318.


�. بحارالأنوار، ج52، ص336.


�. محمد بن الحسن بن فروخ صفار قمي، بصائر الدرجات، ص141، كتاب‌خانه آية‌الله العظمي مرعشي نجفي(، قم.


�. همان، ص317.


�. ديلمي، فردوس الأخبار، ج2، ص449، انتشارات دارالكتب العلمية، بيروت.


�. بحارالأنوار، ج52، ص336.


�. ميزان الحكمة، ج 1، ص282.


�. همان.


�. همان، ص385 و 387.


�. يوم الخلاص، ص226.


�. همان.


�. همان.


�. المسند، ج2، ص232.


�. يوم الخلاص، ص495.


�. سوره شورا، آيه 15.


�. سوره اعراف، آيه 29.


�. سوره حديد، آيه 25.


�. در مورد نامه عمل فرد نک: (فَأَمَّا مَنْ أُوتِی كِتَابَهُ بِیمِینِهِ...( و(وَأَمَّا مَنْ أُوتِی كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ(، (سوره حاقه، آيه‌هاي 19 و 25) در مورد نامه عمل جامعه و امّت نک: (كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْیوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ(؛ «هر امتی به سوی کارنامه خود فراخوانده می‌شود [و بدیشان می‌گویند:] آن‌چه را می‌کردید امروز پاداش می‌یابید.» (سوره جاثيه، آيه 28)


�. «خداوندا پناه می‌برم به تو از هر لذتی که یاد تو در آن نباشد و از هر شادمانی که قرب تو در آن نباشد و از هر آسودگی که انس تو در آن نباشد و از هر عملی که اطاعت تو در آن نباشد.» (بحارالأنوار، ج91، ص151) 


�. «تا کردار و گفتارم همه یک جهت و خالص برای تو باشد و احوالم تا ابد به خدمت و طاعتت معروف گردد.» (مفاتيح‌الجنان، دعای کمیل)


�. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج52، ص338، روایت83.


�. همان، ج52، ص313، روایت ششم.


�. سیدهاشم حسینی بحرانی، سيماي حضرت مهدي در قرآن، ترجمه سیدمهدی حائری قزوینی، ص256، چاپ سوم: نشر آفاق، تهران1376شمسی.


�. همان، ص296.


�. همان، ص340.


�. «در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا، پرهیزکارترین شماست.» (سوره حجرات، آيه13)


�. سوره قصص، آيه5.


�. «زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد.» (سوره انبيا، آيه105)


�. علی‌بن ابراهیم قمی، تفسير قمي، ج2، ص77، چاپ اول: انتشارات دارالسرور، بیروت 1411قمری.
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�. نهج‌البلاغه، خطبه 34.


�. ارشاد مفيد، ص704؛ نك: ابی‌الحسن ابی‌الفتح اربلی، کشف الغمة فی معرفة الائمة، ج3، ص254، دارالکتاب الاسلامی، بیروت.


�. یوسف بن یحیی مقدس شافعی، عقد الدرر فی اخبار المنتظر، ص292، مؤسسة محمودی للطباعة و النشر، بیروت.


�. نك: سيدکاظم قزويني، الامام مهدي من المهد الي الظهور، ص520، انتشارات محلاتي، قم1380شمسی.


�. «حقوق متقابل حکومت و مردم» ص216.


�. همان، ص217.


�. نهج البلاغه، خطبه 34، ص155.


�. ابوعلي الفضل بن الحسن طبرسي، اعلام الوري، ص287، انتشارات مؤسسة آل‌البيت لإحياء التراث، قم.


�. «هنگامی‌که قائم به‌پا خیزد، به عدالت حکم می‌راند و ظلم و ستم در زمان حکومت او برچیده خواهد شد.» (بحارالأنوار، ج52، ص280)


�. نهج البلاغه، نامه 53، ص238.


�. «برترین چیزی که موجب روشنائی چشم زمام‌داران می‌شود، برقراری عدالت در همه بلاد و آشکار شدن علاقه رعایا نسبت به آنهاست.» (همان)


�. بحارالأنوار، ج52، ص351.


�. نك: همان، ج51، ص110؛ همان، ج52، ص244 و 268؛ شيخ طوسي، التهذيب الأحکام، ج6، ص270.


�. نعمانی، الغیبة، ص274.


�. بحارالأنوار، ج51، ص110.


�. همان.


�. همان، ج52، ص316.


�. همان.


�. سیدمصطفی کاظمی، بشارة الاسلام، ص230، انتشارات بنیاد بعثت، تهران 1368شمسی.


�. بحارالأنوار، ج52، ص345.


�. لطف‌الله صافي گلپايگاني، امامت و مهدويت، ص42، انتشارات حضرت معصومه، قم.


�. جواد منصوري، «آثار فردي و اجتماعي عدالت مهدوي»، گفتمان مهدويت، انتشارات بوستان کتاب، قم، ص67.


�. سوره نور، آيه 55.


�. نظريه حقوقي اسلام.


�. الامام المهدی من المهد الی الظهور، ص271.


�. «گنج‌های زینی برای او آشکار می‌شود و در روی زمین هیچ ویرانه‌ای نمی‌ماند مگر آن‌که آنها را آباد می‌سازد.» (منتخب‌الأثر، ص482)


�. همان.


�. جعفر سبحاني، انديشه‌هاي جاويد، ج2، ص98، انتشارات مؤسسه امام صادق(، قم 1382‌شمسی.


�. منتخب‌الأثر، ص483.


�. همان، ص483.


�. بحارالأنوار، ج52، ص336.


�. داوود الهامي، آخرين اميد، ص270، انتشارات مجله مکتب اسلام، قم 1372شمسی.


�. «و شما را تعلیم دهم تا از جهل و نادانی نجات یابید و تربیتتان کنم تا یاد گیرید.» (نهج البلاغه، خطبه 34، ص155)


�. حر عاملي، اثبات الهداة، ج3، ص 555؛ عقد‌الدرر فی اخبار المنتظر، باب7، ص144.


�. ارشاد مفيد، ص343.


�. بحارالأنوار، ج52، ص337.


�. نهج البلاغه، خطبه34، ص155.


�. نك: ناصر اسدی، «استراتژی مقاومت در لبنان؛ علل و روند ظهور حزب‌الله»، روزنامه جام‌جم، 11/6/83.


�. «حزب‌الله بزرگ‌ترین حزب سیاسی لبنان است و امروز اسلام را با حزب‌الله مي‌شناسند.» (نك: سیدحسن نصرالله، «حزب‌الله لبنان، گذشته، حال، آینده»، نشریه معارف، ص23)؛ «حزب‌الله به عنوان آبروی جامعه لبنان شناخته شده است و عمل‌کرد حزب‌الله، عزت و سربلندی برای ملت لبنان ایجاد کرده است.» (نك: «حزب‌الله سرمایه ارزش‌مند جامعه اسلامی لبنان»، روزنامه جمهوری اسلامی، 25/2/82 و «فصل مقاومت»، گفت‌وگو با سیدحسن نصرالله، روزنامه صدای عدالت، 6/2/80.) 


�. «هرگز در مقابل خواست‌هاي امریکا و رژیم صهیونیستی زانو نزدیم و پیروز شدیم.» (نك: گفت‌وگو با سیدحسن نصرالله دبیر کل جنبش انقلابی، روزنامه جمهوری اسلامی، 19/4/79)


�. نک: مسعود اسداللهی، جنبش حزب‌الله لبنان؛ گذشته و حال، ص16، انتشارات پژوهشکده مطالعات راه‌بردی، تهران1382شمسی.


�. نك: هشام آل قیط، ثلاثه و ثلاثون یوماً أحدثت برکانا فی اسرائیل، چاپ اول: انتشارات مؤسسة البلاغ، دمشق1427قمری.


�. مبحث پیروزی مجاهدان جان بر کف حزب‌الله بر رژیم صهیونیستی، در جنگ 33 روزه بسیار مهم است. پیروزی حزب‌الله در این نبرد هیمنه و ابهت دروغین اسرائیل را درهم فرو ریخت و افسانه شکست‌ناپذیری اسرائیل را برملا ساخت. عوامل پیروزی حزب‌الله در این جنگ افتخارآمیز که نمونه‌ای گران‌بها از جنگ نامتقارن به حساب می‌آید، باید به طور جدی در ابعاد گوناگون بررسی و تحلیل شود. طبق برخی اطلاعات «ارتش امریکا گروهی ویژه را برای بررسی اقدامات و روش‌هاي عملیاتی و تاکتیک‌هاي رزمی حزب‌الله اختصاص داده تا از آن برای مقابله با دیگر جریان‌هاي نهضتی در خاورمیانه بهره گیرد.» (نك: «تنها پیروز میدان» ماه‌نامه همشهری، مرداد1385، ش5، ص5.)


�‌. عمده رسانه‌ها و تحلیل‌گران غربی، با اتخاذ تحلیلی یک‌سویه تلاش مي‌نمایند جنبش حزب‌الله را جنبشی انتقام‌جو و به تعبیر خود تروریست معرفی نمایند که تنها با تکیه بر مبارزه قهرآمیز و اقدامات ضدبشری هم‌چون عملیات استشهادی توانسته است پیروزی‌هاي مقطعی کسب نماید!


�. عوامل معنوی و فرهنگی در پیروزی رزمندگان حزب‌الله نقش اساسی و تعیین کننده ایفا کردند، به گونه‌ای که حزب‌الله منهای این عوامل سرنوشت دیگری مي‌یافت. واقعیت آن است که حزب‌الله در مجموع از نظر عوامل بالفعل مادی به مراتب از دشمن ضعیف‌تر بود و دشمن برتری محسوس و انکارناپذیری داشت‌. اما حزب‌الله با توکل به خدا و تکیه بر باورهای معنوی و امدادهای غیبی، در مقابل دشمن خود ایستادند و بار دیگر این جمله زیبای مقام معظم رهبری را تعبیر نمودند: «ملتی که بخواهد در برابر امواج طوفانی، پولادین باشد و در تعارض و تقابل با قدرت‌ها و استکبار جهانی، پیروز و سربلند بیرون آید، تنها در سایه معنویت مي‌تواند به این هدف الهی دست یابد.»


�. بی‌شک خط تشیع خط اصیل اسلام است و مطالعه دقیق تاریخ سیاسی جنبش حزب‌الله نشان مي‌دهد که این حزب حامل آن خط راستین به شمار می‌آید. 


�. سیدحسن نصرالله در سخن‌رانی خود به مناسبت سال‌روز میلاد امام زمان( چنین مي‌گویند: «این تفکر (تفکر مهدوی)، تفکر فراگیر بشری است. یعنی دین‌داران و غیردین‌داران اعتقاد بدان دارند. حتی مردم عادی وقتی به این عالم مي‌نگرند، در ضمیر و احساسات خود درمي‌یابند که روزی خواهد آمد.» (نك: سیدحسن نصرالله، «همه منتظریم»، نشریه آبادی، ش21.)


�. «چنان‌چه در اعماق خود جست‌وجو کنیم، یک احساس درونی مي‌یابیم؛ احساسی که مي‌گوید به زودی خواهد آمد و چهره این عالم دگرگون خواهد شد. این ظلم و فساد موجود به پایان خواهد رسید. از این جهت اکنون میان فطرت و وحی آسمانی مي‌توان سازگاری دید.» (نك: همان.)


�. آیة‌الله سیدمحمود طالقانی، مهدویت و آینده بشر، ص95، انتشارات قلم، تهران1360شمسی.


�. همان، ص41.


�. نك: «همه منتظریم». 


�. فراگیری و عمومیت این عقیده در بین تمامی ادیان و مکاتب، حاکی از اصالت و استحکام نظری و عملی آن است.


�. نك: شیخ صدوق، کمال‌الدین و تمام‌النعمة؛ علامه مجلسی، بحارالأنوار، ج52 و 53.


در این‌جا برای پرهیز از اطاله مطالب از ذکر احادیث، روایات و آیات قرآن در زمینه انتظار و مهدویت خودداری مي‌نماییم و تنها به این مطلب اشاره مي‌کنیم که اعتبار مهدویت در اندیشه شیعی به حدی است که توجه متفکران غربی و شرق‌شناسان را نیز به خود جلب کرده و آن را یکی از عناصر استوار و مؤلفه‌های اعتقادی شیعه دانسته و پذیرفته‌اند. (نك: هانری کربن، تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه اسدالله مبشری، ص96، انتشارات امیرکبیر، تهران 1358شمسی)


�. بحارالأنوار، ج52، ص128؛ شیخ مفید، الارشاد، ص336.


�. نك: امام خمینی(، صحیفه نور، ج21، ص13.


�. شهید مطهری در مذمت و سرزنش این نگرش عامیانه و ساده‌اندیشانه مي‌فرمایند: «این‌که حضرت زمانی قیام مي‌کنند که دنیا مملو از ظلم و جور باشد، عاملی برای فرار برخی سبک‌دینان از بار مسئولیت شده است، به گونه‌ای که به بی‌عدالتی تن داده‌اند و این روش جاهلانه را قدمی در راه ظهور مولا پنداشته‌اند.» (نك: سیری در سیره ائمه اطهار، ص76، انتشارات دانشگاه امام صادق، تهران) رهبر معظم انقلاب نیز در این زمینه مي‌فرمایند: «برای تحقق ظهور امام زمان، وجود ظلم و جور شرط کافی نیست؛ انسان‌هاي صالح، انگیزه‌های قومی، ایمان‌هاي راسخ، گام‌هاي استوار و نیز دل‌هاي روشن نیز لازم و ضروری است.» (نك: سخنان معظم له، نیمه شعبان 1375، حسینیه امام خمینی()


�. مرتضی مطهری، قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ، ص62 ـ 63، انتشارات اسلامی، 1361شمسی. 


�. منتظر حقیقی، در انتظار امام قائم است و با شنیدن نامش برمي‌خیزد و آمادگی خویش را اعلام مي‌دارد.


�. محمدرضا حکیمی، خورشید مغرب، ص335، چاپ چهارم: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران1364شمسی.


�. همان.


�. انتظار ایده‌ای سازنده، تحول‌آفرین و شورانگیز است. تسلیم در مقابل وضعیت حاکم و سکوت در مقابل مظالم و منتظر منجی بودن برای رفع آن، هیچ سنخیتی با انتظار راستین ندارد.


�. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج18، ص179.


�. مهدویت و آینده بشر، ص100.


�. اگر هم در بعضی دوره‌ها شیعه در مقابل حکومت امرا و حکام جور سکوت کرده، مصلحت بزرگ‌تری را در نظر داشته است.


�. حامد الگار تئوری‌پرداز سیاسی که درباره اندیشه‌های سیاسی انقلاب اسلامی ایران متخصص و نظریه‌پرداز است و پیروزی انقلاب اسلامی ایران را با تکیه بر تئوری مذهب تحلیل مي‌کند، مهدویت را عامل اصلی انقلاب‌هاي شیعی از جمله انقلاب ایران بر مي‌شمارد. (نك: حامد الگار، ایران و انقلاب اسلامی، ص14 ـ 15، انتشارات سپاه پاس‌داران انقلاب اسلامی، بی‌جا، بی‌تا)


�. عدالت‌خواهی و عدالت‌گستری، فلسفه مهدویت است و از مظاهر حکومت مهدی موعود می‌توان به محقق ساختن عدالت اشاره کرد. (نك: بحارالأنوار، ج36، ص246؛ محمد محمدی ری‌شهری ، میزان الحکمة، ج1، ص179)


�. مقام معظم رهبری در این زمینه مي‌فرمایند: «ما باید با ظلم نسازیم و باید علیه ظلم حرکت قاطع بکنیم، هرگونه ظلمی و از هر کسی... این است؛ آن چیزی که ما را به امام زمان( از لحاظ معنوی نزدیک خواهد کرد و جامعه ما را به جامعه ولی‌عصر(، آن جامعه توحیدی مهدی علوی، نزدیک‌تر و نزدیک‌تر خواهد کرد.» (نك: سخن‌رانی مقام معظم رهبری، روزنامه رسالت، 24/9/76)


�. اشاره به آیه پنجم سوره قصص.


�. نك: «آینده حزب‌الله پس از عقب‌نشینی از جنوب لبنان» (گفت‌وگو با دبیرکل جنبش حزب‌الله لبنان) نشریه استاندارد، 26 و 27/9/79.


�. نك: «حزب‌الله سرمایه ارزش‌مند جامعه اسلامی لبنان»، روزنامه جمهوری اسلامی، 25/2/82.


�. نك: «آینده حزب‌الله پس از عقب‌نشینی از جنوب لبنان».


�. حزب‌الله در بهمن‌ماه سال 1363 (1985ميلادي) در نامه‌ای سرگشاده، مواضع عقیدتی ـ سیاسی خویش را منتشر نمود. این نامه که در واقع مانیفست سیاسی حزب‌الله به حساب مي‌آید، حاوی اهم مواضع حزب‌الله در مورد موضوع‌هاي گوناگون است. (نك: مسعود اسداللّهی، از مقاومت تا پیروزی، ص189 ـ 215)


�. همان، ص193.


�. همان، ص205.


�. نك: هفته‌نامه صبح صادق، 14/5/1385.


�. نك: شیخ سلیمان ‌بن شیخ ابراهیم، ینابیع المودة، ص547، انتشارات مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بيروت 1418قمري.


�. نك: «شما جنگ تمام عیار مي‌خواستید پس بسم‌الله!» (پیام سیدحسن نصرالله به اشغال‌گران صهیونیست)، نشریه یالثارات الحسین(، ش383.


�. همان.


�. نك: هفته‌نامه صبح صادق، (ویژه مقاومت اسلامی) 23/5/1385.


�. نك: هفته‌نامه العهد (ارگان رسمی حزب‌الله)، ش85، 1406قمري.


�. «حزب خدا همان پیروزمندانند.» (سوره مائده، آیه56)


�. «و خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرودست شده بودند منّت نهيم و آنان را پيشوايان [مردم] گردانيم، و ايشان را وارث [زمين] كنيم.» (سوره قصص، آیه 5)


�. نك: تفسیر نمونه، ج16، ص17.


�. جنبش حزب‌الله لبنان؛ گذشته و حال، ص185؛ از مقاومت تا پیروزی، ص211.


�. رهبر حزب‌الله مي‌فرماید: «.... و به خاطر این وعده الهی (وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ(، در نتیجه طغیانی که امروز به بالاترین حد خود رسیده، باید منتظر تحقق وعده الهی باشیم....، هنگامی که ایمان وارده ما متصل به این حاکم مطلق هستی (پروردگار بی‌همتا) باشد، پیروزی و نصرت از آنِ ماست.» (نك: «همه منتظریم»)


�. نك: ابراهیم امینی و دیگران، مجموعه مقالات گفتمان مهدویت، ص45 ـ 81، انتشارات مؤسسه فرهنگی انتظار نور، قم1380شمسی.


�. از مقاومت تا پیروزی، ص126.


�. نك: هفته‌نامه العهد، 1407، ش146.


�. همان، ص192.


�. همان، ص211.


�. نك: محسن غروریان، «نقدی بر مقاله مهدویت و احیای دین دکتر سروش»، روزنامه رسالت، 16/7/82.


�. جنبش حزب‌الله لبنان؛ گذشته و حال، ص174.


�. نك: مجله پاسدار اسلام، ش127، ص47.


�. نك: هفته‌نامه صبح صادق، (ویژه مقاومت اسلامی)، 23/5/1385.


�. حزب‌اللّه؛ النشأة والرؤیة، (العاقلات الخارجیة لحزب‌الله) بی‌جا، بی‌تا، ص19. (به نقل از: جنبش حزب‌اللّه لبنان، گذشته و حال، ص175)


�. نك: دست‌آوردهای عظیم انقلاب شکوه‌مند اسلامی در گستره جهان، ص3 ـ 47، انتشارات سازمان ارتباطات فرهنگی، تهران، بی‌تا.


�. نك: احسان قاسمی‌زاده، «تأثیر انقلاب اسلامی بر جنبش‌های اسلامی معاصر»، روزنامه فجر، 2/4/83؛ ناصر اسدی، «استراتژی مقاومت در لبنان؛ علل و روند ظهور حزب‌الله»، روزنامه جام جم، 11/6/83.


�. شیخ نعیم قاسم، حزب‌الله، (بخش ولایت فقیه)، انتشارات دارالهادی، بیروت، بی‌تا.


�. عبدالوهاب فراتی، انقلاب اسلامی و بازتاب آن، ص86 ـ 87، به کوشش انجمن معارف اسلامی ایران، انتشارات زلال کوثر،1381شمسی.


�. ضمیمه روزنامه النهار، 4 اکتبر 1995. (به نقل از: جنبش حزب‌الله لبنان؛ گذشته و حال)


�. نك: همان، ص177.


�. نك: «حزب‌الله لبنان؛ گذشته، حال، آینده»، ص23؛ روزنامه صبح صادق، ش176، 18 آبان 1383؛ «هرگز در مقابل خواست‌هاي امریکا و رژیم صهیونیستی زانو نزدیم و سرانجام پیروز شدیم.» (گفت‌وگو با سیدحسن نصرالله دبیر کل جنبش انقلابی)


�. نك: «فصل مقاومت»، گفت‌وگو با سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان.


�. سیدحسن نصرالله، «حزب‌الله رهبر گروه‌هاي اسلامی نیست، فقط یک جنبش است»، فصل‌نامه جامعه مدنی، ش6.


�. «همه منتظریم».


�. هلال خشان، الاسلام و العصر الحدیث، ص14، نشر مرکز الانتشارات و البحوث، بیروت 1998ميلادي.


�. جنبش حزب‌اللّه لبنان؛ گذشته و حال، ص182.


�. مصاحبه با حسین موسوی (ابوهاشم)، روزنامه کیهان، 7/5/1365.


�. آیة‌الله سیدمحمد حسین فضل‌الله، از روحانیان بلند‌مرتبه شیعه لبنان، در تبیین اقدامات رادیکال و تند اسلام‌گرایان شیعه به خصوص حزب‌الله مي‌گوید: «ملت‌هايی که زیر ستم هستند، از سلاح و تکنولوژی ویران‌گری که امریکا و اروپا دارا مي‌باشند، بی‌بهره‌اند. از این رو، بر آنهاست که با امکانات و وسایل ویژه خود به جنگ و نبرد بپردازند. به نظر ما اقدامات مسلمانان مستضعف جهان در رویارویی با تجاوزگران، آن هم با وسایل و امکانات ابتدایی و سنتی، تروریسم نیست، بلکه جنگی مشروع است که علیه نیروهای امپریالیستی، جبار و مستکبر اعمال مي‌شود.» (روزنامه کیهان، 23/8/1364)


�. جنبش حزب‌اللّه لبنان؛ گذشته و حال، ص184.


�. سوره اسراء،‌ آيه70.


�. سوره مائده، آيه2؛ سوره زخرف، آيه13.


�. علی‌رضا ابراهيم، مهدويت در اسلام و زرتشت، ص75، انتشارات مرکز بازشناسی اسلام و ایران، 1381‌شمسی.


�. حسن جعفري بافقی، مهدويت و نسيم ظهور، ص39، انتشارات رسول اکرم(، قم 1381‌شمسی.


�. همان، ص‌39ـ43؛ مهدويت در اسلام و زرتشت، ص75.


�. شیخ مفيد، ارشاد، ترجمه سیدهاشم رسولی محلاتی، ص474ـ475، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران 1380شمسی؛ شیخ طوسي، الغيبة، ترجمه عبادالله طهرانی و علی‌احمد ناصح، ص‌234، انتشارات مؤسسه معارف اسلامی، قم 1417‌قمری.


�. همان، ص‌475.


�. چون وفات علي بن محمد سمري سال 329 قمری ذكر شده است. (نك: سيدرضا صدر، راه مهدي، ص‌199، انتشارات بوستان کتاب، قم 1378‌شمسی)


�. نك: محمد بن جریر طبري، دلائل الامامة، ص233ـ235، نجف 1383‌قمری؛ شريف ‌‌القرشي، حيوة الامام محمد المهدي، ص‌284؛ ارشاد، ص476؛ راه مهدي، ص103ـ142.


�. نك: محمدباقر صدر، رهبري بر فراز قرون، ترجمه عبدالجبار شراره و مصطفی شفیعی، ص‌112، انتشارات موعود عصر، تهران 1385‌شمسی.


�. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج‌52، ص‌328، بیروت 1404‌قمری.


�. ارشاد، ج2، ص‌219.


�. همان، ج‌1، ص342.


�. همان، ص‌218.


�. حیوة الامام محمد المهدی، ص‌284.


�. رهبری بر فراز قرون، ص‌114.


�. سوره توبه،‌ آیه‌119.


�. نك: علامه طباطبایی، الميزان، ج‌9، ص‌423، انتشارات اعلمی، بیروت 1417‌قمری.


�. طوسي، الغيبة، ص‌271 و 279.


�. سوره نور، آیه 54.


�. الميزان، ج‌15، ص‌156.


�. احاديث المهدي من مسند احمد بن حنبل، ص‌56، انتشارات دل‌شاد، تهران؛ سيرت مهدي دولت مهدي، ص‌41ـ47.


�. سوره رعد، آیه‌28.


�. مفاتيح‌الجنان، دعاي افتتاح.


�. همان، زيارت جامعه كبيره.


�. حقوق بشر در جهان امروز، ص5، اداره اطلاعات هم‌آهنگي سازمان ملل متحد، مركز مطالعات عالي بين‌المللي، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانش‌گاه تهران، 1379؛ اسماعیل منصوري، سير تحول حقوق بشر، ص53، انتشارات تابان، 1374‌شمسی.


�. همان.


�. علی غفوري، اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر، ص37، شرکت سهامی انتشارات، تهران 1342‌شمسی.


�. زین‌العابدین قرباني، اسلام و حقوق بشر، ص104، انتشارات صدر، تهران 1349‌شمسی؛ حقوق بشر در جهان امروز، ص8.


�. الامم المتحده، اداره شئون الاعلام، الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ص5.


�. همان.


�. اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر، ص‌38ـ39.


�. حقوق بشر در جهان امروز، ص6.


�. مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، اعلاميه هزاره ملل متحد، مقدمه، تهران 1379شمسی.


�. همان، ص1ـ7.


�. اسماعیل جوهری، صحاح، ترجمه احمد عبدالغفور، ص‌2020، انتشارات امیری، قم 1368‌شمسی.


�. الياس آنطون الياس، قاموس العصری (فرهنگ نوین)، ص‌588.


�. ترجمه صفوان عدنان داودی، ص707، بیروت 1412‌شمسی.


�. سوره واقعه، آیه‌77.


�. سوره انبياء، آیه‌26.


�. سوره اسراء، آیه‌70.


�. سوره نمل، آیه‌40.


�. شرح منظومه، ص‌11، انتشارات دارالعلم، قم.


�. نک: سیدحسن مصطوفی، كرامت انسان، ص‌39، مرکز نشر آثار امام خمینی، 1386‌شمسی.


�. سوره انفال،‌ آیه‌4.


�. سوره شعراء،‌ آیه‌7.


�. سوره احزاب،‌ آیه‌44.


�. سوره دخان،‌ آیه‌17.


�. سوره علق،‌ آیه‌3.


�. سوره حجرات،‌ آیه‌13.


�. اعلاميه هزاره، مقدمه، ص‌10.


�. سوره نحل،‌ آیه‌36.


�. سوره قصص،‌ آیه‌5.


�. سوره اسراء،‌ آیه‌70.


�. سوره حجرات،‌ آیه‌13.


�. تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ كرامت (حيثيت) و حقوق با هم برابرند؛ همه داراي عقل و وجدان هستند و بايد با یک‌دیگر با روح برادري رفتار كنند. (ماده يك اعلاميه)


�. سوره مائده، آیه‌32.


�. سوره توبه، آیه6.


�. الميزان، ج‌9، ص‌158.


�. نهج‌البلاغه، ترجمه و تفسیر محمد عبده، ص‌605، انتشارات دارالبلاغه، بیروت 1413‌قمری.


�. حسن امین، دائرة‌المعارف الاسلامية الشيعية، ج‌26، ص‌210، بیروت 1423‌قمری.


�. شیخ طوسي، تهذيب، ج‌6، ص292، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران 1365‌شمسی.


�. نهج‌البلاغه، ص‌123ـ124.


�. مفاتیح الجنان، برگرفته از دعاي عهد.








